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سخنی با رهبران اقلیم کردستان

مدتی اســت بین کردهای اقلیم عراق با دولت مرکزی 
عراق اختلافاتی به وجود آمده است. شنیده شده که 
کردهای اقلیم قصد دارند استقلال خود را اعلام کنند 
و نظرخواهی هایی هم در این باره انجام شــده اســت 
و شــنیده ایم که مانع اصلــی و تعیین کننده این اقدام 
در شــرایط فعلی امریکاســت که به این امر رضایت 
نداده اســت. به نظر من در صورتی که این اســتقلال 
اعلام شــود اقلیم کردستان عراق با ســه ناسیونالیسم 
مواجــه خواهد شــد: الف( ناسیونالیســم عرب؛ ب( 

ناسیونالیسم ترک و ج( ناسیونالیسم ایرانی.
می دانیــم کــه ناسیونالیســم عــرب و تــرک تاکنون 
نسل کشی هایی نســبت به کردها روا داشته و بنابراین 
کردهای اقلیم برای حفظ اســتقلال خود به اســارت 
جدیدی تن خواهند داد و آن همان اســارتی است که 
ملت ایران در صدســال اخیر داشته است. زندانی که 
ملت ایران در صدسال اخیر داشته است مثلث »نفت، 
اسلحه، جنگ و سرکوب« بوده است. به این معنا که 
نفــت خام را بفروشــیم و با پول آن اســلحه خریده و 
جنگی راه انداختــه یا دفاعی در برابر جنگ تحمیلی 
ایجــاد کنیم. حال با توجه به مواجهه اقلیم با این ســه 
ناسیونالیســم آیا به فــرض درآمدهای نفت و گاز و به 
فــرض راه یابی به دریا - که فعلًا چنین راهی را ندارند 
و بــا رونــدی که پیش مــی رود احتمــال آن ضعیف 
خواهد شــد - راه برون رفتی را می توان از چنین زندان 
و اســارتی تصور کنند؟ توجه شود که در جریان دفاع 
هشت ســاله در جنگ تحمیلی به ملت ایران خسارتی 
معادل 1000 میلیارد دلار وارد شد که تا سال 1367 که 
قطعنامه 598 پذیرفته شــد مجموعــه درآمدهای نفتی 
ما این مقدار نبود. ما هم اکنون پس از این همه ســال 
به این نتیجه رســیده ایم که ســعی کنیم اقتصاد خود 
را بــه نفت و نفــت را به جنگ گره نزنیــم که هنوز 
اقدام جدی روی آن نشــده اســت. حال این پرسش 
مطرح می شود که چطور با این دستاوردهای آشکار و 
بیّن می توان در راهی گام نهاد که ملت ما سال هاست 
به برون رفت از این اســارت می اندیشــد. این تنها نظر 
من نیســت، بلکه تــا آنجا کــه می دانم نظــر جامعه 
روشنفکران ایرانی اســت که از سر دلسوزی به چنین 
پیشــنهادی رســیده اند. به ویژه که در درون اقلیم بین 
حزب دموکرات کردســتان، اتحادیــه میهنی و جریان 

گوران اختلافات چشمگیری وجود دارد.

برای توضیح بیشــتر لازم می دانم نکاتی را عرض کرده و نظری به گذشته بیندازم. 
چراکه گذشــته چراغ راه آینده است؛ من چه در دوران دانشجویی )42 ـ 1338(، 
زندان اول )43 ـ 1342(، زندان دوم )52 ـ 1350( و چه زندان سوم )1357 ـ 1353( 
و در فواصل بین این زندان ها با هم وطنان کردمان مأنوس بوده ام و از ستم مضاعف 
آن ها بی اطلاع نیستم و در سه شماره ویژه نامه »کردستان قابل کشف« دیدگاه های 

خود را مطرح کرده ام.
ملــت ایران در ســیر تکامل اجتماعی خود در بیش از صدســال اخیر )و به عبارت 
بهتــر از جنبش تنباکو به این ســو( از چهــار یا پنج قله چشــم گیر و نفس گیر عبور 
کرده که اگر بخواهیم به روش مهندسی این قله ها را به هم ربط دهیم و به اصطلاح 
نمودار یا منحنی آن را رســم کنیم، به ویژگی پایداری از هویت ایرانی دســت پیدا 
می کنیم که شــاید بتواند راهنمای توســعه برای ملتی چندقومیتی چون ایران باشد، 
هزینه های اجتماعی را بکاهد و حتی به صفر برســاند. این پنج قله که بعضاً یک و 
بلکه چند ســر و گردن از حرکت های اجتماعی منطقه ـ در زمان خودـ بالاتر بوده، 

عبارت اند از:
1. جنبش تنباکو؛ 2. انقلاب مشــروطیت ایــران؛ 3. نهضت ملی ایران؛ 4. انقلاب 

اسلامی ایران و 5. دوم خرداد 1376.
همان طور که می دانیم تکامل اجتماعی دربرگیرنده تکامل زبان، قومیت، فرهنگ و 
روابط است. سه محور نهضت های صدسال اخیر ایران نیز: »استقلال«، »آزادی«، 
»عدالت، توسعه و پیشرفت« بوده است به طوری که آزادی را نباید به بهانه استقلال 

فدا کرد و اســتقلال و تمامیت ارضی را به بهانه آزادی.
ـ رشــد قانون گرایی و پایداری قانون به آنجا انجامید که پس از پیروزی دوم خرداد 
1376 مرحوم آیت الله آذری قمی طی رســاله ای نوشــتند کــه دوم خرداد، پیروزی 
قانون گرایی بر فقه ســنتی بود، به این معنا که دموکراســی از قانون گرایی جداناپذیر 
بوده و آرای ملت  و حق شــهروندی را مقام رهبری تنفیذکرد، در حالی که اجماع 
فقها چیز دیگری بود؛ و می دانیم که حق شــهروندی لازمه قانون گرایی اســت و تا 
آنجا پیش رفتیم که حق الناس بالاتر از حق الله قلمداد شــد هرچند نهادینه شــدن آن 

زمان بر است.
ـ به یقین اهداف مســتتر در جنبش های پنجگانه بالا، دربردارنده اهداف تک تک 
قومیت های ایرانی نیز بوده اســت و تمامی ایــن اقوام به ویژه کردها در نقاط عطف 
تاریخــی در کنار بقیه مردم ایران بوده اند. مرحوم طالقانی در ابتدای انقلاب گفتند 
اگر جنگ کردســتان ادامه یابد هیچ چیز از انقلاب باقی نمی ماند. منظور ایشــان 
این بود که ادامه این درگیری های نظامی باعث می شــود که آزادی های مصرح در 
قانون اساســی کمرنگ شــده و فضای امنیتی  ـنظامی بر فضای سیاسی  ـقانونی غلبه 
کید می کنم اجماع تاریخ نگاران بر این اســت که طی حکومت 28  کند. باز هم تأ
ماهه نهضت ملی، ایران و ایرانیان در اوج استقلال، آزادی و عدالت بوده اند و اقوام 
نیز آرمان های خود را در همین ســه محور یافتند، بنابراین باید همه دســت به دست 
هم داده و در راســتای قانون اساســی، احیای آن و حق شــهروندی گام برداریم و 

تا آنجایی که امکان دارد هزینه های اجتماعی را کاهش داده و به صفر برســانیم.
برای تقریب به ذهن درباره پیشــنهاد من پیرامون اقلیم کردستان جا دارد به مصاحبه 
آقای عثمان اوجالان )برادر عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان 

استقلال اقلیم؛ پیش بینی اسارتی جدید

لطف  الله میثمي
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پ.ک.ک( کــه در روزنامه ترکیــه ای »اورتادوعو« 
در تاریــخ 18 آبان 1386 به نقــل از خبرنگار روزنامه 
»صباح« ترکیه در اربیل عراق، درج شده بود و درس 

مهمی در آن نهفته است بپردازم:
آیا شمال عراق تهدیدی برای ترکیه است؟

کردها اگر چند ســالی بتوانند در استقرار به سر برند، 
از نظر قدرت نظامی، سیاســی و اقتصادی، هم طراز 
دولت هــای همســایه خواهند گردیــد و از این منظر 
اســت که ترکیه، حکومت فــدرال کرد را برای خود 
مهم تریــن خطر تلقی می کند و درصدد اســت آن را 
ســرکوب و تضعیف کند؛ البته امریــکا اجازه چنین 
امــری را نمی دهــد و ترکیه در ایــن خصوص موفق 

نخواهد شد.
آیــا حــزب کارگــران کردســتان، خواهان 
کشاندن ترکیه به این منطقه )شمال عراق( 

است؟
بله احتمال دارد، اما در اینجا نیروهایی به مراتب مؤثرتر 
از پ.ک.ک وجــود دارند و از همــه مهم تر، ایران 
اســت که ترکیه را به خطا سوق می دهد، عرب ها نیز 
ترکیه را به اشــتباه می کشــانند. البته نقش اسرائیل را 
نیز نبایــد در این منطقه فراموش کرد. اینک در عراق 
اتحاد ایران ـ کرد جاری اســت. شیعیان عراق به منزله 
دســت ایران هســتند و به نوعی اتحاد شــیعی  ـکرد را 
تداوم بخشــیده اند. البته نیروهایی هســتند که از این 
اتحاد، نگران و ناخشنودند که در رأس آن ها اسراییل 

قرار دارد.
پژاک چیست؟

پژاک در سال 2003 میلادی )1382 شمسی( تشکیل 
شــد و طی ســال جاری با ایران در حــال درگیری و 
جنگ است. طی سه ســال اخیر در منطقه کردستان 
ایران، رغبت محسوســی به حزب کارگران کردستان 
به وجود آمده است. 40 درصد اعضای حزب کارگران 
کردستان را ترک تبار، 20 درصد آن را کردهای سوریه 
و 30 درصد آن را نیز کردهای ایران تشکیل می دهند. 
البتــه در این اواخر تعداد اعضــای کردهای ایرانی از 
ترک ها بیشــتر شــده، چنان که می تــوان گفت حزب 
کارگران کردســتان از ترکی بودن رهاشــده و بیشتر به 

ایرانی شدن روی آورده است.
مســلماً چنین رونــدی در تاکتیک هــا و راهبردهای 
حــزب کارگران کردســتان مؤثــر خواهد بــود. البته 
ایران مانند ترکیه از حمایت های کشــورهای خارجی 
برخــوردار نیســت، ضمن آن که ســازمان دهی ارتش 
ایران به اندازه ارتش ترکیه منســجم نیســت، از این رو 
حزب کارگران کردســتان، نتایجی را که نتوانست در 

ترکیه به دست آورد در ایران کسب خواهد کرد.
پژاک شــاخه ایرانی حزب کارگران کردســتان است 
که از دیگر گروه های کرد ایرانی پیشــی گرفته است. 
پــژاک، ایالات متحده امریکا و اســرائیل خواهان آن 
هســتند که نیروهای ترکیه در شــمال عــراق به تنگنا 
کشــانده شــده و به نواحی مرزی ایران روانه شوند تا 
در آنجا جنگی بین ایران و حزب کارگران کردســتان 
اتفــاق افتد. بــه نظر من، اســرائیل تحــت نظارت و 
حمایــت ایالات متحــده امریــکا به پــژاک کمک 

می کند.
***

به نظر می رســد کانــون و گرانیگاه ایــن گفت وگو، 
مقولــه ساده اندیشــانه ای اســت کــه در نقاط عطف 
مبارزات احزاب کرد به چشم می خورد. آقای عثمان 
اوجالان در این گفت وگو بر این باور اســت، از آنجا 
که ترکیه نخســت از حمایت خارجــی برخوردار بود 
و دوم ارتــش منظمی دارد، بنابرایــن حزب کارگران 
کردســتان، موفقیتــی در ترکیه به دســت نیــاورده و 
نخواهــد آورد. عثمان اوجــالان می افزایــد: از آنجا 
که ایــران مانند ترکیه از حمایت کشــورهای خارجی 
برخوردار نیست و ارتش ایران، انسجام ارتش ترکیه را 
ندارد، بنابراین حمله ها متوجه ایران می شود. ملاحظه 
می شــود در این گفت وگو، روی حمایت اســرائیل، 
امریکا و حتی ارتش ترکیه، در حمله به ایران حســاب 

باز شده است.
به نظر می رســد ایــن ساده اندیشــی در تفکــر آقای 
عثمان اوجالان ناشــی از تفکر صرفــاً نظامی و بدون 
دوراندیشــی سیاسی و مکتبی باشد. این ساده اندیشی 
در گذشته هم رخ داده و عوارض منفی بسیار زیادی 
به بــار آورده که هرگاه کردهــا از تبعیض های واقعی 
صحبت کننــد، این چنین تلقی می شــود که خواهان 
تجزیــه و جنــگ داخلــی هســتند. در این بــاره به 

نمونه های زیر می پردازیم:
نمونــه اول: پــس از جنــگ جهانــی دوم، فرار 
رضاخان، ازهم پاشــیدگی ارتش و اشغال ایران توسط 
روسیه، انگلیس و امریکا، حزب دموکرات کردستان 
تحت حمایت مســتقیم روس هــا و حمایت تلویحی 
انگلیــس به وجود آمد. رهبــری مبارزان کردها بدون 
مخالفتی با اشــغال ایران فرصت را مناسب دانسته و با 
کمک اشغالگران و بدون توجه به هویت آزادیخواهی 
و اســتقلال طلبی مردم ایران، خواهــان احراز هویت 
شــد که عوارض آن را دیدیم، این موضوع در اســناد 
منتشــر شــده و ویژه نامه شــماره یک و دو کردستان 

»چشم انداز ایران« به تفصیل آمده است.
نمونــه دوم: همان طــور کــه می دانیــم در ســال 
1337 بــا الهام از نهضت ملی ایــران و مبارزات ضد 
ســلطنتی  ـضد اســتعماری آن، مردم عراق به رهبری 
عبدالکریم قاســم، رژیم ســلطنتی عراق را سرنگون 

کردند. قاســم تا ســال 1342 موفق شــد 95 درصد 
نفت عراق را ملی کند و در این راســتا قانون شــماره 
80 را به تصویب رســاند و اصلاحات زیادی ازجمله 
اصلاحات ارضی را در عراق شروع کرد، ولی رهبری 
مبارزان کرد عراقی با ایــن تحلیل که اگر اصلاحات 
ارضی در مناطق کردنشــین عراق عملی شود، قدرت 
نظامی  ـفئودالی کرد ضعیف خواهد شد، با عبدالکریم 
قاسم رئیس جمهور مردمی عراق به مخالفت برخاست 
و درنهایــت در یــک اتحــاد بین امریــکا، انگلیس، 
ملامصطفــی بارزانی و حزب بعث عــراق، کودتای 
بی رحمانه ای علیه قاســم صورت گرفت و حکومت 
وی را سرنگون کرد و فجایع زیادی به بار آورد که در 
نهایت به حکومت مطلقه حزب بعث منجر شــد. این 
بار نیز رهبری مبارزان کرد، به دام یک راهبرد نظامی 
بــدون برخــورداری از تفکر سیاســی و مکتبی افتاد. 
اگر تعریف سیاســت را »علم اولویت ها« بدانیم، در 
اولویت بندی اشتباه کردند و کاری به »حق و باطل« 
و »درست و نادرست« نداشتند و صرفاً احراز هویت 
نژادمحــور کرد را دنبال می کردنــد. آن ها بر این باور 
بودنــد که اگــر با نیروهــای مترقی درگیر شــوند، از 
حمایــت امریکا و انگلیس برخوردار خواهند شــد و 
در پرتــو این حمایت می تواننــد هویت کردی خود را 

حفظ کنند.
آیا نسل کشی کردهای عراق توسط حزب بعث عراق، 

نتیجه این نامعادله نبود؟
نمونه ســوم درگیری ایران و عراق بر سر اروندرود 
بود کــه در نهایت به قرارداد 1975 )1354( انجامید. 
در این درگیری ایران و عراق، کردهای عراق به رهبری 
ملامصطفی بارزانی، فرصت را مناســب دیدند که با 
حکومت عراق درگیر شوند؛ با این استدلال که رژیم 
شاهنشــاهی ایران با حامیان امریکایی  ـاسرائیلی  اش او 
را حمایت خواهند کرد. استدلال به ظاهر درست بود 
و این حمایت همه جانبه تــا آنجا پیش رفت که حتی 
بی سیمچی های کردهای عراق از گروهبان های ارتش 
ایران بودند و تکنیک، تاکتیک و اســتراتژی آن ها را 
شــاه تعیین می کرد. وقتی در کشــور الجزایر قرارداد 
1354 بین ایران و عراق امضا شــد، شــاه ایران پشت 
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کردها را خالــی کرد و پس از آن ملامصطفی، عراق 
را ترک کرد و به شــهر کرج منتقل شــد. باید درباره 
فجایــع و عوارض ناشــی از آن کتاب ها نوشــت که 
فرصت مســتقلی را می طلبد. این بار نیز ساده اندیشی 
مبتنی بــر تفکر نظامــی صرف و بدون دوراندیشــی 
سیاســی، نتایج وخیمی به بار آورد و کردهای عراق و 

ایران ضرر زیادی دیدند.
نمونــه چهارم:  بــه دنبال انقــلاب 1357 ایران و 
واژگونی نظام ســلطنتی و انحلال ساواک )این ارگان 
ســرکوب( و فروپاشــی نســبی ارتش، به جای اینکه 
کردهــای ایران در کنار انقلاب قرار گیرند و با حزب 
بعث عراق مبارزه کنند که نه تنها از کردها نسل کشی 
کــرده بود، بلکه مردم عراق به ویژه شــیعیان را آزار و 
اذیت می کرد، این بار نیز به جای انتخاب یک معادله، 
در بســتر یک نامعادله صرفاً نظامی قــرار گرفتند که 
عوارض آن بر کسی پوشیده نیست و در ویژه نامه اول 
و دوم کردستان نشریه چشــم انداز ایران به این مقطع 

اشاره زیادی شده است.
نمونــه پنجــم: همان طــور که می دانیــم، پیروزی 
حزب عدالت و توســعه در ترکیه، یک زلزله سیاســی 
در راســتای احیای دموکراســی و تضعیف ژنرال های 
کودتاچــی تلقی شــد. این حزب با نیروهای مســلح 
امریــکا در جریــان اشــغال عراق همــکاری نکرد و 
اجــازه نداد نیروهای آن ها از خاک ترکیه عبور کنند. 
به طوری که پل ولفوویتز، از رهبران محافظه کار جدید 
امریــکا در جلســه ای بــه ژنرال های ترکیــه گفته بود 
شما بایســتی به پارلمان ترکیه فشــار می آوردید. حتی 
آقــای اردوغان به عنوان نخســت وزیر، از اســرائیل با 

عنوان تروریســم دولتی یاد کرد. ولی حزب کارگران 
کردســتان حمله های خود را متوجــه حزب عدالت 
و توســعه کرد. شــاید مضمــون صحبت های جلال 
طالبانــی، رئیس جمهــور عــراق خطــاب بــه حزب 
کارگــران کردســتان را بتوان بهتریــن و منطقی ترین 
بیــان دانســت. وی خطاب به آن هــا گفت: »حزب 
عدالــت و توســعه در ترکیــه راه را بــرای گفتمــان 
دموکراتیک باز کرده، دیگر کردها را »ترک کوهی« 
خطــاب نمی کند و هویت کرد بــودن را قبول کرده 
و اصلاحاتی را در این راســتا انجام داده به طوری که 
تعــداد چشــم گیری از نماینــدگان حــزب کارگران 
کردســتان در مناطق کردنشــین به پارلمان ترکیه راه 
یافته اند. این حزب موفق شــده اســت در راه توسعه 
مناطق کردنشــین گام های بســیاری بردارد؛ بنابراین 
توصیــه من به شــما این اســت که اســلحه را زمین 
گذاشــته و به یک حزب سیاســی تبدیل شوید. اگر 
می خواهید به مبارزه مســلحانه ادامه دهید بهتر است 
خاک کردســتان عراق را ترک کــرده و به کوه های 

ترکیه که بلندتر نیز هست بروید.«
ملاحظه می شود عثمان اوجالان نیز دیگر در آن زمان 
سیاست های رهبری جدید چپ گرای مراد قاریلان و 
جمیــل بایک را قبول نداشــت. او عملیات 21 اکتبر 
را که به کشته شــدن دوازده سرباز ترکیه انجامید »دام 
گســترده ژنرال هــای ترکیه« دانســت و خــود موافق 
راه حل صلح آمیز و مذاکره شد. او معتقد بود: »ارتش 
ترکیــه می خواهد وضع بحرانی موجود را حفظ کند و 
با عمیق کردن شــکاف خطرناک بیــن آن ها و امریکا 
دولت منتخب عدالت و توسعه را بی اعتبار سازد.«)1(

آنچه در این خلاصه آمد، برخاسته از دل است و امید 
دارم که بر دل نشــیند. نمونه های عبدالکریم قاســم، 
حزب دموکرات کردســتان و آنچه بــه دنبال قرارداد 
1354 بر ســر کردها آمــد نمونه هایی اســت حاصل 
کار جمعی ســتم دیدگانی که در شــرایط دهشتناک 
رژیم شــاه به ســر می بردند و به ســعادت مردم ایران 
به ویــژه کردها می اندیشــیدند. شــاید نیاز باشــد که 
بیشــتر بر ســر اولویت ها و مبانــی تئوریک هر عملی 
اندیشه ورزی شود تا مبادا یک حزب مدعی کارگران 
در کنار تروریســم دولتــی اســرائیل و محافظه کاران 
جدید امریــکا، این ســرمایه داران وحشــی، ائتلافی 
تشــکیل دهنــد. کما اینکــه رهبران این حــزب باید 
متوجه وضعیت اجتماعــی و فرهنگی کردهای ایران 
باشند. به دلیل پیوســتگی تاریخی ایرانیان، پیوندهای 
اجتماعــی و فرهنگی عمیق و گســترده ای میان همه 
ایرانیان و به ویژه مردم کــرد با دیگر نقاط ایران وجود 
دارد. کشاندن پای حزب پ.ک.ک به مسائل ایران، 
ضمــن آنکه یک خطای اســتراتژیک اســت، زمینه 
رودررو قرارگرفتن مــردم ایران به ویژه گروه زیادی از 
مردم کــرد ایران را با حزب یادشــده فراهم می آورد. 
اگر در کشــورهای مجاور علیه کردها نسل کشــی یا 
جنگ نژادی صورت گرفتــه، اما ایران همواره همراه 
این مردم بوده و حتی در اوج درگیری های منطقه ای، 

مردم ایران پذیرای آوارگان کرد بوده اند.■

* سرمقاله نشریه چشم انداز ایران، شماره 47.
پی نوشت:

1. لوموند )ششم نوامبر 2007(.

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتاب فروش های سراســر کشور نیز می توانند برای سفارش کتاب، با مؤسسه توزیع سراسری 
»کتاب گستر« به شماره تلفن های22024141-2 و 22019795 تماس بگیرند. 

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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برگ های تقویم را که ورق بزنی، پر است از یادآوری 
صنف ها و شــخصیت های مختلف. شــخصیت های 
تقویم، معمولًا شــامل نام هایی می شود که از این دنیا 
رفته اند؛ اما گویی در مورد جریان های مربوط به دیگر 
روزهــای نامدار ســال نیز رمقی به جا نمانده اســت. 
حداقل دربارهٔ روزنامه نگاران می توان این گونه گفت. 
با وجود اینکه ســایه ســنگین دولت هــای نهم و دهم 
از ســر مطبوعات برداشته شده اســت و دولت جدید 
حداقل در شعار تســامح بیشتری با مطبوعات از خود 
نشــان می دهد، اما عوامل متعددی دست به دست هم 
داده تا حال و هوای بیشتر روزنامه نگاران و خبرنگاران 

چندان به سامان نباشد.
در ایــن ناخوش احوالی، روز خبرنگار امســال اتفاقی 
ویــژه به همراه داشــت؛ اهــدای قلم طلایــی انجمن 
دفاع از آزادی مطبوعات ســال 93 به مهندس میثمی. 
محمدجــواد مظفر، مدیر انتشــارات کویــر و مجری 
برنامه اهــدای قلم طلایی، در توضیح تأخیر دوســاله 
بــرای اهدای قلم طلایی، شــرایط را مقصر دانســت؛ 
البته، این روزها شرایط مقصر مشکلات بزرگی است.

ایــن روزهــا برگــزاری چنیــن گردهمایی هایی همتی 
والا می خواهــد کــه این همــت در انجمــن دفاع از 
آزادی مطبوعــات بــود. مظفر در مقدمــه خود بر این 
مراســم خواســتار حذف حکم تعطیلی مطبوعات از 
قانــون مطبوعات و جایگزینی گزینه های دیگر شــد. 
خواســته ای که شــاید دور از دسترس باشــد، اما اگر 
به دست آید، قدری از ناامنی که گریبان روزنامه نگاران 
را گرفته است خواهد کاســت. مدیر انتشارات کویر 

ادامه داد که: »تعطیلی یک نشــریه مانند قتل آن اســت. ما با این شــیوه مخالفیم، 
هرچند پشتوانه قانونی داشته باشد. در این راستا تلاش هایی هم شده است«.

اخلاق و ماندگاری
»متأســفانه اخلاق در جامعه ما سقوط کرده اســت و ارزش ها تبدیل به ضد ارزش 
شده اســت«. محمد علیزاده، اولین سخنران مراسم، ســخن خود را با نقد اخلاقی 
جامعه شــروع کرد؛ از اینکه روزگاری قرار بود الگوی دنیا باشــیم و امروز مســیری 
متفــاوت را می پیماییم. رئیس هیئت مدیره انجمــن دفاع از آزادی مطبوعات به زنان 
و مردانی اشــاره کرد که طی هشــت ســال جنگ، گمنام جنگیدند، گمنام شهید 
شــدند یا گمنام زندگی می کنند. »برنامه ای از صدا و سیما پخش می شد که در آن 
با تیمســار براتپور مصاحبه شده بود. ایشان در دوران جنگ فرمانده عملیاتی بود که 
مرز اســرائیل را بمباران کرد. امروز ایشان با حقوق ماهیانه 2 میلیون تومان بازنشسته 
شــده اند و زندگی سختی دارند«. علیزاده مثال های دیگری هم از این نمونه ها دارد. 
خلبانی که به دلیل رشــادت های بســیارش، ســال 60 خیابانی بــه نامش نام گذاری 
می شــود و امروز با حقوقی حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان بازنشســته شده 
اســت و نگران اجاره خانه است. این اتفاق برای بســیاری از ما غریب و غیرمترقبه 
نیســت. وقت کوتاه علیزاده طباطبایی به شرح خاطراتی در فقدان اخلاق گذشت. 
او از رئیس بیمارســتانی سخن گفت که بنیاد شهید از او شکایت کرده بود چرا که 
پرونده 700 نفر را برای جانبازی بررســی و تأیید کرده بود در حالی که مدارکشــان 
کامل نبود. ســایه سنگین بوروکراســی بر همه نهادهای دولتی می تواند به این منجر 
شــود که از افزایش بار خدمت رسانی شان نگران باشند. »مرحوم دکتر عبدالله زاده، 
رئیس بیمارستان شریعتی، به من که در این پرونده راهنمایی شان می کردم می گفت 
کســانی به من مراجعه می کردند که گاهی چند عضو خود را در جنگ از دســت 
داده بودند و هنوز ترکش به بدن داشــتند. از آن ها می خواستم که برگه اعزام خود را 
نشــان دهند و آن ها می گفتند که حتی شناســنامه هم ندارند و وقتی امام فرمودند به 

جبهه ها بروید، رفته اند!«
علیزاده مرد قانون اســت. او در این جلســه از قانون مطبوعــات هم گفت: »آنچه 
ما نیاز داریم، قانون رســانه است. قانونگذاری ما از مشــروطه تا به حال ایراد داشته 

قلم طلایی برای چریک اهل قلم
اهدای جایزه قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

 به لطف الله میثمی مدیرمسئول »چشم انداز ایران«

مهدي فخرزاده
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اســت. قانون مکتوب، همان قوانین پذیرفته شــده در 
عرف مردم است که تحریر می شود. ما یا قوانین اروپا 
را آوردیم یا قوانین اسلام را. در دوره آقای شاهرودی، 
هنوز دیه بر اساس گاو و شتر بود. کسی به دیه محکوم 
شــده بود و 100 نفر شــتر آورده بود در اطراف پارک 
شهر نگه داشــته بود. نیروی انتظامی هم نمی دانست 
چــه کند. تا آن روز کســی جرأت نمی کــرد این نوع 
قانون گذاری را نقد کند. آقای شاهرودی جرئت کرد 
و بــا وجود ضعف هایی که داشــتند، دربارهٔ این قانون 
واکنش خوبی نشــان دادند. ایشــان گفتند هر ســال 
رئیــس قوه قضائیــه دیه را به ریال تعییــن کند و از آن 
سال این گونه شد. باید مبنا فرهنگ خودمان باشد. ما 
نمی توانیــم قوانین اروپا را بیاوریم و در ایران اســتفاده 

کنیم.«
ایــن وکیل دادگســتری معتقد اســت از لحــن قانون 
این گونــه برمی آید کــه قانون گذار خــود اعتقادی به 
آزادی مطبوعــات ندارد. هرچند همین قانون حداقلی 
هــم گاهی پیــش پای آنچــه مصالح عالی تر دانســته 
می شود، قربانی می شــود. »بنابر این بسیار مهم است 
در این شرایط بتوانیم ارزیابی درستی داشته باشیم و در 
چارچوب همین قانون، کار خود را انجام دهیم. کاری 
که مهندس میثمــی آن را به نیکی انجام داده اســت 
چرا که جامعه و ســاختار قانون و قــدرت را به خوبی 
می شناسد. کاری که میثمی در خلال 35 سال به طور 
مستمر در نشریات »راه مجاهد« و »چشم انداز ایران« 

انجام داده است.
آمارهای بی لبخند!

عــذرا فراهانی دیگر ســخنران مراســم بــود که متنی 
مکتوب حاوی آمارهای بسیاری از وضعیت نابه سامان  
مطبوعات به همراه خود آورده بود. فراهانی پیشــتر نیز 
دســتی در گردآوری اســناد و آمار درباره مطبوعات 

داشت.
»17 ســال پیش به مناســبت شهادت شــهید صارمی 
این روز به نــام خبرنگار نامگذاری شــد؛ اما امروز با 
مشــکلاتی که وجود دارد نامگذاری هر مناســبتی به 
نــام خبرنگار یا روزنامه نگار، هیــچ لبخندی بر لب ما 
نمی نشــاند. در دهه 80 بیش از 4000 جلســه دادگاه 
مطبوعات تشــکیل شــده و بیش از 2000 رأی در این 
محاکم صادر شــده است. در هیچ جای جهان چنین 

وضعی وجود ندارد.«
بنــا به ادعای مدیرمســئول نشــریه دنیای قلم، بیشــتر 
پرونده هــای مطبوعاتی متعلق به ســال 1385 اســت. 
سالی که برای روزنامه نگاران بدون این آمار هم معنای 
خاصی دارد. این ســال از نظر اجرایی اولین ســال از 
دولتی اســت که بیش از 100 نشــریه را لغــو امتیاز یا 
توقیــف موقت کــرد. فراهانــی در ادامه بــه ابهام در 
عناویــن مجرمانه اشــاره کرد و خواســتار  جرم زدایی 
در حوزه مطبوعات شــد. برخی از مــوارد اتهامی که 
فراهانی به آن ها اشــاره می کند، آن قدر ابهام دارد که 

می تواند منشأ برخورد سلیقه ای با مطبوعات شود.
ساحت روزنامه نگاری یا ساحت سیاست

»میثمــی مظهر کم کردن فاصله هاســت«. این ادعای 
آغازین هــادی خانیکی در ســخنرانی اش بــود. این 
اســتاد روزنامه نگاری از فاصله هایی صحبت کرد که 
در جامعه مــا بین سیاســت و روزنامه نــگاری وجود 

دارد؛ »سیاســت از عالم مطبوعات گریزان اســت که 
همه چیز را ســطحی و در دســترس تفسیر عوامانه قرار 
می دهــد و روزنامه نگاری هم خــود را هنری می داند 
که از عالم سیاســت به دور اســت. اولین کســی که 
دکترای روزنامه نگاری گرفــت، دکتر فاطمی بود که 
»باختر امروز« را منتشر کرد و »باختر امروز« از اولین 
روزنامه هایی بود که به ســبک نوین منتشــر می شــد. 
چرا فاطمی خیلــی در حوزه روزنامه نگاری شــناخته 
نمی شــود؟« هادی خانیکی، فعال سیاســی ای که راه 
روزنامه نــگاری را پیمود نیز از احــوال روزنامه نگاران 
گله مند اســت؛ اما او بر آنچــه فراهانی گفت، چیزی 
بــه این مضمون افزود که اگر حــال روزنامه نگاران بد 
اســت، حال روزنامه نگار سیاسی بیشتر بد است! نگاه 
خانیکــی معطوف به روزنامه نگاران یک حوزه خاص 
نیســت، او معتقد اســت اگر روزنامه نگار به سیاست 
بی تفاوت باشــد، چیزی کمتر از روزنامه نگاری دارد 
که به سیاست بی تفاوت نیست: کسی که اهل سیاست 
اســت، اگر روزنامه نگاری کند موفق تر اســت. این را 
تجربه جهانی می گوید. بــه این دلیل که روزنامه نگار 
بهتــر می تواند پیرامون خود را ببیند و صداهای اطراف 
خود را بشنود. کار ژورنالیست مانند کار رمان نویس، 
ســاده کردن مفاهیــم پیچیده پیرامونش اســت. وقتی 
مارکز شــهرت جهانی پیدا کرد، فاصله روزنامه نگاری 
و رمان نویســی کم شــد، همان طور که بــه نظر من با 
کیارســتمی فاصله بیــن فیلم ســازی و روزنامه نگاری 

کاسته شد.
میثمی عرصه هایی را طی کــرده که نه روزنامه نگاران 
طی کرده اند، نه سیاســت ورزان و نــه انقلابیون. اگر 
کسی دنیاهای مختلف را که به طور متعارف در تماس 
نیســتند، با هم آشتی دهد، این هنری است که به رشد 
انسان منجر می شود. ایشان مراحل مختلفی را پشت سر 
گذاشته اند که در هیچ کدام نه متوقف شده، نه پشیمان 
شده است. ایشان پیچیده ترین اشکال مبارزه را پشت 
ســر گذاشــته اند و موفق بوده اند.« رفاقت خانیکی و 
میثمی به دوران مبارزات پیش از انقلاب باز می گردد. 
این رفیق قدیمی از زندان شــاه گفت و ســرودی که 
مجاهدیــن می خواندند: »ســرکوچه کمینه مجاهد پر 
کینه ...« مجاهد پرکینه دیروز، به روزنامه نگار بی کینه 
امروز تبدیل شده است: »اگر دوستان به وضع جسمی 
و زندگی مهندس میثمی نگاه کنند می بینند ایشــان نه 

چشم دارد و نه دســت. مهم ترین ابزار روزنامه نگاری 
این ها هستند. ایشان حتی آن تحرک را ندارند که کوله 
بر پشــت به دنبال کار بروند امــا از هر روزنامه نگاری 
واقع بین تر هســتند«. خانیکی پنــج ویژگی بارز نیز در 

مهندس میثمی برشمرد:
کار کردن حتی بدون ابزار	 
باآرمان زیستن و دور از واقعیت نشدن	 
کار بدون چشم داشت	 
امید و امید و امید	 
زندگی و کار زیر سایه اخلاق	 

چشمان باز جامعه
درآیین بزرگداشت میثمی به جز روزنامه نگاران، مبارزان 
پیش از انقلاب نیز حضور داشــتند. حبیب الله پیمان 
یکی از این چهره ها بود که   زمانی نیز به ســخنرانی او 
اختصاص یافت. پیمان بیشــتر بــه مطبوعات به عنوان 
رکن چهارم دموکراســی و چشــمان باز جامعه مدنی 
اشــاره کرد و نســبت بین آزادی مطبوعات و فساد را 
نســبتی عکس تلقی کرد: »مطبوعات چشــم و چراغ 
جامعه اســت برای آنکــه مردم و حاکمــان را ببیند و 
نظارت کند و نقد کند. هرچه چشم بازتر باشد، فساد 
و ناروایی کمتر می شــود. اگر همان قدر که چشم باز 
می شــود ببیند، باز غنیمت اســت و مهندس میثمی از 
این نظر برای ما مغتنم اســت که چشــمانی باز دارد و 
می بیند«. دبیر جنبش مســلمانان مبــارز که عمری را 
بر ســر تقویت تحزب در ایران گذاشــته، معتقد است 
امــروز بار نهادهای مدنی و احزاب بر دوش رســانه ها 
و مطبوعات قرار گرفته اســت. موضوعی که در دوره 
آقای خاتمی بســیار مورد نقد نیز قرار داشــت. از دید 
پیمان دیگر نهادهای نظارتی نیز به رســالت خود عمل 
نمی کنند: »دســتگاه های نظارتــی فراوانی در جامعه 
وجود دارند که هیچ کدام به مســئولیت خویش عمل 
نمی کنند و تنها مطبوعــات لنگ لنگان کاری اگر از 
پیش برود را از پیش می برند. اگر نظارت از جامعه ای 
گرفتــه شــود، دچار مــرگ اخلاقی و مــرگ معنوی 

می شود«.
پیمــان در ادامه به نقد رســانه های مجازی پرداخت و 
گاهی کاذب دانســت: »منظور من  آن ها را عامــل آ
گاهی کاذب این نیســت که اخبار نادرســت در  از آ
این شــبکه ها وجــود دارد، بلکه منظور این اســت که 
عملکــرد آن ها به ایجاد تصویری نادرســت در جامعه 



7 شهریور و مهر  95شـماره 99

گاهی کاذب است. در جامعه ما  منجر می شود و این آ
انباشتی از نارضایتی و سرگشتگی وجود دارد که اینها 
نیاز به خــردورزی دارد و بایــد در چارچوب واقعیت 
این خــردورزی انجام شــود«؛ اما رســانه های فضای 
مجــازی از دید پیمان چنین ظرفیتی ندارند و در نتیجه 
خردورزی در فضای مجازی نسبت کمتری با واقعیت 

گاهی کاذب منجر می شود. دارد که به آ
شــاید بتوان درباره بســیاری از فعالان سیاسی گذشته 
این گونــه اظهــار نظر کــرد که گویــی چریک های 
دیروز، به واسطه تجربه های سنگینی که در این نیم قرن 
کســب کرده اند، امروز چندان با حوزه سیاسی سر به 
مِهر نیســتند. پیمان معتقد اســت امروز باید نگاهمان 
بیشــتر معطوف به نهادهای مدنی باشــد تــا نهادهای 
سیاســی. این رویکرد امروز بسیاری از فعالان سیاسی 
و اجتماعی اســت. پیمان در پایان توصیه ای نیز برای 
مطبوعات داشــت؛ »آموزش خودساماندهی به جامعه 
مدنــی«. شــاید مکانیزم هــای این توصیه باید بیشــتر 
آشکار شود. در پایان ایشــان نیز به دو ویژگی همرزم 
دیروزش و روزنامه نگار امروز پرداخت: »ایشان واجد 
دو ویژگی مهم است؛ نخست ارتباط انسانی، مبادله و 
گفت وگو و دیگری پایداری و مقاومت. این دو اصل 

نیاز امروز جامعه ماست«.
در پناه خانه مادری

تجربه هــای مشــترک درک مشــترک از دنیــا ایجاد 
می کننــد. شــاید در میــان ســخنرانان ایــن مراســم 
نزدیک ترین تجربه ها به میثمی را مهدی غنی داشــت. 
کســی که خــود نیــز راه روزنامه نــگاری را از پیچ و 
خم مبارزه مســلحانه پیموده بــود. زمانی که تجربه ها 
نزدیک تر می شــوند، جزئیات بیشــتر به چشم می آیند 
و می تــوان قدری از کلی گویی فاصلــه گرفت. غنی 
خاطرات مشــترک بســیاری با میثمی دارد. او بیشــتر 
زمان ســخنرانی خــود را به خاطراتی از مــادر میثمی 
اختصاص داد: »میثمی در ســال 1319 در دیار نصف 
جهان چشــم به جهان گشــود. در آن ســال ها شرایط 
جهان، ســخت بود. یک ســال بعد، خانــواده میثمی 
پدرشان را از دست دادند در همان سال ها جهان دچار 
ناامنی و جنگ شــد و ایران به اشــغال جنگ افروزان 
جنگ جهانی دوم درآمد. مادر ایشــان هفت فرزند را 
در آن سال ها بدون پدر سرپرستی کرد. آخرین فرزند 
ایشــان بعد از فوت پدر به دنیا آمد. ایشــان مشکلات 
زیــادی را تحمــل کردند. مشــکلات لطف الله برای 
این مادر ســخت بــود و اینها رنج های ایــن مادر بود 
که در هیچ تاریخی ثبت نشــد و درجایی گفته نشده 
اســت. کسی جز خدا شاهد روز و شب های این مادر 
مهربان نبود. ایشــان تــا آخر عمر دغدغــه این فرزند 
خود را داشــتند که همواره گرفتار مشکلات بود. در 
ســال های انتشــار »راه مجاهد«، دفتر نشریه در منزل 
مســکونی مادر مهندس میثمی بود و دوازده ســال در 
تمام مشکلات این نشریه سهیم بود. روزی که دادگاه 
به ریاست روح الله حسینیان دستور لغو امتیاز نشریه را 
داد، منزل مســکونی این مادر پلمب شد و کسی حق 
رفت و آمد به آنجا را نداشــت«. یار دیرین میثمی، به 
زندگی او اشــاره کرد که چهار بار زندان و فشــارهای 
بســیار، زندگی مخفی، جانبازی و انحراف دوســتان 
عنوان بخشی از این مشکلات است؛ اما این مشکلات 

به اذعان دوست و دشمن او را از مسئولیتی که در قبال 
جامعه احساس کرده اســت باز نداشته است. به قول 
مهدی غنی او همواره سر در راه نوعی از زندگی داشته 
که همراه با احســاس مسئولیت نسبت به جامعه بدون 
چشمداشــت بوده است. چیزی که ادبیات مذهبی از 

آن به عنوان »عمل صالح« یاد می کند.
ویژگــی بارز میثمی از دید غنی و بســیاری دیگر امید 
و مثبت اندیشــی، پایــداری بــه اصــول و بهره جویی 
درســت از فرصت هاست: »از هر فضا و فرصتی بهره 
می گیرد تــا کاری هرچند کوچــک را انجام دهد.« 
اگــر به فهرســت کتاب های منتشرشــده در دهه های 
چهل و پنجــاه نگاهی بیندازیم، می بینیم چریک های 
آن روزگار دســتی بلند بر آتش نوشتن داشته اند. شرح 
روزنامه نگارشــدن جمع کوچک نهضت مجاهدین از 
زبان مهدی غنی شــنیدنی اســت: »روزنامه نگاری را 
از 1360 شــروع کرد، زمانی کــه دو جریان عمده در 
داخل کشــور به برادرکشــی و نظامی گری پرداختند. 
گروه هایی که زمانی در یک جبهه بودند، امروز قلم از 
کف نهاده و اســلحه به دست گرفته بودند تا سینه هم 
را بشکافند، درحالی که دشمن خارجی سرزمین ما را 
آماج توپ ها و تانک ها قرار داده بود. آقای رجایی که 
رئیس جمهور شــدند، یک روز به منزل حاج خانم در 
کوچه آبمنگل آمدند. از مشــکلات مختلف صحبت 
شد و در پایان به راه حل فکر شد. یکی از راه حل هایی 
که به ذهن همه رســید انتشــار نشــریه بــود. مرحوم 
رجایی کمک کرد تا مجوز نشــریه راه مجاهد صادر 
شــد؛ اما اولین شماره نشــریه زمانی منتشر شد که دو 
ماه از شــهادت ایشان گذشته بود. از اولین شماره 35 
سال می گذرد و لطف الله میثمی هنوز روزنامه نگاری 
می کند. راه مجاهد دوازده سال بدون اینکه حتی یک 
ایراد به آن گرفته شــود، منتشر شد تا اینکه مسئله آقای 

منتظــری پیش آمــد و دادگاه 
نشــریه  این  روحانیــت  ویــژه 
تعطیــل کــرد. میثمی چند  را 
ســال پیگیر این موضوع بود و 
ســرانجام موفق شد نشریه را از 

تعطیلی بیرون آورد«.
نفی سروری و سلطه

کســی کــه اولیــن بــار جایزه 
از مطبوعــات  انجمــن دفــاع 
را بــه خــود اختصــاص داد، 
ســخنران دیگــر مراســم بود. 
دغدغــه حســین انصــاری راد 
روزنامه نگاران  تمــام  دغدغــه 
جهــان اســت. او روزنامه نگار 
نیســت، ولی در کسوت رئیس 
مجلس   90 اصــل  کمیســیون 
در مجلس ششــم، تلاش های 

ماندگاری در دفاع از آزادی مطبوعات داشــت و این 
حسن ســابقه این روحانی و پژوهشگر شهیر را به حق 
مستحق اولین جایزه قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی 
مطبوعــات کرد: »مــن به انجمن دفــاع از مطبوعات 
تبریک عــرض می کنم کــه درباره مهنــدس میثمی 
چنین تشــخیص دقیقی دادند. من درباره جناب آقای 
میثمی نمی توانم خیلی صحبت کنم. ایشــان مشــوق 

جدی من بوده اند و مســاعدت های ایشان کمک های 
زیادی به من کرده است و من با وجود سنم که قدری 
از ایشــان بیشتر است، از ایشــان نیز آموخته ام. من از 
بسیاری از مجتهدین تراز اول شیعه و دیگر دانشمندان 
غیرروحانــی آموخته ام«. حجت الاســلام انصاری راد 
همچون بســیاری از سخنرانی ها و نوشته هایش به دفاع 
از حیثیت آزادی با اســتناد به قرآن پرداخت: »در قرآن 
هلَ الکتابِ تَعالَوا 

َ
آیه ای اســت که می گوید، »قُل یا أ

هَ وَلا نُشرکِ  لّا نَعبُدَ إِلاَّ اللَّ
َ
إِلی کلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَبَینَکم أ

هِ«. من  ربابًا مِن دونِ اللَّ
َ
خِذَ بَعضُنا بَعضًا أ بِهِ شَــیئًا وَلا یتَّ

تفاسیر شــیعه و ســنی را دیده ام و احساس می کنم به 
ایــن آیه خوب پرداخته نشده اســت. این آیه همه را به 
کلمــه واحدی بین پیامبران فــرا می خواند. یک روی 
آن کلمــه واحد پرســتش خداســت و روی دیگر آن 
نفی مطلق سلطه. حق ســروری و بزرگی از هیچ کس 
پذیرفته نیســت و این تنها کلمه مشــترک بین همه انبیا 
و پیامبران اســت. ایــن از محکماتی اســت که قابل 
نســخ و تغییر نیســت و تجلی و معنای توحید، همین 
است. واقعیت پرســتش خدای یگانه این است که ما 
پرســتش هیچ غیرخدایی را نپذیریم. مشابه این آیه در 
قرآن بســیار است و این مجال اندک جای پرداختن به 
آن نیســت. روح قرآن همین است. این کلمه مشترک 
بین همه پیغمبران اســت و همــه اهل کتاب دعوت به 
آزادی شــده اند«. ایشــان همچنین به نقــل از مرحوم 
علامه طباطبایی دربــاره آیه مذکور این گونه پرداخت 
که ســلطه مطلق انسان بر انسان یا انسان های دیگر مایه 

انهدام انسان می شود.
الگوی پایداری

علیرضــا رجایی، روزنامه نگار قدیمی، دیگر ســخنران 
جلســه بــود، عضــو انجمــن صنفــی روزنامه نگاران 
ســخنان خود را بــه بررســی عناصــر روزنامه نگاری 
میثمی اختصــاص داد: »آقای 
کار  در  ویژگــی  دو  میثمــی 
دارنــد.  روزنامه نگاری شــان 
یکی پایداری ایشــان که آقای 
غنی هم اشــاره کردند. ایشان 
و همچنین خانم طالقانی بر سر 
دفاع از آقای منتظری پایداری 
کردنــد و هزینــه هــم دادند. 
مهنــدس میثمــی همچنیــن با 
آشکارســازی  بــر  پایــداری 
اختلافــات دهــه 60، نوری بر 
آن مقطــع تاباند و این گوشــه 
تاریک تاریخ ما را شــکافت. 
لطف الله تنها برای دوســتانش 
لطف الله نیســت، بلکــه برای 
همه کســانی که در مسیر مردم 
هســتند، لطف الله است و در 
این مسیر خود را با این همه سوابق و تجریبات با مناعت 
طبع در کنــار کم تجربه ترها می نشــاند و مناعت طبع 

ویژگی مهم ایشان در کار روزنامه نگاری شان بود«.
جمــع صمیمــی پــلاک 24 خیابان نصــرت غربی، 
چهره هایــی شناخته شــده را در خود داشــت. فریده 
غیرت، بدرالســادات مفیدی، محتشمی پور، تاجزاده، 
کیوان صمیمی، پورنجاتی و بسیاری دیگر از نامداران 

“ ویژگي بارز میثمي 
از دید غني و 

بسیاري دیگر امید و 
مثبت اندیشي، پایداري 

به اصول و بهره جویي 
درست از فرصت هاست: 

»از هر فضا و فرصتي 
بهره مي گیرد تا کاري 

هرچند کوچک را انجام 
دهد
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عرصــه دفــاع از آزادی مطبوعات. آخرین ســخنران 
پــس از اهدای لــوح، مردی بــود که شــاید فیزیک 
بدنش روزنامه نگاران امروز را تداعی نکند. پیچیدگی 
عضــلات در کنار موی ســپید، نمود تجربه ســنگین 
دهه های چهل و پنجاه است. امیدواری میثمی زبانزد 
دوستانش اســت و امروز جمع روزنامه نگار به تجلیل 

کسی نشسته بودند که امیدوار است و پرانرژی.
کارنامــه میثمی در حدود چهاردهــه ای که از ابتدای 
انقلاب می گذرد تفاوت معناداری با تجربه پیشــینش 
دارد، پر از تألیف و ترجمه کتاب اســت و مداومتش 
بر انتشار دوماهنامه چشــم انداز ایران. بیش از نیم قرن 
گاهی و اندیشــه ورزی او را واجد  تلاش میثمی برای آ
تجلیلی بیش از این کرده است هرچند مناعت طبعش 
در این جلسه پایش را لرزاند: »امروز پای من می لرزید. 
وقتی در زندان برای شکنجه می رفتیم، مارا روی یک 
گونی تر نگه می داشتند و حسینی از دور نگاه می کرد 
که ببیند چه کســی پاهایش می لرزد و اگر پای کسی 
می لرزید می فهمید حرفی برای زدن دارد. من امروز از 
ایــن که در جمع این همه انســان های والا از من تقدیر 
می شــود، پاهایم می لرزد. من متعلق به نسلی بودم که 
یاد گرفتــه بود برای آرمان هایش هزینــه دهد و انتظار 
تشویق هم نداشــته باشد. من آموخته بودم که عمر ما 
در مبارزه شــش ماه است و انتظار منفعت شخصی از 
مبارزه نداشتیم«. میثمی نیز در ادامه از مادرش گفت 
و همچنین از همســر شــهیدش حوری بازرگان: مادر 
من دو نکته می گفت که برای من راهنمای عمل بود. 
یکی اینکه صبر کوچک خدا مانند یعقوب )ع( چهل 
سال است و دیگر اینکه امام حسین )ع( از اسب افتاد، 
کید بر  ولــی از اصل نیفتاد. این دو به من صبوری و تأ

اصول را آموخت.
به خاطــر دارم که روزی از من خواســت برای خرید 
ماســت بیرون بروم. من بارش باران را بهانه کردم و او 
گفت مــن آدم گلی نزاییده ام که از باران بترســد! این 
نــوع برخورد مرا به این نتیجه رســاند که نباید تســلیم 

شرایط شد.
وقتــی بــا مرحوم شــهید حــوری بــازرگان، همســر 
بزرگوارم خداحافظی می کــردم، درباره اخلاق با هم 
صحبــت می کردیــم. مــن آن روز باور داشــتم اینکه 
در ضرب المثل هــای ما می گوینــد تو نیکی می کن و 

در دجله انــداز که ایزد در بیابانــت دهد باز، اخلاق 
قراردادی اســت و به این اخلاق نقد داشتیم. اخلاقی 
که مــرا در انتظار پاســخ عمل قرار دهــد، قراردادی 
اســت و از نظر ما باید نقد می شــد. فلسفه اخلاق ما 
متناظر با جمله ای بود که از شریعتی به یاد می آوردیم و 
آخرین روز با حوری خانم این جمله را به هم گوشــزد 
می کردیم: »اســماعیلت را هر چه باشــد در راه خدا 

قربانی کن!«.
میثمــی از تجربــه جبهه گفت و جمــع کوچکی که 
پانزده شــهید داد، اما سال شــصت از جبهه ها اخراج 
شــد. خودش را عضو »رجا« می داند؛ رانده شــدگان 
جمهــوری اســلامی! پایــداری میثمــی در ســخنان 
خودش بســیار شــنیدنی اســت او نیز روایت خود را 
از روزنامه نگارشــدنش دارد: »مــا در ابتدای انقلاب 
جمعــی بودیم که به جبهه ها رفتیم و پانزده نفر شــهید 
دادیــم؛ اما ما را از جبهه بیرون کردند. مرحوم آیت الله 
انواری که پیش از انقلاب با ما زندان بودند، می گفتند 
اگر خون بدهی بعد سهم می خواهید و ما نمی خواهیم 
به شــما ســهم دهیم. مــا به تهــران برگشــتیم و کار 
روزنامه نگاری را با دوســتانی چون آقای غنی شــروع 
کردیم. بعد از اینکه گفته شــد ملی گرایی کفر اســت 
و نسبت به مصدق مشکلاتی به وجود آمد، چون ما از 
مرحوم مصدق دفاع می کردیم، نشریه در شهرستان ها 
پاره می شــد و اجازه توزیع نداشــت. ما بــه تهران و 
دزفــول و قزوین محدود شــدیم و ایــن محدودیت را 
تحمل کردیم تا بالاخره فضا باز شد. حالا که بیش از 
سی سال از آن فضا می گذرد، امروزه مسئولان به دنبال 
این هستند که ثابت کنند چه کسی منافع ملی را بیشتر 
رعایت می کنــد. در واقع ملی گرایــی از آن وضعیت 

خارج شده است.
در نشــریات خود در چند موضوع فعال بودیم. قانون 
اساســی، نفــت، آموزش های حوزه علمیه، سیاســت 
خارجــه و دســت های مرمــوز. وقتی ما مأمــور بودن 
بقایــی را مطــرح کردیم، به ما گفتند شــما به اســناد 
طبقه بندی شده دسترسی داشتید. آن ها می گفتند شما 
از کجا می دانستید بقایی با ســرویس های امنیتی کار 
می کنــد؟ من گفتم ما از منظر بینشــی بــه این نتیجه 
رسیدیم. از اینکه ایشــان خنجری به نهضت ملی زد. 
به آن ها گفتم شــما باید با پول نفت کســی را دستگیر 

کنید تا اعتراف کند جاســوس است یا نه، درحالی که 
اگــر روند عملکرد او را تحلیل کنیــد و اجازه تحلیل 
به نیروهــای جامعه دهید، در این موارد هم دســتاورد 

خواهید داشت.
علیه راه مجاهد هیچ موردی مطرح نشــده بود تا آنکه 
آیت الله منتظری حرف هایی زدند و فضایی علیه ایشان 
ایجاد شد که مسموم بود. ما تصمیم گرفتیم در شفاف 
شــدن این فضا تلاش کنیم و حتی به خاطر آن، زندان 
هم برویم. حرف های ایشــان را کامل چاپ کردیم و 
نشریه توقیف شد. حتی ارشاد مخالف توقیف ما بود. 
آقای پورنجاتی، معــاون مطبوعاتی بودند که مخالف 
بودنــد. ما با آقای غنــی به دیدن حســینیان رفتیم. به 
ایشــان گفتم منِ مهنــدس چه ربطی بــه دادگاه ویژه 
روحانیت دارم؟ ایشــان به شــوخی گفت بالاخره پدر 
و مادرت را یــک روحانی به عقد هــم درآورده اند و 
بــه روحانیت ربــط داری. در آنجا من متوجه شــدم 
برخوردها مقداری سیاســی اســت. آقای حســینیان 
می گفت تــا وقتی کــه آقای هاشــمی مراقــب آقای 
منتظری است و داخل نظام هم است، ما نمی توانیم با 
آقای منتظری خوب مبارزه کنیم. من به ایشــان گفتم 
مگر آقای منتظری امپریالیسم شما است؟ ایشان گفت 
بلــی! گفتم: آقای منتظری در ســخنرانی گفته اند دو 
نفــر از بچه های اطلاعات آمده انــد پیش یک فقیه و 
اعتــراف کرده اند که تحت فشــار گفته اند بیت آقای 
منتظری پر از منافقین اســت. حالا توبه کرده اند و این 
فقیــه هم به آقای منتظری خبــر داده. اگر این دو نفر 
دروغ می گویند، محاکمه شوند و اگرنه که چرا نشریه 
ما را بستید و آقای منتظری را محدود کردید؟ ایشان در 
پاســخ گفت اگر این طور باشد که شما می گویید که 
همه چیز زیر ســؤال می رود. من خدمت ایشان گفتم 
که حقیقت تلخ اســت، اما باید در نظر گرفته شود. به 
هر حال فرصت بزرگی برای مملکت از دســت رفت 
و کســی که مرحوم امام می گفتنــد باید به حوزه های 
علمیه نورافشانی کند، دیدیم چگونه با او برخورد شد. 
توقیف نشریه برای ما این ارزش را داشت که شناختمان 
از برخی از جریان ها کامل شــد. ما برای مقاله ارتداد 
هفــت بار دادگاه رفتیم و دادگاه های مختلف عادی و 
روحانیت را تجربــه کردیم به نظر من باید به دادگاه ها 

احترام گذاشت و پیگیر بود.«
چریک روزنامه نــگار جمع بندی خــود از انقلاب را 
نیز در این جلســه ارائــه داد. این جمع بندی به تفصیل 
در ســرمقاله های نشریه چشــم انداز ایران آمده است: 
»جمع بندی من این بــود که پس از انقلاب یک کار 
کوچــک را خوب انجــام دهیم. در واقــع حرف ما 
»شــعار محدود، مقاومت نامحــدود« بود. این باعث 
شد که در چارچوب قانون حرکت کنیم و حرفمان را 
هم بزنیم. آقای خاتمی اخیراً به من گفت که شــما در 
دوران روزنامه نــگاری خود هرچه که باید می گفتید را 

گفتید، اما ماندگار هم بودید«.
بی تردیــد نــگاه امیــدوار میثمــی امــروز در میــان 
روزنامه نگاران ما بسیار کمیاب است. شاید همان طور 
که خانیکی گفت تجربه ساحت های گوناگون در این 
چریک روزنامه نگار این همه بذر امید کاشته. چریکی 
که برای شــش ماه زندگی کرد، مرگ را زیست و باز 

تلاش کرد.■
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ساقی به جام عقل بده باده تا گدا                        غیرت نیاورد که جهان پربلا کند
                                                            » لسان الغیب«

نزدیک به چهل سال از انقلاب اسلامی می گذرد. بسیاری به یاد دارند که در روزهای 
پُرشور و غرورآفرینِ آغاز دگرگونی نظام سیاسی بر پارچه نوشت های آن روزگار این شعار 
نقش بسته بود: »زندانی سیاسی آزاد باید گردد!« این خواست و آرزوی مردمی که به 
آزادی، گفت وگو، جست وجو و سامانه قانون مداری معتقد بودند در اصل 168 قانون 
اساســی جلوه گر شد که چنین اعلام داشت: »رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی 
علنی اســت و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگســتری صورت می گیرد. نحوه 
انتخاب، شــرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاســی را قانون بر اســاس 
موازین اســلامی معین می کند.« اما به ســرعت و در درازنای سی واَند سال از تصویب 
قانون اساســی، تعریف جرم سیاســی دستخوش سیاست زدگی شــد و با بی اعتنایی و 
بی عملی معنادارِ حاکمیت مسکوت ماند و فرجامش، این شد که بسیاری از دلسوزان 
و فرهیختگان کشور به عنوان متهمان امنیتی طبق احکام دادگاه های انقلاب محکوم و 
به ســلول های انفرادی روانه شدند. جالب است در انقلاب مشروطه نیز همین رخداد 
پیش آمد، زیرا در اصل 79 متمم قانون اساســی -که عیناً ترجمانی از اصل 18 قانون 
اساسی بلژیک بود- به تعریف جرم سیاسی توجه نشد و چنین آمده است که: »درباره 
تقصیرات سیاســی و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.« عدم 
تعریف جرم سیاســی در نظام مشــروطه فرصت ســوئی را در اختیار دولتمردان نهاد تا 
آزاداندیشــان پاک دستی را که دل در گرو آزادی و آبادی این آب وخاک داشتند به نام 
خرابکار، ویرانگر، عامل بیگانه، دشمن مردم و برانداز به شمار آورند و از صحنه کنش 

سیاسی حذف کنند. چه نیکو شفیعی کدکنی گفته است:
گه ملحد و گه دهری و کافر باشد                            گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد
باید بچشد عذاب تنهایی را                                       مردی که ز عهد خود فراتر باشد

حکومت ها معمولًا در پی آن اند که خود را مُحِق و مخالف را مبطل جلوه دهند و در 
این میان، اگر نامی از مجرمان سیاســی -یعنی کسانی که باانگیزه شرافتمندانه ناگزیر 
از ارتکاب جرمی می شــوند- در فهرســت بزهکاران نباشــد چهره عمومی حکومت 
در نزد دیگران مطلوب و مقبول به نظر می رســد؛ اما هیچ یک از این سیاسی کاری ها و 
سیاست بازی ها در پسِ پرده تاریخ پنهان نمانده اند و دیر یا زود، در گذارِ روزگار حقایق 

روشن شده اند.
دشــواری های عرصه سیاست از آنجا آغاز می شــود که حکومت های خودکامه برای 
چیرگی بر مخالفان و منتقدان خود، بدترین شــیوه مبارزه -یعنی تقابل و سرکوب- را 
برگزیند و با برچسب های ننگینی چون وطن فروش، یاغی، خائن، باغی، برانداز و مفسد 
فــی الارض دامنِ حقوق را به سیاســت بیالایند و حکمرانی آســوده را به بهای حذف 
مخالفان سیاســی فراچنگ آورند. واقعیت انکارناپذیر این اســت که تا پیش از ســال 
1948م و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشــر، مجرمان سیاسی اغلب تحت عناوین 
خرابــکار، قطاع الطریق و عامــل بیگانه و در دادگاه های غیرعلنی، فرمایشــی و بدون 

حضور هیئت منصفه محاکمه و محکوم می شدند.
هرچنــد از نیمه دوم قرن بیســتم در اروپای غربی و امریــکا اوضاع و احوال به گونه ای 
درآمد که افول جرم سیاســی را به همراه آورد، اما توجه به این موضوع ویژه دســتاورد 
اندیشه فرزانگانی است که در طول تاریخ از سنگر اخلاق و مذهب و قانون به پاسداری 
از حقوق معترضان حکومت برخاسته اند. در میان اندیشمندان سیاسی جان لاک1 اولین 
کسی بود که برای نخســتین بار، حق اعتراض و شوریدن بر حکومت را به عنوان حق 

طبیعی افراد در جامعه سیاسی به رسمیت شناخت. او دولتی که قوانینی برخلاف حقوق 
فطری بشر و قانون اساسی وضع کند را دولتی غاصب  و افراد ملت را دارای حق مبارزه 

با چنین دولتی می دانست.
اگرچه دانایان سیاست گفته اند هیچ دادگاهی نباید شورشیان یک حکومت خودکامه 
و مســتبد را محاکمه کند اما به قول ویل )شاعر رومی( ما راه های بهتر را می شناسیم و 

تصدیق می کنیم، ولی از راه بدتر پیروی می کنیم.
در هنگام خودکامگی فرمانروایان برخی شورش می کنند؛ فرهیختگان را با خود همراه 
می سازند و هنگامی که بر اریکه قدرت قرار گرفتند، قدرت را مَرکبی برای دستیابی به 
ثروت قرار داده و دارایی های کشــور را چپاول کرده و با قُلدری نفس ها را در ســینه ها 
حبس می کنند و زندان ها را از انســان هایی می انبانند که بزرگ ترین جرم آن ها ایستادن 
در برابر کژروی های مدعیان دیروز و تذکر وعده های فراموش شــده اســت. این گروه 
نیــز پس از دگرگونی روزگار و استوارشــدنِ نظمی نوین دوباره به ســان گروه پیشــین 
واکنش نشان می دهند و روز از نو و روزنامه ها از نو تمجید تازه رکابان سیاست و تقبیح 
رانده شدگان را پی می گیرند. دکتر حلبی به این نکته اشاره دارد: »برخی از هم میهنان 
ما در فن شناگری مهارت حیرت انگیزی یافتند؛ چنانچه در هر اقیانوسی و به هر جهت 
که می خواهند و مقتضی می دانند شنا می کنند و غرق نمی شوند، حال آنکه در حوضِ 

خانه خود غرق می شوند!«2
ایــن رخدادهــا همگــی هنگامی صــورت می گیرد کــه دادگری و فضیلــت آن در 
قانون گذاری از یاد رفته باشــد. بهترین قانون، قانونی اســت که برآمده از اخلاق بوده 
و فرجام اجرای آن دادگری باشــد؛ قانونی که گوهر آن تهدید، تطمیع و یا جانبداری 
از گروه خاصی نیســت، پاسداری از حیثیت و کرامت آدمی است. در چنین صورتی 
نهادهای رســمی با تکلیف آمرانه بسیار جدی مواجهند، زیرا توصیف قانون به گونه ای 
است که حاکی از اتحاد قواعد، اصول و اخلاق است. فاجعه هنگامی رخ می دهد که 
این اصول نادیده گرفته می شــود و هیچ گونه روشی برای هماهنگی سنجیده با اوضاع 
و احوال موجود به چشم نمی خورد. دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی هنگامی به 
دست می آید که همسویی جامعه -به عنوان هدف و موضوع فرمانروایی- با فرمانروایان 
یعنی برگزیدگان موثق جامعه پدیدار شود؛ یک همسویی که هرگز تحقق نمی یابد مگر 
آنکه بند و بســت حکومت و چارچوب قدرت، فرصت اعتــراض، انتقاد و نافرمانی 
مدنی را به دور از خشونت و ویرانگری به رسمیت بشناسد. در چنین ساختاری اصولًا 
جرم سیاسی پدیدار نمی شود، زیرا آشفتگی روحی و روانی جامعه و دلسوزان سرزمین 
هنگامی به وجود می آید که پاکدســتی، شــفافیت، صداقت و درســتی از کار و بار 
فرمانروایان رخت بربندد. نمونه ای کوچک از آشفتگی های روزگار ما آن است که ایران 
در شمار ملت های ناشاد جهان جای گرفته است. جامعه کاوان به روشنی پاسخ داده اند 
که بزرگ ترین عامل افسردگی ایرانیان معاصر این است که شاهد اجرای گزینشی قانون 
در کشــور هســتند و برابری در برابر قانون و عدم تبعیض در برخورداری از امتیازات 
قانونی در بســیاری از حوزه های عمومی جامعه وجود نــدارد. به همین علت تنها در 
کشــوری نظیر ایران است که در دو ملک همسایه و در یک جایگاه جغرافیایی، یکی 
می تواند بیســت طبقه آپارتمان بسازد و لطف و مهر مجریان و ناظران قانون را به همراه 
داشته باشد ولی همسایه دیواربه دیوار او، قطره ای از آن دریای مهر و لطف را نمی تواند 

به دست آورد.
 با این پیش درآمد، اکنون به این پرســش بیندیشــید: چرا از دهه شصت قرن بیستم به 
بعد، دیگر هرگز کودتا و همراهی دسته های سیاسی و نظامی برای سرنگونی حکومت 
در کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه، آلمان، انگلستان و به طورکلی اروپای غربی اتفاق 

جرم سیاسی، واژگونی بیداد
در حاشیه قانون جرم سیاسی 

محمدعلي دادخواه
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نیفتاده اســت؟ کــدام زمینــه اجتماعی 
این پی وپایه را در این کشــورها بنا کرده 
اســت که دیگر متهمانی به عنوان برانداز 
در دادگاه هــای این کشــورها محاکمه 
نمی شــوند و به طورکلی، جرم سیاســی 
اندک انــدک از مجموعــه قوانیــن این 
کشورها در حال محوشدن است و اختیار 
مردمان این ســرزمین ها در برداشت آزاد، 
گــزارش آزاد و دخالت آزاد رو به فزونی 

نهاده است؛ اما هم زمان در عراق، لیبی، مصر، سوریه، 
بحرین و کشــورهایی در این ســطح از توسعه یافتگی، 
حکومت در برابر مردم ایســتاده و خشــونت و قتل عام 
گروه ها به دســت یکدیگر هر روز بیشــتر می شود؟ به 
پاکســتان و هند بنگرید و دوباره به پرسش من بازگردید 
که کــدام ویژگی ایــن دو کشــور را از یکدیگر مجزا 
می کند؟ در هند با وجود 72 ملت، سازمان ویژه ای برای 
کنترل اتباع کشــور در اعلام اراده نسبت به مخالفت و 
تغییر حکومت وجود ندارد، اما بودجه هنگفتی از دولت 
پاکستان به کنترل اتباع سرزمین خودش اختصاص دارد 
تا مبادا علیه حکومت خود بشــورند. اگر در کشورهای 
اروپای غربی جرم سیاسی افول کرده و به کمترین درجه 
اهمیت نسبت به سایر جرائم رسیده است از این روست 
که بنا بر باور حکومت های آن کشــورها، نظام سیاسی 
برآمده از مردم و برای پاســداری از حقوق آن هاســت، 
نه حفظ حکمرانــی فرمانروایان در اریکــه قدرت. در 
ایــن نگاه، عمل هر فردی به هر انگیزه ای در چارچوب 
گریــز از خشــونت و ترور و تخریب انجام می شــود و 
منتقدان هرگز معاند و مخالف و باغی و یاغی به شــمار 
نمی آیند. اگر نظریه مبتنی بر »قصد« فرد مرتکب را در 
نظر گیریم، هر فردی می تواند مجرم سیاسی تلقی شود، 
اما در ساختاری که حکومت، جوهر آزادی افراد را در 
انتقاد و اعتراض و سرزنش می داند، دیگر مجرم سیاسی 
معنایی ندارد. در انتخابات چنان کشــورهایی این گونه 
نیســت که نخست حکومت، افرادی را گزینش کند و 
پــس از این تأیید صلاحیت اجازه انتخاب به مردم داده 
شود. دولت مردمی، در چنین سامانه ای، دولتی است که 
مشروعیت خود را از مردم کسب کرده است و منتخبان 
مردم بر مبنای انتخاباتی درســت و قانونی به مجلس راه 
یافته اند. در این فلسفه سیاســی دیواری بین فرمانروایان 
و فرمانبران نیســت تا همانند آتــن اعلام دارند هر کس 
قصد برهم زدنِ نظام حکومت آتن را داشته باشد، دشمن 
آتن تلقی شــود؛ رخداد هولناکی کــه در انقلاب کبیر 
فرانســه تکرار شد تا هر کس خلاف فرمانروایان فرانسه 
ســخن گفته باشد، ضد فرانسه به حساب آید. در دنیای 
مدرن امروز، حتی اگر کسی بخواهد شالوده حکومت 
را دگرگون ســازد و باور جدیدی را برپــا دارد از آزادی 
گفتار و فعالیت به طور مســالمت آمیز برخوردار است. 
آلبر کامو3 به فاشیســت هایی که در برابر آزادی فعالیت 
روشــنفکران قد علم کرده بودند یادآور می شــد التزام 
به وجدان، آزادی و انســانیت ســه پایه مشروعیت یک 
حکومت مردمی اســت؛ اما حقوقدانان ســنتی ملاک 
تعیین جرم سیاســی را داعی یا انگیزه قرار دادند و برای 
تشــخیص داعی یک نظریه نفسانی و یک نظریه عینی 
را به عنــوان ضابطه برگزیدند. در نظریه نفســانی اعلام 
می شــود هرگاه انگیزه صرفاً تغییــر حکومت به منظور 
دســتیابی به ثروت و قدرت باشــد چنین جرمی را نباید 
سیاسی تلقی کرد، اما نظریه عینی معتقد است به محض 
اینکه هدف از عملیات مجرمانه، دولت و تشکیلات آن 

باشد جرم سیاسی اســت. به نظر استاد فقید و دادستان 
اسبق دیوان عالی کشور، دکتر عبدالحسین علی آبادی،4 
جرم سیاسی عبارت است از جرمی که علیه تشکیلات 
و طــرز اداره حکومت و یا مبانی حقوقی ناشــی از آن 
به وســیله افراد ارتــکاب می یابد. کنفرانــس بین المللی 
وحــدت حقوق جــزا در اوت 1935 در کپنهاک برای 
جرائم سیاسی تعریفی به شرح زیر پیشنهاد کرده است:

»جرائم سیاسی جرائمی هستند که مُضر به حال تشکیلات 
و فعالیت دولت یا حقوق ناشی از آن برای افراد باشند.« 
ملاک نظریه عینی، همسویی افکار عمومی و پذیرش 
آن از ســوی جامعه اســت. قانون گذاران ایران در ادوار 
مختلف از نظریــه عمومی حقوقدانان پیروی کرده اند. 
چنان که اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب 
1325 حضور هیئت منصفه را در دادگاه های این متهمان 
ضروری دانســته یا در ماده 54 قانون مجازات عمومی 
اعلام شده بود که مجرمان سیاسی قابل استرداد نیستند 
یا ماده 26 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 احکام 
تکرار جرم را درباره مجرمان سیاســی جاری ندانســته 
اســت و خیانت و جاسوسی هم در زمره جرائم سیاسی 
قلمداد نشــده اســت. می بینیم در نظام جهانی ترکیب 
عنصر معنوی و همســویی عنصر معنوی با جرم سیاسی 
مربوط به داعی و انگیزه آن است و مجرم سیاسی کسی 
اســت که برانداختنِ حکومت یا بخشی از آن را هدف 
قرار داده است؛ هدفی که معطوف به برپایی حکومت 
بهتر است و به همین علت مجرمان سیاسی در نظر و دل 
مردم جایگاه ویژه ای می یابند. البته به یاد داشته باشیم در 
تشیع علوی پیوسته رأفت و اعتدال در برخورد با مجرمان 
سیاسی وجود داشته اســت و عرب تندخوی بادیه نشین 
باکی نداشته است در مسجد و در مقابل خلیفه مسلمانان 
برخیزد و دست به شمشیر ببرد و به خلیفه هشدار دهد، 
چنانچه به بیراهه رَود، راه او را با شمشــیر کجش راست 

خواهد کرد و هیچ کس متعرض او نشود.
 باید یادآور شــد که هر انسانی دو فعالیت دارد؛ نخست 
فعالیت زیســتی و دیگر فعالیت معنوی و رهایی بخش. 
وجدانیات انســان پس از خور و خواب او را وامی دارد 
کــه از گنجینــه روحانی و پنهانی وجــدان خود نهیب 
بشــنود و هنگامی که ناروایی را می بیند بر آن بشــورد و 
نفرت همگان را برانگیزد و کوشــش و کشــش جامعه 
را برای خواســتن موجه خود سامان بخشد. این ویژگِی 
انســان اســت که رنج خود می گزیند تا جامعه ای را از 
سلامت و ســعادت برخوردار کند. استعدادهای انسان 
گوناگون اســت و غریزه های آدمی متفاوت. برخی از 
غرایز انســان برای حفظ وجود انســانی اســت و برخی 
برای رفع تشنگی و گرســنگی و برخی دیگر تمایلات 
جنسی است، اما هدف پاره ای غرایز انسان رهایی بخشی 
اســت. اینکه آدمی به نزدیکان خود یاری می رســاند، 
غریــزه ای که همکاری برای همســویی بــا همه مردم 
جهان را بســیج می کنــد، غریزه چیرگی که انســان را 
وادار به کسب برتری نسبت به دیگران می سازد، غریزه 

آزادی طلبــی که در پرتــو آن آدمی با هر 
محدودیتی به مبارزه برمی خیزد تا آزادی 
را پاس دارد، همین غریزه مبارزه، انســان 
را بــه رقابت و مخالفت با رقبای خویش 
فرامی خواند. آیت اللــه منتظری در جلد 
اول تفســیر نهج البلاغه5 بر این قول است 
که غریزه هماننــد درختی که در زمینی 
کاشته شده اســت در نهان آدمی وجود 
دارد و کشش های غریزی در بسیاری از 
جهات نتیجه یک رشــته تحولات پیچیده است که مبدأ 
آن اســتعدادهای فطری در هنگام تولد است که حیات 
روانی انســان را به جهات معنویات و مجردات ســوق 
می دهد و همین ویژگی ها انســان را از دیگر موجودات 

جدا می سازد.
 اکنون نگاه کوتاهی داشته باشیم به قانون اخیرالتصویبِ 
جرم سیاسی که مجلس پیشین ) مجلس نهم( آن را در 6 
ماده به تصویب رسانده است. هر قانونی باید پاسخگوی 
نیاز و ضرورتی در جامعه خود باشــد. اکنون با توجه به 
اینکه نزدیک به چهل سال این مهم نادیده انگاشته شده 
بود، آیا قانون حاضر پاســخگوی ضرورت های زمانه ما 
اســت یا نه؟ در ماده نخست قانون گذار با شتاب فراوان 
در تعریف جرم سیاسی اعلام می کند »هر یک از جرائم 
مصرح در ماده 2 این قانون چنانچه باانگیزه اصلاح امور 
کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های 
داخلی یــا خارجی کشــور ارتکاب یابد، بــدون آنکه 
مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشــته باشــد، 
جرم سیاسی محسوب می شــود.« این موضع برخلاف 
همه نظرات حقوقدانان جهان اســت! مثل اینکه وکلای 
مجلس نهم یا فرصت کافی نداشته اند یا چنان که باید، 
به موضوع دل نســپرده بودند تا از حداقل های مفهوم و 
گاه گردند.  منطق جرم سیاسی در مکتب های جهانی آ
اگر ملاک شــریعت بوده است که تاریخ گزارش داده 
است6 امام نخست شیعیان با بانگِ بلند به مخالفانی که 
در پی براندازی حکومت او بودند اعلام داشت تا زمانی 
که نبرد مســلحانه آغاز نکنند از همه حقوق شهروندی 
برخوردارند و آنان را به زندان نمی فرستد و از بیت المال 
محروم نمی کند. اینکه مصادیقی بسیار سطحی به عنوان 
جرم سیاســی در یک قانون جای گیرد، آن هم مواردی 
کــه پیش از این در مجموعه قوانین کیفری ذکر شــده 
بود، کام اصل 168 قانون اساســی را شیرین نمی کند. 
بدیهی اســت که هیچ کسی جرائم علیه عفت و اخلاق 
عمومی را سیاســی نمی دانست و توهین و افترا نیز قبلًا 
جرم انگاری شــده بود. جرائم مقــرر در قوانین خبرگان 
رهبری نیز مــواردی بود که قانون گــذار پیش از این به 
آن پرداخته اســت و ماده 3 که یادآور شــده مباشــرت 
و معاونت و شــروع به جرم در جرائم مشــروحه سیاسی 
نیســت، مورد پذیرش حقوقدانان بوده است. به راستی 
آیا معضل متهمان و مجرمان سیاســی، نپوشــیدنِ لباس 
زندان و نداشتنِ حق ملاقات با بستگان و عدم دسترسی 
به نشــریات بوده که مجلس نهم پس از چهل سال، آن 
معضلات را از پیش پای متهمان برداشته است؟ حق آن 
بود که قانون درباره داعی و انگیزه باطنی که مرتکب در 
پی آن به جرمی دست یازیده است دریچه ای می گشود. 
انگیزه ای که رکن اصلی جداسازی متهم سیاسی است 
در حقــوق کیفری عبارت از نیرو یا محرکی اســت که 
آدمی را به سوی فعلی می کشاند یا از کشش او به انجام 
آن بازمــی دارد. انگیــزه همان نیروی فعالی اســت که 
در اندیشــه ما خطور می کند و در پــی آن فعل یا ترک 
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فعل پدیدار می شــود. انگیزه غیرارادی است اما فعل و 
کنش نتیجه اراده است. به باور همه دانشمندان حقوق 
کیفری آنچه جرم سیاسی را از همه بزه ها جدا می سازد 
و مجرمان سیاسی را از بزهکاران عادی متمایز می سازد، 
انگیزه شرافتمندانه است. در نظام حقوقی کیفری انگیزه 
در تقصیــر بی تأثیر اســت، اما در نزد دادرســان انگیزه 
مرتکب جرم موجبی برای تشــدید یا تخفیف مجازات 
محسوب می شود و گاهی نیز توصیف مجرمانه را زایل 
می ســازد. برابر بند 3 ماده 22 قانون مجازات اســلامی 
انگیزه شــرافتمندانه از موجبــات و جهات تخفیف در 
جرائم تعزیری به شمار می آید. یا مثلًا اگرچه سقط جنین 
جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، 
امــا در صورتی که بــرای حفظ جان مادر باشــد، جرم 
نیست. قانون گذار در ماده 623 قانون مجازات اسلامی 
اســتفاده از لباس های رســمی مأمورین نظامی را جرم 
دانسته اســت، اما هنگامی که انگیزه سوءاستفاده از آن 
وجود نداشــته باشــد آن را جرم تلقی نکرده است. در 
ماده 556 قانون مجازات اســلامی جعل اسکناس جرم 
اســت، اما در جایگاه هنر نقاشی جرم به حساب نیامده 
اســت. برابر ماده 628 قانون مجازات اسلامی مقاومت 
در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری 
در موقعی که مشــغول به انجام وظیفه خود می باشــند 
دفاع محســوب نمی شود، ولی هرگاه اشخاص مزبور از 
حدود وظایف خود خارج شــوند و حسب ادله و قراین 
موجود خوف آن باشــد که عملیات آن ها موجب قتل، 
جــرح و یا تعرض به عِرض و مال شــود، دفاع در مقابل 
آن ها نیز جایز اســت. چنین نگاهی می بایســت نسبت 
به مجرمان سیاســی نیز بــه فراخور موضــوع در قانون 
رعایت می شــد. آنچه قانون گذار اساســی را فراخواند 
تا نســبت به مجرمین سیاسی نگاه دیگری داشته باشد، 
تجربه سیاســی مشــروطیت تاکنون بوده اســت. برای 
نمونه، در ســال های پس از انقــلاب، محاکمه رهبران 
نهضت آزادی یــا دادگاه اعضای دولــت موقت بدون 
هیچ پرتوی از حقوق و امتیازات متهمان سیاســی برگزار 
شد. رسیدگی به پرونده اعضای کانون مدافعان حقوق 
بشــر باوجود آنکــه خبرگزاری های کشــور از تصویب 
اساسنامه آن به وسیله کمیسیون ماده 5 وزارت کشور خبر 
داده بودنــد، در دادگاه انقلاب که مرجع اختصاری به 
شــمار می آید صورت پذیرفت و نه تنها هیئت منصفه ای 
در کار نبود، محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شد که 
البته این ها همه آســیب های تأخیر 37 ساله در تصویب 
قانونی به شــمار می آید که قانون اساسی وضع آن را به 
قــوه مقننه تکلیــف کرده بود. بی گمــان هیئت منصفه 
راهپوی اصول منصفانه ای است که متهمان بدان استناد 
می جویند یا حقوق بانان در پشتیبانی از حقوق و امتیازات 
موکلین خود بدان اســتناد می کننــد و از این رو حضور 
آن در محاکمات سیاسی ضروری است؛ اما به طورکلی 
برخورداری از یک دادرسی عادلانه و منصفانه و توجه به 
انصاف و عقل سلیم جایگاهی در یک دادگاه انقلابی 
ندارد، زیرا ساز و کار و گزارش دادسرا از یک سو و فهم 
و برداشت دادرسان در چنین دادگاهی از دیگر سو، ورود 
و بررسی و کنکاش و تلاش را در این موارد برنمی تابد. 
برخلاف آن، در چارچوب یک محاکمه سیاسی، اصول 
مورد پذیرش بین المللی در چشــم انداز دادگری و خِرد 
به راحتی قابل استناد است تا با ملاحظه برتری شخصیتی 
متهمان و ارزش های ارجمندی که می توان بدان استناد 
جست و با ارائه قواعد و رویه قضایی به گفت وگو میان 

دادرس و متهم راه گشود. در چنین رسیدگی ای گاه به 
فرجامی می رسیم که کاملًا پیش بینی نشده بوده است. 
به یاد داشــته باشیم انصاف برابر است با اشتباهی که در 

قانون راهی برای جبران آن پیش بینی شده است.
در چنین اوضاع و احوالی می توان وجدان دادرســان را 
مخاطب قرار داد و پیشینه و دیرینه شرافتمندانه متهمانی 
که در پی آبادانی کشــور بوده اند را برشــمرد تا دادگاه 
دادگرانه به بررســی نشــیند و در فرجام، رأیی منصفانه 
صادر کند. ســالی چند پیش از این، دادگاه مطبوعاتی 
پاریس تصویری را که کنار زمین از مسیح برهنه کشیده 
شده بود با این استدلال که هنر مرز نمی شناسد و متهم 
ســوءنیت نداشته اســت مجرمانه ندانســت. آیا چنین 
گفت وگویــی در یــک دادگاه صحرایی نظامی هم که 
ویژه جرائم جنگی اســت قابل ارائه است؟ هنگامی که 
متهمان سیاســی در دادگاهــی مختص امنیت محاکمه 
می شــوند که هدف از تأســیس آن مقابلــه با جنایت و 
خشــونت و سرقت مســلحانه اســت، پیش داوری های 

دادرسان آن ها را به سانِ دیگر مجرمان می انگارد.
از پیامبر اسلام )ص( نقل شده است که خطای قاضی در 
عفو و گذشت پذیرفته است، اما در عقوبت و مجازات 
نه.7 اکنون با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که همه 
مبادی و مبانی قوانین را بر پایه شــرع انور نهاده اســت، 
بیاییم برای پایداری حقوق و اصول و شرافت و وجدان و 
برای جذب مشارکت مردم در ساخت و پرداخت جامعه 
و افزایش توان و نیروی مــردم، همه محاکمات فعالان 
سیاســی را که پیش از این در محاکم اختصاصی انجام 
شــده اســت در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه 
تجدید و برگزار کنیم. از آن رو که انگیزه شــرافتمندانه 
پیوست ناگسستنی با مجازات دارد و دادرسان در هنگام 
تعیین مجازات بدان توجه فــراوان روا می دارند، تجدید 
محاکمه محکومان سیاسی یک بایدِ بی گریز است که 

دادگری و خِرد بر آن پای می فشارد.
چشم داشت فطری تابعان از حاکمان این است که قدرت 
و شــوکت و ثروت را برای ایجاد رفاه و امنیت و آسایش 
مردم به کارگیرند. داســتانی دلنشین از زمانه فرمانروایی 
کریمخان زند )وکیل الرعایا( سینه به سینه در خانه به خانه 
مردم شــیراز گفته شده اســت که ذکر آن در این مقام 
و مقال شنیدنی اســت. آورده اند کریمخان آرزوی آن 
داشت که همچون انوشــیروان به دادگری پُرآوازه شود. 
برخی این آرزو را ناشــی از آشنایی کریمخان با گلستان 
سعدی دانســته اند، زیرا سعدی دادِ ســخن از دادگری 

انوشــیروان در کتاب خویش آورده است. گفته اند که 
کریمخــان زنجیری در بیرون ارگ خــود قرار داده بود 
تــا هر کس را ســتمی رنجاند، آن زنجیــر را بجنباند و 
نگهبانان را به ســوی خود بخوانــد. در نیمروزی گرم و 
طاقت سوز، نگهبانان دیدند چوپانی به شدت تمام زنجیر 
را بدین سوی و آن ســوی می کشد. به نزد وی رفتند و 
از او خواستند خواسته خویش را بازگوید. او گفت فقط 
می خواهم خان را ببینم. کریمخان با دیدار وی موافقت 
کــرد و چوپان به نزد وی رفت و در هنگام دیدار گفت 
ای خان بزرگ! مرا سخنی است که نخواستم به دربانان 
بگویم که دوشــینه دویست رأس گوســفند را که برای 
چرا به دشت برده بودم دزدان ربودند. کریمخان گفت 
مگر تو دویست گوسفند داشــته ای؟ چوپان پاسخ داد 
مردم به امانت من باور داشــتند و بــه امنیت تو اعتماد. 
خان پرســید مگر هنگامی که گوســفندان را ربودند تو 
خــواب بودی؟ گفت آری خواب بودم و فکر می کردم 
تو بیداری! رایمند کریمخان به وی می گوید بی درنگ 
دویست گوســفند به وی بده که بر شوکت و اقتدار تو 
در این پرســش و پاسخ بیفزاید و خان زند چنین کرد و 
امروز هم از مهر و بخشش او سخن در میان است. شاید 
او هم می توانست چوپان را به عنوان توهین، نشر اکاذیب 
و تشــویش اذهان عمومی در روزگاری که هیچ قانونی 
جلودارش نبود متهم یازد اما کُنشــی بِخردانه را برگزید 
و نــام نیک از خود به یادگار نهاد. ســعدی می گوید: 
»دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب. وزین دو 
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را با شبهات دفع کن.(

جان لاک
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ماهیت پیچیده رفتار مجرمانه به لحاظ ارتباط تنگاتنگ 
آن بــا تمامــی حوزه های حیــات و ســازه های زندگی 
اجتماعی و تأثیرپذیری آن از عنصر و مناسبات قدرت، 
ارائه تعریــف جامع و فراگیر از جرم را با چالش جدی 
روبه رو می سازد. جرم شناسان هیچ گاه در تعریف جرم 
به اجمــاع نرســیدند و ترجیح داده اند بــدون تعریف 
جرم به مطالعــه آن بپردازند و در متــون حقوقی نیز به 
ارائه تعریف قانونی جرم بسنده شده است. تلاش های 
زیادی برای شفاف سازی مفهوم جرم از جنبه اخلاقی، 
اجتماعی، سیاســی و قانونی به عمل آمده است؛ اما از 
آنجا که این تلاش ها در شرایط زمانی و مکانی خاص 
برای مطالعه موارد خاصی از رفتار انسان های خاصی به 
عمل آمده اســت در عمل به دستاورد مشخصی منتهی 

نشده است.
تعریف جرم از جنبه اخلاقی، رفتار ناســازگار با اخلاق 
یک انسان متعارف در شرایط متعارف است. همچنین 
تعریف جرم از جنبه اجتماعی، رفتار ضداجتماعی یک 
انسان متعارف در شرایط متعارف است و تعریف جرم 
از جنبه قانونی، عملی اســت کــه قانونگذار آن را منع 
کــرده و بــرای مرتکبش مجازات تعیین کرده اســت. 
هیچ یک از این تعاریف کامل نیست و ابهامات زیادی 
دارد، چراکــه تعریــف اینکه هر رفتــار متعارف در هر 
جامعه متعارف چیســت و با چه شاخص هایی ارزیابی 
می شوند و چه نهادهایی باید آن ها را  ارزیابی کنند خود 
موضوع بسیار پیچیده ای است، چراکه در جوامع مدرن، 
ســازمان دهی زندگــی اجتماعی به صورتی اســت که 
الگوهای رفتاری در فرایند پیچیده تصمیم ســازی های 
سیاســی تعریف می شــود و رفتار مجرمانه نه به لحاظ 
انحــراف از رفتار متعارف اکثریــت افراد جامعه، بلکه 
از نظــر منطبق نبودن بــا انتظارات قانونگــذار که یک 
تأسیس سیاســی است صورت می گیرد. در کشورهای 
غیردموکراتیک نیز این اراده سیاسی عریان و بلاواسطه 
در قالب تصمیم پادشاه، خلیفه، سلطان، رئیس جمهور 

و پیشوا امکان ظهور پیدا می کند.
هنری هارت در تعریف جرم به نکوهش اخلاقی جدی 
کید می کند. این رویکرد تا آنجا معتبر اســت  جامعه تأ
که در جامعه ای کاملًا آزاد )از نظر اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی( پایه هــای حیات اخلاقی جامعه 
بــدون مداخله عنصر قدرت به صورت طبیعی شــکل 
بگیرد و اســتوار بمانــد در غیر این صورت مناســبات 

قدرت تحت تأثیر نیازها و انتظارات خود، سیاست اخلاقی را جایگزین اخلاق طبیعی 
جامعــه خواهد کرد یا جامعه در تکاپــوی رفع نیازهای اقتصــادی، از اخلاق مداری 
رویگردان خواهد شــد یا به مهندســی اخلاق خواهد پرداخت. ســرقت که رفتاری 
ضــد اجتماعی و ضد اخلاقی اســت با پدیده و عناصری چون مشــروعیت مالکیت 
و مالکیت مشــروع، فراهم بودن زمینه های تداوم حیات و رشد اجتماعی، ویژگی های 
فرهنگی،  شادابی حیات اقتصادی، وجود نظام ارزشی سازگار با ذات و فطرت انسانی، 
بلوغ سیاســی و فرهنگی جامعه مرتبط است و اخلاق به صورت پدیده طبیعی و مائده 
آســمانی وجود ندارد. اخلاق پیش از هر چیزی نظامی ارزشــی است که به صورت 
جمعی،  تدریجی و در روند تاریخی زندگی اجتماعی برســاخته می شــود؛ بنابراین با 
آشنایی بیشــتر با ویژگی ها و پیچیدگی های حیات اجتماعی به شکل گیری، پایداری 
و فروپاشــی نظام ارزشــی زندگی اجتماعی داوری ما در اخــلاق وصف مجرمانه به 

رفتارهای فردی با دشواری و وسواس بیشتری روبه رو خواهد شد.
بســیاری از حقوقدانان جرم را مترادف با قانون شــکنی در نظــر می گیرند و قانون را 
مجموعــه ای از الگوهای رفتاری تعریف می کنند کــه قانونگذار ما را ملزم به رعایت 
آن ها می کنــد. این تعریف از نظر فنی رأی قاضــی را در صدور حکم هموار کرده، 
ولی ما را از شناســایی واقعی جرم و مجــرم دور می کند. در آموزه های حقوقی، جرم 
عبارت از فعل یا ترک فعلی اســت که در قانون برای آن مجازات تعریف شــده است 
و این بهترین ابزاری اســت که در اختیار قدرت سیاســی قرار دارد تا از طریق ایجاد 
مجموعه ای از دســتورات و فرمان هــا در قالب قانون، رفتار افراد جامعه را در مســیر 
دلخــواه خود هدایت و انحرافات را ســرکوب کند. از ایــن رو تحت تأثیر فرایندهای 
مربــوط بــه تعریف الگوهای رفتــاری و باید و نبایدها تاکنون بیــش از 70 هزار جرم 
معرفی شــده است. در اکثر کشورهای جهان، حمل ســلاح جرم است و در امریکا 
چنین نیســت. در هلند و بعضی از کشورها خریدوفروش و مصرف مواد مخدر جرم 
نیست و در اکثر کشورها جرم است. سرقت ادبی و تعرض به مالکیت معنوی نیز در 
بســیاری از کشورها جرم اســت و در تعدادی از کشورها جرم نیست. داشتن بیش از 
یک فرزند در شــهرهای چین جرم است و در اکثر کشورها چنین نیست. در تعدادی 
از کشــورهای غربی، زیر سؤال بردن هولوکاست جرم است و در بیشتر کشورها چنین 
نیست. کشورهای اســلامی در قانون مجازات خود مجموعه ای از جرائم را فهرست 
کرده اند که در کشــورهای دیگر جرم به شمار نمی آید. از این رو تعریف جرم بر پایه 

عنصر قانونی اعتبار محدودی دارد و به هیچ وجه فراگیر نیست.
به همین دلیل بعضی ها قانون جزا را علت و سبب اصلی جرم تلقی می کنند و معتقدند 
با از بین بردن قانون جزا جرم از بین می رود. هرچند این دیدگاه پاک کردن صورت مسئله 
است و حل آن را مطرح نمی کند، ولی بخشی از حقیقت مربوط به جرم و رفتار مجرمانه 
را مشخص می کند و آن اینکه افزایش دامنه جرم انگاری و اخلاق وصف مجرمانه بر 
رفتارهایی که در شــرایط متعارف و در جوامع متعادل، هنجارشکنی به شمار نمی آید، 
کتاب قانون مجازات را قطور و پیچیده می کند بدون آنکه به امنیت و سلامت جامعه 
کمک کنــد. پرداختن به جرم از جنبه قانونی و مجازات و بی توجهی به منشــأ ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی،  فرهنگی و سیاســی آن جز اتلاف منابع و امکانات جامعه برای 
رودررویــی با معلول ها و فراموش کردن علل و اســباب بروز رفتارهای مجرمانه تهدید 
جدی برای امنیت و شادابی پایدار حیات اجتماعی است. جرم با رویکردهای مختلف 

چیستی جرم سیاسی
نگاهی به روند تصویب قانون جرم سیاسی 

یوسف مولایي
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روان پزشکی،  جامعه شــناختی،  قانونی، 
روان شــناختی و از جنبه سیاسی مطالعه 
شــده اســت که ما به طــور خلاصه به 
جنبه قانونــی آن پرداختیم و در اینجا به 
جنبه های دیگران به صورت کاملًا گذرا 

می پردازیم.
امیل دورکیم رفتار مجرمانه را با شاخص 
جریحه دارشدن جدی و آشکار وجدان 
اجتماعــی ارزیابی می کنــد. بدین معنا 
که اگر وجــدان جامعه از رفتار و عملی 
آســیب و آزار ببینــد آن رفتار مســتحق 

مجازات است.
برخــلاف جرم شناســان که به بســتر و 
زمینه هــای اجتماعی پدیــده جرم توجه 

دارند، روان پزشــکان و روان شناســان بــه ویژگی های 
شخصیتی و روانی مجرم تمرکز می کنند. در اینجا بیشتر 
به علل ناسازگاری فرد با الزامات زندگی اجتماعی توجه 
می شود. از نظر اولوف کین برگ سوئدی جرم شکلی 
از ناسازگاری با زندگی اجتماعی را منعکس می کند که 
می توان آن را کم و بیش شکل واکنش عمده شخصی 
به فشــارهای محیط اجتماعــی قلمداد کــرد. در این 
رویکرد، جرم با خصوصیات و ویژگی های شــخصیتی 
مجرم بررسی می شود. در بررسی جنبه سیاسی جرم، به 
ملاحظات و فرایندهای سیاسی متعددی توجه می شود 
کــه در جرم انــگاری و اخلاق وصــف مجرمانه رفتار 
شــهروندان ایفای نقش می کنند  و قانون جزا وسیله ای 
در اختیــار طبقات مقتدر و ذی نفوذ جامعه اســت تا با 
تکیه بــر آن به صورت مؤثری انســان ها را به تبعیت از 
فرامین خود واداشــته و ارزش ها،  ایده ها، عقاید و نظام 
ارزشی خود را بر جامعه تحمیل کنند. در هر جامعه ای 
گروه های صاحب نفوذ قــوی وجود دارد که در تعیین 
اینکه چه چیزی باید مستحق مجازات باشد نظام ارزشی 
و منافع اجتماعی و اقتصــادی خود را لحاظ می کنند. 
از ایــن منظر مجرمیت الزاماً خصوصیات ذاتی یا فردی 
یک رفتار نیســت، بلکه انعکاســی است از چگونگی 
تجلی اقتــدار و زور و اجبار در جامعه. در این تعریف 
رفتار مجرمانه، رفتاری اســت که صاحبان قدرت آن را 

برنمی تابند.
مطالعه بُعد سیاسی جرم و جرم سیاسی دارای پیوندهای 
مفهومی اســت. بدین معنا که برخلاف جرائم عمومی 
که عمدتــاً علیه منافع و مصالح افــراد جامعه و امنیت 
عمومی جامعه اســت، جرم سیاسی علیه امنیت خاص 
جامعــه و علیه نهادهای حاکمیتی و زمامداران صورت 
می گیــرد. جــرم سیاســی از »دوران هــای قدیم جرم 
بزرگ، جرم بی رحمانه و خیانت بزرگ تلقی می شد و 
محاکمه آن بسیار ســخت بوده و آن را به دادگاه ویژه 

می سپردند.« )هاشمی: ص 448(
در جرم سیاســی بیــش از اینکــه به صدمــات و آثار 
اجتماعــی و شــخصیت مجــرم و مجــازات آن توجه 
شــود به انگیزه و مجرم توجه می شــود. از این رو جرم 
سیاسی عبارت اســت از هر عملی که به خاطر هدفی 
یا انگیزه ای  سیاســی صورت می گیرد. از نظر پروفسور 
گارو جرم سیاســی جرمی اســت که موضوع منحصر 
آن یــا تغییر یا تزلزل یک یا چنــد عنصر از عناصر نظام 
سیاسی باشــد و بدون آسیب رسانی به منافع خصوصی 

افــراد و ایجاد تغییرات در رفتــار حاکمان یا اختلال در 
نهادهای حاکمیتی را نشــانه رفته باشــد. در نظام های 
حقوقــی معاصر جرائم سیاســی از عمومــی مرزبندی 
نمی شــود و در عناوین مجرمانه، جرم سیاسی  مستقل 
فهرست می شــود. از نظر تاریخی مرزبندی و تفکیک 
بین جرم سیاسی و جرم عمومی به طور رسمی تحت تأثیر 
تحولات اجتماعی و سیاســی ســال 1830 در فرانســه 
صــورت گرفت. با این وجود تعریفی از جرم سیاســی 
ارائه نشــد فقط امتیازاتی برای مجرمان سیاسی در نظر 
گرفته شد. در مقدمه قانون 1927 فرانسه درباره استرداد 
مجرمان در تعریف جرم سیاسی آمده که مجرم سیاسی 
کسی است که شــور و هیجان ناشی از عقیده سیاسی 
به اندازه ای او را برانگیخته که قانون را زیر پا گذاشــته 

است.
ماده 3 قانون 1929 آلمان درباره اســترداد مجرمان بزه 
سیاسی را عمل مستحق می داند که علیه اساس و امنیت 
کشور یا ضد رئیس کشور و اعضای هیئت دولت یا ضد 
مجلس مؤسس یا ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده و 
انتخاب شــونده یا برخلاف روابط حســنه با خارجیان 
صورت گرفته باشــد. ماده 8 قانــون مجازات ایتالیا نیز 
جرم سیاسی را اقدامی علیه مصلحت سیاسی کشور یا 
علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان معرفی می کند.

قوانیــن دیگر کشــورها همچــون عراق و ســوریه نیز 
جهت گیری مشابهی در خصوص جرم سیاسی دارند.

کنفرانس بین المللی کپنهاک که برای وحدت حقوق 
جزا در ســال 1935 تشــکیل شــد این تعریف را برای 
جرم سیاســی برگزیده اســت. »جرم سیاسی اطلاق به 
جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت 
و همچنین علیه حقوق ناشــی از آن برای افراد ارتکاب 

شود.« )همان، ص 449(
بــا وجود این بعضی از جرائــم عمومی از نظر ماهیت، 
موقعیت و عنصر مصنوعی جــرم ارتکابی به راحتی در 
حوزه جرائم سیاســی قرار می گیرند. در فرانسه جرائم 
علیه امنیت داخلی کشور و حقوق اساسی افراد، جرائم 
علیه ســازمان و کارکــرد دولت، تقلبــات انتخاباتی و 
جرائم مربوط بــه قوانین مطبوعاتی،  آزادی اجتماعات، 
عقیــده، تظاهــرات و مجامع در زمره جرائم سیاســی 
دسته بندی شده است. )همان، ص 45( از سوی دیگر 
جرائم اجتماعــی از نظر عنصر معنوی جــرم و انگیزه 
مرتکبیــن جــرم دارای پیوند پررنگی با جرم سیاســی 
است، چراکه فرد با هدف تأمین منافع عمومی از طریق 

تغییــر بنیادین نظام اجتماعی دســت به 
اعمال خشونت علیه نظام سیاسی مستقر 
و حاکمــان می زند. البتــه مرزبندی بین 
جرائم اجتماعی و سیاســی امر دشواری 
اســت، چراکه اکثراً در جرائم سیاســی 
اهداف تغییرات بنیادین اجتماعی تعقیب 
می شود. برای نمونه مبارزان سیاسی برای 
ایجاد نظام سوسیالیســتی که با تغییرات 
بنیادین اجتماعی همراه است، از آنجا که 
با اقدامات خشونت آمیز علیه حاکمیت 
مستقر امنیت داخلی کشور را هدف قرار 
می دهند مرتکب جرم سیاسی می شوند. 
طرفــداران آنارشیســم بــا تغییــر موضع 
بعضی از جریان های تروریســتی که زیر 
لوای ایدئولــوژی به فعالیت می پردازند می توانند داخل 
این دســته بندی قرار گیرند. برای مرزبندی بین اعمال 
خشــونت آمیز و جرائم سیاسی بعضی از صاحب نظران 
در ارزیابی مفهوم جرم سیاســی به وسایل و ابزار نیل به 
مقصود توجه کرده، ایجاد رعب و وحشــت، غارت و 
انفجار و آسیب رسانی مستقیم یا غیرمستقیم به مردم از 
طریق به خطرانداختن امنیت اجتماعی آن ها را در زمره 
جرائم عمومی دسته بندی کرده اند. )همان، ص 451( 
برای جلوگیری از سوءبرداشــت از مفهوم جرم سیاسی 
معیار داوری افکار عمومی را پیشــنهاد کرده اند. بدین 
معنا که چنانچــه ارتکاب جرم موجــب انزجار و تنفر 
قاطبه مردم و جریحه دارشدن احساسات عمومی باشد 
آن را باید جرم عمومی تلقی کرد،  نه سیاســی. )همان( 
در ارزیابی جرم ارتکابی همچنین باید به انگیزه مرتکب 
نیز توجه داشت و اقداماتی را که برای رضای جاه طلبی 
سیاســی و تصاحب قدرت علیه حکومت مستقر انجام 

گیرد، نمی توان جرم سیاسی قلمداد کرد.)همان(
بــا توجه بــه تحول ســاختار و کارکــرد حاکمیت ها و 
امکان پذیری انتقال قدرت سیاســی از مسیر انتخابات 
آزاد و روندهــای دموکراتیــک و همچنیــن پایبنــدی 
نظام های مردم ســالار به موازین و اصول استانداردهای 
حقوق بشــری، جرم سیاســی امکان ورود به مجموعه 
قوانین جزایی را در بیشــتر کشــورهای جهان از دست 
داده اســت. با وجود این به نظر می رســد جرم سیاسی 
حتی در این کشــورها هنوز در دو مورد به حیات خود 
ادامــه می دهد؛ نخســت در خصوص عدم اســترداد 
مجرمین سیاســی و دوم در اعطای پناهندگی به افرادی 

که در کشور خود مرتکب جرم سیاسی شده اند.
جرم سیاســی با انقلاب مشروطیت رســماً وارد ادبیات 
سیاســی و حقوقی ایران شــد. اصــل 79 متمم قانون 

اساسی مشروطیت ایران مقرر داشته است که:
»در مــورد تقصیــرات سیاســیه و مطبوعــات هیئــت 
منصفان در محاکم حاضر خواهند شــد. در مجموعه 
قانونگذاری ایران تعریفی از جرم سیاســی ارائه نشــده 
اســت، بلکه مصادیقی از آن مشــمول آیین رســیدگی 
خاصی شــده و ارفاق در مجازات و نحوه رفتار شــده 
اســت. تبصره 5 ماده 8 قانون محاکمــه وزرا مصوب 
1307 مقرر می داشــت که در مورد تقصیرات سیاسی 

هیئت منصفه حضور خواهد داشت.
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بین جرائم عمومی 
و سیاســی با اعمــال ارفاق به مجرمین سیاســی از قبیل 
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تخفیف در مجازات )ماده 55(، اعاده حیثیت )ماده 59( 
و لحاظ نکردن در تکرار جرم )ماده 54( قائل به تفکیک 
شــده اســت. بدون اینکه در متون قانونی تقسیم بندی 
جرائم، به سیاسی و عمومی را به رسمیت بشناسد. با این 
وجود قانونگذار در مواردی جرم سیاســی را تأیید کرده 
اســت ازجمله قانون. قانون وادارکــردن مجرمان به کار 
مصوب 1307 مجرمان سیاسی را از این مجازات معاف 
کرده است. لایحه قانونی استرداد مجرمان مصوب 1331 
مجرم سیاســی را قابل استرداد ندانســته است. باوجود 
قوانین پراکنده در خصوص جرم سیاســی، نمی توان در 
رویه قضایی پیش از انقلاب جهت گیری مشخصی نیز 

در مسیر شناسایی جرم سیاسی مشاهده کرد.
فعالان سیاسی پیش از انقلاب به عنوان مجرمان امنیتی 
در محاکــم نظامی جــز در موارد اســتثنایی به صورت 
غیرعلنی و بدون بهره مندی از حق دفاع محاکمه شدند 
و درباره تعداد زیادی اشد مجازات اعمال شد. پس از 
انقلاب شــورای انقلاب در یکی از نخستین مصوبات 
خود ماده واحد لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های 
سیاســی مصــوب 1358/1/8 بخشــی از جرائم علیه 
امنیــت کشــور را به عنوان جرائم سیاســی به رســمیت 
شــناخت. این قانون مقرر می دارد: »محکومیت کلیه 
کســانی که اتهام اقــدام علیه امنیت کشــور، اهانت به 
مقام ســلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات 
سیاســی دیگر تا تاریــخ 1357/11/16 به حکم قطعی 
محکوم شــده اند کان لم یکن و ملغی الاثر می شــود و 
آثار قبلی محکومیت مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.« 
این قانون صرفاً برای حمایت از فعالان سیاسی پیش از 
انقلاب تصویب شده است. شورای انقلاب می توانست 
در نخستین موضع گیری خود نسبت به جرم سیاسی به 
تعریــف و ذکر مصادیق دقیق آن بپــردازد و ضمن رفع 
اثر از محکومان سیاسی پیش از انقلاب، مسیر تفکیک 
جرائم سیاســی از جرائم امنیتــی را هموار کند. پس از 
تصویب قانون اساسی، در اصل 168 آن، به جرم سیاسی 
توجه شــد و با پیش بینی رســیدگی به جرائم سیاسی به 
صــورت علنی و با حضور هیئت منصفه انتظار می رفت 
که قانونگــذار در تدوین قانون مجــازات به تعریف و 
تعیین مصادیق و میزان مجازات جرم سیاســی بپردازد، 
ولی در نخستین اقدام قانونگذاری پس از تصویب قانون 
اساســی، یعنی قانون مجازات اسلامی 1361 )کلیات( 
و قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1362/5/18 
)تعزیرات( الزامات اصل 168 کاملًا نادیده گرفته شد و 
این بی اعتنایی قانونگذار نسبت به تکلیف اجرایی کردن 
اصل 168 گام اساســی را بــردارد، ولی قانون مجازات 
در بخــش تعزیــرات، جرائم سیاســی در قالب جرائم 
امنیتی در فصل پنجم فهرست شده است و در حقیقت 
الزامــات اصل 168 قانون اساســی به کلی نادیده گرفته 
شده است و این در شــرایطی است که قانون بازسازی 
نیروی انســانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته 
بــه دولت مصوب 1360/7/5 در ســال 1362 با قانون 
هیئت های رســیدگی به تخلفات اداری کلًا فاقد اعتبار 
شــد. مصادیقی از جرائم سیاســی فهرست شده است 
که به طور ضمنی مرزبندی بین جرائم عادی و سیاســی 
شناســایی شده اســت  و همچنین مجلس در ماده 19، 
فعالیــت احــزاب و... مصــوب 1360/6/7 مجلس 
شورای اســلامی، مقرر داشته که »شورای عالی قضایی 

موظف اســت ظرف یــک ماه از تاریــخ تصویب این 
قانون لایحه تشــکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری، 
موضــوع اصل 168 قانون اساســی را تهیــه و با رعایت 
اصل 74 قانون اساســی تقدیــم مجلس کند«. در متن 
پیشنهادی قوه قضائیه با لایحه تقدیمی دولت به مجلس 
اختلاف هایــی در تعیین مصادیق جرم سیاســی، مرجع 
تجدیدنظــر و ترکیــب اعضای هیئت منصفه مشــاهده 
می شود. بالاخره پس از سپری شدن بیش از 20 سال از 
تصویب قانون اساســی، طرح جرائم سیاسی مشتمل بر 
23 ماده و 14 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 
8 خرداد 1380 به تصویب مجلس شــورای اســلامی 
رسید که شورای نگهبان در جلسه مورخ 1380/3/30 
ایــرادات اساســی در 18 بند بــه آن وارد کرد. مجلس 
ششم نتوانســت در دوره مأموریت خود این ایرادات را 
رفع کند و موضوع جرم سیاســی تا دوره نهم در دستور 
کار مجلس قرار نگرفت. این طرح در ســه فصل تنظیم 
و تدوین شــده بود که فصل اول آن به تعریف، دامنه و 
مصادیق جرم سیاسی اختصاص داشت، فصل دوم نحوه 
رســیدگی و فصل سوم سایر مقررات درباره آثار جرم و 
نحوه رفتار با مجرمان سیاسی را در برمی گرفت. ماده 2 
این طرح از نظر تعریف جرم و تعیین مصادیق آن تقریباً 
بخش عمده ای از فصل پنجم قانون مجازات اســلامی 
)تعزیــرات( را در برمی گیرد. ازجملــه ماده های 498، 
499، 500، 517، 610 و 678. تعریــف جرم سیاســی 
نیز در ماده 1 این قانون به صورت جامعی مطرح شــده 
است و تبصره یک این ماده صرف بیان عقیده و نظر در 
ارتباط با امور سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
و مانند آن و انتقاد از عملکرد مســئولان امر و نهادهای 
قانونی مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این نظر قابل 
تعقیب و مجازات نیست. در خصوص نحوه رسیدگی 

علنی بــودن دادگاه بــا حضور 
پیش بینی شــده  هیئت منصفه 
است و در رســیدگی به اتهام 
شرکا و معاونان در جرم سیاسی 
نیز هماننــد متهم اصلی عمل 
می شود. مرجع تجدیدنظر آرا 
دیوان عالی کشور معرفی شده 
سیاسی بودن  تشخیص  است. 
جرم انتســابی با دادگاه است، 
ولــی در صورتی کــه متهم به 
اعتــراض  دادگاه  تشــخیص 
کنــد و مدعی شــود که اتهام 
وارده از نــوع اتهامات مربوط 
به جرم سیاســی اســت به این 
اعتــراض در همــان دادگاه با 
حضور هیئت  منصفه، خارج از 
نوبت رســیدگی می شود و در 
صورتی که نظــر هیئت منصفه 

بر سیاسی بودن اتهام وارد باشد دادگاه نظر هیئت منصفه 
را رعایــت خواهــد کرد. در اجرای مــاده 11 این قانون 
وکیل در مراحل رســیدگی از مرحله بازجویی تا صدور 
رأی نهایــی بــه دفاع از متهــم می پــردازد. در صورت 
نادیده گرفتــن این حق، حکم صــادره فاقد اعتبار بوده 
و کلیه مراحل رسیدگی با حضور وکیل اعاده می شود. 
طبــق ماده 20 قانون تشــخیص عناصــر ماهوی جرم و 

انتســاب آن به متهم با هیئت منصفه و تطبیق عمل متهم 
با قوانین حاکم دادگاه اســت. نقــش هیئت منصفه در 
احراز مجرمیت متهم سیاســی و شایستگی برخورداری 
از تخفیف بســیار پررنــگ و تعیین کننده اســت. در 
ایــن قانون همچنین مجرم سیاســی در تحمل حبس از 
امتیازاتی همچون محل نگهداری، نداشــتن دســتبند، 
استفاده نکردن از لباس زندان، ممنوعیت نگهداری در 
بند انفرادی، حق ملاقات مستمر با بستگان و دسترسی 
به کتاب و نشــریات برخوردار بــوده و به کار اجباری 
گماشــته نمی شود. از ســویی مطابق این قانون احکام 
تکرار جرم دربــاره مجرمان جاری نمی شــود و مجرم 
سیاســی از حقوق اجتماعی محروم نمی شــود و قابل 

استرداد هم نبوده است.
قانون جرم سیاســی مصــوب 1395/2/20 که با عنوان 
طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود در مقام 
مقایسه با قانون مصوب مجلس ششم دارای تفاوت های 
چشــمگیری اســت. ایــن تفاوت ها به ویــژه در بخش 
تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی و نحوه رسیدگی 

چشمگیر است.
ماده 1 طرح جرائم سیاسی قصد و انگیزه مرتکب جرم 
سیاســی را عنصر اصلی در مرزبندی جرائم سیاسی از 
جرائــم عمومی )عــادی( قلمداد کرده اســت و به جز 
جرائم خشــونت آمیزی که در ماده 3 احصا شده است 
هر فعل یا ترک فعلی را که با انگیزه سیاســی علیه نظام 
سیاسی و حاکمیت دولت یا حقوق سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی شهروندان ارتکاب یابد را در زمره جرم سیاسی 
معرفی کرده اســت. علاوه بر این صرف بیان عقیده و 
نظر در ارتباط با امور سیاسی را مشمول عنوان مجرمانه 
ندانسته اســت.  از این رو دامنه شمول جرم سیاسی در 
طرح مصوب ســال 1380 بســیار گســترده تر از قانون 
جرم سیاسی ســال 1395 است. 
از ســوی دیگر در مصوبه ســال 
1380 مجلس ششم، به متهم این 
امکان داده شده  بود که چنانچه 
مدعــی سیاســی بودن اتهامــات 
خود اســت به تشــخیص دادگاه 
اعتراض کنــد و اعتراض وی در 
دادگاه بــا حضــور هیئت منصفه 
خارج از نوبت رســیدگی شــود. 
در صورتی کــه نظر هیئت منصفه 
بر سیاسی بودن اتهام وارده باشد. 
دادگاه نظر هیئت منصفه را رعایت 
می کند. مصادیق جرم سیاسی که 
در ماده 2 در 9 بند و یک تبصره 
احصا شــده بســیار کامل بوده و 
به شــفافیت تعریف جرم سیاسی 
کمک کرده و تشــخیص مجرم 
سیاسی از مجرم عادی را تسهیل 
می کنــد؛ درحالی کــه در قانون مصوب ســال 1395 
مصادیق جرم سیاسی به نسبت طرح مصوب سال 1380 
محدود شده است. در طرح جرائم سیاسی سال 1380 
قانون عطف به ماســبق شــده و محکومان سیاسی که 
دوران محکومیت خود را طی می کنند و نیز آن دســته 
از متهمانی که محکومیت آن ها قطعی نشــده را نیز در 

برمی گیرد.■

قانون جرم سیاسي مصوب “
1395/2/20 که با عنوان 

طرح به مجلس شوراي 
اسلامي تقدیم شده بود 
در مقام مقایسه با قانون 

مصوب مجلس ششم داراي 
تفاوت هاي چشمگیري 

است. این تفاوت ها به ویژه 
در بخش تعریف و تعیین 

مصادیق جرم سیاسي و نحوه 
رسیدگي چشمگیر است
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متأســفانه دیدگاهــی راهبردی وجــود دارد که معتقد 
اســت اصیل بودن ما در شــرایطی اســت که دشمنان 
زیادی داشــته باشــیم و آن را به انزوای اصولی تعبیر 
می کننــد و می گویند چــه اشــکالی دارد وقتی پای 
اصول بــه میان می آید، یک دنده و پایدار باقی  بمانیم 
و کاری بــه اتحاد همه دشــمنان علیه خود نداشــته 

باشیم؛ چراکه خدا با ماست.
بــرای روشن شــدن این مســئله راهبردی لازم اســت 
نگاهی بــه تاریخ معاصر ایران بیندازیم تا مصداقی از 

انزوای اصولی را توضیح دهیم.
اقتصاد مقاومتی در دوران مصدق

مرحوم دکتر محمد مصدق، رهبر جبهه ملی، با شعار 
نفت ملی بســیجی در مردم ایران ایجــاد کرد که در 
ســایه آن، انتخابات قلّابیِ دوره شــانزدهم افشا شد و 
در دور بعــدی، هشــت نفر از نماینــدگان جبهه ملی 
در تهران به مجلس شــانزدهم راه یافتند و با تشــکیل 
کمیســیون نفت قانون 9 ماده ای ملی شدن نفت را در 
سراسر ایران به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس 
ســنا و شاه رساندند. روز 29 اسفند سال 1329، مردم 
ایران به جشــن و پایکوبی پرداختنــد و این روز ملی 

اعلام شد که هنوز هم  ادامه دارد.
همــه می دانیم ملی کــردن نفت که لازمــه آن مقابله 
بــا امپراتــوری انگلیس بود چه عظمتی داشــت و در 
شــرایطی این کار انجام شــد که رزم آرا اعلام کرده 
بود ما حتــی یک لوله هنگ هم نمی توانیم بســازیم، 
چه رســد به اداره صنعت عظیم نفت. همان طور که 
می دانیم، مصدق در طراحی راهبردی خود به عوامل 

زیر توجه داشت:
از نظــر خارجی، ملی کردن معادن در فرانســه و . 1

انگلیــس و ملی کردن نفت در مکزیک تجربه شــده 
بــود. پرداخت غرامــت نیز لازمه ملی کــردن بود که 
مصــدق نیز آن را قبول داشــت تا واکنشــی به وجود 

نیاید.
ســازمان ملــل متحــد در ســال 1948 )1327 . 2

شمســی( یعنی دو ســال پیش از ملی شــدن نفت در 
ایــران، مصوبه ای داشــت کــه ملت هــای جهان هم 
صاحب ســرزمین خود بوده و هــم صاحب و مالک 
منابــع و معادن زیرزمینی هســتند؛ بنابراین ملی کردن 
صنعت نفت مخالفتی با قوانین بین المللی نداشــت و 

سران نهضت  ملی به این امر توجه کافی داشتند.

مصــدق بارهــا اعلام کرد دولت و ملت ایران با دولت و ملت انگلســتان ســر . 3
جنــگ ندارد و ناسیونالیســم ایران قصد مقابله با ناسیونالیســم ملت انگلســتان را  
ندارد. آنچه مطرح اســت، اختلاف دولت و ملت ایران با شــرکتی به نام »شــرکت 
نفــت انگلیس و ایران« اســت. مصدق با چنین تقلیلی، می خواســت واکنش های 
دولــت انگلیــس، به حداقل برســد تا نتواند دنیــا را علیه ما بســیج کند. پرداخت 

غرامت را هم تضمین کرده بود.
مصدق قانون 9 ماده ای ملی شــدن صنعت نفت را درواقع احیای قانون اساسی . 4

انقلاب مشــروطیت اعلام کرد که دربرگیرنده اســتیفای حقوق ملت ایران است. 
با این کار قانون فوق از پشــتوانه انقلاب مشــروطیت و قانون اساســی آن انقلاب 

برخوردار شد که اهمیت فوق العاده ای داشت.
مصــدق مهندس مهدی بازرگان را که تجربه ای در صنعت نفت نداشــت، در . 5

رأس هیئت خلع  ید به آبادان فرستاد و اصرار او در این کار این بود که مبادا رئیس 
شــرکت نفت انگلیس  و ایران، فکر کند بازرگان، ســعی دارد جایگزین او شود و 

مدیریت صنعت نفت را در دست گیرد.
مصــدق به نمایندگی از مردم ایران اعلام کــرده بود که ملی کردن نفت، یعنی . 6

نشــان دهیم که عملًا ایران مالک ســرزمین و مالک زیرزمین و منابع نفتی است؛ 
معنای ملی کردن این نیســت که کارشناســان انگلیســی که صنعــت نفت را اداره 
می کردند از کار برکنار یا از ایران اخراج شــوند. بلکه او می خواســت کارشناسان 
انگلیســی، به عنوان مقاطعه کار، در ایران بمانند و صنعت نفت را اداره کنند و شیر 
نفت به  روی ایران و خریداران نفت ایران بســته نشــود. او می خواســت که ایران 

به عنــوان مالک و ناظر و انگلیس به عنوان مقاطعه کار عمل کند.
خواســت ملت ایران این بود که نخست، شرکت نفت انگلیس و ایران حسابرسی . 7

ارائه داده و دوم اینکه مالیات خود را به وزارت دارایی پرداخت کند؛ و از آنجا که این 
شرکت غاصب از این دو امر خودداری نمود، منتخبان مردم ایران ملی کردن را تنها راه 
دیدند و درواقع مصدق در مقابل این خواست مشروع توپ را در میدان آن ها انداخت.

قانون ملی شــدن صنعت نفــت از حمایت قاطبه ملت ایــران، اعم از بازاریان، . 8
اساتید دانشگاه، کسبه و روحانیت برخوردار بود. دراین باره باید گفت که چهار نفر 
از مراجع عظام، آقا سید محمدتقی خوانساری، کوه کمره ای، صدر و فیض، نه تنها 
از ملی کــردن نفت حمایــت کردند، به آن فتوا دادنــد. آیت الله العظمی بروجردی 
که مرجع تقلید تامّه بود از نخســت وزیر و ملی کردن نفت حمایت می کرد. بســیج 
بی سابقه ای در سراسر ایران و حتی روستاها، در حمایت از ملی کردن ایجاد شد که 
بی نظیر بود و حتی وسیع تر و عمیق تر از بسیج مردمی در دوران انقلاب مشروطیت 
بــه نظر می رســید. به طوری که می توان گفت تا آن زمــان، قانونی به عظمت قانون 
ملی شــدن تا این حد از پشتوانه مردمی برخوردار نبود؛ حتی بیشتر از قانون اساسی.

مصــدق دکتر شــمس الدین امیرعلایی را مأمور کرد تــا – علی رغم میلش - با . 9
قطار ســلطنتی به آبادان برود. او می خواســت نشــان دهد که حتی نیروی سلطنت 
نیز از امر ملی شــدن حمایت می کند. توضیح اینکه جورج مک گی، معاون وزارت 
خارجه امریکا، روز 26 اســفند 1329 به ایران آمد تا شاه را از امضای چنین قانونی 
بازدارد. ولی شــاه به او گفته بود که ناسیونالیســم ملت ایران، به حدی قوی است 

که در این صورت، مرا هم با خود خواهد برد.

از انزوای اصولی تا دشمن تراشی

لطف الله میثمي
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 دولت انگلیس به دیوان بین المللی مستقر در لاهه . 10
در هلند شکایت کرد که خوشبختانه این دیوان به نفع 
ایران رأی داد و حتی دوگلاس، قاضی انگلیسی، هم 
به نفع ایــران رأی داد که مظلومیت ایران در جهان را 

نشان می داد.
 مصــدق در تمــام طــول نخســت وزیری خود، . 11

هیچ وقت نبــود که تن به مذاکره با مقامات شــرکت 
نفت انگلیس و ایران و حتــی دولت انگلیس ندهد. 
حتی پس از قیام ملی 30 تیر 1331 و پیروزی مصدق 
و واگــذاری اختیارات تام بــه او، مذاکره با انگلیس 

را شروع کرد.
 برخــی از یــاران مصــدق نظیــر شــمس الدین . 12

امیرعلایی بــه مصدق اعتراض کــرده بودند که چرا 
چهار نفر از وزرای کابینه او درباری  اند و با شاه سر و 
ســرّی دارند. او توضیح داده بود که اولویت من، امر 
ملی کردن نفت اســت و نمی خواهــم خاطر ملوکانه، 
مشــوّب شــود که مبادا کابینه در راســتای تضعیف 

ایشان کار می کند.
 او در چند مورد خطاب به حســین مکی توصیه . 13

کرد که مبادا احساســات ناسیونالیستی و ملی ایران، 
علیــه احساســات ناسیونالیســتی و ملــی انگلیــس، 
برانگیخته شــود و تلاش داشــت تا جلوی این کار را 

بگیرد.
***

می بینیــم تمامی این ملاحظات به کار رفته بود تا مبادا 
دشمن تراشی شــده یا خللی در امر ملی شدن صنعت 
نفت  ایجاد شــود. بــا این حال در جریــان خلع  ید، 
با تحریم شــدید نفتی از جانب انگلیس روبه رو شــد 
و حتی کشــتی های نفتکش دو شرکت مستقل نفتی 
کــه خواهان خریــد نفت ما بودند را نیــروی دریایی 
انگلیس در دریــا توقیف کرد. مصدق با برنامه ریزی 
اقتصاد بدون نفــت و پرداخت داوطلبانــه مالیات از 
جانب مردم به دلیل اعتمادی که به دولت او داشتند، 
توانســت بهترین مدیریــت اقتصــادی را ارائه دهد. 
به طوری که صادرات حتی از واردات هم بیشــتر شده 
بود. شــاید بتوان در تاریخ معاصر ایران، این دوران را 
دوره انزوای اصولی نامید. بااین حال با درآمد سرشــار 
فراملیت های نفتی، مصدق را، در اوج مظلومیت، از 

طریق کودتای نظامی سرنگون کردند.
آقای اســتیون کینزر در کتاب همه مردان شاه نوشت 
که پیروزی ایران در بهمن 57، پیامد کودتای امریکا 

و انگلیس علیه حکومت ملی و قانونی مصدق بود.
در مقابــل نظریــه ای وجــود دارد کــه می گوید ما 
اگر دشــمن نداشته باشــیم، حتماً یک جای کار ما 
می لنگــد. برای نمونه پس از وقــوع جنگ تحمیلی 
و اشــغال 4 اســتان ایران، مرحوم تیمســار ظهیرنژاد 
پیشــنهاد کرد که تنگه هرمز را به روی کشــتی های 
بــاری و نفتی جهــان ببندیم. وقتی به نخســت وزیر 
وقــت )رجایــی( اعتراض شــد که ایــن کار باعث 
می شــود علاوه بــر حملــه جناح جنگ طلــب دنیا 
بــه ایران، جناح هــای نفتی و تجاری نیــز با ایران به 
مخالفــت برخاســته و درنتیجه بــه بندرعباس حمله 
خواهد شــد، ایشــان گفت که تازه اصالت انقلاب 
معلــوم می شــود. گویــا تــا آن لحظه، انقــلاب ما 
اصالت نداشــته اســت. علاوه بر ظهیرنژاد، شــعار 

بســتن تنگه هرمــز، بی توجه به عــوارض و عواقبش 
چندین بار از طرف افراد دیگر تکرار شــد و بر ســر 
زبان ها افتاد. بســتن تنگه هرمز یعنی اعلام جنگ به 
دنیــا. آقای دکتر احمدی نــژاد یک بار اعلام کرد ما 
ســعی داریم اورانیوم تولید کــرده و در بازار جهانی 
بفروشــیم. کریســتین امانپور که با ایشــان مصاحبه 
می کرد، گفت متوجه هســتید چــه می گویید؟ یعنی 
هنــوز اورانیومی تولید نکــرده، می خواهید در بازار 
1000 میلیــارد دلاری خریدوفــروش اورانیوم، وارد 
شــوید؟ و طبیعی است که این دشــمنی کشورهایی 
چون کانادا و اســترالیا را برخواهــد انگیخت. یا در 
شــرایطی کــه روژه گارودی در کتــاب تحقیقاتی 
خود ثابت کرد که آمار قربانیان هولوکاســت، شش 
میلیــون نفر نبوده و یک و نیم میلیون نفر اســت، او 
را در دادگاهی در کشــور به اصطــلاح دموکراتیک 
فرانســه، به سه سال حبس محکوم کردند که چرا به 
خود جرئت داده و چنین حرفی زده است. آن وقت 
آقای دکتــر احمدی نژاد در جایــگاه رئیس جمهور 
می گوید که اصلًا هولوکاســتی در کار نبوده است. 
این دشمن تراشــی باعث شــد که از آن پــس نه تنها 
دولت هــای غربــی، مــردم آن ســامان نیــز بگویند 
مســئولان ایرانی، می خواهند روز را شــب و شــب 
را روز جلــوه دهند و پروســه بی اعتمــادی به ایران 
و تکنولوژی هســته ای ما شروع شــد. در ادامه این 
پروســه و بی اعتمادســازی های دیگر بود که پرونده 
ایــران از آژانس، به شــورای امنیت ســازمان ملل و 
آن هم به فصل هفتم این شــورا منتقل شــد؛ فصلی 
که کشــورهای پنج به اضافه یک را قادر می ساخت 
کــه جنگی قانونی علیه مــا راه بیندازند. توجه کنیم 
کــه حمله امریکا و انگلیس و چند کشــور دیگر به 

نداشــت  قانونی  جنبــه  عراق 
و موافقــت شــورای امنیت را 
نیــاورده بود.  بــه دســت  نیز 
دربــاره موضــوع لیبــی هــم 
دیدیــم کــه چگونه شــورای 
امنیت تشــکیل شــد و منطقه 
پروازممنــوع را تصویب کرد، 
اما در عمــل لیبی به ویرانه ای 
بدل شــد. برای آنکــه روحیه 
مردم ایران نشــان داده شــود، 
دیدیــم در ســال 92 بــا آنکه 
دکتــر احمدی نــژاد یارانــه به 
مردم می داد و ســیب زمینی و 
ســهام عدالت توزیع می کرد، 
که  انتظارشــان  برخــلاف  اما 
یعنی  آن ها  کاندیدای  به  مردم 
وقتی  دهند،  رأی  جلیلی  دکتر 
تلویزیونی  مناظره  در  روحانی 
گفت کــه مــا نمی خواهیم با 
دنیا بجنگیــم، می خواهیم هم 

ســانتریفیوژ بگردد و هــم اقتصاد مردم، مردم به این 
نظر رأی دادند. کســانی هم کــه رأی نداده بودند، 
در شادی سراسری مردم از عصر تا سحر 25 خرداد 
شــرکت کردنــد و حمایت سراســری مردمی از این 

خط مشی در این شادی به نمایش درآمد.

نمونــه دیگر مبــارزات انقلابی پیــش از انقلاب بود 
که شــکل مســلحانه هم داشت و با شــعارهای ضد 
ســلطنتی و ضد امپریالیســتی همراه بود، شعارشــان 
ایــن بود که »زنده باد اتحاد خلق های ایران و امریکا، 
کید آن ها روی  مرگ بر امپریالیســم امریکا«؛ یعنی تأ
استثناگرایی،  برتری طلبی،  یعنی  امریکا،  امپریالیســم 
توســعه طلبی و خــوی جهان خواری امریــکا بود، نه 
اینکــه این شــعار به همه شــهروندان امریــکا تعمیم 
داده شــود و مردم امریکا را هم دشــمن خود کنیم. 
گرچــه بعضی از مســئولان می گویند کــه منظور از 
مرگ بر امریکا، مردم امریکا نیســت، ولی بایســتی 
که ما همیشه مســئولی را به این شعار منگنه کنیم که 
این توضیح را ارائه کند، وگرنه از ظاهر شــعار چنین 
برنمی آید؛ و جای ســؤال اســت که چرا این شــعار 
اصلاح نشــود؟ این در حالی اســت که مرحوم امام 
خمینی در 27 تیر 67، قطعنامه 598 شــورای امنیت 
را به طور اســتراتژیک پذیرفتند و نــه تاکتیکی، یعنی 
دولت ها هم باید به راهکارهای جهانی توجه داشــته 

باشند.
در شرایطی که تضاد شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه 
به صــورت راهبردی خطرنــاک درآمده اســت، نیاز 
داریم کــه این چالش را بر اســاس آموزه های قرآن و 
ســنت تعدیل کرده و علاوه بــر آن، اجازه ندهیم که 
اتحاد مردم خودمــان به خطر بیفتد. ملاحظه می کنیم 
که علاوه بر تضاد شــیعه و سنی، مدتی است با خطر 
چالــش دیگــر شیعه -ســنی در درون ایــران و منطقه 
با چالش دیگری نیز رو به رو هســتیم کــه جا دارد در 
شــرایط فعلی اقدام های عمیق و ســریعی در راستای 
آشتی ملی و وحدت ملی انجام شود.خطر دیگری که 
وجود دارد، این اســت که سال هاست ما اقتصاد خود 
را بــه صــادرات و درآمد نفت 
گــره زده ایــم و طبیعی اســت 
که صــادرات نفت هم به دلیل 
فقدان برتــری هوایی و دریایی 
در خلیج فارس، همیشه احتمال 
دارد که به جنگ گره بخورد؛ 
تنگه  بستن  اگر شعار  خصوصاً 
هرمــز را داده و بگوییــم چون 
ما تحریم هســتیم نمی گذاریم 
آن ها هــم نفت صــادر کنند. 
توجه کنیم که جنگ تحمیلی 
به  هزار میلیارد دلار خســارت 
ایــران وارد ســاخت؛ در حالی 
که تــا آن زمان، مجموع درآمد 
ما تا ســال 67 کــه قطعنامه را 
پذیرفتیم، بدین مبلغ نمی رسید.

مــا  اقتصاددان هــای  برخــی 
مانند محســن رنانی، معتقدند 
مالی،  و  پولــی  سیاســت های 
دیگــر جــواب نمی دهــد و با 
راهکارهــای اقتصادی وداع کرده انــد و معتقدند که 
تنهــا راه برون رفت، آشــتی ملی و ایجــاد اعتماد بین 
مردم و همچنین مردم و حاکمیت اســت؛ و این تنها 
راه تعیین کننده ای اســت که می توان اقتصاد مقاومتی 

را بدان وسیله عملی کرد.■

در شرایطي که تضاد “
شیعه و سني در منطقه 

خاورمیانه به صورت 
راهبردي خطرناک 
درآمده است، نیاز 

داریم که این چالش 
را بر اساس آموزه هاي 

قرآن و سنت تعدیل 
کرده و علاوه بر آن، 

اجازه ندهیم که اتحاد 
مردم خودمان به خطر 

بیفتد
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معمــولًا در روزهــای پایانــی دوره کاری مجلــس، 
بررســی طرح هــا و لوایح مهــم به نماینــدگان جدید 
واگذار می شــود تا در وقت مناســب و با کارشناسی 
دقیــق به تصویب برســد. در مجلــس نهم برخلاف 
این رویه، نمایندگان تنــدرو و منتقد دولت عزم خود 
را جــزم کــرده بودند کــه طرح های تصویب نشــده 
خــود را به عنوان قانون بر دولــت تحمیل کنند و همه 
فعالیت های خود را منوط به آخرین روزهای مجلس 
نهم کــرده و بــر آن بودند بررســی طرح هایی که با 
انتقادات گسترده ای روبه رو بوده و امید آن می رفت 
کــه در مجلــس جدید اصــلاح شــوند را تصویب 
کرده و به شورای نگهبان ارســال کنند. بدین ترتیب 
تصمیمات شــتابزده این دســته از نمایندگان بر ســر 
نماینــدگان مجلــس دهم دولــت و مردم ســنگینی 

خواهد کرد. 
عنــوان تکراری فوق از آن رو انتخاب شــده اســت 
که دولت و نمایندگان و رســانه های منتقد مصوبات 
آخرین روزهای مجلس را شــتابزده نامیدند در حالی 
کــه مصوبات ملی و کلان مملکــت باید در فضایی 
متناســب کارشناســی شــود آنگاه به صحــن علنی 

مجلس راه یابد.
تغییراتــی در لایحــه بودجه ســال 1395، حذف 24 
میلیــون نفــر از یارانه بگیــران، افزایــش وام ازدواج، 
طرح نحوه انتصاب اشــخاص در مشــاغل حساس و 
بررســی برنامه ششــم توســعه از این دست مصوبات 
اســتثنایی مجلس نهم قلمداد شده است که برخی از 
نمایندگان از آن به مصوبات جناحی یاد کرده اند که 

به دنبال اهداف سیاسی خاصی بوده است.
مثلًا حــذف 24 میلیون نفــر از یارانه بگیران یکی از 
همین مصوبــات آخرین روزهای بهارســتان بود که 
از دیدگاه کارشناســان با اهداف سیاسی و اقتصادی 
خاصی دنبال شده است، زیرا به گفته نماینده دولت 
امکان حذف این تعــداد از یارانه بگیران وجود ندارد 
و درآمد تعیین شده از این عمل تأمین نمی شود. حال 
آنکه بــرای این درآمــد تضمین شــده محل مصرف 
مشخص شده و حذف آن ناراضی تراشی برای دولت 

است.
به عــلاوه گنجانــدن برخــی پیشــنهادات از ســوی 
کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه با حجمی حدود 10 
درصد برخلاف دوره های پیشین مجلس را می توان از 

این دست تلاش ها محســوب کرد. این نمایندگان سعی داشتند برنامه ششم توسعه 
را هم در وضعیتی که نمایندگان انگیزه کافی برای بررســی الحاقیه ها نداشــتند به 
دولت تحمیل کنند و برنامه ششــم را از تصویب مجلس بگذارنند. البته این روند 
با اعتراض ســایر نمایندگان مواجه شد، زیرا در شــرایط جابجایی دو مجلس و در 
موقعیتی که کار کارشناســی کافی روی طرح ها و پیشــنهادات صورت نمی گیرد 
تعیین خط مشــی کلی برای یک قوه اجرایی چندان موجه نیست. خصوصاً آنکه به 
گفته برخی از نمایندگان بعضی از پیشــنهادات و الحاقیه ها بر لایحه دولت ارتباطی 
با هم ندارند. یکی از این مصوبات بحث برانگیز این بود که دســتگاه های اجرایی 
مجازنــد 2 درصد از بودجه خود را بابت فرهنگ ســازی در امــر اقتصاد مقاومتی 
به صداوســیما پرداخت کنند یا تصمیم دیگر مجلس بر تعطیلی هشــتم ربیع الاول 
را به عنــوان روز آغاز امامت امام زمــان یا اعطای تابعیت به خانواده های شــهدای 
غیرایرانی. نمایندگان منتقد می گویند برخی از طرح ها که قبلًا به تصویب نرســیده 
بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ها ارجاع شده بود این روزها در قالب الحاقیه 
به لایحه دولت ســر برآورده و تصویب شــده اســت و بدین گونه دولت را مکلف 
به حمایت از این بخش ها کرده اســت. چنان کــه الحاقیه های لایحه دائمی کردن 
احکام برنامه از مواد اصلی این لایحه بیشــتر شــده است و این خود نشان از حجم 

بالای تغییرات برخلاف نظر دولت دارد.
ســؤال اینجاســت که آیا این روند در مجالس پیشــین هم ســابقه داشــته است؟ 
حــال آنکه معمولًا تصمیم های مهم اواخر مجلس به مجلس بعدی واگذار شــده 
و بــه گفته یکــی از نمایندگان، شکســت تندروها در انتخابات و از دســت دادن 
کرســی های مجلس آنان را به اعمال فشار بر دولت از طریق لوایح بودجه و برنامه 
ششــم وادار کرده تا از این طریق اهداف پنهان سیاســی خود را نیز دنبال کنند. 
نماینــده اردبیــل در انتقاد از این نمایندگان می گوید شــعار محــوری این طیف 
علیــه دولت یازدهم این بوده که چــرا به اقتصاد مقاومتی و معیشــت مردم توجه 
نمی شــود، اما این نماینــدگان تندرو یک طرح اقتصــادی در مجلس نداده اند و 
جالب تر آن اســت که مصوبات دلخواه ایشــان با رأی هایی شــکننده به تصویب 
می رســد. جعفرزاده، عضو کمیســیون برنامه و بودجه نیز سرعت زیاد مصوبه ها 
در روزهــای آخــر مجلس نهــم را تعجب برانگیــز توصیف کــرده و در این باره 
می گوید برخی وقت ها جلســات کمیســیون تلفیق بودجه حد نصاب نداشته، اما 
رأی گیری استمزاجی شــده تا بعداً رأی گیری قطعی هم انجام شود. به گفته وی 
ایــن امر خلاف قانون اســت و جریــان منتقد دولت در مجلــس از همین طریق 
برخــی طرح های مورد نظــر خود را در لایحه گنجانده اســت. ایــن نماینده نیز 
ریشــه این مسائل را در شکست انتخاباتی می داند به گونه ای که اکنون آنان سعی 
دارند نگرانی ها و دغدغه های خود را قانونی کرده تا فشــارها علیه دولت یازدهم 

تداوم یابد.
بــه گفتــه یــک نماینــده عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس، هر چــه روند 
قانون گذاری های غیرکارشناسانه بیشــتر شود در آینده هم این روند ادامه می یابد، 
زیــرا بخش زیادی از همین قوانیــن نیازمند اصلاح مجدد می شــود. این نماینده 
افزود قانون برای یک ســال و دو سال نیســت؛ بنابراین بایستی در تهیه آن زوایای 
مختلــف را بررســی کرد و کار تحقیقاتی و کارشناســی زیادی باید انجام شــود. 

مصوبات شتابزده در روزهای پایانی
درباره مصوبات آخرین روزهای مجلس نهم

فائزه حسني
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وی تهیــه طرح هــا و بررســی لوایــح را در روزهای 
بی انگیزگی به گونه ای که نمایندگان در اکثر مباحث 
شــرکت ندارنــد، احساســاتی عمل کــردن توصیف 
کــرد که یا برای جلب توجه بیشــتر اســت یا اهداف 
خاصــی را دنبال می کنــد. به گفته نماینــده اردبیل 
هســته اصلی پیشــنهاددهنده این مصوبات کمیسیون 
فرهنگی مجلس اســت که اغلب آن ها از مخالفان و 
منتقدان دولت هســتند و خودشــان هم می دانند این 
طرح ها، ملی و مبتنی بر رفع مشــکلات مردم نیست 
و بســیاری از مصوبات قابلیت اجرایی پیدا نمی کند 
ماننــد افزایش وام ازدواج که به نظر نمی رســد منابع 

آن تأمین شود.
پــس از تصویــب بودجــه و قانــون احــکام دائمی 
برنامه هــای توســعه، امیــد نمایندگان بر ایــن بود که 
حداقل برنامه ششــم توسعه در شرایطی که نمایندگان 
در مباحث مشــارکت ندارند، تصویب نشود و آن را 
آزمــون مهمی بــرای رئیس مجلس تلقــی می کردند 
تــا اجازه ندهــد این برنامــه مهم عجولانــه تصویب 
شــود و آن را تضییــع حــق نماینــدگان مجلس دهم 
می دانســتند. از آن ســو برخی نماینــدگان با اهداف 
سیاســی خود تلاش داشــتند طی چند روز این برنامه 
مهــم را تصویــب کنند. چه بســا آســیب هایی که از 
این طریق به کشــور وارد شــود، به همین دلیل رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس مجلس 
از لاریجانی خواسته بود تا مانع از بررسی برنامه ششم 

در مجلس نهم شود.
یکــی دیگــر از مصوبات دقیقه نــود مجلس اصلاح 
طرح نحوه انتصاب اشــخاص در مشاغل حساس بود 

که شورای نگهبان آن را برگشت داده بود.
تلاش بــرای ممنوعیت انتصاب افــراد دوتابعیتی در 
مشــاغل حســاس از زمان فرار محمود خاوری مدیر 
وقــت بانک ملــی و متهم پرونده فســاد مالی ســه 
هزارمیلیــاردی در دســتور کار قرارگرفــت و بــرای 
رفــع خلأ قانونــی در این باره، مجلــس طرح نحوه 
انتصاب افراد در مشاغل حساس را تدوین کرد. این 
طرح دســت نهادهای نظارتی را برای رد صلاحیت 
افــراد با عنوان مظنون و متهم باز گذاشــته اســت و 
نهادهــا و ارگان احــراز صلاحیــت اشــخاص برای 
مشــاغل حســاس را قوه قضائیــه، وزارت اطلاعات 
و ســازمان اطلاعات ســپاه اعلام کرده اســت. به 
گفتــه حقوقدانــان دو نهاد موازی رصــد اطلاعاتی 
را انجــام خواهنــد داد و کاری کــه بــر عهده قوه 
قضائیه و وزارت اطلاعات کشــور اســت اکنون به 
دست سازمان اطلاعات ســپاه نیز انجام خواهد شد 
و آن را فاقــد توجیــه منطقی قلمــداد کردند. گفته 
می شودکمیســیون نیــز توجیه قانع کننــده ای در این 

باره نداشته است.
یکــی از ایــرادات نماینــدگان به ایــن مصوبه  عنوان 
مظنونان و مرتکبان به جاسوسی در به کارگیری افراد 
در مشاغل حســاس بود، زیرا مظنون در مظان اتهام 
اســت و عملًا بــه لحاظ مظنون بــودن از انتصاب به 
مشــاغل حساس محروم می شــود. به علاوه چون در 
مظان اتهام است، حکم قطعی صادر نشده و ممکن 
اســت زمان طولانی صرف شود تا حکم صادر شود 
یــا در مواردی حکــم برائت صادر شــود. از همین 

زاویــه برخی نمایندگان و حقوقدانــان این مصوبه را 
برخلاف اصل برائت ارزیابــی کردند، زیرا اصل بر 
برائت افراد اســت مگــر آنکه اتهــام در محکمه ای 
صالح رســیدگی و اثبات شود. طبق اصل 37 قانون 
اساســی اصــل بر برائــت افراد اســت و در صورت 
اثبــات جــرم حکــم محکومیــت برای فــرد صادر 
می شــود درحالی که در این مصوبه عنــوان مظنونان 
آمده اســت و ظــن در اینجا معنا نــدارد، مگر آنکه 
حکم محکومیت فرد صادر شده است تا او را مجرم 
بدانیــم و از منظر حقوقی، فردی که مجرم شــناخته 
شــد یکی از آثــار آن نیز مجــازات و ممنوعیت وی 
از حق اجتماعی اســت. به گفته یک حقوقدان اگر 
فردی انتقادی داشته باشــد که مورد تأیید حکومت 
قــرار نگیرد و به اصطلاح به مــذاق حکومت خوش 
نیاید نتیجه اش این است که اقتدار سیاسی بر حقوق 
غلبــه پیدا می کنــد و موضوع اقتدارگرایــی از منظر 

سیاسی مهم است.
نماینــدگان دیگری هــم دلیل تعجیل ایــن مصوبات 
مهــم را در آخرین هفته مجلس جویا بودند و این در 
حالی اســت که حقوقدانان در بررسی آن می گویند 
به موجــب قانــون، وزارت اطلاعــات تنهــا متولی و 
مســئول وظایــف و اختیارات مربوط بــه موضوعات 
امنیتــی، اطلاعاتــی، جاسوســی و ضد جاسوســی 
و برانــدازی اســت. همچنیــن قانــون بــه نیروهای 
مســلح از قبیل ســپاه پاســداران و ارتش جمهوری 
اســلامی و نیــروی انتظامی اجازه داده که مســتقلًا 
به منظــور انجــام وظایــف و تکالیــف اطلاعاتــی و 
امنیتی ســازمان های نظامی و انتظامی خودســازمانی 
را تحــت عنوان ســازمان اطلاعات ســپاه،  ســازمان 
حفاظــت و اطلاعــات ارتش و ســازمان حفاظت و 
اطلاعــات نیروی انتظامی تشــکیل دهنــد، ولی این 
ســازمان ها فقط اجازه دارند در امور امنیتی ســازمان 
خود و کارکنان و پرســنل زیرمجموعــه خود اعمال 
مدیریت کنند، این ســازمان ها قانونــاً اجازه دخالت 
در اتهامــات متهمان امنیتی غیرنظامــی و انتظامی را 
ندارند و انجام تکالیف امنیتی  ـاطلاعاتی شــهروندان 
غیرنظامی به موجب قانون تشــکیل وزارت اطلاعات 
بر عهده آن وزارتخانه است. از سوی دیگر به موجب 

قانون، نظارت مجلس و نهادهای نظارتی دیگر مانند 
بازرسی کل کشــور و دیوان محاســبات بر عملکرد 
وزارت اطلاعات و وزیر آن محقق شــده اســت. به 
گفته این حقوقدانان تصویب قانونی مغایر که اختیار 
دولــت در وظایف و اختیــارات وزارت اطلاعات به 
نهادی غیرپاسخگو داده شــود برخلاف اصول اولیه 
قانون اساســی و نظارت مردمی بر رفتــار کارگزاران 
و موجــب ایجــاد نهادهای موازی خواهد شــد، این 
موضوع جنبه حقوقی نداشــته و بیشــتر جنبه سیاسی 
و امنیتــی دارد. اســتناد حقوقدانان به جلســه ای در 
ابتدای انقلاب است که امام خمینی )ره( با مسئولان 
عالی رتبه کشــوری داشــتند و ایشان بســیار با تمرکز 
مدیریتی در ســازمان دهی امور امنیتــی و اطلاعات 
کشــور مخالفت کرده و گوشزد کرده اند که سازمان 
امنیــت و اطلاعات کشــور مانند ســایر وزارتخانه ها 
تحت نظارت نمایندگان مردم تأسیس شــده و فعالیت 

کند.
شــورای نگهبان قبلًا به این مصوبه ایــراد گرفته بود. 
مهم ترین قســمت اصلاحیه نمایندگان درباره مراجع 
احــراز صلاحیت افراد بــود که نمایندگان، ســازمان 
اطلاعــات ســپاه را بــه آن افزودند. بر اســاس مواد 
ایــن مصوبه قــوه قضائیــه باید درباره کســانی که به 
مجــازات جرائم خیانــت در امانــت، کلاهبرداری، 
اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی 
محکوم شــده اند، محکومان به قاچاق مواد مخدر و 
روانگردان، سلاح و مهمات جنگی، همچنین کسانی 
که در تحقیق و تفحص مجلس شــورای اسلامی در 
همان موضوع توســط مراجع قضایی محکوم شده اند 
به اعلام نظــر بپردازد؛ اما ســازمان اطلاعات ســپاه 
موظف شــده اســت که به اعلام نظر درباره کسانی 
بپــردازد که یا تابعیــت مضاعف دارند یا وابســتگان 
تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه های محارب، 
معانــد و غیرقانونی هســتند و به جرائــم علیه امنیت 
داخلی و خارجی و حدود شــرعی محکوم شــده اند 
یــا در زمــره مظنونــان و مرتکبان جاسوســی به نفع 
بیگانگان و ارتباط با افراد بیگانه ای قرار می گیرند که 
مراکز امنیتی و اطلاعاتی مســتنداً آن را نهی کرده اند 
یا آمران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و 
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وبگاه های اینترنتی ضد مذهب رســمی کشور و ضد 
انقــلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن ها و 
نیز فعالان در نشــر و انتشار موارد مستهجن در فضای 

مجازی هستند.
امــا وزارت اطلاعــات در عین حال کــه باید درباره 
تمامی این موارد اظهارنظر کند موظف اســت درباره 
افراد دیگری به اعلام نظر بپردازد ازجمله کسانی که 
به اســلام، نظام جمهوری اســلامی و ولایت مطلقه 
فقیــه و قانون اساســی اعتقاد و التــزام عملی ندارند 
و کســانی که در جهــت تحکیم مبانی رژیم ســابق 
نقش مؤثر داشته اند، اســتعمال کنندگان و معتادان به 
مشــروبات الکلی، مواد مخــدر و روانگردان و افراد 

مشهور به فساد و متجاهران به فسق.
برخلاف برخی از نماینــدگان مانند مهرداد بذرپاش 
کــه ایــرادات شــورای نگهبــان را شــکلی قلمداد 
می کردنــد، نماینــدگان دیگری چــون علی مطهری 
معتقــد بودند بــا ایــن اصلاحیه ها ایرادات شــورای 
نگهبان همچنان پا برجا اســت؛ اما مهم ترین مخالف 
این اصلاحیه، معاون پیشین پارلمانی رئیس جمهوری 
کید بــر اینکه این موضــوع از حقوق  بــود. وی با تأ
اساسی مردم اســت، گفت برای اصلاح این طرح نه 
کمیســیون تشکیل جلســه داده و نه از دولت دعوت 
شــده اســت. انصــاری در ارزیابی طــرح گفت از 
ســخنان نمایندگان چنین برمی آیــد که گویا عده ای 
می خواهند افراد جاســوس و قاچاقچی را در مناصب 
حســاس بیاورنــد در حالی که همواره شــرایط برای 
اســتعلام وجود داشته و وزارت اطلاعات نیز حضور 
دارد. وی اظهــار داشــت با وجود این هــا در همان 
نهادهــا و ارگان هایــی که از آن ها صحبت می شــود 
نفوذ بوده اســت مثلًا ســال گذشــته فردی در آنجا 
نفوذ کرده بود و اعدام شــد. وی استعلام از مراجع 
ســه گانه برای معاونان و مشاوران رئیس جمهور، وزرا 
و مدیــران کل در ســازمان ها و شــرکت های دولتی 
را ســنگ بزرگی در مســیر مدیریت کشور دانست، 
به طوری که در نصــب مدیران خلل ایجاد می شــود 
و افــزود امروز ســال اول انقلاب نیســت کــه از نو 

کنیم. قانون نویسی 
انصاری اذعان داشــت که در این مصوبه، اشکالات 
شورای نگهبان برطرف نشده و فقط صورت مسئله را 

پاک کرده اند و ابهامی به وجود آمده است.
بحث برانگیز مصوبه های 

بحث برانگیزتریــن اتفــاق مجلــس نهــم، تصویــب 
بیســت دقیقه ای برجام در صحــن علنی بود. مجلس 
در روز 21 مهرماه 1394 برای بررســی جزئیات طرح 
یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری 
اســلامی ایران در قبال اجرای برجام تشــکیل جلسه 
داد. نماینــدگان ماده واحده و بندهــای این طرح را 
بــا 161 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع 
از مجمــوع 250 نماینــده حاضر تصویــب کردند و 
ایــن در حالی بود که نماینــدگان مخالف در جایگاه 
هیئت رئیســه و ناطق تجمع کرده بودند و در حالی که 
وزیرخارجه صحــن را ترک می کــرد، کوچک زاده 
نماینده تهران با فریادهای مکرر ابراز می داشــت که 
تصویــب این طرح، تصمیم شــخص علی لاریجانی 
بوده و ربطی به رهبر انقلاب ندارد و احمد توکلی در 

تذکری شــفاهی رئیس مجلس را مورد خطاب خود 
قرار داد که مســائل مورد نظر با رعایت آیین نامه قابل 

حصول بود.
درباره برنامه ششــم توسعه هیئت رئیسه مجلس به این 
جمع بندی رســید که بررســی آن را بــه مجلس دهم 
موکول کند. ایــن تصمیم از آن جهت قابل دفاع بود 
که مانع از بررســی و تصویب یک برنامه کلان ملی 
در مدت محدود می شد. دولت یازدهم لایحه برنامه 
ششــم توســعه را تقدیم مجلس کرده بــود و در این 
راســتا کمیسیون تلفیق آن هم تشکیل شد و مصوباتی 
نیز داشــت. بــا پایــان کار مجلس نهــم، مصوبات 
نیمه کاره تمام شد و دولت دوباره برنامه ششم توسعه 
را در 25 مــاده به مجلس دهــم تقدیم کرد و در این 
موضــوع، کلیه مصوبات مجلس نهــم منتفی بوده و 

این لایحه دوباره مورد بررسی قرار می گیرد.
لازم به ذکر اســت کمیته ســه نفره ای از نمایندگان، 
مصوبــات معــوق مجلس نهــم را پیگیــری کرده و 
حــدود 15 طرح و لایحه را شناســایی کــرده و قرار 
اســت در اولویت رسیدگی در جلسات علنی مجلس 

دهم قرار گیرد.
در  تصمیم ســازی  نماینــدگان  از  یکــی  بــه گفتــه 
موضوع هــای کلان کشــوری که تبعات آن ســال ها 
گریبان مردم را خواهد گرفــت، در آخرین روزهای 
کاری بهارســتان و در حالــی کــه در حــدود 75 
درصد نماینــدگان آن در مجلس دهم حضور ندارند 
نمی توانــد قابــل دفاع باشــد. به علاوه کــه دولت با 

روزهای  مصوبــات  از  بســیاری 
پایانی مجلــس نهم مخالف بوده 
است،  درحالی که دولت به عنوان 
مجری قانون در تدوین و بررسی 
طرح ها باید در کمیســیون ها نظر 

خود را ابراز کند
طرح هایــی  بــه  نماینــده  ایــن 
همچــون بانکــداری اســلامی، 
دربــاره  بحث برانگیــز  مصوبــه 
اضافه کردن  یارانه بگیران،  حذف 
الحاقیه های بسیار بر لایحه احکام 
توســعه و  دونرخی کردن  برنامــه 
بنزین اشــاره کرد و اظهار داشت 
که این طرح ها می توانست فرجام 
بهتری داشته باشد و به ویژه برخی 
از آن هــا می توانســت در مجلس 
آینده تعیین تکلیف شود. گفتنی 
دونرخی شــدن  موضــوع  اســت 
قیمت بنزین و کاهش مشــمولان 

حذف یارانه بگیران در بررسی جزئیات لایحه اصلاح 
بودجه 95 در کمیســیون برنامــه و بودجه مورد توجه 
قرار گرفته اســت تا مردم نگران حذف یارانه نقدی و 

کارت سوخت بنزین نباشند.
شورای فقهی مشورتی یا اجرایی

جمعــی از نماینــدگان مجلس نهم طرحــی را برای 
اصــلاح مهم ترین قوانیــن نظام بانکی کشــور یعنی 
قانــون »پولی و بانکــی« و قانون »عملیــات بانکی 
بــدون ربا« ارائــه دادند رویکــرد ایــن اصلاحیه به 
»جریمــه تأخیر« و اصلاح شــیوه تخصیــص منابع 

بانک ها و حمایت از منابع قرض الحســنه و اســتفاده 
بهینه از آن توجه داشت.

بررســی طرح به کمیســیون اقتصادی ســپرده شد تا 
اعضــای آن در فرصــت باقیمانده مجلــس نهم کار 
را بــه پایان برســانند. این طرح با حمایــت برخی از 
مراجع تقلید نیز روبه رو بود. چنان که آنان از احتمال 
به تعویق افتادن بررســی آن اظهــار نگرانی کردند. از 
ســوی دیگر این طرح مخالفانی هم داشــت ازجمله 
برخی از مدیــران بانک ها و معــاون پارلمانی دولت 
که آن را طرحی شــتابزده قلمداد می کردند و برخی 
نیز این طرح را به معنای خدشــه در اســتقلال بانک 
مرکــزی نامیدند در حالی که موافقان طرح بر این نظر 
بودند که فشــار مقامــات دولتی و مدیــران بانک ها 
و فضاسازی رســانه های حامی شــان ضد این طرح، 
باعث شــده که بررســی جزئیات طرح در ابهام قرار 
گیرد. به اعتقاد آنان با تصویب این طرح بســیاری از 

رانت های بانک ها حذف خواهد شد.
قانــون عملیــات بانکی بــدون ربا در ســال 1362، 
به تصویب مجلس شــورای اسلامی رســید و تا سه 
دهه تغییراتــی در این قانون ایجاد نشــد. نمایندگان 
ضــرورت اصلاحیه ای را پیشــنهاد کردند که در آن 
رد پــای بانک هــا را در ایجاد و تشــدید بحران ارز 
و ســکه، مدیریت منفعت طلبانه منابع قرض الحســنه 
مــردم و عــدم تخصیــص مناســب ایــن منابــع و 
بانکی مردم در بخش هایی  درگیرکردن ســپرده های 
مانند زمین و مســکن به جای بخش تولید و در نتیجه 
ایجاد رکــود در بخش های 
و  داده  نشــان  را  تولیــدی 
بــه فقــدان نظــارت کافی 
بــر نظــام بانکــی کشــور 
این  در  بود.  شــده  اشــاره 
رابطه شــورای فقهی بانک 
مرکــزی با هــدف صیانت 
از اســلامی بودن عملیــات 
بانکــی از ســال 1388 در 
دوران ریاســت بهمنــی در 
شده  تشکیل  مرکزی  بانک 
و در این طــرح لازم الاجرا 
ایــن  مصوبــات  بــودن 
بود  پیش بینی شــده  شــورا 
بانکی  مسئولان  درحالی که 
بر ایــن باورند که مصوبات 
شــورای فقهی صرفــاً جنبه 

مشورتی دارد.
این شــورا پنج عضــو فقیه 
متجزی در حوزه فقه دارد. گرچه در ابتدای تشکیل 
خود جنبه مشــورتی داشت و حالا با طرح نمایندگان 
قرار اســت رســمیت یافته و مصوبات آن لازم الاجرا 
شــود. هر چند این شــورا به عنــوان یکــی از ارکان 
بانک مرکزی تعیین شــده اســت ولی نماینده بانک 
مرکــزی در نقد خــود به طرح مورد نظــر به اختلال 
در تصمیمات این شــورا با تصمیمات شــورای پول و 

اعتبار اشاره کرده است.
جریمه تأخیر گیرندگان تسهیلات

نماینــدگان اصــلاح رویکــرد اخــذ جریمــه تأخیر 

بحث برانگیزترین اتفاق “
مجلس نهم، تصویب 

بیست دقیقه اي برجام 
در صحن علني بود. 

مجلس در روز 21 
مهرماه 1394 براي 

بررسي جزئیات طرح 
یک فوریتي اقدام 

متناسب و متقابل دولت 
جمهوري اسلامي ایران 

در قبال اجراي برجام 
تشکیل جلسه داد
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از گیرنــدگان تســهیلات را با هدف حل شــبهات 
شــرعی و حذف رانت بانک ها نیز پیشنهاد کرده و 
از ســوی دیگر جبران زیان وارده به ســپرده گذار را 
کــه منطق اقتصادی دارد مد نظــر قرار داده اند. در 
طرح مجلس علاوه بر آنکه ســقف جریمه در قانون 
تعیین شــده ولی جریمه بایســتی بــه حاکمیت یعنی 
بانــک مرکــزی پرداخت شــود. در صورتی که قبلًا 
جریمه به بانک تســهیلات دهنده پرداخت می شــد 
و چون نرخ ســود مؤثر بانــک در دوره تأخیر عملًا 
افزایش می یافت شــبهه ربا را دامــن می زد. به گفته 
نمایندگان در طرح جدید دست بانک مرکزی برای 
بخشــش یا تخفیف جرائم و در برخی مواقع تشدید 

باز می شود. جرائم 
در رابطه با حفاظت و حمایت از منافع قرض الحســنه 
نیز بانک ها از ســوی ســپرده گذاران وکیل می شوند 
تا ســپرده آنان را به نیازمنــدان وام بدهند که در این 
صورت افزایش وام ازدواج نیز اجرا خواهد شد. پیش 
از این بانک ها سپرده های قرض الحسنه مردم را لزوماً 

در رفع نیاز نیازمندان استفاده نمی کردند.
مصوباتــی کــه بــه تأییــد شــورای نگهبان 

نرسیدند
مصوباتی که با پســوند شتابزده از آن ها یاد می شود به 
تأیید شــورای نگهبان نرســید. ازجمله احکام دائمی 
برنامه های توســعه کشور، گرچه اصل لایحه 50 ماده 
داشــت، ولی با اضافه شــدن 70 مــاده الحاقی مغایر 
قانون اساســی شناخته شد و نظر شــورای نگهبان بر 
این بــود که لایحه دولت بــا مصوبه مجلــس ماهیتاً 
اختلاف فاحش پیداکرده و مواد الحاقی مغایر اصول 
مربوط در قانون اساسی است. طرح تقویت بسیج که 
در آخرین روز کاری مجلس نهم تصویب شــده بود 
)4 خرداد(  نیز با ایراد شــورای نگهبان به تأیید نرسید، 
همچنیــن لایحــه تأســیس و اداره مــدارس و مراکز 
آموزشــی غیردولتی مغایر قانون اساســی بود و طرح 
اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی 44 
قانون اساســی، مصوب 3 خرداد هم از سوی شورای 

نگهبان رد شد.
نظارت مانعی برای تخلفات نیست

رئیس کمیســیون  برنامــه و بودجــه در مجلس نهم 
دربــاره بدهی دولت به بانک مرکزی گفت بخشــی 
از بدهــی دولت مربــوط به دولت قبل اســت که به 
دور از چشم نظارت مجلس صورت گرفته است. به 
گفته مصباحی مقدم ســبک نظارت مجلس بر اساس 
آیین نامه داخلی به گونه ای نیســت کــه امکان ایجاد 
ســد در مقابل اقدامات دولت فراهم کند اشــاره او 
به برداشــت دولت قبل از بانک مرکزی برای مسکن 
مهر اســت و به شکلی که مجلس از آن بی خبر  بوده 
اســت. این برداشــت در هیئت دولــت انجام گرفت 
و به بانک مســکن اجازه اســتقراض داده شده و تا 
مجلس از آن باخبر شــد تخلــف رخ داده بود. وی 
جلوگیــری از تخلفــات دولت هــا توســط مجلس را 
منوط به گزارش دیوان محاسبات می داند درحالی که 
نمایندگان دیگری معضل مسکن مهر را حاصل عدم 
نظارت مجلس و مدیریت ضعیف کمیسیون مربوطه 

می دانند.

بدهی های به جامانده از دولت قبل
بــه گفته مصباحی مقدم بخشــی از بدهــی دولت به 
بانک مرکزی و سایر بانک ها ناشی از تخلفات قانونی 
اســت. مثلًا در دولت قبلی برای پرداخت یارانه ها از 
منابع بانک مرکزی استقراض صورت گرفته است که 
این اســتقراض در جایی تصویب نشده و یک اقدام 
غیرقانونی بوده اســت. وی به بدهی دیگری اشــاره 
می کند که در زمینه اجرایی شــدن پروژه مسکن مهر 
صــورت گرفته و رقمی حدود 36 هزار میلیارد تومان 
را شــامل می شود،  یعنی با استقراض بانک مسکن از 
بانک مرکزی، نقدینگی زیادی توسط بانک مرکزی 
تزریق شــد، اما بدهکار این بدهــی، یکی دو میلیون 
خانواری هســتند که قرار اســت تا 20 سال آینده این 
بدهــی را پرداخت کند. حالا دولــت می خواهد در 
لایحه اصــلاح بودجه تســعیر دارایی هــای خارجی 
بانــک مرکزی را محاســبه کرده و بدهــی دولت به 
بانک ها از این طریق تســویه شــود. مصباحی مقدم 
ایــن اصلاحیه را نه تنها برخــلاف قانونی می داند که 
پیش از این اصلاح شده است، آن را صرفاً یک تغییر 
حســابداری ارزیابی می کنــد و می گوید با این گونه 
تســویه کردن بدهی، امکان جدیدی برای استقراض 
از بانک مرکزی فراهم می شــود و پایه پولی را مجدداً 

بالا می برد.
حــالا دولت قصــد دارد بــا ارائه اصلاحیــه بودجه، 
تمهیــدات جدیدی را برای مقابله با رکود اجرا کند و 
مهم ترین آن بازگشت یکی از تبصره های لایحه اولیه 
بودجه اســت که در کمیســیون تلفیق مجلس نهم از 
قانون بودجه حذف شــد تا دولت مجوز انتشار اوراق 
به منظــور تســویه بدهی های خود به شــبکه بانکی را 
پیــدا کند. این رقــم در لایحه اولیه 40 هــزار میلیارد 
تومان بود که اکنون 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی 

می شود.
چهار ســال مجلس نهم در حالی به پایان رســید که 
در آن مجلس 697 طرح و لایحه مطرح شــد که 69 
درصد آن طــرح نمایندگان و 31 درصد لایحه دولت 
بوده است. از طرح های ارائه شده 18 درصد به قانون 
تبدیل شــده، ولــی مجلس در مصوبــات خود روی 

کید بیشتری داشته و  لوایح ارســالی از سوی دولت تأ
47 درصد آن به قانون تبدیل شده است.

از نظر تنوع موضوعی 30 درصد قوانین اقتصادی،  11 
درصد  مربوط به امور اجتماعی، 5/6 درصد مربوط 
به امور قضایی، 5 درصد امور آموزشــی و فرهنگی، 
5/2 درصــد مربوط به انتخابات و امور سیاســی، 2 
درصــد امور دفاعــی و امنیتی و بقیــه قوانین مربوط 
بــه موافقتنامه ها و قوانین بین المللی، شــهرداری ها و 
شــوراها و مدیریت های عمومی است و نشان دهنده 
این اســت که ثقل کار مجلس نهم بر امور اقتصادی 

و اجتماعی بوده است.
علــی لاریجانی در آخرین نطق خود به ســه مصوبه 
مهم مجلس نهم اشــاره کرد؛ یکی اصل هشتم قانون 
اساســی در رابطه با امر به معــروف و نهی از منکر،  
اصل 25 قانون اساســی که به استراق سمع پرداخته و 
اصل 168 قانون اساســی که به جرائم سیاسی اشاره 
دارد. رئیــس مجلــس گفت مجلــس قوانین لازم را 

برای تحقق این اصول تصویب کرد.
وی بــه بُعــد نظارتی مجلس هم اشــاره ای داشــت 
از ایــن قرار که کمیســیون اصل 90 شــش گزارش 
ارائــه کــرد. گــزارش ایــرادات وارده بر طــرز کار 
دولــت و تصمیم گیری در شــورای عالــی حفاظت 
محیط زیست، گزارش وضعیت خودروهای وارداتی، 
ارزیابی عملکرد دولت در حمایت از اتباع خارجی و 
گــزارش از عملکرد وزارت ورزش و جوانان ازجمله 

این گزارش های نظارتی بوده است.
رئیس مجلــس در اهمیــت قانون گفت کــه قانون 
نزد رهبــری انقــلاب در حکم ناموس نظــام بوده،  
به طوری کــه امام تخریب قانون و عامل تخطی از آن 
را در حــد مفســد فی الارض معرفی نموده و اشــاره 
کرده انــد که قانون برای نفع ملت اســت و برای نفع 
بخشــی از اشــخاص و گروه ها نیست،  البته دزدها و 
دیکتاتورها از قانون بدشــان می آید. لاریجانی افزود 
نگاه رهبری انقلاب نشان می دهد که قانون در نظام 
جمهوری اســلامی با هیچ چیز قابل جایگزین نیست 
و مطابــق قانون اساســی، فقط مجلــس واضع قانون 

است.■

آخرین روز مجلس نهم- عکس: محمد بابایی- ایرنا
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مدتــی اســت مجموعــه تلاش هــا و فعالیت هــای 
جریان های سیاسی حاضر در مجلس شورای اسلامی 
برای انتخاب هیئت رئیسه یک ساله آن به پایان رسیده 
اســت. همان طور کــه پیش بینی می شــد برخلاف 
آمارهای ثبت شــده از تعــداد اصلاح طلبان مجلس 
دهم، برخی از نیروهای منتخب که در قالب فهرست 
امید و تحت حمایت جریان اصلاح طلبی به مجلس 
راه یافته اند اکنون متأثر از شرایط و منفعت طلبی های 
پیدا و پنهان بــا توجیهاتی تبرئه گونه به اصل خویش 
بازگشــته اند و حیات سیاسی حال و آینده خود را در 
کنش های نامتمرکز و غیرشفاف می بینند که در شرایط سیاسی امروز کشور پدیده ای 
نامتعارف و مذموم نیست؛ اتفاقی که برخی از تحلیلگران و دلسوزان اصلاح طلبی با 
توجه به صف بندی های آشکار و نهان مجلس، گوشزد کرده بودند و تلاش داشتند 
مجموعه جریان اصلاح طلبی و شــخص آقای عارف را از ورود به رقابت ریاســت 
مجلــس بر حذر دارند. با این  همه  به نظر می رســد موفق نبــودن اصلاح طلبان برای 
به ریاســت مجلس رســاندن محمدرضا عارف در بُعد روانی ضمن ایجادِ احســاسِ 
شکست در طیف اصلاح طلبان به ویژه حامیان اجتماعی آنان، بذرِ نوعی ناامیدی را 
در فضا پراکنده اســت که به زعم عده ای در انتخابات ریاســت جمهوری 96 جوانه 
خواهد زد. همان طور که مشــخص بود طیف رقیب، گروه های وابسته به پایداری را 
وارد کارزار رســانه ای جدیدی برای تخریب و تحقیر جریان اصلاح طلبی کرد ولی 
اکنون که گرد و غبار میدان رقابت به زمین نشســته است و هیجانِ این مسابقه نابرابر 
تا حدودی فروکش کرده اســت باید با نگاهی همه جانبه به میدان نگریســت و این 
نکته را منظور کرد که واردنشدن آقای عارف به رقابت ریاست مجلس، می توانست 
تبعات به مراتب بدتر از آنچه اتفاق  افتاده برای مجموعه اصلاح طلبی به همراه داشته 
باشد. به این مطلب هم باید توجه کرد که با همه تأثیرات منفی این ناکامی پیش بینی 
حضور آقای عارف در رقابت ریاست مجلس چند ویژگی مثبت هم به همراه داشت 

و دارد که نباید از نظر دور کرد:
پیش از هــر چیز با درنظرگرفتن این مطلب که به طور کلی و به ویژه در وضعیت . 1

امروز مجلس شــورای اسلامی، از دست دادن کرسی ریاست مجلس، از دست دادن 
نتیجه بازی و شکســت در همه رقابت ها و فعالیت های آینده نیســت؛ نباید مغلوب 

جنگ روانی-رســانه ای رقیب در بزرگنمایی شادی و شعف کسب کرسی ریاست 
مجلس شــد، باید این امر را هم منظور کرد که این شعف کاذب و ناپایدار می تواند 
آنــان را در رقابت هــای آینــده به ویژه انتخابات ریاســت جمهوری 96 که شــرایط 
یارگیری متفاوتی دارد دچار خطای محاسباتی کند و آنان را از این امر غافل کند که 
حکایت رقابت سیاســی آنان با اصلاح طلبان و شعف ایجاد شده، حکایت شادی و 
هلهله تیمی است که به دلیل مشــخص بودن بازیکنان و حمایت کامل گردانندگان 
اصلــی رقابت از دیدارهای تدارکاتــی فراوان و برنامه ریزی شــده ای برخوردار بوده 
اســت؛ درحالی که رقیب تا روزهای نزدیک به مســابقه از تعداد و توانایی بازیکنان 
اجازه داده شــده برای ورود به میدان بی خبر بوده است؛ مربی اش را ممنوع الحضور 
کردند و بیشــتر بازیکنان ثابت و ذخیره تیم الف خود را در زمین نداشــته است. از 
این  رو تخریب و تحقیر روانی-رســانه ای امروز نخواهد توانست در بازی 96 که از 
شــرایط رقابتی متفاوتی برخوردار اســت چندان مؤثر باشد. هرچند نباید تا انتخابات 
ســال آینده از تأثیر مســتقیم رفتار و گفتار نماینــدگان زیرمجموعه اصلاح طلبان و 
حامیــان دولت، دولتمردان و نزدیــکان آن ها )به ویژه فعالیــت نیروهای محافظه کار 
و منفعت طلب منتســب به حزب اعتدال و توســعه( غفلت کردکه به نوعی می تواند 

حملات روانی- رسانه ای جدید و متعددی ایجادکند.
داوطلب شدن آقای عارف برای تصدی کرسی ریاست مجلس نشان داد جریان . 2

اصلاح طلبی به ویژه سرلیست آنان به خواست حامیانش بی اعتنا نیست، حتی اگر در 
شــرایط تحمیل شده موجود توان و توشــه لازم را برای پیشبرد اهداف و خواسته های 
طرفدارانش نداشــته باشد. از همین رو اســت که به نظر می رسد با وجود اطلاع از 
واقعیت پنهان جهت گیری ها و گروه بندی های مجلس نامزد کرسی ریاست مجلس 
از لیست اصلاح طلبان حاضر می شود با مخدوش کردن آبروی سیاسی خود و جریان 

حامی اش وارد رقابت شود.
وزن واقعی و قابل اعتماد طیف اصلاح طلبی در مجلس شــورای اســلامی برای . 3

گاهی از این وزن می توانست  کنش های آینده این جریان مشخص شــد. چراکه ناآ
مجموعــه اصلاح طلبی و حتی حامیان اجتماعی جریان را دچار توهم قدرت کند و 

آنان را در تدوین و اجرای برنامه های آینده شان با خطا مواجه سازد.
افــرادی که دغدغــه اصلاح طلبی دارنــد از افرادی که بر اســاس منفعت های . 4

سیاسی، خود را به جریان اصلاح طلبی نزدیک کرده بودند تا حدودی متمایز شدند. 
شــاید هیچ رفتار، رأی گیری و رقابتی در درون مجلس نمی توانســت با این وضوح 

رقابتی برای ریاست، درس هایی برای یک جریان سیاسی

سید علیرضا مسبوق*
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چهره واقعی نیروها و نیت پنهان و محافظه کارانه آنان 
را آشکار سازد.

تصمیم گیــران . 5 کــرد  آشــکار  اتفاقــات،  ایــن 
جریــان اصلاح طلبــی در اتخــاذ رویکــرد تعامــل با 
گروه هــای غیرهمســو، افراط کــرده و در ورود برخی 
از اصول گراهــای موســوم بــه معتدل به لیســت امید 
-علی الخصوص در شــهرهایی که تجربه نشــان داده 
است مردم به فهرست ها اعتماد می کنند- بنا به هر دلیل 
 دچار اشــتباه شــده اند؛ هرچند ممکن است بخشی از 
این اشــتباه متأثر از لابی گری ها و ائتلاف های ناپیدای 
مجموعــه نیروهای نزدیــک به دولت باشــد که قصد 
دارند برای پیشــبرد اهداف چندسویه حمایتی، سیاسی 
و اقتصادی خود نقشی واســطه ای بازی کنند؛ ولی در 
هــر صورت از آنجــا که طیف های نزدیــک به جریان 
موسوم به اعتدال به صورت مستقل هنوز به یک تشخّص 
سیاســی قابل اتکا نزد مردم دســت پیدا نکرده اند لازم 
است اصلاح طلبان بیش از هر چیز به اتکای آنچه مورد 
وثوق مردم اســت وارد کنش های سیاسی شان شوند و 
این حقیقت را بپذیرند که دیر یا زود باید برای جلوگیری 
از مخدوش شــدن هویت متشــخص اصلاح طلبی نزد 
مردم، مســیر و خط خود را از جریان های محافظه کار 
جدا کنند و نســبت به نزدیکی برخی از فعالان سیاسی 
غیرهمسو که از ماه ها پیش از انتخابات مجلس، تلاش 
داشتند با تغییر نسبی رفتار و گفتار و کمک لابی گران 
نزدیــک به دولت، خــود را به جریــان اصلاح طلبی و 
حامیــان دولت وصل کنند با دیده تردید بنگرند و حتی 
در برخی از حوادث که شائبه همسویی ایجاد کرده بود 
و ممکن اســت برنامه تدوین شــده رقیب و هم پیمانان 

آن ها باشد با دقت موشکافانه تری تأمل کنند.
تجربــه مذکور که از جهتــی معلول میزان حضور . 6

واجدین شــرایط رأی در انتخابات اســت این نکته را 
آشــکار ســاخت که با این حجم از حضور طرفداران 
در انتخابات، پیروزی اصلاح طلبان و پیگیری اهداف 
اصلاح طلبانه، شکننده و بی ثبات است؛ بنابراین باید با 
برنامه ریزی دقیق و فراگیری نواقص جریان را برطرف 
کرد و با بازســازی ســاختارهای درونــی در جذب و 
اقناع سایر طیف های اجتماعی نزدیک، تلاش بیشتر و 
مؤثرتری کرد. تجربه های انتخاباتی گذشته نشان داده 
است که اصلاح طلبان بیش از جریان های رقیب برای 
ماندن در بــازی و پیگیری روند اصلاحات به حضور 
مردم به ویژه بخش خاکستری و سفید اجتماع -که به 
تعبیری شامل افراد بی طرف و منتقدِ منفعل می شود و 
حضورشان نقش سرنوشت سازی در نتیجه انتخابات به 
نفع اصلاحات دارد- نیاز دارند. حضوری که بخشی 
از آن مربوط به ایجاد و حفظ اعتماد در مردم اســت. 
ضمــن اینکه هیچ یــک از طیف های سیاســی به ویژه 
اصلاح طلبان نمی توانند منکر آرای ســلبی بخشــی از 
مردم شوند که به علت شرایط دوقطبی و متأثر از دامنه 
محدود انتخاب شــوندگان در ســبد آرای آن ها ریخته 
شــد و نباید آرای کســب کرده را نتیجه اعتماد مردم 
بــه عملکرد جریانشــان بدانند. بایــد بپذیریم به دلیل 
وجود برخی از نواقص، بخشــی از سبد آرای هر گروه 
به نوعی گفتن »نه« بــه گروه مقابل و انتخاب از میان 
بد و بدتر است! با این توضیح لازم است اصلاح طلبان 
بیشــتر از گذشــته علل حضورنداشــتن بخش مهم و 
سرنوشت ســازی از مــردم در انتخابــات مختلــف را 

واکاوی کننــد تا در بهبود بخشــی هایی کــه توانایی 
و پتانســیل سیاســی- رفتاری آن ها اجازه تأثیرگذاری 
می دهد نقش خود را به خوبــی ایفا کنند. واقعیت آن 
است که اعتماد مردم آسیب جدی دیده است هر چه 
جلوتر آمده ایم ســوءظن مردم به سیاسیون خود بیشتر 
ریشه دوانده است؛ خطری که می تواند شکافی عمیق 
ایجاد کند و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 

و حتی اقتصادی ما را با چالش روبه رو کند.
 در روزهــای انتخابــات کــه شــرکت کردن یــا . 7

شــرکت نکردن مــردم در انتخابــات دغدغــه اصلــی 
اصلاح طلبــان بود هر کســی دلایلی ارائــه می کرد که 
اکثر قریب به اتفاق آن ها ریشــه در بی اعتمادی داشت؛ 
بی اعتمادی به اصلاح امور، اصلاح پذیری مجموعه ها 
و ســاختارهای آسیب دیده و مهم تر از همه بی اعتمادی 
به نیروهای مصلح! اعتقاد مردم در حوزه بی اعتمادی به 
نیروهــای مصلح که نمی توان آن را انتزاعی و غیرواقعی 
دانســت بر این اســت که اغلــب نیروهــا و نامزدهای 
انتخاباتی پس از کســب رأی، اهــداف و منفعت های 
شخصی، خانوادگی و گروهی خود را دنبال می کنند و 
کمتر حاضرند امروز و آینده خود را فدای اصلاح امور 
مردم بکنند که معمولًا هم در شرایط امروز خطرپذیری 
بالایــی دارد، پس چه دلیلی دارد رأی ما ســکوی پرش 
افرادی شــود که به منافع خود، خانواده و لابی هایشــان 
می پردازند؟ نمی توان منکر این اســتدلال شــد چراکه 
دیده و شــنیده های گذشته و امروز حکایت از آن دارد 
که نفی کامل اســتدلال مطرح شــده چندان منطقی و 
منصفانه نیســت و نمی شود شــکل گیری این استدلال 
را ســاخته ذهن منفی نگر مردم یا اســتوار بر شــایعات 

اجتماعی-رسانه ای  بی اســاس 
دانست. ازاین رو اصلاح طلبان و 
تصمیم گیر  کنشگران  مجموعه 
و تصمیم ســاز آن هــا حداقــل 
می تواننــد در بهبــود عواملــی 
کــه مربــوط به خود و شــرایط 
دقت  است  داخلی جریانشــان 
موشــکافانه تری کنند و با خرد 
در  را  راهکارهایــی  جمعــی 
پیش گیرنــد که بتواند ســطح 
به ویژه سرمایه های  اعتماد مردم 
ســرگردان اجتماعــی را ارتقــا 
بخشــند و به مــرور بــرای اقناع 
افکار عمومی تلاش کنند تا از 
برآیند عملکردشان این پیام جلوه 
عینی و ملموس گیرد که جریان، 
احــزاب و مجموعــه نیروهایی 
که در دایــره اصلاح طلبی قرار 
می گیرند کنش های انتخاباتی و 
جناحی شان صرفاً بر مدار نگاه 
ابــزاری به مــردم و منفعت های 

شــخصی و گروهی نمی چرخد، بلکه نسبت به حضور 
و اعتماد حامیانشــان همچنین منافع و مصالح کشــور 

مسئولانه رفتار می کنند.1
اصلاح طلبــان هر چــه ســریع تر باید بــه هویت . 8

متشــخص خــود بازگردند و تا حد امــکان از ورود به 
بازی هــای منفعت طلبانه قدرت پرهیــز کنند ازاین  رو 
لازم است بیش از آنکه به یاری جریان های حاشیه خود 

چشــم امید بسته باشند با پشــتوانه نیروهای هویت دار 
درون و بســتر اجتماعی حامی خــود وارد کارزارهای 
سیاسی شــوند. جریان اصلاح طلبی در شرایط حاضر 
به  اجبار یا بر اســاس یک راهکار یا استراتژی، بخشی 
از هویــت خود را به دلیل فاصله گرفتن از برخی نیازها 
و خواسته های طرفدارانش و همراه شدن با جریان های 
نزدیکِ ســابقاً دور برای وصل شــدن بــه حاکمیت و 
اتخاذ رویکــردی معطوف به قدرت، از دســت داده 
اســت؛ اتفاقــی کــه اگر بیــش از حد ادامــه یابد در 
کوتاه مدت می تواند نوآوری های سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگــی و حتی اقتصادی آن ها را بــا چالش روبه رو 
کند، شــرایط را برای نفــوذ و تأثیرگــذاری نیروهای 
غیرهمســو ایجــاد کند و جریــان اصلاح طلبــی را با 
مصلحت اندیشی های منفعت طلبانه برخی از نیروهای 
تصمیم گیر و تصمیم ســاز از درون اســتحاله کند. در 
بلندمــدت هم موجبــات هضم آرام اندیشــه و هدف 
آنان را در بازی های فرسایشــی قدرت فراهم آورد. با 
ایــن روند بیم آن می رود که با مخدوش شــدن هویت 
متشــخص اصلاحات، اســتراتژی های اتخاذشده که 
اغلــب غیرجــذاب و فاقد خلاقیت و نوآوری اســت 
بخــش سرنوشت ســاز ســرمایه اجتماعــی مجموعه 
اصلاح طلبی را دلزده و طرد کند. این راهکار بر فرض 
که به نیت دســت یافتن به بخشی از قدرت برای اِعمالِ 
کید کرد جریان  کنش های مصلحانه موجه باشد باید تأ
اصلاحات برخلاف رقبای خود اگر هم بتواند بخشی 
از قدرت را کســب کند بدون پشتوانه لایه های مردمی 
همفکر و فعال کردن اقشــار منفعل اما سرنوشت ســاز 
جامعه نخواهد توانســت کاری از پیش ببرد؛ همچنان 
که بخشی از موفق نبودن دولت 
دکتر روحانی در برآورده کردن 
مطالبات  از  بخش چشمگیری 
حامیان اصلاح طلب خود، طی 
این سه سال را باید در این نقص 
ســاختاری و بی توجهی بنیادی 
جســت وجو  دولتی  نیروهــای 

کرد.2
اینکــه . 9 از همــه  و مهم تــر 

برای عامــه مــردم و طرفداران 
اجتماعــی اصلاحات آشــکار 
شــد همچنان که دولت برآمده 
از انتخابــات 92 یــک دولــت 
واقعی  معنــای  به  اصلاح طلب 
نیست در این دوره از انتخابات 
مجلــس هــم با یــک مجلس 
اصلاح طلب مواجه نیســتند لذا 
نباید توقع به ثمررسیدن مطالبات 
حداکثری خــود از این مجلس 
داشته باشــند، بلکه باید خود را 

به حداقل ها راضی کنند.
و .... 10

یاری خداوند شامل حالمان باد...■
*مدرس دانشگاه فرهنگیان

پی نوشت
1. روزنامه آفتاب یزد، شماره:4660

2. روزنامه آفتاب یزد، شماره: 4622

اصلاح طلبان هر چه سریع تر “
باید به هویت متشخص 

خود بازگردند و تا حد 
امکان از ورود به بازي هاي 

منفعت طلبانه قدرت 
پرهیز کنند ازاین  رو لازم 

است بیش از آنکه به یاري 
جریان هاي حاشیه خود 

چشم امید بسته باشند با 
پشتوانه نیروهاي هویت دار 

درون و بستر اجتماعي 
حامي خود وارد کارزارهاي 

سیاسي شوند
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چشمهاوگوشها

آن موقع مردم را به حساب آوردید؟
)اعتماد، 95/5/18(

کید او بر مردم سالاری، کاظم اکرمی گفت:  در پی سخنان احمدی نژاد در بافق و تأ
شــما وقتی در دوره اول ریاســت جمهوری خود ســازمان برنامه را منحل کردید از 
مردم نظر خواســتید؟ وقتی مصوبات شــورای امنیت را کاغذپاره خواندید و باعث 
مشــکلات زیادی مانند تحریم ایران از سوی کشــورهای بزرگ دنیا شدید از مردم 
نظر خواســتید؟ آیــا وقتی نمایندگان مجلس اصرار کردند گــزارش کار بدهید، این 
کار را انجام دادید؟ آیا اصلًا این شــما نبودید که قوانین مجلس را زیر پا گذاشــته و 
ابلاغ نمی کردید؟ آیا وقتی پول های مردم ایران را به بانک های امریکایی سپردید یا به 
ونزوئلا و آرژانتین بردید از مردم سؤال کردید؟ آیا وقتی با هواپیما و به بهانه سخنرانی 
در ســازمان ملل، خانواده و دوســتان خود را یک هفته به امریکا بردید و هزینه های 
بسیار کردید از مردم سؤال کردید؟ آیا وقتی به وزرایتان صدها سکه بخشیدید، مردم 

ایران را در جریان گذاشتید؟
***

طرد برای ما آسیب زاست
)اعتماد، 95/5/18(

مصباحی مقدم: طرد برای ما آسیب زاســت و این اشــتباه اســت وگرنه ما به راحتی 
شــخصیت های مهمی را از دســت می دهیم و این شــخصیت ها یــا جذب دیگران 
می شــوند یا نمی شــوند. بر فرض مثال آقای ناطق جذب جریان اصلاحات نشد و 
همراهی وی با جریان اصلاحات را قبول ندارم، کمااینکه مواضع آقای لاریجانی با 
مواضع اصلاح طلبان هیچ ســازگاری جدی ندارد، اما در مقابل جریان اصلاح طلب 

با وی موضع تندی نمی گیرد. )خبرآنلاین(
***

دوره وفور
)اعتماد، 95/5/18(

ســعید لیلاز )اقتصاددان(: عبور از روحانی در شــرایط کنونی بیش از آنکه خطری 
بــرای جریان اصلاح طلبی باشــد خطری عمــده برای نظام اســت... احمدی نژاد 
محصول دوره وفور و افزایش نفت بود. در شــرایط کنونی که دوره کمبود اســت،  
چشــم اندازی برای افزایش دوباره قیمت نفت دســت کم تا پنج یا شش سال آینده 
وجود ندارد. از همین رو پوپولیســم احمدی نژاد در دوره کنونی خریداری نخواهد 

داشت.
***

صلاح نیست احمدی نژاد بیاید
)اعتماد، 95/6/10(

غلامرضا مصباحی مقدم: آقای احمدی نژاد شــکافی میان مجلس و دولت به وجود 
آورد و مصوبــات مجلــس را غیرقانونی اعلام و آنچه را خودش می خواســت دنبال 
می کــرد و از مجلس می خواســت که به دنبــال او بیاید. ســرمایه های ملی را برای 
اهــداف فردگرایانه خودش هزینه کرد و درآمد سرشــار نفت را در این دوره به نوعی 
هزینه کرد که فواید آن برای ملت محســوس نبــود... احمدی نژاد تورم را با 10/3 
درصد تحویل گرفت و در آخر با تورم بالای 35 درصد به دولت بعدی تحویل داد. 
ایشان کشور را با بدهی نسبتاً کم تحویل گرفت و با یک بدهی بسیار سنگین تحویل 
داد. در موضوعات سیاســی به جای آنکه از افکار نخبگان جریان اصولگرا استفاده 

کند، این اقدام را انجام نداد و راهی را طی کرد که تک روی بود.
***

باید به دولت روحانی مدال بدهیم
)ستاره صبح، 95/6/7(

محمدرضــا باهنر: آن هایی که به برجام نمره مردودی می دهند، بغض و کینه دارند. 
دولــت در مهار تورم نمــره 20 می گیرد. تورم در دولت قبل وحشــتناک بود. مردم 
هم امنیت می خواهند، هم احســاس امنیت. مطالبــه امنیت زمانی ظهور و بروز پیدا 
می کند که ناامنی باشد. نمره دولت در مذاکرات قابل قبول است. دولت در برجام 

ثابت کرد ما می توانیم. از رشد اقتصادی منفی عبور کردیم.
***

طرح های ناتمام
)اعتماد، 95/6/2(

دکتر نوبخت ســخنگوی دولت: 400 هزار میلیــارد تومان طرح ناتمام داریم. گندم 
وارداتی کیلویی 800 تومان است. گندم تولید خودمان 1350 تومان.

***
نجات از بحران هسته ای

)اعتماد، 95/6/2(
صــادق زیبــاکلام: تندروهــا در هفتم اســفند 94 متوجــه این واقعیت شــدند که 
محبوبیتشــان نزد مردم حتی از خرداد 92 هم کمتر شــده اســت و چاره کار را در 
تخریب و حمله به دولت می بینند. مخالفان دولت دســت به هر اقدامی می زنند تا به 
جامعه القا کنند که دولت در هیچ زمینه ای موفق نبوده اســت... رهبری اصلاحات 
در خــرداد 92 روحانی را رئیس جمهــور ایران کرد و همین اهرم می تواند در ســال 
آینده هم کارســاز باشــد... بدون تردید برجام یکی از مهم ترین دستاوردهای حسن 
روحانی شــمرده می شــود که به واسطه آن کشــور را از بحران هسته ای نجات داد. 
اگرچــه مخالفان دولت آن را بی فایده می خوانند و مهر شکســت بر آن می زنند، اما 
حســن روحانی نباید کوتاه بیاید و باید همچنان محکم و اســتوار بر دســتاوردهای 
کید ویژه داشــته باشــد و صریح و روشن به مردم بگوید که اگر برجام نبود  برجام تأ
تا امروز چه بلایی بر ســر کشــور آمده بود... کابینه روحانی توانست تورم را کنترل 
و رشــد منفی اقتصادی دوره احمدی نژاد را مثبت کند اما نمی توان وجود بیکاری و 
رکود در اقتصاد کشــور را نادیده گرفت. به باور من در زمینه اقتصادی دولت باید با 
مردم با تکلف تر و روشــن تر سخن بگوید و ریشه چنین معضل بزرگی را با مردم در 
میان بگذارد. معضلی که سال هاســت دامن گیر کشــور شده و ریشه آن چیزی جز 
اقتصاد دولتی نیســت. به باور من در مجموع می توان کارنامه دولت را موفق ارزیابی 
کرد و حســن روحانی در حوزه هایی که ناکامی داشــته بایــد واقعیت را با مردم در 

میان بگذارد.
***

احمدی نژاد می خواســت همه مواد غنی شــده را یک جا بدهیم تا 
خودش با اوباما مذاکره کند

)شرق، 95/5/27(
محمدجواد لاریجانی معاون قوه قضاییه گفت: »گروهی صرفاً دنبال آن هســتند که 
جایی از برجام خراب شــود تا آن را علم کنند. دوســتانی که با آقای احمدی نژاد و 
ســایت های نزدیک به آنها کار می کنند از این دسته هســتند. این ها حرف هایی که 
می زنند بنده تعجب می کنم، زیرا خود ایشــان در ســال های آخر ریاست جمهوری 
بدتر از این برجام را پیشنهاد می کرد. احمدی نژاد پیشنهاد داشت همه مواد غنی شده 
هســته ای را یکجا بدهیم و خودش هم با اوباما مذاکره کرده و مســئله را حل کند! 

مشخص است این نوع نقد نیز به درد بخور و کارساز نیست.«
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قبــل از آمــدن روحانی می دانســتم رهبــری می خواهند مســئله 
هسته ای حل شود

)مصاحبه دبیر سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی(
قبل از اینکه آقای روحانی بیایند می دانســتم رهبری می خواهند مســئله حل شــود. 
بالاخره اراده رهبری پشــت قضیه بود. باوجود این همه شیطنتی که می شد و رهبری 
هم گاهــی به مذاکرات انتقاد می کردند، ولی تا آخر از اینها حمایت کردند و گاهی 

هم به حالت تقدیس رسید و به این صورت درآمد.
قبــل از اینکه دولت آقای روحانی بیاید با اصرار آنها )امریکا( و واســطه گری عمان، 
رهبری اجازه داده بودند قبلش با من هم مشورت کردند، مذاکره را شروع کردیم. در 

آنجا دو دوره مذاکره کردیم که در سطح کارشناسی بود و به تصمیم نرسیده بود...
امریکا هم بشر است و آنها هم منافعی دارند و آنها هم می خواهند ما با آنها کار کنیم. 
مردم امریکا هم دلشان می خواهد با هم کار کنیم. آن ها می ترسند وقتی ما با آنها کار 
نکنیم، روسیه، چین و هند به اندازه کافی وقتی تحریمی نباشد، زمینه هایی برای کار 

هستند. آن ها همه اینها را محاسبه می کنند. به نظرم امکان دارد جبران کنند. 
زمانــی کــه رئیس جمهور بودم مشــکلی را جلوی خودم نمی دیــدم. وقتی چیزی را 
می فهمیدم که مصلحت اســت،  عمل می کردم. الان آقای روحانی به آن وضعی که 

من بودم، نیست.
مــن حتی در دولــت احمدی نژاد که به ســفر زیارتی رفتــم، تفاهم نامــه ای با آقای 
عبداللــه امضا کردم که اگــر آن تفاهم نامه اجرایی می شــد، الان اصلًا این حرف ها 
پیش نمی آمد... ما باید طبق قانون اساســی عمل کنیم و هر کسی اکثریت را در یک 
انتخابات ســالم آورد، بگذاریم کارش را انجام دهد و حمایت کنیم و به خاطر منافع 
ملی کشــور، باید همین کار را بکنیم. همین مقدار حل می کند و بیش از این چیزی 

لازم نیست.
آقای روحانــی با همین کابینه می تواند به اهداف برســد، مگر اینکه این مزاحمت ها 

نگذارد که دارد نمی گذارد.
***

فیلتر مردم
)ستاره صبح، 95/6/2(

صفار هرندی: کســانی که از فیلتر شــورای نگهبان عبور کنند ممکن است در فیلتر 
انتخاب مردم گیر کنند.

***
مقایسه کنید

عباس عبدی در گفت وگو با شبکه ایرانیان:
احمدی نژاد یا احمدی نژادیسم؛

نعمت دانستن تحریم ها؛
قطعنامه را کاغذپاره پنداشتن؛

پاره شدن قطعنامه دان؛
تبدیل کاغذپاره به کاغذ با ارزش ناشی از یک تحول راهبردی است؛

برجام یک تصمیم راهبردی بود و سطح تصمیم راهبردی روشن است.
بازگشــت به پیش از برجام هیچ دســتاوردی نخواهد داشــت و جز بی اعتباری نتیجه 

دیگری ندارد.
***

با واقعیت انطباق ندارد
)شرق، 95/5/17(

عبــاس عبدی: اینکه می گویند رهبری را مجبور به پذیرش برجام کردند نه با واقعیت 
انطباق دارد و نه با ســخنان ایشان. مگر چه فشاری بود که ایشان نتواند مانع تصویب 
برجام شــود؟... تأیید و رد این موضوع در صلاحیت هیچ کسی جز رهبری نیست... 
رد صلاحیت نامزد مستقر امر سیاسی تلقی خواهد شد و برخی اعتبارهای موجود را از 
میان خواهد برد. به علاوه نیمه کاره ماندن برجام برای کشور هزینه بر است. حتی بیش 
از شرایط پیش از برجام هزینه تولید می کند و این دولت باید آن را به سرانجام برساند؛ 

بنابراین معقول نیست برای چنین هدفی برنامه ریزی کنند.
***

اتفاق عجیب
)اعتماد، 95/6/8(

محسن صفایی فراهانی: وزیر نیرو می گفت در پروژه راه آهن مشهد به گرگان که کل 

سرمایه گذاری آن قرار بوده چهار هزار میلیارد تومان باشد و تنها 15 درصد آن یعنی 600 
میلیارد تومان را دولت تأمین کند اتفاق عجییبی افتاده است. وقتی دولت آقای روحانی 
بررســی کرده متوجه شده دولت قبل به جای 600 میلیارد تومان 12 هزار میلیارد تومان 

دارایی به سرمایه گذار واگذار کرده است،  یعنی 20 برابر آنچه قبلًا تعیین شده بود.
***

نقش دلارهای نفتی
)شرق، 95/5/12(

محمدکاظم بجنوردی: تبدیل خاورمیانه به انبار اســلحه و بشکه باروت، علت اصلی 
حمله های نظامی امریکا به کویت، عراق، افغانستان، لیبی و منشأ کودتاها و ناامنی های 
سیاســی و اجتماعی لیبی، مصر، پیدایش القاعده و داعش و گروه های افراطی است 
که به فقر فرهنگی و اقتصادی دچار هســتند. تأسیس صدها شبکه مخرب ماهواره ای 
به زبان های مختلف و گســترش تفکر »خودحق پنــداری« و نفرت و کینه مذهبی، 
خریدن سران و رؤســا و حتی نهادهای سازمان ملی، دسترسی جریان های افراطی به 
تکنولوژی ساخت سلاح های شــیمیایی، میکروبی هسته ای و... اثرگذاری دلارهای 
نفتی در سطح داخلی که به فساد سیستماتیک و فساد سازمان یافته در سطوح مختلف 
سیاســی و اجتماعی منجر می شــود و ناامیــدی مردم از پایان دادن به آن و گســترش 

فرهنگ مصرف گرایی از پیامدهای دلارهای نفتی است.
)کامل این مقاله را در سایت meisami.com  می توان دریافت کرد(

***
مهم ترین دستاورد دولت یازدهم

)اعتماد، 95/6/16(
علیرضا علوی تبــار: اصلاح طلبان اگر مدتی بیرون از قــدرت نبودند خیلی چیزها را 
متوجه نمی شــدند. قدرت، آدم را مست می کند هم به لحاظ عاطفی و هم معرفتی. 
اصلاح طلبــان با بیرون ماندن از قدرت متوجه شــدند که در اپوزیســیون بودن چقدر 
می تواند بد باشد... مهم ترین دستاورد دولت یازدهم در صحنه سیاست خارجی است 
که ایران را از آســتانه یک جنگ، به یک کشــور قابل گفت وگو برد که می شــود به 
آن اعتمــاد و رفتــارش را پیش بینی کرد اینکه برخی منتقــدان دولت می گویند اصلًا 
کشــور در آستانه جنگ نبود، شوخی است. این دولت خط مشی گذاری اقتصادی را 

از عوام گرایی به سمت خردگرایی برگرداند.
***

تحقیر و تضعیف علوم اجتماعی
)شرق، 95/6/16(

علیرضا علوی تبار: ایران اســتعداد پوپولیســم را دارد به دلیل نابرابری که در آن وجود 
دارد و بــه دلیــل اینکه علوم اجتماعی جایگاه جدی در ذهن مردم باز نکرده اســت. 
مردم تحلیل های یک اقتصاددان را درباره نرخ سود بانکی نمی فهمند، ولی حرف های 
عوامانه را درباره آن خوب می فهمند. علتش این است که علوم اجتماعی در سال های 

اخیر کاملًا تحقیر و تضعیف شد.
***

مرد و نامرد
از مبارز خستگی ناپذیر چه در دوران شاه و چه پس از پیروزی انقلاب که به چریک 
پیر معروف شــده پس از شش سال زندان و آزادی در سال 1394، شنیده شده بدین 
مضمون گفته اســت که سال ها روی تقســیم بندی چپ و راست کار کرده ایم، ولی 

حالا به این نتیجه رسیده ام که باید روی تقسیم بندی مرد و نامرد کار می کردیم.

شکاف در حزب عدالت و توسعه
در محافل گفته می شــود که با دســتگیری مقامات عالی رتبه ترکیه به اتهام ارتباط با 
کودتاچیان شــکاف در دورن حزب عدالت و توســعه بالا گرفته اســت. ولی ابعاد آن 

معلوم نیست. 

پیامی که نتوانستیم به »سست حجابان« برسانیم! 
محمد مطهری

پایــگاه خبری تحلیلی انتخاب:  من به عنوان یک روحانی وقتی از مســجد خارج 
می شــوم، اگر دختر بدحجابــی را ببینم که همزمان از یک پارتی مختلط با دوســتان 
پســرش بیرون می آید، باید میان دو موضوع تفکیک کنم: اینکه او با بدپوششی خود 
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و شــرکت در مجلس آنچنانی، گناهان بزرگی مرتکب شــده یک موضوع است، اما 
نمی توانــم موضوع دومی را نتیجه بگیرم که من چون این گناهان را مرتکب نشــده ام 
لزوماً نزد خداوند از او عزیزترم. ناکامی آشکار در ترویج حجاب اسلامی در جامعه ما 
معلول عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مختلفی است که حتی برشماری 
عناوین این عوامل در اینجا مورد نظر نیست. اما از جهت فرهنگی می توان گفت بخشی 

از این ناکامی، در نهایت به دو نگاه تفریطی و افراطی به حجاب باز می گردد.
نگاه اول که یک نگرش تفریطی اســت و طرفدارانی نیز در میان مســئولان داشته و 
دارد، با ابزارهــای اندازه گیری فیزیکی مانند خط کش و گونیا درباره اهمیت حکم 

الهی حجاب به داوری می نشیند.
یک دیدگاه افراطی حاصل شده است که این نگاه، جذابیت زیادی نزد گروه دیگری 
از مســئولان دارد. این گروه هر گاه صحبت از گناه و بلکه نابسامانی های اجتماعی 
می شــود فقط بــه یاد »گناهان تصویری« می افتند که در آنهــا حتماً پای زنان هم در 
میان اســت. تعریف آنان از گناه، مخصوصاً در ســخنرانی ها، فقــط گناهانی مانند 
بدحجابی و مجلس مختلط را شــامل می شــود، اما معاصی مهمی مانند پارتی بازی، 
نشخوار بیت المال، هتک آبرو و سکوت در برابر ظلم، عملًا در ردیف مباحات است 

و عکس العملی از سوی آنها ـ مگر پس از رسوایی ها ـ نشان داده نمی شود.
 این دو گروه، ناخواســته دست به دست هم داده و به ترویج بدحجابی کمک کرده 
و می کننــد. گروه اول این تلقی را برای بســیاری از افراد بدحجــاب پدید آورده اند 
که بدحجابی، چند ســانتیمتر عقب تر بودن روســری و امری کم اهمیت اســت که 
عــده ای حزب اللهی روی حساســیت شــخصی آن را بزرگ کرده انــد. گروه دوم 
کــه گویی گناهی غیــر از بدحجابی نمی بینند این تصور را نــزد بدحجابان به وجود 
آورده انــد که افرادی که به آنان تذکر می دهند چون تنها حرام اجتماعی را همین امر 
می دانند، خود را از نظر معنوی در موضعی برتر می بینند و می خواهند به عنوان ناجی، 
آنــان را از جهنم نجات داده و به زور به بهشــت ببرنــد. در واقع گروه اول »اهمیت 
 حجاب« را خدشــه دار می کنند و گروه دوم »بســتر تبلیــغ« آن را خراب می کنند.

پیامی که نتوانســته ایم به سست حجاب ها و خانواده هایشان منتقل کنیم این است که 
تذکر دربارهٔ حجاب یک تذکر از بالا به پایین نیست و تذکردهنده هرگز ادعا ندارد – و 
نمی تواند و نباید داشته باشد – که انسان بهتری است. حجاب هر اندازه که مهم باشد 
نمی توان نتیجه گرفت »مقام معنوی هر فرد مقید به حجاب »لزوماً« از هر فرد بدحجاب 
بالاتر اســت«. نهی کننده از منکر، تنها می تواند شــاکر خداوند باشد که این حرام 
 خاص را که مخاطب او مرتکب می شود به توفیق الهی در حال حاضر انجام نمی دهد. 
به همین دلیل است که اگر کسی بگوید خداوند در قیامت به جای رسیدگی به اعمال 
افــراد به نحو »مثقال ذره«، همهٔ گناهان دیگــر از جمله دروغ، غیبت، حرامخوری، 
توهین، تهمت، ظلم و تمســخر و نیز امور ثواب و صواب از قبیل نماز، روزه، انفاق، 
خمس و اخلاق نیکو را به کناری گذاشــته و یک مرتبه چنین حکم خواهد کرد که 
مقامهای بهشتی »تنها بر اساس نحوه رعایت حجاب« تقسیم می شود، هیچ فرد آشنا 

با اسلام این مطلب را نمی پذیرد.
یک فرد بدحجاب که فقط بدحجاب اســت ولی آرایش نکرده و با نامحرم با رعایت 
حد و حدود و عفیفانه برخورد می کند،  با یک چادری مواجه شود که رنگ مقنعه را با 
رنگ آرایش های صورت »ست« کرده و با نامحرم مانند محرم خوش و بش می کند. 
آیــا این فــرد بدحجاب حق تذکر به او را ندارد؟ بدحجابی یک امر اســت و عفت و 
وقار در برخورد با نامحرم چیز دیگر. نمی فهمم چه اصراری است که در گشت ارشاد 
از بانوان چادری اســتفاده شود. استفاده از افراد چادری در گشت ارشاد، امری است 
توجیه ناپذیر با پیامدهای ناگوار. حتی اگر لباس رسمی بانوان در نیروی انتظامی چادر 
است در مورد گشت ارشاد این استثنا لازم است.  چه ایرادی دارد خانم هایی با حجاب 
کامل و حتی رنگ مانتوی روشن و شکیل )در حدود شرعی( در گشت ارشاد فعالیت 
کنند؟ این پیام باید رســانده شود که پوشــش چادر، ملاک جمهوری اسلامی برای 

رعایت حجاب نیست و صرفاً حفظ حدود شرعی پوشش، مدنظر است.
***

حق الناس؛ قرائت جدیدی از آرای مردم در قانون اساسی
در پی انقلاب مشروطیت که ملت و دولت ما صاحب قانون اساسی شد و رأی ملت تا 
آنجا اعتبار پیدا کرد که در قانون اساسی طی ماده ای گفته شد سلطنت موهبتی است 
الهی که به موجب رأی مردم به پادشاه تفویض می شود، در فراز و نشیب این 110 سالی 
که از امضای فرمان مشروطیت می گذرد همیشه این دغدغه بوده که با توجه به روند 

حاکمیت آیا باید رأی داد یا نداد؟

مرحوم مصدق که حرکت سیاســی خود را با احیای قانون اساســی مشــروطیت آغاز 
کرد و به پایان رساند معتقد بود بر اساس قانون اساسی مردم همیشه باید در انتخابات 
شــرکت کرده و رأی خود را به صورت مســالمت آمیز در صندوق هــا بریزند و از آن 
پاســداری کنند. از این به بعد دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد، یا این آرا به درستی 
شمارش شــده و نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه می یابند یا اینکه تقلب می شود. 
مصدق معتقد بود در حالت اول هر نامزد انتخابات به طور طبیعی وزن کشی می شود و 
بخشی از آرای ملت را نمایندگی می کند. در حالت دوم وظیفه رأی دهندگان آن است 

که با تقلب و تخلف مبارزه کنند تا اینکه احقاق حق و ابطال باطل شود.
در انتخابات شــانزدهمین دوره مجلس شورای ملی تقلب شــد و جبهه ملی ایران به 
رهبری مصدق تقلب را افشــا کرد و حاکمیت مجبور شــد انتخابات را تجدید کند. 
در این دوره بود که 8 تن از نمایندگان جبهه ملی وارد مجلس شــدند. این نشــان داد 
که حتی در یک رژیم فئودالی-شاهنشاهی که لیست نامزدهای انتخاباتی از سفارت 
انگلیس بیرون می آمد مردم توانستند با بسیج خود سرنوشتشان را به گونه ای دیگر رقم 
بزنند که نتیجه آن قانون ملی شــدن نفت بود که تحول چشمگیری در ایران و منطقه 

و جهان به وجود آورد.
در ملاقاتی که با یکی از اعضای خبرگزاری آناتولی ترکیه رخ داد از او پرسیده شد اگر 
مردم ترکیه در یک انتخابات آزاد به غیر از حاکمیت های ســکولار موجود رأی دهند 
چــه می کنید؟ او به فکر فرورفت و گفت باید در آن موقع تدبیری اندیشــید. چندی 
نگذشت که همین اتفاق رخ داد و دولت نجم الدین اربکان رأی آورد. با اینکه بعضی 
از رؤســای جمهور ترکیه حتی با قاچاقچیان مواد مخدر رابطه نزدیکی داشتند و فاسد 
بودند مع هذا به خاطر آنکه ســنت انتخاباتی سالمی در ترکیه حاکم بود مردم توانستند 

با رأی خود سرنوشت خود را به گونه ای دیگر رقم بزنند.
پس از پیروزی انقلاب نیز گاهی این دغدغه رأی دادن و تحریم در بین مردم وجود 
داشــته و بارها اتفاق افتاده که نظــر ارکان حکومت چیز دیگری بوده، ولی مردم به 
گونه دیگری سرنوشت خود را رقم زدند. علت این امر آن است که در پی پیروزی 
انقلاب در بهمن 57 قانون اساســی آرای مردم را در متن قانون اساسی لحاظ کرد. 
به طوری که در اصل 5 قانون اساســی، ولایت فقیه هم مشروط به پذیرش عامه مردم 
شد و در اصل 6 آمده است که »در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا 
آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی، اعضای شــوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که 
در اصول دیگر این قانون معین می گردد.« و در اصل 56 آمده اســت: »حاکمیت 
مطلق بر جهان و انســان از آن خداســت و هم او، انســان را بر سرنوشت اجتماعی 
خویش حاکم ســاخته اســت. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انســان سلب 
کنــد یا در خدمت منافــع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را 
از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند«؛ بنابراین هرگونه تحریم انتخابات 
در شــرایطی که آرای مردم به درستی شمارش و اعلام می شود محروم کردن مردم از 
پروســه مشارکت و دموکراسی اســت. وقتی تخلف، تقلب یا محدودکردن گسترده 
نامزدها شــکل بگیرد، پروسه مشــارکت و دموکراســی و وفاداری به قانون اساسی 
ایجــاب می کنــد که با تخلف و تقلب مبارزه شــود. آن هایی کــه تحریم را در هر 
شــرایطی مطرح می کنند بایســتی آلترناتیو خود را توضیح دهند که آیا منظورشــان 
مبــارزه مســلحانه و یا مبارزه برانداز اســت؟ و آیا هزینه هــای اجتماعی که در این 
راه باید پرداخت را به حســاب آورده اند؟ آن ها باید به طور شــفاف آلترناتیو خود را 

توضیح دهند.
آیا ما به وضعیت لیبی و ســوریه توجه داریم؟ به محض مسلحانه شدن بهار عربی -که 
اساســاً غیرمسلحانه و مردمی بود- دیدیم که کشورهای سلطنتی منطقه در واکنش به 
حرکت هــای دموکراتیک بهار عربی آن اعتراضات را به چه شــکلی درآوردند و این 
دخالت ها به کجا منتهی شد. این در حالی بود که حرکت اصیل در سوریه از سه »نه« 
برخوردار بود. نه به طایفه ای کردن ســوریه، نه به مســلحانه کردن و جنگ داخلی در 
سوریه و نه به دخالت خارجی در سوریه. در لیبی هم دیده شد به محض مسلحانه شدن 
بهار عربی کشــورهای خارجی با دخالت های خود لیبی را به ویرانه ای تبدیل کردند؛ 
بنابراین راه اصلاح و قانون گرایی هرچند زمان زیادی می طلبد به ویژه در شرایط امروز 

منطقه  و جهان اما باید آن را صبورانه طی کرد.
مقــام رهبری در 24 خــرداد 1392 گفتند آرای مردم حق الناس اســت، بنابراین ملت 
مــا این حــق را باید پاس بدارند و همان طور که در اصل 56 آمده سرنوشــت خود را 

به گونه ای که می خواهند رقم بزنند.■
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فاطمه خــواب می بیند؛ خواب می بیند که بمب منفجر 
شــده و او نابینا می شــود. خواب را که برای لطف الله 
تعریف می کند او به شــوخی می گویــد: »خواب زن 
چپ است، بهتر اســت کارمان را بکنیم، وقت زیادی 

نداریم.«
منطقه شناســایی شــده بود و قرار بود بمب هــا را زیر 
پل های فلزی کار بگذارند؛ آن ها شروع به ساختن بمب 
دستی می کنند؛ هنگامی که چاشنی را داخل موادی که 
در یک قوطی کوچک آلومینیومی ویتامین ث جوشان 
می گذارند، چاشــنی به بدنه قوطــی می خورد و بمب 
منفجر می شــود. او پس از به هوش آمدن، خداجون و 
ننه جــون را صدا می زند. به یاد می آورد که فاطمه گفته 
بود: »داداش بکشــمت؟« و او جواب »نه« داده بود؛ 
اگرچه فاطمه )سیمین صالحی( پس از آزادی از زندان 
در ســال 1357، برای او تعریف می کــرد که جوابت 
بــرای مرگ مثبت بود و من )فاطمه( دلم نیامد. با ســر 
و صورت خونیِ لطف اللــه، فاطمه احتمال می دهد او 
بر اثر قطع شــاهرگ گردن کشته شود. فاطمه دو بمب 
دیگر را در خانه تیمی شیخ هادی منفجر می کند، اسناد 
و مدارک را می ســوزاند و از پشــت بام به کوچه پشتی 
می پرد، پایش آســیب می بیند و با ماشــین مصادره ای 
فــرار می کند، او را دســتگیر می کنند و به بیمارســتان 
سینا می برند و در نهایت بیمارستان شهربانی و بعد هم 

زندان.
لطف الله بــه  هوش که می آید می بینــد تمام جانش به 
درد سوزش آمیخته شده؛ خود را به سمت حوض خانه 
می رساند و می خواهد داخل حوض بپرد و بعد به سمت 
خانه امن رضایی ها یا حاج  صادق برود؛ اما داخل حیاط 
کسی او را می گیرد؛ لطف الله قرص سیانور را به دهان 
می گذارد و آن را می جود؛ اصلًا متوجه نیست که با این 
مجروحیت ساواک او را بازجویی نخواهد کرد؛ اما آن 
مرد، مأمور آتش نشــانی بود و در پاسخ سؤالش درباره 
علت حادثه، جــوان می گوید: »کپســول گاز منفجر 

شده است«. داخل آمبولانس شعار اسلامی و سرود شهدای فلسطین را می خواند:
»الشعب آمن بالحراب
بدمی یسیر علی التراب
اغمض یراک فی دمی

واکتب وصایا من فمی...
هذه رسالت جیلنا

انتم نهایت لیلنا
انتم علامت فجرنا

انا قد مضیت فاکملوا
فتحملوا فتحملوا فتحملوا«

یعنی »مردم به کارزار ایمان آورده اند؛ به دلیل خون من که بر زمین جاری می شــود؛ 
انگشتانت را در خون من فروببر؛ و وصیت های من را از زبان من بنویس...این رسالت 
نسل جوان ماســت؛ شما بشارت دهنده پایان شب تاریک ما و آغاز سپیده ما هستید؛ 
من که رفتنی هســتم پس شــما ایــن راه را همراه صبر و تحمل تکمیــل کنید«. مردِ 
جوان به مرگ، شهادت، گریز و توجیه می اندیشید؛ در بیمارستان سینا هنگام پانسمان 
متوجه غلاف اسلحه اش می شــوند؛ یعنی او یک سیاسی است. از بیمارستان سینا به 
بیمارستان شهربانی منتقل می شود؛ همان جا متوجه می شود که عیسی بگلو و محسن 
مخملباف هم همان جا بســتری شــده اند. می خواهند او زنده بمانــد، روی گردن و 
چشمش کار می کنند و چند روز بعد مچ دست چپش را به  دلیل شدت آسیب دیدگی 
قطع می کنند. او به همه چیز فکر می کند، به حوری خانم که قرار بود به ایران بیاید و 
با هم خانه تیمی تشکیل دهند؛ به حاج خانم که سفارش می کرد »ننه مواظب خودت 
باش!«؛ به سرنوشت سازمان و اختلاف های جانکاه و کمرشکنش و هناق و خفقانی 
که بر گلو نشســته بود بر اثر خوردن ســیانور؛ دیو ناامیدی بر روانش چنبره زده بود و 
همــان موقع می بیند مــراد نانکلی کارگر مجاهد به بازجوی خــود اعتراف نمی کند؛ 
دروغ هم نمی گوید؛ او ســرود »می دانم و نمی گویم« سر می دهد و در نهایت شهید 
می شود؛ اما پرستار گزینش شده ســاواک برای مراد، گوسفندی نذر حضرت  عباس 
می کند که او زنده بماند؛ مراد زنده نماند، ولی در دل لطف الله امید زنده شد و خود 
بعدها می گوید: »بارقه های امید در دل من، به خورشــید پرشعاع آینده ای روشن بدل 

می شد.« پرستار ساواک مذهبی بود و برای چریک مجاهد نذر می کرد.
خــون زیادی از لطف الله رفته بــود؛ بی حال و در نابــاوری روزگار می گذراند؛ فکر 
می کرد روزهای آخر عمرش اســت. قبلًا هم دو بار دســتگیر شــده بود؛ یک  بار در 
ســال 42 در رابطه با دادگاه سران نهضت آزادی و بار دیگر در شب عقدش دستگیر 
می شــود و در زندان به »شاه داماد« شهره می شود؛ اما این  بار اوضاع فرق می کرد. آن 

چریک ها در جست وجوی برترین فضیلت
گزارشی از مراسم تولد دوباره لطف الله میثمی و اکران خصوصی فیلم سیانور

لیلا ابراهیمیان

به یک رســم، عادت، انجام  وظیفه یا آزمون در برابر تاریخ بدل شــده است؛ از نخستین روزهای پیروزی انقلاب 57 تا 28 مرداد امسال. هرسال 
روز کودتا و لحظه لحظه های 28 مرداد سال 1332، ابعاد، بایدها و نبایدهای آن بررسی می شود؛ این رسمی است مألوف و هرساله برای خوانش 
دیگربار تاریخ. مرداد پرتنش، آبستن حادثه دیگری برای تاریخ سیاسی ایران بود؛ تا وقوع این حادثه شب 28 مرداد 1353 باشد؛ مردادی که هنوز 
درس هایی برای امروز ایران دارد؛ درسی از »شعار محدود، مقاومت نامحدود«؛ درس از زندگی »آن هایی که رفتند«؛ و خوانش زندگی آن هایی که 
ماندند... مرداد خود بهانه هر مراسمی است و امسال، هم پیمانان قدیم با همدیگر آن روزها را خواندند با تماشای فیلم سینمایی »سیانور«، به 
کارگردانی بهروز شعیبی که بخشی از روزگاران سازمان مجاهدین خلق ایران را به تصویر می کشد و میزگردی با حضور هادی خانیکی، سوسن 

شریعتی و مهدی غنی درباره »اخلاق ستیز«؛ چقدر چریک ها اخلاقی زیستند و کدام اخلاق مشی راه این چریک های مجاهد بود؟
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روز ســید، به خانه شــیخ هادی می رود و می بیند خانه 
آســیب جدی دیده است؛ رادیو میهن پرستان و سروش 
در بغداد اعلام می کنند که »لطف الله میثمی« شــهید 
شــده اســت؛ یاران دربندش برای او ختم می گیرند و 
هنگام ورزش صبحگاهی، یک  ســاعت در سکوت به 
یــاد او می دوند؛ اما پس از چهار روز و یک قرار قلابی 
که مأمور ســاواک در پیاده روی شمالی تخت جمشید 
)طالقانــی( به طرف بهار با نشــانه هایی که لطف الله به 
او داده بــود رفت وآمد می کنــد، هم رزم هایش متوجه 
می شوند او زنده است و چیزی نگفته است. چند روز 
از شــهریورماه 1353 می گذشــت که خبر زنده بودن 
لطف الله به زندان ها می رسد؛ اما بازهم لطف الله نگران 
بود. می خواســت از حال فاطمه بپرسد. خانم پرستاری 
به لطف الله می گوید خانم دکتر جراحی که هفت ماهه 
باردار بود و یک  چشــمش آسیب دیده، دستگیر شده 
اســت. خواب فاطمه برای خود و لطف الله تعبیر شده 

بود؛ خواب شب 28 مرداد 1353 چریک مجاهد.
روز کودتا 1332

روز چهارشنبه بیست وهشتم مرداد در آسمان تهران ابری 
دیده نمی شد؛ هوا گرم بود، خشک و تب دار. پیش از 
آنکه تهرانی ها از خواب بیدار شــوند، دست کم هشت 
روزنامــه ضد مصدقی این خبر را برای خوانندگانشــان 
آماده می کردند که زاهدی نخســت وزیر مشروع ایران 
و منصوب شــاه است. در ســاعات اولیه صبح، چهار 
گــروه اصلــی از اراذل و اوباش در میــدان گمرک و 
میدان مولوی تجمع کرده بودند. آن ها ســپس از مسیر 
چهار خیابان اصلی تقریباً موازی-پهلوی، شاپور، خیام 
و سیروس به سمت شمال حرکت کردند. اوباش قصد 
داشتند سه منطقه اصلی را اشغال کنند: میدان های سپه 
و ارگ یــا قلــب مدیریتی و امنیتــی پایتخت که محل 
ســکونت وزرا، فرماندهان پلیس، دفتر رادیو و باشگاه 
افسران بود؛ میدان بهارستان که مجلس در آن واقع شده 
بود و قلب قانونگذاری پایتخت بود؛ و سرانجام خیابان 
کاخ، منزل مصدق یا مرکز اجرایی یا دفتر نخست وزیر. 
با حرکت به سمت شمال، از مسیر خیابان های پهلوی، 
شاپور، خیام و سیروس یا مستقیماً به اهداف تعیین شده 
می رسیدند یا به آن خیلی نزدیک می شدند. اوباش در 
محــل مورد نظر، به ایجاد رعب و وحشــت پرداختند، 
خیابان هــا را مســدود کردنــد و به کنترل خودشــان 
درآوردند، رهگذران و تماشــاچیان را بسیار ترساندند، 
ســاختمان های کلیدی را اشغال کردند و هر اعتراضی 
به زورگویی شان را ســرکوب کردند. روشنایی صبح به 
تاریکی کشیده شد، دفاع از خانه دکتر مصدق تا 7:00 
شب ادامه داشت، آن موقع داورپناه پیش مصدق رفت 
و گزارش داد که مهمات ســربازانش تقریباً تمام شده 
و وضعیــت نظامی آنان کنترل ناپذیر اســت. مصدق و 
حدود پانــزده نفر از وزرا و بســتگان نزدیکش تصمیم 
گرفتند با بالارفتن از دیوار و رفتن به خانه همسایه، خانه 
را ترک کنند؛ آخرین صحنه کودتا آغاز شد. شورشیان 
سرمســت از پیروزی، وارد خانه دکتر مصدق شدند و 
شروع کردند به چپاول. کمتر از یک  ساعت خانه را و 
هر آنچه را توانستند غارت کردند؛ میز، صندلی، پرده، 
یخچال، تشــک، گنجه، وســایل تزئینــی، جواهرات، 
وسایل دستشویی، فرش، کارد و چنگال و حتی قرآن. 
نیم ســاعت پس از آنکه خانه مصدق غارت شد یکی 

از فرش هــای قیمتی خانه را بــه 1500 تومان فروختند. 
کار به جایی رســید که رئیس سازمان اطلاعات ارتش 
زاهــدی دســتورالعملی تهدیدکننــده صــادر کرد که 
آن دســته از پرســنل نظامی که درگیر چنین معاملاتی 
هستند، تنبیه خواهند شد. ساعت 7:30 شب خانه 109 
خیابان کاخ غارت شده بود و تا ساعت 9 شب در میان 
شــراره های آتش سوخت. صبح روز پس از کودتا، در 
صفحه اول روزنامه »شاهد«، زیر عکس بقایی نوشتند: 
»شــب هنگام به غارت فکر می کرد، با طلوع خورشید 
ســر از بدنش جدا شد و سرش تاجی نداشت«؛ همان 
شعری که روی پرچم ســفید نوشته شده و بر در خانه 
مصــدق پس از کودتا آویزان بود؛ پرچم امضای حزب 
زحمتکشان را داشت؛ بعدها آیت الله کاشانی و آیت الله 
بروجردی هم از دکتــر مصدق حمایت نکردند و نظم 
ســاختگی پهلوی را تأیید کردند؛ این نظم تا بهمن 57 
دوام آورد، امــا نوجوان اصفهانی دل به همت تهرانی ها 
بســته بود، مــردم اصفهان هــم همین طــور. آن زمان 
اصفهانی ها می گفتند: »برمی گردد، از این بلاها ســر 
مصدق زیاد آمده اســت«؛ »تهران مقاومت می کند«؛ 
اما مصدق برنگشــت و نوجوان تا سال ها یکی از ستون 
خانــه را با عکــس او تزیین کرده بود؛ بــه دیوار دیگر، 
برادر بزرگ تر عکس آیت الله کاشــانی را چسبانده بود 
و آن دیگــری تصویر آیت الله بروجــردی را؛ اما بعدها 
نوجوان عکس رهبر جبهه ملی را به پیشنهاد بزرگ ترها 
به زیــر فرش پنهان کرد تا روزهــای دیگر؛ چندی بعد 
برادر بزرگ تر عکس کاشانی را از روی دیوار برداشت 
و تنهــا عکس بروجردی بر دیوار ثابــت ماند و پابرجا. 
بعدها که جوان برای تحصیل در رشــته مهندسی نفت 
وارد دانشــکده فنی دانشگاه تهران شــد، دانشجویان 
ســال بالایی جــای گلوله و خــون شــهیدان 16 آذر، 
قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی را به او نشان دادند؛ 
جوان تصمیم خود را گرفته بود؛ او وارد انجمن اسلامی 

دانشجویان شده بود و در ابتدای راه بود.
پس از کودتای 28 مرداد نه اســتاد دانشــکده فنی، آن 
اســتاد ســاکت گذشــته بود و نه جامعه ایران، جامعه 
پیــش از دوران نهضــت ملی بــود. مهنــدس مهدی 
بازرگان با جمعی از یاران پاشنه را برکشیده بودند. او از 
تندی کردن با رهبران تازه جبهه ملی و نهضت مقاومت 
ملی ابایی نداشت؛ مهم ترین تأثیری که او و یارانش بر 
حوادث سیاسی پس از کودتا گذاشتند این بود که مانع 
شدند تا میراث مصدق ملعبه سیاست پیشگانی شود که 
از مصلحت اندیشــی و میانه روی و ترس از کمونیسم تا 
همراهــی با دولت کودتا و دربار جلو می رفتند. شــاید 
اگر ایــن مقاومت نبــود، 28 مرداد و حــوادث آن در 
نهایــت به تغییر یک دولت و آمــدن دولتی دیگر تعبیر 
شــود؛ اما آن ها تصمیم خود را گرفته بودند تا روزهایی 
که در دادگاه دیکتاتوری پهلوی خطابه خود را در سال 
1342 با چنیــن عباراتی آغاز کرد و بــه پایان برد: »ما 
آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه 
سیاســی برخاســته ایم. ما از رئیس دادگاه انتظار داریم 
کــه به بالاتری هــا بگوید«. جملــه تاریخی که رنگ 
و بوی پیش بینی داشــت امــا »بالاتری ها« آن را جدی 
نگرفتند و بــازرگان را به زنــدان انداختند؛ درحالی که 
بیرون از زندان گروه های چریکی با مشــی مســلحانه، 
مخالف قانون اساسی، مخالف رژیم سلطنتی موروثی 

و مشــی پارلمانتاریستی شــکل می گرفتند؛ دو نیروی 
عمده سیاســی جامعه اول ساواکی ها و دوم چریک ها 
می شــدند؛ بالاتری ها در خواب بودنــد و بازرگان در 
زندان؛ 14 شــهریور 1344 بود که ســازمان مجاهدین 
خلق ایران به رهبری محمد حنیف نژاد پایه گذاری شد.

سیانور و داستان آن
باید حدود چهار دهه از بهمن 57 می گذشت تا تاریخ 
ســینما، شــاهد اولین فیلم تاریخی-سیاســی باشد که 
سازمان مجاهدین خلق ایران را در دهه 50 به روی پرده 
ببرد. »ســیانور« جز اولین فیلم هایی است که روزهای 
سخت و تلخ ســازمان را به تصویر می کشد و به گفته 
برخی از منتقدان آن خوانشــی ناقص از تاریخ آن ارائه 
می دهد. پس از نمایش فیلم، بهروز شــعیبی کارگردان 
فیلم، از داســتان سیانور می گوید و آنچه بر آن گذشته 
است و انتظاری که آن ها برای اکران فیلم می کشند؛ او 
نقدها و تحسین ها را درباره اولین فیلم تاریخی اش پس 
از »دهلیز« می شنود؛ فیلمی که خیلی ها تهیه کننده را از 
ساخت آن بر حذر می داشتند. سیانور داستان سال های 
53-54، یعنــی روزهای ســخت ســازمان مجاهدین 
است. دوران تغییر ایدئولوژی سازمان؛ فیلم شخصیت 
محمدتقی شــهرام، ســید مرتضــی صمدیه لباف، لیلا 
زمردیان، ســیمین صالحی، بهرام آرام، وحید افراخته، 

مجید شریف واقفی و دیگران را به تصویر می کشد.
فیلم که تمام می شود شعیبی نقدها را می شنود و پاسخ 
می دهد. میهمان ها، درباره داســتان به نقد گفتند »باید 
موقع نوشــتن داســتان با چریک های بیشتری مشورت 
کید داشت  یا گفت وگو می شــد«؛ »فیلم به تق وتوق تأ
نه یک مبارزه آرمان خواهانه«؛ »محمدتقی شــهرام را 
عامل ســاواک معرفی کرده اســت، در حالی که این 
درست نیست«؛ شعیبی در پاسخ می گوید: »پرداختن 
بــه فضای خانــه تیمی برای بعضی ها ســنگین اســت 
و مــا چنین فضایــی را در زمان اکران جشــنواره فجر 
دیدیــم.« منتقد دیگر فیلم می گوید: »من خوشــحال 
هســتم که پس از 38 ســال، درباره سازمان مجاهدین 
خلــق ایران، فیلم ســاخته شــد و امیــدوارم فیلم های 
بیشتری برای نشــان دادن چهره مجاهدین ساخته شود؛ 
اما چرا در تاریخ ســازمان، خشن ترین، پیچیده ترین و 
نامناسب ترین قسمت را انتخاب کرده اید؟ اتفاقاتی که 
در سال 54 می افتاد و رسانه ها آن را منعکس می کردند 
اصلًا در باور ما نمی گنجید. چرا پس از 30-40 ســال 
درســت این بازه از تاریخ ســازمان انتخاب شده است 

عکس: فاطمه موسوی
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و به جوانانی که هیچ شــناختی از سازمان ندارند 
چهــره ای اینچنین از روزهای خشــن ســازمان 
معرفی می شود؟ امیدوارم چهره انسانی، مسلمانی 
و عشــق به وطن را که این جوانان داشــتند برای 
جامعه معرفی شــود.« عده ای انتخاب این دوره 
از ســازمان را بــرای بــه تصویر کشــیدن، جزو 
خصلت هــای ســینما می دانند. دیگــری، نحوه 
نمایــش زندگــی مجید شــریف واقفی و ســید 
مرتضی صمدیه لباف را نکته مثبت فیلم می داند 
که ســاواکی داســتان هم از شــخصیت آن ها به 
حیرت می افتد؛ »این جان کلام مجاهدین است 
که اگر دست به اســلحه بردند، ولی انسانیت را 
فراموش نکردند.« امــا دیگری می گوید: »اگر 
عنوان فیلم ســیانور است، باید همان را به تصویر 
می کشید؛ مجاهدی که می خواهد خود را فدای 
خلق کند چرا ســیانور می خورد؛ چه کسانی باید 
سیانور می خوردند و هدف از خوردن سیانور چه 

بود؟ این ها هیچ کدام در فیلم تصویر نشده است.« 
منتقد دیگر فیلم سیانور از لج بازی و خوانش یک طرفه 
از تاریخ می گوید که این روزها برخی از رسانه ها به آن 
دامن می زنند؛ شاید مانند کافری که در برابر مؤمنان به 

نداشته های خود بیشتر پی می برد و عذاب می کشد.
انکار عشق چریک ممنوع

سوسن شــریعتی یکی از منتقدان فیلم سینمایی سیانور 
اســت؛ دوران نوجوانی او، هم زمان می شــود با حوادث 
ســال های 54 و پــس از آن. او مــرگ لیــلا زمردیان را 
به خاطر مــی آورد و تیتــر روزنامه کیهان را که نوشــته 
بود »مارکسیســت های اســلامی متأثر از علی شریعتی 
می باشند«؛ شریعتی می گوید: »آن زمان متوجه شدیم 
که پدر ما ســوژه ای است درگیر و خطرناک که علاوه 
بر زندان، مارکسیست اسلامی هم است و عده ای متأثر 
از او، می کشــند و کشته می شــوند!« او معتقد است: 
»پس از انتشار کتاب داد و بیداد«، ویدا حاجبی تبریزی، 
عــده ای منتقد این کتاب بودند کــه نگاه تواب را دامن 
می زنــد. اینکــه اعضای ســازمان نگاه قشــری گری، 
طردشــده، مرگ اندیشــی، انکار عشــق، بی توجهی به 
خانواده داشــته اند. این فیلم با نمایش این برهه تاریخی، 
ایدئولوژی »زندگی زیباست!« را در برابر مرگ اندیشی، 
ســلاح به دستی که نماد ضد زندگی، ضد عشق، انکار 
فرزند و تنش عاشقانه هستند، قرار می دهد. نتیجه نهایی 
این فیلم برای جوان امروز قانع کننده نیســت؛ طوری که 
در فیلم، ما عاشق شــخصیت آن ساواکی می شویم که 
طرفدار خانواده است.« شریعتی این فیلم را انکار نگاه 
عشق در چریک مجاهد می داند که خشونت او تحمیل 
ساختار سیاســی نبوده، بلکه زاییده ذات او بوده است؛ 
فیلمی که بر جوان ترها تأثیر منفی می گذارد که چریک، 

زندگی را نمی فهمید.

افسوسِ پدر طالقانی
پــس از آن نوبت بــه لطف اللــه میثمی می رســد؛ او 
می گویــد: »وقتی می خواســتم دربــاره 30 خرداد 60 
مصاحبه کنم، مدت زیادی طول کشید تا دوستان بسیار 
عزیزم برای مصاحبه و لزوم آن قانع شوند؛ حتی علیرضا 
رجایی می گفــت که نمی شــود درباره ایــن موضوع 
مصاحبه کرد؛ بعداً ما توانســتیم حــدود 80 مصاحبه با 

شخصیت های سیاســی انجام دهیم. نفس ورود آقای 
شعیبی هم به این موضوع خیلی خوب است.«

او درباره 28 مرداد سال 53 می گوید: »ما نسل افسوس 
هستیم، سردسته این نسل اصغر بدیع زادگان است، وقتی 
در زندان از او می پرســیدم که اصغر آقا چی شــد که 
به اینجا رسیدیم؟ جواب می داد: »یه سازمانی داشتیم، 
درســت نگه نداشــتیم، ســاواکیه اومد و بردش، سرپا 
نشســت و خوردش«. آیت الله طالقانــی هم به زانوی 

خودش می زد و افسوس می خورد.
بعدها میثمی ســرمقاله »افســوسِ پدر طالقانی« را در 
شماره 25 چشم انداز ایران می نویسد: »پدر طالقانی که 
به دنبال تبعید دوســاله اش در زابل و کرمان و در اندوه 
شــهادت جوانان برومند بنیانگذار، محاســنش سفید 
شده، اینک در زمستان 1354 با اندوه عمیق تری دست 
به گریبان اســت. وی در حیاط زنــدان اوین در حال 
قدم زدن و فکر کردن اســت. بــرادر محمدی، زندانی 
دل شکســته و به راه خطا نرفته بــا پدر طالقانی همقدم 
می شود، شاید که با او همدل نیز بشود. مدت زمانی در 
حالت تأمل و سکوت با هم قدم می زنند، پدر طالقانی 

با صدایی بلند و اندوهناک لب به سخن می گشاید:
ای کاش حنیف زنده بود، ای کاش ســعید زنده بود و 
ای کاش اصغــر زنده بود. آن هــا اخترانی بودند که در 
دل تاریکی شــب، راهی را به روشنایی گشودند، ولی 
کارشان به ســپیده ســحر نینجامید. هرچند در سپیده 
ســحر چهار خرداد 1351 به ســوی محبوب شــتافتند. 
ایــن بار بغض گلویش را می گیرد و باز تکرار می کند: 
ای کاش حنیف زنده بود، ای کاش ســعید زنده بود و 
ای کاش اصغــر زنده بود و این راهی را که آغاز کردند 

به سرمنزل مقصود می رساندند.«
بغــض راه گلوی میثمی را می فشــارد و اشــک برای 
ریزش تعجیل می کند: »ما نسل افسوس هستیم؛ نسل 
گریه ایم؛ اما هیچ کس گریه ما را ندید.ســعی کردیم با 

لبخند اندوهمان را پنهان کنیم.«
او به سال 1354 اشاره می کند که هاشمی رفسنجانی به 
نجف برای دیدار با امام سفر می کند: »امام می خواست 
ســازمان را تأیید کند، آن موقع تمام یــاران امام، آقایان 
مطهری، بهشتی، جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران 

اسلامی و...سازمان را تأیید می کردند؛ البته امام 
هم خانواده ها را حمایت می کردند. آنجا امام به 
آقای هاشمی رفســنجانی از فشاری می گوید که 
یارانش برای تأیید سازمان می آورد که می خواهم 
ســازمان را تأیید کنــم، اما هاشمی رفســنجانی 
می گوید همان نه  تأییــد و نه تکذیب هم خوب 
اســت، او بوی تغییر ایدئولوژی را احساس کرده 

بود.«
میثمی از هژمونی سازمان می گوید: »سازمان در 
کنار دیگر جریان های سیاسی، هژمونی داشت؛ اما 
ما آن هژمونی را از دست دادیم؛ من 42 سال است 
که می خندم، ولی گریه هایم را کسی نمی بیند. هر 
روز صبح گریــه می کنم، ولی دیگران خنده های 
پارادوکســیکال من را می بینند. خنــده من برای 
این است که این جریان ها را ریشه یابی می کنم تا 
دوباره ایــن اتفاق ها نیفتد، این قدر کار می کنم تا 
ضربه به این بزرگی دوباره تکرار نشود.« او از خود 
می پرسد: »آیا در آن فضا راهبردی وجود داشت که 
سعید، حنیف و بدیع زادگان هم زمان با حفظ ارزش ها، 
ســرانجام کارشــان به اعدام نینجامد؟ آیا افسوس پدر 
طالقانی، ریشه یابی او از ضربه ای بود که در سال 1354 
به سازمان و به جنبش اسلامی خورد و یا اینکه صرفاً یک 
آرزو بود؟« میثمی می گوید: »ریشه یابی این مسئله مهم 
است؛ هنوز ریشه یابی قانع کننده ای وجود ندارد. ورود و 
ریشه یابی این قضیه مهم است و جابه جایی اضداد مهم 
است. سازمان فروپاشید؛ در واکنش به جنایات شهرام، 
دیکتاتوری شــدید مسعود رجوی در سازمان حاکم شد 
و به هر انتقادی گفته می شــد که داســتان شهرام تکرار 
می شود. عمده مجاهدین به رهبری رجوی تن دادند. او 
خودش را پیشتازترین می دانست و نقصی در ایدئولوژی 
خود نمی دانست و بخشی از روحانیون هم می گفتند که 
احکام خداست که به وســیله ما اجرا می شود و چون  و 
چرا نداشته و این اســت و جز این نیست. از تلاقی این 
دو جریان حوادث خرداد 60 پیش بینی می شد.« او آرزو 
می کند که تاریخ بازخوانی شــود؛ قطب بندی کاذب و 
جابه جایی اضداد که از سال 1354 انجام شده بار دیگر 
ریشــه یابی شود. به گفته میثمی، »ســازمان توانسته بود 
نارسایی های سنت را در مبارزه درازمدت کشف کند، 
ایــن کار بزرگی بود؛ من معتقد بودم مــا وظیفه خود را 
انجام دادیــم و باید به مردم اعلام کنیم که آلترناتیو این 
را نمی توانیم کشف کنیم؛ این نهضت وسیعی لازم دارد 
که همه باید در آن دخالت داشــته باشــند. در زندان به 
همه جریان های سیاســی، مشــکلات را گفتیم که این 

همت همه جانبه می خواهد.«
یک چیز روشن است: نحوه واکاوی تاریخ، دستخوش 
حافظه هــا، دســتخوش نرده های مشــبک عقیدتی و 
گفتمان مســلط قدرت اســت. بازیگر، طرف دعوا و 
شاهد هر سه در جایگاه متزلزل محکوم جای می گیرند 
در این تثلیث تاریخ همچون توپ های داغ دست به دست 
می شود و به سوی هم پرتاب و در نهایت تاریخ موقعیت 
خــود را پیدا نمی کنــد. در این میان چریــک دیروز و 
دارنــده قلم طلایی روزنامه نگار امــروز، همه را دعوت 
به خوانش دوباره تاریخ و ریشه یابی مشکلات می کند؛ 
او نقد را برای واکاوی گذشــته می خواهد و کاویدن را 

برای درس آموزی از دیروز تا امروز.■
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مهــدی غنی: تصویری که ســال ها پس از سازمان 
مجاهدین خلق ارائه شــد، چنین بود: سازمان به دلیل 
مسلحانه و قهرآمیزبودن، ارزش های انسانی و اخلاقی 
را در خود هضم کرد. نقد به ســازمان مجاهدین خلق 
از دو منظر مطرح می شــود: می توان به آن دوران )دهه 
40 تا 50( نقدهای سیاســی داشــت؛ اصــولًا چه باید 
می کردیم و چه کردیم؟ آیا می شــد در آن مقطع به راه 
دیگر رفت یا نه؟ این نقد، نقدِ سیاســی اســت، اما از 
منظر عاطفی، انســانی و اخلاقی هــم نقدهایی به آن 
دوران مطرح می شود. موضوع نشست امروز )نشستی 
که به مناســبت 28 مــرداد در دفتر مجله چشــم انداز 
ایران برگزار شد( »اخلاق ســتیز« است که با حضور 
هادی خانیکی، فعال سیاســی اصلاح طلب و اســتاد 
دانشگاه علامه طباطبایی و سوسن شریعتی، پژوهشگر 
برگزار می شــود. آیا واقعــاً ارزش اخلاقی و انســانی 
به طور الزامی در مبارزات مســلحانه چریک ها نادیده 
گرفته شــد و از بین رفت؟ آیا این ناشــی از ضرورت 
آن دوره و خط مشــی ســازمان بود یا مشکل در حوزه 
فردی به وجود آمد و به درون سازمان کشیده شد؟ دو 
پرسشی که باید در این نشست به آن پاسخ داده شود.

سوســن شــریعتی: صحبت خود را با تردید آغاز 
می کنم؛ تردیدی که شــاید ناشــی از ترس، تواضع یا 
همدلی با ســوژه باشــد و از همین روی بســا رویکرد 
انتقــادی را مخدوش و مغشــوش ســازد. پرداختن به 
بعضی موضوعات گاه از جنس مواجهه با خود اســت 
و نمی تواند محدود به نگاهِ ســردِ پژوهشــی-تاریخی 
شــود. صحبت کردن در باب موضوعی به نام اخلاق 
ســتیز و لاجرم صحبت کــردن از آدم هایــی که بر آن 

کــردار بودنــد از همین جنس مواجهه هاســت. وقتی از آن ها صحبــت می کنیم از 
خودمــان صحبت کرده ایم و این »خود« هنوز خیلی دیروزی نشــده اســت، خیلی 
دور نیســت و نمی توان همیشه داشــتن فاصله انتقادی را ممکن دانست. این »خود 
دیروزی« عواطف را با زخم هایی درگیر می کند که هنوز بر تن هاست و زندگی هایی 
که در ادامه آن ایام-همچون حســرت- تا به امروز آمده اســت و از همین رو هنوز 
موضوعی تابو اســت. در عین حال برای جامعه ای که به ســرعت از همه چیز عبور 
می کند )آدم ها، ایده ها و...( و حتی ســاختمان ها را پس از چند سال کلنگی تلقی 
می کند و ادعا می کند دســتخوش شــیفت پارادایمی است، سخن گفتن از مبارزات 
دهه چهل -پنجاه و اخلاقیاتش می تواند عهد عتیق باشد. این همان تنشی است که 
در بســیاری از حوزه ها ما درگیر آن هســتیم: هم باید نشان داد که دیروز عهد عتیق 
نیســت )و باید همدل تر و متواضع تر و وفادارتر به آن نگاه کرد( و هم در عین حال 

نشان داد که دیروز تابو نیست و نباید از نقد آن هراسید.
بر این سختیِ حفظ تعادل، باید مصداق را هم افزود. حضور مهندس میثمی هم کار 
را سخت تر می کند )این نشست به مناسبت تولد دوباره ایشان است(؛ مهندس میثمی 
نماد نوعی وفاداری به دیروز اســت و به میراث و در نتیجه تواب نیســت؛ از ســوی 
دیگر تداوم داشته است و معنایش اینکه تن داده است به تغییر و نوعی بازخوانی و به 
این معنا اصولگرای متعصب نیست؛ مجسمه ای از دیروزی است که از دست رفته. 
ســختی های کلی صحبت کردن در این باب برای شخص من مضاعف می شود. ما 
20 ساله های دهه 60 هســتیم که از 20 ساله های دهه 40 صحبت می کنیم. هم نسل 
چریک هــا نبودیم، اما برای ما که انقلاب را از ســر گذراندیم آن ها قهرمان های ما 
بودند؛ قهرمان هایی که هوس جور دیگری زیســتن را با مردنشــان بر دل ها انداخته 
بودند. قهرمانانی که شــریعتی را حتی )که در روش و برنامه متفاوت عمل می کرد( 
دچار احســاس خودکم بینی کرده بود چه برســد به ما. )به عنوان مثال در دریغ ها و 
آرزوهــا که مربوط به بعد از ســال 54 اســت از این قهرمانان چنیــن یاد می کند: » 
پیامبرانی که از پیامبران بنی اسرائیل بزرگ تر و عزیزترند«( مرگ قهرمانانه این ها است 
که شــریعتی را از زنده بودنش شــرمنده می کند )در قصه حسن و محبوبه(. طبیعی 
است که برای نسل ما داشــتن فاصله انتقادی سخت تر از حتی خود شریعتی باشد. 
با این همه و علی رغم آن، همین داشــتن نسبت )نه نســبت فامیلی، بلکه فکری( با 

مبارزه چریکی و اخلاقی زیستن
گزارشی از میزگرد با حضور مهدی غنی، هادی خانیکی و سوسن شریعتی

 درباره اخلاق و زیست چریکی

لیلا ابراهیمیان: یک چیزی روشــن اســت؛ ما در نحوه واکاوی یا به یــادآوردن تاریخ، حتی تاریخ نزدیک به خود همچنان دســتخوش ضعف 
حافظه ها، نرده های مشبک عقیدتی، دستخوش گفتمان مسلط قدرت، افشاگری و اتهام هستیم. برای خوانش تاریخ، تاریخ نزدیک به خود، 
باید از ســه وضعیت دادســتان، قاضی و متهم دور بود تا خوانش منصفانه ای از تاریخ داشــت؛ تاریخ ســازمان مجاهدین خلق ایران. گفتن از 
اخلاق چریکِ مجاهد، نوعی مواجهه با خود است در برابر خوانشی که می خواهد بگوید مبارزه مسلحانه ارزش های انسانی را در خود هضم 
کرده بود. نقد منصفانه از مبارزه مسلحانه این است که بگوید چریک مجاهد به »اخلاق ارجح« معتقد بود و می گفت ترجیح زمانی و مکانی 
سبب شده که مجاهد در آن برهه از زمان اسلحه بر دوش بگیرد برای دفاع از همان مردمی که مشی اخلاقی خود را دفاع از آن ها می دانست، 
اما همان مشــی باید نقد سیاسی هم شــود؛ چه باید می کردیم و چه کردیم؟ آیا می شد در آن مقطع به راه دیگر رفت یا پاسخ منفی است؟ اما 
عده ای تاریخ را در جایگاه متهم می نشــانند و دســت به انتقام از آن می زنند. باید به تاریخ وفادار بود، اما وفاداری سرسپردگی نیست. باید با 
تاریخ گفت وگو کرد؛ انســداد گفت وگویی خود باعث انســداد تاریخ اســت و تاریخ را به مسلخ می برد. باید اخلاق نهادی و اخلاق اجتماعی را 
آموخت تا از جامعه کلنگی به جامعه بلندمدت گذر کرد. اگر چریک دیروز، اخلاق فردی خود را برای حل مسئله اجتماعی به یاری می طلبید 
شاید دلیل آن، غیبت اخلاق اجتماعی از حوزه عمومی باشد، همان که امروز هم از غیبت آن در نهادهای بوروکراتیک می گوییم. در میزگردی 
با موضوع »اخلاق ستیز نگاهی از منظر اخلاق به جنبش های دهه 40و 50«، هادی خانیکی و سوسن شریعتی با هم به گفت وگو نشستند؛ 

درباره اخلاق چریک های مجاهد که مشی مسلحانه برای رهایی جامعه و مردم در پیش داشتند. در ادامه این گفت وگو را می خوانیم.
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شــریعتی ما را دعوت به اتخاذ رویکــرد انتقادی با آن 
میراث و ســنت )تجربه چریکی( می کند. رویکردی 
که خــود او در همان ســال ها برگزید. شــریعتی این 
چالش را با خود داشــت: با آن ها همدل بود و در عین 
حــال پروژه خود را به موازات پیــش می برد. در نتیجه 
برای نســل من که در وفاداری، فضیلتی می بیند و آن 
را سرسپردگی تعریف نمی کند؛ وفاداری برایش پیش 
از هــر چیــز فراموش نکردن اســت و در عین حال به 
آن تجربه نگاه انتقــادی دارد، رعایت تعادل ضروری 
اســت و مفید.)ای بســا این اشــک ها محصول همین 
تنش درونی باشــد(؛ بــرای جامعه ما هــم ضروری و 
مفید اســت. جامعه ای که مــدام می خواهد و مجبور 
می شــود بین این و آن انتخاب کند؛ بین فکر و عمل، 
بیــن انقلابی گــری و اصلاح طلبی، بیــن مباهات به 
عبور و سرســپردگی به گذشته. این اخلاق ضعیف و 
غمگنانه ای است که یا افشا می کند یا متهم؛ وضعیتی 
که الآن دچــارش هســتیم. دلیل آن تردیــد اولیه که 
اشــاره کردم و پشیمانی از پذیرش این موضوع، همین 
ســخت بودن حفظ تعادل است، ولی به همان دو دلیل 
)همدلی با آن قهرمانان و در عین حال داشــتن نسبت 
با شریعتی( حضورم شاید اینجا مشروع باشد. رویکرد 

سومی که نه فراموشکار است و نه سرسپرده دیروز.
================= 

وقتی از اخلاق ســتیز صحبت می کنیم از چه صحبت 
می کنیــم. اخــلاق عبارت اســت از مجموعــه ای از 
غایات و روش ها برای زیســتی انسانی. اینکه هدف از 

زندگی چیست و به کمک چه 
آن غایت ها  روش هایی می توان 
فلســفه های  کنیم؟  محقــق  را 
تعریف  بــا  هرکــدام  اخــلاق 
غایت ها و روش ها از هم متمایز 

می شوند.
معمولًا از ســه الگو در فلســفه 

اخلاق صحبت می شود.
خوب بودن  زندگــی  -غایــت 
است، خوشــبخت بودن است. 
همه چیز بســتگی بــه تعریف 
خوشــبختی  و  خوب بــودن 
دارد. مثلًا در فلســفه اپیکوری 
اســتفاده  یعنــی  خوب بــودن 
عقلانــی از لذایذ یا در فلســفه 
یعنــی  خوب بــودن  رواقــی، 
اســتفاده عقلانــی از فضایل یا 

در نگاه ارســطو، خوب بودن یعنی زیســت هماهنگ 
و با هارمونی با دولت، به عبارتی سرنوشــت شخصی 
را بــه سرنوشــت عمومــی یا بــه امر کلان سیاســت 
پیوندزدن اســت. مثــلًا در این نگاه، انســان خوب و 
انسان خوشــبخت، انسانی اســت که در جامعه ای یا 
ذیل قدرتی زندگی می کند که شرایط زیست اخلاقی 
را فراهم می کند. ایــن تعریف از اخلاق که آن را در 
ربط با تعریفــی متغیر از خوبی قــرار می دهد در قرن 
هجدهم نقد می شود. در این نقد، »خوب«ی تعریفی 
نه جهان شــمول که هر بــار تابع این یــا آن تعریف از 
خوبی قرار دارد که این یــا آن جامعه، طبقه، فرهنگ 

و... ارائه می دهد.

-در پــی ایــن نقــد، کانت تعریــف دیگــری از امر 
اخلاقی و در پی آن زیســت اخلاقــی  ارائه می کند. 
اینکه اخلاقی زیســتن یــا امر اخلاقی عبارت اســت 
از مجموعــه قوانین جهان شــمول، فرازمــان و مکان، 
قابل تعمیم و مطلق و نه دســتخوش تغییر و تابع اجماع 
ایــن و آن. اخلاقی زیســتن یعنی تابعیــت از این نوع 
اصــول و در ایــن صــورت از جنس وظیفــه. قوانینی 
کــه برای همــگان می خواهیم و همیشــگی. این نوع 
تعریف–اخلاق همچون یکسری وظایف جهان شمول 
مطلقِ تغییرناپذیر- نیز  نقد شــد، با این تذکر که چنین 
درکی از امر اخلاقی در تضاد با زندگی قرار می گیرد و 
همیشه شرایط امکان ندارد؛ تعبیری که مثلًا ریکور از 
آن حرف می زند و تعبیر»تنش میان وظایف« را به کار 
می برد. )شبیه وضعیتی که امروزه در جامعه خودمان به 
آن دچاریم: نباید رباخواری کرد، اما همه به نوعی در 
این اقتصاد فاسد سهیم هستیم( بسیاری از این بایدهای 
اخلاقی که جهان شــمول و مطلــق و فرازمان و مکان 
است بایدهایی شــده اند غیرقابل تبعیت و از همین رو 
ممکن و موجود در عالــم انتزاع و نامحقق و در تنش 

با امر واقع.
-در نتیجه تعریف ســومی از اخلاقی زیستن به وجود 
می آید. در این تعریف ســوم، اخلاقی زیســتن عملًا 
تبعیت از یکســری بایدهــای مجردِ مطلــقِ فرازمانی 
نیســت، عمل به »خوب«هایی نیســت که مدام تغییر 
می کند )مثــلًا امروز زندگی زیبا اســت، دیروز مرگ 
زیبا بــود، پس فــردا لوکــس و...( زیســت اخلاقی 

یعنی»ترجیحِ امرِ ارجح«.
ذکر این مقدمه ســه گانه برای 
از  تعریفــی مشــخص تر  دادن 
اخــلاق ســتیز ضــروری بود. 
تقوای ســتیز  تعبیــر  شــریعتی 
را در برابــر »تقــوای پرهیــز« 
بــه کار می برد. تقــوای پرهیز 
که بر اســاس »کلکســیونی از 
ممنوع هــا« و پرهیــز از آن هــا 
می کوشــید متقی بماند )نکن، 
نرو، نبین، وسوســه نشو و...( 
چــه در زندگی روزمــره و چه 
و  فلســفی  انتخاب هــای  در 
دینــی و اجتماعی. در برابر این 
تقوا و این اخلاق، شــریعتی از 
تقوای ســتیز صحبت می کند: 
متقی ماندن، نه از طریق نرفتن و 
ندیدن و ماندن در پشــت دیوارها، بلکه از طریق چشم 
در چشــم شدن، مواجهه )وسوســه باشد، عشق باشد، 
زندگی باشــد، قدرت باشــد(. تقوای چنین انســانی، 
تقوایی است که به میدان می رود و در عین حال متقی 
باقی می ماند؛ به میــدان اجتماع، به مواجه با دیگری، 
بــا قدرت. در نتیجــه از همان اول اخلاقی زیســتن را 
محک خــورده می خواهد و قرارگرفتــه در وضعیت و 
در مواجهــه.( میدانی که البته برای شــریعتی تقلیل به 

سیاست پیدا نمی کند(.
»اخــلاق ســتیز«ی را کــه امــروز دریچــه ورودی 
شــده اســت برای فهم دیــروزی که به دهــه 50-40 
برمی گــردد طبیعتــاً باید بــا درک مشــخصات زمانه 

تعریف کرد. )دهه پس از کودتا، جنگ ســرد، موج 
سوم جهانی شدن، امریکایی شــدن، سرزدن الگوهای 
دیگری برای تعیین نسبت با قدرت، سرزدن اتوپیاهای 
جدید( اخلاق ســتیز در گام اول واکنشــی اســت به 
آن احســاس بــازی خوردگی یا ســرخوردگی پس از 
کودتــا. »اخلاق ســتیز«، درمان یک یک دپرســیون 
بود. افسردگی ناشــی از رانده شدن از صحنه عمومی 
پــس از تجربه کسی شــدن. در دوگانه شــرق و غرب 
)سوسیالیسم دولتی و امپریالیسم جهانی( اخلاق ستیز 
بــه دنبال الگوهای ســوم مبارزات ضد اســتعماری با 
شــکل گیری محورهایی جدید بود. )امریکای لاتین، 
کشــورهای عربی، چین، آلبانی(؛ به دنبال اتوپیاهای 
جدید )که دیگر نه غرب مشــروعیت بود و نه کشــور 
شوراهای دهه بیست در تجربه جمهوری آذربایجان(.

»اخلاق ستیز« در نســبت به آن سه طبقه بندی که در 
آغاز اشاره شد چه تعریفی از خود دارد؟ چه تعریفی از 
زندگی، خوشــبختی، از »خیر«، از »وظیفه«، از »امر 
ارجــح« دارد؟ بــرای آن جوانان دهه چهــل و پنجاه، 
خوشبختی یعنی چه؟ جهان شــمولِ مطلقِ قابلِ تعمیم 
بــرای آن ها چه بود که بتوانیــم بگوییم همچنان امروز 
معتبر اســت و ارزش هــای اخلاقی اســت و غیبتش 
مــا را به حســرت می انــدازد؟  یا اینکــه ارجح را چه 
می دانســتند؟ اخلاقی زیستند چراکه گمان می کردند 
که در شــرایط بن بســت، مردن برای دیگری یا توسل 
به خشــونت تنها امکان زیســت اخلاقی بوده است و 
ادعای آن نداشته اند که این گونه زیست، جهان شمول 
و مطلق و تعمیم پذیر اســت و تنها تعریف خوشبختی 

و زندگی است.
به این پرسش های سه گانه می توان چند پاسخ کلی داد 

و مشخصات اخلاق ستیز را این گونه تعریف کرد:
*تعریف امر خیر یا »خوب« در پیوند با امر کلانی به 
نام سیاست. )به معنای ارســطویی( سرنوشت فردی، 
رســتگاری فردی یا خوب تر زندگی کــردن را درگرو 
سیاســت دانســتن، سیاســتی که باید خــود را دوباره 
تعریف کند. خوشــبختی نمی توانــد تجربه ای فردی 
باشــد. در جهانی کــه قدرت عادلانه نیســت فرد نیز 

نمی تواند خوب و اخلاقی زندگی کند.
*»دعوت به خروج« دومین مشخصه اخلاق ستیز بود. 
انقلابیــون آن دو دهه را می توان یکســری رافائل های 
اتوپیک دانست. رافائل شخصیت اصلی کتاب اتوپیا 
اثــر تامس مور اســت )قــرن 16( کــه در کنار کتاب 
پرنس ماکیــاول، دو کتاب اصلی سیاســت به معنای 
مدرن برای غرب هستند. )کناررفتن سیاست در چهره 
هزاره گرا و جذر و مدی اش و ســرزدن ســوژه مدرن( 
در اتوپیای تامس مور، رافائل کســی است که به جای 
دیگر ســفر می کند، بــه اتوپیا برمی گــردد و تعریف 
می کند. اتوپیســت به فردای بهتر کار ندارد و به جای 
دیگــر کار دارد. جوانــان ایــن دهه ســفر می کردند، 
رافائل هایی که به جای دیگر می رفتند و برمی گشتند تا 
هوس جور دیگری زندگی کردن را در دل ما بیندازند. 
سفر به الجزایر از پایان دهه سی آغاز می شود، به مصر، 
کوبا و چین می روند و برمی گردند. دعوت به خروج، 
رفتن، برگشــتن و تلاش برای محقق کردن آن اتوپیا از 
مشــخصات اخلاق جوانان آن زمانه است. برخلاف 
درک ســیزیفی از سیاســت پس از کودتا که مثلًا در 

شریعتي تعبیر تقواي “
ستیز را در برابر »تقواي 

پرهیز« به کار مي برد. 
تقواي پرهیز که بر اساس 

»کلکسیوني از ممنوع ها« و 
پرهیز از آن ها مي کوشید 

متقي بماند )نکن، نرو، 
نبین، وسوسه نشو و...( 
چه در زندگي روزمره و 

چه در انتخاب هاي فلسفي 
و دیني و اجتماعي
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شــعر کتیبه اخوان وضوح دارد؛)کسی راز مرا داند که 
از این رو به آن رویم بگرداند(. آن بدبینی سیستماتیک 
به سیاست همچون تجربه سیزیف وار، رسیدن به قله و 
برگشت به پایین، به امید اتوپیک رافائلی بدل می شود. 

جوانان دهه 40 مسافرهای اتوپیک اند.
*تک تیرانداز بودگی؛ پشت به اکثریت حرکت کردن. 
همانی که نامش در فرهنگ سیاسی آن زمان »پیشگام 
انقــلاب« بــود. اقلیتی کــه معطل پیوســتن اکثریت 
نمی شــود. تک تیراندازهایی اند که به تعبیر خودشــان 
آمده انــد تور اختنــاق را پــاره کنند و بر تــرس غلبه 
کنند. این نخبه گرایی، پشــت به اکثریت و خروج از 
اجتماع اســت که ای بســا آن ها را به تنهایی، بریدن از 
زندگــی روزمره و بریدن از جمع و دســتخوش نوعی 
توهم می کند. )که در فیلم »ســیانور« هم نشان داده 
می شــود( تســویه های درون ســازمانی که محدود به 
سازمان مجاهدین هم نمی شــود یکی از سمپتوم های 
این ایزوله شــدن چریکیِ  ســتیزه گر است. )چند سال 
پیش چریک های فدایی نیز در نشستی وسیع و با انتقاد 
از برخی عملکردهای ســازمان بــه تصفیه هایی از این 
نوع در درون صفوف خود در همان سال های پیش از 
پیروزی انقلاب اشاره کرده بودند. حزب زحمتکشان 
گیــلان هــم در همــان دهــه 60 از ایــن تصفیه های 
درون ســازمانی پیش از انقلاب پرده برداشــت و خود 

را نقد کرد(.
*تعریف زندگی همچون عقیده و جهاد یکی دیگر از 
مشخصه های اصلی اخلاق ســتیز بوده است. تفاوتی 
که در تعریف زندگی، خوب زندگی کردن، با تعریف 
امروزی اش وجــود دارد در همین جا اســت. زندگی 
همچــون چالش مــدام با مــرگ؛ رودررو بــا عدم با 

سیانوری در زیر زبان.
*عمل همچون درمان. چنانچه اشاره کردم در اخلاق 

ستیز، عمل نقش درمان یک افسردگی سیاسی دارد.
*دیگری خواهی. اخلاق ســتیز، دیگری خواه است. 
برای دیگری حتی می تــوان مرد، باید مرد. خود را در 

پیوند با دیگری تعریف کردن.
با این مشــخصاتی که برشمرده شد می توان گفت که 
غایت زیســت برای جوانان آن دهه عبارت بوده است 

از:
الف: خیر فردی را تابع خیر عمومی دیدن و در نتیجه 
شرط زیست اخلاقی را سیاست خوب دیدن. )نگاهی 

ارسطویی( از همین رو نقد سلطه و درافتادن با آن.
دیگــری«،  بــرای  ماننــد »مــردن  ب-ارزش هایــی 
»شــجاعت«، »عدالت خواهــی بــرای همــگان« را 
جهان شــمول، تعمیم پذیر و مطلق پنداشتن و در نتیجه 

از جنس وظیفه و ضرورتاً اجباری.
ج-انتخاب خشــونت، زیســت تیمــی، نادیده گرفتن 
زندگــی روزمره، نهاد خانواده و نقش هایی که دریک 
اجماع عمومی )مادری-پدری( تعریف شــده است 
انتخاب هایی اســت اســتثنایی و ارجــح و نه مطلوب 
و تعمیم پذیــر برای همــه ادوار. انتخاب هایی بوده اند 
اخلاقی به معنای ســومی کلمه. پشت به اکثریت، اما 
طراحــی تجربه های جمعی و نــه حرکت های فردی. 
حرکت جمع بــرای دیگری. از مادری گذشــتن. در 
شــرایطِ نتوانستن و بن بســت قدرت، عمل کردن برای 
اینکه ســوژه اجتماعی بروز کند. عمل )پراکســیس( 

همچون پیش شرطِ ســرزدن و سوژه اجتماعی شدن و 
نه تقلیل یافتن به بحث های انتزاعی.

اخلاق ســتیز در پی تعریف یک »ما«ی دیگری بود 
و نه فقط یک »ما«ی اســتثنایی و محدود به شــرایطی 
خــاص. »ما«یی کــه نه تنهــا از طریق ســفر به جای 
دیگر محقق و طرح اندازی می شــود، خودســازی نیز 
از الزامــات آن اســت. ایده ای که در دهه 40 شــکل 
می گیرد: انســانِ تراز، تراز مکتب، تــراز ارزش ها... 
تنــش و درافتــادن بــا قــدرت، ایــن رویکــرد فقط 
سیاســتمدارانه نیســت، بلکه قرار بوده اســت انسان 
جدیدی نیز سر زند. نه فقط برای جابه جاکردن قدرت 
سیاســی، بلکه برای شــکل دادن به جهانی آلترناتیو. 
انسان انقلابی انسانی نیســت که فقط در کشاکش با 
قدرت خود را تعریف می کند، بلکه انســانی است که 
از تصفیه خود آغــاز می کند. )خصلت زدایی از تعابیر 

مورد علاقه همان ایام بود(
 برگردیــم به ملاحظه اول. چگونــه می توان وفادار بود 
به میراث اخلاقی دیروزی بی آنکه رویکرد انتقادی به 
آن را وانهاد؟ وفاداری نه به معنای سرســپردگی، بلکه 
بــه معنای فراموش نکردن: »حتی اگر دیگر دوســتت 
نداشته باشم، اما فراموش نمی کنم دوستت داشته ام«. 
نباید فراموش کــرد تجربه ای که در این مجلس از آن 
با عنوان »اخلاق ســتیز« صحبت شــد، یکی از آنات 
مهم تاریخی جامعه ما است برای کشف خود، نسبت 
خود با قدرت برای پیداکردن تعریف دیگری از »ما«.
میان تواب بودن و دن کیشــوت زدگی باید به این تجربه 
دیروزی نگاهی دوباره انداخــت تا به میراثی اخلاقی 
تبدیل شود؛ میراثی برای زیستی اخلاقی تر در زمانه ای 
که شــباهتی به دیروز ندارد. فهم فضایلی دیروزی که 
همچنان جهان شــمول اســت و معتبر و تخته بند زمانه 
خود نمانده اند. کشــف این واقعیت که آرمان گرایان 
دیروز الزاماً همگی یا تواب نشده اند یا شکنجه گرهای 
بعــدی. آرمانگراهایی که به ما نشــان دادند که مردن 
برای دیگری ای بسا اعاده حیثیت از زندگی نیز باشد. 
در گذشتن از خود برای دیگری می توان اعاده حیثیت 

از خویشتن را نیز دید.
غنــی: خانم شــریعتی ابتدا نگاهی بــه مقوله اخلاق 

داشــتند و پروســه ای که تعریف اخلاق در ذهن بشر 
داشــت؛ در چند مرحله اخلاق معنا شــد. اول اینکه 
اخلاق ســیال اســت و اخــلاق در هر جامعــه ای با 
تعریف خــاص و مطابق با زمان و مــکان آن تعریف 
می شــوند؛ دسته دوم اخلاقی اســت که به ارزش های 
جهان شــمول متکی اســت و ارزش های آن فرازمانی 
و فرامکانی اســت؛ چنین نقدی به نگاه کانت مطرح 
شــد که ارزش های اخلاقی که کانت به آن ها اشــاره 
دارد در تضاد با شرایط زمانی و مکانی و امر واقع قرار 
می گیرد؛ دسته ســوم، اخلاقی است که به امر ارجح 
اشاره دارد؛ یعنی چه چیزی، در چه شرایط ترجیح دارد 
کــه هم ارزش فرازمانی را در خود دارد و هم امر واقع 
را. گریزی هم به اخلاق ستیز داشتند و نسبت اخلاق 
با مبارزه و تغییر مطرح شــد. نــگاه تاریخی به جامعه 
ایران در دهه چهل تا پنجاه داشــتند که کنشگران بین 
دو الگوی شــرق و غرب، دنبال الگوی سومی بودند 
و ســعی کردند آن را تعریف کنند. ســپس به اخلاق 
ستیز پرداختند. غایت این اخلاق چیست؟ خوب و بد 
آن کدام اســت و چه ویژگی هایی دارد؟ سعی کردند 
پارادایم اخلاقی مدنظر مبارزان و کنشگران را تعریف 
کنند. اینکه آن ها رســتگاری را در چه می دانســتند. 
ویژگی های مبارزان آن زمان را تا حدودی برشمردند؛ 
ازجمله کســانی کــه دنبال تغییر جامعــه بودند، آن ها 
دنبال جامعه مطلوب و رفتن به سمت رستگاری بودند 
که برای خود تعریف کرده بودند. برای اینکه به آنجا 
برســند ســعی کردند از تجربه دیگران استفاده کنند. 
جوامع دیگر را دیدند و آن را با وضعیت ایران مقایســه 
کردند و ســعی کردنــد از ارزش هایی کــه آن جوامع 
دارند، یاد بگیرند و در اینجا تغییر ایجاد کنند. ویژگی 
دیگری در اخلاق ستیز این بود که اخلاق را در پیوند 
با امر اجتماعی و سیاســی می دانستند نه اخلاق فردی 
ایزوله شــده. اخلاق، فداکاری و مرگ اندیشــی نه با 
ایزوله شــدن از جامعه، بلکه با بودن، ارتباط و نســبت 
با ســایرین تعریــف می شــد. اینکه فــداکاری برای 
دیگــری می کردند که از آن تعبیر به عدالت می شــود 
و عدالت جویــی. نکته دیگری کــه در آن زمان مورد 
توجه بود این است نوع اخلاقی که مجاهدان چریک 

عکس: فاطمه موسوی
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به آن معتقد بودند اخلاق نوع سوم یا اخلاق ترجیحی 
بود که در زمان خودشــان یک منــش یا رویکردی را 
ترجیح دادنــد؛ آن رویکرد این بود که »نه می توانیم با 
وضعیــت موجود کنار بیاییم و نــه می توانیم بی تفاوت 
باشیم«؛ بنابراین راهی را برگزیدند، راهی که نه تسلیم 
بود، نه فرار بود و نه پیوســتن. آن هــا این نوع اخلاق 
را انتخــاب کردند؛ کاری که انجــام دادند به معنای 
الگوی همیشگی برای همه زمان ها و مکان ها نبود، در 
آن مقطع خاص، برای خروج از شرایط حاکم آن الگو 

را در پیش گرفتند.
هادی خانیکی: یکی از پرســش های همیشــگی 
این اســت که چه نســبتی بین اخلاق و مبارزه وجود 
دارد؟ امروز سه مناسبت تاریخی )سالگرد کودتای 28 
مرداد ســال 32، دســتگیری مهندس لطف الله میثمی 
در 28 شــب مرداد ســال 1353 و در خلال رخدادی 
چریکی و نمایش فیلم ســینمایی ســیانور که موضوع 
آن بازســازی و بازخوانی حادثه تلــخ تغییر ایدئولوژی 
در سازمان مجاهدین خلق است(، بهانه ای شده است 
تــا به رویارویی اخلاق و مبــارزه یا حداقل پارادوکس 
آن ها در متن ضرورت هم پیوندی بین اخلاق و مبارزه 
بپردازیــم. مــن فکر می کنم پرســش به آنجــا ارجاع 
می شــود که مشترکات بین »عمل اخلاقی« و »کنش 
سیاسی« چیست و شکل خاصی از کنش سیاسی که 

حضور در مبارزه مسلحانه بوده 
اســت، چگونه با مقوله اخلاق 
روبه رو شــده است. مشترکات 
اخلاق و مبارزه آنجایی اســت 
که هر دو حــوزه حداقل ادعا 
دارند که می خواهند »رنج های 
جامعه و انســان« را کم کنند و 
ســهمی از آن مسئولیت را خود 
به عهــده گیرند. البته فرصت و 
برابر عمل  بیشــتری در  آزادی 
اخلاقی بــرای انتخاب راه های 
معــدود وجــود دارد، ولی در 
مبارزه این فقط مبارز نیست که 
مبارزه  انتخاب می کند چگونه 
کند. بلکه محیط و شرایط هم 
در اینکــه او »چگونــه مبارزه 
کند« بســیار مؤثر هســتند. در 

جوامع اســتبدادزده طبیعتاً، اســتبداد را به درون خود 
می کشــاند، به همین دلیل اســت که نیــاز به »عمل 
اخلاقــی« و »کنش اخلاقــی« از همین جا شــروع 
می شود. در واقع اخلاق برای تعدیل، تلطیف و کنترل 
شــیوه های عمل انقلابی اهمیت پیــدا می کند؛ برای 
اینکه انقلابی بودن را از گرفتارشــدن به استبدادزدگی 
تا آنجا که می تواند دور کند. در واقع اخلاق، عوارض 
منفی عمل انقلابی را کمتر می کند. معمولًا پرسش ها 
برای پیوند بین عمل اخلاقی و عمل انقلابی است، از 
همین جا نقش کنترل کننده اخلاق در کنش سیاسی 
آغاز می شــود. اینکــه اخلاق چطــور می تواند عمل 
انقلابی را از خشــونت و اســتبداد و انتقــال آنچه در 
جامعه رایج یا بر آن مســلط است، نجات دهد. عمل 
انقلابی معمولًا رسیدن یا وادارشدن به یک انتخاب یا 
راه اســت که گاه حتی در همه ابعاد زندگی چریکی 

هــم تأثیر می گــذارد. در همان ســال هایی که مبارزه 
چریکی در ایــران به عنوان اولویــت در مبارزه تبدیل 
شــده بود این انتخاب حتی بر شیوه و تاکتیک مبارزه 
نیز سایه انداخته بود. شاید آقای غنی و مهندس میثمی 
و دوســتان دیگر هم به خاطر داشته باشند که چگونه 
این مسئله مبارزان را به ســوی خود کشانده بود؛ یعنی 
حتی قرارهای تشــکیلاتی در جاهــای محدودی اجرا 
می شــد که صورت کلاسیک و هنجاری یافته بود. به 
این ســبب مأموران ساواک هم مقابله خود را به همان 
صورت بندی کشــانده بودند که آشناتر بودند. ضربه 
1354 با همه آثار منفی و ســختی که داشــت موجب 
شــده بود این تک بعدی شدن مضمون و شکل مبارزه 
در ســطوحی مورد پرســش قرار گیرد؛ ازجمله اینکه 
چه اصراری اســت که حتماً با عنــوان انقلابی بودن به 
جاهایی برویم که ســاواک به ســادگی آن را شناسایی 
کند. در واقع جزمیت و محدودیتی که در شیوه مبارزه 
شــکل گرفته بود جلوه هایی از بسته شدن تشکیلات و 
نگاه به مبارزه بود که چریک را در قالب های محدود 
در کوچه های خاصی قرار می داد؛ در این نوع زیست 
و عملکرد که معیار »چریک تر« بودن تلقی می شــد. 
چریک ترهــا چه کســانی بودند؟ کســانی بودند که 
ســطح مبارزبودن را به عملیاتی بودن کاهش می دادند 
و هرچه ســرعت را در کنش چریکــی کم می کرد با 
آن مقابلــه می کردنــد. حــال 
آن مانــع، امــر هنری باشــد یا 
باشــد  اخلاقی بودن  عرفانــی، 
بــه  میــل  یــا عشــق ورزیدن. 
نیایش و دعا باشــد یا داشــتن 
همــه  این هــا  ماورایــی.  روح 
امــوری بودنــد کــه ســرعت 
را  چریک بــودن  قــدرت  و 
بــه معنــای عملیاتــی آن کُند 
از  بــه همیــن دلیل  می کردند 
شــمار  به  خصلت هایی  جنس 
بــا آن ها  باید  می آمدنــد کــه 
در درون تشــکیلات برخــورد 
می شــد. مبــارزه، یک ســویه 
بیشتر نداشــت و آن اینکه تنها 
راه رهایی مبارزه مســلحانه بود 
و مبارزه مســلحانه هم همانی 
بود که یک نهاد تشکیلاتی در گفتمان و فضای بسته 
به آن رســیده بود. تعبیر رایج مائو که سیاســت از لوله 
تفنــگ بیرون می آید، تعبیری مناســب بر این رویکرد 
بــود. به این معنا هر چیــزی که فرد را لحظه ای از لوله 
تفنگ دور می کرد مانعی در راه مبارزه کردن به شــمار 
می آمــد. روایت گفت وگــوی مصطفی شــعاعیان با 
حمید اشــرف و نامه نگاری میان آن دو را نگاه کنید. 
وقتــی در فرحزاد قراری دارنــد و می خواهند ملاقات 
کنند، شعاعیان به دلیل سن بیشتر تحرک حمید اشرف 
را نــدارد و نمی تواند از رودخانه رد شــود، ولی حمید 
اشــرف می تواند با موتور از جوی آب بپرد. شــعاعیان 
درباره آن می نویسد: وقتی می بینم که رفیق، قاطعیت 
انقلابــی را در پریدن از جوی آن هم جوی خشــک 
تعبیــر می کند برای حقارت انســان گریه ام می گیرد. 
معلوم اســت که به قول شــعاعیان این نگاه عاقل اندر 

سفیه اشرف ریشه در فهم خاصی از مبارزه دارد. وقتی 
مبارزبودن به اشکال خاصی از مبارزه محدود می شود 
و این تفکر درون تشــکیلات به صــورت امری مطلق 
درمی آید نوعی اخلاق شــکل می گیرد که با اخلاق 
مبــارزه در میان بســیاری از روشــنفکران و انقلابیون 
فاصلــه دارد. این نوع باور به مالکیت مطلق حقیقت و 
مبارزه، دیگران را از دایره مبارزه بیرون می بیند و بیرون 
می گذارد. در همین ســیر تغییــرات مجاهدین ببینید 
که چگونه روزبه روز اعتبار اندیشــه ها، شــخصیت ها، 
گروه هــا و انقلابیون دیگــر کم می شــود. روزگاری 
روحانیون، بازاریان، روشــنفکران و گروه های مذهبی 
دیگر اعتبار دارنــد و روزی اعتباربخشــی انقلابی به 
آنجا می رســد که کســی مانند دکتر شریعتی هم وزن 
انقلابی ندارد، چون وارد خانه تیمی نمی شود و احیاناً 
موتورســوار قابلی نیســت و از معیارهای چریک بودن 

فاصله دارد.
ایــن فرآیند فاصله گرفتن جزو ســاز وکارهایی اســت 
که محصــول نوعــی مبارزه در تشــکیلات بســته و 
غیرگفت وگویی است. اینجاســت که باید دید چرا از 
نظر برخی ضرورت اخلاق احســاس می شود. اخلاق 
در اینجا برای ترمیم یک وضعیت به بن بســت رسیده 
است. به ســخن اول برمی گردم، گرچه وجه اشتراک 
اخلاق و مبارزه همین اســت که هــر دو باید به تقلیل 
رنج های مردم کمک کنند، اما آنجا که رنج های مردم 
بــا صورت بندی متصلبی از مبــارزه کاهش نمی یابد، 
باید به ســوی اخلاق رفت؛ اگرچه ممکن است امروز 
با گســترش حوزه نظر و حتی تجربه های کســانی که 
به گذشــته نگاه انتقادی دارند این تصور وجود داشته 
باشد که امر اخلاقی امری پیشامبارزاتی و پیشاانقلابی 
اســت؛ اما می توان از منظری جامعه شناسانه گفت که 
بروز برخی بن بســت های »نهادی، سیاسی و نظری« 
نظیر آنچه در ســال 1354 در سازمان مجاهدین خلق 
آشــکار شــد توجه به اهمیت اخــلاق آن هم اخلاق 
نهادی را بیشــتر کــرد. توجه به این گونــه ارتباط میان 
اخلاق و مبارزه از آنجاســت که چه کنیم تا سازگاری 
و ملازمت میان این دو به وجود آید. نه آن هایی را که 
از مبارزه کنار می کشــند و از صحنه به دور می شوند 
اخلاق گرایان موفق بدانیم و نه آن هایی را که به مبارزه 
به دور از امر و الزام اخلاقی نگاه می کنند. اینجاست 

که باید دید به کدام اخلاق توجه می کنیم؟
اخــلاق فضیلت گــرا، اخــلاق فایده گرا یــا اخلاق 
نتیجه گرا؟ کســی که حتی مبــارزه مطلق هم می کرد 
هیــچ گاه ادعــا نمی کــرد که امــر اخلاقــی را کنار 
می گــذارد. از نظــر او، امــر اخلاقــی این بــود که 
چه کاری و چه امری او را به قاطعیت انقلابی بیشتری 
وادار می کرد. فراموش نمی کنم برخورد یک دوســت 
انقلابی را که در شــرایط بحرانــی می گفت: وقتی از 
مرگ پدرم مطلع شــدم، ناراحت شــدن در مرگ او را 
چیزی جز کم شــدن قاطعیت انقلابی نمی دانستم. یا 
کم نبودند کســانی که اهل هنــر بودند، اما هنرمندی 
خود را پنهان می کردند چون نشانه ای از خصلت های 
گاه  »خرده بــورژوازی« بــود. ببینید جامعه مــا کی آ
می شود از اینکه بیژن جزنی، نقاش خوبی هم هست؟ 
ســال ها پس از اعدام او؛ برای اینکه اگر نقاش بودن او 
برجســته باشــد یا در خانه تیمی نقاشی کند چیزی از 

“ وقتي مبارزبودن به 
اشکال خاصي از مبارزه 

محدود مي شود و این 
تفکر درون تشکیلات 
به صورت امري مطلق 
درمي آید نوعي اخلاق 

شکل مي گیرد که با 
اخلاق مبارزه در میان 

بسیاري از روشنفکران و 
انقلابیون فاصله دارد
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انقلابی بودن او کم می شــود. برای همین است که در 
نــگاه محدودِ متعصب به مبــارزه، هنر گروه هایی که 
به سوی ســتیز می رفتند این بود که بتوانند هنرمندان و 
روشــنفکران را به »پرولتاریا« تبدیل کنند نه برعکس. 
برخی دوستان حاضر، به خصوص آقای میثمی خوب 
به خاطــر دارند واقعه تغییر ایدئولوژی در ســازمان از 
آنجــا پیش آمد که برای مبارزه موفق باید مارکسیســم 
را به عنــوان ایدئولــوژی طبقه کارگــر پذیرفت و حتی 
کســی که به مذهب بــاور دارد اگر بــه طبقه کارگر 
نزدیک شــود، خودبه خود مارکسیســت می شــود؛ و 
طنــز تاریخ همین جاســت که مذهبی ها بــه کارگری 
فرستاده می شدند، ولی مارکسیست نمی شدند. شهید 
مرتضی صمدیه لباف را به کارگری فرســتادند، اما او 
هرچه بیشــتر کارگری می کرد در اعتقادات دینی خود 
راســخ تر می شــد و اینجا بود که شــاید راه حل را جز 
در حذف فیزیکی ندانســتند. گزارشی که صمدیه از 
کار کارگری می داد ایــن بود که رفتم کارگری، فقط 
چون ســرکارگر من لات بود، من هم کمی فحش یاد 
گرفتم. در واقع بیشــتر از یادگرفتــن فحش، درون او 
تغییری ایجاد نشده بود. پس در این دوراهی »اخلاق 
و مبارزه« و ضرورت تفســیر ســازگارانه آن ها چه باید 
کــرد؟ برخــی در این دوراهــی آن روز یا در تفاســیر 
امــروز به نفی مبارزه یا رد انقلابی گری و حتی تخطئه 
انقلابیون روی می آورند، اما این ساده کردن یا حذف 

صورت مسئله است.
کســانی کــه آن روز در راه مبارزه و مبــارزه انقلابی 
قدم گذاشــتند اغلب برجســته ترین و هوشمندترین و 
حســاس ترین کســانی بودند که در جامعه ما بودند. 
اغلب آن ها می خواســتند در راهــی گام بگذارند که 
در چشــم انداز آن جامعــه به پیش بــرود و رنج هایش 
کمتــر شــود. از چه طریــق؟ از طریــق انقلابی بودن 
و انقلابــی عمل کردن؛ امــا انقلابی بودن که شــتاب 
بیشتری می گرفت به دلیل شدت دیکتاتوری در فضای 
سیاســی و اجتماعی نتوانست تناقض های درونی خود 
را به درســتی حل کند؛ بنابراین، عمل انقلابی آنجا که 
تناقض های درونی مبارزه با روی آوردن به شــیوه های 
تنــد و عاجل و غیردموکراتیک و غیرگفت وگویی حل 

نمی شود سر از عمل غیراخلاقی درمی آورد.
وقتــی از اخلاق ســخن می گوییم مذهــب، عرفان، 
معنویت و حقوق انسان را هم می بینیم. هر چیزی که 
بتواند فرد را کنترل کند از میزان خشونت و بسته بودن 
اندیشــه و رفتــار او کــم کنــد، تأثیرگــذار می بینیم. 
اینجاســت که حداقل در بخشی از مبارزه انقلابی در 
ایران تلاش می شــود اخــلاق محوریت و موضوعیت 
پیــدا کند. بــرای همین اســت کاری کــه برخی از 
روشنفکران و انقلابیون مسلمان پس از ماجرای 1354 
انجام دادند به گونه ای درگیرکــردن فرد انقلابی با امر 

تعهد اخلاقی و امر ماورایی است.
برای همین دکتر شــریعتی در این دوره تکیه اش بیشتر 
روی عرفــان، برابــری و آزادی اســت. مطرح کردن 
مفهــوم عرفانی وجه تمایز و فاصله ای اســت بین او و 
نوع کلاســیک مشــی چریکی و انقلابی یا مهندس 
بازرگان که به ترجمه کارهای »اریک فروم« دســت 
می زند و توصیه می کند هنر عشــق ورزیدن را بخوانند 
و بداننــد یا رویکردهــای عمدتاً فرهنگــی و معرفتی 

متفکرانی نظیر شهید مرتضی مطهری.
در برابر این نگاه ها وقتی بیانیه تغییر مواضع سال 1354 
را بخوانیم می بینیم تلاش آن بیشتر متمرکز بر این است 
نوعی مذهب که فرد را در شرایط ماورایی قرار می دهد 
تحت عنوان مذهب در اروپا نقد کند. اســاس نقد به 
امام، آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، دکتر شریعتی 
و مهندس بازرگان به این برمی گردد که کوشش آن ها 
در اجتماعی کــردن مذهب و ســازگاری روح مذهبی 
با حیات اجتماعی ناممکن و ناســودمند اســت. پس 
مســئله اخلاقــی خارج کردن انقلابی گری از شــکل 
خشــونت بار و ســتیزه جویانه به امــری گفت وگویی، 

دیگرپذیر و انسانی است.
مســئله خارج کردن فرد از دنیایی بســته و خودمدار به 
دنیایی عقلانی و معنوی و انسانی است. اگر در مبارزه 
محرکــه ای بتواند، فرد یا نهاد را بــه این وادارد که فرد 
انقلابی و ســازمانش به تنهایــی نمی توانند به حقیقت 
دســت یابند یا رنــج دیگران را کم کننــد، آن محرکه 
انقلابی گــری را به اخلاقی شــدن نزدیک می کند. به 
فروبســتگی شــیوه هایی از مبارزه که بــه خودمداری 
نزدیک شــدند نگاه کنیم. حتی اندیشه ورزی نیز گاه 
محدود می شــد و نوع مطالعات فکری به گونه ای بود 
که همان اعتقادات خود گروه ها یا افراد تولید شــود. 
خیلی هم بین گــروه مذهبی یا غیرمذهبی فرقی نبود. 
وقتی وارد حــوزه چریک های فدایــی و تفکر فدایی 
می شــدند نقد از احمد اشــرف و حمید عنایت آغاز 
می شد؛ و وقتی وارد حوزه سازمان مجاهدین می شدید 
از ســال 54، نقد بازرگان، مطهری و شــریعتی و آثار 
آنان خوانده نمی شــد، مگر برای اینکه ضعف ایشــان 
دیده شود. نه آنکه عناصر مثبت آن ها استخراج شود. 
پــس روی آوردن بــه اخلاق نتیجه بروز کاســتی های 
مشــی انقلابی بــود؛ اما باید از این پس پرســید کدام 
»اخلاق«؟ به نظر من به سبب آنکه اخلاق در مبارزه 
نتوانســت به آســانی شــکل نهادی خود را پیدا کند و 
اساســاً اخلاق در حوزه اجتماعی کمتر مطرح اســت 
لذا بیشــتر به ســمت »اخلاق فردی« کشــیده شــد؛ 
یعنی آنچه بیشــتر برجسته شــد این بود که کسانی که 
در زندگــی فردی خــود از توانایی اخلاقی بیشــتری 

برخوردارند در مبــارزه هم می توانند موفق تر شــوند. 
در واقع آنچــه در تردیدهای زندگــی انقلابی کمک 
می کرد تا تصمیم درســت تر بگیــرد قدرت اخلاقی و 
به عبارت دیگر ایمان او بود. آنچه فرد را از سرنوشــت 
شوم بریدن یا کنارگذاشتن مبارزه از سویی یا قاتل شدن 
و تبدیل شــدن به کاریکاتوری از انقلابی گری نجات 
مــی داد تعهد به نوعــی باور و اخلاق فــردی بود. این 
توانایــی مهم و تأثیرگذار اســت، اما بایــد امروز آن را 
 Socialatic بیشتر در ضرورت اخلاق نهادی دیگر که
خوانده می شــود تعریف کرد، به طوری که صورتی از 
خود را در اخلاق تشــکیلاتی یا اخلاق ســازمانی هم 
متجلی کند. چیزی که نهاد ما را اخلاقی و مناســبات 
درونــی آن ها را اخلاقی می کنــد و روش ها و منش ها 

و هنجارها را به سوی اخلاق سوق می دهد چیست؟
شــاید مسئله مهم این باشــد که بتوانیم ببینیم در جای 
انتخــاب تناقض هــا کجا کم می شــود؟ چــون عمل 
اخلاقی عمل انتخابی است. تناقض ها در آنجایی کم 
است که بتوانیم نمونه های موفق تری از اخلاق نهادی 
را ارائه دهیم. نهاد اخلاقی و اخلاق نهادی در صورتی 
محقق می شــود که »قطبی شــدن هنجاری«، »تضاد 
هنجاری«، »ناپایداری هنجاری«، »ضعف هنجاری« 
و »بی هنجاری« به حداقل برسد و به طور مشخص در 
عرصه مبارزه فرد مبــارز چه در وجه انقلابی و چه در 
وجه اصلاحی آن از ابتلا بــر هر یک از این پنج گونه 
امرغیراخلاقی دور شــود و احساس نکند که مدام در 
معرض تضادهاست. احساس کند که باید تناقضی را 

با افزایش ظرفیتی حل کند.
غنی: بحث مطرح شــده، از سوی دکتر خانیکی یک 
آسیب شناســی و مبارزه بر پایه سازمان بود. در جامعه 
اســتبدادزده هر فردی تحت تأثیر پارادایم اســتبدادی 
حاکم قرار می گیرد. لذا سازمانی که وارد مبارزه با این 
سیستم می شود، نمی تواند مبرا از این تأثیرپذیری باشد. 
ضــرورت توجه به اخلاق به نوعی اســت که رگه های 
نفوذی را بتواند پاک سازی کند. بعداً روحیه و منشی 
در سازمان حاکم شــد، در این دوره مبارزه بسته بود، 
به خاطر وضعیت امنیتی، چریک ها ایزوله می شــدند. 
در ایــن دوره به نوعی خود مبــارزه اصالت پیدا کرد و 

عکس: فاطمه موسوی
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همه چیــز در ارتباط با آن معنا شــد. چیزی ارزشــمند 
بود که به امر مبــارزه کمک کند و آن را به پیش برد. 
حتــی اقشــار جامعه را بــر این اســاس ارزش گذاری 
می کردند؛ محور بحث و فعالیت خود را بر این اساس 
پی می گرفتنــد. لذا این هــا )چریک ها( دچــار انزوا 
شــدند و از بعضی گفت وگوها و مــواردی که فضای 

فکری آن ها را باز کند، فاصله 
گرفتنــد. اخلاقی کــه مبارزان 
داشتند هدف و نهایت غایتش 
این بــود که رنج هــای مردم را 
کاهــش دهد این یــک هدف 
اخلاقی اســت؛ امــا در روش 
تاکتیک هایــی  کار،  شــیوه  و 
انتخاب شــد که آن هــا از این 
نهایتاً  هــدف دور می شــدند. 
در جامعه مــا اخلاق امر فردی 
شمرده شده است و به اخلاق 
نهــادی و ســازمانی پرداختــه 
نمی شــود. آیا اخلاق فردی را 
می شــود در یک نهــاد به کار 
گرفــت یا نــه؟ این مســئله ای 
جــدی اســت. نهایتاً ســه نوع 
اخلاق فضلیت گرا، فایده گرا و 
نتیجه گرا وجود دارد که بیشــتر 

مبارزان به اخلاق فایده گرا و نتیجه گرا توجه داشــتند، 
نه اخلاق فضیلت گرا و اخلاق را در امر مبارزه توجیه 

می کردند.
باید گفت جامعه ما، در برخورد با ســازمان مجاهدین 
یک تلقی یا واحد بســته را بــه کار می گیرد؛ آن ها در 
نظــر دادن کلی عمــل می کنند. اینکــه اگر در فلان 
تاریخ، این اتفاق افتاد پس به کل ســازمان باید تعمیم 
داده شود. پدیده سازمان مجاهدین واحد بسته و کلی 
نیســت. برای بحث جدی درباره ســازمان مجاهدین 
خلق ایــران باید تاریخ ســازمان را دوره بندی کرد: از 
ابتدای شــروع تا ســال 1350؛ از 50 تا 52 که با پدیده 
دیگری مواجه هســتیم، از ســال 1352 تــا 1354 که 
ماهیت ســازمان متفاوت شــد و از سال 1354 تاکنون 
کــه پدیده دیگری اســت و هنــوز هم بــا آن روبه رو 
هستیم. درباره تاریخ سازمان باید در این چهار مرحله 
بحث کرد. نمی شود آنچه در سال 1354 اتفاق افتاده 
را به کل ســازمان تعمیــم داد. از طرف دیگر، اتفاق ها 
باعث به وجودآمدن انقطاع هایی شده است که چه بسا 

سرنوشت خیلی چیزها را عوض کرد.
مــن بــه بخشــی از دفاعیات مهــدی رضایی اشــاره 
می کنــم که دریکی از جلســات دادگاهــی خود آن 
را بیــان می کند؛ این دفاعیه درباره اخلاق اســت. او 
می گوید: »هدف ما اصولًا مردم بودند. من شخصاً با 
هرگونه اقدامی که به ضرر مردم باشد مخالفم. برادرم 
رضا و رابطم حســین و به طورکلی همه افراد ســازمان 
همیــن عقیده را داشــتند. اگــر احتمــالًا در مواردی 
اتفاقاتی رخ داده که به مردم ضرر رســیده این متوجه 
بی تجربگــی ما بود و نه بی توجهــی ما به مردم...« او 
بعداً از مردم معذرت خواهــی می کند. درباره جریان 
پاسگاه سرچشــمه می گوید: »بمبی را که دست ساز 
بود و خفیف در کنار پاســگاه کار گذاشتم. دورتر از 

پاســگاه منتظر ایســتادم تا از نتیجه مطلع شوم. در این 
موقع عابری آمد کنار پاسگاه نشست و با بمب شروع 
به وررفتن کرد. چون نمی دانست که بمب است آن را 
برداشــت تا به پاســگاه اطلاع دهد. من در این هنگام 
ناراحت شــدم فکر کردم اگر بمب در دست این عابر 
منفجر شــود، ممکن است عابر مجروح شده یا به قتل 
رســد. قیافــه زن و فرزندان او 
در نظرم مجسم شــد. باوجود 
گاهی بــه خطرات و مصائبی  آ
که برایم داشت، تصمیم گرفتم 
مانــع از انفجــار بمب شــوم، 
ولی عابر که نمی دانســت این 
گاهانه سیم های  بمب است ناآ
بمــب را قطــع کرده بــود. آن 
شب از شــدت تأثر نخوابیدم. 
هنگامی که در زنــدان بودم از 
شــنیدن خبر مــادر و دختری 
که هنگام انفجار ماشین حامل 
ژنرال پرایس کشته شده بودند، 
معلوم  بعداً  ساعت ها گریستم. 
شد که این مادر و دختر هدف 
گلوله محافظان ژنرال که تصور 
می کردند انقلابیون با سرکردن 
چادر زنانه قصد اســتتار و فرار 
را دارنــد، هــدف گلولــه قرارگرفته اند و به شــهادت 
رســیده اند.« رژیم با وارونه جلــوه دادن حقایق قصد 

بی آبروکردن و تهمت زدن به انقلابیون داشته است.
امروز عده ای به اسم مجاهد می گویند چون ما تلفات 
می دهیم بایــد آن ها هم تلفات بدهند، ولی این مهدی 
رضایی اســت که حالت روحی خود را این گونه بیان 
می کند. دفاعیات او نشــان دهنده رویکرد اخلاقی و 
انســانی اوســت. نکته دیگر فرد و ســازمان است. ما 
خیلی از چیزهایــی که در رابطه با افــراد اتفاق افتاده 
است را به سازمان نسبت می دهیم یا برعکس آن؛ ولی 
باید بین این ها تفاوت قائل شد. وقتی فردی به جریانی 
می پیونــدد از منظر طبقــات، نگــرش و انگیزه خود 
وارد آن می شــود و کنش های او مرکبــی از اهداف، 
آموزش ها، طبقات و خصلت های خودش است. برای 
همین رویکرد مختلفی در ســازمان می بینیم. یکسری 
افراد به راحتی حکم نابــودی می دهند و دیگری با آن 
مخالفت می کند. یا از نظــر اخلاقیات ما هم زنده یاد 
سید کاظم ذوالانوار را داریم که از نظر اخلاق، رفتار 
و بــرادری نظیــرش را تاکنون ندیــده ام و افرادی هم 
بسیار مغرور و خودخواه هستند که حاضر نیستند نگاه 
مخالــف را بپذیرند. باید تفاوت هــا را دید. آموزش ها 
و اصولی که در ســازمان بوده از ابتدا تا انتها تغییرات 
زیادی داشــت. آنچه پیش از ســال 50 آموزش داده 
می شــد با آنچه پــس از آن و حتی پس از 54 آموزش 
داده می شد بســیار متفاوت است. از کدام آموزش ها 
امر اخلاقی درمی آید؟ همه بایســتی در معرض نقد و 

بررسی قرار گیرد.
شــریعتی: به جمله ای از کنت اسپونویل، فیلسوف 
معاصر فرانسوی، اشاره کردم. افشاگری یا متهم کردن 
دیروز، اخلاقی ضعیف و غمگین است. کاری است 
که ما در برخورد با دیروزمان می کنیم؛ به خصوص در 

رابطه با تاریــخ نزدیکمان. تا به حال هر چه شــنیدیم 
یا افشــاگری اســت یا متهم کردن؛ این تحلیل تاریخی 
نیست، واکنشی عاطفی اســت. رویکرد افشاگرانه یا 
متهم کننده ما را از فهم دیــروز محروم می کند. حتی 
بــرای نقد دیــروز، حداقــل همدلی ضروری اســت؛ 
همدلی برای فهم یک دوره، یک کنش. الآن بیشــتر 
رویه افشــاگری است که تقی شهرام را متهم می کنیم 
کــه التقاطی بود؛ که از اول وضعش خراب بود یا بعداً 
خراب شد و این نشــان می دهد رویه ما عاطفی است 
نــه تاریخی. بــه غایات و روش های زیســت اخلاقی 
در این یا آن سیســتم و فلســفه اخلاق اشاره شد. در 
ایــن بحث هم باید این تفکیــک را انجام دهیم. برای 
نقــد چریک های دهــه چهل تا پنجاه باید مشــخص 
کنیم غایات مشکل داشــت یا روش ها؟ تا معلوم شود 
از همان آغاز ضعف تئوریک وجود داشــته اســت یا 
خطای تحلیلــی یا خصایل فــردی و اخلاقی. التقاط 
یعنی چه؟ التقاطی چه جور موجودی اســت؟ امروزه 
همه ما التقاطی هستیم. آن موقع التقاطی موجود بیمار 
و مشــکوکی بود. )به دلیل داشــتن تحلیل نامشخص 
از مفهــوم ناب شــاید( برخــی می خواهنــد خطاها و 
ضعف هــا را ذات گرایانــه -ذات عقیدتــی یــا ذات 
اخلاقی- ارزیابــی کنند. در هر دو طیــف این نگاه 
وجود داشــت. هم آن که دفاع می کــرد و هم آن که 
متهــم می کرد. به یــاد دارم در همان ســال های پس 
از انقــلاب در میان طرفداران ســازمان گاه انتقاداتی 
بــه برخی رفتارهای طبقاتی یــا اخلاقی )که بورژوایی 
تلقی می شــد( مطرح بود )منظور کنارگذاشتن زیست 
انقلابی(، جواب می شــنیدی که ما ایــن مراحل را با 
مهدی رضایی گذرانده ایم! این یعنی قائل بودن به یک 
ذاتی که حاصل شده و به نسل های بعدی هم به ارث 
رسیده است! همان نگاهی که رستگاری را یا انحراف 
را ژنتیکی می بیند. »اخلاق ســتیز« را نباید محدود به 
تجربه این یا آن سازمان دانست بلکه ممیزه عام دوران 
پــس از دپرســیون کودتای 28 مرداد بــود. )از حزب 
مؤتلفــه گرفته تا چریک فدایی و مجاهد و با شــرط و 
شروطی نیز شــریعتی.( به عنوان مثال، همین نگاه که 
پیش شرط مشــارکت در مبارزه اجتماعی، خودسازی 
است یا خصلت زدایی، نگاهی فراگیر است که مجاهد 
و چریک و بنیادگرا را شامل می شود. )در سازمان های 
چریکــی اصطلاحــاً می گفتنــد »انتقــاد و انتقاد از 
خود«، یا تجربه زیست کارگری همچون روشی برای 
خصلت زدایی( در حقیقت این دغدغه ساخت وســاز 
دوباره خود، دغدغه ای مدرن و ارزشمند و البته پرادعا 
اســت و شــاید حتی بشــود گفت الزاماً همیشه موفق 
نیســت و همراه با خطراتی اســت اما تجربه ای بنیادی 
است؛ البته بر سر این مفاهیم )خودسازی، خودسازی 
انقلابــی و...( هیچ اجماعی نبوده و نیســت؛ اما این 
دغدغــه و تنش حتی امــروز هم موضوعیــت دارد و 
اصالت هــم دارد؛ دغدغــه ای به نام ســاختن دوباره 
خویــش. در آن زمان این ادعا ابعــاد تصنعی به خود 
گرفت و گرفتار نوعی تک ســاحتی شد )جدامانده از 
کید که  اجتمــاع، صرفاً در نزاع با قــدرت( ولی این تأ
کید شــرافتمندی بود.  باید از خویشــتن آغاز کرد، تأ

ایده ای است که هنوز هم معتبر است.
شــریعتی رســاله خودســازی انقلابی را پس از ضربه 

جامعه ما، در برخورد با “
سازمان مجاهدین یک 

تلقي یا واحد بسته را 
به کار مي گیرد؛ آن ها 

در نظر دادن کلي عمل 
مي کنند. اینکه اگر در 
فلان تاریخ، این اتفاق 

افتاد پس به کل سازمان 
باید تعمیم داده شود. 

پدیده سازمان مجاهدین 
واحد بسته و کلي نیست
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درونی ســازمان مجاهدیــن برای پاســخ گفتن به این 
می نویســد که چــرا و چگونه صرف عمــل انقلابی 
نمی توانــد به انتخاب های اخلاقــی و توجیه کننده هر 
موضعی بینجامد، از نفس مبارزه اجتماعی الزاماً تجربه 
اخلاقی درنمی آید، ممکن اســت انســان تک بعدی 
درآید. از همین رو می گوید خودســازی مشــروط به 
سه تمرین است: مبارزه اجتماعی، عبادت )در محضر 
خویشتن نشستن، خصلت زدایی مدام و نه فقط در برابر 

قدرت( و کار.
مبارزه اجتماعی برای اینکه رســتگاری را فردی تلقی 
نکند؛ عبادت برای اینکه از خود تعریفی فراتر از خود 
سیاســی به دســت آورد و کار به منظــور درنیفتادن به 
انزوا و البته به منظور تزکیــه نفس. )غیبت آن چریک 
را ایزوله می کند( خودسازی انقلابی بنا بر درخواست 
برخی از ســمپات های تنهامانده سازمان پس از تغییر 
ایدئولوژی نوشــته شــده اســت و از همین رو جنسی 
از نقــد به همــان ضعف هــا در زیســت چریکی در 
این رســاله وجــود دارد. منی که قرار اســت دیگری 
را رســتگار کند و برای مردم کار کند باید خویشــتن 
تعریف شــده ای داشــته باشــد وگرنه مذبذب است، 
زیگــزاک می زند، امروز با این اســت و فــردا با آن و 
از همین رو محکوم به انتخاب های غیراخلاقی اســت 
)ازجمله حذف فیزیکی(. ایده خودسازی، رستگاری 
فردی را منفک از خوشــبختی جمعــی ندیدن، برای 
گاه  دیگــری مردن، برای دیگری از خود گذشــتن )آ
به معنای احســان و نیکــوکاری و دیگری خواهی در 
فرهنگ مســیحی که در تقابل بــا اروس قرار دارد که 
خودخــواه و ناتوان از فداکاری اســت( از ارزش های 
مشــترک آن نسل اســت. چریک ها به قیمت حذف 
خود نمــاد این دیگری خواهی اند؛ بــا دادن جان خود 
تــا دیگری بهتر زندگی کند. ایــن ارزش های اخلاقی 
شــامل حال زمان و مکان نمی شــوند و همیشگی اند. 
تــلاش برای تعریــف دوبــاره »ما«، نیز یکــی از آن 
کیدات مهــم در تجربه مدنی امروز ماســت. )مثلًا  تأ
جمع بنــدی ســازمان های چریکــی از تجربیات پیش 
از خود این بــود که به جای نهضت هــای فرد-محور 
باید به ســمت تجربه های جمعی-ســازمانی رفت تا با 
محو یا حــذف رهبر مبارزه ضربه نخــورد( اینکه این 
جمع بندی ها تا کجا توانســته اســت جلوی انحرافات 
و ضعف هــا را بگیرد بحث بعدی اســت. روش های 
اتخاذشده از سوی چریک ها طی دهه پنجاه، استفاده 
از خشونت، درک لنینی-روســی از تحزب، سیاست 
تواب پروری و... بی تردید باید نقد و بررســی شــود و 
دام هایی هستند که در پیش پای همه تجربیات جمعی 
سیاسی وجود دارند. )و نباید به نزاع دین دارِ  مهربان و 

کافر بی پرنسیب خدانشناس تقلیل پیدا کند(.
گفت وگو در باب »اخلاق ســتیز« باید فراتر از تجربه 
محــدود گروهــی ایــن یــا آن گرایش تحلیل شــود. 
همان قدر که این نگاه امروزی به »زندگی زیباست«، 
»صلح بهتر اســت تا خشــونت«، »خشونت نامشروع 
اســت« را می توان تخته بنــد زمانه و گفتمان مســلط 
روزگار دانســت، اخلاق ســتیز را هم می توان با یک 
برچســب، مختومه اعلان کرد، امــا این رویکرد غلط 
است و ما را از استخراج عناصر ناب و اصیل تجربیات 

اجتماعی مان محروم می کند.

خانیکی: اســاس حرف من در تــلازم و هم پیوندی 
»اخــلاق« و »مبارزه« اســت، اگرچــه در نگاه اول 
مواجهه دو امر »تناقض نما« باشــد. به نظر من اساســاً 
دشــواری و درعین حــال زیبایی مبارزه تــلاش برای 
حل تناقض هاســت. برای این کار شــاید بهتر باشــد 
بکوشــیم که در ســایه نظریه اجتماعی به هم پیوندی 
»اخــلاق« و »مبارزه« در چارچــوب اخلاق نهادی 
بپردازیــم. به این معنا مطالبه وضعیــت اخلاق مبارزه 
یا اخلاقِ ســتیز مطالبه ای انتقادی اســت. در رویکرد 
انتقــادی اگر نتوانیم هر چیــزی را در جای خود قرار 
دهیــم و درآنجا بفهمیــم طبیعتاً با نوعــی از انحراف 
اخلاقی در ادراک مواجه می شــویم. به این اعتبار به 
مبحــث اخلاق »اخلاق در حــوزه عمومی« در برابر 
»اخلاقیــات در حــوزه خصوصی« باید بیشــتر توجه 
کنیم که به مقوله اخلاق مبارزاتی هم نزدیک تر است. 
مبارزه مفهومی منجمد و فریزشــده در تاریخ نیست. 
اینکه بگوییم مبارز کســی اســت که همیشــه خوب 
ســوار موتور می شــود و اســلحه بر کمر می گذارد و 
هیچ گاه انعطاف و قدرت ارتباط و گفت وگو را ندارد 
و هیچ وقت نمی تواند به یک اصلاح طلب تبدیل شود 
یا اگر اصلاح طلب شــد حتماً از انقلابی گری فاصله 
گرفته اســت خود گفته ای منجمد و متصلب اســت. 
من در روز اعطای قلم طلایی به آقای میثمی درباره او 
گفتم ویژگی مهم میثمی این است از »مجاهد پرکینه« 
به »اصلاحگر بی کینه« تبدیل شده و پیمودن این راه، 
راهی دراز، دشــوار، ولی ممکن بوده اســت. هرکدام 
از این ها در تصورات کلیشــه ای و دوگانه در برابر هم 

»اصلاح طلب  می گیــرد.  قرار 
بی کینــه« و »مجاهــد پرکینه« 
یا برعکــس »مجاهد پرکینه« و 
»اصلاح طلب بی کینه« همیشه 
در برابــر هم هســتند. منظورم 
از ایــن حــوزه اخلاقــی کــه 
مطرح کردم این است که فهم 
ارزش هــا و باورهای اخلاقی و 
حتــی عمل به آن هــا در حوزه 
خصوصی ســاده تر است چون 
بیشــتر به چشــم می خــورد و 
زودتر عملی می شــود. اخلاق 
در ایــن ســطح هــم سرشــت 
فردی دارد و هم در ســطح فرد 
تحلیلی و تأویل پذیر اســت در 
حالی که ارزش های عمومی بر 
جمعی  پذیرفته شده  ارزش های 
و نهادی تاکید دارد. ترجیحات 
فــردی در شــرایطی متفــاوت 
ممکن اســت تغییــر کند و در 

این فرایند ممکن اســت امر اخلاقی گذشــته، امروز 
اخلاقی نباشــد یا برعکس اما در سطح نهادی و رفتار 
جمعی باید دید آن چیــزی که محصول بی اعتباری و 
بدکرداری افراد و شــهروندان اســت، محصول کدام 
گونه ارتباطات و مناســبات درونی نهادهاســت. اگر 
ارتباطات اخلاقی در درون نهادها تخریب شده باشد، 
رفتارهای دوگانه برای فرد به وجود می آید و ترجیحات 
غیراخلاقــی به جــای ترجیحات اخلاقی می نشــیند؛ 

یعنی، درون داده های درست به برون داده های نادرست 
هم تبدیل می شــود. مگر ما ندیدیم کسانی را که وارد 
مناسبات انقلابی در دهه پنجاه شدند آن هایی که نماز 
شب می خواندند سر از جنایت و کشتار دوستان خود 
درآوردنــد؟ در واقع آن ها در پروســه ای کــه آغاز آن 
بی اخلاق شدن تشکیلات بود و سر از بی اخلاق شدن 
در رفتار و بی اخلاق شــدن در باور درآورد، انقلابیونی 
عمــلًا منفعل به شــمار می آمدند که نهاد یا کســانی 
که خــود را مالک حقیقت می دانســتند راهبریشــان 
می کردنــد. بــرای فهمی متفاوت بــا آن درک باید به 
کارهایــی که در حوزه پدیدارشناســی اخــلاق یا در 
حوزه »اخلاق در حوزه عمومی« مطرح است مراجعه 
کرد. در این حوزه مشکل را این می بیند که نهادهایی 
کــه ترغیب کننده به امر اخلاقی نیســتند کنشــگران 
را از اخــلاق دور می کند. حال اگر به جای ســازمان 
مجاهدین سازمانی بوروکراتیک یا سازمانی آموزشی را 
هم بگذارید، همین می شود. مگر بچه های درسخوان 
مدرســه پس از مدتی که در دانشــگاه رها می شــوند 
مشــروط نمی شــوند، مگر افراد پرکار در سازمان های 
اداری پــس از مدتی وجــدان کار خود را از دســت 
نمی دهند. اینجاســت که مســئله ما به ضعف اخلاق 
نهادی ارجاع می شود... من با تقسیم بندی آقای غنی 
که سازمان را مرحله بندی می کنند و مبارزات تاریخی 
را از پیــش از مشــروطه تا بعد مرحله بنــدی می کنند، 
موافقم، اما مگر آن ها که در مشــروطه هم آمدند پس 
از مدتی روی هم اســلحه نکشیدند؟ این از کجا آمده 
بود؛ حتی اتفاقاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
رخ داد در همیــن چارچــوب 
مفهومی اســت. به هــر روی 
باید پویایــی را در روند مبارزه 
و سازوکارهای اصلاح و کنترل 
نبــرد.  یــاد  از  را  در درون آن 
بی لنگر »اخلاق«  »مبــارزه«، 
ســر از بی راهــه درمــی آورد و 
اخــلاق پویــا و مؤثــر اخلاق 
نهادی است. به نظر من امروز 
انتقادی  نگاه  با یک  می شــود 
همان اخلاق در حوزه عمومی 
را به اخلاق در مبــارزه تعمیم 
داد؛ البته اخــلاق در مبارزات 
علنی و آشــکار بــا اخلاق در 
مبــارزه ســازمان های مخفــی 
تفاوت دارد؛ اما در هر صورتی 
از آن ها، اخــلاق گفت وگو و 
افزایش ســطح تحمل می تواند 
راهگشا باشد که خود پدیده ای 
نهــادی اســت. باید مشــکل 
تحزب را از زمان مشروطه و با توجه به نهادهای مدنی 
مطالعه می کنیم. اتفاقاً یکــی از ضعف های مطالعاتی 
همین است که تفاوت ها در تبدیل سازمان های حزبی 
علنی به ســازمان مبارزاتی مخفی و الزام های جدید را 
نمی توانیم ببینیم. آنجاســت که جامعه مبارزاتی هم به 
قول کاتوزیان جامعه کوتاه مدت می شــود و ما چیزی 
را به عنــوان تجربه اخلاقی نمی توانیم در طولانی مدت 

داشته باشیم.

“ ترجیحات فردي در 
شرایطي متفاوت ممکن 

است تغییر کند و در این 
فرایند ممکن است امر 
اخلاقي گذشته، امروز 

اخلاقي نباشد یا برعکس 
اما در سطح نهادي و رفتار 
جمعي باید دید آن چیزي 
که محصول بي اعتباري و 

بدکرداري افراد و شهروندان 
است، محصول کدام گونه 

ارتباطات و مناسبات دروني 
نهادهاست
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پرسش و پاسخ:
دیالکتیــک چریک بودن و اخــلاق چگونه 
چــه  روز  آن  اجتمــاع  و  می شــد  توجیــه 
الزاماتــی را بــه آن مبــارزه تحمیل می کرد 
و آیــا اجتماع آن زمان انشــعاب را تنها راه 

گریز پیش پای مبارزان نمی گذاشت؟
خانیکی: دیالکتیک را اگر به مفهوم رابطه هم سرشتی 
بگیریم کــه از برکنش های درونی بیرون می آید ایجاب 
می کند که تناقض های بیرونــی را به گونه ای همه پذیر 
حل کنیــم و رابطه دوگانــه ای یا »این« یــا »آن« را به 
رابطــه ای متعامل تبدیل کنیم. اگــر بگوییم یا باید آدم 
اخلاقی و متدین و عارف و عاشق بود یا باید چریک و 
قاطع و بی گذشــت، حتماً به انتخاب دوگانه و انشعاب 
می رســیم، اما اگر از این »یا« هــا بگذریم وارد دنیایی 
ســخت، اما ممکن می شــویم. روش انقلابی همه جا 
بــه این معنا نیســت کــه راه حل های ســریع را تحمیل 
می کنــد بلکه به راه حل هــای محــدود و راه حل های 
ســخت، ولی ســنجیده هم می توان فکر کرد. پس در 
انتخاب غیراخلاقی فقط چریک مقصر نیست، جامعه، 
حکومت و شــرایط هم در این چرخه مقصر هســتند. 
انســان مبارز -که گاه یک چریک است- چون مبارز 
اســت می تواند با تناقض زندگی کنــد و وجهی از این 
تناقــض در درون خود اســت. زود به راه حل رســیدن، 
کنارگذاشتن سریع یکی، بهترین راه حل نیست. در سال 
54 عده ای که دســت به خیانت زدند، جواب سؤال ها 
را ندادند، با خشن ترین وضعیت صورت مسئله را پاک 
کردنــد و نام ایــن کار را روش انقلابی گذاشــتند؛ اما 

اشکال در همین راه حل است. آن ها حتی 
مارکسیســم را خوب نخواندند. اندیشه را 
و اخلاق را کنار گذاشــتند. مگر می شود 
کسی در میان دو نماز به مارکسیسم برسد 

و نماز دیگر خود را نخواند.
شریعتی: اخلاق ســتیز را نباید به تجربه 
مجاهدین و مثلًا خشونت منتج از انشعاب 
ایدئولوژیک در درون آن سازمان محدود 
کرد. اخلاق ستیز، رویارویی و پرسشگری 
از قدرت و متولیان آن نیز بود و این تجربه 
که رستگاری فردی نمی تواند بی اعتنا به امر 
عمومی ممکن شــود. ضعف این رویکرد 
امــا این بــود که تغییــر را فقــط در حوزه 
سیاســت پیگیری می کرد و همین ضعف 
زمینه ساز نوعی زیســت تک ساحتی بود. 
خوبــی اش در این بود که با ساخت وســاز 
خویشــتن همراه بود؛ اما بــدی اش در این 
بود که ساخت وساز و خویشتن را معطوف 
به یکســری الگوهای اتوریتــر می کرد و 
می ساخت.  متحدالشکل  را  محصولاتش 

)نامش را کادرسازی می گذاشت(
 نقــد حنیــف نــژاد بــه روش شــریعتی 
در حســینیه ارشــاد به همیــن تفاوت در 
ساخت وســاز نیروی اجتماعی یا اخلاقی 
جدید بود. نقد حنیف نژاد به شریعتی این 
بوده اســت که شــکل خطابه ای کار در 
حسینیه ارشاد به هیچ نیروی تعریف شده 

روشــنی منجر نمی شــود و کادری ســاخته 

نمی شود. جماعتی اســت سیال که می آید و می رود. 
حال آنکه باید کادرسازی کرد و کادرسازی در محیط 
بســته و محدود و با آموزشــی سلســله مراتبی ممکن 
اســت. منظور اینکه تکیه بر ضرورت ســرزدن سوژه 
جدید؛ انســان ایرانی جدید، خودســاخته و جهان ساز 
کیــدی مــدرن اســت، ولی بــه وضعیــت تحقق و  تأ
روش های آن توجه نشده و در شرایط سیاسی سرکوب 
به شــکل گیری خویشتن هایی کاریکاتوری، منزوی و 
تک بعدی منجر شــده است. سرزدن »اخلاق ستیز«، 
از اتفــاق نه با پشــت کردن به میــراث و بی اعتنایی به 
دیروز که با بازنگری آن شکل گرفت )تکیه بر مهندس 
مهدی بــازرگان یا آیت الله طالقانــی و نهضت آزادی 

بود( و البته با ادعای نوآوری هایی به میدان آمد.
مرتضــی  و  شــریف واقفی  مجیــد  حــذف 
صمدیه لباف نمونه ای از بی اخلاقی است یا 

مواجهه دو نظام اخلاقی؟
شــریعتی: حــذف فیزیکی این دو هــم رزم قدیمی 
از ســوی کادرهای مرکزیت تغییــر ایدئولوژی داده به 
دلیل امنیتی باشد یا با توجیه ایدئولوژیک نه تنها نمونه 
بی اخلاقی است که بحران دیگری را هم نشان می دهد 
و آن درک عمیقــاً سکتاریســتی و توتالیتر از حقیقت 
است. مواجهه دو نظام اخلاقی نیست. اگر منظورتان 
این باشــد که بی دین ها کارشان این است که دینداران 
را حذف کنند. انتخاب غیراخلاقی، تغییر ایدئولوژی 
نیست، غیراخلاقی این است که علی رغم تغییر فکری 
خود، در چارچوب همان ســاختار، نماد و کلیشــه و 
آرم ســازمانی که خود را مســلمان تعریف کرده ای و 

بر همان اســاس نیرو آزادکرده ای حرکت کنی. با این 
انتخاب غیراخلاقی که بهانه امنیتی داشته است، نه تنها 
هیســتری ضد چپ ایجاد شــد )که رویاروی قدرت 
شاهنشاهی مشــغول مبارزه بودند( که پس لرزه هایش 
پس از انقلاب را هم شــامل شد؛ بنابراین این مواجهه 
دو نظام اخلاقی نبــود، رفتار غیراخلاقی بود. مواجهه 
مارکسیســتِ بی دین از خــدا بی خبری که با شــلاق 
رفیق را فروخت )مثلًا وحیــد افراخته( با مؤمن وفادار 
و مقاوم)مثــلا مرتضی صمدیه لباف( نبود )چنانچه در 
میان مبارزان سیاسیِ چپ بسیاری به این اتفاق منتقدانه 
نگاه می کردند و در زندان های شاهنشــاهی مقاومت 

می کردند(.
اگر چریک های دیروز به قدرت می رسیدند 
به همان اخلاق دوره چریکی پایبند بودند 

یا جور دیگر می زیستند؟
شــریعتی: ایــن ســؤال انتزاعی اســت. منظــور از 
چریک ها کیست؟ چریکِ چپِ مارکسیست، چریکِ 
مذهبیِ ســنت گرا، بنیادگرا، چریــک مجاهد؟ برخی 
از چریک هــا )با گرایش های مذهبی-فدایی اســلام، 
مؤتلفــه، حزب ملل اســلامی و بخشــی از نزدیکان به 
سازمان پیش از انشعاب( البته پس از انقلاب به قدرت 
هم رســیدند؛ اما سؤال بی جوابی اســت. چیزی به نام 
زندگی چریکــی ازلی و ابدی وجود دارد یا نه؟ شــبیه 
همان سؤال هایی است که اگر دکتر شریعتی الآن زنده 
بود چه کار می کرد؟ چریک ها یا زیست چریکی یک 
بلوک ازلی-ابدی نیســت که بتــوان حدس زد که اگر 
می آمدند وضع این می شــد یــا آن. مگر 
اینکه بخواهی برای پاسخ به تخیل متوسل 
شــوی. از این دســت صغری-کبری ها 
کــه در مطبوعات ما هم هســت؛ رویکرد 
اتوپیک و ایدئالیستی آن ها می خواهد نگاه 
یکپارچه ســاز را بر امر واقعِ متکثر تحمیل 
کنــد. از همین رو می گوینــد فلانی اگر 
می آمد زمینه ساز نوعی توتالیتاریسم می شد 
و بــه زور رو مــی آورد و... در تحلیل هــا 
ورود اندکی تخیل البته لازم اســت، اما تا 
جایــی که به یاوه گویی نرســد و به قیمت 
نادیده گرفتن همین جا و هم اکنون به دنبال 

از کجا معلوم ها تمام نشود!
غنی: ارزشــی که در مرحله اول سازمان 
وجود داشــت، به فراموشی ســپرده شد. 
این ارزش ضامن امــر اخلاقی بود؛ اینکه 
هیچ کس مطلق نیســت. یکــی از اصول 
ســازمان، انتقاد از خود و انتقاد از دیگری 
بود. این اصل به شــدت رعایت می شــد. 
این اصل تــا زمانی که در ســازمان اجرا 
می شــد می توانســت هر پلیدی را از خود 
دور کنــد؛ با این اصل مناســبات اصلاح 
می شــد. از زمانی که این اصل رها شــد 
مطلق هایــی جای آن نشســت و همه نوع 
مفسده اخلاقی را به دنبال آورد. ما در این 
چهل ســال گذشته، انتقاد از خود را ترک 
کردیم. گویی هیچ کس اشــتباه نکرده و 

همه اشتباه ها از سوی دشمن بود.■ عکس: صبا نائلی
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با تشــکر از شــما کــه وقتتــان را در اختیار 
خوانندگان چشــم انداز ایران قرار دادید. 
شما از پیشتازان مبارزه علیه رژیم سابق و 
از مؤسسان جنبش آزادیبخش مسلمانان 
مبــارز بودید. پرســش ما معطــوف به این 
امــر اســت کــه چگونــه می شــود هنگام 
مبارزه، اخلاق را رعایت کرد؟ به خصوص 
در مبارزه مسلحانه که ویژگی های خاصی 

دارد.

و  � جنابعالــی  بــرای  موفقیــت  آرزوی  ضمــن 
همکاران خوبتان در نشــریه. استقامت شما در ادای 
این مسئولیت سنگین شایسته تقدیر است. در موضوع 
جایگاه اخــلاق در امر مبارزه برای تحقق ارزش ها و 
اهداف بزرگ انسانی و مشروعیت یا عدم مشروعیت 

کاربرد خشونت بحث های دامنه داری شده است. 
آیا خشــونت پدیده ای آمیخته با سرشــت آدمی است 
یا انســان می تواند بدون خشــونت هم به زندگی ادامه 
دهد؟ گروه اول برای خشــونت ریشه غریزی قائل اند 
کــه موجــب می شــود انســان در برابر هــر تهدیدی 
برانگیخته شود و با خشونت از خود دفاع کند. وجود 
خاســتگاه غریزی )ژنتیک( در جانوران امری مســلم 
است که به محض تهدیدشــدن یا تجاوز به قلمروشان 
دســت به حمله می زنند. این خشــونت های دفاعی، 
وادارکــردن مهاجم به فرار و رفع مزاحمت اســت، لذا 
در بیشــتر موارد حالت خشم و ژســت حمله کفایت 

می کند و در صورت فرار یا تســلیم به ندرت هدف انتقام جویی قرار می گیرد. فرار یا 
تسلیم نیز وسیله ای دفعی برای ضعیف ترهاست. خشونت حیوانات شکارچی هنگام 
حمله به صید نوعی رفتار غذایی و صرفاً برای رفع گرسنگی است؛ لذا خشونت برای 
خشونت در جانوران به ندرت مشــاهده می شود. کنش های طبیعی انسان نیز از این 
قاعده کلی خارج نیســتند. زمینه غریزی خشونت دفاعی به کلی از بین نرفته است، 
لذا انســان جز به کمک تمرین بســیار برای کنترل ارادی این دســته از واکنش های 
طبیعی، به دشــواری می تواند از بروز مقدمــات بیولوژیک و عاطفی واکنش دفاعی 
خشــونت زا جلوگیری کند، خشــمگین نشود یا خشــم خود را فروخورد. خاستگاه 
گاه است نه غریزه؛  بیشــتر الگوهای رفتاری خشونت آمیز در انســان، ضمیر ناخودآ
و اختلاف میان فرهنگ ها در این زمینه اندک اســت. در عوض نزد بعضی انسان ها 
خشــونت هدف است؛ یعنی از آزار و شکنجه دیگران لذت می برند یا برای احساس 
قدرتمندی و ســلطه بر غیر، دست به دامن خشونت می شــوند.دامنه علایق حیاتی 
انسان از خود فیزیکی فردی و جمعی فراتر رفته و انواعی از علایق فرهنگی و معنوی 
را هم در برگرفته اســت. در نتیجه تهدید آن ها نیز مانند به خطرافتادن جان، احساس 
خشم و ترس و انگیزه ستیز یا گریز یا تسلیم بر فرد چیره می شود. در وضعیت ناامنی 
گاهی  شــدید و فلج کننده، مانند آنچه دیری اســت در جامعه حکم فرماست، اگر آ
نباشد و تعقل  صورت نگیرد افراد برای حفظ علایق خود اغلب بی اراده به خشونت، 
گاهی به  پرخاش و غارت یا اشکال مختلف گریز و تسلیم متوسل می شوند.ظهور آ
گاه  انسان ها کمک کرد تا به جای تبعیت کورکورانه از فرامین غرایز و ضمیر ناخودآ
با دوراندیشی، تحلیل و ارزیابی موقعیت ها عمل کنند و برای غلبه بر ناامنی حیاتی، 
کنش هــای خلاق و مســالمت جویانه نظیــر گفت وگو، ارجاع به قانــون، میثاق ها، 
حکمیت و نظام داوری مستقل و انواعی از نافرمانی های مدنی را جایگزین خشونت 
و جنگ کنند. با تأســیس جامعه مدنی و حاکمیت قانون، اســتفاده از خشونت که 
پیش تر یک »حق طبیعی« تلقی می شــد، به دولت ها واگذار شــد و کاربرد آن جز 
به فرمان قانون، نامشــروع اعلام شد. طبق »قانون طبیعی«، آنچه به کاربرد خشونت 
مشــروعیت می داد، حقانیت یــا عادلانه بودن هدف بود. حق طبیعــی افراد بود که 

زیست چریکی، مقاومت مدنی؟
گفت وگو  با  حبیب الله پیمان

 درباره  مبانی اخلاق و مبارزات چریکی

عکس: بهار اصلانی
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بــرای دفاع از زندگی، مایملک و قلمرو زیســت خود 
بجنگنــد، اما در ذیل حاکمیت »قانون ایجابی« قضیه 
معکوس می شود. هدفی مشــروع و عادلانه است که 
وسیله ای که برای رســیدن به آن به کار می رود، موجه 
)قانونی( و عادلانه باشد؛ به عبارت  دیگر قانون طبیعی 
به مؤثربودن وســیله در نیل به هدف )عادلانه( حساس 
نیســت و کورکورانه عمــل می کند و قانــون ایجابی 
به عکس به قطعیت تحقق هدف بی اعتناست. نارسایی 
و تناقض آمیزبــودن هــر دو قانون، ناشــی از تفکیک 
هدف و وســیله از یکدیگر است، لذا به قاعده سومی 
مبتنی بر ســنخیت و همبســتگی هدف و وســیله نیاز 

است.
اگــر مجریــان قانــون کــه انحصــار زور را 

دارند قانون را دور بزنند چه؟
درســت اســت، دولت های زیادی درگذشــته  �

و حــال با تکیه  بر نیــروی قهر کــه در انحصار آنان 
اســت، به دفعات قوانین و میثاق هــا را نقض کرده و 
صلح و امنیت و عدالت را مختل کرده اند. از ســوی 
دیگر، اگر قانون عادلانه و به سود همگان نباشد و از 
ضعفا در برابر اقویــا حمایت نکند، مردم حق طبیعی 
خود می دانند کــه برای تغییر آن اقــدام کنند و اگر 
حاکمان با زور مانع شوند، به زعم گروهی، مردم حق 

دارند با اعمال قهر و خشونت 
آنــان را وادار به اصلاح قانون 
کننــد و در صــورت مخالفت 
بــا ایجــاد انقــلاب اجتماعی 
بــه هــدف برســند. نوعی از 
همیشــه  اجتماعــی  تغییــرات 
هســتند؛  رخ  دادن  حــال  در 
برخی بــا عاملیت انســان و تا 
حــدودی اراده گرایان و برخی 
تأثیر ضرورت های  دیگر تحت 

اقتصادی و اجتماعی.
تغییــرات اجتماعی   مارکــس 
و سیاســی و فرهنگی را تابعی 
از تغییر در مناســبات و روابط 
خشونت  و  می دانست  تولیدی 
ناشی از انقلاب را به دردهای 
اما  می کــرد،  تشــبیه  زایمــان 
برجســته  پیــروان  از  بعضــی 
وی معتقدنــد چــون برقراری 
سوسیالیســم و کمونیسم بدون 
سیاسی  قدرت  انقلابی  تسخیر 
توســط یــک گروه یــا حزب 

انقلابی و تأســیس دیکتاتوری پرولتاریا، امری ممتنع 
اســت، پــس از خشــونت انقلابی گریزی نیســت. 
انگلس جنگ را می ستود و عامل پیشرفت اقتصادی 
می خوانــد، مائــو می گفت قــدرت سیاســی از لوله 
تفنگ بیرون می آید و لنین تشــکیل حزبی با انضباط 

آهنین را برای ایجاد انقلاب ضروری می شمرد.

این صحبت ها تحت شــرایط امپریالیستی 
نبوده است؟

البتــه شــرایط تاریخــی در روی آوردن بــه این  �

راهبرد بی تأثیر نبوده اســت؛ و به رغم نظر مارکس که 
تلازمی بین انقلاب اجتماعی و اســتفاده از خشونت 
نمی دید، اکثر انقلاب هــای اجتماعی دو قرن اخیر، 
در فرانســه، روسیه، چین، کوبا و الجزایر، با خشونت 
همــراه بودنــد. بیشــتر به ایــن دلیل کــه دولت ها با 
بهره گیری حداکثری از خشــونت از مشارکت مردم 
در روند توســعه جلوگیری می کنند. بیشتر انقلابیون، 
عادلانه بودن هدف را دلیل مشــروع بودن اســتفاده از 
سلاح می شمارند؛ زیرا آنان، نه برای کسب منفعت، 
بلکه بــرای عدالت و آزادی همگانی مبارزه می کنند 
و قــدرت را هــم برای نفــس قــدرت نمی خواهند، 
بــه همین خاطــر حاضرند در راه هــدف از جان هم 
بگذرند.منطق خشــونت انقلابی، نوعی بازگشت به 
»قانون طبیعی« اســت. با این تفاوت که در وضعیت 
طبیعی خشــونت به طور غیــرارادی و به فرمان غریزه 
گاه بــرای صیانت از خــود به کار  یــا شــعور ناخودآ
می رود، امــا در انقلاب هــای اجتماعــی جدید، به 
صورتــی ارادی و هدفمنــد به منظور غلبــه بر ظلم و 
بی عدالتــی اعمال می شــود؛ البته شــورش ها از این 

قاعده مستثنی هستند.
 ریشــه های غریزی خشــونت و ضرورت کاربرد آن 
برای تحقــق اهداف عادلانه، متفکــران زیادی را به 
تأییــد ضمنی و بعضــاً صریح خشــونت برانگیخت. 
انســان  نظــر »لســینگ«،  به 
موجــودی  طبیعــی  به طــور 
عملگراست، نه اهل استدلال؛ 
و خشونتگری نشانه نیاز آدمی 
به عمل و حرکت آزاد اســت. 
»جورج ســورل« با درآمیختن 
مارکسیســم بــا فلســفه حیاتی 
خشونت  تأیید  به  »برگســون« 
اجتماعــی  مبــارزات  در 
پرداخــت. »هانــا آرنــت« با 
اشاره به اهمیت نقش غرایز در 
محکومیت  انســان ها،  زندگی 
بلاشــرط خشــونت را دور از 
واقع بینــی می داند و می گوید 
ناکامی در  معلــول  خشــونت 
بازداشتن قدرت های سلطه جو 
و دســتگاه های حکومتــی از 
نادیده گرفتــن  و  بی عدالتــی 
حقوق مردم است.  اگر آن ها 
مشــارکت  و  عمــل  فرصــت 
انگیزه  باشند،  داشته  اجتماعی 
خشــونتگری کاهش می یابد. 
ســارتر هم وقتی با پدیده اســتعمار فرانسه در الجزایر 
مواجه شــد، با اســتفاده از مبانی اگزیستانسیالیسم به 
مقاومت مســلحانه مردم الجزایر مشــروعیت داد. در 
همین زمینه از او نقل شــده اســت که کشــتن یک 
اروپایی، با یک تیر دو نشــان زدن است؛ به جاماندن 
یک انســان مرده و یک انســان آزاد. فرانتس فانون 
به مراتــب شــدیدتر از بقیه از خشــونت دفــاع کرده 
اســت. ازســوی دیگر، مشــاهده آثار منفی کاربرد 
خشــونت در انقلاب های فرانســه و روســیه و ظهور 
بناپارتیســم و استالینیســم از درون آن ها، پرســش از 

مشروعیت خشونت انقلابی و چگونگی رابطه هدف 
و وســیله و نقــش اخلاق در انقلاب هــا را در صدر 
مباحــث مربوط به تغییرات اجتماعــی قرار داد. باید 
معلوم می شد آیا انقلاب بدون خشونت امری ممکن 
اســت؟ گروهی صرف نظر از هر نتیجه ای، خوب یا 
بد، با کاربرد هر نوع خشــونت و تحت هر شــرایطی 
مخالف انــد. گروهی دیگر عقیده دارند، خشــونت 
هرگــز موجب از بین رفتن شــر نمی شــود و به تحقق 
خیر نمی انجامد؛ و گروه ســوم معتقدند، خشــونت 
شــر است، اســتفاده از آن تنها به شرطی مجاز است 
کــه باعث از بین رفتن شــر بزرگ تری شــود. »نوآم 
چامســکی« می گوید من با خشــونت مخالفم، ولی 
تحت شــرایط خاصی نمی توانــم آن را نفی کنم. آن 
شــرایط این اســت که با اعمال خشــونت جلوی شر 
بزرگ تــری گرفته شــود و در این بــاره هیتلر را مثال 
می آورد که شــر بزرگ تری  از ورود امریکا به جنگ 
بــود، اما بلافاصله می افزاید ایــن حکم به عنوان یک 
انتزاع عقلی درســت می نماید؛ یعنــی، از بعد نظری 
اگر ثابت شــود خشونت به ســرنگونی یک سرکوب 
درازمدت انســانی منجر می شــود، مشــروعیت دارد 
و اضافــه می کند که از نظر من این امر هرگز نشــان 
داده نشــده اســت. بر همین اســاس نظریه »میشل 
دبــره« را درباره انقلاب کوبــا رد می کند که معتقد 
بود کاربرد خشــونت باعث جلب دهقانان به انقلاب 
شــد و یادآور می شــود که اولًا بیشــتر افراد انقلابی 
از طبقــه متوســط بودنــد و ثانیاً هــر حمایتی هم که 
دهقانــان از انقــلاب کردند به موفقیــت در کاربرد 
خشــونت ربطی نداشــت. لذا وقتی به واقعیت نگاه 
می کنیم، نمی توانــم بگویم یک انقلاب اجتماعی با 
این شــیوه به نتایج مثبتی می رســد؛ و دلیل این امر را 
در ایــن اصل می داند که وقتی هدفی را مشــخص و 
وسیله ای را برای رسیدن به آن هدف تعیین می کنیم، 
در مســیر رســیدن به هدف اتفاقاتی رخ می دهد که 
پیش بینی شده نیســتند. این تصادفات  پیش بینی نشده 
تمام محاســبات را بر هم می زننــد و نتایجی خلاف 
انتظار به بار می آورند. چراکه عامل اصلی در مسائل 
جامعه شناســی کنش های انســانی اســت. همین امر 
باعث وقوع روندهای  پیش بینی نشــده می شود، حتی 
خود مبارزان در طــی زمان تغییر می کنند.افراد مبارز 
و انقلابــی میهن ما کــه با خلوص نیــت و با هدف 
تحقق آزادی، عدالت و تأمیــن کار و رفاه اقتصادی 
برای عموم مردم اســلحه برداشــتند، در منش، افراد 
خشــونت طلبی نبودند؛ امــا وقتی دیدنــد حکومت 
همه راه های مشــارکت مردم در سرنوشــت کشور را 
مســدود کرده و رعب و هراس بر مردم مستولی شده 
اســت با این هدف که ترس مردم از حکومت پلیسی 
زایــل شــود و برای مقابله بــا آن برانگیخته و بســیج 
شوند، سلاح برداشــتند و به خشونت متوسل شدند.

راهبــرد مبارزه مســلحانه چریکی را از طریق پاســخ 
به پرســش های زیر می توان ارزیابی کرد: نخســت، 
ایــن راهبرد چه اندازه در بســیج مردم و غلبه بر شــر 
بزرگ تر اثربخش بوده است، بی آنکه به شرارت های 

مشابه یا بزرگ تری میدان ظهور بدهد. 
دوم، آیا تحت شــرایط واقعی راه بهتری از توســل به 

خشونت وجود نداشته است؟ 

گروهي صرف نظر از هر “
نتیجه اي، خوب یا بد، با 

کاربرد هر نوع خشونت 
و تحت هر شرایطي 

مخالف اند. گروهي دیگر 
عقیده دارند، خشونت 

هرگز موجب از بین رفتن 
شر نمي شود و به تحقق 
خیر نمي انجامد؛ و گروه 
سوم معتقدند، خشونت 
شر است، استفاده از آن 

تنها به شرطي مجاز است 
که باعث از بین رفتن شر 

بزرگ تري شود
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ســوم، چه ارزیابــی ای از تأثیر وســایل و روش های 
عمل روی رفتار و منش مبارزان و سرنوشــت اهداف 
و آرمان ها پس از کســب پیــروزی دارند؟ به عبارت 
 دیگــر تبییــن آن هــا از رابطه میــان هدف و وســیله 
چیســت و جایگاه اخلاق در این نوع مشی از مبارزه 

کجاست؟

آیــا آنچــه شــما می فرماییــد بــا اتفاقی که 
در ایــران افتــاد منطبق اســت؟ در ســال 
43، دوازده نفــر از ســران نهضت آزادی 
از زنــدان به کمیتــه دانشــجویان نهضت 
پیــام دادند کــه شــرایط پیچیده اســت و 
کاری از ما ســاخته نیســت و باید ما رحم 
یــک مولود جدیــد باشــیم. با ایــن حرف 
جوانــان را بــه حرکت مســلحانه تشــویق 
کردنــد. این ها افــرادی پختــه، باتجربه و 
ســالم بودند که همیشــه در مســیر قانون 
شــریعتی،  دکتــر  بودنــد.  کــرده  حرکــت 
طالقانــی،  آیت اللــه  منتظــری،  آیت اللــه 
آیت اللــه مطهری و برخــی مراجع از این 
حرکت حمایت کردند. در مجموع قاطبه 
نخبــگان مصلح آن را تأیید کــرده بودند. 
آیا این می توانســت مجوزی برای حرکت 

مسلحانه و اخلاقی بودن آن باشد؟
در واقع کنشــگرانی که نام بردیــد پیرو این نظر  �

بودنــد که بــرای از بین بردن شــر بزرگ تر اســتفاده 
از شــر کم تر مجاز اســت؛ به عبارت  دیگــر، معتقد 
بودنــد اســتفاده از حربه خشــونت برای رســیدن به 
عدالت و آزادی مشــروع اســت. سؤال این است که 
آیا ایــن نظرات و تصمیمات بــا معیارهای اخلاقی یا 
دینــی همخوانــی دارند؟ می دانیم کــه انبیا در چنین 
موقعیت هایــی کار را بــا کنش خلاق و مشــی عدم 
خشــونت یعنی گفت وگوی انتقادی آغاز می کردند. 
موســی در مقام رهبری قوم ستمدیده بنی اسرائیل که 
برای آزادی خود به پا خاســته بودند، می باید به نرمی 
با فرعون ســخن بگوید، چه بسا کارگر افتد. به پیغمبر 
اســلام هم توصیه بــه نیکوترین شــیوه بحث وجدل 
مســتدل می کنــد. هیچ یــک از پیامبــران مبــارزه با 
ســتمگران و جباران را با خشــونت آغاز نمی کنند. 
مشــی عدم مقابله، عدم خشــونت در مواجهه هابیل 
با قابیل به روشــنی به تصویر کشیده شده است؛ وقتی 
با برادر متجاوز خود روبه رو می شود که قصد کشتن 
وی را دارد، می گوید من با تو آن گونه رفتار نمی کنم 
کــه تو قصد جان من داری. زمانــی هم که می بینند 
گفت وگو بی تأثیر اســت، چنان که در مشــی پیغمبر 
اســلام ملاحظه می شود، با ادامه تبلیغ و دعوت مردم 
به همبســتگی، جبــاران را از پایگاه اجتماعی شــان 
محروم می کنند و مردم خواهان رهایی را به نافرمانی 
از رؤســا و اربابان و هجرت )مقاومت منفی( ترغیب 
می کنند. زمانی هم که به قدر کافی نیرومند شده اند 
تنها در برابر تجاوز مســلحانه دشــمن، مجاز به مقابله 
 به  مثل هســتند. چنان که در ســال ششــم هجری که 
ســپاهیان قریش از ورود آنان بــه مکه به قصد زیارت 
کعبــه ممانعت کردند با وجود توانایی کافی و اصرار 
مؤمنان، پیامبر صلــح را بر جنگ ترجیح داد. زمانی 

دوباره عازم مکه شدند که قریشیان از شدت ضعف 
و نداشــتن پایــگاه در میان مردم قبایــل چاره ای جز 
تســلیم نداشــتند. در هیچ آیه ای جنگ ابتدایی برای 
پیشبرد اسلام و علیه کفر و شرک تجویز نشده است. 
جنگ فقط علیه کسانی مجاز بود که عملًا با مؤمنان 
وارد جنگ شــدند. با کســانی بجنگید که علیه شما 
می جنگند، در غیر این صورت حق تجاوز نداشــتند 
و تقاضای صلح دشــمن را باید فــوراً می پذیرفتند و 
از تعقیــب فراریان خودداری می کردند. انتقام جویی 

جایی در عقاید و اهداف آن ها نداشت.
در ســال های پــس از 15 خــرداد 42 کــه 
جنبش ملــی و متعاقب آن قیــام اعتراضی 
مردم با خشــونت ســرکوب شــد و فضای 
سیاســی کشــور به ســوی انســداد کامــل 
ســیر کرد، آیــا به ازای ســکوت یا تســلیم، 
گزینــه دیگری جز جنگ مســلحانه وجود 

نداشت؟
آن روزهــا، نگاه جوانان انقلابــی فقط به تجربه  �

انقلاب هــای آزادیبخش شــمال آفریقــا و امریکای 
لاتیــن دوخته شــده بــود، بی آنکه فرجام کارشــان 
را حــدس بزننــد. رابطه بین مشــی خشــونت آمیز و 
پیامدهــای فاجعه بــار آن، استالینیســم و تصفیه های 
خونین گســترده انقلاب روســیه بر همگان روشــن 
نشــده بود. بالاتر از آن مشــی مبارزاتــی مردم ایران 
در انقلاب مشــروطه و دیگر جنبش های ملی، دقیق 
بررسی نشــد. افزون بر این ها، فضای مبارزاتی دوران 
پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر شــدید گفتمان 
مارکسیستی-لنینیستی قرار داشــت. در تحلیل مشی 
انقلاب مشروطیت پدیده ثانوی فتح مسلحانه تهران، 
اســتراتژی اصلی انقلاب یعنی مشــی عدم خشونت 
مبتنی بر مقاومت و نافرمانی مدنی وســیع توده ای را 
از نظرها پنهان می داشــت. اثربخشی مقاومت مدنی 
در نهضت ملی کردن نفت هم ثابت شــده بود، ولی 
این تجربیات در جمع بندی گروه هایی که دســت به 
مبارزه چریکی زدند، جایگاه شایسته ای پیدا نکردند 

و تئوریزه نشدند.
در پانزده خرداد این اتفاق نیفتاد؟

اصلًا مهم نیست. ما نمی توانیم معادله را به هم بزنیم.  �
پانزده خرداد در مجموع یک واکنش اعتراضی شــورش 
مانند به بهانه دستگیری مرجع بزرگ دینی بود. معترضان 

برای یک انقلاب اجتماعی سازمان دهی نشده بودند.
منظــور مــن این اســت که ایــن مقاومت 

مدنی بود، ولی سرکوب شد.
نــه. مقاومت مدنی نبود وگرنه به آن ســرعت و  �

ظرف یک روز ســرکوب نمی شــد. تصور کنید اگر 
به جای تظاهرات و آشوب های پراکنده در خیابان ها، 
همــه فعالیت هــای اقتصــادی و اداری و خدماتــی 
مرتبــط با نیازهــای حکومت را تعطیــل می کردند و 
روزه ســکوت می گرفتند، چه اتفاق می افتاد؟ عوامل 
ســاواک هم فرصــت یافتند با تحریک به شکســتن 
کیوسک ها، آتش زدن اتوبوس و تخریب ساختمان ها 
چهــره جنبش اعتراضــی را مخدوش کننــد و بهانه 
ســرکوب را بــه دولت بدهنــد. اعتــراض عقلانی و 
دوراندیشــانه، نیازمند تفکر خلاق است و مؤلفه های 
چنین فراینــدی عبارت اند از؛ نقــد و ارزیابی تجربه 
گذشــته خویش، تجربــه دیگران، ارزیابی مســتقل 
واقعیت هــای  از  کلیشــه ای،  و  خــاص  علایــق  از 
در حــال تغییــر و موقعیت خــود؛ و به اعتقــاد ما با 
تجربــه کنش هــای خدایــی و حرکت در روشــنایی 
جهان بینی، ســنت ها و نظام ارزش های اخلاقی. باید 
با فاصله گرفتن از عواطف خشــم و نفرت نســبت به 
دشمن و دلبستگی شدید به داشته های فکری و مادی 
و عاطفی معطوف به خود، اجازه نداد تفکر از مســیر 
درست منحرف شود. شرایط و گفتمان حاکم در آن 
ایام روی ذهنیت کسانی که صادقانه دنبال عدالت و 
دموکراســی بودند، سنگینی می کرد. تا آنجا که دکتر 
مصدق هم به کتــاب الجزایر و مردان مجاهد تقریظ 
نوشــت. آن زمان بعضی از تفاوت هــا در نظر گرفته 
نمی شــد. الجزایر تحت اشــغال یک نیروی اشغالگر 
خارجی بود. وقتی هم عراق به کشــور ما حمله کرد، 
چاره ای جز جنگیدن نداشــتیم. وقتی روسیه به ایران 
آمد، مقاومت مسلحانه مردم تبریز کاملًا مشروع بود.

هویــت یک ملت، قانون اساســی اســت. 
زده  دور  مــردم  اراده  و  قانــون  وقتــی 
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می شود و تعدی و تجاوز صورت می گیرد، 
این نمی تواند مشابه حمله خارجی باشد؟

اگر اکثریت مــردم به ضرورت مقابلــه با چنین  �
دولتی رســیده باشــند، می توانند از طریق پایداری و 
نافرمانی مدنی حاکمــان را وادار به تمکین از قانون 

کنند.
بــه نظر شــما این کارهــا تا پیــش از زمان 

دادگاه سران نهضت آزادی انجام نشد؟
نه. به نظر من در سطح گسترده توده ای و به طرز  �

مؤثری انجام نگرفته بود. نتایج بررســی 198 جنبش 
و انقلاب غیرخشــونت آمیز توســط ژان شارپ، پس 
از بهار عربی، مهر تأییدی بر درســتی نظریه انقلاب 
بدون خشــونت اســت. در مانیفســت تدوین شــده 
جورج لاکــی )1973( برای این نــوع انقلاب، پنج 
مرحله اســتخراج شده است؛ آماده ســازی فرهنگی 
گاهــی و آموزش اصــول انقلاب  شــامل ارتقــای آ
بدون خشــونت، تشکل یابی مدنی و ایجاد شبکه های 
اجتماعی بدون خشونت، انجام انواعی از کنش های 
جمعی مدنی، اعتصاب، تحصن، تحریم، راهپیمایی 
آرام و مســدودکردن راه، مختل کردن فعالیت اقتصاد 
دولتی، نافرمانی های وسیع توده ای و بالاخره ساختن 
نهادهــای موازی برای به دســت گرفتن مدیریت امور 

خدمات، اقتصاد و نظایر آن.

زمانی که امکان ارتبــاط با توده ها وجود 
ندارد، چکار باید کرد؟

در هــر موقعیت تاریخــی و اجتماعی ابزارهایی  �
بــرای ارتبــاط وجــود دارد. در انقلاب مشــروطه، 

بــرای  وســیعی  امکانــات  از 
مســتقیم  به طور  ارتباط گیری، 
یــا از طریق توزیع شــب نامه و 
و  هســته ها  تشــکیل  روزنامه، 
تشــکل های کوچک، مستقل 
و پراکنــده در محله هــا و در 
میــان اصنــاف و گروه هــای 
قومــی و فضای  کار و زندگی 
می کردنــد؛  اســتفاده  مــردم 
عرصه هــای  در  همچنیــن 
مســاجد،  نظیــر،  عمومــی 
و  قهوه خانه هــا  حســینیه ها، 
و  خانوادگــی  محفل هــای 
و  گفت وگو  بــرای  انجمن ها، 
رســیدن به تفاهــم و توافق . با 
این روش هــا و از طریق همین 
انجمن هــا و دیگــر نهادهــای 
مطالباتــی  کــه  بــود  مدنــی 

ماننــد قانون و عدالت خانه همه گیر شــدند. بعد هم 
همین تشــکل ها، اشــکال مختلــف مقاومت مدنی 
نظیر تحصــن، اعتصابات و تعطیلی بــازار و مغازه ها 
و کارگاه هــا و تظاهــرات خیابانــی را ســازمان دهی 
و رهبــری می کردنــد. پس از اســتقرار نظام جدید، 
کنشــگرانی که به حوزه قدرت، مجلس و دولت راه 
یافتند، بی ارتباط با تجربه پیشــین و با غفلت از نقش 
گاهی بخشی، بسیج و آموزش  حیاتی انجمن در امر آ

و تمریــن همبســتگی دموکراتیــک برابری طلبانــه، 
احزابی به تقلید از همتاهای اروپایی تشــکیل دادند. 
به جای پرداختن به تربیت سیاســی مردم برای زندگی 
در جامعــه ای دموکراتیک و سامان بخشــی به امور و 
بازتاب دادن خواســته های قشــرها و طبقات مختلف 
جامعه، بیشــتر وقتشــان به نحو فرســاینده ای صرف 
رقابــت و جــدال فرقه ای سیاســی می شــد؛ و بعضاً 
گاهانــه از ادامه فعالیت انجمن هــا و جماعت های  آ
محلــی و صنفی مردمــی و دموکراتیــک جلوگیری 
به عمل آوردنــد. در دوران انقــلاب انجمن ها تبلور 
قدرت مردم و ســخنگو و نمایندگان خلق به حســاب 
می آمدند. آن ها در سراســر کشــور امر روشنگری و 
بســیج و رهبری نیروهای مردمی انقلاب را بر عهده 
داشــتند؛ اما وقتی انقلاب پیروز شد، امثال سپهسالار 
تنکابنــی و ســردار اســعد بختیاری قــدرت را قبضه 
کردند. در نتیجه در سیاســت گذاری ها، به جای خیر 
عموم و آزادی های همگانی، به منافع خاص نخبگان 

و گروه های ذی نفوذ اولویت داده می شد.
جنبش ملــی کردن نفت بــه رهبری مصــدق هم با 
اتخاذ مشی مقاومت مدنی به پیروزی رسید. انقلاب 
اســلامی 57 نیز مشــی کم  و بیش مشــابه راهبرد دو 

جنبش پیشــین را پی گرفت و به پیروزی رسید.
عهــده  از  فقــط  زمانــی  برهــه  آن  در 
روحانیــت برمی آمــد کــه مردم را بســیج 
کنند؛ زیرا در تمام مســاجد کشور پایگاه 
داشــتند، وگرنــه حتی حزب تــوده هم که 

بین مردم پایگاه داشت سرکوب شد.
درســت اســت که روحانیــت نفوذ تــوده ای  �

داشــت، اما این طور نیســت که اگر مسیری خلاف 
پیــش  مــردم  آرمان هــای 
از  مــردم  همــه  می گرفتنــد، 
می کردنــد.  تبعیــت  آن هــا 
مشــروطه  جنبش  دو  هــر  در 
آغازکننده  ملــی،  نهضــت  و 
مانند  آن ها  نبودند.  روحانیون 
ایده های  مخاطب  مردم  دیگر 
نــو و هدف روشــنگری قرار 
مســئولیتی  انجام  به  و  گرفتند 
کــه در قبــال مردم و کشــور 
بر عهده شــان بود، فراخوانده 
شــدند. تعــدادی از رهبــران 
گاه و صادق و وارسته  نسبتاً آ
در این قشــر به آن فراخوان ها 
واکنش مثبت نشــان دادند و 
بــه جنبش پیوســتند و با تکیه 
بــر نفوذ معنــوی اقتداری که 
به عنوان یک  نهاد مدنی دینی میان مردم به خصوص 
تجار بازار و کســبه و پیشــه وران داشــتند، حمایت 
مؤثــر خود را از آن دریغ نکردنــد. در نهضت ملی 
هــم همیــن اتفــاق افتاد. جنبــش قد برافراشــت و 
تعدادی از روحانیون مانند آیت الله کاشــانی، آشیخ 
محمدتقی خوانســاری، آیت اللــه رضوی و دیگران 
از آن حمایت کردند. باید میان نفوذ کلام سیاســی 
فقها و نفوذ شــرعی و معنوی شــان تمایز قائل شــد. 

بی شک اگر فقیهی با پشــتوانه ای از اعتبار علمی و 
زیســت اخلاقی و معنوی درخشــان، قدم به عرصه 
مبــارزه برای هدف هــای عالی اجتماعــی و ملی و 
میهنی بگذارد نفوذ کلام و توان بســیج دهندگی اش 
به مراتب بیش از یک فقیــه معمولی خواهد بود؛ اما 
اگر یک رهبر برجســته مذهبی از آرمان های برحق 
مــردم و مصالــح ملک و ملــت روی برگرداند و بر 
ضد جنبش اجتماعــی اقدام کند، نفوذ و محبوبیت 
سیاســی اجتماعی اش تنزل می کنــد، هرچند ممکن 
اســت به لحاظ شــرعی و فقهی اعتبــارش محفوظ 
بمانــد. یــک نمونه از این دســت مجتهدین شــیخ 
فضل اللــه نــوری و نمونه دیگــر آیت الله کاشــانی 
هســتند. هــر دو به محض پشــت کردن بــه جنبش 
آزادیخواهــی و اســتقلال طلبی مردم، نفوذ سیاســی 
و مقبولیــت اجتماعــی خــود را از دســت دادند. 
آیت اللــه کاشــانی تا زمانــی که با نهضــت ملی و 
رهبــر آن مصدق همــراه بود با یــک فراخوان وی 
مردم در سراســر کشور دســت از کار می کشیدند 
و در تجمعــات حضور پیدا می کردنــد؛ اما پس از 
پشــت کردن به نهضت ملی، فراخــوان عمومی وی 

بدون جواب  ماند.
چگونــه  را  خــان  میرزاکوچــک   مــدل 
می بینیــد؟ او گفــت تا برقــراری قانون در 
سراسر ایران اسلحه را زمین نمی گذاریم.

چه بســا هدف و خواســته ای که اعلام می کنند  �
برحــق باشــد و به طور وســیعی مقبولیت پیــدا کند، 
ولی اکثریت راه و مشــی پیشــنهادی وی را نپسندند 
و قادر به انجام آن نباشــند. خواســته میرزاکوچک، 
گاه  خواســته همه آزادیخواهان حقیقی و توده مردم آ
و انقلابی بود، اما مشــی ای که پیــش گرفت، یعنی 
جنــگ مســلحانه درازمــدت، آن هم با دشــمنانی 
به مراتــب قوی تــر، به دلایــل مختلــف اجتماعی و 
فرهنگی و بنا به شواهد تاریخی، قابلیت توده ای شدن 

نداشت.
میرزاکوچک  خــان با مــدرس و خیابانی 

هم پیوند داشت.
این ها کافی نبود. خیابانی هم به رغم محبوبیتش  �

کاری از پیــش نبــرد و همــراه اقلیتــی از رزمندگان 
وفادارش محصور شــد  و قیامش دیرزمانی نپایید. در 
حالی  که هر دو هدفی جز همان آرمان های مشروطه 
و عمل به قانون اساسی دنبال نمی کردند. اگر همین 
مردم در جریان انقلاب و برای تأسیس قانون اساسی 
پایداری نشــان دادند، جدا از تفــاوت دو موقعیت، 
برای آن بود که مشــی مبــارزه و مقاومت در کلیت 
خود، مدنی، غیرمســلحانه و عاری از خشونت بود و 
در نتیجــه فراتر از ظرفیــت و توان روحی و اجتماعی 

اکثریت نبود.
در جریــان انقــلاب مشــروطیت هم همه 

مردم حضور نداشتند.
اگر اکثریت کمّی در نظر باشد، بله، قریب 80  �

درصد جمعیت در روســتاها به ســر می بردند و اغلب 
از حوادث انقــلاب برکنار بودنــد. انقلاب در میان 
توده های اثرگذار و قشــرهای فعال در شهرها، کسبه، 

خواسته میرزاکوچک، “
خواسته همه 

آزادیخواهان حقیقي 
و توده مردم آگاه 
و انقلابي بود، اما 
مشي اي که پیش 

گرفت، یعني جنگ 
مسلحانه درازمدت، 
آن هم با دشمناني 

به مراتب قوي تر، قابلیت 
توده اي شدن نداشت



43 شهریور و مهر  95شـماره 99

پیشه وران، کارگران و تجار و روشنفکران و روحانیون 
نفوذ گسترده ای پیداکرده بود.

هــواداران میرزاکوچــک هــم در گیــلان 
بسیار بودند.

هواداری که بتواند بجنگد، با هوادار آرمانی فرق  �
دارد. وقتــی ســلاحی برمی گیرند کــه دولت مرکزی 
و ارتــش بیگانــه قوی تر و بیشــتر از آن را دارند، امید 
پیروزی داشتن واقع بینانه نیست. در تجربه جنبش های 
اجتماعی این واقعیت به  دفعات به ثبوت رسیده است 
که تــا زمانی که حکومت هــای مرکزی از انســجام 
درونــی و اراده ماندن به هــر قیمتی بهره کافی دارند، 
شــانس موفقیت یک گروه چریکــی نزدیک به صفر 
اســت. این نوع حکومت ها تنها در برابر نافرمانی های 
مدنــی وســیع تــوده ای و اعتصابات فلج کننــده از پا 
درمی آیند و تســلیم خواســته های مردم می شوند. در 
انقلاب 1357  اگر حکومت شــاه انسجام درون خود 
را حفظ کرده بود و اراده کافی برای سرکوب گسترده 
و خونین داشــت و پیش از همه گیرشــدن اعتراضات 
خیابانــی و اعتصابات، مثلًا در ســال 56، دســت به 
عمل می زد، می توانســت ســقوط خــود را برای یک 
دوره زمانی دیگر به تأخیر افکند. ســلاح مبارزه مردم 
از جنس ســلاح و مشی مقاومت شــاه در برابر مردم 
نبود. او نمی توانســت صدها هزار مردمی را که فریاد 
الله اکبرشان از پشت بام ها و در تاریکی شب از حصار 
کاخ ها و پادگان ها و صفوف سربازان و تانک ها عبور 
می کرد و در درون خلوت شــاه به گوشش می رسید، 
به رگبار ببنــدد. اگر میرزاکوچک نیرو و نفوذ خود را 
ابتدا صرف برقراری ارتباط و گفت وگو با همه گروه ها 
و احــزاب و انجمن هــای آزادیخواه در سراســر ایران 
می کــرد و آنان را بــه اتحاد عمل بــرای اجرای قانون 
اساسی فرامی خواند و از مشی مبارزاتی مقاومت مدنی 
و اعتصاب و تحصن و تجمع سود می جست، جنبش 
شــانس موفقیت بیشتری داشــت. وی در شرایطی و 
به تنهایی دســت به عمل مســلحانه در جنگل زد که 
نیروهــای ملی مشــروطه خواه در پراکندگی به ســرمی 
بردنــد و تمایــل و آمادگی بــرای پیوســتن به جنگ 
مسلحانه نداشتند. در حالی که هسته های مقاومت در 
همه جا، تهران و تبریز، خراسان و فارس وجود داشتند؛ 
کافی بود جبهه متحدی شــکل می گرفت و با دعوت 
مردم به پایــداری مدنی تلاش هــای محافظه کاران و 

اشراف زاده ها را خنثی می کرد.
دولت هــای مســتبد این ویژگــی را دارند 
که افزون بر اینکــه میثاق عمومی و قانون 
بیــن  از  را  تشــکل هایی  می زننــد،  دور  را 
می برنــد کــه امــکان ارتبــاط بیــن مردم 
را دارنــد. در شــرایط پــس از 15خــرداد 
هــم یک تشــکل عمومی وجــود ندارد که 
بتوانــد نقــش هماهنگی و اطلاع رســانی  
را ایفــا کنــد. از طرفــی دولت هــم بازیچه 
دســت بیگانگان است و هم قانون را دور 
می زنــد. در ایــن شــرایط تنهــا روحانیت 
هســتند که با توجه به ســنت دیرینه شــان 
توانایــی بســیج مــردم را دارنــد، ولی آن 
زمان روحانیت عزم جــدی برای مقابله با 

دیکتاتوری را نداشــت. در آن شرایط چه 
باید کرد؟

اگر اشــاره تان به نوع ســازمان های سراســری  �
متمرکز است، این مشکل وجود داشت. درصورتی که 
یک دلیل موفقیت جنبش ها متمرکز نبودن ســازمانی 
آن هاســت. در انقــلاب مشــروطیت بــه  جای یک 
سازمان یا حزب سراســری، بیش از دویست انجمن 
شناخته شــده، فعالیــت مســتقل ولــی هماهنــگ با 
بقیه داشــتند. تشــکل های واحــد و متمرکز اهداف 
آســان تری برای حکومت های اســتبدادی اند. وقتی 
تنــه تنها درخــت موجود قطع می شــود، همه شــاخ 
و برگ هــای  خشــکیده فرومی ریزنــد. در مقابــل، 
همبســتگی های متکثــر و خودبســنده، به صــورت 
ریزومی و مســتقل از تنــه اصلی تکثیر می شــوند و  
نمی توان آن ها را در آن واحد نابود کرد. اگر متلاشی 
و منقســم شوند، هر قسمت آن مســتقلًا به فعالیت و 
رشــد ادامه می دهد. جــدا از اینکه در تشــکل های 
متمرکــز همیشــه خطر بازتولیــد دیکتاتــوری وجود 
دارد، اما در همبســتگی های مبتنی بر ارتباطات افقی 
شبکه ای چنین نیســت. به علاوه این نوع همبستگی، 
از یک پشــتوانه هستی شــناختی برخورداراســت که 
ریشــه های آن در آموزه هــای وحیانــی قابل ردیابــی 
اســت؛ و در برابر هــر دو تفکر مدرن و ســنتی قرار 
می گیرد. در تفکر دکارتی، انســان ها یا ســوژه اند و 
فاعــل شناســایی یا ابــژه و موضوع شناســایی. آنکه 
می شناســد بر آن کس که شــناخته می شــود، تسلط 
پیدا می کند. می تواند او را چون شــیء دست کاری 
کند و به شــکل دلخــواه درآورد و به مثابه ابزار به کار 
گیــرد؛ اما در بینش وحیانی همه انســان ها و گروه ها 
صاحب شعور و اراده مستقل اند و در فرایند شناسایی 
نقشی فعال دارند، نه منفعل؛ هم زمان سوژه و ابژه اند 
به طوری که اگر نخواهند اجــازه نمی دهند منفعلانه 
و یک طرفه بر اســاس انگاره ها و پیش نیازها و علایق 
فاعل شــناخته و دست کاری شــوند. در این مواجهه 
اســتقلال و ســوژه مندی خود را از دست نمی دهند. 
در نظــام تفکر ســنتی به نحوی متفاوت اســتقلال و 
خودســاماندهی از شعور فرد ســلب می شود و تابعی 

از اراده مافــوق می شــود، در آن بینــش، خدا یکی 
بیش نیســت کــه از بالا و بیرون از وجــود افراد و از 
طریق سلســله مراتبی از واســطه ها، بر مخلوق نظارت 
می کند و حکم می راند. همیشــه یک یا چند نفر در 
این سلسله مراتب هستند که زمام فکر و اراده مردم به 
دســت آن هاست؛ و حال  آنکه در نظام هستی شناسی 
وحیانی خدا در فردفرد انســان ها و اشیا حضور دارد. 
همه صاحب شعورند و هم زمان می شناسند و شناخته 
می شوند. شــناخت حقیقی فرایندی دوجانبه است و 
از طریق تعامل و مشــارکت فعــال دو طرف حاصل 
می شود. این هستی شناســی پایه تکثرخواهی، برابری 

و دموکراسی مشارکتی و مستقیم است.

پــس از 15 خــرداد اگــر چنــد نفــر جمع 
را  گاهی بخشــی ها  آ ایــن  کــه  می شــدند 
انجام دهند، بر اســاس »قانــون مقدمین 
علیه مملکت و مرام اشتراکی« به سه تا ده 

سال زندان محکوم می شدند.
آن مربوط به فعالیت های سیاسی به معنای متعارف  �

کلمه بود. سیاســت ورزی اصیل و فعالیت مدنی به آن 
شدت آسیب پذیر نبودند. بر مبنای این هستی شناسی، 
نوعی سازمان دهی و نظم و همبستگی شبکه ای متشکل 
از بی شمار هسته ها و نهادهای کوچک و بزرگ متکثر 
و خودبســنده پدید می آید و به جلب مشــارکت وسیع 
مردم منجر می شــود. به لحاظ سیاسی هم  پایه انواعی 
از دموکراســی مشــارکتی، شــورایی، گفت وگویی و 
گاهی وجود می داشــت،  مســتقیم اســت. اگر این آ
به جای صرف انرژی روی ایجاد ســازمان های متمرکز 
که فکر می شــد بهترین نوع تشکل است، با پیروی از 
سرمشق خدا در آفرینش جهان، ایجاد و تکثیر نهادهای 
مستقل ولی مرتبط و همبسته درون ارتباط های متقابل و 
درهم تنیده شبکه ای توصیه و تبلیغ می شد. هر ضربه ای 
بــه این همبســتگی ها و تجزیه و تلاشی شــان، به جای 
نابودی، باعث تکثیر و بازتولیدشــان می شد. آن ها در 
هر موقعیتــی، می توانند در عرصه عمومی، خانواده ها، 
محــل کار، زیســتگاه محلــه، محفل های دوســتانه، 

مذهبی و فرهنگی ادامه حیات دهند.
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این ها بیشتر حوزه نفوذ روحانیت است.
قرار نیســت این فضاها به تصرف کســی درآید  �

و میــدان عمل گروه خاصی شــود. ایــن همان طرز 
نگاه شکســت خورده قدیمی است. فضاهای زیادی 
برای انجام فعالیت های مختلف زیســتی، اجتماعی، 
اقتصــادی، علمــی و فرهنگــی، دینــی و معنوی و 
ورزشــی و تفریحــی وجود دارند و پیوســته بر تعداد 
آن ها افزوده می شــود. هریک به تأمین یک یا بیشتر 
از نیازهای مــادی و معنوی مــردم کمک می کنند. 

نهادهای همبستگی، به صورت 
هسته های شعورمند و فعال در 
ایــن فضاهــای حیاتــی منعقد 
بــا  رشــدکرده  و  می شــوند 
تعامل  در  پیرامون خود  عناصر 
رهایی بخش  و  روشنگر  خلاق 
روابطــی  و  می گیرنــد  قــرار 
پیوندهایــی  و  دموکراتیــک 
بر اســاس برابــری و آزادی و 
همــدردی و حمایــت متقابل 
از  بســیاری  می آورند.  پدیــد 
چریک هــا در همیــن فضاها، 
روابطــی از ایــن نوع بــا مردم 
برقــرار می کردند، اما موقعیت 
از  عضــوی  به عنــوان  آن هــا 
یک ســازمان متمرکز مســلح 
اجازه ایجــاد پیوندهای پایدار 

با کســانی نمی داد که در این فضاهــا کار و زندگی 
می کردنــد. الگــوی زندگــی آن ها متکثــر نبود. در 
چارچوب مشــی مقاومت و نافرمانــی مدنی امکان 
فعالیت هــا و ارتباطات گســترده و پایدارتری وجود 
می داشت؛ و اشکال مختلف مبارزه و مقاومت برای 
مــردم معمولی نیــز  اجرایی بود. مثلًا برای شــروع و 
آماده ســازی، یک روز خودداری از هر نوع خرید و 
رجــوع به مراکز تجــاری و اداری و غیر آن در هفته 
درخواســتی نبود که انجامش برای عادی ترین مردم 
دشوار باشــد. فعالان جامعه مدنی از هر قشر ازجمله 
روحانیونی کــه به وضع موجود معتــرض بودند و با 
مردم همدردی داشــتند به این شبکه ها می پیوستند و 
به ســهم خود بر تأثیرگذاری آن ها در امر روشنگری، 
همبســتگی و شــرکت در نافرمانی هــا می افزودنــد. 
بســیاری از روحانیــون محــل بدون اینکــه پیامی از 
آیت اللــه خمینی بیاید به مبــارزان کمک می کردند. 
وقتــی یک روز در هفته کســی بیــرون نمی آمد، هر 
هفته این تعداد بیشتر می شد و کسی هم نمی توانست 
آن هــا را شناســایی کنــد؛ زیــرا تشــکیلات واحد 
متمرکزی به عنوان محرک و ســازمانده آن حرکت ها 

وجود نداشت.
روحانیون انقلابی مانند آیت الله منتظری، 
آقــای  باهنــر،  شــهید  مطهــری،  شــهید 
رفســنجانی و خیلی های دیگــر از مبارزه 
مســلحانه مجاهدین حمایــت می کردند. 
بعضی هایشــان رابطه تشــکیلاتی داشتند. 

پیروزی انقلاب تداوم همان خط بود.
بله. حمایت می کردند، ولی اولًا، این حمایت ها  �

برای آنکه مبارزه مســلحانه چریکی فراگیر  شــود و 
حمایت توده ها را داشــته باشــد و به پیروزی برسد، 
کفایت نمی کرد که اگر کافی بود انقلاب می بایست 
به رهبــری آن ها پیروز می شــد؛ ثانیاً، مســئله مهم تر 
عوارض منفی سیاسی و فکری و اخلاقی است که تا 
حدود زیادی لاینفک این نوع مبارزه منفصل از بطن 
زندگــی اجتماعی، مدنی و در فاصله دور از اکثریت 

بزرگ مردمی است که مستقیماً درگیر آن نبودند.
نداشــت  دلیلــی  البتــه 
همه مشــی مســلحانه را 
به  دنبال کند، هرکســی 
طریقی که می توانســت 
یکــی  می کــرد.  عمــل 
می توانست شعر بگوید 

یا کار هنری کند.
ایــن فعالیت هــا کــه تــا  �

هرگز  داشــت  وجود  حدودی 
بــرای درهم شکســتن قدرت 
نظامــی و پلیســی رژیم کافی 

نبودند.

منظور هماهنگی است.
ایــن  � مــادی  خروجــی 

هماهنگــی چــه چیــز و چــه 
انــدازه بود که بــه کمک آن 
می توانســتند رژیم را به  زانو درآورند و وادار به تسلیم 

کنند.

ببینیــد عرفــات مبارزه مســلحانه می کرد، 
ولــی وقتــی یکــی از ایــن جوانــان که آن 
روزهــا به هیپــی معروف بودنــد، می آمد 
پیــش او و   فتــح بر گردنش بــود، عرفات 
می گفت این هم خیلی خوب است؛ یعنی 
هرکســی در مدار خودش عمل کند. ولی 
اینکه مــردم یک چتــر دفاعی هم داشــته 

باشند، لازم است.
در حالی کــه آن چتــر دفاعــی قادر بــه حفظ  �

نیروها و تشــکیلات خود از آســیب حملات پلیسی 
نبــود و پیــش از آغــاز خیزش های تــوده ای از پای 
درآمد، چگونه می توانســت مــردم و دیگر مبارزان را 
از تجاوزات همه جانبه رژیــم حفظ کند؟ که نکرد. 
گذشــته از این، آیا ایــن کارکرد احتمالــی می تواند 
توجیه گر خشونتی باشــد که از پیش از آن بعضی از 
مهم ترین ارزش های انســانی نظیر آزادی و استقلال 
فکــر و اراده فردی را  نقض می کــرد و افراد عادی 
هــم خواه ناخــواه در معرض آســیب و کشته شــدن 
قــرار می گیرند؟ اگر بپرســند آیا مردم بــه این افراد 
حــق و نمایندگی دادند که آن هــا را درگیر مبارزه ای 

خشونت آمیز کنند چه پاسخ می دهند؟

درنهایت این طور نشد.
چــرا، اگر شــاه اراده ســرکوب داشــت و اگر  �

جنبــش نافرمانــی و مقاومت مدنی توده ای شــکل 
نمی گرفت، انقلاب پیروز نمی شد.

ســال 54 که وحید افراخته دســتگیر شد، 
ســه هــزار تک نویســی او ثبت شــد. ولی 
آن افــراد دســتگیر نشــدند. در ســاواک 
یــک تضادی وجود داشــت که تــا کی این 
روشــنفکرها را دســتگیر کنیــم و آن ها در 
زنــدان تبدیــل بــه چریک شــوند. حرکت 
مسلحانه در دانشــگاه ها حمایت می شد 
و به دبیرســتان ها کشیده شده بود. اینکه 
آن افــراد دســتگیر نشــدند، دلیلــش این 
بود که ســاواک بریــده بود. ســربازجوی 
ســاواک در زنــدان گفتــه بــود کــه دیگــر 
خوانــدن کتــاب، حتــی کتاب تضــاد مائو 
جــرم محســوب نمی شــود؛ یعنــی در اثر 
این مقاومت ها بود کــه فهمیدند باید راه 
حرکت های غیرمســلحانه را باز گذاشت. 
انقــلاب از همیــن طریــق بــود که شــکل 

گرفت.
بحث انــکار آثار مثبت جانبــی جنبش چریکی  �

در آن مقطع تاریخی نیســت. پرســش این اســت که 
آیا مبارزه مســلحانه فی نفســه و بالاستقلال به انقلاب 
اجتماعی منجر می شــود؟ و آیا تبعات منفی اخلاقی و 
انســانی آن مانع از تحقق آزادی همگانی و عدالت و 
برابری نمی شــود؟ هانا آرنت هم معتقد است قیام های 
مســلحانه هرگز به انقلاب اجتماعی منجر نمی شــود، 
با این  حال منکر تأثیــرات مثبت آن ها در هموار کردن 
راه انقلاب نیست. این حکم درباره انقلاب ایران هم 
صادق است. نقد اساســی تر به مشی قهرآمیز، مربوط 
به مشروعیت اخلاقی و ایضاً دینی آن است، یک نظر 
این اســت که وقتی هدف مشروع و عادلانه است، هر 
وســیله ای هم که بــرای نیل به آن به کار رود مشــروع 
خواهــد بود. هرچند این وســیله موجب کشته شــدن 
بی گناهی شود. نظر مقابل این است که ناعادلانه بودن 
وســیله مشــروعیت و عادلانه بودن هدف را مخدوش 
می ســازد. این بحث به پرسش هایی در میان طرفداران 
انقلاب دامن زده اســت؛ چه افرادی عادلانه است که 
کشته شــوند؟ فقط ســران حکومت؟ شکنجه گران؟ 
آن هایی که تفنگ به دســت هســتند؟ ازجمله سرباز 
وظیفــه یا پاســبان محل؟ بــا بدنه سیســتم امنیتی که 
فقط کارمند اســت و برای یک  لقمه  نان انجام وظیفه 
می کند، چه باید کرد؟ تکلیف افراد غیرنظامی چیست 
که به تصادف یا در اثر به خطارفتن تیر کشته می شوند؟ 
پاســخ به این پرســش ها، وابســته به پرســش درباره 
چگونگی رابطه وسیله و هدف است. آیا برای رسیدن 
به هدفی مشروع، عادلانه و انسانی می توان از وسایلی 
استفاده کرد که ماهیتاً ضد این ارزش هاست؟ حرمت 
خــون و زندگی انســان ها، در دین و اخلاق، ارزشــی 
بنیادی اســت. ادعا می شود که خشــونت انقلابی بر 
ضد دشــمنان زندگی، برنامه ریزی می شود، اما ماهیت 
ابزار خشــونت چنان اســت که ضمن آن خواســته و 
ناخواسته از جان انسان های بی گناه نیز حرمت شکنی 
می شــود. موضوع به همین جا ختم نمی شــود. آسیب 
اســتفاده از روش هــای ناعادلانــه و غیراخلاقی پیش 
از همه منش و رفتار و ســپس بینــش عاملین را تحت 
تأثیر قــرار می دهد و از آنان انســان هایی غیراخلاقی، 
خودخــواه و خودکامه و بی رحم، قدرت طلب و بعضاً 

هانا آرنت هم معتقد “
است قیام هاي 

مسلحانه هرگز به 
انقلاب اجتماعي منجر 
نمي شود، با این  حال 
منکر تأثیرات مثبت 

آن ها در هموار کردن راه 
انقلاب نیست. این حکم 
درباره انقلاب ایران هم 

صادق است



45 شهریور و مهر  95شـماره 99

سودجو می سازد. چون آن ها تحقق اهداف عادلانه را 
در گرو پیروزی بر دشــمن و کسب قدرت می دانند، 
به هر وسیله و شیوه ای چنگ می زنند حتی روش های 
غیردموکراتیک و ناعادلانــه و ضد اخلاقی که تصور 
کننــد راه را کوتاه می کند و آنــان را زودتر به پیروزی 
می رســاند. در نتیجه روزی که به قدرت برسند، عملًا 
قادر به پیشــبرد اهداف اولیه نیســتند. در سخن از آن 
شــعارها دفاع می کنند و به نام آن هــا مخالفان خود را 
طــرد و حذف می کنند، اما در عمل مســیری خلاف 
آزادی و دموکراسی و عدالت و برابری پیش می گیرند.

فکــر نمی کنیــد عنصر اصلــی، بینش حاکم 
بر حرکت اســت؟ انقلاب اســلامی ما یک 
انقلاب رنگی بود. مردم به خیابان آمدند 
و در لولــه تفنگ ســربازها گل گذاشــتند. 
انقــلاب این گونه پیــروز شــد، ولی چون 
بینشــی کــه بــر آن حاکم بود ایــن بود که 
هرکســی بی خداســت نجس است و باید 
حذفــش کــرد، تمــام عناصــری کــه چپ 
بودند حذف شــدند. آن هایــی که چنین 
برچســب هایی را خوردند، به کردستان و 
گنبد رفتند و خواستند برای خودشان یک 
منطقه داشــته باشــند. این بینش بی خدا-

باخدا بسیاری از نیروها را حذف کرد. در 
حالی که در قرآن می خوانیم حتی ابلیس 
هــم خــدا را قبــول داشــت. مهــم بینش 
اســت، نه مشــی. ما دوازده امام داشتیم، 
دوازده خط مشــی داشــتند، ولی بینشــی 
کــه بــر آن هــا حاکــم بــود، بینــش حذف 
نبود. حزب کمونیســت روسیه یک حزب 
سراســری بود. حزب جمهوری اســلامی 
حزبی بود که در شــرایط آزاد تشکیل شد 
و حمایــت مرجــع قانونــی و کاریزماتیک 
ماننــد امام را داشــت. ولــی چقدر حذف 
نیــرو به وقــوع پیوســت؟ آیا انــگ زدن و 

حذف، تکفیر و تصفیه خشونت نیست؟
بینــش برخــلاف نظریــه علمــی یا فلســفی از  �

انگیزه هــا و خصلت هــای افــراد تأثیــر می پذیــرد و 
از تغییــرات آن هــا پیــروی می کند. بحــث باخدا و 
بی خــدا یــک بحث نظری اســت و فی نفســه علت 
آن کشــمکش ها و حــذف و طردها نیســت. تعداد 
خدابــاوران حذف شــده کمتــر از نابــاوران نبوده و 
نیســت. این عنوان ها بیشــتر بهانه اســت و وسیله ای 
برای پنهان کردن حقیقت. حذف و طرد در داخل هر 
دو گروه خداباور و خداناباور وجود داشــته و دارد. 
بسیاری بقا و دســتیابی به موقعیت برتر و پیشتازبودن 
و هژمونیک شدن را ملازم حذف رقبا می بینند. اتفاقاً 
تــرس آن ها از افــراد و گروه های بــه لحاظ فکری و 
هویتــی نزدیک تر به خود بیشتراســت تا از گروه های 
دورتر. حضور آن ها در صحنه، آرامش و امنیتشان را 
برهم می زند و تا همه رقبا و مخالفان و دگراندیشــان 

حذف یا مهار نشوند احساس امنیت نمی کنند.
در بنیانگذاران ســازمان »این است و جز 

این نیست، نبود«.
بنیانگــذاران  � باشــد.  چنیــن  اســت  ممکــن 

جنبش هــای رهایی بخــش، اغلب افــرادی صادق و 
اخلاقمنــد هســتند، ولی این ویژگی بــه تنهایی برای 
تضمین ســلامت جنبش ها و تحقــق اهداف کفایت 
نمی کند. چــه تعداد از یاران پیامبر و اصحاب بدر و 
ســابقون، راهی خلاف آرمان های اولیه پیش گرفتند 
و چه تعداد از نســل دوم، تابعیــن، در جریان نزاع بر 
ســر قدرت و مکنت، ســابقون بااخــلاص را حذف 
کردند و مهار شتر حکومت را در جهت دلخواهشان 
هدایت نمودند. بینش از منش تغذیه می شود و منش 
در جریان درگیری در تضادها متحول می شــود. بین 
این دو رابطه دیالکتیکی برقرار اســت، همان گونه که 

ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم هم اند.
آن چیــزی کــه بــه حــذف نیروهــا منجــر 
شد، در بینش حرکت مســلحانه نبود. در 
جنبــش چریکی راحت می شــد به ســران 
انتقاد کرد. چیزی که بین برخی نحله های 
روشــنفکری امکان ندارد. ریشه حذف ها 
در جدایی هــای داخــل زنــدان و نجــس 

پاکی بود.
شــما  بهتر می دانید که جدال هــای تئوریک و  �

راهبردی که به آن انشــعاب بزرگ و چندپاره شــدن 
تشــکیلات انجامیــد، مقدمه و یکــی از علل عمده 
اختلافات درون زندان بود. باید بررسی شود که اگر 
آن ها بنا به لوازم جنگ مســلحانه درون روابط بســته 
و به شــدت امنیتی محصور نمی شــدند و به  ضرورت 
زندگی در خفا و در خانه های تیمی، از داشتن تعامل 
و روابط باز و گســترده بــا جامعه و دیگــر نیروها و 
بحــث و گفت وگوی انتقادی آزاد و عاری از ترس و 
اجبــار، محروم نبودند، آیا آن چند نفر می توانســتند، 

حاصل جمع بندی شــتابزده خود را از موضع رهبری 
و به پشــتوانه اقتدار ســازمانی، بــه اکثریت اعضای 
کید بســیار بر اهمیت  خودکم بیــن تحمیــل کنند؟ تأ
پیشــتاز انقلابی، عمده شدن مســئله بقای رزمنده و 
حفظ انســجام درون ســازمانی و اولویت غلبه نظامی 
بر دشــمن، با همه عوارض سویی که در پی داشتند، 
برخاسته از ماهیت اســتراتژیک جنگ مسلحانه بود. 
آیــا دعواهایی که به تغییر ایدئولوژی، چندپاره شــدن 
سازمان و تصفیه های درونی منجر شد، معلول بحران 
در خط مشــی و بررســی علل ناتوانی در عرصه نبرد 
مســلحانه با رژیم نبود؟ وقتی ضربه ها پی درپی وارد 
شــد و کادرهای اصلــی از بین رفتند و چشــم انداز 
از روشــنی به تیرگی گرایید، عــده ای ناتوان از درک 
و تحلیــل واقعیت ها، درســت یا غلــط و در هر حال 
شــتابزده و از موضعی منفعلانه برابــر جنبش جهانی 
مارکسیســتی، ایدئولــوژی مذهبــی ســازمان را مانع 
اصلــی در برابر هــدف غلبه نظامی بــر رژیم معرفی 

کردند.

عامل اصلی این بود که افراد در برابر تقی 
شــهرام منفعل شــدند. فردی مانند بهرام 
آرام در مقابــل تقــی شــهرام منفعل شــده 
بود. می گفت شهرام خیلی کتاب خوانده 
است و خیلی تئوری می داند و غرور دارد 
و پشــتکار هم دارد. بهرام آرام در موضع 
فرهنگی منفعل شد. از نظر عمل مسلحانه 
کم نظیر بود. در حالی  که شــهرام حتی به 
یک عمل مســلحانه دست نزده بود؛ حتی 
موتورســواری و رانندگــی هــم بلــد نبود. 
فقط کتاب خوانده بــود. آنچه ما را از پای 
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درآورد دیکتاتــوری فرهنگی بود. کســی 
نمی توانست جلوی شــهرام بایستد و در 
ســازمان های پــس از انقــلاب هــم تکرار 

شد.
آن خودکم بینــی و ایــن دیکتاتــوری فرهنگی،  �

در درجــه اول معلول زندگــی و فعالیت و کار ذهنی 
درون یک فضای بســته و شــرایط امنیتی و اشــتغال 
دائمــی ذهن بــه خرده کاری های روزمــره تعقیب و 
مراقبــت و طراحی و اجرای عملیات ترور از یکســو 
و دسترسی نداشــتن به عرصه های عمومی، از ســوی 
دیگــر بود. تنها با حضــور در عرصه عمومی و ورود 
به یک رشــته تعامل ها و گفت وگوهای آزاد انتقادی 
و مســتدل با حامــلان گرایش های مختلف سیاســی 
و فکری اســت که اندیشــه ها نقد می شوند و صیقل 
می خورنــد و مســائل همه جانبه تر دیده می شــوند و 
وجوه مختلف واقعیت ها و حقایق آشکار می گردند؛ 
و بالاتر افراد از زندان خودبینی و تنگ نظری فکری 
و جزمیت ایدئولوژیک رهایی می یابند. جز این باشد 
در موقعیتــی که چریک ها به ســر می بردند، آن کس 
که راه حل های رادیکال تر ارائــه می داد و با قاطعیت 
و اطمینان خاطر بیشــتری سخن می گفت، بر سایرین 
که موقعیت فکری و عاطفی متزلزلی داشــتند مسلط 
می شــد. در این وضعیت فرامین آن هــا هراندازه هم 
که با ارزش های اخلاقــی و موازین عقلی مغایر بود، 

بی چون وچرا پذیرفته می شد.

نه. این اتفاق نمی افتد.
تحت هــر شــرایطی، همیشــه افرادی هســتند  �

کــه اســتقلال فکــری خــود را حفــظ می کننــد و 
کورکورانه سرسپرده کســی نمی شوند، ولی این گونه 
افراد اگــر خود سیســتم را ترک نکننــد، دیر یا زود 
حذف می شــوند، مگر اینکه بــرای نجات جنبش و 
ارزش هــای آن  با سیســتم درگیر شــوند و جان خود 
را به خطــر اندازند. حنیف نژاد نماند تــا ببینیم ترک 
می کند، طرد می شــود یا با سیستم درگیر می شود؛ اما 
میثمی را دیدیم که پس از آنکه درگیری را بی حاصل 

دید سیستم را ترک کرد.

خیلــی  دادگاهــش  در  رضایــی  مهــدی 
صادقانــه گفــت که مــن بمبی در پاســگاه 
کار گذاشــته بودم، بعد دیــدم یکی آن را 
برداشــت. من رفتم آن را بگیرم دیدم در 
حال بازی کردن با آن ســیمش را کشــید؛ 
یعنی جان خودش را بــه خطر انداخت تا 

جان یک فرد عادی را نجات دهد.
اولًا، امثــال مهــدی رضایی جزو معــدود افراد  �

نســل اول اند که پیش از آنکه با بحران های ســخت 
و ضربــات مهلک بیشــتری روبه رو شــوند، شــهید 
شــدند؛ ثانیاً، ماهیت جنگ مسلحانه و خشونت آمیز 
به گونه ای اســت که این نوع رفتــار اخلاقی را برای 
زمان درازی تحمــل نمی کند؛ زیرا قانــون غالب بر 
ایــن نــوع درگیری، غلبــه و زور یا »تغلب« اســت. 
پیــروزی فقط با غلبه بر دشــمن و کشــتن و حذف 
او به دســت می آید. امام علی بــا آن تعهد اخلاقی تا 
چــه مدت توانســت به جنگ با معاویــه ادامه دهد؟ 
نبردهــای قهرآمیــز هر اندازه بیشــتر طول بکشــند، 
میثاق ها و ارزش های اخلاقی بی پرده تر و گســترده تر 
نقض می شــوند. بــه همین خاطــر از درون این نوع 
خشــونت های درازمــدت انتظــار طلــوع حقیقت و 

آزادی و صلح و عدالت نباید داشت.
حرکــت  کــه  هــم  حجتیــه  ســازمان 
خیلــی  می کــرد،  دنبــال  را  غیرمســلحانه 
آدم ها را منحــرف می کرد. آدم ها نه اینکه 
کشــته شــوند، نفسشــان از بین می رفت. 
عوامــل بینشــی قطعــاً در حذف هــا مؤثر 
اســت. در شــرایط عادی هــم همان طور 
کــه می بینیــم، نــه مبــارزه ای هســت و نه 
جنگــی، بینش هــای بســته باعــث حذف 
می شــوند. در جنــگ مســلحانه هــم این 
عامل اگر باشد، به جای خودش تأثیرگذار 
اســت. بحث ما این اســت که آیا ماهیت 
بینشــی و روشــی که ما به کار می بریم، در 
هدف تأثیر می گذارد؟ در بحث گسترش 
عقیده بر اســاس آیات قــرآن هیچ حذفی 
نبایــد صورت گیــرد. جز گفتار نــرم، تأمل 

در  کــرد.  کاری  نبایــد  تکثــر  پذیــرش  و 
جامعــه مدینــه هــم مشــرکی که قــرارداد 
همچــون  بقیــه  کنــار  در  می پذیرفــت  را 
زندگــی  بقیــه  و  مســلمانان  و  یهودیــان 
می کــرد. جوهر کلام شــما این اســت که 
وقتی روش مســلحانه باشد اخلاق رعایت 

نمی شود.
تردید نیســت که مشــی خشــونت تنهــا عامل  �

انحــراف فکری و اخلاقی نیســت و اگــر در افراد 
درگیر در این شــکل مبارزه انحرافی مشــاهده شود، 
نمی توان بدون بررســی همه را به ماهیت مشی مزبور 
نسبت داد؛ اما بر اســاس بررسی های انجام شده، در 
هیچ موردی مبارزه مســلحانه به اســتقرار دموکراسی 
و برقــراری عدالت و صلــح نینجامیده اســت؛ زیرا 
این وسیله مســتقل از عوامل دیگر بینشی و اخلاقی، 
ماهیتاً در تعارض با ارزش های مزبور اســت. به همین 
دلیــل و همان گونه کــه جنابعالی هم اشــاره کردید 
قــرآن هم به گفتار نرم توصیه می کند و کاربرد قهر را 

محدود به دفع تجاوز می کند.

شما این تجاوز را فقط نظامی و جغرافیایی 
می دانیــد؟ اگــر بــه قانون اساســی تجاوز 
شــود و یک نســل را از اداره امور کشــور 
حــذف کننــد چطــور؟ چنان کــه پــس از 
28 مــرداد و به ویــژه پــس از 15 خــرداد 

می بینیم.
این نوع تجاوز شکل سیاسی دارد نه نظامی و با  �

اعتراضات مســالمت آمیز و نافرمانی مدنی می توان با 
آن به طور مؤثری مقابله کرد.

پــس از 28 مــرداد طرفــداران مصدق از 
چرخــه دموکراســی حــذف شــدند. پس 
از پانــزده خرداد شــهردار نفیســی گفت 
هرکــس ایــن شــش مــاده شــاه را قبــول 
نــدارد، نــه می توانــد مدیــرکل شــود و نه 
نماینده. علمایی همچون شــریعتمداری و 
میلانی هم بعــد از این بود که انتخابات را 

تحریم کردند.
اگــر جمع بندی درســتی از تجربه پیشــین خود  �

در مشــروطه و ظرافت هــای رابطــه وســیله و هدف 
می داشــتند، یک بــار دیگــر همــه نیروهــا ازجمله 
روحانیــون مخالــف دیکتاتــوری متحداً مــردم را به 
پایــداری و نافرمانــی مدنــی دعــوت می کردند. از 
اشکال آسان شروع کرده و مثلًا از مردم می خواستند 
یک روز در هفته برای خرید از خانه خارج نشــوند. 
اتفاق خاصی برای مــردم نمی افتاد، ولی خیابان ها و 
بازار و معابر خلوت می شــد که نشــانه ای از قدرت 

مقاومت مردم بود و قطعاً اثرگذار.

پــس از مشــروطه ما با مشــکل اســتعمار 
زود  خیلــی  انگلیــس  بودیــم.  مواجــه 
فهمیــد که مــردم ایــران در مقابــل حمله 
و دخالت هــای آشــکار مقاومــت خوبــی 
نشــان می دهند؛ بنابراین پیش از اینکه به 
رضاخان پیشنهاد حکومت بدهد، ظاهراً  عکس: بهار اصلانی
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به کســان دیگری همچــون میرزاکوچک 
خــان هــم پیشــنهاد داد بود. چند ســال 
بعد خودشــان رضاخان را برکنار می کنند 
و محمدرضــا را بر ســرکار می آورند؛ یعنی 
حضورشــان در کشور به صورت نظامی و 
مستقیم نیست. بلکه از طریق شاه و دربار 
وابسته است. پس از سال 42 یک رخوتی 
در بین مردم وجود داشت و حرکت های 
چریکــی در برانگیختن مــردم مؤثر بود. 
چریک هــا به عنــوان حلقــه واســط عمــل 
می کردنــد. حتــی اگــر به شــرطی که این 
حلقه واســط را حذف کنیم، رخوت ادامه 
پیدا می کند، در آن شــرایط باز هم به نظر 
شما عمل مسلحانه اخلاقی نخواهد بود؟

دخالت خارجی ها در ایران اغلب غیرمستقیم بود.  �
راه مقابله با آن ها همــان بود که مصدق انجام داد. او 
بی آنکه با انگلستان وارد جنگ شود آن ها را شکست 
گاهی ملی و تاریخی به  داد. چگونه؟ بــا دادن خودآ
مردم و بازگردانــدن اعتماد به  نفــس و خودباوری به 
آنــان. آنگاه آن ها را برانگیخــت تا با حضور پرقدرت 
خــود در خیابان هــا و عرصه هــای عمــل سیاســی و 
اقتصادی و فرهنگــی حق حاکمیت و نظارت خود را 
بر منابع، نهادها نیروهای داخلی تحت نفوذ اســتعمار 
اعمال کنند. غلبه بر رخوتی که از آن نام بردید، به دو 
صورت ممکن بود؛ یکی جنگ مســلحانه که علاوه 
بر عوارضی که ملازم با مشــی خشــونت است، چون 
امکان فراگیرشدن نداشت، اثرات مثبت آن همه ملت 
را شامل نمی شد، دیگری پایداری مدنی به شیوه های 
مشابه در جنبش های فراگیر ملی در مشروطه، نهضت 
ملی و انقلاب اسلامی.تبیین دکتر شریعتی از حرکت 
امام حســین )ع( بیانگر همان نظریه میشل دبره درباره 
جنگ هــای چریکی اســت کــه می گویــد، جنگ 
چریکی موتور کوچک اســت کــه وقتی به کار افتاد، 
موتور بزرگِ قدرت توده ها روشن می شود و حرکت را 
آغاز می کند. شریعتی هم می گفت دستگاه معاویه و 
یزید با تبلیغات دروغ و ایجاد ارعاب و ترس مردم را به 
انفعال و پذیرش وضع موجود سوق داده اند، اگر خون 
او که فرزند دختر پیامبر است به دست یزیدیان ریخته 
شــود، مظلومیت او مــردم را به قیام علیه ســتمگران 
برمی انگیــزد. جدا از اینکه این نظر با شــواهد واقعی 
نمی خوانــد، قیام عمومــی هم در پی نداشــت. امام 
پیش از حرکت به  طرف کوفه، در مدینه در ســکوت 
سیاســی به ســر می برد تا آنکه برای بیعــت با یزید زیر 
فشــار قرار گرفت. از بیعت سر باز زد و برای دوربودن 
از دســترس مأمــوران مخفیانه و بی ســروصدا به مکه 
رفت. آنجا بود که شــنید مردم کوفه قیام کرده کنترل 
شهر را به دست گرفته اند و درخواست کرده اند که به 
کوفه برود. حسین )ع( بنا به مسئولیت انسانی و ایمانی 
خود می پذیرد و بدون آرایــش جنگی همراه خانواده 
و معــدودی از یاران عازم کوفه می شــود؛ اما پیش از 
رسیدن به مقصد، خبر شکست قیام را می شنود و قصد 
بازگشت می کند، ولی ســپاهیان یزید مانع می شوند و 
هرچه اصرار بر بازگشــت به مکه یا رفتن به ســرزمین 
دیگری غیر از کوفه می کنــد نمی پذیرند مگر آنکه با 

یزید بیعت کند یا آماده جنگ و کشته شــدن باشــد؛ 
و او کــه ذلت بیعت را تحمل نداشــت و گفت وگو و 
کید بر  روشــنگری را در ســپاهیان بی نتیجه دید، با تأ
اینکــه هرگز به قصد جنگ به اینجا نیامده اســت، در 
دفاع از خود شــجاعانه جنگید و به شــهادت رســید. 
مقاومت مدنی ناشــی از عافیت طلبی نیســت و قطعاً 
با هزینه و ســختی همراه است. اشــکال مختلف آن، 
اعتراضــات خیابانــی، تحصن، اعتصــاب، خوابیدن 
روی ریل قطار و روزه هــای طولانی، همه با مخاطره 

فراگیرشــدن  اســت.  همــراه 
سخت  تلاش  نیازمند  مقاومت 
ایمان  تقویت  برای روشنگری، 
و امیــد در مــردم، ارتبــاط و 
همبســتگی و صبــر و پایداری 
صابــروا  »اصبــروا و  اســت. 
لعلکــم  اللــه  و رابطوا واتقــوا 
تفلحــون« )ســوره آل عمران: 
آیه 200( امــام علی نیز با گروه 
آشــوبگر و برانداز خوارج فقط 
گفت وگــو و مــدارا می کرد و 
انــدرز مــی داد. تــا روزی که 
سلاح برداشتند و آماده جنگ 
شــدند، باز به گفت وگو ادامه 
داد تــا لحظه ای که شــروع به 
تیرانــدازی کردند و تعدادی از 
یارانش کشته شدند در دفاع از 
خود با آنان جنگید و به محض 
آنکه عقب نشســتند جنگ را 

متوقــف و از تعقیب آنان برای همیشــه منع کرد. این 
سرمشق ها در دسترس ماست.

 شــاید بشــود گفت پنج درصــد کار آن ها 
عملیات مســلحانه بود. کارهای فرهنگی 
زیــادی روی نهج البلاغــه و قــرآن انجــام 
دادند و روی شــرکت های سهامی زراعی 
کار کردند. حتی سه نفر از اعضای شورای 
مرکزی که از ســال 47 تا 50 از مجاهدین 
عــوض  را  خانه هایشــان  شــدند،  جــدا 
نکردند. بــا اینکه در فاز مســلحانه بودند 
و از خیلی مســائل اطلاع داشتند. آیا این 
قرآن و نهج البلاغــه و دیدگاه انقلابی نبود 

که باعث پیروزی انقلاب شد!
درست می فرمایید، کارنامه مجاهدین در عملیات  �

مســلحانه خلاصه نمی شــود. گفت وگــوی امروز هم 
پیرامون این موضوع نیســت. بلکه درباره مشــی جنگ 
مســلحانه چریکی به عنوان راهی بــرای ایجاد انقلاب 
اجتماعی اســت کــه مجاهدین هم پــی گرفتند و همه 
دستاوردهای فکری و معنوی شان را تحت تأثیر قرار دارد.

آیــا کودتای نظامــی یک تجــاوز نبود؟ در 
کتاب یادداشــت های یک قاتــل اقتصادی 
اثر پرکینز می گوید کودتای 28 مرداد یک 
جنــگ بــود در قالب کودتا تا اســتالین که 
بمب اتمی داشــت واکنش جنگی نشــان 

ندهد.

این تشــبیه در برخــی ظواهر درســت، ولی در  �
ماهیــت متفاوت انــد. امریــکا و انگلیــس بــه ایران 
لشکرکشی نکردند، در سوم شهریور 1320 که تجاوز 
نظامی کردند باید مسلحانه از کشور دفاع می کردیم. 
کودتا را تعدادی از افسران ایرانی و گروهی از اوباش 
و خائنین بــه ملک و ملت انجام دادند. اگر آمادگی 
وجود  داشت، باید بلافاصله نظامیان کودتاچی مانند 
شــب 25 مرداد، با قوه قهریه بازداشــت می شــدند. 
پس از کودتا هم شاه و نظامیان ایرانی حاکم شدند. 
مبــارزه بــا آنــان تنهــا از راه 
عمومی  نافرمانی  و  مقاومــت 

مدنی اثرگذار می بود.
نــام  بــه  بحثــی  هــگل   
و  اربــاب  دیالکتیــک 
رعیــت دارد. می گویــد 
ارباب رعیتی  نظام هــای 
می گیــرد  شــکل  وقتــی 
گروهــی  یــک  کــه 
مسئله  به  را  ارباب شدن 
مــرگ و زندگــی تبدیــل 
حاضــر  یعنــی  می کنــد؛ 
اســت بجنگــد و خطــر 
کشته شــدن را بپذیــرد، 
ولی بر تو مســلط شود. 
کشــتن  هــم  او  هــدف 
نیســت،  افــراد  همــه 
بحــث او این اســت که 
شــما باید زیردست من 
باشــید. هــگل می گویــد در این شــرایط 
اگــر افراد با ســلطه گران بجنگند و در این 
راه حاضر باشــند کشــته شــوند، این نظام 
ملغی می شــود، ولی معمــولًا افراد ترجیح 
می دهند کشــته نشــوند و مبــارزه نکنند؛ 
بنابرایــن تن  بــه آن نظــام می دهنــد. آیا 
دفاع فقط آنجایی اســت که کســی حمله 
کــرده و می خواهد تــو را بکشــد یا وقتی 
امکانــات زندگــی و حق تعین سرنوشــت 
را از تــو گرفته اســت، مبــارزه در برابر آن 

دفاع محسوب می شود؟
اربابــان معمــولًا در اقلیت انــد و خــود قادر به  �

کنتــرل انبوه خلق نیســتند. برای ایــن منظور از ابزار 
و منابعی اســتفاده می کنند که بردگان تولید و فراهم 
می کنند. اربابان تولیدکننده نیستند و در همه زمینه ها 
محتاج کار فرودســتان اند؛ و همین امر به گفته هگل 
بنــدگان را در موقعیتی برتر از اربابان قرار می دهد که 
به آزادی دســت یابند. اگر خیل فرودستان همگی از 
ادامه خدمت و اطاعت از ارباب سرباز زنند و اسلحه 
را بــر زمین گذارنــد، چه اتفاقــی می افتد؟ مقاومت 
مدنی؛ یعنی محروم کردن اربابان از مازاد ارزش هایی 
که دســتمایه تمامی اشــکال قدرتی اســت که علیه 
خود مردم به کار می رود. کافی اســت تولیدکنندگان 
به اتفــاق تصمیــم بگیرند از واگــذاری ارزش افزوده 
خود به اربابان خــودداری کنند، در این صورت چه 

نیازی به جنگ با اسلحه و اعمال خشونت؟■

“ مقاومت مدني؛ یعني 
محروم کردن اربابان از مازاد 

ارزش هایي که دستمایه 
تمامي اشکال قدرتي 

است که علیه خود مردم 
به کار مي رود. کافي است 

تولیدکنندگان به اتفاق 
تصمیم بگیرند از واگذاري 
ارزش افزوده خود به اربابان 

خودداري کنند، در این 
صورت چه نیازي به جنگ 

با اسلحه
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تاریــخ،  فیلســوف  و  نظریه پــرداز  وایــت،  هیــدن 
معتقد اســت روایت های تاریخ نویســان از گذشته، 
برساخته هایی داســتان مانند است. تاریخ نویسی یعنی 
صحه گذاشــتن یا مردود شــمردن قدرت. هر شرحی 
دربــاره رویدادهای گذشــته، تلویحاً بر اســاس این 
مــلاک صــورت می گیرد که چه چیز حق اســت و 
چــه چیز باطل یــا چه چیز بهنجار اســت و چه چیز 
نابهنجــار. هر تعریفــی از حق و باطل یــا بهنجار و 

نابهنجار، ضرورتاً تعریفی گفتمانی دارد.
حقیقت سیاه

وقتی کســی می میرد، واقعیت خودش را هم با خود به آن ســیاهچاله تاریک می برد. 
پــس از مــرگ دور واقعیت آدم ها یــک هاله نور می نشــیند و نمی گــذارد عکس 
واقعی شان دیده شود. هرکسی آنچه را نمی بیند، یک جور تصور می کند و این تصور 
به شخصیت خود آدم هم ربط دارد. وقتی یک فیلم تاریخی می بینیم، در واقع تصور 
ســازنده اش را از واقعیتی که در دسترس نیست، می بینیم. فیلمساز می خواهد بگوید 
که از نظر من این واقعیت تاریخی بهتر بود این گونه باشــد. نویسنده و فیلمساز داعیه 
وفاداری به واقعیت رخ داده را ندارند، گرچه کم نیستند افسانه هایی که بارها و بارها از 
متون تاریخی به حقیقت نزدیک ترند. وقتی کاتبان، مواجب بگیر دربار باشند، شاعران 

حافظان ناموس تاریخ خواهند بود.
هژمونی روایت رسمی

صد ســال پیش در جریان جنگ جهانی اول، دولت عثمانی بیش از یک میلیون نفر 
از ارامنه را به قتل رساند. واقعیتی که اسناد روشنی برای اثبات آن وجود دارد، اما این 
واقعه را فقط کشــورهای محدودی به رسمیت شناخته اند. در حال حاضر، حکومت 
ترکیه نسبت به ارمنستان قوی تر است، بنابراین روایت رسمی ترک ها پذیرفته می شود. 
اگر مشکل با یک معذرت خواهی ساده یا شاید مقدار کمی غرامت حل می شد، یقیناً 
ترک ها سال ها پیش خودشان را از مهلکه خارج کرده بودند، اما روایت رسمی دولت 
ترکیه از تاریخ، به تمامیت ارضی اش مربوط اســت و البته سرنوشت میلیون ها نفر در 
گرو تحکیم این روایت اســت. ارمنستان مدعی مالکیت زمین هایی است که از چند 
نسل پیش کردها در آن ساکن هستند. شکست هژمونی روایت ترک ها می تواند آتش 
درگیری بین ترک ها و ارمنی ها و کردها را شــعله ور کند و باعث برهم خوردن نظمی 
شــود که سال هاست بر منطقه حاکم است. اینجا درست یا غلط بودن روایت ترک ها 
در اولویت نیســت، صحبت از عادت تاریخی ملت ها به نوعی زندگی است. همیشه 
حقیقت، همچون شــمعی کم نور در دوردســت ها روشن خواهد بود، اما آنچه آدم ها 

سعی می کنند باور کنند، نسبت بیشتری با امر واقع دارد.
میراث بنیانگذاران

بــرای حکومت ایــران، تثبیت روایت رســمی اش از تاریخچه ســازمان مجاهدین 
اهمیــت زیادی دارد. این موضوع ریشــه در رفاقت های مبــارزان پیش از انقلاب 
دارد که البته بعدها به رقابت تبدیل شــد. موضوع تغییر ایدئولوژی اعضای سازمان 
نقطه عطفی در تاریخچه ســازمان مجاهدین است که سرمنشأ اختلاف های بعدی 
شــد. تا پیش از آن، مجاهدین و روحانیون مبارز با هم اختلاف عقیده داشتند، اما 
این شــکاف تا ســال 54 با میان داری مصلحان دو طرف و درک شرایط مبارزه از 
ســطح فراتر نرفت. پس از آن و تا زمان پیروزی انقلاب، هم زمان با شــکل گیری 

گروه های مبارز جدید و توده ای شــدن مبــارزه، اختلاف های جدی ایدئولوژیک 
بروز کرد. 

پس از انقلاب، تلاش برخی افراد برای بازســازی سازمان مجاهدین به درگیری های 
خونبار دهه شصت منتهی شد. هرچه می گذشت انحراف جریانی که پس از انقلاب 
خود را مجاهدین نامید با مشی بنیان گذاران بیشتر آشکار می شد. در هیاهوی جنگ 
و با وجود رســانه های محدود، کسی دنبال میراث واقعی بنیانگذاران نبود. بسیاری از 
افراد درون حاکمیت از بنیانگذاران با احترام یاد می کردند، اما همواره فاصله شان را با 
دیدگاه های آن ها حفظ می کردند. دیدگاه هایی که لزومی به طرح و بحث درباره آن ها 
نمی دیدند. روایت رسمی سکوت بود و همه نسبت سکوت و فراموشی را می دانند.

سیانور
درباره مجاهدین در داخل و خارج از کشــور،کتاب های زیادی نوشته شده است و 
کمتر حرف نگفته ای باقی مانده است، اما سینما ابزارهای خودش را دارد و به خاطر 
نسبتش با صنعت و تجارت، به راحتی نمی تواند وارد موضوعات خاصی شود. کسی 
کــه با رعایت تمام جوانب احتیاط بخواهد به ســوژه ای بپردازد که نهادهای رســمی 
دربــاره آن ســکوت کرده اند، باید به گونه ای کار را پیش ببــرد که نظراتش در دایره 
عقاید افراد صاحب سلیقه بگنجد. یا باید شخصیت هایش را درون همان دایره بچیند 
یا منتظر بنشیند که یک دایره قرمز دور نام خودش و شخصیت هایش بکشند. البته راه 
باریکی هم آن کنارها هست. سیانور از لبه آن راه باریک به آرامی گذر کرده است.

این فیلم افزون بر اینکه ســد ســکوت درباره واقعه مهمی همچون تغییر ایدئولوژی در 
سازمان مجاهدین را شکسته است، سعی کرده از قضاوت های رایج سال های اخیر درباره 
مجاهدین اولیه پرهیز کند. روایتی که معتقد است سازمان مجاهدین از همان آغاز یک 
سازمان التقاطی بوده اســت و براساس همین پیش فرض، موضوع تغییر ایدئولوژی را با 
جملاتی مانند »ما از همان اول می دانستیم...« چهل سال پس از واقعه پیش بینی می کند! 
ســیانور وقایعی را که به حذف های سال 54 منجر شد را از زاویه دید طیف وفادار به 
آرمان های اولیه بازگو می کند و ایستادگی و ایمان صمدیه و شریف واقفی را می ستاید. 
شــخصیت های این فیلم، دودسته هستند: دسته نخســت، کسانی اند که سعی شده 
بر اســاس نقل قول های موجود عیناً از روی شــخصیت های واقعی ســاخته شوند و 
دســته دیگر شخصیت های خیالی اند که شباهت هایی با شخصیت های واقعی دارند. 
کارگردان ســیانور با استفاده از شخصیت های خیالی، داستان خود را پیش می برد که 
به موازات اتفاقات واقعی در جریان است. داستان دوم البته با اولی تفاوت های زیادی 
دارد و با طرح دوگانه های مرگ و زندگی و عشق و جدایی، نگاهی انتقادی به مبارزه 

مسلحانه دارد، انتقادی که البته همراه با احترام است.
تجربه ستیز، ستیز با تجربه

اوایل دهه چهل، گروه هایی از جوانان، ناامید از اصلاح حکومت پیشــین تصمیم به 
مبارزه برای ســرنگونی رژیم می گیرند و راه مبارزه مسلحانه را برمی گزینند. بسیاری 
از آن هــا، حــالا که بیش از نیم قرن از آن روزها گذشــته از دنیا رفته اند. آن ها هم که 
مانده اند، هرکدام داســتان خودشان را دارند. ازقضا قهرمان هیچ یک از این داستان ها 
در دســتش اســلحه ندارد. آدم ها تغییر کرده اند و البته قیمت گزاف این تجربه ها را 
پرداخته اند. این انباشــت تجربه، ذخیره گرانبهایی است که نباید از کنار آن به راحتی 
گذشــت. اجازه دهیم روایت های مختلف از وقایع معاصر بازگو شود. نیم قرن زمان 
کمی نیســت. وقت آن رسیده که بنشــینیم و با آرامش به حرف های کسانی گوش 

کنیم که دوستشان نداشته ایم.■

میراث فراموشی
نگاهی به فیلم سیانور

احمد هاشمي



49 شهریور و مهر  95شـماره 99

در راســتای فهم اینکه چرا »میزان رأی ملت اســت« 
یــا »رأی ملت حق الناس اســت« بایــد اصالت رأی 
در اندیشــه دینی بازشناســی شــود، به ویژه اینکه یك 
گــروه مذهبــی ارزش و اصالت رأی را بــرای تعیین 
سرنوشت سیاســی جامعه مردد کرده است و به  جای 
آن مشــروعیت سیاســی حکومت دینــی را بدون در 
نظر گرفتن قانون اساسی و اراده مردم به طور مستقیم به 
خدا نســبت داده و مطرح می کنند که مردم اختیاری 
ندارند که به نظام مشــروعیت بدهند. اینان رأی دادن 
و انتخــاب مــردم را کاری وارداتی یــا تزئینی قلمداد 

می کنند و رسماً اعلام می کنند که رأی مردم فاقد ارزش ذاتی است. 
امام علی )ع( به ابن عباس فرموده خود حکومت به اندازه عطســه بز یا پاره کفشــی 
برایش ارزش ندارد؛ آنچه ارزش دارد خروجی و دستاورد حکومت است که باید عدل 
را برپا کند و حقوق مظلوم را از ظالم بگیرد. آن اندازه که امام علی )ع( برای حضور 
مردم ارزش قائل بوده است برای حکومت ارزش قائل نیست. حال چگونه این عزیزان 
درست در نقطه مقابل این سخن مولا علی )ع( برای رأی مردم اصالت قائل نیستند؟ 

صاحبــان این تفکر تصور می کنند اگــر برای رأی مردم پذیرش قائل شــویم به آنجا 
خواهیم رســید که دنیای غرب به آنجا رسیده و در واکنش از ترس پیامد اباحی گری 
و سوءاســتفاده، بــه کلی صورت مســئله را پاك کــرده و رأی و رأی گیــری را بیجا 
می دانند. در جواب این ترس باید به صاحبان این اندیشه گفت همان گونه که به دلیل 
سوءاستفاده از دین به پاکسازی اصل دین نباید پرداخت و صورت مسئله را نباید منتفی 
کرد، در این مورد هم باید درصدد رفع آفت ها برخاســت و مشــکلات را حل کرد. 
باید متوجه بود که اعتقاد مطلق به مشــروعیت الهی حکومت می تواند ده ها برابر نظام 
رأی گیری خطرناک  و استبداد آفرین باشد. درست است که اگر به رأی مردم اصالت 
مطلق داده شــود و هیچ اصول و ملاك و معیار دیگری در کار نباشد ممکن است راه 
اباحه گری  و حتی پیدایش افرادی چون هیتلر گشــوده  شــود، ولی خطر اباحه گری 
بســیار کمتر از استبداد دینی است، زیرا به نام مشروعیت الهی، زمامداران می توانند به 
کلی مردم را نادیده گرفته و هر چه خواستند انجام  دهند چنان که با همین اندیشه بود 

کــه 10 قرن در قرون وســطی، کاردینال  و 
پاپ ها غرب را در فاجعه و اســتبداد دینی 
فرو بردند. پس این اندیشــه آزموده شده 
را بازآزمودن خطاســت. عموماً حکومت 
یک تشــکیلات ابزاری و غیرفطری نظیر 
نظام ایلیاتی یا عشــیره ای درگذشته تاریخ 
بشر اســت. این ابزار و تشکیلات به دلیل 
نیاز بشــر در مقطعی از تاریخ تغییر کرد و 
شــکل حکومت به خود گرفت. دیدگاه 
امــام  علی )ع( برخاســته از قرآن اســت 
و دقــت در قرآن نشــان می دهد که خود 
تشــکیلات حکومت ارزش ذاتی ندارد، 
ارزش حکومــت متوجــه نــوع عملکرد 
زمامــداران و مردمــی اســت کــه آن را 

پذیرفته اند. به همین دلیل است که همه رهبران یا مردم را خارج از چارچوب تشکیلات 
آن ها ارزیابی می کند. در قرآن اگرچه از برخی معایب و محاســن حکومت ها نکاتی 
آمده، اما به هیچ نوعی از حکومت مطلوب الهی اشــاره نشده است؛ بنابراین می توان 
ادعا کرد چگونگی شــکل و گستردگی حکومت در حوزه منطقه الفراغ است تا بسته 
به درجه عقلانیت بشــر و نیازهای او تنظیم شــود. بشر باید به افزایش میزان بهره دهی 
نظام بیندیشد و آن را منسجم کند و حتی اگر روزی نیاز به دستگاه حکومتی گسترده 
نبــود می تواند آن را خیلی مختصر کرده یا حتی از زندگی بشــر حذف کند. در حال 
حاضر می توان حکومت را یک دستگاه عام و امرکننده به معروف و بازدارنده از منکر 
دانســت. چنان که از آیت الله کاشانی سؤال می شــود چرا شما شرکت در انتخابات را 
واجب می دانید پاسخ می دهد: چون امر به معروف و نهی از منکر واجب و مجلس، 
وکیل عموم مردم است. از آنجا که برای صدور فرمان و حل وفصل مشکلات و امور 
عمومی جامعه همه نمی توانند جمع شــوند و کار انجام دهند لذا به نیابت از همگان؛ 
مجلس این کار را انجام می دهد پس انتخاب نمایندگان برای این تشــکیلات واجب 

می شود.
مستندات آرای مردم در اندیشه دینی 

مستندات یا زیرساخت رأی انسان در اندیشه دینی؛ برای انتخاب نوع حکومت یا افراد 
حاکم از این قرارند:

 الف: اختیار ذاتی بشر؛
ب: کرامت انسان؛

ج: ارزش گذاری به علم؛
د: حق الناس بودن رأی مردم.

 انســان صاحب اختیار اســت و اوســت که باید راه خود را انتخاب کنــد، زیرا قرآن 
می فرماید که خداوند سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی کند مگر آنکه خودشان آن 
را تغییر دهند. اگر اختیار انتخاب سرنوشــت از انســان مؤمن سلب شود پس چگونه 
خودش سرنوشت خودش را برگزیند؟ این دو مقوله لازم و ملزوم یکدیگرند. نمی شود 
از یکسو گفته شود هر قوم خودش سرنوشت خودش را تعیین می کند از سویی بگوییم 
در مذهب ما انسان کاره ای نیست که پذیرش سیاسی حکومت دینی را تأیید یا رد کند.

 بر اســاس این آیه هر فرد و جامعه ای مســئول رأی و نظر و انتخاب خودش اســت؛ 
بنابراین هر نوع تحمیل و توجیهی را خواه 
به نــام دین و مذهب یــا زور و تزویر و هر 
چیز دیگری نباید بپذیرد. انســان موظف 
اســت انواع راه ها را بشناسد و بهترین آن 
را انتخاب کند تا شــامل بشارت حضرت 
حق قــرار گیرد. چنان که فرموده اســت 
بشــارت بده بندگانی را که قــول حق را 
می شــنوند و بهترین روش پیروی از آن را 

دنبال می کنند.
بهترین نماد اختیار انســان ایــن آیه الهی 
اســت که فرموده: »اجباری در پذیرش 
دین نیســت، راه رشــد و گمراهی روشن 

شده است...«)بقره آیه: 256(
 اگــر بپذیریــم که اصل انتخــاب دین بر 

جایگاه آرای مردم در اندیشه دینی 

عباس نصر
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آزادی انســان نهفته است، جای پرســش است چطور 
در پذیــرش دین اجبار و اکراهی نیســت، اما در پذیرش 
حکومت دینی رأی انســان معنی ندارد و باید اجباراً و با 
اکراه افرادی را به نام حاکم الهی بپذیرد؛ آیا رأی مؤمنان 
ارزش ندارد و خداوند مشروعیت نظام مورد نظر یا خود 
آن ها را مشــروع اعلام کرده است؟ این همانند آن است 
که گفته شود برای ورود به یك کشور نیازی به گذرنامه 
ندارید، اما وقتی وارد شدید باید در خانه ای اسیر شوید. 
در چنین حالتی کدام عاقلی بــه خود اجازه می دهد به 
چنین کشــوری وارد شود یا در چنین شهری باقی بماند 
و نتیجه اینکه به فوریت از چنین دینی خواهد گریخت.

در هــر حال کســانی که رأی مــردم را در انتخاب نوع 
حکومت یا اشــخاص حاکم به هیــچ می گیرند آزادی 
انسان و اینکه خداوند اختلاف نظر انسان ها را به  رسمیت 
شــناخته به هیچ گرفته اند و دانســته یا ندانسته آسیاب 
اســتبداد دینی را به چرخش در می آورند و حق الناس را 
از بین می برند. بنابراین آزادی و اختیار خدادادی بشــر 
زیرســاخت و مبنای آرای مردم و  حق الناس  است. به 
همین خاطر در اندیشــه دینــی در انتخاب دین و حتی 
انتخــاب مرجع تقلید نباید هیچ اکراه و اجباری در کار 
باشد، بر اســاس آزادی و شــناخت و قدرت انتخاب؛ 
هرکسی نظر و رأی خود را به کار می گیرد. بدیهی است 
انتخاب نوع حکومت از انتخاب نوع دین ارزش کمتری 
دارد چون انتخاب نوع حکومت اهمیت کمتری نسبت 
به انتخاب دین دارد و اضافــی اصولًا اصالتی نمی توان 
برای آن قائل شــد. همچنین انتخاب افراد برای پذیرش 
امر زمامداری نیز بر اســاس انتخاب آزاد و مقبولیت در 
نزد مردم اســت و غیر از این شــدنی نیست مگر آنکه 
کســی و کســانی بدون توجه به ارزش های انســانی و 
خدایی با زور شمشیر و کشتار خود را تحمیل کنند. این 
جامعه است که باید بر اساس گرایش ها و توانمندی های 
خویش راه خود را انتخاب کند و سرنوشت خویش را 
رقم زند. بنابراین به نام حکومت و به نام شــرع و مذهب 
نباید اختیار و آزادی انســان را ســلب کرد. اصولًا انبیا 
برای آزادکردن بشر از بند اسارت ها آمدند حال چگونه 
به نام انبیا و دین، آزادی و رأی مردم را نادیده می گیرند و 
فاقد ارزش می دانند؟ کسانی که چنین کنند راه استبداد 
را می گشــایند و در راســتای اضمحلال تلاش انبیا که 
آزادسازی انسان از اسارت ها و افزایش کرامت بشر بوده 

گام برمی دارند.
2. زیرســاخت دوم کرامت انسانی است؛ کرامت بشر 
نیز از جمله زیرســاخت های حق الناس بودن آرای مردم 
اســت. خداوند می فرماید که به بنــی آدم کرامت ذاتی 
بخشیده اســت. این کرامت چگونه باید تبلور یابد؟ آیا 
دلایل کرامت انســان عقل و علم و گزینش او اســت؟ 
اگر این موارد را دلیل کرامت انسان می دانیم. جای این 
پرسش است که چرا خداوند پس از بلوغ بشر مدیریت 
اجتماعــی او را به خودش وانگذاشــت درحالی که او 
را خلیفه خــودش نیز می داند؟ کدام پدری اســت که 
فرزندش بالغ شود ولی باز دست او را بگیرد و بدین سو و 
آن سو  بکشد و از او هم تعریف کند که تو جانشین منی.

3. عامل علم: یکی از موارد دیگر مسئله علم است که 
به رأی انسان ارزش می دهد. اگر قرار شد انسان خودش 
انتخاب گر نباشــد چه نیازی به بصیرت انســانی دارد؟ 
اینکه ایــن همه بر علم تأکید شــده آن هم علومی که 

بینش و جهان بینی انســان را افزایــش می دهد برای این 
اســت که رأی درست و قدرت گزینشی نظیر صالحان 
را داشــته باشد وگرنه این همه زحمت برای علم اندوزی 
برای چیست؟ می دانیم که خود علم ذاتاً گزینه های بشر 
را افزایش می دهد  و راه ها و سوژه های انتخاب را بیشتر 
و تخصصی می کند که از نیکی های دانش است چون 
انســان را به اعماق راه و نتایج آن هدایت می کند، اگر 
به انسان گفته شــود خودت هم باید سرنوشت سیاسی 
خودت را تعیین کنی و به دلیل انتخاب خودت مسئول 
هستی، او مجبور و تشــویق می شود که نهایت دقت و 
تفکر و مطالعه را در این راستا انجام دهد که اتفاقاً آیات 
قرآن بر همین خواســته تأکید دارد و انســان را مسئول 
انتخــاب و عملکــرد خویــش و انتخاب رهبــر و امام 
خویش می شــمارد. نظیر آیاتی که در آن آمده است: 
روزی کــه هر گروهی به امام آن ها خوانده می شــوند. 

)اسرا : آیه 71(
بنابراین آن ها که شیوه رأی گیری را نادرست می دانند به 
جای ترس از پیامدهای منفی رأی گیری بهتر اســت به 
تحکیم ایمان مردم بپردازند. آن ها توجه کنند که استبداد 
دینــی خود یکی از عوامل بی دین شــدن و  دین گریزی 

مردم  است و آن ها را به سوی اباحی گری می کشاند.
از ســوی دیگر نتیجه ارزشمند  ندانســتن رأی مردم این 
است که حکومت دینی بدون رأی و رضایت مردم پایدار 
نمی ماند. تصور شود که استدلال آقایان را بپذیریم و به 

مردم اعلام کنیم حکومتی که 
در مقابل خود دارید حکومتی 
خدایــی اســت و مشــروعیت 
سیاســی آن را خــدا تأیید کرده 
است، بدین خاطر شما هیچ حق 
و نقشی در تعیین و در انتخاب 
موارد سرنوشت ساز خواه از نظر 
محتوای حکومت یا شــکل آن 
یــا گزینش افــراد ندارید،  فقط 
موظــف به پذیــرش و حمایت 
و تبعیت از حکومت هســتید و 
بس. در ایــن حالت آیا از مردم 
ســلب اختیار نشــده است؟ آیا 
چنیــن حکومتی برای همیشــه 
مقبــول جامعه قــرار می گیرد؟ 
بدیهی است اگر مردم حتی در 
چنان حکومتــی در رفاه کامل 
هم باشــند راه عصیان و طغیان 
را پیشــه می کننــد و احســاس 

بردگی خواهند کرد. چون مشارکتی در تعیین سرنوشت 
خویش ندارند و احساس پوچی می کنند. اگر نگاهی 
به متــون دینی همچون قــرآن و نهج البلاغــه بیندازیم 
خواهیم دید که از قرآن و نهج البلاغه به خوبی می توان 
یافت که حکومت و حاکمیت اصالت ذاتی در خلقت 
ندارد، ولی نیازی اجتماعی است که انسان ها برای رفع 
مشکلات خود ناچار به تشکیل آن شده اند و همه برای 
بهبود آن مسئول اند چون به سرنوشت فردی و اجتماعی 
خودشان بستگی پیدا می کند. نیز خلیفه الهی بودن بشر 
به ماهیت انسانی او بازمی گردد و هرکس از این ماهیت 
بیــرون رود از دایره خلیفه الهی بودن خارج می شــود و 
ربطی به حاکم بودن کسی ندارد چون فقط چند پیامبر 

بر جوامع حکومت کردند. از سوی دیگر حاکم و مردم 
حقــوق متقابل دارند )خطبــه 34 نهج البلاغه( نصایح 
مــردم به رهبر حق رهبــر و نصایح رهبر بــه مردم حق 
مردم اســت که هر دو باید حقوق یکدیگر را ادا کنند. 
مردم از زمامداران حق پرســش دارند حتی اگر در اوج 
کشاکش جنگ باشد باید پاســخ قانع کننده دریافت 
کنند و به راهی که می روند راضی باشــند و اگر پاسخ 
آن ها قانع کننده نبود حق دارند بیعت خود را بشــکنند 
و کنار روند و کنار رفتن آن ها به دلیل قانع نشــدن، کار 
خلاف شرع نیســت. از ســوی دیگر حقوق رأی داده 
)بیعت کــرده( با رأی نداده در صورتی که اکثریت رأی 
داد ه اند یکســان  اســت و نباید حقوق او به دلیل ر أی 
ندادن توسط حاکمیت پایمال شود. حاکم باید با مردم 
مشــورت کند و با توجه بــه رأی مردم تصمیم بگیرد و 
حق اســتبداد رأی ندارد. پس به آن حکومتی می توان 
صفت الهی را نسبت داد که به سوی عدالت و کمال و 
آزادی و رعایت کرامت بشــر پیش رود. همان گونه که 
اگر فردی، انسان والایی بود می گوییم انسانی خداگونه 
اســت. اگر آن قدر بــرای اختیار و عدالــت و کرامت 
پیروان خود ارزش قائل باشــد کــه مورد پذیرش عموم 
قرار گیرد در این حالت خداوند نیز از او راضی است.

 4. حق الناس بــودن رأی مــردم:  مطلــب دیگری که 
به انتخاب مردم برای مشــروعیت و انتخاب حاکمان 
و نــوع حکومت ارزش می بخشــد حق الناس بودن آن 
است. حکومت با همه ابعادش 
حق النــاس  از  مجموعــه ای 
اســت که باید رعایت شــود. 
حق النــاس بر دو نــوع معنوی 
و مادی تقســیم می شــود. نوع 
معنــوی آن نظیر ابتــکار یک 
کار یا حرکت علمی اســت که 
به حق معنوی تعبیر می شــود. 
پذیــرش یــک حکومت یک 
برای  معنــوی  متقابل  حقــوق 
دو طــرف ایجاد می کند به این 
معنی که کسی با انتخاب یک 
نوع حکومت یا نماینده یا رهبر 
در حقیقت شخصیت خودش 
را در گــرو گذاشــته و اعلام 
کرده که ایــن حکومت یا این 
فــرد انتخاب شــده، فرد صالح 
برای این کار اســت و در ازای 
شــخصیت  گروگان گذاشــتن 
خود حقــی دارد، به تعبیر دیگــر رأی هر کس حق و 

شخصیت گروگان گذاشته اوست.
 امــا در ابعاد مادی هم مردمی که مالیات می دهند حق 
نظــارت بر هزینه ها را دارند و نمی توانند و نباید مالیات 
را پرداخــت و رها کنند تا زمامداران هرگونه خواســتند 
هزینه کننــد. از این نظر نیز خود مردم و منتخبان آن ها 
حق نظارت دارند و در حقیقت رأی مردم تشکیل دهنده 
قدرتی به نام حق الناس اســت کــه با اتکای به این حق 
وظیفه نظارتــی دارد. وظیفه ای که در چارچوب امر به 
معــروف و نهی از منکر نیز وجوب آن قطعی اســت و 
نادیده گرفتــن آن ضایع کردن حق الناس و در حکم امر 

به معروف است.■

در هر حال کساني که رأي “
مردم را در انتخاب نوع 

حكومت یا اشخاص حاكم به 
هیچ مي گیرند آزادي انسان 
و اینكه خداوند اختلاف نظر 

انسان ها را به  رسمیت 
شناخته به هیچ گرفته اند 

و دانسته یا ندانسته آسیاب 
استبداد دیني را به چرخش 
در مي آورند و حق الناس را از 

بین مي برند



51 شهریور و مهر  95شـماره 99

»من ]...[ بررســی دگرباره نسبت فلسفه و دین 
را با توجه بــه دوران محوری عقلانی و هدفمند 

می دانم.« یورگن هابرماس
کمتر کســی همچون یورگن هابرماس در بحث های 
روشــنفکرانه در جمهــوری آلمــان فــدرال فعالانــه 
مشــارکت کرده اســت. در این میان، هماره آشــتیِ 
»مدرنیته به خــود فروپاشــیده«2 )3,202( در کانون 
توجــه او بوده اســت، به ویــژه هنگامی کــه پایه های 
گفتمان بی ســلطه را در خطر می دیده است: مواردی 
همچون تئوری سیســتم در مباحثه با نیکلاس لوهمن 
)Nikals Luhman( و بحث هــای کنونــی پیرامون 
زیست فناوری )Biotechnologie( تنها دو نمونه اند. 
از این رو، شــگفتی آفرین نیست که هابرماس پیرامون 
دین و دریافت اجتماعی آن نیز ســخن گفته اســت. 
در ســخنان او درباره دین می تــوان روندهای تکاملی 
قابل  توجهی را نشــان داد که مبین آن اند، اندیشه های 
کنونی او در گرو روند اندیشــگی دگرگون شــونده و 

دشواری بوده است.
دوران نخســت: کارکرد دین، یا از »اقتدار 

امر مقدس« به »اقتدار اجماع«
ادموند آرنس، یزدان شــناس لوتسرنی، در همان سال 
1989 دریافتــه بود که در آثار هابرمــاس درباره دین 

و یزدان شناســی »تنها گفته هایی بیشــتر حاشــیه ای« می توان یافــت. از میان همه 
نمایندگان مکتب فرانکفورت، »او از یزدان شناسی در دورترین فاصله ایستاده بود« 
)10, 13(. به واقع می توان موضع هابرماس درباره دین در دوران نخســت را به همین 

سان خلاصه کرد.
هنگامی کــه هابرماس در تئوری کنش ارتباطی ســال 1981، بنا را بر این می گذارد 
که »کارکردهای ادغــام اجتماعی )Integration( و بیانــی )expressiv( که در 
وهله نخست به وســیله عمل آیینی انجام می شوند، به کنش ارتباطی محول خواهند 
شد« و اقتدار امر مقدس »در روند تکامل جامعه مدرن« توسط اقتدار اجماعی که 
مســتدل دریافته می شود، جایگزین خواهد گردید« )2,118(، در واقع گزاره های او 
نگرشــی کارکردگرایانه به دین را بازمی تابند: دین تنهــا تا هنگامی اهمیت دارد که 

عقل ارتباطی، خود نتواند کارکرد ادغام اجتماعی را انجام دهد.
اصل بنیادین اخلاق گفتمانی که بر اســاس آن »تنها هنجارهایی می توانند خواستار 
اعتبار باشــند که توافق همه کســانی را که این امر به آن ها مربوط می شــود، به مثابه 
مشــترکین یک گفتمــان عملی جلب کننــد« )12،5(، کنشــگرانی را پیش فرض 
می گیــرد که در اســتدلالی عقلانی با یکدیگــر درباره ادعای اعتبــار هر یک از 
گزاره های خویش در ارتباط با درســتی هنجارین آن ها به تفاهم رســیده باشند. از 
ایــن منظر، دیــن ناگزیر از آنجایی کــه می تواند بر جهان و هنجارهــایِ دین باورانِ 
مشــارکت کننده در گفتمان به نحــوی محدودکننده تأثیر نهد، شــبهه ناک پدیدار 
می شــود. در نتیجه، هــدف هابرماس در این دوره این اســت که کنش ارتباطی را 
»از متن هــای )Context( هنجارینی که با تقدس محافظت می شــوند«، آزاد کند 
)118،2(. از این رو، او دین را چونان مرحله ای تکاملی می بیند که به نظر می رســد 
آن گاه پایــان یابد که در تبدیل »نیروی طرد و تکفیر امر مقدس« به »نیروی ادغام 

 هابرماس و دین
 سیر تطور آرای هابرماس در حوزه 

برگردان: محمد رحیمي 

کلاوس تومالا
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و الزام مدعاهایِ ســنجش پذیرِ اعتبار« توفیق حاصل 
شده باشد.

بــا این همه در برابر این موضع نفی کننده دین می توان 
قطعات دیگری را نیز در آثار او یافت که مبین نگرش 
دیگری هســتند و نشــان می دهند هابرماس در همان 
زمان نیز پیش فرض گرفته بــود که جامعه های مدرن 
نیازمند فهم سنت دینی اند. او در سخنانی به مناسبت 
 Gershom( هشــتادمین سالگرد تولد گرشوم شــولم
Scholem( می گوید: در بین جامعه های مدرن »تنها 
آن جامعــه ای کــه می تواند محتوای جوهری ســنت 
دینی اش را، یعنی آنچه را بر فراتر از امر انسانی دلالت 
می کند، به حوزه دنیوی انتقال دهد، به نجات جوهر 
امر انســانی نیز تواناســت« )141،1(. با این ســخن به 
نظر می رســد هابرماس آن زمان به همان چیزی اشاره 
کرده اســت که او امروزه با توصیه به رجوع به »منابع 
معنابخش« نهفته در دیــن )22،6(، تصریح می کند. 
بــا این حال، در ایــن دوره گزاره هایی از این دســت 

به ندرت در آثار او وجود دارند.
دوران دوم: ضرورت دین

با انتشار مجموعه مقالات »اندیشه پسامتافیزیکی« در 
ســال 1988 وضع تغییر می کنــد: هابرماس در اینجا 
قائل به یک نقش غیرقابل  چشم پوشــی دین است. او 
برخلاف آنچه در »تئوری کنش ارتباطی« گفته بود، 
کید می کند که فلســفه در شکل پسامتافیزیکی اش  تأ
نیز نه می تواند جایگزین دین شــود و نه می تواند آن را 
واپس راند. این امر دست کم تا زمانی معتبر است که 
»زبان دینی الهام بخشــی، آری، محتوای معناشناختی 
غیرقابــل  چشم پوشــی ای دارد که قــدرت بیان زبان 
فلســفی را )در حال حاضر؟( بدان دسترسی نیست و 
هنوز چشــم  به  راه ترجمه به گفتمان استدلالی است« 
)60،4(؛ اما اصطلاح »در حال حاضر« نشــانی از آن 
اســت که این همه، با علامت ســؤالی همراه است: 
گویا برای هابرماس مهم اســت که فلسفه آنچه را از 
محتوای دین شایســته حفظ شدن است، به طور کامل 
از آن بیگانــه ســازد و به عبارت دیگــر، به زبان خود 
ترجمــه کند. هنگامی که در گفت وگویی در این باره 
از او پرســش می شود، هابرماس پاسخ می دهد، اینکه 
این کار هدف فلسفه باشــد، هنگامی معلوم می شود 
که فلســفه »کار بر روی میراث دینی را با حساســیتی 
بیشــتر از پیــش ادامه دهــد« )191،7(. آیــا در این 
گزاره نشــانه های سخن او از »ترجمه  ذیری« به عنوان 
»وظیفه ای همکارانه« که نسبت امروزین هابرماس با 

دین را متعین می کند، آشکار می شود )137،10(
یــا  پساســکولار«  »جامعــه  ســوم:  دوران 
دینــی«  محتواهــای  همیارانــه  »ترجمــه 

به مثابه یک خواسته ضروری
در ایــن دوره هابرمــاس تغییر دگربــاره رابطه اش با 
دین -نســبت به دوران دوم- را بــا اصطلاح جامعه 
پساســکولار بیان می کنــد که برای نخســتین بار به 
مناســبت دریافت جایزه صلح در ســال 2001 از آن 
ســخن گفته می شــود )13،6(. هابرماس می خواهد 
کید کنــد که جامعه هــای مدرن نیز  بدین وســیله تأ
)حتی( با توجه به روند پیش رونده سکولاریزاسیون، 
به پتانســیل های عقلانی ای وابســته می مانند که در 
محتــوای دین وجــود دارد.  از این رو پساســکولار 

همچنان که هانس یوآس اشــاره کرده اســت، »نه 
به معنــی افزایش اهمیــت دین یا جلــب  توجه اخیر 
بــه آن کــه تغییــر موضع دولت ســکولار یــا عرصه 
عمومی نســبت به تداوم وجــود جماعت های دینی 
و محرک هایــی اســت کــه از آن هــا برمی خیزند« 
)124، 15(. چــه چیــزی ایــن موضــع تغییریافته را 
متمایــز می کند؟ توســط فرآیند همیارانــه ترجمه ای 
که توجــه می کند، جامعه ســکولار بــرای خویش 
»حســی برای قــدرت طرح زبان دینــی حفظ کند« 
تا از »سرچشــمه های معنابخش« مهم بریده نشــود 
)22،6(. چه چیزی موجب ایــن تغییر موضع به دین 
که ویژگی دوران ســوم است، شــده بود؟ هابرماس 
از یکســو دریافته بود که »خورده شــدن عقلانیتِ 
زیســت جهانیِ ارتباطی توسط سیستم های کنشی که 
بر مبنای دســتوری صوری ســازمان دهی شده اند« 
)51،16(، بــه گونــه فزاینده ای همچــون یک عامل 
آشــفتگی پدیدار می شــود که بدون پتانسیل معنایی 
منابــع بیرونــی ماننــد دیــن قابل کنترل نیســتند؛ از 
ســوی دیگر او این احســاس را حفظ کرده بود که 
زبان های ســکولاری که فقط نابودی لحظه دینی را 
بازپس می نهند«  هدف می گیرند، »آشــفتگی هایی 
)24،6(. آری احتمــالًا »نگهبان گفتمان« )17،14( 
با گذشــت هرچه بیشــتر زمان دریافته بود که جامعه 
مدرن قادر نیســت، خلأ معنایی را که این گونه پدید 
آمده اســت، با ابزاری که خود می آفریند، پر کند: 
زبان بــازار »امروزه در هر روزنــه ای نفوذ می کند و 
تمامی روابط انســانی را بر مبنای الگوی خودمداری 
شــکل می دهنــد کــه جهت گیــری آن بــه ســوی 
ترجیحات خویش اســت« )23،6(. ســخن کوتاه: 
انگیــزه هابرماس در کار بر روی دین و درخواســت 
او برای ترجمه پتانســیل های معنایــی، از آن چیزی 

برمی خیزند که من در بالا و به 
فلیپ رمتزما، »خورده  زبانیان 
شــدن عقلانیت زیست جهانیِ 

نامیدم. ارتباطی« 
او در  نیــروی رانشــگر  ایــن 
هیــچ جایی بهتــر از در رابطه 
بــا علــوم زیســتی که بنــا بر 
اخلاقی  »دریافت  هابرمــاس 
نوع انسان از خود« را به خطر 
آشــکار   ،)26،8( می اندازند 
رابطــه  چراکــه  نمی شــود؛ 
هنگامی که  ســوژه ها،  متقارن 
مانند  یک همنــوع -انســانی 
مــا- به خود اجــازه می دهد، 
در داشــته های ژنتیک انسانی 
دیگر دســتکاری کند و او را 
ابژه  بدین گونــه فقط چونــان 

علایق و پروژه هــای دیگری بنگرد، مختل می گردد 
.)6 ،31(

در اینجا هابرماس به اســتعاره توراتی تشــابه انسان به 
خدا و مخلوقیت انســان ارجاع می دهد که شــهودی 
)Intuition( را بیــان می کنــد کــه »می توانــد برای 
انســان غیردینی نیز چیزی برای گفتن داشــته باشد«: 
دستکاری ژنتیک در این استعاره دینی و شهود درونی 

آن به پرســش گذاشته می شود و ما را به خطری توجه 
می دهــد که به محــض »ناپدید شــدن تفاوتی که در 
مفهوم خلقت مفروض اســت و همنوعــی پا برجای 
خدا می نهــد«، به وقوع می پیوندد. بدین گونه مفهوم 
هابرماســی ترجمــه تا بدان جا که به برجسته ســاختن 
پژواک عمومی احساســات اخلاقی مربوط می شــود 
که تاکنون تنها در زبان دینی تبلور داشــته اند، اهمیت 
عملی می یابد، اگر ترجمــه به نحوی انجام پذیرد که 

قدرت طرح زبان دینی حفظ شود )6, 31-29( .
فرآینــد  چونــان  ترجمــه  چهــارم:  دوران 

یادگیری مکمل
در دوره چهــارم کــه بــا گفت وگــوی هابرمــاس با 
کادمــی کاتولیک  کاردینــال یوزف راتســینگر در آ
مونیخ متمایز می شــود، هابرماس کار ترجمه مذکور 
در بالا را به عنــوان فرآیند یادگیری مکملی درمی یابد 
که در آن هم شــهروندان دین باور و هم شــهروندان 
ســکولار مشــارکت می کننــد )9, 31(. در یکســو 
شــهروندان مؤمن فراخوانده می شــوند، ایمان دینی 
خود را به زبانی ســکولار ترجمه کنند تا شــهروندان 
ســکولار نیز آن را بفهمند، به همان  سان که در مثال 
تشــبه انســان به خدا اتفــاق افتاد. بدیــن طریق یک 
گاهی دینی«)10, 151( آغاز می شود،  »بازاندیشــی آ
چراکه از شــهروند دینی خواسته می شود، ایمان خود 
را نظرگاه بیرونی دریابد. از ســوی دیگر هابرماس از 
شــهروند ســکولار نیز می خواهد که او نیز بر شــاید 
»فهــم نامنعطف سکولاریســتی و انحصاری خود از 
مدرنیته« چیره شــود )10, 145(. فرآینــد ترجمه تنها 
با چنیــن تغییــری در نظرگاه های شــناختی می تواند 
به نحو موفقیت آمیزی انجام شــود و »پتانســیل های 
معنایی پوشیده در پوسته دینی« را به زبان پساسکولار 
برگردانــد )9, 32(.در اینجــا 
روشــن می شــود کــه برنامــه 
ترجمــه در تمامیــت خــود از 
دو بخش تشــکیل می شــود: 
از یک تغییــر روحیه -هم در 
رابطــه با شــهروند دینی و هم 
به مثابــه  ســکولار-  شــهروند 
بنیادیــن و از کار  پیش شــرط 
ترجمه که روند یادگیری را که 
با تغییر روحیه آغاز می شــود، 
ژرفا می بخشــد. در نهایت اما 
باید توجه داشت که هابرماس 
ترجمه محتواهای دینی را برای 
عرصه رســمی عمومی دولتی 
دادگاه هــا  و  پارلمــان  ماننــد 
غیرقابل  چشم پوشــی می داند، 
تنهــا دلایل  اینجا  در  چراکــه 
ســکولار به شــمار می آیند، ولی عرصه غیررســمی 
عمومــیِ سیاســی را از قیــد نهادین ترجمه مســتثنی 

می کند )10, 136(.

 دوران پنجــم: تأثیــر متقابــل عقــل ســکولار 
شکســت باوری  بــر  چیرگــی  و  دینــی  و 

مدرنیتــه
در جدیدتریــن توضیحــات او که در ســال 2007 با 

“ در دوره چهارم که با 
گفت وگوي هابرماس با 

کاردینال یوزف راتسینگر 
در آکادمي کاتولیک مونیخ 
متمایز مي شود، هابرماس 
کار ترجمه مذکور در بالا 

را به عنوان فرآیند یادگیري 
مکملي درمي یابد که در 

آن هم شهروندان دین باور 
و هم شهروندان سکولار 

مشارکت مي کنند
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گاهی به آنچه نیســت« منتشــر شده است،  عنوان »آ
می توان بار دیگر تعمیق بیشتر رابطه هابرماس با دین را 
کید می کند که عقل مدرن  بازشناخت. در اینجا او تأ
تنها آنگاه می تواند خود را بفهمد که »جایگاه خود را 
گاهی دینی بازاندیشی شده معاصر روشن  نســبت به آ
کند، بدین طریق که سرچشــمه مشترک هر دو شکل 
 Kognitiven( ِمکمل روح را از آن رانشِ شــناختی
دریابــد«   )Achsenzeit( دوران محــوری   )Schub

3.)29 ,11(
بنا بر گفته هابرماس، اندیشــه پســامتافیزیکی میراث 
متافیزیکی یونان را از آن خود کرده اســت، اما نسبت 
به دانش رســتگاری یهودی-مسیحی که فلسفه با آن 
بیگانه مانده اســت، وجود یک گسســت جلب نظر 
گاه است  می کند. آشــکار است که هابرماس بدان آ
که این شــکاف را نمی توان پر کــرد، اما او هم زمان 
کید می کند که شیوه نگرش دیگری حاصل خواهد  تأ
شد، »به محض آنکه عقل سکولار خاستگاه مشترک 
فلســفه و دین در انقــلاب جهانینــی دوران محوری 
را )...( جــدی بگیــرد« )11, 28(. تغییــر نــگاه به 
تبارشناســی عقل نشــان خواهــد داد، هــر دو طریق 
 -ایمان و علم- با روایت هایی که در اورشــلیم و آتن 
بنیان نهاده شــده اند، به تاریخ پیدایش عقل سکولار 

تعلق دارند.
آنچه در دوران چهارم با مفهوم فرآیند یادگیری مکمل 
بیش از همه به رابطه میان شهروند سکولار و دین باور 
ارجاع می شــد، اکنون هابرماس بــه خود عقل مدرن 
منتقل می کند: عقل مــدرن آن گاه خود را بازخواهد 
یافت که بیاموزد هر دو بخش خود را بخش ســکولار 
و بخــش دینی راچونــان »شــکل های مکمل روح« 

دریابد )11, 29(.

به مثابــه  بایســت  او  برنامــه ترجمــه  ترتیــب  بدیــن 
ابزاری شــناختی بــرای تغییــر نظرگاه هــای معرفتی 
)epistemische( فهمیده شــود تا با تغییر روحیه ای 
این گونه، یک »ایقان فلســفی تبارشناســی عقل« به 
دســت آیــد )10, 150( که مقابله عقل را با شکســت 
بــاوری ای )Defätismus( »کــه در درون خود آن 

سنگینی می کند«، امکان پذیر کند )11, 30(.
گاهی به آنچه  خلاصه و نتیجه: به  ســوی »آ

نیست«
با مرور دوره های مختلف یادشــده، می تــوان با تبیین 
موضع هابرماس نسبت به دین، مفهوم فرآیند آموزشی 
مکمل را که او وضع کرده اســت، روشن کرد: گویا 
آنچــه را کــه او اکنون به مثابــه وظیفــه ای اجتماعی 
می بیند، خود در زندگی فکری اش زیســته اســت. او 
امروزه یک نگــرش کارکردگرایانه محــض به دین را 
رد می کند. چنین نگرشــی از نظــر او »در چارچوب 
یک مفاهمه فلســفی درباره نسبت علم و ایمان کافی 
نیســت« )12, 99(. نگرشــی که او در دوره نخست 
نمایندگی می کرد، امروزه با این اســتدلال مورد انتقاد 
قــرار می دهــد که در آن بــه دین فقــط به عنوان یک 
»ابژه تملک دشــمنانه«4 نگریسته می شود؛ نظرگاهی 
اینچنیــن، برخــلاف موضع فلســفه ای اســت که در 
برابر دین هم زمان ناشناســا )agnostisch( و آموزش 
پذیر رفتار می کنــد )12, 100( و تفاوت این را می داند 
که »آیــا با یکدیگر ســخن گفته می شــود، یا درباره 

یکدیگر« )11, 27(.
از ایــن همــه آشــکار می شــود کــه هابرمــاس در 
رویارویــی اش بــا دیــن نیز بــه همان چیــزی عمل 
می کند که جوهر نظریه کنش ارتباطی را می ســازد: 
عقــل ارتباطی که خود را در معــرض آزمون گفتمان 

مدعاهــای اعتبار و دلایل می گــذارد و در برابر اینان 
آموزش پذیر رفتار می کند، آن گاه که مسئله این است 
گاهی به همبســتگی  کــه »در روح های غیردینــی آ
گاهی به آنچه نیست، به  فســرده در سراســر جهان، آ
آنچــه تحمل ناپذیر اســت را بیدار کنــد و زنده نگاه 

دارد« )11, 30(.■
پی نوشت:

* Klaus Thomalla: Habermas und die Religion. 
Information Philosophie 2009/2.

  Mit sich selber zerfallenen Moderne 2. اصطــلاح
می تواند بــه معنای مدرنیته ای که می توانــد در خود گرفتار 
شــود، یا شده است، فهم شــود. این تعبیر، کاربست ضمیر 
انعکاســی را توضیــح می دهد، امــا چندان با متن ســازگار 
نیست. در اینجا به احتمال بیشتر مدرنیته ای مد نظر است که 
به و در خود فروریزد. گرچه از نظر دستوری این برداشت نیز 
بی ایراد نیســت. مراد از آشتی در اینجا چیرگی بر تناقضات 
درونی ناشی از عدم کاربســت عقلانیت در روند گسترش 

مدرنیته، و یافتن اشکال همزیستی عقلانی است.-م.
3. مفهــوم »دوران محوری« مفهومی بنیادین در دســتگاه 
فکــری کارل یاســپرس اســت. او دورهٔ 200-800 پیش از 
مســیح را که در چهار حوزهٔ فرهنگــی )الف( چین، )ب( 
هنــد، )پ( خاورمیانــه )ایــران و اســراییل( و )پ( یونان، 
لائتسو و کنفوسیوس، بودا و هندوئیسم، زرتشت و پیامبران 
قــوم یهود و فرهنــگ و فلســفهٔ یونانی پدیدار می شــوند، 
دوران محوری تاریخ اندیشــهٔ بشــر می دانــد؛ بنابراین نظر، 
ویژگی هــای ایــن دوران، تعین بخش تاریخ بعدی اندیشــه 

انسان بوده است.-م.
4.feindliche Übernahme

 »تملک دشــمنانه« اصطلاحی برگرفتــه از علوم اقتصادی 
و حقوقی و به معنای در اختیار گرفتن اکثریت ســهام یک 
شــرکت و از ایــن راه تملک و کنترل آن، بــدون اطلاع و 

جلب موافقت مدیریت و/ یا کارمندان شرکت است.-م.
منابع مقاله در دفتر مجله موجود است

عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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در جوامع شــرقی، هرگاه سخن از سکولاریسم به میان 
آید معمولًا آنچه به اذهان متبادر می شــود جدایی مطلق 
دین و سیاســت یا ضدیت با دین اســت، مسئله ای که 
جواهــر لعل نهرو در 1961 به تبییــن آن برای مردم هند 
پرداخت. غافل از اینکه این مطلق انگاری فقط بخشی 
از مباحث مربوط به سکولاریســم را به خود اختصاص 
داده است و مفهوم دولت سکولار دمکراتیک نمی تواند 
به معنی جدایی کامل دین و سیاســت باشــد. این دو، 
دســت کم به خاطر کســب رأی فردی مذهبی، به طور 
مداوم در تعامــل بوده اند. در واقع جدایی دین و دولت 
شاید تا حدودی در برخی کشــورها تحقق یافته باشد، 
اما هیچ گاه جدایی کامل دین و سیاســت تحقق نیافته 
و بــا وجود دیــن و حتی اندک افراد دیندار این مســئله 
تحقق نخواهد یافت. سیاست حوزه ای وسیع تر از دولت 
و ســازمان حکومت را در برمی گیرد. چنان که در ضد 
دینی ترین حکومت ها همچون کشورهای کمونیستی نیز 
نمی توان فرض کرد که هیچ ارتباطی بین دین و سیاست 
نیســت. حتی اگر ابراز نارضایتــی دینداری در محفلی 
کوچک باشد. طبق اغلب تعاریف، این گونه دولت ها، 
ســکولار و دمکراتیک نیســتند چون تلاش آن ها تنها 
به یک رکن دموکراســی یعنی برابری آن هم نه سیاسی 
معطوف بــوده و به آزادی و احتــرام متقابل به افکار و 
ادیان مختلف توجه نشده است. به هر حال همین فضای 
کوچک تداخل دین و سیاســت کافی اســت تا بدانیم 
جدایی مطلق این دو ممکن نیســت و اغلب مشکل در 
محدودساختن تعریف سیاست بوده است. لذا در اکثر 
کشورهای سکولار واقعی همچون هندوستان، با وجود 
جدایی دین و دولــت و حفظ بی طرفی دولت همچون 
نهادی مســتقل، تأثیر دین در سیاست به طرق مختلف 
مانند وجود احزاب دینی و اســتفاده سیاســی احزاب و 
سیاســتمداران از دین دیده می شود.عوامل مختلفی در 
تغلّــب نگرش مطلق انگارانه بر ذهنیــت افراد در برخی 
کشورهای اسلامی مؤثر بوده اند که شاید مهم ترین آن ها 
خود سیاست و وضعیت سیاسی بوده است. بی توجهی 
بــه بافت اجتماعی جامعه و ســنتی بودن آن و نشســته 
خزیــدن در مدرنیته بدون توجه به بنیادهای به خصوص 
فرهنگی و عواقب آن از ســوی سیاستمدارانی که نسیم 
مدرنیته را حس کرده و خود هنوز دارای ذهنیتی سنتی 
بودنــد ازیک طرف و تکیه مخالفــان آن ها بر بنیادهای 
ســنتی جامعه برای حفظ جایگاه اجتماعی و اصرار بر 
احیــا و بقای آنچه اکنون پذیرش اجتماعی آن در خطر 
گاهی از تحولات بیرونی از ســوی  بــود و دوری و ناآ
دیگر، از دلایل پیدایش این نگاه بوده است. حال آنکه 
سیاستمداران حاکم و مخالفان آشنای با وضعیت دنیای 

بیــرون و آنان که تحولات را درک و فهم کردند، حتی با وجود مذهبی بودن خویش، 
نگاهی ملایم داشــته و پیــام آور دیدی میانه بین دوراهی دین و سیاســت برای جامعه 
خویش شدند. شاید از مهم ترین نمونه های بارز مبارزه بر پایه سنت و دین که به دولتی 
ســکولار-دمکراتیک منجر شده، هندوستان و در ســال های اخیر تونس بوده اند که 
در اینجا به دلیل قدمت و اهمیت این بحث در هندوســتان و ادعای تعریفی متمایز از 

سکولاریسم این موضوع را از نگاه رهبران این کشور بررسی می کنیم.
این گفته نویســنده هندی، راجیو بهــارگاوا که »جدایی کامل دین از سیاســت برابر 
اســت با نبود آزادی مذهبی و حضور تبعیض مذهبی«1 شــاید اساس نگرش هندی به 
سکولاریسم باشد. تعدد دینی، خشونت دینی، ترس از تسلط یک دین و نهایتاً تبعیض 
مذهبی و نبود آزادی و حقوق مذهبی در طول تاریخ معاصر هند، سیاســتمداران این 
کشــور را به سویی سوق داد که ضمن داشــتن دولتی بی طرف، از جدایی مطلق دین 
از سیاســت بپرهیزند تا فضایی برای فعالیت گروه های دینی همچون حقی مدنی برای 
پیگیری مطالباتشــان در عرصه سیاســت با رعایت اصول دموکراتیک فراهم شود. این 
نگرش، سکولاریسم را مفهومی برای اخلاق سیاسی می داند و بر ارزش آن در ارتباط 
سازنده اش با دموکراسی مدرن و شهروندان برابر تأکید می کند. از یک سو، فاصله بین 
نهادهــای دینی و دولتی برای صلح مدنی، تحمل همدیگر و رعایت حق همه گروه ها 
از ســوی دولت لازم می نماید؛ و از سوی دیگر، آزادی دینی خود از دلایل اصلی این 
جدایی دین و دولت است. آزادی ای که مانع از به انحصار درآوردن نهاد دولت و جفا 
در حق دیگری شده و لازمه دولتی دموکراتیک است؛ بنابراین، سکولاریسم همچون 
وجدان دموکراســی، ضمن مهار دیــن در حریم خویش، منکر اهمیت فرهنگی آن به 
لحاظ تاریخی و اجتماعی نیست؛ و نه تنها ضد دین نیست بلکه از آن به ویژه در ارتباط 

با اخلاقیات استفاده می کند.
در هندوســتان، بی طرفی دینی دولت همچون میراثــی از بریتانیا تا حدود زیادی باقی 
ماند و تحت رهبری گاندی و نهرو، سکولاریسمی بومی بر پایه ویژگی های آن جامعه 
تداوم یافت و اســتوار گردید. سکولاریسم در کانتکست این کشور که مدرنیته هنوز 
نتوانســته نظام های اعتقادی را از بین ببرد، معنی متفاوتی یافته اســت. به گفته آرورا، 
»سکولاریسم در هندوستان به طور وسیع به معنی رفتار برابر با فرق دینی و فراهم کردن 
حمایت اجتماعــی و برنامه های رفاهی برای اقلیت های دینی« اســت.2 بُعدی از این 
نگرش هندی، سکولاریسم را همچون شکلی از پلورالیسم با بنیادهای متافیزیک و نه 
همچون جایگزین کردن ارزش های دینی با ارزش های غیردینی3 و بُعد دیگر آن اعتقاد 

به هویت مدنی برای همه هندی ها را ملاحظه می کند.
از یک ســو، در آییــن هندو، جدایی دین از سیاســت وجود ندارد، امــا این با نگرش 
اســلامی غالب متفاوت است. این پیوند در میان مســلمانان اغلب به سمت انحصار 
قدرت سیاســی بــدون آزادی های دموکراتیــک فرهنگی، دینی و فکری ســوق یافته 
است. با وجود نشــانه هایی از پذیرش تکثر در اسلام، چیرگی با نگرشی بوده که دین 
را نزد خدا فقط اســلام و گاه یک فرقه اســلامی می داند. در حالی که مدافعان منشأ 
هندویی سکولاریســم قائل به اتحادی بین دین و سکولاریسم به خصوص در رابطه با 
تکثرگرایی هســتند و با جستن برخی مشخصه های سکولاریسم در هند باستان، پیوند 
دین و سیاست را به سوی چیرگی نگرش تکثرپذیر، اتحاد و احترام متقابل و تأثیر دین بر 

اخلاق در سیاست سوق داده اند تا انحصار غیردموکراتیک قدرت سیاسی.4
از سوی دیگر، اگرچه هندی ها قائل به ریشه های تاریخی-هندویی برای سکولاریسم 
خویش هســتند، اما تحت تأثیر ســنت لیبرال دموکراتیک غرب بوده اند. نگرش آن ها 
به این ســنت نزدیک تر بوده و از ســنت کمونیســتی که تأکید بر دشمنی با دین دارد 
و چنانچه اشاره شــد نمی توان آن را در چارچوب سکولاریسم قرارداد، متمایز است.  

سکولاریسم هندی: برآیند دین و سیاست

صباح مفیدي*
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تعریف اســمیت )D. E. Smith( بهتــر این قرابت را 
نشــان می دهد: »دولت سکولار دولتی است که آزادی 
فــردی و جمعی دین را تضمین کنــد، با افراد همچون 
شــهروند بدون توجه به دینشان رفتار کند، اساساً با دین 
ویژه ای مرتبط نباشد، نه در پی تقویت و نه تخریب دین 
باشــد.«5 لذا ارتباط با دنیای غرب و شــناخت جامعه 
ســنتی خویش، آن ها را به ســوی نگاهی معتدل سوق 
داد و تناقضی بین دولت سکولار و سنت مذهبی هندو 
ندیدند. این درهم تنیدگی دین و سیاســت بیشتر تحت 
تأثیــر گاندی بود که نگاهی اجمالی به دیدگاه های وی 
و نهرو پایه های سکولاریســم هندی را بیشتر مشخص 

می سازد.
دین در سیاست ماهاتما گاندی، پدر معنوی سکولاریسم 
هنــدی، بر ضد بریتانیــا نقش مهمی داشــت. اگرچه 
قهرمان اتحاد هندو-مســلمان بود اما فراخوان وی برای 
مدارای دینی و یونیورسالیســم اغلب بر عقاید هندویی 
متکی بود.6 وی خود را یک هندوی ســناتانی )سنتی( 
می نامیــد و همچون اصلاح گر و تئولوگ هندوئیســم 
عمل کرد. با وجود این، تعریف متفاوتی از دین داشت 
و دیدگاه هایش بر اساس اســتعلاگرایی دینی و فراتر از 
هندوئیســم بودند. او همه ادیان را گرامی می داشــت و 
می گفت که »احترام من به همه ادیان همانند احترام به 
دین خودم است« و »چون یک هندوی سناتانی هستم، 
می خواهم یک مســیحی، یک بودایی و یک مسلمان 
باشــم.«7 ارزش های اخلاقی را روح ادیان می دانســت 
و به این واقعیت رســید که حقیقــت در انحصار هیچ 
شخص یا گروه اجتماعی نیست. چنین برداشتی از دین 

به رشد اعتقاد به سکولاریسم در وی منجر شد.
فلسفه سیاسی، سیاســت و ایده های سیاسی گاندی از 
دین جدانشــدنی و بر پایه آن بودند. او قاطعانه خواست 
دین را به درون سیاست بکشاند: »... برای من سیاستی 
عاری از دین وجود ندارد. ]...[ سیاست بی بهره از دین 
تله مرگ اســت زیرا روح را می کشد.«8 وی می گفت 
»آن هایی که می گویند دین هیچ ربطی به سیاست ندارد 
نمی دانند که معنی دین چیســت.«9 برای وی دین منبع 
ارزش مطلق و پایه زندگی اجتماعی و سیاســت عرصه 
نفــع عمومی بود، بــدون اولی، دومی فرومایه اســت. 
از نگاه وی، برای یک انســان مذهبی ضروری اســت 
که در سیاســت مشارکت داشته باشــد: »حیطه کامل 
فعالیت های انســان امروزه کلی تقسیم ناپذیر را تشکیل 
می دهد. شما نمی توانید کارهای اجتماعی، اقتصادی، 
سیاســی و مذهبی را به بخش های نفوذناپذیر تقســیم 
کنیــد...«10 باوجــود این، او به دیــن دولتی یا حمایت 
دولــت از هر دینی اعتقاد نداشــت و از دخالت دولت 
برای مذهبی کردن افراد ناخشنود بود و دین را مسئله ای 
شخصی می دانست. وی روشــن ساخت که این برای 
محدودســاختن نقــش دولت بــه »رفاه ســکولار« و 
اجازه نــدادن به آن برای دخالــت در زندگی دینی مردم 
اســت. به نظر وی، »دولت هیچ ربطــی به دین ندارد. 
دولت به دنبال ]مســائل[ ســکولار شــما ماننــد رفاه، 
بهداشــت، ارتباطــات، روابــط خارجی، پــول و غیره 
خواهد بود نه دین شــما و مــن.«11 در حالی که تأمین 
آزادی مذهبی را وظیفه دولت می دانســت. بدین گونه 
بلافاصله پس از اســتقلال گفت: »دولت بدون شک 
باید ســکولار باشــد. هر کس در آن باید حق اعلام و 

تبلیغ دینش را داشته باشد بدون مانع یا ممانعت تا آنجایی 
که شــهروندان از قانون عمومی و مشترک این سرزمین 
پیروی کنند.«12 بنابراین، سیاســت بــرای وی فراتر از 
دولت و سازمان حکومت بود و سکولاریسم برای وی 

جدایی دین از دولت بود، نه از سیاست.
برعکــس گانــدی، بــرای نهــرو مذهبی بودن نشــانه 
عقب ماندگــی اجتماعــی بــود. او منتقــد گانــدی و 
اســتفاده اش از ابزارهای دینی جهت مقاصد سیاســی 
بود. با توجه به مواجهه اش با توده های هندی، احساس 
خیلی منفی ای درباره نقش دین در امور انسانی داشت. 
موضــع نهرو در مــورد دین و سکولاریزاســیون، مدرن 
و عقل گرایانه بود و ریشــه مارکســی و لاکی داشت. 
همچنین ایده آل گرایانه بود و بیشتر ایده های روشنگری 
اروپایی را منعکس می کرد تا واقعیت جامعه و سیاست 
در هندوســتان، اما به تدریج بر اساس وضعیت متفاوت 
هندوســتان، موضــع وی تغییــر کــرد و دیدگاه هایش 
را اصــلاح کــرد. در ســال 1931 طی پیامــی، کنگره 
ملی هند را به ملاحظه قطعنامه حقوق اساســی شــامل 
»آزادی افــکار و بیــان و عمــل هر دیــن و مذهبی« و 
برابری شــهروندان نزد قانون بدون توجه به تفاوت های 
به خصوص دینی و بی طرفی دولت نسبت به ادیان توصیه 
کرد که پایه اصول مربوط به آن در قانون اساســی هند 
مستقل شد.13 در سال 1945، نوشت: »من متقاعد شدم 
که حکومت آینده با هیــچ دینی نمی آمیزد، اما به همه 
فرق دینی آزادی خواهد داد.«14 پس از اســتقلال، او بر 
تأسیس یک دولت سکولار همچون عملی دینی به ویژه 
برای اجتماع اکثریــت تأکید کرد زیرا بدین گونه آن ها 
رفتاری مناسب و عادلانه در برابر دیگر اقلیت های دینی 
خواهند داشت. در 1961 او نوشت: »... برخی از مردم 
فکر می کنند که این ]کلمه ســکولار[ چیزی مخالف 
دین اســت؛ که صراحتاً درســت نیســت... این دولتی 
اســت که به طور برابر به همه ادیــان احترام می گذارد و 

فرصت های برابر به آن ها می بخشد«.15
بدین گونه هندوســتان سکولاریســم و حقــوق دینی-

فرهنگــی قانونــی را بــرای غلبه بــر تضادهــای دینی 
پیشااســتقلال اتخاذ کرد. مؤسســان قانون اساسی آن، 
سکولاریســم را همچون نشــانه مدرنیتــه، تکثرگرایی، 
همزیســتی، عقل گرایــی و چندفرهنگ گرایی جامعه 
ملاحظــه و بی طرفی را برای دولت ضروری دانســتند؛ 
برآیندی از اندیشــه های گاندی و نهرو. سکولاریسمی 
بر مبنــای اصل احترام برابر به همــه ادیان و فرهنگ ها 
بنیاد نهادند و دخالت دولــت به عنوان نهادی بی طرف 

به دخالت مثبت محدود شــد؛ یعنی ایجاد فرصت برابر 
برای همه هندی ها و تضمین آزادی آن ها. سکولاریسم 
سیاســی ای که به تنظیم رابطه انســان با انسان نه با خدا 
پرداخته و حمایت از اقلیت ها در مقابل اکثریت عددی 
دموکراســی اکثریتی و حفظ صلح بیــن اجتماعات را 
دنبال کرده اســت. لذا، به گفته بهارگاوا، در هندوستان 
درجاتــی از دخالــت دولت ســکولار در امــور دینی 
بــرای ایجــاد برابری بیــن گروه هــا و اجتماعات دینی 
اجتناب ناپذیر بوده است.16 خلاصه اینکه، سکولاریسم 
هنــدی با تعریف تا حدودی متفــاوت، معمولًا به تکثر 
دینی و برابری مربوط می شــود و مفهومی بنیادی برای 
تحقق اخلاق سیاســی اســت. جدایی دین از سیاست 
کامل نیســت، با وجود جدایــی دولت و دین یا حداقل 
دخالــت مثبــت دولت به نفــع اقلیت ها. نگرشــی که 

برآیندی از دین و سیاست است.■
*دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه
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ســخنرانی مــن در اینجــا و در ایــن برنامه را بیشــتر 
همراهــی با یک حرکــت تلقی کنید، نــه یک مقاله 
پژوهشــی از پیش برنامه ریزی شده. این حرکت یعنی 
این همایش به من و شــما بهانه ای داده اســت تا در 
وضعی متفاوت همدیگر را تماشــا کنیم. تماشا نه به 
معنــای ملاحظه چیزی ثابت کــه متحرک می نماید، 
چنان کــه در تماشــاخانه یــا ســینما روی می دهــد؛ 
تماشــا بدان معنا کــه من و تو در لحظــه دیگری از 
بودنمان خویــش را گامی به جلــو بیفکنیم و این به 
پیش افکنــدن خود را، هــم خود نظاره گر باشــیم و 
هــم دیگران. مــن به عنــوان عضو کوچکــی از این 
فضای دانشــگاهی امیدوارم از ایــن پس موضوعات 
فوری تری به بحث و گفت وگو نهاده شود.  اگرچه به 
سهم خود سپاســگزار همت کسانی هستم که همین 
مجال اندک را فراهــم آورده اند و اگر برای لحظاتی 
در اینجا ســخن می گویم جز برای ادای این ســپاس 

نیست.
امــا من دربــاره مفهوم خــاک چه می توانــم بگویم 
و اصــلًا چه ربطــی با حــوزه کاری من کــه حوزه 
جامعه شناســی به طــور کلــی و جامعه شناســی دین 
به طــور خاص اســت، دارد؟ به راســتی بــا کدامین 
شــعبده می توان بــه نحوی جامعه شــناختی از خاک 
ســخن گفت؟ من اما بی آنکه شعبده ای در کار باشد 
می خواهم چنین کنم و پاسخ این پرسش ها را با طرح 

بحث از مفهوم نماد خواهم داد.
نماد را چنان که در عنوان بحثم آمده است، به معنایی 
عام به کار می برم. منظورم از نماد در اینجا آن چیزی 

اســت که به ورای خود اشاره دارد. نماد در این معنا چیزی است که ما را به عبور 
از خویش و توجه به چیزی دیگر که در ابتدا آشــکار نیســت، دعوت می کند. در 
این معنا، نماد خود مقصود حقیقی نیســت. از این رو، نماد بر نوعی برگذشــتن و 
عبورکردن دلالت دارد. به همین دلیل اســت که بت پرســتی از جایی آغاز می شود 
که امر برگذشــتنی، خود مقصود نهایی و هدف نهایی تلقی شــود. به همین دلیل 
گاه مثلًا کلمه خدا خود بتی می شود که ما را از مقصود نماد خدا بیگانه می سازد، 
زیــرا که نماد با مقصود نماد یکی انگاشــته می شــود و این همسان شــدن نماد با 

مقصود خود که در ذهن من و شــما روی می دهد بت پرستی را شکل می دهد.
هر نمادی حیات و مماتی دارد. نماد چگونه پدید می آید و چگونه زاده می شود؟ 
من از موضع جامعه شناســی معرفت که با جامعه شناســی دین نیــز پیوندی جدی 
دارد، به این پرســش پاســخ خواهم داد. پل تیلیش، متأله بزرگ و معاصر مسیحی 
در پاســخ به این پرســش که »نمادها از کدام زهدان زاده شــده اند؟« می گوید: 
گاه گروهی«  »نمادها از زهدانی به وجود آمده اند که امروزه آن را اغلب »ناخودآ
گاهی جمعی« ـ یا عناوینی از این دســت ـ می خوانند؛ از درون گروهی  یا »ناخودآ
که شــیء، واژه، پرچم، یا هر چیز دیگری را تجسّد هستی خویش می داند. نمادها 
تعمــداً ابداع نشــده اند؛ حتی اگر کســی در پی ابداع نماد برآیــد ـ که گاه اتفاق 
گاهی جمعی بر  می افتد ـ فقط زمانی ابداع او به نماد مبدل می شــود کــه ناخودآ
آن صحــه بگذارد و بــه آن »آری« بگوید. این بدان معنی اســت که به یاری این 
نماد »چیزی« نمایان می شــود. باری، معنای دیگر این ســخن آن است که هرگاه 
پیونــد درونی یک جماعت با این یا آن نماد گسســته شــود، لحظه مرگ آن نماد 
فرامی رســد و دیگر چیــزی را به بیان درنمی آورد و »خاموش« می شــود«)تیلیش، 

1376: 66 ـ 65(.
نتیجه ای که از ســخن تیلیش گرفته می شود این اســت که تولد و مرگ یک نماد 
امری اجتماعی اســت. اگر گروهی بتواند منویات و خواســته ها و حالات خویش 
را با شــیء یا واژه خاصی آشکار ســازد و ابراز نماید، نماد متولد می شود و هرگاه 
اوضاع و احوال چنان تغییر کند که دیگر آن شــیء یا آن واژه نقش دلالی خویش 
را از دست بدهد، مرگ نماد آغاز می شود. پس تولد نماد و مرگ آن نیز پدیده ای 

احتضار مرگ آگاهی در جامعه جدید: مرگ یک نماد

حسن محدثي گیلوایي1

اخیراً برای داوری رســاله ای در مقطع دکترا در دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران دعوت شــدم. عنوان رساله اجمالًا »سیمای 
مــرگ« و موضوع آن نیز بررســی نگرش افــراد نمونه تحقیق درباره مرگ بــود؛ مانند اغلب پایان نامه ها در دانشــگاه های ایران، در بحث 
نظــری از افــکار و اندیشــه های هیچ یک از ایرانیان خبــری نبود. این ماجرا، مرا به یاد ســخنرانی ای انداخت کــه در 7 آذرماه 1383 در 
»همایش خاک و جلوه های آن در فرهنگ ایران« ایراد کرده بودم؛ همایشــی که به همت گروه مردم شناســی دانشکده علوم اجتماعی و 
روان شناســی واحد تهران مرکزی دانشــگاه آزاد اسلامی و به مدیریت دکتر محمّد همایون ســپهر برگزار شده بود؛ لذا در اینجا محتوای 

این سخنرانی برای نخستین بار منتشر می شود.
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جامعه شــناختی اســت و لاجرم جامعه شناسی نمادها 
نیز در ذیل جامعه شناســی معرفت قرار می گیرد؛ البته 
در صورتی که جامعه شناسی معرفت را به معنای اعم 
آن یعنی بررســی جامعه شــناختی هرگونه شناسایی و 
گاهــی تلقــی کنیم؛ چنان کــه بزرگانی چــون پیتر  آ
برگر و توماس لاکمــن چنین تلقی می کنند. تا اینجا 
بی آنکه شعبده ای در کار باشد گام اول را برداشته ام 

و گامی بیش نمانده است.
گام دوم همانــا طــرح بحــث از مفهــوم خاک در 
فرهنگ و ادب فارســی اســت. در فرهنگ و ادب 
فارســی واژه خــاک و مشــتقات آن دو معنا را بیش 
از معانــی دیگر به ذهن ما ایرانی هــا متبادر می کرده 
اســت. یکــی معنای پســتی، بی قــدری و بی چیزی 
از  یکــی  چنان کــه  نیســتی.  و  مــرگ  دیگــری  و 
معنای خــاک را »چیــز بی قدر و قیمــت، صنایع و 
به کارنیامدنــی« گفته انــد و معنی دیگــر آن را »قبر 
و گــور« )معیــن،1375: 139(. مشــتقات آن نیــز 
کمابیــش این معانــی را بیش از معانــی دیگر واجد 
اســت: خاک بیز، خاکــدان، خــاک روب،  بــوده 
خاک زاد، خاکسار، خاکستر، خاکسترنشین، خاکی 
و واژه هایی از این قبیل که همگی در فرهنگ فارسی 
به معنای همه آن چیزهایی است که پست اَند و فروتر 

و نابودشدنی و ازبین رفتنی.
ادبیات فارســی مشــحون از این نــوع کاربرد مفهوم 
خاک اســت در معنای پســتی و فروتری. خاک در 
مقابــل افلاک به کار رفته اســت یا مقابــل مفاهیمی 
حاکی از اوج، تعالی و ارتفاع. به عنوان مثال، سعدی 

می گوید:
بزرگی که خود را نه مردم شمرد

به دنیا و عقبی بزرگی ببرد
از این خاکدان بنده ای پاک شد

که در پای کم تر کسی خاک شد
 اَلا ای که بر خاک ما بگذری

به جان عزیزان که یادآوری
که گر خاک شد سعدی، او را چه غم؟

که در زندگی خاک بوده است هم
به بیچارگی تن فرا خاک داد

و گر گردِ عالَم برآمد چو باد
بسی برنیاید که خاکش خوَرد

دگرباره بادش به عالَم بَرَد
مگر تا گلستان معنی شکفت

بر او هیچ بلبل چنین خوش نگفت
عجب گر بمیرد چنین بلبلی

که بر استخوانش نروید گلی
یا مثلًا اقبال لاهوری می گوید:

خاک را اوج ثریا می دهد
قطره را پهنای دریا می دهد

یا
دل ز عشق او توانا می شود

خاک همدوش ثریا می شود

معنی پســتی واژه خاک، ســوار بر معنــی دیگر این 
مفهوم یعنی نیســتی بوده است. خاکی در فرهنگ ما 
یعنی آنچه مســتعد نیستی است و فانی می شود؛ یعنی 
آنچه دائمی و مســتقر نیست. در این فرهنگ، آدمی 
نیز جز مشــتی خاک نیســت زیرا آدمی فانی اســت 

مگــر آن که به لطف پیوند با افلاک راه بقا را بیابد:
آرزو را در دل خود زنده دار

تا نگردد مشت خاک تو مزار
***

حکمران بایدشدن بر خاک خویش
تا می روشن خوری از تاک خویش

***
تبلور مفهوم خاک را به عنوان نماد نیستی و مرگ در 
ادبیات فارسی، در هیچ جا جدی تر و همه جانبه تر از 
اشــعار خیام نمی توان یافت؛ خیامی که اخوان ثالث 
شــاعر ارجمند معاصر، او را »هوشــیارترین مســت 
مســتان عالــم« نامیده اســت؛ احتمالًا بــدان خاطر 
که خیام به شــکل غیرقابل وصف و دهشــت آوری 
گاه اســت. اصلًا می توان گفــت خیام، خود  مرگ آ
گاهی در فرهنگ و ادب فارسی  نماد و مظهر مرگ آ

است؛ اگر نگوییم در قلمرو بشری.
از تن چو برفت جان پاک من و تو

خشتی دو نهند بر مغاک من و تو
و آن گاه برای خشت گور دگران

در کالبدی کشند خاک من و تو
***

در کارگه کوزه گری رفتم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

هر یک به زبان حال با من گفتند
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

***
گاهی  و ده ها رباعی دیگر کــه در آن ها خیام مرگ آ
خویش را با واژه خاک بیان کرده اســت و در قالب 

رباعیات خویش جاویدان ســاخته است. نمونه هایی 
از این دســت فراوان اســت. اگرچــه چنان که گفتم 
گاهی  رباعیات خیام بیش از هر سخن دیگری مرگ آ
را که خصیصه ای انســانی است و به تعبیری انسان را 
از حیوان متمایز می ســازد، آشــکار می سازد و اعلام 
می نماید. مدعا این اســت که خــاک همان طور که 
در دیرزمانــی برای ایرانی ها نمــاد زندگی و زایندگی 
بود، نماد مرگ و نیســتی نیز بوده اســت. با این همه 
به نظر می رســد در دوران جدید در پی تحولاتی که 
در زندگی اجتماعی روی داده اســت، در وجدان و 
تجربــه روزمره، خاک دیگر نه نماد زندگی اســت و 
نــه نماد مرگ. چرا خاک دیگر در جان و وجدان ما 

گاهی را پدید نمی آورد؟ مرگ آ

گاهــی ما تابعی  به نظر می رســد مــرگِ نمادِ مرگ آ
گاهی را  گاهی ما باشــد. مرگ آ از احتضــار مرگ آ
یکی از وجوه ممیزه انســان و حیوان دانســته اند. نه 
گاهی و  تنهــا بزرگان و اولیــای دین اهمیــت مرگ آ
مرگ اندیشی را در زندگی انسان خاطرنشان کرده اند 
گاهانه و مرگ اندیشــانه  و بر ضرورت زندگی مرگ آ
کیــد کرده اند، متفکــران و به ویژه فیلســوفان نیز  تأ
گاهــی داشــته اند. مثلًا  توجّــه ویــژه ای بــه مرگ آ
هایدگــر می گوید مرگ »خاص تریــن امکانات من 
اســت« )ورنــو و وال، 1372: 266(. او می گوید: 
»اگر امکان نهایی انســان را مرگ بشــماریم، از این 
لحــاظ می تــوان در تعریف او گفت »بــودن ـ برای 
ـ مــرگ«« )همــان: 226(. از نظــر هایدگر انســان 
یعنی ایــن »بودن ـ برای ـ مــرگ« دو جور می تواند 
باشــد: »یکی اصیل، یا با تصمیم و دلیرانه و دیگری 
گاهی،  نااصیــل، یا ســاقط و نازل. در اولــی ترس آ
به عنوان یک حالت عاطفی اساسی تلقی خواهد شد 
و در دومی، با انواع ســرگرمی ها و مشغولیات، سعی 
در پنهان داشتن آن می شــود« )همان: 227(. انسان 

گاه و نگران نباشد. اصیل نمی تواند مرگ آ
نکته مهم این اســت که در زندگی امروزین، به نظر 
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گاهی مواجهیم.  می رســد ما با پدیده احتضار مرگ آ
گاهی چگونه حاصل می شــود؟ مگر نه اینکه  مرگ آ
به تعبیر باختین نویســنده برجسته روسی، مرگ برای 
ما همواره با مرگ دیگری شناخته می شود. این مرگ 
دیگری اســت که ما را نســبت به مرگ خویشتن در 
گاهی نســبت  آینــده ملتفت می ســازد. پس مرگ آ
وثیقی بــا تجربه مــرگ دیگــری دارد. تجربه مرگ 
دیگــری در دوران جدیــد برای مــا چگونه حاصل 
می شــود؟ به نظر می رسد امروزه برای ما تجربه مرگ 
دیگری دیگــر چنــدان تکان دهنده نیســت. تجربه 
مــرگ دیگری دیگــر تلنگری بــر دیــواره وجود ما 
وارد نمــی آورد. در دوران ماقبــل مدرن تجربه مرگ 
دیگری تجربه ای تکان دهنده بود. مثلًا در روســتاها 
وقتی کســی می مرد، شــیپور مرگ از مرکز روستا در 
چهــار جهت روســتا نواخته می شــد و بدین ترتیب، 
ایــن نوا نه تنها از اهالی دعــوت می کرد که به تجربه 
مســتقیم و جمعی مرگ دیگری وارد شوند و در آن 
گاهــی را در کالبد و  مشــارکت کننــد، بلکه مرگ آ
جــان آدمی می ریخت و حســی از در آینده مردن را 
وارد لحظــه کنونی آدمی می کرد و فــرد، ناگهان و 
گاه نزدیکی مرگ و دســت او را بر شانه های  ناخودآ
خویش احســاس می کرد. به عبارت دیگر، در دوران 
گاهــی ای که از  ماقبــل مدرن میزان تشــدید مرگ آ
تجربــه مرگ دیگری حاصل می شــد بســی بیش از 
آن چیزی اســت که در دوران جدید در ما و اعماق 
وجودمان نقش می بندد. بودا وقتی که برای اولین بار 
از قصر خود خارج شــد، دیدن سه منظره او را دچار 
سرگشــتگی و حیرت کرد؛ چنان که او از قصر و زن 
و کودک خود دســت کشید. موها را برید و آواره و 
پریشان به جست وجوی نجات و آرامش، روان شد. 
این ســه منظره عبارت اند از: انســانی پیر و فرتوت، 
شــخص بیمار، جســد یک مرده. چنــان این مناظر 
ضربه بر جان او وارد ساخت که همه آنچه داشت را 
گاهی نگرانی و اضطراب  رها ســاخت. آری مرگ آ
را بــا خود به همراه دارد؛ اما پرســش این اســت که 
چرا تجربــه مرگ دیگری اکنون چنــدان نگرانی ای 
در جــان ما نمی ریــزد؟ گاهی حتــی درک حالات 
بودا برای ما دشــوار اســت. اینکه چرا او با دیدن این 
مناظر چنین سرگشــته و آشفته شد و احساس تنهایی، 
ناپایداری و نیســتی را در عمق جــان خویش تجربه 
کــرد و از ایــن رو، در طلب بی رنجــی و آرامش به 

حرکت درآمد؟
به نظــر می رســد می توان پاســخ این پرســش را در 
روزمره شدن مرگ جست وجو کرد. در دوران جدید 
شــرایط به گونه ای اســت که مــرگ، دیگر خصلت 
منحصربه فردبودن خویش را از دســت داده اســت. 
مــرگ، دیگر امــری منحصربه فرد نیســت. مرگ در 
دوران جدید بیش از پیش افســون زدایی شده است. 
مرگ به پدیــده ای چون دیگر پدیده ها تبدیل شــده 
اســت. ســازمان اجتماعی جدید مــرگ را به امری 
همه جایی و همه جا حاضر بدل ساخته است. اگرچه 
قبرستان ها از شهر خارج شده اند و از زندگی روزمره 
ظاهراً بیرون رفته اند، اما مرگ همه جا حاضر اســت. 
مرگ از یک طرف رســانه ای شده است و از طرف 

دیگــر هر روز می توان در خیابان ها مرگ یا مظاهر آن 
را سراغ گرفت. در بازی های کامپیوتری و کارتون ها 
برای کودکان مرگ به امری آشــنا بدل می شــود. در 
روزنامه ها و صفحات حوادث، مرگ مضمون اصلی 
اســت؛ که بســیاری اوقات با عکــس و تفصیلات 
همراه است و گاه حتی با کاریکاتور -یعنی به شکل 
چیزی مضحــک و خنــده آور- به تصویر کشــیده 
می شــود. اخبار قتل و کشــتار با داســتان پردازی و 
شرح ماجراها همراه اســت. در رمان ها و داستان ها، 
رمان هــای جنایی جایگاه نخســت را کســب کرده 
اســت و در فیلم ها و ســریال ها، مــرگ مانند امری 

همه جا حاضر اتّفاق می افتد.
در دنیــای غیررســانه ای یعنــی در متــن جامعه و در 
تجربه مستقیم نیز مرگ دیگر خصلتی رازآلود ندارد. 
برای ما دیگر چیزی غریبی نیست اگر که جنازه مرد 
معتادی را در گوشــه خیابان مشاهده کنیم. سکه ای 

می کنیم  سپر  سینه  می اندازیم 
و می گذریم؛ تو گویی مرگ 
دیگری هیــچ دلالتی بر مرگ 
من ندارد! در شرایط اجتماعی 
گاهــی از مــرگ و  جدیــد آ
وجــود  دیواره هــای  نیســتی، 
نمی لرزاند.  دیگــر  را  آدمــی 
مــرگ دیگــری چنــان امری 
عادی و پیش پاافتاده است که 
مرگ من را به خاطرم نخواهد 
زمانی  مــرگ  ناقــوس  آورد. 
همچــون بیــم عــذاب جهنم 
در قــرآن که گویــی به همین 
گنه کار  فــرد  نصیــب  زودی 
تکان دهنــده  شــد،  خواهــد 
این  طنیــن  اکنــون  امــا  بود؛ 
ناقــوس در عمق جان انســان 
این  معاصر شــنیده نمی شود. 
وضعیت ناشی از روزمره شدن 
مرگ اســت. همان طــور که 

روزمره شــدن امر مقــدس آن را به چیــزی عادی و 
پیش پاافتــاده بدل می ســازد و قداســت آن را دچار 
فرســایش می کند، روزمره شدن مرگ نیز رازآلودگی 
و هیبت و دهشــت انگیزی آن را تقلیل می دهد و در 

گاهی در بستر احتضار می افتد. نتیجه، مرگ آ
گاهی، نمــاد آن نیــز می میرد.  بــا احتضــار مرگ آ
از ایــن رو، خاک و لمــس آن یــادآور تلنگر مرگ 
مــا در آینــده نزدیک نیســت. خاک پیــش از این 
از جنــس ما بــود. آرمان فرد این بــود که از خاک 
وجــود خویش فراتــر رود. از یک طــرف با خاک 
قرابت و خویشــاوندی احســاس می کرد و از طرف 
دیگــر، می خواســت از آن فراتــر رود. اکنــون در 
دوران جدید، ما خویشــاوندی خــود را با خاک به 
فراموشــی ســپرده ایم و آرمان فــراروی از خاک را 
نیــز وا نهاده ایــم. خاک زمانی در مــا نگرانی پدید 
می آورد، زیرا چیســتی ما را بــه یادمان می آورد و به 
ما آنچه باید بودن را متذکر می شــد؛ زیرا خاک در 

فرهنگ ما قابلیت تبدیل شدن داشت. خاک با زبان 
بی زبانی به ما می گفت که کیســتیم و از طرف دیگر 
وقــوف ما بــه اینکه کیســتیم ما را به یــاد آنچه باید 
بــود می انداخت. خاک نماد تشــویش و نگرانی ما 
بود؛ نگرانی ای اصیل و انســانی و ســازنده. به تعبیر 
هایدگر: »هســت بودن ... نگران بودن اســت، زیرا 
که انســان یک باره آنچه می تواند باشد، نیست«. به 
یک معنی »هم اکنون، آنجا« اســت: یعنی انســان، 
در هــر لحظه ای که درباره خــود فکر کند، خود را 
پرتاب شــده در وجود می یابد. از طرف دیگر، مادام 
که هســت اســت، در برابر خود ردیفی از امکانات 
می بینــد و او خود را در پیش می انــدازد و به طرف 
ایــن امکان هــا پرتاب می کنــد. حــال، همین پیش 
نهادن و کشــاکش میــان آنچه هم اکنون هســت و 
آنچه باید بشــود، عین نگرانی اســت. این نگرانی، 
نه یک احســاس قلبی گذران اســت و یــک رفتار 
خاص جزئی، بلکه عین وجود اوســت و »ســاخت 
و ریخــت نامتفــاوت وجــود 
نهایی  امــکان  اگــر  حاضر.« 
بشــماریم،  مــرگ  را  انســان 
در  لحــاظ، می تــوان  ایــن  از 
برای  »بودن ـ  او گفت  تعریف 
ـ مــرگ«« )همــان: 226( اما 
در  گاهی  احتضــار مرگ آ بــا 
دیگر  خــاک  جدیــد،  دوران 
یــادآور بــودن ما بــرای مرگ 
دل تنگی  ما  در عصر  نیســت. 
جایی  دایناســورها  مرگ  برای 
نــدارد و این که کســی پس از 
سال ها، دیگر نمی تواند صدای 
آواز قورباغه هــای فصــل بهار 
را بشــنود، کســی را غمگیــن 
نخواهــد کرد. این اســت که 
مفهــوم خــاک دیگــر نمادی 
بــرای اِبــراز و بازخوانی زایش 
و فرســایش زندگــی نیســت. 
امــروزه خــاک مــا را بیش تر 
بــه یاد گَردگیــری می اندازد؛ به جای آن که واســطه 

گاهی ما باشد.■ مرگ آ

پی نوشت:
1. اســتادیار گروه جامعه شناســی دانشــگاه آزاد اسلامی- 

واحد تهران مرکزی 

منابع و مآخذ:
تیلیش، پــاول )1376( الهیــات فرهنــگ. ترجمه مراد 	 

فرهادپور و فضل الله پاکزاد. تهران: طرح نو، چاپ اوّل.
معیــن، محمــد )1375( فرهنگ فارســی، ج 1. تهران: 	 

مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم.
ورنو، روژه؛ وال، ژان )1372( نگاهی به پدیدارشناسی و 	 

فلسفه های هست بودن. ترجمهٔ یحیی مهدوی. تهران: نشر 
خوارزمی، چاپ اوّل.

“ هایدگر مي گوید اگر 
امکان نهایي انسان 

را مرگ بشماریم، از 
این لحاظ مي توان در 

تعریف او گفت »بودن ـ 
براي ـ مرگ«« )همان: 
226(. از نظر هایدگر 

انسان یعني این »بودن 
ـ براي ـ مرگ« دو جور 

مي تواند باشد: »یکي 
اصیل، یا با تصمیم 
و دلیرانه و دیگري 

نااصیل، یا ساقط و نازل
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ســال 1383 اعلام شــد که ما در تولیــد گندم خودکفا شــده ایم و 
نیازی به واردات این کالای استراتژیک نداریم، اما این خودکفایی 
ادامــه دار نبود و پس از مدت کوتاهی دوبــاره واردکننده گندم و 
در واقع بزرگ ترین واردکننده گندم شــدیم. امسال دوباره دولت 
خبــر خودکفایی در تولید گنــدم را اعلام کرد. ایــن افت  و خیزها 
در تولیــد این محصول کشــاورزی به چه دلیل اســت و آیا این بار 

می توان امیدوار بود که خودکفایی پایدار باشد؟
پیش از پاســخ به این پرســش ابتدا باید بررســی کنیم آیا سیاست خودکفایی در  �

راستای حفظ منافع ملی، یک سیاست بهینه است یا خیر. دستیابی به خودکفایی اتفاق 
بسیار خوبی اســت در صورتی که ما شرایط رسیدن به خودکفایی را با قیمت مناسب 
داخلی داشته باشیم. علاوه بر این در اتخاذ سیاست خودکفایی باید به محدودیت منابع 
آب و میــزان ارزش افزوده تولیدی به ازای هر هکتار یــا مترمکعب آب در تولید یک 
کالا هم توجه داشته باشیم. اگر همه این موارد مهیا باشد سیاست خودکفایی پایدار با 
حفظ منافع ملی بلندمدت از اولویت هایی است که باید به آن توجه شود. در دوره های 
پیش که جشن خودکفایی گندم هم گرفته شد یک سیاست اشتباه با روش غلط بود و 
دیدیم که سال بعد از آن هفت میلیون تن گندم وارد کردند. این اشکال فقط محدود به 
گندم نبود و باید اثر آن را در تولید سایر محصولات کشاورزی هم دید. ما تحت عنوان 
خودکفایی گندم در دوره گذشته بزرگ ترین واردکننده جو شدیم و بهترین زمین های 
پنبه خود را زیر کشت گندم بردیم. در آن سال با سیاست قیمت تضمینی، نظام کشت 
را به هم ریختیم. ما سیاست خودکفایی را در دوره ای دنبال کردیم که هیچ توجهی به 
ساختار کشت وجود نداشت. چه اشکالی دارد ما در تولید گندم خودکفا نباشیم، اما 
بتوانیم تولیدات دیگر خود که با شــرایط اقلیمی همخوانی دارد و در تولید آن ها مزیت 
داریم را کشت کنیم و از درآمد صادراتی آن گندم وارد کنیم؛ به عبارت دیگر اگر ما 

تراز تجاری مثبت در کشاورزی داشته باشیم در عمل یعنی خودکفاییم.
یعنــی در آن دوره خودکفایــی از طریــق انتقــال منابــع از تولیــد 

محصولات دیگر زراعی به تولید گندم، حاصل شد؟
این یکی از دلایل بود، اما تنها دلیل نبود. در آن ســال، ما ترســالی داشتیم و این  �

هــم به افزایــش تولید گندم کمک کرد چون بخش عمده ای از کشــت گندم، دیم 
است، اما ما چون برنامه ای برای ادامه این کار نداشتیم، این سیاست نتوانست ادامه دار 
باشــد. بــا رفتن آقای حجتــی و در دوره مدیریت دولت نهم نه تنهــا خودکفایی در 
گندم پایدار نبود، سایر اهداف حوزه کشاورزی نیز شکست خورد. در سال 83 قرار 
بود پس از دو ســال در تولید برنج و پس از ســه سال در تولید جو و دانه های روغنی 

خودکفا شویم؛ اما این شعارها در عمل نتیجه نداد و ما واردکننده بزرگ برنج و گندم 
و دیگر محصولات کشــاورزی شدیم. مشــکل این بود که ما ساختار نظام کشت را 
ســاماندهی نکردیم و مدیریت آن زمان آســیب هایی که افزایش تولید گندم به تولید 
دیگر محصولات کشــاورزی مانند جو وارد کــرد را نادیده گرفت. یکی از انتقادات 
به حقی که به سیاســت خودکفایی در آن دوره وارد بود پایدار نبودن این سیاست و به 

هم ریختن نظام کشت بود که در آن منافع ملی هم لحاظ نشده بود.
خودکفایی گندم که امســال به دســت آمد هم با همین انتقادات 

روبه رو است؟
خودکفایی در سال جاری متکی به بهبود مدیریت است. مدیریت بخش زراعت در 
گاه به مسائل این حوزه و کارشناس در حوزه آب  وزارت جهاد کشاورزی یک فرد آ
است. به همین دلیل به مسائل زراعی یک نگاه همه جانبه دارند. توجه به محدودیت 
منابع آبی در مســائل زراعی بســیار اهمیــت دارد. ما نمی توانیم تولیــد را بی توجه به 
منابع آبی افزایش دهیم. رفتار ما در دوره های گذشــته مانند سرنشــینان یک کشتی 
بود که شــادمانه خود را غرق می کنند، اما خوشــبختانه در دولت یازدهم مسئله آب 
بــا زنگ خطرهایی که نهادهای مختلف ازجمله خانه کشــاورز بــه صدا درآوردند، 
جدی گرفته شــد. مسئله خشک شــدن دریاچه ارومیه، تالاب ها و خشکسالی چند 
سال اخیر دست  به  دست هم داد تا مسئله آب جدی گرفته شود و به این موضوع در 
سیاست گذاری های کشاورزی توجه شــود. در دولت یازدهم صرفه جویی در مسئله 
آب مدیریت شد. در کنار این، سال زراعی گذشته، یک دوره  ترسالی بود و به همین 
دلیل در بخش زمین های دیم به ویژه کردستان، از گندم و دیگر محصولات برداشت 
خوبی داشــتیم. پیش بینی ما برای تولید گندم در سال جاری 9.5 میلیون تن بود که 

الآن نزدیک به یازده میلیون تن گندم خریداری شده است.
پس شما موافق خودکفایی در گندم با این شیوه هستید.

البته همان طور که در ابتدا گفتم خودکفایی باید با توجه به شــرایط کشور دنبال  �
شــود. من اعتقادی به خودکفایی در تمام محصولات اســتراتژیک ندارم. بهتر است 
به جای سیاســت خودکفایی روی محصولاتی که در آن مزیت داریم سرمایه گذاری 
کنیم و با بازاریابی مناسب آن ها را صادر کنیم و از درآمد آن برای واردات محصولاتی 
که در آن مزیت نداریم اســتفاده کنیم. فراموش نکنیم که ما با توجه به اقلیم داخلی 
در یازده محصول مانند پســته، خرما، زعفران، زرشک و مرکبات مزیت داریم. تولید 
این محصولات باید مدیریت شــود و با سرمایه گذاری و اصلاح سیستم آبیاری تولید 
را افزایــش دهیم. این نکات ما را وادار می کنــد تا در امر خودکفایی تفکر اقتصادی 
داشته باشــیم. تفکر اقتصادی باید همراه با مدیریت صحیح باشد. باید در این مسیر 

خودکفایی درسایه مدیریت منابع
گفت وگو با عنایت الله بیابانی

ســمانه گلاب: سیاســت خودکفایی در تولید گندم همواره با چالش های فراوانی روبه رو بوده است. برخی سیاستگذاران حوزه کشاورزی 
به دلیل اســتراتژیک بودن این کالا، خودکفایی در این محصول را هدف مهمی تلقی می کنند و برخی با انتقاد از این سیاســت، توجه به 
مزیت های کشاورزی را بااهمیت می دانند. گروه دوم با تکیه بر تجربه پیشین خودکفایی در محصول گندم که درنهایت به واردات گسترده 
این محصول در ســال های بعد ختم شد، تأکید دارند این سیاســت نمی تواند پایدار باشد و باید سیاست خوداتکایی را جایگزین سیاست 
خودکفایــی کرد. گفت وگو بــا عنایت الله بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشــاورز، با محوریت این انتقادات انجام شــد. وی اگرچه مدافع 
سیاســت خودکفایی نیســت، اما ماهیت خودکفایی در ســال جاری را از دوره پیش متفاوت می داند و معتقد اســت با مدیریت صحیحی 
که در دولت یازدهم شــاهد بودیم، این اتفاق مهم رقم خورد و می تواند ادامه پیدا کند. وی با مثبت خواندن مدیریت تولید در ســه ســال 

گذشــته، بهبود در مدیریت عرضه را شــرط مهم برای ارتقای بخش کشاورزی کشور می داند. شرح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
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از روش هــای نوین کشــت، بذرهای اصلاح شــده و 
روش های نوین آبیاری اســتفاده شود. نکته مهم اینکه 
ما هنوز از بذرهایی اســتفاده می کنیم که بیســت سال 
پیش اســتفاده می شــده و این یعنی خــود را از چرخه 
فناوری های نوین و تولید علمی در جهان امروز خارج 

کرده ایم.
و  پیــش  بیــن خودکفایــی در دوره  شــما 
خودکفایی امسال تفاوت قائل شدید، این 
تفاوت از کجا می آید. اگر ترســالی در سال 
زراعی گذشــته عامــل مهمــی در افزایش 
تولید گنــدم بوده، چه تضمینی وجود دارد 
کــه ایــن روند تولیــد ســال های آینده هم 

ادامه داشته باشد؟
ما در این دوره تفاوت مدیریت را کامل می بینیم.  �

در کشور خیلی سال ها ترسالی داشته ایم، اما واردکننده 
بزرگ گندم هم بوده ایم؛ اما افزایش تولید گندم در این 
دوره نقش مدیریت تولیــد را اثبات کرد. چرخه تولید 
در کشاورزی به چندین عامل بستگی دارد که یکی از 
آن ها آبیاری مناســب است، اما مدیریت در حوزه های 
دیگر کشاورزی نیز می تواند به بهتر شدن نتیجه کمک 
کنــد. تحویل کــود و بــذر در زمان مقــرر، یکی از 
نمودهای مدیریت مناســب در ایــن دوره بود. علاوه 
بر این بــا تغییرات و اصلاحاتی که در کمباین ها انجام 
شد )البته هنوز به نقطه ایده آل در این زمینه نرسیده ایم( 
ضایعات در برداشت کمتر شد. در گذشته کمباین های 
چینی به کشور وارد می شد که 20 درصد ریزش داشتند 
و این ضرر بزرگی برای کشاورز بود؛ اما مدیریت تولید 
با اصلاحات در بخش مکانیزاســیون این مشکلات را 
کمتر کرد. هم زمان با این کار فرهنگ ســازی مصرف 
هم صورت گرفته است. در کشور ما این فرهنگ سازی 
بســیار بااهمیت است. آمار نشان می دهد در گذشته تا 
دو میلیــون تن گندم به دلیل ضایعــات نان دور ریخته 
می شد. این میزان اتلاف منابع خلاف منافع ملی است؛ 
اما با کمک رســانه ها و فرهنگ ســازی در این زمینه، 
بخشــی از این ضایعات کنترل شد. این ضایعات هنوز 
هم می تواند کنترل شــود. مدیریــت تولید و تقاضا در 
کنار هم باعث می شود ما بتوانیم تولید داخل را به حد 

نیاز داخل برسانیم.
یعنی امســال ما نباید نگــران کاهش تولید 

سایر محصولات کشاورزی باشیم؟
یکی از مشکلات اساسی ما در زمینه کشاورزی،  �

مدیریت پس از تولید اســت که هنوز هم در این زمینه 
نقــص داریم. اگر تولیدکننده مــا بداند محصول خود 
را به چه قیمتی می تواند بفروشــد و شرایط برای فروش 
مهیا باشــد، می تواند برای تولید خود برنامه ریزی کند. 
در گذشــته به بخش »مدیریت عرضــه« توجه کافی 
نمی شــد. از مدیریت منابع آب هم در گذشته غفلت 
می شــد و ما بــاور نداشــتیم آب می تواند در کشــور 
خشــکی مانند ایران یک منبع تجدید ناپذیر باشــد؛ اما 
در حــال حاضر با فجایعی که در کشــور اتفاق افتاده، 
خشک شــدن تالاب هــا، کاهــش چشــم گیر ذخیره 
ســفره های آب هــای زیرزمینــی و در نتیجه نشســت 
دشــت ها و خشکسالی، این نگرش تغییر کرده و ما در 
سیاست های حوزه آب بازبینی کرده ایم؛ البته مدیریت 
آب جنبــه دیگری هم دارد. در حال حاضر مشــخص 

شــده افزایش آبیاری هم می تواند باعث کاهش تولید 
شود و ریشه گیاه در خاک هوای مورد نیاز را به دست 
نمی آورد. با توجه به همین محدودیت هم ساختار تولید 
تغییراتی داشته است. اگر در این هر دو حوزه مدیریت 
ارتقــا یابــد، بســیاری از نگرانی های فعلــی در حوزه 

کشاورزی رفع خواهد شد.
محقــق  چگونــه  عرضــه  مدیریــت  ایــن 

می شود؟
یکــی از موارد مهــم در مدیریــت عرضه خرید  �

محصول کشــاورز در زمان مقرر اســت. اشاره کردم 
که امســال تولید گندم ما بیشتر از میزان پیش بینی  شده 
بود. همین مســئله باعث شد بودجه ای که برای خرید 
گنــدم تضمینی در نظر گرفتــه بودیم به موقع پرداخت 
نشود که این موضوع باعث دل نگرانی کشاورزان شده 
اســت. این مشکلات باید در سیاســت های آینده در 
نظر گرفته شــود. کشــاورزی که کالای خود را تولید 
کرده، بســیار آســیب پذیر اســت. اگر خرید کالا از 
کشاورزان به موقع انجام نشود، صف به وجود می آید. 
وقتی صف ایجادشــده پای دلالان به میان می آید که 
با قیمت پایین کالا را از کشــاورز می خرند و با قیمت 
تضمینی می فروشــند و ســود کلانی کسب می کنند. 
وقتی کشــاورزی جو تولید کرده است و سه ماه است 
محصول او را گرفته ایم، اما پولی پرداخت نشده، انگیزه 
برای کشت این محصول کم می شود. در اینجا اشکال 
کار خرید تضمینی گندم نیســت، مدیریت نامناسب 
عرضه در گروه های دیگر محصولات زراعی اســت. 
اگر دولت نتواند خرید تضمینی که تعهد کرده به موقع 
انجام دهد کشاورزان هم نمی توانند تعهدات خود را به 
بانک هــا بپردازند و در نتیجه به دلالان اتکا می کنند. 
در ایــران به دلیل اقلیم خاص کشــور، می توان در هر 
چهار فصل گندم تولید کرد و این پتانسیل خوبی برای 
کشــور اســت که باید مدیریت بهتر در حوزه تولید و 

عرضه از آن استفاده شود.
یکی از مشــکلات حوزه زراعــت که به آن 
اشاره کردید، اســتفاده نکردن از بذرهای 
اصلاح شــده است. این تغییری است که به 
نظر می رســد به راحتی می تــوان در حوزه 

زراعت ایجــاد کرد، اما لازمــه آن حمایت 
دولت اســت. در این زمینه چــه گام هایی 

برداشته شده است؟
خوشــبختانه این تغییرات ایجادشده و کشاورزان  �

نیــز آن را حــس کرده انــد. مــا یکــی از بزرگ ترین 
واردکننده هــای دانه هــای روغنی در دنیا هســتیم؛ اما 
در نتیجــه بذرهــای اصلاح شــده کلزا کــه در اختیار 
کشــاورزان قرار گرفت و فرهنگ ســازی مناسبی که 
انجام شد کلزا کشت دوم کشور شده است. البته باید 
در کشت این دانه محدودیت آب را در نظر گرفت؛ اما 
در این مورد هم باید مدیریت عرضه قوی تر باشــد و با 

پرداخت به موقع پول کشاورز از او حمایت کرد.
ماده 33 قانــون افزایش بهــره وری بخش 
کشــاورزی و منابع طبیعی بــه نقش بورس 
در عرضه محصولات تأکید دارد. بر اســاس 
این مــاده عــلاوه بر اجــرای قانــون خرید 
تضمینــی محصولات کشــاورزی، سیاســت 
قیمــت تضمینــی نیــز برقــرار می شــود. در 
نتیجه تولیدکنندگان محصولات کشــاورزی 
می تواننــد محصــولات خــود را در بورس 
تخصصــی کالای کشــاورزی عرضــه کنند و 
در صــورت پایین بودن قیمت کشف شــده 
در بــورس کالا نســبت به قیمــت تضمینی 
اعلام شده، مابه التفاوت آن توسط دولت به 
تولیدکنندگان پرداخت می شود. در حوزه 
مدیریت عرضه که روی آن تأکید دارید، ساز 

و کار بورس چگونه می تواند کمک کند؟
دولت باید سیاســت های حمایتی خود را از بخش  �

کشــاورزی داشته باشد و ســاز و کار بورس می تواند به 
آن کمک کند؛ اما برای رســیدن بــه این وضعیت باید 
قدم به قــدم پیــش برویم. در گام نخســت بایــد برای 
کشاورز فرهنگ سازی شــود. منِ کشاورز عادت دارم 
محصول خود را به روش سنتی بفروشم و با تابلو بورس و 
خریدوفروش از این طرق بیگانه هستم و نمی توانم راحت 
به آن اعتماد کنم. باید برای این کار زمان گذاشــت و 
آموزش داد. این سیاســتی است که در دنیا تجربه  شده 
و نتیجه داده اســت. ما هم باید از تجربه دنیا اســتفاده 
کنیم در غیر این صورت از گردونه رقابت در دنیا عقب 
می مانیم. امروز دنیا به شــکل مجموعه کوچکی اداره 
می شــود و رقابت بسیار فشرده اســت. اگر تولیدات ما 
رقابت پذیر نباشــد، از چرخه تولید خارج می شویم. این 
رقابت هم در عرصه تولید و افزایش بهره وری باید دنبال 
شود و هم از ابزارهای نوین بازرگانی باید استفاده کنیم.
شــما اشــاره کردید تغییــرات مدیریتی در 
دولت یازدهم جدی و ملموس اســت. آیا 
این تغییرات در معیشــت خانوار روســتایی 

هم دیده شده است؟
ما باید انصــاف را در نظر بگیریم. مردم می دانند  �

آقای روحانی زمانی روی کار آمد که ذخایر استراتژیک 
کشور تنها به اندازه یک ماه وجود داشت. شعور سیاسی 
مردم ایران را نباید دســت کم گرفت. امروز حرف های 
عوام فریبانــه که ماهی 45 هزار تومان یا بیشــتر به افراد 
بدهیم جایی ندارد. تورمی که به واســطه این سیاست بر 
مردم تحمیل شد و مردم را در تنگنا قرار داد هنوز از یاد 
نرفته است. رسانه ملی هم باید در این زمینه اطلاع رسانی  عنایت الله بیابانی
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کند. اتفاقی که در نتیجه گران شــدن حامل های انرژی 
برای بخش کشاورزی افتاد هنوز به درستی بررسی نشده 

است.
به موضــوع خوبی اشــاره کردیــد. درباره 
تأثیــر سیاســت هدفمنــدی یارانه هــا روی 
بخــش صنعــت صحبــت شــده، امــا به نظر 
می رســد بخش کشــاورزی در ایــن زمینه 
مظلوم واقع شــده و تأثیرات این سیاســت 
نشــده  دیــده  به خوبــی  کشــاورزی  روی 

است. نظر شما چیست؟
دقیقاً درســت اســت. باید بخش کشــاورزی را  �

هــم در این تحلیل ها وارد کرد. وقتی به ناگهان قیمت 
گازوئیل 40 درصد گران شــد، هزینه تولید کشاورزی 
افزایــش یافت و کشــاورزانی بودند کــه تولید را رها 
کردنــد. پیامدهای جانبی این تورم هم بســیار اثرگذار 
بــود. مثال می زنم. پیش از ســال 89 قیمت یک پیچ 
ســاده تیلر برای کشــاورز 200 تومان بــود، اما پس از 
سیاســت هدفمندی یارانه ها و به دنبــال آن تحریم ها، 
قیمت این پیچ تا 35 هزار تومان هم رســید. متوســط 
قیمت تعمیر تراکتور پیش از این تورم 250 هزار تومان 
بود اما تا ســه میلیون تومان هم رســید. اینکه بخواهیم 
مردم هزینه ســوخت را به صورت واقعی بپردازند شاید 
سیاســت خوبی باشــد، اما باید گام به گام جلو رفت. 
ابتــدا باید فهم ایــن کار را در جامعه ایجاد کرد. نباید 
از شــعار انرژی مجانی به یک باره به ســمت سیاست 
گرانــی چند برابری قیمت حامل هــای انرژی حرکت 
کنیم. این گرانی باعث بیکاری نیروی کار کشاورزی 
شد. من به عنوان یک کشــاورز برنج کار این تغییرات 
را لمس کرده ام. الآن هزینه کاشــت و برداشت برنج 
به مراتب گران تر از پیش از اجرای سیاست هدفمندی 
اســت. درنتیجــه نیــروی کار کمتری هم اســتخدام 
می کنم. تأثیر کشــاورزی روی اشتغال را نباید نادیده 
گرفت. درنتیجه این تغییرات و تورم اشتغال در بخش 
کشــاورزی کاهش یافت. بیکاری یکــی از اعضای 
خانــواده در مقابــل دریافت 45 هــزار تومان مقرری 
ماهانه ضرر بزرگی اســت. در نتیجه ما شــاهد ســیل 
مهاجرت از روســتا به شــهر و رشــد مشــاغل کاذب 
بودیم. تولید روســتایی باید ارزش خود را داشته باشد. 
وقتی امکانــات یک فرد در روســتا از امکانات یک 
حاشیه نشــین شهری کمتر است و سود تولید در روستا 
پایین اســت این ســیل مهاجرت ادامه خواهد داشت؛ 
اما با مدیریتی که بتواند تولید روســتایی را سودده کند 

می توان این پیامدها را هم کنترل کرد.
و سخن پایانی؟

راه پیشــرفت کشــاورزی تولید علمــی و مطابق  �
بــا اســتانداردهای دنیاســت. در کنار این بایــد بازار 
کشــاورزی را هم اصلاح کرد. کشاورز تولیدکننده با 
سختی زندگی می کند و مصرف کننده هم کالای گران 
به دســتش می رســد. در این میان دلال ها و واسطه ها 
سودهای کلانی را به دست می آورند. باید تا جایی که 
می تــوان بازار تولید و مصــرف را به هم نزدیک کرد تا 
با حذف رانت های واســطه ای دو طرف طیف تولید و 
مصرف در وضعیت بهتری قــرار گیرند. در نهایت ما 

باید به اندازه میزان وجود آب برنامه ریزی کنیم.■

بهای تاریخی خودکفایی گندم
گفت و گو با کاووس واضحی

»خودکفایــی؛ دومینویی کــه در نهایت فرومی ریــزد«؛ کاووس واضحی، 
در نقد سیاســت خودکفایی گندم در کشــور، آن را به دومینویی تشــبیه 
می کنــد که ممکن اســت چیدن مهره های دیگر طول آن را بیشــتر کند، 
امــا درنهایت محکوم به فروریختن اســت. وی در توضیح این اســتدلال 
خــود به محدودیت آب و خاک در کشــور اشــاره می کند و معتقد اســت 
تأکیــد بر خودکفایــی بدون توجه به تأثیر آن بر مســائل زیســت محیطی 
اقدامی نابه جاســت. وی البته سیاســت های وزارت جهاد کشــاورزی در 
دوره دولت یازدهم را در مقایســه به دولت پیش شایسته تقدیر می داند، 
اما باور دارد که این تیم کارشناسی باید تلاش کنند دیدگاه نظام سیاسی 
درباره خودکفایی را تغییر دهند و به جای آن، توســعه همه جانبه و پایدار 
کشــاورزی را معیار موفقیت تعریف کنند. متــن این گفت وگو را در ادامه 

می خوانید. 

برای شروع بحث لطفاً توضیح دهید اهداف 
و ضرورت های خودکفایــی در محصولات 

استراتژیک کشاورزی در ایران چیست؟
خودکفایــی یــا خودبســندگی حالتــی از اســتقلال 
اقتصادی اســت که همیشــه دولت ها و حکومت ها 
به آن توجــه کرده و آموزه های شــرعی و عرفی نیز 
از آن حمایــت می کننــد. از بیــن نحله های فکری 
یا سوداگران در ســده های هفدهم  مرکانتلیســت ها 
و هجدهــم میــلادی بــه خودکفایی توجه بیشــتری 
داشــتند؛ اما با ظهور اقتصاددانان کلاســیک مفهوم 
خودکفایی به تدریج با طرح نظریه های مزیت نســبی 
و مطلق و همچنین اســاس تفکر لیبرالیسم اقتصادی 
به حاشــیه رفــت. ریکاردو معتقد بــود که تجارت 
و داد و ســتد باعــث افزایش رفاه برای هر دو ســوی 

تجارت خواهد شد.
ســابقه طرح خودکفایی در محصولات اســتراتژیک 
کشــاورزی به عنوان یک سیاست و هدف اقتصادی 
می رســد.  انقــلاب  اول  ســال های  بــه  ایــران  در 
مســتحضرید که شــعار اولیــه انقلاب »اســتقلال« 
اســت. بــه خودکفایــی نیز همــواره به عنــوان یکی 
از مؤلفه هــای اســتقلال اقتصــادی توجــه شــده و 
مفهومــی انقلابــی و همزاد انقلاب اســت. رهبران 
ایــران بیش از هرکس دیگری بــر خودکفایی در این 
کید داشــته اند. با توجه به  محصولات کشــاورزی تأ

تمایل کشــورهای بزرگ سرمایه داری به وابسته کردن 
کشورهای در حال توسعه و ایجاد اخلال در تحولات 
اقتصــادی این کشــورها به نظــرم خودکفایی مفهوم 
مهمی در اقتصاد اســت و نباید دست کم گرفت؛ اما 
این خودکفایی مرز معینی نیز دارد. مرز معین و خط 
قرمز خودکفایی، پایداری و حفظ محیط  زیســت و 

سرنوشت نسل آینده است.
و  شــده  برجســته  این قــدر  گنــدم  چــرا 
به عنــوان معیــار و مــلاک خودکفایــی در 
کشاورزی مطرح شده است. ویژگی های 
این محصول چیســت و چه برتری نسبت 

به دیگر محصولات کشاورزی دارد؟
پیش از اینکه به ســؤال شــما بپــردازم توضیح  �

بیشــتری درباره خودکفایی می دهم. دو نوع تعریف 
از خودکفایی می توانیم ارائه کنیم: تعریف نخســت 
خودکفایی عبارت اســت از  استفاده صحیح از منابع 
و ظرفیت هــای موجود کشــور در راســتای توســعه 
کشــاورزی و بــر مبنــای اصــول و قواعــد علمی و 
متناســب با تجربه کشورهای پیشــرفته. بدیهی است 
تحت این شرایط کشــور واردکننده برخی کالاها از 
خارج نیز باشــد. در این پارادایــم بر کالای خاصی 
حساســیت وجود نــدارد و مســئله عدم وابســتگی 
نیســت، معیــار، به کارگیــری مطلوب منابع اســت. 
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در تعریــف دوم، خودکفایی بر مبنــای صرف عدم 
وابســتگی و بی نیازی برای چند محصول حســاس و 
به اصطلاح استراتژیک با زمان بندی و عدد و درصد 
تحقــق تعریف می شــود. در شــرایط حاضــر گندم 
اولین محصولی اســت که در بوته آزمون قرار گرفته 
اســت. اطلاع دارید که خودکفایی قبــلًا هم اتفاق 
افتاده بود. در سال های زراعی 81 تا 86 تولید گندم 
همــواره بالای 13 میلیون تن بوده و در ســال زراعی 
85-84  بالغ بــر16 میلیون تن بود. نتایجی که هرگز 

تکرار نشد.
گنــدم بــه دلایلــی کالای اســتراتژیک محســوب 
می شــود. بدین معنی که وابستگی به واردات گندم 
ممکن است به وابستگی های سیاسی نیز منجر شود. 
از آنجــا که قطــع رابطه با امریکا همــواره از فروض 
انقلابی گری ایران پس از انقلاب به شــمار می رود، 
بــا توجه به وضعیت امریکا در تولید گندم و داشــتن 
مقام نخســت در صادرات آن، خودکفایی گندم در 
ایران دســت کم برای پرهیز از رویارویی اقتصادی با 
امریکا جنبه سیاســی پیدا کرده اســت. خارج از این 
گنــدم دارای ویژگی هایی اســت کــه آن را از دیگر 

اقلام کشاورزی متمایز می سازد.
صادرکننــدگان گنــدم در دنیا محدود هســتند و این 
مســئله می تواند در ارتباط با موضــوع امنیت غذایی 
حساس باشد. صادرکنندگان گندم عمدتاً کشورهای 
پیشروی ســرمایه داری هســتند که قدرت سیاسی و 
نظامــی فراوانی دارند؛ لــذا این شــائبه پیش می آید 
که دســتاویزی برای تسلط بر کشــورها باشد. عمده 
کشــورهای صادرکننــده گندم در جهــان- امریکا، 
اســترالیا، کانادا، فرانســه- بــه دلایل متعــدد و در 
بازه های متفاوت اختلافات سیاسی با ایران داشته اند، 
بنابراین از جنبه سیاسی ضرورت دارد که تدابیر لازم 

برای مواجهه با شــرایط سخت در نظر گرفته شود.
 مهم تر اینکه گندم در ســبد غذایــی ایرانیان جایگاه 
خاصــی دارد و ایرانیــان تــا دو برابر دیگــران از این 
محصول اســتفاده می کننــد؛ بنابراین گنــدم از نظر 
درجــه اهمیــت در بحث امنیت غذایــی مهم ترین و 

اولین جایگاه را به خود اختصاص می دهد.
همان طــوری کــه می دانیــد خودکفایــی 
در دو دوره وزارت آقــای حجتی صورت 
گرفت، ویژگی های مدیریت ایشان تا چه 
حــدی در تحقــق خودکفایــی مؤثر بوده 

است؟
نقش آقــای حجتی و گروه اجرایی ایشــان در  �

وزارت جهــاد در خودکفایی گندم را بهتر اســت از 
زبان خود مهندس حجتی بشنویم. ایشان دو عامل را 
در خودکفایــی گندم دخیل می داند؛ تأمین به موقع و 
کافی نهاده های تولید )کود، سم و بذر( و بارش های 
نســبتاً کافی و به موقع باران. تأمین به موقع نهاده های 
تولید در کنار بارندگی های مناســب موجب افزایش 
عملکــرد تولید در ســطح هکتار شــد؛ لــذا باوجود 
عدم افزایش سطح زیر کشــت گندم، تولید افزایش 
پیدا کــرد و بدین طریق موضــوع خودکفایی محقق 

نســل های آتی و همچنین عوارض زیست محیطی آن 
پاسخگو خواهد بود.

ازجملــه  خودکفایــی  طرح هــای  بــه 
خودکفایی گندم انتقادهایی شــده است. 
بــه حــوزه منابــع  ایــن انتقادهــا عمدتــاً 
آب و خــاک و همچنین مســائل زیســتی 
مربوط می شــود. شــما تا چه حــدی این 
انتقادهــا را قبــول داریــد و فکــر می کنید 
در این خصوص راه حل منطقی و مناسب 

چیست؟
 بله من هم این انتقاد را قبول دارم. درواقع انتقاد  �

به جایی هم هســت. همان طور که گفتم، خودکفایی 
خط قرمــزی دارد به نام حفظ محیط زیســت، منابع 
پایه و حق زیســتی آیندگان؛ مانند آب وخاک. هیچ 
حکومتــی مجاز نیســت بــه لحاظ کشــمکش های 
سیاسی زمان حال )چه حق و چه ناحق( منابع طبیعی 
و زیســتی و زندگی آینده ملتی را به مخاطره اندازد.

زمانــی که سیاســت خودکفایی اجرا می شــود، کل 
قابلیت ها و روابط اجتماعی تولید بر مبنای شعارهایی 
بســیج می شــود که بر بنیادهای علمــی و مطالعات 
از پیــش انجام گرفته اســتوار نیســت. خودکفایی را 
حکومــت مطرح و الزام آور می کنــد، ولی هزینه آن 
از جامعه یعنی مردم و منابع زیســتی و سهم آیندگان 
تأمین می شــود؛ و بــه دلیل منطبق نبودن با خواســت 
درونــی تولیدکنندگان، به یک جریان دائمی و مداوم 

نمی شود. تبدیل 
 خودکفایــی دغدغــه تولیدکننــده نیســت. دغدغه 
سیاســی اســت. ممکن اســت در زمان کشاورزی 
قرون وســطا به دلیل ضرورت تأمین خوراک به لحاظ 
جنگ های طولانــی کاربردپذیر بــوده اما در دنیای 
جدید به دلیــل امکان ناپذیری 
و ضرورت نداشــتن آن، اصرار 
بر خودکفایی به منابع کشــور 
فشار زیادی وارد خواهد کرد. 
بــه نظــرم راه حل این اســت 
بر  از خودکفایی  کــه دســت 
مبنــای تعریــف دوم برداریم. 
را  کالایــی  مــا  کــه  زمانــی 
اســتراتژیک می نامیــم جنبــه 
ایدئولوژیــک به آن می دهیم. 
درواقــع وزن بی جهتــی به آن 
می دهیــم. معلــوم اســت که 
ایــن اســتراتژیک بودن بــرای 
مــا هزینه هایــی دارد. مــا که 
از  را  آن  هزینــه  نمی توانیــم 
طــرق واقعــی تأمیــن کنیم از 
ایــن رو مجبوریــم منابع را از 
حوزه هــای دیگر به تولید کالای اســتراتژیک انتقال 
دهیم. مقــداری باید از آب بزنیم، یــک مقدار باید 
از محیط زیســت بزنیم و یک مقدار هم می بایســت 
از منابــع تولیــد محصــولات دیگر کم کنیم. شــما 
فکــر می کنید ســهم همیــن خودکفایــی گندم در 

شــد. مجموعاً حدود 6 میلیون هکتــار از زمین های 
کشاورزی زیر کشــت گندم بوده است. از مجموع 
حــدود 6 میلیــون هکتار حــدود 2.2 میلیون هکتار 
آبــی و بقیــه یعنی حــدود 3.8 میلیــون هکتار دیم 
اســت؛ به عبارت دیگر 33 درصد سطح زیر کشت 
آبی بوده و 67 درصد نیز زیر کشــت دیم. تفکیک 
ســهم هریــک از عوامل گفته شــده )تأمیــن به موقع 
نهاده ها و بارندگی( دشوار است. به سادگی نمی توان 
معیــن کرد که ســهم تأمین نهاده هــای تولید )بخش 
سیاســت گذاری صحیــح( در حصــول خودکفایی 
چقدر بوده اســت. یا اینکه بارش های منظم و کافی 
چه اندازه در این باره نقش داشــته اند. در ساده ترین 
وجــه تحلیل می تــوان گفت که نقــش آقای حجتی 
پررنگ و مهم اســت. درعین حال بایــد دقت کنیم 
که در صورت عــدم بارش ها خودکفایی هرگز اتفاق 
نمی افتاد. نکته ای که بســیار مهم اســت بدانیم این 
اســت که آقــای حجتــی آن قســمت از اقدامات و 
کارهایــی که مدیریــت قبلی نتوانســت انجام دهد، 
انجام داد. کارهای خیلی ســاده و از نظر کارشناسی 
روشن و بدیع. به عنوان مثال در سال 91-90 عملکرد 
گندم در هکتار به دلیــل عدم توزیع به موقع و کافی 
نهاده هــای تولید از حدود 4 تن بــه 2.5 تن کاهش 
پیــدا کرد، ولــی در آغــاز کار آقــای حجتی و در 
ســال های بعد این امور به موقع انجام گرفت؛ بنابراین 
منهای خوش شناســی در بارندگی سهم آقای حجتی 
در این  باره زیاد و اقداماتش درخور توجه اســت. به 
نظرم آقای حجتی و همکارانش به خودکفایی گندم 
بدین شــکل اعتقادی ندارد؛ لذا به جای خودکفایی 
خوداتکایــی را به کار می برند. منتها موضع روشــنی 
در این خصوص از خود نشــان نمی دهند. در محافل 
سیاسی صحبت از خودکفایی و در محافل کارشناسی 

خوداتکایــی  از  صحبــت 
تناقــض  ایــن  می کننــد. 
کشــاورزی  بــرای  می توانــد 
اما  باشــد؛  ایران دردسرســاز  
چــون هدف گذاری مربوط به 
خودکفایی گندم جنبه سیاسی 
دارد؛ لذا آقــای حجتی مأمور 
است و معذور؛ بنابراین قیمت 
و بهــای این خودکفایی را )در 
منفی  آثــار  داشــتن  صــورت 
زیســت محیطی و مخاطراتــی 
مربــوط بــه نســل های آینده( 
خواهــد  سیاســی  دســتگاه 
آقــای حجتی.  نه  پرداخــت، 
ایشــان هــم متأســفانه به رغم 
قبول نداشــتن خودکفایی بدین 
این  بیان خطــرات  شــکل در 

کار و آثار منفی آن تمایلی نشــان نمی دهد؛ بنابراین 
اگر سیاســت خودکفایی بدین شــیوه کــه در گندم 
ملاحظه می شــود، ادامه دار باشد و سال بعد به جای 
14 میلیون، 20 میلیون از بخش مطالبه شــود آن وقت 
آقــای حجتی هم شــریک مســئله اســت و در برابر 

“ خودکفایي خط 
قرمزي دارد به نام 

حفظ محیط زیست، 
منابع پایه و حق 

زیستي آیندگان؛ 
مانند آب وخاک. هیچ 
حکومتي مجاز نیست 

منابع طبیعي و زیستي 
و زندگي آینده ملتي را 

به مخاطره اندازد
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است؟  ارومیه کم  دریاچه  خشک شــدن 
به نظرم ســهم بالایی است. سیاست های 
جلوگیری از مهاجرت و توســعه بی اندازه 
و بی قواره کشاورزی و الزاماتی که تحت 
عنــوان خودکفایی در کشــور طرح شــد 
مانند دملی چرکین در ارومیه ســر باز زد. 
دیدیم که این دریاچه نازنین چه بلایی به 
ســرش آمد. به لحاظ تعدد و کف شکنی 
چاه ها ته آن ســوراخ شد. حال ما هر چه 
آب در آن هم بریزیم دریاچه زنده شدنی 
نیست. از این دمل ها متعدد وجود دارد و 
از این پس نیز به وجود خواهد آمد. چون 
بخش  در  خطرناکی  هدف گذاری هــای 

کشاورزی داشته ایم.
چــرا از نظــر شــما خطــر کاهش 
تولید گندم همواره وجود دارد؟ 
نمی توان با مدیریت درست این 

سطح از تولید را حفظ کرد؟
قبــلًا هم طــی ســال های 86-82 گندم 

بــالای 13 میلیون تــن تولید شــده بود، اما 
پایدار نبود. خودکفایــی به ویژه در گندم با 

مقتضایی که عنوان شد هیچ وقت پایدار نخواهد ماند. 
ظرفیت های بخش کشــاورزی و ساختارهای موجود 
چنین امکانی را نمی دهد. آب مهم ترینشــان است. 
موانــع متعدد دیگری هــم وجــود دارد. خودکفایی 
مانند بازی دومینویی اســت کــه بالاخره فروخواهد 
ریخت. هنــر آقای حجتی و همکارانش این اســت 
که دومینوی بیشتری بچینند. ولی هرچقدر هم ماهر 
و زبردســت باشــند دومینوشــان روزی فرو خواهد 
ریخــت. مهم ترین دلیل آن همین بارندگی هاســت. 
اگر خشکسالی باشد هرگز ما نخواهیم توانست بیش 
از 6 میلیــون تن گندم تولیــد کنیم؛ حتی اراضی زیر 
کشــت آبی گندم نیز به تقریب به بارندگی ها وابســته 
اســت. در صــورت عــدم بارش ها عملکــرد گندم 
در واحــد هکتــار حتی تا یک تن هم ممکن اســت 
کاهش باید. تجربه ای که بارها و بارها حاصل شــده 
اســت. ایران ظرفیت تولیــد در عملکرد بالا را ندارد 
و موفقیت های به دســت آمده جنبــه المپیادی دارد. 
گاهی اوقات مشــاهده می شــود که فردی حدود 12 
تن در هکتار گندم برداشته است. این درست است؛ 
اما این ها نتایج عمومی دستاوردها و تکامل نیروهای 
مولــد نیســتند. همان گونه کــه نتایــج دانش آموزان 
المپیادی به دســتاورد عمومی تبدیل نمی شود، نتایج 
این گونــه در کشــاورزی هــم همین طور اســت. با 
یک گل بهار نمی شــود. پس اگر منطق خودکفایی 
در باران نهفته، بنابراین بســیار سســت است. سؤال 
اینجاســت. حال که پایه هــای خودکفایــی این قدر 
سســت و بی بنیاد اســت، چرا این قدر اصــرار؟ من 
فکــر می کنم خود آقــای حجتی نیز بــه خودکفایی 
گندم به این شــکل اعتقادی نداشــته باشد. درواقع 
تحت فشارهای سیاسی این گونه وفادارانه به موضوع 
خودکفایی گنــدم همت می گمارد. مــن اگر جای 
آقای حجتی بودم پــس از حصول خودکفایی و قبل 
از به ســرآمدن دومینوها اســتعفا می دادم و این بازی 

خطرنــاک را فیصله می دادم. توقــع از آقای حجتی 
که در ســایه هماهنگــی در تأمین نهاده هــای تولید 
]که متأســفانه در زمــان مدیریت آقــای خلیلیان در 
بدترین شــکل ممکن انجام   شــده بود[ و همچنین 
خوش شانســی وی و بــارش کافــی باران بــالا رفته 
است. اگر امســال 14 میلیون تن تولید گندم داریم، 
ســال بعد دستگاه سیاسی 20 میلیون تن طلب خواهد 
کرد. برخی از مردم نیز با این بازی خطرناک همسو 
هســتند. شــاید به مخیله شان نرســیده باشد که یکی 
از علت هــای خشــکی دریاچه ارومیه همین فشــار 
سیاسی در قبال توسعه کشاورزی و تولید گندم بوده 
اســت. در یک کلام خودکفایی بدین شکل که اجرا 
می شود کلاه قشــنگی است که به دردسر نمی ارزد. 

حافظ می گوید؛
شــکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 

کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد
بخــش  بــر  خودکفایــی  سیاســت  اثــر   
جهــت  در  آیــا.  بــوده؟  چــه  کشــاورزی 
ایجابی به شــکل الگو و نمونه برای توسعه 
کشــاورزی خواهد بــود یا اینکــه موجب 
عــدم تعــادل در اســتفاده از ظرفیت های 

بخش کشاورزی شده است؟
به نظرم آثار مخربی داشــته اســت. خودکفایی  �

توقعی را ایجــاد می کند که متناســب با ظرفیت های 
تولید کشور نیســت. برجسته کردن گندم خواه ناخواه 
از اهمیت دیگر محصولات کشــاورزی می کاهد. ما 
بایــد روی میانگین ها حرکت کنیــم. وزن هریک از 
عناصر میانگین ها هم باید نســبت به هم توازن داشــته 
باشــد. به  عنوان  مثــال در دوره لیســانس حدود 140 
واحد درســی وجــود دارد که متشــکل از حدود 60 
عنوان درســی اســت. حداکثر واحدهای این عناوین 
چهار و حداقل یک اســت. اگر به یک عنوان درسی 
10 واحد تعلق گیرد، کار از اساس نادرست درمی آید 

و تعجب برانگیز است. ارزیابی نهایی نیز بر 
اساس میانگین صورت خواهد گرفت و نه 
یک یا دو عنوان درسی. برجسته کردن بیش  
از حــد یک محصول مانند برجســته کردن 
غیرعادی یک درس ســؤال برانگیز است. 
ای کاش تحلیــل محتوایــی در ایــن زمینه 
انجــام می گرفت. اصــل برای ما توســعه 
کشــاورزی اســت. این مفهــوم مقتضایی 
دارد که متناســب با اســتانداردهای علمی 
و بین المللــی اســت و هیچ وقــت مرزهای 
زیست محیطی و منابع را نخواهد شکست. 
شــما مقایســه کنید تکرار کلمــه »گندم« 
را با کلمه »توســعه کشــاورزی«. شــاید 
یک به هزار باشــد. اصلًا مفهوم »توســعه 
کشــاورزی« جایــش در ادبیــات بخــش 
کشــاورزی کجاســت؟ برعکــس، گندم 
در مســائل کشــاورزی ایران بسیار پررنگ 
است. ما نمی توانیم تمامی تخم مرغ هایمان 
را در ســبد گندم بریزیم. توده مردم هم در 
این  باره سرگردان اند. یادم هست در سال 85 
که تولید گندم از مرز 15 میلیون تن گذشت، 
آقای شــمس آل احمد هم خونش به جوش 
آمد و در باب گندم قصیده ای سرآیید. نمی دانم سال 
بعد چه شــعری گفت. تکیه  بر هدف خودکفایی در 
فرایند توسعه کشــاورزی کارزار شبه جنگی، ناوگانی 
و غیرعادی بــه خود می گیرد و بســیاری از قواعدی 
که در زمان و شــرایط عادی رعایت می شــود زیر پا 
گذاشــته می شــود. با عنصر خودکفایی، کشاورزی 

ایران حالت اضطراری پیدا می کند.
حتــی در صــورت خوش بینانه ترین فــرض )حصول 
خودکفایی( نتایج آن منتج از فعل و انفعالات درونی 
نظام و شــیوه تولید نیســت. بلکه مبتنی بر روش ها، 
ابزار و حمایت های خارج از نظام بهره برداری اســت 
که به صورت مسکن به آن تزریق شده است. طبیعی 
اســت که در صورت فقدان یا کاهش آن حمایت ها 
نتایج به یک باره فرو ریزد. تمامی دســتاوردهایی که 
با شــعار خودکفایــی در بخش کشــاورزی حاصل 
شده، مشکوک و غیرپایدار است. واقعیت این است 
انتظاری که از بخش کشــاورزی و تولیدکنندگان آن 
می رود فقط تأمین مواد غذایی کشــور نیســت، بلکه 
علاوه بر آن موارد دیگر از جمله ایفای نقش تاریخی 
بــرای گذار به شــیوه تولید بهتر، امــکان تولید مازاد 
بر مصــرف و تحریک چرخه اقتصاد بــا تأمین مواد 
اولیه را هم شامل می شود. در بخش کشاورزی ایران 
مهم ترین مسئله، تعیین تکلیف 3 میلیون بهره برداری 
اســت که شــیوه تولیدشــان دهقانی اســت. بررسی 
چگونگــی تولیــد و چگونگــی زندگــی دهقانان و 
تعیین شرایط گذار مهم ترین وظیفه بخش کشاورزی 
اســت. این مســئله نه از گندم، بلکه از نان شب نیز 
واجب تر اســت. مســئله بنیادی که در سیاست های 
کشــاورزی دیده نمی شــود. توقــع خودکفایی با این 
شــرایط از جامعه و شــیوه تولید دهقانی و مهم تر از 
همه دهقانی که در برابر هجوم بی وقفه ســرمایه داری 

بر لبه پرتگاه ایستاده دور از انصاف است.

کاووس واضحی
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سیاســت های توســعه کشــاورزی در ایــران پیش از 
انقلاب از منطق و استخوان بندی قوی تری برخوردار 
بود. بخش کشــاورزی، در راســتای توسعه مناسبات 
ســرمایه داری )به عنــوان هدف گــذاری کلان برای 
رســیدن بــه جایگاه مشــخص تاریخــی( موردتوجه 
بــوده و اصلاحــات ارضــی، خلع ید اولیــه مالکان، 
ایجاد شرکت های ســهامی زراعی، تعاونی های تولید 
و کشــت و صنعت ها را می تــوان برنامه های مهم این 
پروســه دانست. در بعد از انقلاب، بخش کشاورزی 
نه از منظر رســیدن به جایگاه مشخص تاریخی، بلکه 
کید بر مردمان آن یعنی مستضعفان و فقرا  بیشــتر با تأ
مورد توجــه قرار گرفت. درواقع سروســامان دادن به 
شیوه تولید و زندگی مســتضعف و فقرپرور دهقانی؛ 
شیوه تولید و زندگی که در فراگرد نظام سرمایه داری، 
اضمحــلال آن از نظر تاریخی اجتناب ناپذیر اســت. 
بنیان فکری و هسته اصلی مسئله کشاورزی در ایران 
پس از انقلاب این بوده که چگونه شیوه تولید و شأن 
رفتاری دهقان پایــدار ماند. به همین لحاظ دهقانان، 
دهقانی تر از گذشــته شدند. پیش از انقلاب به دلیل 
انسجام درونی و خودبسندگی اقتصادی روستا و نفوذ 
کم مناســبات ســرمایه داری دهقان از خیلی جهات 
مصون بود. در صورتی که امروزه چنین نیست. برای 
اینکــه زمین دهقان در طول این ســال ها  کم شــده، 
شیوه تولید آن تغییری نکرده و بدتر اینکه زندگی اش 
به طور فزاینده ای تحت تأثیر کالاهای شــهر قرارگرفته 
اســت؛ بنابراین مقروض تر از گذشــته شــده است. 
سیاســت کشاورزی در ایران پس از انقلاب برفرضی 
غلط اســتوار شده که نتیجه آن تجزیه اراضی، تجزیه 

دهقانان بوده است.
همان طــور کــه می دانید دولــت گندم را  
از طریــق قانــون خریدهــای تضمینــی از 
گندمــکاران خریــداری می کنــد. بــه نظر 
شــما این سیاســت چه تأثیری در حمایت 
از کشاورزی و همچنین توسعه کشاورزی 

دارد؟
 بلــه. دولــت همه ]البتــه تا حــدودی، حدود  �

90 درصــد[ تولیــد گنــدم کشــاورزان را از طریــق 
قیمت های تضمینی خریــداری می کند؛ البته زمانی 
کــه پای دولت بــه میان می آیــد و اجبارهایی که در 
جریان خرید اتفاق می افتد نمی توانیم از کلمه خرید 
اســتفاده کنیم. لذا بهتر اســت از کلمــه »اخذ« به 
جای خرید اســتفاده کنیم. ببینید مســئله مازاد تولید 
و اســتفاده صحیح و برنامه ریزی شده از آن مهم ترین 
ابزار در توسعه و پیشرفت ممالک توسعه نیافته است. 
این مازاد عمدتاً از کشاورزی به دست می آید. مازاد 
از جنبه فرایند انباشــت ســرمایه نیز بسیار مهم است. 
طبق شــواهد تاریخی منبع انباشت سرمایه عمدتاً در 

حوزه گردش است نه حوزه تولید.
نحــوه اخذ این مازاد در دوره هــای مختلف تاریخی 
متفاوت بوده اســت. در دوره فئودالیســم یا ارباب -

رعیتی، این مازاد را مالک زمین اخذ می کرد. مالک 
ممکــن بود فــرد خصوصی یــا ارباب باشــد؛ مانند 
اروپای دوران فئودالیســم. یا نماینده و مباشر دولت، 

مانند ایران در دوران ارباب-رعیتی. در اروپا، مازاد، 
به دلیل استقرار فئودال ها در مناطق روستایی و حوزه 
تولید هزینه می شــد. درصورتی که در شرق، از جمله 
ایران، این مازاد به ســبب استقرار ارباب ها در مراکز 

شهرها، به خارج از روستا منتقل می شد.
مــازاد محصــول در شــرایط حاکمیت شــیوه تولید 
)واســطه ها،  خصوصــی  بخــش  را  ســرمایه داری 
ســرمایه داران( بر اساس مکانیسم بازار، از تولیدکننده 
خریداری می کنــد. منافع حاصــل از گردش آن را 
نیز همــان بخش به کار می گیرد. در اتحاد شــوروی 
ســابق، مازاد را دولت از دهقانان می گرفت. اســاس 
پیشــرفت های مهم در صنایع، به ویژه صنایع سنگین، 
صنایع نظامی و ماشــین آلات کشاورزی در شوروی 
سابق ناشــی از به کارگیری برنامه ریزی شده این مازاد 
بوده است. البته به ضرر و استثمار دهقانان. در ایران، 
پــس از انقلاب یکــی از برنامه های دولــت، خرید 
مازاد تولیــد کشــاورزان از طریق قانــون خریدهای 
تضمینی بود که هنوز هم اجرا می شود. ایران به عنوان 
یک کشــور ســرمایه داری بــا خریدهــای تضمینی 
محصولات کشــاورزی یک برنامه سوسیالیســتی به 
اجرا می گذارد. اتخاذ راه حل سوسیالیســتی در عین 
 حــال که جامعه به ســرمایه داری شــدن نیــاز دارد، 
تناقض آمیز بوده و یکی از موانع توســعه کشــاورزی 
است. انتقال مازاد کشاورزی توسط دولت پیامدهای 

منفی متعدی دارد.
اول اینکــه؛ قیمــت خریدهــای تضمینــی را دولت 
تعییــن می کند. بــا توجه به ســایه ســنگین دولت، 
همــواره این قیمت ها ناعادلانه تعیین شــده اســت. 
کارگــزاران تعیین قیمــت، عمدتاً بــه ارزش نیروی 
کار در اقتصــاد دهقانــی بی توجه بــوده و آن را در 
محاســبات قیمــت تمام شــده دخالــت نمی دهند. 
متأســفانه ایــن بی توجهی، مایــه اســتثمار دهقانان 
در ســال های گذشته شــده اســت. مهم تر از همه 
محاسبه نکردن هزینه آب در قیمت گندم است. در 
واقــع دولت به ضرر و جیب نســل آینده به کشــت 
گندم یارانه می دهد و منافع حاصل از گردش آن را 
نیز از مناطق روستایی خارج می سازد. تولیدکنندگان 

و کارشناســان معتقدند قیمت تمام شده گندم خیلی 
بیشــتر از قیمتــی اســت کــه دولت از کشــاورزان 
می خرد. به زعم آنان قیمت تمام شــده گندم بیش از 
2000 تومان اســت. در صورتی که دولت در ســال 
جاری، هــر کیلوگرم گنــدم درجه یــک را به مبلغ 
1280 تومان از کشــاورزان خریداری کرد؛ بنابراین 
قیمت تمام شــده گنــدم حدود 720 تومــان در هر 
کیلوگرم کمتر محاسبه شده است. این مبلغ به ازای 
10 میلیــون تن گندم، معادل 7 هــزار و 200 میلیارد 
تومــان ]بیش از دو برابر بودجه بخش کشــاورزی[ 

بود! خواهد 
دوم؛ آثار منفی انتقال مازاد توســط دولت بر انباشت 
ســرمایه در روستاهاســت. بــا خریــد محصــولات 
از  حمایــت  قبیــل  از  توجیهاتــی  بــا  کشــاورزی، 
دســت  کوتاه کــردن  ضــرورت  و  مصرف کننــده 
واســطه ها، کلًا منبع انباشت ســرمایه از روستا خارج 
می شــود. اگر مازاد بر اساس مکانیســم بازار توسط 
دیگــر طبقــات )واســطه ها و ســرمایه داران محلی( 
جابه جا شــود، گرچه ممکن اســت موجــب توزیع 
ناعادلانه منافع مازاد باشــد؛ اما یک منفعت تاریخی 
بزرگ خواهد داشــت. این منفعــت تاریخی عبارت 
اســت از: امکان انباشت ســرمایه و ثروت در مناطق 
تولید. چرخش ســرمایه توسط ســرمایه داران محلی 
به مراتــب بهتر از جارو خوردن آن توســط دولت فاقد 
برنامه اســت. مهم تر از همه، ایــن چرخش، موجب 
تمرکز زمین و توسعه کشــاورزی مطابق اقتصاد بازار 
خواهد شد. خریدهای تضمینی به ویژه گندم باقیمت 
ناعادلانه، موجب زیان دهقانان و کشــاورزان است. 
با خارج شــدن مازاد کشــاورزی از مناطق روستایی، 
چرخش ســرمایه در این مناطق به حداقل رســیده و 
این فرایند، ســد راه انباشــت ســرمایه و نهایتاً کندی 
مناســبات رشد در کشــاورزی می گردد. خریدهای 
تضمینی ]دســت کم بدین شکل[ از هر نظر، ماهیت 
ضد توســعه ای در کشــاورزی کشــور دارد؛ بنابراین 
تجدیدنظر در خصوص سیاســت خریدهای تضمینی 

بسیار ضروری است.■



شـماره 99شهریور و مهر   6695

نخســت به چکیده گفت وگو اشاره کوتاهی کنیم: لیبرالیســم ایدئولوژی یا سرمشق 
)پارادایم( ســرمایه داری رقابتی است که شــکل گیری فلسفه سیاسی اش از اواخر قرن 
هفدهم آغاز می شود، اما فلسفه اقتصادی اش )اقتصاد سیاسی( در اواخر قرن هجدهم 
شکل گرفته و نیز پرورش و نهادسازی اش در اقتصاد در قرن نوزدهم صورت می گیرد و 
تا اوایل قرن بیستم شیوه انتظام بخش )Mode of Regulation( به اقتصاد بوده است.

هرچند فلسفه سیاسی لیبرالیسم تاکنون ادامه دارد، اما شیوه انتظام بخش اقتصادی اش 
در دوران امپریالیســم نو به نولیبرالیسم تبدیل شده است. در این دوران هرچند سرمایه 
مالی در کشــورهای مرکزی قدرت بیشــتری یافته، اما با جهانی شدن سرمایه، خلاف 
دوران امپریالیســم، در بسیاری از کشورهای پیرامونی نیروهای مولد رشدی چشم گیر 
داشته و به طور مثال چین در دورانی کوتاه به کارگاه صنعتی جهان تبدیل شده است؛ 
یعنی ســرمایه مالی همچنان در ســطح جهانی در خدمت قانون اول سرمایه یا تولید و 

بازتولید گسترده و کسب و تحقق ارزش اضافی است.
در این میان تحلیل اقتصاد سیاســی ایران نشــان می دهد که همدستی دولت رانت جو 
و پوپولیســت با بورژوازی بزرگ مستغلات و بورژوازی بزرگ بوروکرات باعث ایجاد 
فئودالیسم مالی در ایران شده که در خدمت تولید و بازتولید گسترده رانت، یا تولید و 

تحقق رانت بوده و این به صورت سیستماتیک فساد اقتصادی را پرورانده است.
فلسفه سیاسی لیبرالیسم

برای شــروع اول به فلسفه سیاسی بپردازیم که فیلســوف هایی نظیر لاک و منتسکیو 
پیشــرو آن هستند، البته در درک و تعریف از این مقوله برداشتی متفاوت از هم دارند. 
این لیبرالیسم نزد منتسکیو جنبه قرارداد اجتماعی پیدا می کند و جان مایه این لیبرالیسم 

سیاسی، آزادی های فردی است و بیشتر به قول آیزیا برلین جنبه سلبی آزادی را مشخص 
می کند: یعنی آن محدوده ای از حقوق فردی که اگر به آن تجاوز بشــود انسان معنا یا 
هویتش را از دست می دهد. مارکس نیز به خصوص در اثر درخشانش در بحث درباره 
مسئله یهود و به خصوص در گامی در نقد فلسفه حق هگل و در بعضی از نامه هایش، 
این مفهوم ســلبی را بسیار باارزش، اما البته ناکافی می داند. این مفهوم سلبی چیست؟ 
اگر انسانی یا حاکمیتی کاری بکنند که آزادی اندیشه انسانی و توان تصمیم گیری اش 
را بگیرند، دیگر انســان به معنای انسان باقی نمی ماند. این موضوع بسیار مهمی است 
و اگــر بخواهیم از لیبرالیســم عبور کنیم واقعاً باید آن را نقــد کنیم نه نفی! یعنی نقد 
دیالکتیکــی اش کنیم یا نفی در نفی اش کنیم. پس لازم اســت بیشــتر از حرف های 

شعارگونه رایج به آن بپردازیم.
 مفهوم ســلبی )Negative( آزادی، به قول برلین، محدوده تعریف انسان به مثابه انسان 
است که اگر شکسته بشود و به اسم هر چیزی به آن تجاوز بشود، انسان به مثابه انسان 
باقی نمی ماند و اهمیتش هم وقتی آشــکارتر شــد که به خصوص فاشیسم سر برآورد. 
چراکه فقدان یا ســرکوب جامعه مدنی و حذف حقوق فردی به فاشیسم می انجامد. 
همان طور که آنتونیو گرامشی اهمیت این موضوع که حفظ جامعه مدنی باشد را پیش 

رو گذاشت.
مفهوم ایجابی )Positive( آزادی به قول آیزیا برلین این است که ما چه امکاناتی برای 
بشــر باید به وجود بیاوریم که بتواند این معنای آزادی سلبی اش را متحقق کند؛ مانند 
آمــوزش مجانی، چون اگر کســی آموزش نبیند نمی تواند اندیشــه کند که این همان 
شــروط ایجابی تحقق معنای آزادی سلبی، یا همان ســامان دهی جامعه برای دستیابی 

نولیبرالیسم و سرمایه مالی، پوپولیسم و فئودالیسم مالی

 حمیــد آصفــی: گفت وگو با کمال اطهاری همیشــه هم بر دانش نظری و هــم بر اطلاعات و تجربه عینی ات از وضعیــت اقتصادی ایران خواهد 
افزود. او در سنت چپ می اندیشد؛ اما یک چپ انتقادی است که نه دچار جزمیت و دگماتیسم ناشی از شیفتگی های ایدئولوژیک می شود و نه 
شناخت عینی و ملموسش از شرایط درونی و ملی اش را با تکلف در قالب های از پیش تعیین شده می ریزد. ازآنجاکه به زعم او تکلیف سرمایه داری 
و به خصوص امپریالیسم روشن است، برای عبور تاریخی )نفی در نفی( از آن در جای جای این گفت وگو به نقد کم مایگی و جزمیت و وارونه فهمی و 
تقلیل گرایی و ساده سازی بخشی از چپ ایرانی می پردازد که به نفی اکتفا کرده است و به خصوص نسبت به همسوشدن ناخواسته چپ ارتدوکس 

با محافل استبدادی و پوپولیست هشدار می دهد.
اطهاری فلسفه سیاسی و اقتصادی و شیوه های انتظام بخش لیبرالیسم و نولیبرالیسم را به تفکیک و به دقت توضیح می دهد و بستر پیدایش 
و تغییرات تدریجی شان را می کاود. در همین راستاست که بعضی از بدفهمی ها و ظاهربینی ها و ساده سازی های برخی تلقی های چپ را از این 
مکتب نقد می کند. مثلًا در نسبت بین آزادی و عدالت معتقد است مارکس به وضوح و با تأکید به دنبال آزادی همه جانبه فرد آدمی است و با سنت 

جامعه گرایی افراطی بخشی از چپ کنونی فاصله روشنی دارد.
همین روشنگری را در تبیین رابطه با جامعه و نهادهای مدنی و نقش مثبت آنان دنبال می کند و ساده سازی و  وارونه بینی و برخورد عکس العملی 

و احساسی بخشی از چپ در رابطه با نهادهای جامعه مدنی را به زیر نقد می گیرد.
وی تشریح تحول نظریه های امپریالیسم و وابستگی را برای این انجام می دهد که راه رهایی از سلطه امپریالیسم نو را در برنامه توسعه ملی بیابد. 
این رویکرد در جای جای این گفت وگو به چشم می خورد و از پایه ای ترین مباحث نظری تا آخرین و ریزترین رخدادهای سیاسی همچون رویکرد 

ترامپ به عنوان نامزد ریاست جمهوری در امریکا را شاهد مثال تحلیل ها و تبیین های خود می گیرد.
اما نقطه مهم در رویکرد و اظهارات اطهاری برای من که علاقه مند و دل سپرده رویکرد مهندس سحابی در تأکید بر توسعه گرایی اقتصادی و توجه 

به بورژوازی ملی هستم، تأکید محوری او به مقوله توسعه و توجه به کارکرد و رویکرد مثبت و مؤثر مصدق و بازرگان در ایران است.
و بالاخره نقطه اصلی توصیف و تبیین کمال اطهاری درباره اقتصاد کشــورمان توجه به پوپولیســم و فئودالیسم مالی به عنوان نظام بازتوزیع گر 

رانت های گوناگون در ایران است که نمی تواند با لیبرالیسم نو آن هم با بدفهمی از غلبه بورژوازی مالی بر آن توضیحش داد.
سؤالات و حواشی را حذف کرده ام و کل متن به صورت یک گفتار نوشتاری شده یکدست در دو قسمت  تقدیم خوانندگان می شود. امیدوارم برای 

همگان به خصوص چپ ایرانی که نیازمند خانه تکانی های فکری و سیاسی فراوانی است مفید واقع شود.

گفت و گو با کمال اطهاری- بخش نخست
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به آزادی اســت که عدالت اجتماعــی نیز از زمره 
آن است. برلین مطلب ارزنده ای را مطرح می کند 
که همه فجایع بشــر به نــام آزادی ایجابی صورت 
می گیرد و برای این دو مثال می آورد: یکی قشریون 
یهودی و دیگری اســتالینیزم اســت؛ کــه یکی به 
نام تاریــخ می گوید من آزادی فردی تو را ســلب 
می کنم بــرای اینکه تو را به صــورت تاریخی آزاد 
کنم و دیگــری هم می گوید تــو فطرتت خدایی 
اســت و چون خودت نمی فهمی که به این فطرت 
آزادیبخش دســت پیدا کنی من آزادی فردی تو را 
ســلب می کنم برای اینکه تو بــه فطرت واقعی ات 
برسی و آزاد بشوی که الان داعش عین این است.

 نتیجه گیری برلین هم جالب است چون او به عنوان 
یک فیلسوف سیاسی لیبرال این بحث را می کند. برلین 
می گویــد تاریخ دربــاره اینکه کدام مفهــوم آزادی بر 
کدام یک مقدم اســت، یا به زبان دیگــر آزادی مهم تر 
اســت یــا عدالت، هنوز پاســخ نهایی را نــداده و البته 

خودش همیشه تقدم را به آزادی سلبی می دهد.
فراموش نکنیــم که خلاف برخی ســاده انگاری ها در 
چپ، لیبرال ها نیز می توانند نظریه پرداز عدالت باشــند. 
جــان رالز که تأثیرگذارترین فیلســوف سیاســی لیبرال 
در قرن بیســتم اســت، در چارچوب قرارداد اجتماعی 
)نه برای دســتیابی به آرمــان( بحث عدالت را )عدالت 
به مثابه انصاف( پیش می برد. وی که از برلین هم درس 
آموخته، شاید به معنایی مفاهیم برلین را بسط می دهد و 
می گوید فضیلتِ روابط اجتماعی عدالت است. برای 
اثبات، این اســتدلال را طرح می کند که به آن شــرایط 
آغازین می گویند: اگر انســان ها یک مرتبه پرده جهلی 
درباره گذشته بر ذهنشان بیفتد و گذشته شان را فراموش 
کنند، ولی عقلشــان سر جایش باشد و بخواهند درباره 
آینده تصمیم بگیرند، یا بخواهند قرارداد اجتماعی ببندند 
بدون اینکه بدانند درباره گذشته چه جایگاهی داشتند 
و موقعیت اجتماعی شان چه بوده است، اولین قراردادی 
که می بندند این است که همه در بیان اندیشه برای عقد 
قرارداد اجتماعی باید آزاد و برابر باشــند؛ که این تقدم 
برای عقد قرارداد کاملًا درســت است چون کسی که 
آزادی اندیشــه نداشته باشــد قرارداد درستی نمی تواند 
ببندد. دومین قــرارداد را دربــاره عدالت می بندند که 
می گویند قــرارداد ما بایــد به گونه ای باشــد که وضع 
هیچ کداممان از گذشــته بدتر نشود )که البته نمی دانند 
در گذشته چه بوده اند( مگر اینکه به نفع اکثریت باشد؛ 
یعنــی در واقع قراردادی می بندنــد که در نهایت در آن 
برای اکثریت برد باشد با ریسک حداقل. به این ترتیب 
این فیلسوف سیاسی لیبرال، اصل آزادی را به عنوان اصل 
اول قرارداد اجتماعی می آورد و اصل عدالت را به عنوان 
اصل دوم. این دو توافق عقلانی )بیرون از هر چارچوب 
ایدئولوژی( برای هر جمعی اســت که می خواهند یک 
قرارداد اجتماعی ببندند؛ یعنی شما نیاز ندارید که علم 
تاریخ بدانی یا ندانی، شیعه باشی یا سنی، این قرارداد را 

به طور عقلانی می بندی که عدالت باید رعایت بشود.
 پس به عنوان یک لیبرال می توانیــد عدالت را هم وارد 
قــرارداد اجتماعی بکنید و این در واقــع قرارداد درباره 
مفهــوم ایجابی آزادی اســت. درنتیجه اینکــه ما تمام 
لیبرالیســم را صرفــاً به یــک روبنا یــا ایدئولوژی یک 
طبقه برای اســتثمار طبقه دیگر تنزل بدهیم به نظر کار 

تقلیل گرایانه ای  می آید.
بــا وجود اینکه روبنای لیبرالیســم متعلق به یک مرحله 

از تاریخ بشــری اســت، اما بــه قول پــل ریکور همه 
دســتاوردهایش متعلق به آن مرحله نیست، به طور مثال 
تجربه تلخ استالینیزم و در نهایت فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی نشان داد که اصل روبنایی تفکیک قوا )مجریه، 
مقننه و قضائیه( که لیبرالیســم مطرح کرده بود، اگر به 
اســم شــوروی بودن رعایت نشود به اســتبداد مخرب 
می انجامد؛ یعنی این اصلی اســت که برای ساماندهی 

ایجابی آزادی در هر نظامی ضرورت دارد.
مارکس و آزادی

این تقــدم آزادی در لیبرال ها و اینکــه این قدرت نباید 
از یــک محــدوده ای وارد حیات فردی بشــود، اصلی 
اســت که مارکس هم به شدت به آن معتقد است. برای 
همین نیز وی ســامان دهی به جامعــه ای را نظرپردازی 
می کنــد که در آن زور )دولت طبقاتی( وجود نداشــته 
باشــد تا انســان ها آزادی خود را تحقق بخشند. رد پای 
این اعتقاد بــه آزادی را در رســاله دکترایش )اختلاف 
بین فلسفه طبیعت دموکریتی و اپیکوری( می توان یافت 
کــه در طول زمان به تدریج از هگلی یا از ایده آلیســتی 
بــه ماتریالیســتی دیالکتیکی تبدیل می شــود. او در تز 
دکترایش نقد دموکریت می کند از ناحیه اپیکور. چراکه 
اپیکور در حرکــت ذرات اتم، هم ضرورت می بیند هم 
آزادی؛ در صورتــی که دموکریت در حرکت ذرات اتم 

جبر می بیند.
 در رســاله دکتــرای مارکــس مبنای شناخت شناســی 
وی دربــاره طبیعت وجــود دارد که از یک ســو بر آن 
جبــر حاکم نمی بیند )چه نوع عقــل کل هگلی و چه 
پوزیتویســتی آن(؛ و از ســوی دیگــر اینکــه با درک 
ضرورت می توان به آزادی رسید. همان طور که خواهیم 
دید بر مبنای انکشــاف همین شناخت شناسی است که 
وی آزادی انتزاعی لیبرال ها و اراده گرایی و تقدم عدالت 
بر آزادیِ سوسیالیست های تخیلی و برنامه گوتای لاسال 

را نقد می کند.
در واقع مارکس اصلًا جامعه شــیفته نیســت، برخلاف 
چپ های مکانیســتی که وقتی می خواهند لیبرالیسم و 
نولیبرالیســم را نقد کنند با جامعه شــیفتگی این کار را 
انجام می دهند یعنی با نفی آزادی فردی. در صورتی که 
مارکس به قاطعیت می گوید که این )به رسمیت شناختن 
حقوق فردی در لیبرالیسم( عین آزادی است و تا موقعی 
که آزادی بالاتری به دست نیاوردی نباید آن را نفی کنی. 
به همین دلیل به سوسیالیست های حقیقی در مانیفست 
کمونیســم )که در واقع برای سرنگونی دولت بورژوایی 
نوشته شده( می گوید که شما سوسیالیست ها مترسک 
مطلوب استبداد هســتید برای اینکه خطر بورژوازی را 
از استبداد بیشتر نشــان می دهید. مارکس برنامه گوتای 

لاســال را هم دنبالــه روی تقدم عدالــت بر آزادی 
می دانــد. مارکس واژه عدالــت را معمولًا وقتی به 
کار می برد که می خواهد سوسیالیست های تخیلی 
را نقد و حتی مسخره کند در صورتی که همه فکر 
می کنند هدف مارکس عدالت اجتماعی است اما 
درواقــع وی به دنبال آزادی بشــر با درک ضرورت 
تاریخی اســت. مارکس می خواهد آزادی را تحقق 
بدهــد و در نقدش به لیبرالیســم )به طــور مثال در 
گامی در نقد فلسفه حق هگل( می گوید این آزادی 
)لیبرالیسم سیاسی همراه با اقتصادی( انتزاعی است. 
چون که کارگر باید بــرود در بازار نیروی کار خود 
را بفروشــد و ممکن اســت نخرند یا ارزان بخرند، 
این آزادی دیگر آزادی واقعی نیست. در لیبرالیسم 
به طــور انتزاعی این آزادی به انســان بخشــیده شــده، 
انســان باید نظامی برپا کند که این آزادی واقعی بشود، 
نمی گویــد من عدالت را می خواهم بیــاورم، می گوید 
می خواهم این آزادی انســان واقعی بشود. مثالش را در 
عرفان ایرانی می توان جســت وجو کرد که مانند مکتب 
حکمتیه در عمل و به طور اجتماعی می خواهد آزاد بشود 
)به قول مارکس پراکســیس باید بکنید( نه مانند مکتب 
ملامتیه با مراقبه و به طور فردی. می دانیم که حکمتیه به 
ملامتیه می گوید که انســان وقتی به حق می رسد که راه 
حق را در جامعه دنبال کند نه اینکه بنشیند به طور فردی 

مراقبه کند که حق بیاید در وجودش.
وقتی شــعاری )Rhetoric( با لیبرالیسم برخورد کنید، 
دیگر نمی شــود نفی در نفی اش بکنید و به دیکتاتوری 
می رســید. مارکس به ما می گوید همین آزادی لیبرالی 
را هــم نباید با هــدف عدالت کنــار بگذارید. همین 
آزادی لیبرالی را، همین آزادی انتزاعی را ما حق نداریم 
بگذاریــم کنار، می بایســت ارتقایش بدهیــد و این بر 
اساس درک ضرورت باید صورت گیرد که مایه آزادی 
واقعی اســت؛ اما این ضرورت چیست؟ از نظر مارکس 
این انســانی که برای کار بایــد در جامعه برود و مجبور 
اســت تا پیداکردن کار جزو قوای ذخیره کار بشــود و 
وقتــی کار پیدا کــرد ارزش اضافــی اش را می دزدند یا 
کاملًا به او نمی دهند، به علاوه درباره نوع تولید و توزیع 
ثمر کارش تنها سرمایه دار تصمیم می گیرد، انسانی است 

خودبیگانه و به صورت انتزاعی آزاد است.
به علاوه )و شــاید مهم تر از اولی( ســرمایه داری نظامی 
خودســامان نیســت و بحران های آن مانع رشــد پایدار 
نیروهــای مولــد می شــود و ایــن به علاوه ســودجویی 
ســرمایه داران مانع رســیدن هرچه زودتر بشــر به جامعه 
فراوانی و بدون زور و استثمار و درنتیجه آزادی بشر است.

 پس یک شــرط لازم برای رســیدن بــه آزادی واقعی، 
برپایی نظامی اقتصادی اســت که رشد پایدار نیروهای 
مولد را تضمین کند. بــا واژگان برلین، مارکس برپایی 

نظام سوسیالیستی را ضرورت آزادی ایجابی می داند.
 البتــه مارکس ضــرورت تاریخی دیگــری را هم مطرح 
می کند که بــه مذاق اراده گرایان خــوش نمی آید. وی 
در دیباچه کتاب ســرمایه می گوید که جامعه نمی تواند 
از مراحل تکامل خود بجهد و نه ممکن اســت به وسیله 
اراده این مراحل را زایل ســازد، تنها می تواند درد زایمان 
را کوتاه تر و ملایم تر کنــد. مارکس معتقد بود تا زمانی 
که ســرمایه داری حرفی برای رشد نیروهای مولده داشته 
باشــد، جهش از آن ممکن نخواهد بود و از همین زاویه 
سوسیالیست های تخیلی را )که اکنون هم تعدادشان کم 

نیست( نقد می کرد.
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فلسفه اقتصادی لیبرالیسم
درباره فلسفه اقتصادی لیبرالیسم هم نباید ساده انگاری 
کرد. مارکس از سر سهل انگاری به بورژوازی انقلابی 

نگفته است.
آلبــرت هیرشــمن در کتابــش، هواهــای نفســانی و 
منفعت جویی )با ترجمه محمد مالجو( فلسفه اقتصادی 
آدام اســمیت را ردیابی می کند و از قــول او می گوید 
اگر انســان در بازاری که رقابتی اســت منفعت جویی 
کند مجبور می شود هواهای نفسانی اش را عقلانی کند 
تا بتواند در آن رقابت شــرکت کنــد و منفعت ببرد و به 
این ترتیب یک درجه بشــریت ارتقا پیدا می کند، چرا؟ 
چون دولت های پیشاســرمایه داری بــا زور می آمدند از 
مردم مال و خراج )مازاد اقتصادی( می ستاندند یا غارت 
می کردنــد، ولی اینجا همگی باید بروند در بازار رقابتی 
و درست است که این پیروی از منفعت شخصی است، 
ولی این یک درجه اســتعلای انسان است؛ یعنی بدین 
ترتیب با رهایی اقتصاد از زور )سیاســت( در فئودالیسم 
و با ورودش به رقابت در سرمایه داری، کل جامعه ارتقا 

پیدا می کند.
 مارکــس در تأیید این موضوع در کتاب درباره مســئله 
یهود می گوید انقلاب سیاسی، خصلت سیاسی جامعه 
مدنــی را از بین بــرد و آزادی سیاســی، در عین حال، 
انحــلال جامعه قدیم اســت. در واقع بــه نظر مارکس 
نیــز جامعه مدنی با رهایی از حضــور زور در اقتصاد و 
با حضور رقابت تبدیل به جامعه مدنی امروز می شــود. 
در واقع در جامعه سوسیالیستی باید چند درجه دیگر نیز 
هواهای نفسانی ارتقا یابد که این کار بسیار سخت تری 
است و فروپاشی اتحاد شوروی سوسیالیستی پس از 70 

سال ثابت کرد که با دیکتاتوری اصلًا شدنی نیست.
امــا وقتی کــه مــا از آزادی می گوییــم عــده ای فکر 
می کننــد آزادی یک موضــوع صرفاً بورژوایی اســت 
و در مقابل عدالت نشــان سوسیالیســم اســت. این ها 
می پندارند تنهــا اگر موضوع عدالــت را با دیکتاتوری 
دنبال کنند به سوسیالیســم می رســند و این به شــدت 
خلاف نظریه مارکس اســت. این موضــوع در مباحثه 
مارکس با لاســال در کتاب نقد برنامــه گوتا )برنامه ای 
که لاســال برای اتحادیــه کارگران آلمان نوشــته بود و 
هدف اصلی اش تأمین عدالت برای طبقه کارگر آلمان 
بود( بهتر هم مشــخص می شود. مارکس می گوید این 
سوسیالیســمی که در آن عدالت این طور تعریف شود 
که شــما به هرکس پاداش به اندازه تلاش و استعدادش 
بدهید، همــان عدالت بورژوایی اســت و بــورژوازی 
هم از عهده اش برمی آید. نه اینکه بد باشــد، این را بد 
نمی داند، ولــی کافی نمی دانــد و می گوید باید یک 
سیستمی باشد که رشد نیروهای مولده را سریع تر بکند 
که ما را ببرد به طــرف جامعه فراوانی که آنجا هر کس 
به انــدازه نیازش دریافت کند. چون اگر که به هر کس 
به اندازه تلاش و اســتعدادش بدهید خیلی از انســان ها 
نمی توانند از اســتعدادهای لازم خودشــان بهره ببرند. 
فــرض کنید در یک نظام سوسیالیســتی، شــخصی به 
دلیلی فلج شده و استعداد ویژه در موسیقی یا مهندسی 
دارد. این شــخص هر استعدادی داشته باشد نمی تواند 
بــروز بدهد چون نمی تواند از منزل بیرون بیاید و جامعه 
نیز مازاد اقتصادی کافی برای پشتیبانی از او ندارد مگر 
یک اســتثنائاتی. یا حتی ســالم است و عاشق موسیقی 
یا فلســفه، اما جامعه در آن مقطع برای رشــد اقتصادی 
خواهان مهندس اســت. در واقع مارکس می گوید اگر 

حتی در یک نظام سوسیالیستی به هرکسی به اندازه توان 
و اســتعدادش بدهید چنین انسان هایی کنار می مانند و 
نمی توانند استعدادشــان را متحقق کنند، پس به آزادی 
تحقق خویش نمی رسند و این عدالت بورژوایی است؛ 
یعنی هدف مارکس از سوسیالیســم رسیدن به عدالت 
نیســت، بلکه هدف آزادی بشر اســت از بند قوانین و 

محدودیت های کور طبیعت و جامعه.
یک لیبرال ملی ما )مهندس بازرگان( جمله مشــهوری 
دارد کــه آزادی نــه دادنی نــه گرفتنی اســت، آزادی 
ســاختنی اســت و در واقع نیز همین است و مارکس و 
نهادگراها هم نوعی کامل تر از همین بیان را دارند. سعی 
من تا به حال این بود که نشان دهم برای ساختن آزادی 

بشر کاری بیش از نفی شعارگونه لیبرالیسم لازم است.
نولیبرالیسم

حالا مــا می توانیــم از لیبرالیســم اقتصادی برســیم به 
نولیبرالیسم. برای این نخست باید بدانیم که چگونه در 
قرن بیستم لیبرالیسم اقتصادی در کشورهای سرمایه داری 
کنار گذاشــته می شــود. می دانیم لیبرالیسم اقتصادی 
می گوید بازار نهادی خودتنظیم گر است، افسانه ای که 
مارکس با نوشتن کتاب سرمایه به آن پایان داد و واقعیت 

هم به کرات خلاف آن را ثابت کرده است.
 کنارگذاشتن لیبرالیسم اقتصادی ابتدا توسط جنبش های 
اجتماعی کــه در آن ها کارگران پیشــرو بودند صورت 
گرفت نه اقتصاددانان ســرمایه داری. در تقســیم بندی 
دی. اچ مارشــال حقوق شــهروندی در اروپا در ســه 
مرحله تحقق پیدا می کند. مرحله اول، آخر قرن هجدهم 
انقلاب فرانسه است که حقوق مدنی را قانونی می کند 
یعنی برابری در مقابل قانون، آزادی اندیشــه، مالکیت 
و غیره. این همان آزادی ســلبی اســت کــه آیزیا برلین 
می گوید و در واقع انقلاب مشــروطه هم برای ما همین 
کار را می کند. می دانیم که ابتدا آزادی سیاسی محدود 
بوده، آزادی احزاب وجود نداشــته و حق رأی همگانی 
نبوده؛ یعنــی برابری در مقابل قانون مخدوش بود چون 
عده محدودی می توانستند رأی بدهند یا انتخاب شوند 
و زنان حق رأی نداشتند و حقوق کامل سیاسی از نیمه 

قرن نوزدهم تأمین می شود.
 در اوایل قرن بیستم حقوق اجتماعی رسمیت پیدا می کند 
که حق آموزش، کار، حق بیمه و بازنشســتگی یا همان 
عدالت اجتماعی است. در واقع زودتر از آنی که در علم 
اقتصاد این اتفاق بیفتد جنبش های کارگری و خود جامعه 
مدنــی این کارها را انجام می دهند و خلاف لیبرالیســم 
اقتصادی )عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار( حقوق 
اجتماعــی نیروی کار را قانونی می کنند؛ اما هنوز در آن 

زمان علم اقتصاد سرمایه داری به آن باور ندارد.
در اوایل قرن بیســتم انقلاب هــای تکنولوژیک و تغییر 
ســازمان تولیــد، ســرمایه داری را وارد دوران نوینــی 
می کند که بــه آن »فوردی« می گوینــد. این تغییرات 

به موجودیت امپریالیســم هم می انجامد. تغییر سازمان 
تولید موجب تولید انبوه می شــود در حالی که با وجود 
به رســمیت شناخته شــدن حقوق اجتماعی، سرمشــق 
لیبرالــی علم اقتصــاد هنوز اجازه ســاماندهی مصرف 
انبــوه را نمی دهد. از این رو عمدتــاً در اثر مازاد تولید 
)به قول مارکس بحران کم مصرفی( در دهه 1930 بحران 
جهانی، اقتصاد سرمایه داری را در برمی گیرد و انقلاب 
کینزی با این اعتقاد که بازار نهادی خودسامان نیست، 
شیوه جدید انتظام بخشی به اقتصاد را پیش رو می گذارد 
و شکل گیری دولت رفاه را برای ساماندهی به مصرف 

انبوه تئوریزه می کند.
 ابتدای قرن بیســتم تا زمانی که دولت رفاه می آید کل 
هزینه های اجتماعی دولت های پیشرفته صنعتی آن زمان 
به 10 درصد تولید ناخالصشان هم نمی رسید؛ اما تا نیمه 
دهه 1970 به حدود پنجاه50 درصد رسید؛ یعنی کم کم 
از وجه غالب سرمایه داری بیرون می آمد. از سوی دیگر 
بحــران جهانی رکود تورمی که پــس از افزایش قیمت 
نفــت رخ می دهد ســرمایه داری را دربر می گیرد و هم 
اینجاســت که نولیبرالیســم اقتصادی قــد علم می کند 
و دوباره خودســامانی بازار را در مقابل اقتصاد کینزی 
مطرح می کند. این نولیبرالیســم سرمشــق انتظام بخش 
نوین سرمایه داری برای بیرون آمدن از بحران و فروپاشی 
و ســاماندهی به اقتصادی اســت که رفته رفتــه در اثر 
انقلاب هــای تکنولوژیک )به خصــوص اطلاعات و 
ارتباطات( وارد دورانی جدید شده است و سازمان تولید 

آن از سازمان یافته به منعطف متحول می شود.
اما سرمشــق اقتصادی نولیبرال همچنان نیازمند فلســفه 
سیاسی لیبرال است تا در جوامع مرکزی مشروعیت یابد. 
ایــن ایدئولوژی به عنوان نولیبرالیســم، با تبلیغات دولت 
تاچر و ریــگان مانند یک توطئه دولتــی نیامده، چون 
جوامــع غربی مردم پخمه ای ندارد. جوامعی که حقوق 
خودشان را ذره ذره گرفتند حاضر نیستند این حقوق  را 

به راحتی از دست بدهند.
همان طــور که گفتیم وقتی پس از تشــکیل دولت رفاه 
میــزان بازتوزیع مــازاد اقتصادی آرام آرام به آســتانه 50 
درصد رســید و نیز رکود تورمی رخ داد مســئله حیات 
و ممات نظام ســرمایه داری مطرح شد. در اینجا نه تنها 
دولت سرمایه داری کشــورهای پیشرفته، بلکه مردم نیز 
باید بین نظام سرمایه داری و سوسیالیسم یکی را انتخاب 
می کردند؛ اما مردم نیز وقتی وضع بلوک سوسیالیســتی 
)سوسیالیســم دولتــی( را می دیدند که آن هــا نیز دچار 
بحران اقتصادی شــده بودند و اصولًا اقتصاد و تولیدی 
عقب مانده تر داشــتند و نیز به خصوص دچار استبداد و 
دیکتاتوری در داخل خود بودند، حاضر به پذیرش چنین 
سوسیالیسمی نبودند. تکلیف ســرمایه داران که روشن 
بود با چنین دولت رفاهی که دچار بحران هم شده بود، 
دیگر چه چیزی می ماند برای انباشــت ســرمایه دارانه؟ 
هم اینجا است که شیوه انتظام بخش جدید نولیبرالیسم 
مطــرح و مقبــول می افتــد. از یکســو مقررات زدایی 
)Deregulation( مطرح می شود تا سرمایه بتواند آزادانه 
حرکت و انباشــت کند؛ و از سوی دیگر نمی آید دولت 
رفاه را یکســره منحل کند، بلکــه می گوید بازتوزیع از 
سوی جوامع محلی )Community( باید صورت گیرد، 
نه حکومت مرکزی؛ و بدین ترتیب باید شهروندان فعال 
گردند تا بازتوزیع به بهترین و عادلانه ترین وجه صورت 
گیرد. بدیهی است اصلا نمی توانیم این شعار را شعاری 
رد کنیم و بگوییم نخیر شــهروندان باید منفعل باشند و 

 آیزیا برلین
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دولت )دولت رفاه با سوسیالیسم دولتی( به آن ها برسد.
در واقع نولیبرالیســم با وام گرفتن واژگان کسانی چون 
پولانی می گوید دولت رفاه شــهروندان را منفعل کرده 
و دولت را بزرگ و ما می خواهیم شــهروندان را فعال و 
خلاق بکنیم و جوامع محلی را قوی؛ با این هم نمی توانید 
شعاری مقابله بکنید. مگر چپ ها نمی گفتند که جوامع 
محلی مهم اند و باید نظام شــوروی )شورایی( به وجود 
آید؟ فلســفه سیاســی نولیبرال هم می گوید که جوامع 
محلی قوی و مشارکت مستقیم شــورایی را می خواهم 
بیاورم. پس موضوع به این ســادگی نیســت که بتوانیم 
نولیبرالیســم را هم با شعارهای روزمره نفی کنیم، بلکه 
باید زحمت بکشــید نفی دیالکتیکی اش کنید. از زمره 
کادمیکی  این برخوردها تکــرار حرف های چپ های آ
است که در جامعه مدنی قوی در کشورهای توسعه یافته 
امریکا و اروپا نشسته و تنها مخاطبشان را بانک جهانی 
به عنوان نماد نولیبرالیســم و امپریالیسم گرفته اند. حال 
چون بانــک جهانــی می گوید توانمندســازی جوامع 
محلــی، این ها می گوینــد چنین حرفی نولیبرالیســتی 
اســت چون می خواهند مردم کشورهای جهان سوم را 
از اندیشــه کردن درباره تغییرات ساختاری و NGO ها 
دور بکنند   و به همین دلیل کارگزار امپریالیسم اند! گویا 
مردم فقیر و کم ســواد جهان ســوم اگر به جای فعالیت 
مشارکتی؛ در خانه بنشینند و مراقبه کنند یا تلویزیون باز 
کنند و حرف های دولت های خود را بشــنوند یا سریال 
بالیوودی ببیند، اندیشــه کرده و انقلابی می شوند! مثل 
این می ماند که ما یکســره صنعتی شدن را نفی بکنیم؛ 
چون ســرمایه داری در جهان صنعتی شــدن را توســعه 
داده و بانک جهانی هم طرفدار آن بوده است! کسانی 
که آن قدر ساده انگارانه و تقلیل یافته به این می پردازند، 
می گوینــد چون دشــمن )بانک جهانی( گفته اســت 
این NGOها خوب هســتند، یا چون دول سرمایه داری 
نولیبــرال گفته اند توســعه جوامع محلی خوب اســت 
پس حتماً بد اســت. از زمره همین حرف ها اســت که 
می شنویم که تا سرمایه داری وجود دارد مشکل مسکن 
کم درآمدها باقی اســت، یا تا ســرمایه داری باقی است 
»حق به شــهر« محقق نمی شــود و به ایــن ترتیب زیر 
پوشش این چپ نمایی ها جامعه را منفعل می کنند تا در 

عمل نولیبرالیسم هر کاری می خواهد بکند.
اقتصاد نولیبرال

 حالا باید به اقتصاد نولیبرال و بخصوص ســرمایه داری 
مالی بپردازیم. برای شــروع اول باید مروری بر »نظریه 

امپریالیسم« داشته باشیم.
در اقتصاد سیاســی در اوایل قرن بیستم »هابسن« اولین 
کسی اســت که در سال 1902 امپریالیســم را همراه با 
شــکل گیری آن تعریف می کند و همه از هیلفردینگ 
گرفته تا لنین و بخاریــن و رزا لوکزامبورگ، همگی از 
هابســن متأثرند که یک اقتصاددان لیبرال بوده اســت. 
البته او می گوید که این امپریالیزم ناشــی از بقای صور 
ماقبل ســرمایه داری در حوزه سیاسی است نه ناشی از 
خود سرمایه داری؛ یعنی در نهایت از نظام سرمایه داری 
دفــاع می کند و می گوید این خصلت امپریالیســتی از 
فئودالیسم آمده است و این امپریالیسم ذاتی سرمایه داری 
نیســت؛ اما بعد هیلفردینگ و لنیــن و رزا لوکزامبورگ 
استدلال می کنند که این ذاتی سرمایه داری است و این 

یک امپریالیزم سرمایه دارانه است.
وقتی که ایــن تحــولات ســاختاری رخ می دهد یعنی 
مجتمع های صنعتی به وجود می آید و تقسیم کار فوردی 

به وجود می آید که به آن ســرمایه داری سازمان یافته هم 
می گویند. اینجا تولید انبوه در دستور کار قرار می گیرد 
یعنــی مانوفاکتورها می شــوند مجتمع هــای صنعتی. 
مانوفاکتورهایی که سرمشقشان لیبرالیسم اقتصادی بود؛ 
اما وقتی سرمایه داری سازمان یافته می آید و تولید انبوه، 
ماجرا فرق می کند. این ها سیســتم های انحصاری اند و 
شــروع می کنند به جهانگیری که جهانگیری شان ابتدا 
بیشــتر با زور بوده و حرف هابســن به یک معنا درست 

است و جلوه پیشاسرمایه داری هم دارد.
همان طوری که لنین در امپریالیزم به مثابه آخرین مرحله 
ســرمایه داری می گوید جنگ بین امپریالیست ها برای 
قلمرو جهانی اجتناب ناپذیر است ،که الان دیگر نیست 
و با تســامح می توان گفت اکنون به قــول نِگری دوره 
امپراتوری )Empire( یا بقول ســمیر امین امپریالیســم 
نو اســت. اینکه سرمایه داری می خواهد روابط تولیدش 
را با ســلطه امپریالیستی جهانی کند همان حرفی است 
که مارکــس قبلًا پیش بینی کرده بــود. ابتدا همان طور 
که مارکس در مانیفست می گوید بورژوازی با توپخانه 
کالای ارزانش صور پیشاسرمایه داری را هدف گرفته و 
بــا آن تمدنش را جهانی می کرد، اما هیلفردینگ و بعد 
لنین می گویند الان دیگر کشــورهای مرکزی به تفوق 
ســرمایه مالی و مرحله صدور سرمایه رسیده اند و بدین 
ترتیب روابط ســرمایه داری را هم بین آن ها می برند که 
این تداوم قانون ســرمایه برای تولید و بازتولید گســترده 
است. البته نخبگان جوامع دیگر هم )مانند عباس میرزا، 
امیرکبیر و روشنفکران مشروطه( وقتی می بینند که یک 
شــیوه تولید، قدرت و ترقی ایجاد کرده است و استبداد 
را از میان می برد، هرچند با استعمار مقابله می کنند، اما 

آن شیوه تولید را هم اقتباس می کنند.
پــس رفته رفته چه بــه زور از بیرون و چــه از درون این 
روابط ســرمایه داری به پیرامون گسترش پیدا می کنند. 
در واقع از یک ســو ازآنجاکه بقول مارکس قانون اصلی 
ســرمایه تولید و بازتولید گســترده بوده و سرمایه دار نیز 
نوکر ســرمایه است نه ارباب آن، ســرمایه داری مجبور 
به گســتردگی جهانی اســت؛ اما کشــورهای مرکزی 
می خواهند این گســترش بر اســاس منافع آن ها باشد و 

اینجا است که خصلت امپریالیستی پیدا می کنند.
سرمایه مالی

حال می خواهیم برسیم به ســرمایه مالی. باز به صورت 
تقلیل یافته برخی می گویند: از سال 1906 هیلفردینگ 
گفتــه امپریالیزم یعنی ســرمایه مالی، نولیبرالیســم هم 
برای ســلطه جهانی ســرمایه مالی طراحی شده است؛ 
مگر غیــر از این اســت؟ این ها فرامــوش کرده اند که 
قانــون اصلی ســرمایه تولیــد و بازتولید گســترده بوده 
را  معنــا  ایــن  فقــط   )Accumulation( انباشــت  و 
می دهــد، نه بر روی هم ریختــن ارز و طلا که در همه 
تاریــخ پیشاســرمایه داری وجود داشــته اســت؛ یعنی 
اگر ســرمایه داری را فقط ســرمایه مالــی رهبری کند 
دچار صور پیشاســرمایه داری شــده و از بین می رود و 
ســرمایه داری ثابت کرده این قدر احمق و خودویرانگر 
نیست. ســرمایه داری را باید به شــیوه والراشتاین یک 
نظام جهانی کســب ارزش اضافی، سود و انباشت دید 
که بخش مالی در خدمت آن است، نه یک نظام مالی 

جهانی مرکانتلیستی.
به علاوه ســرمایه مالی آن زمان )اول قرن بیســتم( با این 
زمان، زمین تا آسمان فرق می کند. در اوایل قرن بیستم 
واقعــه ای رخ می دهد که مارکــس پیش بینی می کرده 

اســت؛ یعنی از یک ســو تولید عمومی تر می شود و از 
یک سو ســرمایه انحصاری تر )که این در نهایت تضاد 
بنیان کن ســرمایه داری اســت(. با اجتماعی تر شــدن 
ســرمایه داری از یک ســو و ایجاد مجتمع ها از ســوی 
دیگر شرکت های سهامی به وجود می آید. شرکت های 
تضامنــی در هم ادغــام و به کمپانی هــا و مجتمع های 
بزرگ و ســهامی عام تبدیل می شــوند تا انحصارات و 
ســرمایه مالی به وجــود آید و همین حرکــت در درون 
کشورهای مرکزی اســت که به نظر هیلفردینگ آمده 

است.
اما این چه ربطی به ســرمایه جهانی شــده امروز دارد؟ 
تفاوت ســرمایه مالی ابتدای قرن بیســتم با سرمایه مالی 
امروز همان قدر اســت که تفاوت کمپانی هند شرقی با 

شرکت های چندملیتی و فراملیتی امروز.
 این تفاوت ماهوی در نظر گرفته نمی شود که تنها در 25 
سال آخر قرن بیستم، سرمایه داری جهانی شده است. به 
قول مارکس ســرمایه داری با همه عیوب و بحران هایش 
هنوز برای رشــد نیروهای مولد حرفی برای گفتن دارد 
به طوری کــه نمی تــوان به ســادگی از آن جهش کرد. 
برای همین هم توانســت سوسیالیسم دولتی را که دیگر 
نمی توانست نیروهای مولدش را رشد دهد، از پا بیندازد 
و بــرای اولین بار در تاریخ، جهانی شــود. وجه مترقی 
تاریخی ســرمایه هم همین بوده است که مجبور است 

تولید و بازتولید گسترده بکند.
این تولید و بازتولید گسترده از یک سو انباشت سرمایه و 
از ســوی دیگر تراکم مالی به وجود می آورد. این تراکم 
مالــی در دوران جهانی شــدن به ابعاد عظیمی رســیده 
اســت. به طور مثال صادرات چین الان به 2/5 تریلیون 
دلار رسیده اســت. در چه مدت به این رقم در رسیده 
اســت؟ از یک صادرات 62 میلیارد دلاری در 1990 تا 
سال 2015 رســیده به 2/5 تریلیون دلار! دومین کشور 
صادراتی امریکاســت بــا 1/5 تریلیون دلار، ســومین 
کشــور آلمان اســت با 700 میلیــارد دلار یعنی این قدر 
فاصلــه وجــود دارد و هنگ کنگ با رتبه ششــم 500 
میلیون دلار صادرات دارد! آیا حزب کمونیســت چین 
ناگهان توســط سرمایه مالی مسخ شده و به طور بی اراده 
به این میزان از صادرات رســیده؟ زمانی انگلســتان در 
قــرن نوزدهــم کارگاه صنعتی جهان بــود و الآن چین 
کارگاه صنعتی جهان است. این کارگاه صنعتی جهان 
در اثر صدور ســرمایه مستقیم FID کشورهای مرکزی، 
ارزش اضافی و سود تولید می کند. این ارزش اضافی و 
ســود عظیم، در داخل آن بورس شانگهای را به وجود 
آورده که رتبه پنجم را در جهان داشته و خلاف بورس 
هنگ کنگ و شــنزن عمدتاً داخلی است و بقیه مازاد 
هم به بــازار مالی امریکا مــی رود؛ و این همان گردش 
پول – کالا – پول اســت که قانون سرمایه است. چینی ها 
همه این مازاد اقتصادی که از خارج به دســت آورده اند 
را نمی توانند انباشــت کنند چون دچار بیش انباشــت 
)Over Accumulation( می شــوند، پــس در امریکا 
ســهام می خرند؛ سهام شرکت ها و مسکن. به طور مثال 
این بســته های رهن ثانویه را می خرد که بعداً پایه بحران 
اقتصادی جهان می شود؛ اما این اتفاق در امریکا می افتد 
نه چین، یعنی نظام سرمایه داری جهانی بر همان مبنای 

کسب ارزش اضافی است نه رانت و قمار مالی.
 ســاده انگاری عجیبی درباره ســرمایه مالی هســت: 
نخســت اینکه به ســرمایه مالی خصلت کاملًا مستقل 
از خدمتگزاری به کســب ارزش اضافی می دهند. دوم 
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دربــاره ســرمایه داری می گوینــد این جناح 
سرمایه داری مالی است که نظام سرمایه داری 
را می چرخاند. فرامــوش کرده اند وقتی واژه 
ســرمایه داری را به کار می بریم سرمایه داری 
یعنــی تولید ارزش اضافــی و تولید و بازتولید 
گســترده. اگر بگوییم در نظام سرمایه داری 
بخش مالی فائق شده و دیگر در خدمت تولید 
ارزش اضافی نبوده و قماربازی و رانت جویی 
می کند، چنیــن نظامی مانع رشــد نیروهای 
مولد بــوده و درجا خواهد مرد؛ اما همان طور 
که در تقابل با سوسیالیسم دولتی دیدیم، این 
رشد نیروهای مولد توسط سرمایه داری بود که 
به رغم بحران اقتصادی و شکست های شدید 

قدرت امپریالیســتی آن در دهــه 1970 )چون در ویتنام 
و ایــران و نیکاراگوئه( در نهایت سوسیالیســم دولتی را 

از پا انداخت.
 ســوم و بدتر اینکه نولیبرالیســم را نماینده سرمایه مالی 
آن هم بــا تعریف پرخطای پیش گفته از ســرمایه مالی 
می گیرنــد. به عبارت دیگر اینکه ســتیز بین جناح های 
بورژوازی برای کسب هژمونی وجود دارد حرف غریبی 
نیست و همیشــه وجود داشــته، اما اینکه سرمایه داری 
تحت ســلطه جناح مالی ای قرار گرفته که با سرمشــق 
نولیبرالیسم ضد قانون سرمایه عمل می کند دور از خِرد 
اســت، هرچند کــه در غرب هم عــده ای به آن معتقد 

باشند.
در واقع نولیبرالیســم شــیوه انتظامِ بخش سرمایه داری 
در دوران پســاصنعتی و جهانــی شــده اســت نه فقط 
سرمایه مالی. کسانی که شــعاری و با ایدئولوژی اولیه 
با نولیبرالیســم برخورد می کنند معمولًا همان کســانی 
هســتند که تا دیروز جامعه مدنــی را به عنوان یک نهاد 
صرفــاً بورژوایی رد می کردنــد و امروز دقت نمی کنند 
که امپریالیســم نو، به عنوان یــک صورت بندی جدید 
در سرمایه داری، از یک سو متکی به یک جامعه مدنی 
قوی در کشور مرکزی است که بدون آن کشور مرکزی 
نمی تواند بقا داشــته و اعمال هژمونی کند و از ســوی 
دیگر متکی به جهانی کردن روابط سرمایه داری به مثابه 
تولید ارزش اضافی است که بدون آن از لحاظ اقتصادی 

نمی تواند ادامه حیات دهد.
 به جــز چین یک مثــال دیگر هند اســت که صادرات 
نرم افزاری اش ده ســال پیش 10 میلیــارد دلار بوده الان 
به 100 میلیارد دلار رسیده اســت. صادرات نرم افزاری 
یا بالاتریــن محصــولات اقتصاد دانش کشــوری که 
زمانی تنها به درد انباشت ســرمایه برای بریتانیای کبیر 
می خورده و بســیاری از مردمانشان هنوز توی خیابان و 
توی لوله می خوابند، رســیده بــه 100 میلیارد دلار و این 

یک نیز از سرمشق های نولیبرالیسم است.
نولیبرالیســم که معادله یک مجهولی نیســت که آن را 
با انتســاب به ســرمایه مالی به آسانی حل کنیم. بخشی 
از صــدور خدمات نرم افــزاری 100 میلیارد دلاری هند 
این طور اســت که در یــک مطب دندان پزشــکی در 
سوئد پزشــک دندانی را درست می کند و مشخصات 
دندان بیمار و درمانی را که کرده بلند می گوید، به طور 
هم زمان در بنگلور این صدا تبدیل می شــود به نوشته و 
پرونده و برایش ارســال می شود. این می شود بخشی از 
خدمــات نرم افزاری هند که دیگــر نیروی کارش برای 
ارباب انگلیسی در نیمه اول قرن بیستم فعلگی نمی کند. 
حالا شــما به این نیروی کار می گوییــد که این همان 

امپریالیزم و ســرمایه مالی است که هیلفردینگ گفته و 
این بورژوازی که برایش کار می کنید کمپرادور است و 
در خدمت سرمایه مالی و انقلابی ترین حرکت این است 

که به جنبش وال استریت در امریکا بپیوندید؟!
 مثال دیگر ویتنام اســت که اکنــون صادراتش به 150 
میلیارد دلار رسیده است، ویتنامی که در سال 2000 تنها 
15 میلیارد دلار و تا پنج ســال پیش 50 کمتر از میلیارد 
صادرات داشــت. 5 ســال پیش ما نزدیک 150 میلیارد 
صادرات داشــتیم و اینک ایران که کاملًا تحت سلطه 
رانت جویــان قرار گرفته تنهــا 50 میلیارد دلار صادرات 
دارد! جالب اینکه صــادرات ویتنام عمدتاً محصولات 

دانش بر است و برای ما نفت و فرآورده های نفتی.
پس این ســرمایه جهانی شده با سرمشق نولیبرال، برای 
ویتنامی هوشــمند و نترس توانسته یک فرصت تاریخی 
باشد که بعد از یک جنگ طولانی 30 ساله با بمب های 
ناپالم و... بتواند نیروهای مولده اش را رشــد دهد تا به 
سوسیالیســم برســد. حتی اگر به فرض محال نرســد 
حداقل مردم سختی کشیده اش را از فقر نجات می دهد. 
عده ای از طرف مردم و دولت ویتنام حرف می زنند و با 
ادعای چپ بودن می گویند ویتنام اسیر نولیبرالیسم شده 
اســت! حالا اگر کشوری مثل ویتنام که جنگش را هم 
کرده و امپریالیسم را رانده صادرات خودش را توانسته 
برســاند به 150 میلیارد دلار و از این فرصت برای رشــد 
نیروهای مولده خودش استفاده می کند، این بد است؟ 
یعنــی ویتنام هنوز باید با امریــکا جنگ کند و بگوید 
هرچند از کشــور من بیرون رفته ای با قایق پارویی توی 
اقیانوس ها دنبال ناوهای هواپیمابرت می کنم، یا مثل کره 

شمالی در پیله خود بگندد تا از آن راضی باشند!
وقتی با این نفرت کور نولیبرالیسم را رد کنیم، نولیبرالیسم 
قدرت می گیــرد، باید نولیبرالیســم را نفی دیالکتیکی 
کــرد و این با نفــرت نمی شــود با دانش می شــود، با 
درک ضرورت می توانیم نفی دیالکتیکی کنیم و درک 
ضــرورت مایه آزادی اســت نه نفرت. بــا وام گیری از 
آلتوســر باید بگوییم این چنین رویکردی با ایدئولوژی 
اولیه نولیبرالیسم را نقد می کند. وقتی شما مانند کارگران 
انگلیس پس از اختراع ماشین بخار در آن میله بیندازی تا 
بیکار نشوی به این می گویند ایدئولوژی اولیه یا کاذب؛ 
اما اگر کارگران با درک ضرورت تاریخی برای پیشــبرد 
انقلاب دموکراتیک و به دنبال آن رسیدن به سوسیالیسم 

متشکل شدند، می شود ایدئولوژی برتر یا آزادیبخش.
لنین می گوید سوســیال دموکراتی که رابطه طبقه کارگر 
را بــا بقیــه طبقــات جامعــه اش تعریف نکرده باشــد 
سوســیال دموکرات نیســت. این تعریف هم تُف تفوی 
نولیبرالیســم با ایدئولــوژی اولیه نیســت! تعریف یعنی 

اینکه رابطه اجتماعی درونی مشخص بشود. 
باید جناح های سرمایه داری، طبقات و اقشار 
و دیوانســالاری و... در جامعــه هــم به طور 
تاریخــی و هم به طور انضمامی و بر اســاس 
آن متحدان و مؤتلفان مشــخص شــوند؛ اما 
کار آسان این است که بگوییم طبقه متوسط 
جدیــد )که در تمام تاریخ جدید متحد طبقه 
کارگر محســوب می شــده اند( متحد طبقه 
کارگر اســت، یا آســان تر از آن بگوییم طبقه 
کارگر ایران باید برود از جنبش وال اســتریت 

دفاع کند!
جنبش وال اســتریت به اصطلاح یک جنبش 
تمــام خلقــی در امریــکا اســت در دفاع از 
سرمایه داری صنعتی در مقابل مالی، با چاشنی عدالت 
توزیعی. حال عــده ای در ایران افتخار هم می کنند که 
می خواهند از جنبش وال اســتریت دفــاع کنند و برای 
مقابله با سرمایه مالی جهانی، می خواهند علیه بورژوازی 

صنعتی ایران اقدام نمایند!
البته در داخل امریکا به عنوان کشــور مرکزی، بخش 
مالی با سرعتی بسیار بیشتر از تولید رشد می کند و به 
این معنا هژمونی یافته اســت. بخشی از این رشد که 
از دهــه 1970 تاکنون اندازه آن را بیــش از 15 برابر 
کرده اســت نوعی قماربازی اســت که البته پس از 
بحران جهانی تا حدودی محدود شــده است. به طور 
مثال مشــتقات )Derivative( که نوعی سلف خری 
است در واقع شرط بندی محسوب می شود. ساده اش 
این اســت که شــما در بورس تعهد خرید ســهام یا 
ارز دارید و کســی دیگــر این تعهد شــما را به امید 
ســود احتمالی می خرد؛ اما در نظر داشــته باشید که 
در نهایــت معامــلات بخش مالی بایــد مبنای مادی 
داشــته باشــد. این مبانی شامل ســهام، ارز و اوراق 
قرضــه همگی بــه رونق اقتصــادی یا همان کســب 
فزاینده ارزش اضافی و ســود وابســته اند. اندازه این 
مبانی مادی با جهانی شــدن اقتصاد و ســرمایه بیشتر 
و بیشــتر می شــود و نولیبرالیســم هم ســازوکار این 
بالندگــی کل نظــام ســرمایه داری را فراهم می کند، 
نه فقــط بخــش مالی آن را. توجه داشــته باشــید که 
دوســوم تجارت جهانی را شــرکت های چندملیتی و 
فراملیتی صورت می دهند که در کشــورهای مرکزی 
و بیــش از همــه امریکا جــای دارند. این هــا مازاد 
اقتصادی را از سراســر جهان به بخــش مالی امریکا 
ســرازیر می کنند و امریکا هم به عنوان یک استراتژی 
اِعمال هژمونی از آن استفاده می برد. امریکا به عنوان 
بزرگ تریــن اقتصاد جهان، بزرگ تریــن خریدار )اما 
دومین فروشــنده( کالای جهان اســت. این کشــور 
بزرگ تریــن صادرکننده ســرمایه مســتقیم و در عین 
حال بزرگ ترین فروشــنده انواع بسته های مالی است 
و پــول جهانی هم دلار اســت. در واقــع امریکا هم 
چون یــک امپراتوری با سرمشــق نولیبرالــی، فرآیند 
پول-کالا-پول را در جهان شکل داده، آن را رهبری 
و از آن دفــاع می کنــد. بخش مالــی آن هم گردش 
پــول را در نظــام ســرمایه داری جهانی ســاماندهی 
می کند نه آنکه جایگزینش شــده باشــد؛ به عبارت 
دیگر اگر ایــن بخش مالی از طریق صدور ســرمایه 
نمی توانســت نیروهای مولده را در بقیه جهان رشــد 
دهد؛ بی شک شرایط عینی برای سقوط سرمایه داری 

فراهم می شد.■
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مقدمه
توجه به معضلات شــهر تهران و آسیب شناســی توسعه 
آن اگرچه شــرط لازم برای بهبود شــرایط زندگی مدنی 
در این کلانشهر اســت، به تنهایی کافی نیست. مسلماً 
قدم اول در درمان هر بیماری تشــخیص دقیق و به موقع 
علت نابســامانی ها یا آسیب شناسی آن است. تشخیص 
و ارائــه راهکار درمان در حیطــه وظایف طبیبان حاذق 
اســت و برای علاج بیماری های شهری به کارشناسان 
خبره اجتماعی نیاز اســت و نه مدعیان نابلد »قاطعی« 
کــه به جــای حل اساســی بیماری بــا تجویــز داروی 
آرامش بخش درد را برای مدتی تسکین داده، اما بیماری 
را مزمن می کنند. مسلماً بسیاری از مردم باتجربه از تغییر 
رنگ رخساره فرد به وجود نوعی اختلال در سلامتی او 
پی خواهند برد، اما عاقلانه تر این است که تشخیص دقیق 
و معالجه آن را به متخصص کاردان بسپارند و آن طبیب 
حاذق است که بر مبنای تجربه می تواند درد قفسه سینه 
بیمار را سکته قلبی یا ناشی از عوارض گوارشی تشخیص 
داده و متناسب با آن چاقوی جراحی یا داروی گوارشی 
را تجویز کند. نگارنده اگرچه به دلیل سال ها نظاره گری 
فعال در مســائل زیســت محیطی )در ایــران و اروپا( و 
مطالعه روند تخریب طبیعت دیدگاه های خود را )درست 
یا غلط( می نویســد، به هیچ وجه مدعی نیست که این ها 
راهکارهای مناســب و درست برای اصلاح کلانشهری 
چون تهران است. نگارنده تحرکات کشورهای دیگر در 
چهل ســال اخیر را برای توقف نابودی زمین یا حداقل 
کاهش ســرعت آسیب های وارده بر آن را رصد کرده و 
برای بهبود شــرایط زندگی در تهران قدم های کوچک، 
اما متوالی را مناســب می داند. آنچه در زیر آمده نظرات 
خامی است که می تواند با بازپروری، تصحیح اصولی و 
تکمیل آن توسط کارشناسان صاحب نظر به مسئولان امر 
ارائه شود. شاید این نظرات قدمی برای تهیه راهکارهای 
اساسی توســط خرد جمعی همه کارشناسان در جهت 

پویایی و ماندگاری شهر تهران باشد.

وضعیت فعلی
اگر برای معالجه یک نوع بیماری ســاده نظر پزشکی حاذق کافی باشد، اما بیماری 
کــه به طور هم زمان گرفتار انواع مختلف بیماری ها مانند ســرطان متاســتاززده مغز 
اســتخوان، دیابــت پیشــرفته، تنگی نفس، گرفتگــی مزمن عروق کرونــر و آرتروز 
پیشــرفته بــود، برای معالجه اش معمولًا کمیســیون پزشــکی تشــکیل می دهند تا با 
تبــادل آرا و خــرد جمعی مطمئن ترین شــیوه معالجه را انتخــاب و هماهنگ با هم 
اجــرا کنند. برای معالجه عارضه کلانشــهر تهران که به کم آبــی، آلودگی خاک، 
آلودگی هوا، تنگی نفس زیر چتر غبار ســنگین ذرات معلق در فضایی تقریباً بســته، 
آلودگی های صوتی، آلودگی امواج الکترومغناطیسی از فرستنده های شناخته شده و 
شناخته نشده، پارازیت های نامعلوم، هرج و مرج در رانندگی و قانون شکنی، ترافیک 
فلج کننــده، تصادف هــای زیاد درون شــهری، بیکاری مزمن مــردم و به خصوص 
جوانان تحصیل کرده، اشــتغال های غیرمولد، بداخلاقی های اجتماعی و انواع جرم 
و جنایت های ناشــی از بیــکاری و تراکم جمعیت یعنی تعداد زیاد ســاکنان در هر 
مترمکعب )به دلیل بلندمرتبه ســازی( گرفتار شــده است، به کمیسیون زبده پزشک 
اجتماعی متشــکل از تخصص های گوناگون نیاز اســت تــا بتوانند در درازمدت به 
معالجــه تک تک بیماری هــا بپردازند. آنچه در این مدت بر ســر قصبه قدیم تهران 
آمده اســت، به نظر نگارنده ناشی از نبود طرح های جامع کارشناسی شده و اجرای 
طرح هایی پوپولیســتی خلق الساعه توسط کارگزاران همه فن حریف1 و قاطع )به غلط 
انقلابی( بوده اســت. اگر گفته می شــود که دنیایی خراب شد تا لندن آباد شود، با 

کوچ نیروهای مولد از روستاها، ایرانی خراب شد، اما تهران هم آباد نشد.
علت نابسامانی ها تراکم بیش از ظرفیت تهران

جمعیت زیاد تهران بخش بزرگی از بودجه طرح های عمرانی را به خود اختصاص داده؛  
لذا برای اصلاح آن بایســتی: 1. به مســئله جذابیت مهاجرت به تهران که باعث تخلیه 
روستاها از نیروی کار مولد می شود و 2. به ظرفیت توسعه تهران توجه کرد. توسعه یک 
شهر در صورتی می تواند پایدار باشد که از نظر آب، هوا، فرصت های شغلی مولد، شرایط 
اقلیمی و امنیت اجتماعی توانایی جذب را داشته باشد. از طرفی دیگر با مهاجرت نیروهای 
جوان و کارآمد، روســتاها از فعالان کشاورزی تخلیه شده و رو به ویرانی می گذارند. با 
کوچ نیروی مولد هم تولید محصول کشــاورزی کاهش یافته و هم بر وابستگی غذایی 
کشور افزوده می شود. از طرفی توانایی های نیروی های بالقوه در حاشیه شهرها هدررفته 
و بر دامنه ناامنی های اجتماعی افزوده می شــود. به عبارتی دیگر در برنامه توسعه شهری 
نباید امکان تخلیه روستاها و لذا تخریب مابقی کشور و منطقه از نیروی مولد را از نظر 
دور داشــت، با دیدی جامع نگرانه و توجه به شرایط اقلیمی و امکان توسعه پذیری شهر، 

اندیشه ورزی کرد و ویرانی روستا و نابودی تولید را هم به حساب آورد.

تهران کلان شهری در شمال ملک ری

 در شــماره 97 نشــریه چشــم انداز ایران مطلبی با عنوان »تهران؛ کلانشــهری در شــمال ملک ری« تقدیم خوانندگان شــد. در آن مقاله 
نویســنده ضمن شرح برخی مشکلات زیســت محیطی پایتخت، راه حل های کوتاه مدت و مقطعی را برای کاهش این مشکلات نامناسب و 
ناکافی دانســته و بر لزوم نگاه همه جانبه برای حل معضلات این کلانشــهر تأکید می کند. در این شــماره بخش دوم مقاله با محوریت ارائه 
راهکار برای خروج از وضعیت فعلی تهران تقدیم خوانندگان می شود. امید است با همفکری های بیشتر در این زمینه گامی در جهت رفع 

مشکلات این شهر بزرگ و پیشگیری از ظهور این مشکلات در دیگر شهرهای کشور برداشته شود.

 بخش دوم

راهکارها  

رسول اژئیان
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 یادآوری آسیب های کلانشهر تهران
 97 )شــماره  آسیب شناســی  نگاهــی  در  نگارنــده 
چشــم انداز( بــر اســاس گزارش های نســبتاً مســتند 

نتیجه گیری هایی به شرح زیر کرده است:
شهر تهران از حدود 75 سال پیش نیز به مرز توسعه . 1

خود رسیده بود و قارچ گونه بدون حفظ هویت مدنی 
و با معماری آنارشیســتی در همه جهات رشــد کرده 

است.
تهران شــهری غیرمولد و وابســته بــه واردات همه . 2

نوع نیازهای زندگی ســاکنان آن اعــم از مواد غذایی، 
آب شــرب و حتی هوای تنفسی شــده است. اگرچه 
ملک ری در جنوب تهران زمانی از مشهورترین مراکز 
علمی فرهنگــی، تولیدات محصولات کشــاورزی و 
ثــروت مورد توجه طمع ورزان روزگار بوده اســت، اما 
امروزه بیشتر دشت های حاصلخیز آن به ساختمان های 
مســکونی، اداری، بزرگراه ها و خیابان ها تبدیل شــده 
اســت. محصولات آن حتی دیگر کفاف گوشه ای از 

نیازهای سکنه پانزده میلیونی را هم نمی دهد.2
تراکــم جمعیت یعنی تعــداد نفــرات در هر کیلو . 3

مترمکعب )به دلیــل بلندمرتبه ســازی ها( آن قدر زیاد 
شــده که حتی اکســیژن آن کفاف تنفس آن ها را هم 

نمی دهد.
تردد حدود 50 درصد خودروهای کشــور در تهران . 4

باعث قفل شــدن ترافیک در بیشــتر ساعات روز شده 
و گازهــای آلاینــده اتومبیل ها و موتورســیکلت های 
غیراستاندارد فشار عصبی زیادی به مردم وارد می کند.

آلودگی آب، خاک و هوا در زیر چتر ســیاه دوده . 5
و ذرات معلق باعث انواع و اقســام بیماری های قلبی -

عروقی، تنفســی و ســرطان شــده و کمبود اکســیژن 
ســاکنان را به تنگی نفس گرفتار کــرده و باعث آزار 

جسمی و روانی آن ها شده است.
نتیجه گیری منطقی

یــک نتیجه گیری منطقی از فرض های فوق )درســت 
یا نادرست( آن اســت که برای احیای مجدد و توسعه 
پایدار شهر در یک روال منطقی جمعیت تهران بایستی 
به انــدازه ای کاهش یابد تا بتوانــد بخش زیاد نیازهای 
مصرفی خود را با تولید در داخل شــهر یا منطقه تأمین 
کند. مسلماً کاهش جمعیت شهر و رسیدن به تعادل به 
یک باره و در مدت کوتاهی ممکن نیســت و می تواند 
بــه خطر انفجار اجتماعی کنترل ناپذیر بینجامد. تخلیه 
شهر تهران که طی یک قرن به تدریج رشد و باد کرده 
اســت را باید با روندی آرام و بدون ایجاد تنش انجام 
داد، وگرنــه باعــث اعتراض های اجتماعی می شــود. 
جمعیــت تهــران از زمــان آغامحمدخــان قاجــار تا 
سرشماری 1319 به تدریج 25 برابر شده و از آن تاریخ 
تا به امروز نیز باز بیســت برابر افزایش یافته است؛ یعنی 
از زمان پایتخت شــدن تا امروز تهران 500 برابر رشــد 
جمعیت داشته اســت؛ اما اگر جمعیت حاشیه نشین ها 
و ساکنین شهرک های اقماری را هم به حساب آوریم 
شــاید بیش از هزار برابر هم شــده باشــد. بازگشــت 
شــهر بــه وضعیت مطلــوب )البته در صــورت وجود 
عزمــی جدی( بایــد آرام و با طمأنینه و شــعورمندانه 
صــورت پذیرد؛ یعنــی بــرای ایجاد مــوج مهاجرت 
داوطلبانه معکوس باید ابتدا زیرساخت های لازم برای 

ایجادنشدن جذابیت های عملی در شهرهای کوچک 
و روســتاهای کشور فراهم شوند. این مهم اما با توسعه 
کســب و کار مولد با درآمد مکفی، توسعه مدارس و 
امکانات آموزشــی مناســب، امکان دسترسی آسان به 
مراکز درمانی-بهداشتی و فرهنگی، وجود تفریحات 
سالم، توســعه حمل ونقل و راه های مواصلاتی مطمئن 
برای دستیابی ســریع به خطوط ریلی و فرودگاهی در 
روســتاها و محل های اقامت جدید ممکن می شــود. 
هرگونه کوچ اجباری با برخوردهای ســلبی یا ترغیب 
شــعارگونه مردم به مهاجرت با وعده های عوام فریبانه 
و طرح های کارشناسی نشــده و ایجاد زیرساخت های 
ضروری زندگی مردم، به جریان نخواهد افتاد یا پایدار 
نخواهــد ماند. این روش باعث بروز نارضایتی عمومی 
و تنش های نامطلوب اجتماعی شده یا با سرخوردگی 

مردم به مهاجرت مجدد به شهر می انجامد.
تاریخ شــواهد بســیاری از روش های موفــق یا ناموفق 
کاهش جمعیت از یک منطقه یا شــهر را به ما نشــان 
داده اســت که می توانــد آموزنده باشــد. مثلًا کوچ 
اجبــاری مردم پنوم پن توســط خمرهای ســرخ باعث 
گسست روابط انســانی و ایجاد نارضایتی و در نتیجه 
نیروی هــای دولتــی خمرهای  برخوردهــای خشــن 
سرخ شــد. فجایع انســانی که این حکام مارکسیست 
ارتدوکــس در کامبــوج3 مرتکــب شــدند در تاریخ 
کم سابقه اســت. روش های کنترل جمعیت تهران هم 
که با جلوگیــری از ورود مهاجران به تهران و تخریب 
اماکن و زاغه های خارج از محدوده اجرا شــده بود تا 
به حال کارســاز نبوده است. مجریان تخریب منازل و 
زاغه ها هر بار از ترس تبدیــل تنش ها و نارضایتی های 
عمومــی به انفجــار اجتماعی مجبور به عقب نشــینی 
شــده و اجباراً محدوده شهری را توســعه دادند. گاه 
خیرخواهی نابه جای مدیران دلسوز اما نابلد هم به جای 
ایجاد فرصت های شــغلی جذاب برای نیروهای جوان 
و مولــد در روســتاها بدون رعایت تراکم وحشــتناک 
جمعیــت در تهران با خانه ســازی خیرخواهانه و بهبود 
شــرایط زندگی در حلبی آبادهای خــارج از محدوده 
عملًا باعث جذابیت آن و توســعه حاشیه نشــینی و به 
دنبال آن استمرار تخلیه بقیه شهرها و روستاهای کشور 
از نیروهای مولد و پیوســتن آن ها به حاشیه کلانشهرها 

شده است. )حاشیه شــهر را ضمیمه متن آن کردند(؛ 
یا مدیران متوهمی که با تصمیمات خلق الســاعه بدون 
کارشناســی طرح های خــود را برای خــروج مردم از 
تهران »قاطعانه« به مرحله اجرا گذاردند و نتیجه نداد؛ 
یا آن هایی که به ساکنان تهران قول های حمایتی بدون 
پشتوانه عملی »وعده های سر خرمن عوام فریبانه« برای 

کوچ به شهرستان ها دادند که عملًا بی فایده ماند.
 بایــد بپذیریــم که مهاجــرت معکوس به شــهرهای 
کوچــک و روســتاها در صورتــی موفقیت آمیز بوده 
و پایــدار خواهــد ماند که بازگشــت مــردم داوطلبانه 
و با رضایــت کامل همراه با تکمیل زیرســاخت های 
محل جدید زندگی مهیا شــده یــا حداقل با قول های 
قابل اعتمادی همراه باشــد. وگرنــه پس از مدتی مردم 
سرخورده شــده و دومرتبه به تهران مهاجرت خواهند 
کرد. شــعار کاهــش 5 میلیون نفــر از جمعیت تهران 
با قــول حمایت هــای تشــویقی )امتیازات شــغلی به 
کارمندان و تخصیص زمین و مســکن( در دولت نهم 
و دهم هم نتوانست باعث خروج دائمی مردم از تهران 
بشــود. گروهی که کوچ به شهرستان را پذیرفته بوده و 
رفتنــد، با عدم تحقق وعده ها پــس از مدتی دوباره به 

تهران بازگشتند.
اما بهبود شــرایط و انســانی کردن زندگی در تهران هم 
هرچند برای مدتی محدود، لازم و ضروری است، اما 
در برنامه ریزی های توســعه ای میان مدت و درازمدت 
بایــد به عامل بهبود کســب و کار و زندگــی در بقیه 
کشــور با جلوگیری از تخریب ســاختار روســتاها که 
متــرادف بــا انفجــار جمعیت در حاشــیه های شــهر 
تهران4 اســت، توجه جدی شود. چون با مهاجرت هر 
نیروی جوان و مولد از ظرفیت تولیدات کشــاورزی و 
کارگاه های کوچک خارج از مرکز کاســته شده و بر 

جمعیت غیرمولد شهر تهران افزوده می شود.
 خطر نابودی تهران در بیخ گوش ما است

اما مشــکل اساســی تر تهران از اتلاف وقت و سرمایه 
انســانی شــهروندان در ترافیک قفل شــده و عوارض 
و بیماری های ناشــی از آلودگی محیط زیســت مانند 
آلودگــی هوا، آب و خاک خلاصه نمی شــود. تهران 
با غول خفته زلزله بــه تأخیرافتاده جنوب البرز روبه رو 
اســت که بر اســاس مطالعات آماری هر 158 سال با 

گرگر



73 شهریور و مهر  95شـماره 99

احتمال 70 درصد یک زلزله حدود هفت ریشتری در 
جنوب البرز رخ می داده است. از آخرین زلزله بزرگ 
7.1 ریشــتری دماوند )گسل مشــاء، 1209 شمسی( 
حدود 186 ســال می گذرد؛ یعنی وقــوع زلزله آماری 
احتمالــی جنوب البرز حدود 28 ســال به تأخیر افتاده 
است و برخی زمین شناسان برجسته مانند دکتر عکاشه 
معتقدند که زلزله 1930 روســتا های اطراف رودهن و 
روســتای مبارک آباد نزدیک آبعلی یا زلزله های رودبار 
قطران 1369 شمسی همان زلزله به تأخیرافتاده جنوب 
البرز نیست. به هر صورت اگر احتمال زلزله هست که 
هســت، باید از پیش، پیش بینی هــای لازم برای مقابله 
با عواقب وحشــتناک و کاهش خطرات ناشــی از آن 
شده باشــد، اما نه تنها هیچ گونه تمهیداتی برای مقابله 
با این زلزلــه به تأخیرافتــاده احتمالی نیندیشــیده ایم، 
هــر روزه فعالانــه بــه بلندمرتبه ســازی، حتــی روی 
خطوط گســل های شناخته شــده شــهری، ادامه داده 
و آمادگــی لازم را هم برای کاهش خســارات جانی 
و مالــی فراهــم نکرده ایــم. باوجود اینکــه مطالعات 
آماری دورنمای وقوع فاجعه وحشــتناکی را در تهران 
پیش بینــی می کننــد، اما هیــچ گاه به احتمــال وقوع 
یک فاجعــه تاریخی محتمل پیــش از وقوع آن توجه 
نخواهیم کرد. کارشناسان سناریوی عواقب یک زلزله 
متوســط در تهران را با شبیه ســازی رایانه ای بررســی 
کرده اند. بر اســاس چنین بــرآوردی در صورت بروز 
زمین لرزه ای متوســط در تهران )زلزله تأخیری جنوب 
البرز( لوله های گاز غیراســتاندارد شهری شکسته شده 
و با کوچک ترین جرقه ای از اتصال ســیم های برق یا 
ســقوط دکل های فشارقوی آتش ســوزی گسترده ای 
ناشی از انفجارهای پیاپی لوله های گاز شهری، سرتاسر 
تهــران را فرامی گیرد.5 امدادرســانی به مردم و اطفای 
حریق های گســترده در اثر ترافیک همیشــه قفل شده 
شــهر به کلی مختل شده و امکان تردد آمبولانس های 
امدادرســانی و جابه جایی سریع ماشــین های سنگین 
آتش نشانی با مشــکل روبه رو خواهد شد. با شکست 
لوله هــای شــبکه آب رســانی امکان تأمیــن آب برای 
اطفای حریــق هم از بین مــی رود. با نبــود امکانات 
کمک رســانی به آسیب دیدگان زلزله تلفات انسانی رو 
به تزاید می گذارد. تراکم زیاد جمعیت در مجتمع های 
مســکونی و فشــردگی ســاختمان ها در کوچه هــا و 
خیابان های باریک غیراســتاندارد در دامنه کوهستان 
هم مانع امدادرســانی ســریع خواهد شد. انباشته شدن 
پله های فرار غیراســتاندارد و خروجی های اضطراری 
ســاختمان های بلندمرتبه با قطعــات حجیم که اغلب 
به عنوان انباری استفاده می شوند، مانع فرار ساکنان و 
ازدیاد تلفات خواهد شــد. همه این ها بروز یک فاجعه 
عظیم تاریخی را ترســیم می کند کــه احتمالًا بیش از 
1 میلیون کشــته از آتش ســوزی ثانویه را در شــهری 

جمعیت ده تا پانزده میلیونی خواهد داشت.
امــا برخورد ما بــا احتمال بــروز زلزله بــه تأخیرافتاده 
جنــوب البرز هم متفاوت از برخــورد با آلایندگی های 
زیست محیطی نخواهد بود. هر زمانی که در تهران از 
سرعت جریان هوا در کریدور غربی شرقی کاسته شده 
و ســنگینی وارونگی هوا را در ریه های خود احساس 
کردیم، تازه به فکر چــاره و چه کنم چه کنم می افتیم. 
چنــد صباحــی ســمینارها، میزگردهــا، کارگروه ها و 

کنگره ها برای دســتیابی به راهکارهای قطعی و علاج 
واقعه میان مــدت و حتی بلندمــدت کاهش آلودگی 
محیط زیست تشــکیل می دهیم. ایده های بلندپروازانه 
عاجلی را برای التیام بخشــیدن بــه درد و رنج مردم در 
کوتاه مدت و میان مدت بررســی و تصویب می کنیم؛ 
امــا با بهترشــدن شــرایط هــوا و رفــع وارونگی همه 
طرح ها و نقشــه ها، ایده ها و قول و قرارها )حتی طرح 
مشعشــعانه آب پاشــی با هواپیما در میــدان آزادی( را 
تا بروز وارونگی بعدی به فراموشــی می ســپاریم. در 
مــورد خطرات زلزله احتمالی نیز همین شــیوه را پیش 
خواهیم گرفت؛ یعنی پس از بروز هر زلزله با اقداماتی 
فوری ابتدا ســعی در آرام کردن جو جامعه می کنیم و 
از مردم و جامعه آســیب دیده درخواســت تحمل درد 
و صبــر بیشــتر داریم، اما پــس از فروکش کردن موج 
احساسی فاجعه اجتماعی همه طرح ها و قول و قرارها 
را فراموش می کنیم. پس از هر زلزله ای صبر )به معنی 
ســکون و بی تحرکی( را پیشه می گیریم تا فاجعه زلزله 
قبلی شامل مرور زمان شده و به فراموشی سپرده شود. 
آیــا ما از زلزلــه بوئین زهرا، طبس، رودبــار و بم درس 
عبرتی گرفته ایم که از ساخت وساز روی خطوط گسل 
زلزله اجتناب کنیم؟ بــه عبارتی دیگر ما پس از مدتی 
فراموش کردیم کــه در بم فاجعه ای انســانی به وقوع 
پیوسته و 35 هزار انسان قربانی داده است یا در رودبار 

روستاهایی در اثر رانش زمین مدفون شدند.
چه باید کرد

هرچــه عمــل قاطع جراحــی برای خــروج یک توده 
ســرطانی از جســم رنجور جامعه به تعویق افتد، غده 
اولیه بیشــتر رشد کرده، ریسک عمل بیشتر می شود و 
شروع به جوانه زدن غده های جدید )متاستازها( می کند 
و شــاید دیگر علاجی محتمل نباشد. به نظر نگارنده 
رشد بی رویه جمعیت یک شهر را هم می توان به منزله 
ســرطان بدنه شهری تشــبیه کرد که هرچه جلوگیری 
از رشــد آن به تعویق افتد، رشــد جمعیــت در مناطق 
شــهری و شهرک های اطراف و حاشــیه ها قارچ گونه 
بیشتر شده و حاشــیه شهرها هم خود متورم می شود و 
به مرگ شهری و منطقه ای می انجامد. اکنون جمعیت 
تهران به شــهرها و شــهرک های اطراف مانند شهرری 
و ورامین، اسلام شهر، لواسانات، بومهن، شمیرانات و 
دماوند و کرج در اســتان البرز )که خود کلانشــهری 

بــی درودروازه    شــده( هجوم بــرده و آن هــا را نیز به 
امراض تهران آلوده کرده اســت و با تراکم جمعیت به 

نفس تنگی انداخته اند.
پس تنها راه حــل اصولی کاهش جمعیت تهران توزیع 
متعادل آن در کل کشوراست؛ البته باید شرایط اقلیمی 
و امکانات کار و زندگی در هر منطقه هم رعایت شود. 
بدون برنامه جامع کارشناسی شده و مهیاشدن حداقل 
شرایط زندگی نمی توان به صورت آیین نامه ای دستوری 
یا اجباری این مهم را انجام داد؛ و برای این کار بزرگ 
بــه مجریان کاربلــد، دوراندیش، مصمــم، باتجربه و 

مقاوم نیاز است که از بادهای مخالف نلرزند.
روش های ناموفق مهاجرت معکوس

1. کوچ اجباری مردم به شــهرهای قبلی خود توســط 
مدیرانی »قاطع«، همیشــه بــا مخالفت ها و تنش های 
اجتماعــی همراه بوده اســت. با افزایــش اعتراض ها 
برخی مجریان از ترس بروز انفجار اجتماعی از اجرای 
کوچ اجباری عقب نشــینی کردند یــا مانند خمرهای 
ســرخ در کامبوج بــا قاطعیت کوچ اجبــاری را اجرا 
کردند، امــا طی آن مرتکب جنایات فجیعی شــدند. 
باید در نظر گرفت که بین مهاجران و حاشیه نشــین ها 
در طول زمان اقامتشــان عرق و عاطفه ها رشد می کند 
و دلبســتگی هایی به وجود می آید که نمی توان و نباید 
آن را نادیده گرفت و روابط انسانی و احساسات مردم 

را سرکوب کرد.
2. ترغیب مردم به بازگشت با شعار و بدون برنامه ریزی 
بــرای ایجاد زیرســاخت های لازم یا بــا تطمیع و قول 
حمایت های تشــویقی حساب نشــده )قول های ســر 
خرمن( برای بازگشــت به شهر و بلاد هم عملًا جواب 

نداده است.
3. دلسوزی نابه جا و احساسی برخی از مدیران دل رحم 
که ســعی می کنند با تبدیل حلبی آبادهــا و زاغه های 
درون شــهر و در حاشــیه شــهر به مناطق مســکونی 
سکونت پذیر مرهمی بر درد مردم گذارده باشند باعث 
گســترش بی رویه کلانشــهر و جذابیت حاشیه نشینی 
می شــود؛ یعنی به جای اینکه با ایجاد اشــتغال مولد و 
ارتقای شرایط زندگی در روستاها موانع مادی و روانی 
بازگشــت را برطرف کرده و باعث استقلال اقتصادی 
مردمی باشند که برای شــروع زندگی جدید به موطن 
خــود بازمی گردند )آموزش فن ماهیگیری یاد بدهند( 

سیل جمعیت در ایستگاه مترو
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شرایط زندگی غیر مولد آن ها در حاشیه شهرها را بهبود 
می بخشند )ماهی نذری توزیع می کنند(.

4. بی تحرکــی و رهاکردن همه کارهــا به بهانه انجام 
مقدمات کار فرهنگی شــرایط جذب برای مهاجرت 
معکــوس را ســخت تر می کنــد؛ البتــه کار فرهنگی 
قــوی برای راه اندازی مهاجــرت معکوس ضروری و 
اجتناب ناپذیر اســت، اما اینجا بهانه ای برای انداختن 
دستمال شده اســت. باید توجه داشت که عده ای از 
ترس ســرزنش های احتمالی همسایگان سابق خود در 
شهرها و روســتاها روی بازگشت به وطن و دیار خود 
را ندارند، لذا برای برطرف کردن موانع روانی و ایجاد 
اشتیاق به بازگشت مسلماً به برنامه ریزی اصولی و کار 
فرهنگی قوی نیاز اســت؛ یعنی بــا کار فرهنگی باید 
زمینه روانی انس با محیط جدید )قدیم( فراهم شــده 
و نحوه برخورد با همسایگان قبلی آموزش داده شود. 
زمانی که مــردم به قصد مهاجــرت محیط زندگی و 
مزرعــه و محــل کار خــود را به امیــد کار و زندگی 
بهتر در شــهر رها می کردند، با توصیه های دلســوزانه 
همســایگان خود بدرقه می شــدند که آن ها را نادیده 
گرفته بودند. لذا روی بازگشت به همان محل زندگی 
و موقعیت از دســت داده را ندارند. کار فرهنگی اما 
در ادبیات اجتماعی ما متأســفانه به معنی دست روی 
دست گذاردن و هیچ کاری نکردن مفهوم پیدا کرده 

است.
در تهران چه باید کرد؟

بــه نظــر نگارنــده و بــا توجه بــه موارد فــوق حل 
مســئله تهران به یــک برنامه ریزی جامــع درازمدت 
چندمرحلــه ای نیاز دارد، در مرحلــه اول باید ضمن 
بهبود شــرایط زندگی در شــهر و اســتان های هدف 
وضعیت نابســامان مردم تهران یــا آن هایی که مجبور 
به مانــدن در تهران هســتند را تا حــد تحمل پذیری 
بهبــود بخشــید؛ یعنی ضمــن ایجــاد جذابیت برای 
مهاجرت معکوس عوامل آســایش نسبی مردم تهران 

آلاینده هــای  کاهــش  بــا  را 
آب،  )هــوا،  زیســت محیطی 
خــاک، امــواج پارازیت ها( و 
جلوگیری از اتلاف وقت مردم 
در ترافیک قفل شــده شــهری 
مرحله دوم  در  تضمین کــرد. 
با رسیدن به شرایط مطلوب در 
تهران  شــهری  توسعه  روستاها 
کاهش یافتــه  به تدریــج  بایــد 
تســریع  بــرای  آن  بودجــه  و 
هزینــه  روســتایی  توســعه  در 
شــود. از عوامــل آلودگی ها، 
و  )اتومبیل  شــخصی  ترافیک 
مشعل های  و  موتورســیکلت( 
و  موتورخانــه  تنظیم نشــده 

بخاری های خانه ها است.
الــف. ترافیک شــخصی، 

عامل آلودگی هوا و رشد اشتغال کاذب
یکی از عوامل اصلی آلاینده های هوای تهران مصرف 
زیاد سوخت های فسیلی در انبوه وسایل نقلیه شخصی 
)اغلب تک سرنشــین( و موتورســیکلت ها است. اگر 
توجــه مردم به ســمت حمل ونقل عمومــی )اتوبوس 

و مترو( ســوق داده شــود، بــا کاهش تعداد وســایل 
حمل ونقل شــخصی )یــک اتوبوس به جــای حدود 
40 اتومبیل شــخصی( و بازشــدن راه از یک طرف بر 
جذابیــت حمل ونقل عمومی افزوده شــده و از طرف 
دیگر از تمایل مردم به تردد با اتومبیل شــخصی کاسته 
می شــود. ســرویس دهی مطمئن، تمیز، با ســرعت و 
هزینــه کم وســایل عمومی از درآمد مســافرکش های 
شــخصی و جذابیــت شــغل کاذب مسافرکشــی و 
پارکبانی می کاهد و هوا هم پاک تر می شود. با کاهش 
اتومبیل هــای ســواری و موتورســیکلت ها از تعــداد 
تصادفات و آســیب های اجتماعی نیز کاســته شــده 
و بدین طریق شــغل های کاذب صافکاری و نقاشــی 
اتومبیــل هــم جذابیت خود را از دســت می دهند. به 
نظر نگارنده برای رســیدن به این هدف تمهیدات زیر 

ضروری است.
با توسعه شــبکه حمل ونقل شهری اعم از اتوبوس، . 1

اتوبــوس تندرو BRT و مترو که با قیمت مناســب در 
تمام ســاعات شب روز مطابق با یک زمان بندی منظم 
حرکــت بکننــد، اعتماد و توجه مردم بــه حمل و نقل 
عمومی افزوده می شــود. فاصله زمانی حرکت وسایل 
نقلیه عمومی بایســتی البته متناســب با تعداد مسافران 
در هر مقطع زمانی تنظیم شــده باشــند. مثلًا در اوج 
سفر صبحگاهی و شــامگاهی اگر حرکت اتوبوس ها 
در فاصلــه زمانی در هر ده دقیقه ضروری اســت، در 
میانه روز و با کم شــدن مسافر فاصله زمانی حرکت ها 
می تواند در هر بیست دقیقه و از ساعت 22 شب تا 5:5 
صبح هر نیم ساعت تنظیم شود. با توجه به اینکه سرانه 
ســوخت برای هر نفر در هر کیلومتر با اتوبوس و مترو 
کمتر از یک بیســتم اتومبیل شخصی بوده و خسارت 
بیماری های ناشــی از آلودگی هوای آن ها را هم کمتر 
می کند، باید بلیت اتوبوس ها با پرداخت یارانه، ضمن 
تأمین منافع راننده، بسیار نازل تعیین شود. قیمت بلیت 
سرویس های شــبانه با توجه به کاهش مسافر می تواند 
بالاتــر از روزانه )مثلًا دو برابر( 
تعیین شــده و راننده هــا به طور 
ارائه سرویس  به  نوبتی موظف 
شبانه بشوند. برای سرویس های 
شــبانه در اغلب مســیرها فقط 
یک اتوبوس یــا حتی یک ون 
کافــی اســت. با منظم شــدن 
خطــوط اتوبوس رانی و اتصال 
آن ها بــه فرودگاه ها، پایانه های 
بین شــهری، ایستگاه راه آهن و 
ضمن  درون شــهری  پایانه های 
تأمین آســایش جانــی و مالی 
مردم از جذابیت شــغل کاذب 
شناســنامه  فاقــد  مسافرکشــی 
هــم کاســته شــده و از طرفی 
دیگــر بــر امنیــت اجتماعــی 
افزوده  بانوان  به خصوص  مردم 
می شــود. یارانه وســایل نقلیــه عمومــی را می توان با 
افــزودن مبلغی بر قیمت بنزین تأمین کرد که منطبق بر 

اصل 50 قانون اساسی و عدالت اجتماعی است.
برای تردد روان تر اتوبوس ها در دو طرف هر خیابان . 2

و بزرگراه های شــهری پرتردد، مســیر ویژه ای را باید با 

خط کشی کف خیابان برای عبور بدون مانع )در وسط 
خیابــان نظیر خطوط BRT( وســایل نقلیه عمومی در 
نظر گرفت. برای هر وســیله نقلیه شــخصی که مسیر 
حرکت وسایل عمومی را مســدود کند یا با توقف در 
مســیر مانع حرکت آن ها شــود، بر طبق مصوبه قانونی 

باید جریمه سنگین در نظر گرفت.
برای جلوگیری از تردد متخلفین در مسیر ویژه باید . 3

گــزارش راننده همراه با عکس اتومبیل )نشــان دهنده 
زمان و شــماره پــلاک( مســدودکننده و شــهادت 
مســافران بــرای اعمال قانــون کفایت کنــد و نیازی 
نباشد مســیر ویژه را مأمور راهنمایی و رانندگی ببندد. 
در برخی از کشــورهای اروپایی راننده وسیله نقلیه ای 
که با مسدودکردن مســیر باعث دیررسیدن کارکنان به 
ســر کار بشــود، ضمن پرداخت جریمه موظف است 
حقوق کسر شــده از مسافران دیر رســیده به سر کار 
را هــم پرداخت کند.6 زمانی کــه در روز هوای پاک 
یک اتوبوس مســیر کوتاه از ایســتگاه مترو-مصلی تا 
روی پل ولیعصر در اتوبان همت را 75 دقیقه در هوای 
سنگین طی می کند، مســلماً موجب جذابیت وسایل 
نقلیه عمومی نخواهد بود؛ اما در صورت بازبودن مسیر 
یا خــط ویژه، اتوبوس آن مســیر را در حدود 3 دقیقه 
طی می کند. در هر صورت باید اولویت تردد به وسیله 
نقلیه عمومی داده شــود. اگر از پیش تمهیداتی برای 
منظم بودن حرکت، بازبودن مســیر و به موقع رســیدن 
اتوبوس ها در همه ایستگاه ها دیده نشده باشد، مردم به 
توصیه ها و درخواســت مسئولان برای صرف نظرکردن 
از اتومبیل شــخصی حتی در شرایط بحرانی هم توجه 
نخواهنــد کرد. به عنوان مثال در یکی از روزهای هوای 
پاک مســافری که بنــا بر توصیه مســئولان از اتومبیل 
شــخصی صرف نظر کرده بود  به رادیو )سلام تهران( 
تلفــن و اعــلام کرد که بیــش از 45 دقیقه اســت در 
ایســتگاه منتظر آمدن اتوبــوس مانده اســت. آیا این 
بی برنامگی به جذابیت بخشیدن به وسایل نقلیه عمومی 

کمک می کند یا خلاف آن؟
درآمــد عادلانــه ای هــم بایــد بــرای راننده های . 4

زحمت کش تضمین شود تا حتی در صورت کم بودن 
مســافر یــا در شــب، به موقــع مطابق برنامــه حرکت 
کننــد. مثــلًا باید برای هر ســرویس تعدادی مســافر 
)اتوبوس چهل نفر، ون هشــت نفر( در تمام شــب و 
روز در نظر گرفته شــود و کســری درآمــد راننده از 
هر ســرویس تا حد نصاب به حساب راننده یا شرکت 
حمل ونقل واریز شــود. بودجه موردنیاز باید با افزایش 
مبلغی تأمین شــود که قیمت بنزیــن به عنوان عوارض 
نوســازی کشــور قانوناً افــزوده می شــود. چون طبق 
قانون اساســی آلوده کننده های محیط زیســت بایستی 
هزینــه برطرف کــردن عــوارض آن را بپردازنــد، لذا 
دولت می تواند درصدی از هزینــه رفع آلودگی هوا را 
مانند بســیاری از کشــورها از آلوده کنندگان آن یعنی 
اســتفاده کنندگان وســایل نقلیــه شــخصی به صورت 
عوارض ســوخت دریافت و به صورت یارانه وســایل 
نقلیــه عمومــی پرداخت کنــد. از طرفــی انصاف و 
عدالــت اجتماعی به دولت ها اجازه نداده اســت که 
بــه اتومبیل های تک سرنشــین کولردار بــرای تردد یا 
دور دورکــردن تهرانی هــا بــا اتومبیل های بــزرگ )با 
عرضه بنزین به زیر قیمت تمام شــده( یارانه ســوخت 

 دلسوزي نابه جا و احساسي “
برخي از مدیران دل رحم 

که سعي مي کنند با تبدیل 
حلبي آبادها و زاغه هاي 
درون شهر و در حاشیه 

شهر به مناطق مسکوني 
سکونت پذیر مرهمي بر درد 

مردم گذارده باشند باعث 
گسترش بي رویه کلانشهر 
و جذابیت حاشیه نشیني 

مي شود
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)یارانه اســراف ســوخت( از بیت المال و »پول نفت« 
پرداخت کند. به نظر نگارنده طی صد سال اخیر سهم 
عمده ســرانه ثروت ملی و بودجه کشــور برای توسعه 
زیرســاخت ها و زیباسازی پایتخت صرف شده  است 
این موضوع علاوه بر اینکه تعدی بزرگ به حقوق حقه 
مردم مناطق خارج از مرکز مانند سیستان و بلوچستان، 
کردســتان، خراســان جنوبی، ســواحل خلیج فارس، 
بشــاگرد و کهگیلویــه و بویراحمد اســت بــا محروم 
نگه داشــتن مردم مناطق خارج از مرکز ظلمی تاریخی 
بزرگی به مردم مناطق فوق روا داشته است. اکنون این 
وظیفه پایتخت نشینان است که بخشی از دین تاریخی 
خود را به صورت مالیــات یا عوارض محرومیت زدایی 
یــا خمس و زکات به مردم مناطق محروم باز بپردازند. 
لذا به نظر می رســد یکی از راه های مشارکت همگانی 
برای جبران مافات و بازسازی مناطق محروم پرداخت 
عوارض آلایندگی7 به صورت افــزودن مبلغی هدفمند 
بر قیمــت ســوخت و هزینه کــرد هدفمنــد آن فقط 
برای بازســازی زیرســاخت های مناطق محروم کشور 
اســت. اتفاقاً افزایش قیمت سوخت باعث گران شدن 
تردد با اتومبیل شــخصی شــده که هم زمان با کاهش 
قیمــت بلیت اتوبــوس باعث روی آوری بیشــتر مردم 
بــه حمل ونقل عمومــی، کاهش آلودگــی و کاهش 
جذابیت و درآمد از شغل های کاذب مانند مسافرکشی 
در تهران و درنتیجه میل به بازگشت به روستا می شود.

یکی از عوامــل تأثیرگذار بــر جذابیت حمل ونقل . 5
عمومــی تمرکز ایســتگاه های خطــوط مختلف مانند 
اتوبــوس و مترو و BRT جهت امکان ســریع و بدون 
خطــر تغییــر مســیر )Connection( در یک محل یا 
بســیار نزدیک به هم خواهد بود. اســتقرار ایســتگاه 
تاکسی های شناســنامه دار هم برای مســیرهای فرعی 
در نزدیکــی آن بر جذابیت حمل ونقل عمومی خواهد 
افــزود. یقیناً حمل ونقل عمومــی جذابیت خود را در 
صورتی از دســت می دهد که مســافر برای تغییر مسیر 
از خطوط شــمالی-جنوبی به خطوط شــرقی-غربی 
)بالعکس( مجبور بشــود از عرض یک یا چند خیابان 
پرخطر گذشــته یا مســافت طولانی را برای رسیدن به 
ایســتگاه خط بعدی طی کند. خطــوط تندرو و مترو 
باید از گلوگاه های ترافیک مانند پایانه بیهقی و میدان 
آرژانتین، میدان ونک، میدان مادر، سر پل تجریش هم 
گذشــته یا مسیری فرعی داشته یا با زیرگذر به ایستگاه 
نزدیک متصل شوند. ایجاد ایستگاه در جلوی شبستان 
مصلی برای شــرایط نماز جمعه یا نمایشــگاه ها هم بر 
جذابیت آن افزوده و از تردد تاکســی و مسافرکش ها و 

شغل کاذب خواهد کاست.
ب. کاهش آلاینده های دودکش تأسیسات 

گرمایشی و سرمایشی
تنظیــم موتورخانه ها: از دیگر عوامــل آلوده کننده . 1

زیســت محیطی عدم تنظیــم مرتب و به موقع مشــعل 
موتورخانه های تأسیســات حرارتی و برودتی )جذبی( 
و همچنین بخاری های خانگی اســت که در اثر عدم 
تنظیم آن ها علاوه بر گاز گلخانه ای CO2 آلاینده های 
دیگری مانند CO، کربن هیدروژن های سوخته نشــده 
و دوده وارد محیط زیست می شوند. در برخی کشورها 
مانند آلمان هرســاله پیش از فصل سرما همه صاحبان 
تأسیســات حرارتی طبق قانون موظف به بررسی میزان 

دوده و CO موتورخانه ها، تنظیم مشعل ها و پاک کردن 
مســیر دودکش از دوده و رســوبات دیگر هستند؛ اما 
در ایــران متأســفانه برنامه تنظیــم موتورخانه ها جدی 
گرفته نمی شود و تصور نمی رود که میزان آلاینده های 
دودکــش کارخانه هــا و کوره هــای آجرپــزی هــم 

اندازه گیری شده و با متخلفان برخورد قانونی بشود!
جلوگیری از اتلاف انرژی با عایق بندی مناســب: . 2

از دیگر موارد آلوده کننده محیط زیســت نشت انرژی 
حرارتــی از طریــق پنجره های وســیع ســاختمانی و 
دیوارهای عایق بندی نشده یا با عایق نامناسب )ضریب 
8k بــالا( اســت که باعــث افزایش مصــرف و ازدیاد 
آلاینده ها می شــود. از ده ها سال پیش دولت سوئد به 
ساختمان هایی پایان کار می داد که عکس مادون قرمز 
گرفته شده از ســقف و چهار طرف ساختمان از عدم 

نشت انرژی حرارتی نشان داشته باشند.
بازگشت به معماری سنتی اقلیمی ایران: ایران روی . 3

کمربند انرژی خورشیدی قرارگرفته و با بیش از سیصد 
روز آفتابی در ســال و میزان تابش متوسط چهار تا پنج 
کیلووات بر مترمربع پتانســیل زیادی برای استفاده از 
این منبــع لایزال انــرژی را در اختیــار دارد. با نصب 
کلکتورهای خورشیدی و پانل های فوتوولتائیکی روی 
ســقف خانه هــا و مجتمع های بــزرگ می توان ضمن 
تأمین قسمتی از انرژی حرارتی )آبگرم( و برق موردنیاز 
زندگی از آلاینده های زیست محیطی و گرم شدن زمین 
هم کاست. همچنین می توان قسمتی از انرژی حرارتی 
موردنیاز سیســتم های برودتی جذبی )مانند چیلرهای 
جذبی، کولر خورشیدی، یخچال خورشیدی، یخ ساز 
خورشــیدی( را با اســتفاده از انرژی حرارتی خورشید 

تأمین کرد.
افزایــش جذابیت زندگی در روســتا: یقیناً افزایش . 4

جذابیت زندگی در روستاها و شهرهای کوچک باعث 
بازگشــت داوطلبانه و کاهش جمعیت تهران می شود. 
این کاهــش جمعیت با کاهش ترافیــک فلج کننده، 
کاهش آلاینده ها، کاهش درآمد از شــغل های کاذب 
غیرمولد و لذا انسانی ترشــدن زندگی پایتخت نشــینان 
مترادف اســت. کاهش جمعیت با مهاجرت معکوس 
در صورتــی عملی می شــود که شــرایط زندگی مردم 
در مکان هــای جدیــد بهبودیافته و درآمــد حاصل از 
کســب و کار زندگی آن ها را هم تأمین کند. توســعه 

و مدرنیزه شــدن کشــاورزی، توســعه صنایــع جانبی 
روســتایی، بهبود کیفیت مراکز آموزشی و بهداشتی-

درمانی، توســعه راه های روستایی، توســعه ارتباطات 
و کمــک به نوســازی کیفــی خانه هــا و خیابان های 
روســتایی می تواند موج کوچ از تهران را تسریع کند. 
در ابتــدا برای فراهم کردن زیرســاخت های لازم برای 
جذابیت بخشیدن به مهاجرت معکوس مسلماً به منابع 
مالی اولیه زیادی نیاز اســت که از عهده مردم مناطق 
محــروم برنمی آید و تأمین این بودجــه عظیم عمرانی 
بــه نظر نگارنده از وظایف تمام مردم جامعه اســت و 
عدالــت اجتماعی ایجاب می کنــد که گروه هایی که 
طی صد ســال اخیر از منابع عمومــی )بیت المال( که 
عمده تریــن ســهم آن درآمدهای نفتی )انفــال( بوده 
اســت، منتفع بوده اند، اکنون هم ســهم بیشتری برای 
عمران روستاها بپردازند. یکی از راه های تأمین بودجه 
لازم افزایــش قیمت فروش بنزین و ســوخت مصرفی 
اســت. بــه عبارتی دیگر اگر ســهمیه ســرانه عمرانی 
اختصاص یافته برای آبادانی تهران را با بودجه عمرانی 
سیســتان و بلوچســتان یا بشــاگرد طی این صدســاله 
مقایســه کنیم، خواهیم دید چه ظلم بزرگ تاریخی در 
حق مردم آن مناطق شــده است. کافی است خیابان و 
بزرگراه های عریض و طویل دوطبقه، پل های سه طبقه 
تفریحــی، پل ها و زیرگذرهای عابر پیاده با آسانســور 
و پله برقی، خطوط گســترده اتوبوس و تاکســی رانی، 
 ،)BRT( مترو و خطوط اتوبوس هــای کولردار تندرو
تونل های عظیم، تقاطع های غیرهم سطح، زیرگذرهای 
زیبا با پله برقی و آسانسور9 برای عبور از عرض خیابان، 
پارک های بــزرگ دل نشــین زیبا را بــا کوره  راه های 
مناطق روستایی مقایسه کنیم. با محرومیت های مزمن 
روســتایی مدنظر قرار دهیــم. اگرچه زیبایــی و رفاه 
بعضی از این پل ها و زیرگذرها به نوبه خود نشــانه ای 
از شــاهکارهای هنر معمــاری و توانایــی غرورآفرین 
مهندســی کشــور و درخور ستایش اســت، اما مردم 
روســتای محــروم گاودانــه علیرضــا در کهگیلویه و 
بویراحمد هم مســلماً حقی از بیت المــال برای عبور 
مطمئن از عرض رودخانه مارون را دارند که با قسمت 
ناچیــزی از هزینه زیرگذر میدان ولیعصر اجراشــدنی 
بود. چون تنهــا راه ارتباطی مــردم گاودانه برای تردد 
روزانه و رفتن به ســرکار یا مدرسه یا خرید ساده، عبور 

زیرگذر چهارراه ولیعصر
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از عرض رودخانه عریض مارون اســت که تنها وسیله 
عبور آن ها یک نیمکت آهنی »شکلکی از تله کابین« 
غیراســتاندارد بنام »گرگر10 یا جره« اســت که در اثر 
خرابی آن انگشــتان تعدادی از مردم زیر چرخ های آن 
گیر کرده و قطع شده است. اگر تبدیل گرگر گاودانه 
به تله کابین مطمئــن رضایت رأی دهندگان را به همراه 

ندارد، اما پاداش معنوی آن یقیناً تضمین شده است.
نزدیکــی محــل کار و زندگــی: در صورتــی که . 5

بتوان محل زندگی کارکنان کارخانه ها یا دانشــگاه ها 
را در نزدیکــی محــل خدمــت آن ها تضمیــن کرد، 
از تــردد روزانــه و لذا مصــرف انــرژی و درنتیجه از 
آلودگی های زیســت محیطی کاسته می شود. مثلًا در 
زمــان مکان یابی بــرای احداث کارخانه یا دانشــگاه 
باید به امکان ســکونت کارکنــان در نزدیکی آن هم 
اندیشــیده یا به امکان توسعه شهرک ها یا مجتمع های 
مســکونی در نزدیکی به آن توجه داشــت؛ البته باید 
شــرایط زندگی اســتاندارد برای خانواده کارکنان هم 
در همان محل تأمین شــده باشد. از عوامل استاندارد 
زندگی امروزی می توان به آب سالم و بهداشتی، برق، 
گاز، تلفن، مسجد و مدرسه، بازارچه و مراکز خرید، 
مجتمــع پزشــکی و بهداری، داروخانــه، زمین بازی 
فرزنــدان، راه های مواصلاتی و وســایل ارتباط جمعی 
سریع و آســان به شهر و مراکز اداری نام برد. در غیر 
ایــن صورت خانواده از ســکونت در ایــن مجتمع ها 
خودداری کرده )به پروژه پرهزینه مســکن مهر توجه 
شــود( و ســاکنین پس از مدتی مجبور به ترک خانه 
نزدیک محل کارشده و برای تردد به وسیله نقلیه روی 
می آورند که مترادف با افزایش سوخت و آلاینده های 

زیست محیطی خواهد بود.

ب. مرحله دوم توقف توسعه شهر تهران
همان طــوری که پیش تر اشــاره شــد شــهر تهران از 
مدت هــا پیــش از خــط قرمز توســعه پایــدار عبور 
کرده و بدون اســلوب و بی رویه رشــد کرده است. 
ساخت وســازهای گســترده و بلندمرتبه روی خطوط 
گســل شناخته شــده و احتمال بروز فاجعه ای عظیم 
از زلزلــه جنــوب البرز که 28 ســال به تأخیــر افتاده 
اســت، بایســتی ما را به تفکر وادارد که توسعه افقی 
و عمــودی تهــران را تا چــه زمانی می توانیــم ادامه 
دهیــم؟ بهتر نیســت هم زمــان با پاک کــردن هوای 
تنفســی مردم تهــران آرام آرام به فکــر کوچک تر و 
هویت بخشــی بــه تهــران و ملک ری باشــیم؟ بهتر 
نیســت اخطارهای نخبگان کشــور را جدی گرفته و 
حداقل از اســتمرار ساخت وســاز روی خطوط زلزله 
جلوگیری کنیم؟ بهتر نیســت ســاختمان های موجود 
روی خط زلزله را ایمن ســازی کرده یا ســکنه آن را 
بــه مناطق امن دیگــری کوچ دهیم؟ شــاید هم بهتر 
باشــد با کارشناســی دقیق مکان جدیدی برای مرکز 
حکومتــی جایابــی کنیــم. متأســفانه بحــث انتقال 
پایتخــت هیــچ گاه به صورت علمی بررســی نشــده 
و حتــی گاه بــا یک نشست وبرخاســت سیاســی به 
تصویب رســیده است که ضمانت اجرایی ندارد؛ اما 
آنچه ضروری اســت، کالبدشــکافی دقیق وضعیت 
شهر و بررسی شــعورمندانه ساختار تهران برای آینده 
است. اینکه شــهر با کوچک سازی بازسازی شود یا 

پایتخــت به تدریج بــه مکانی جدید منتقل شــود، به 
کارشناســی دقیق نیاز دارد. متأسفانه تمام سرنخ های 
سیاســی، اقتصادی، صنعتــی، بازرگانی، بانکداری، 
فرهنگی، نظامی، انتظامــی، درمانی، هنری، موزه ها 
و مراکز علمی کشــور به تهران ختم می شود که این 
از عیوب حکومت های مرکزگرا اســت. در بسیاری 
از کشــورهای معموره این مراکز در شهرها و مناطق 
مختلف کشــور توزیع شــده اند که می تواند الگوی 
مناسبی برای توسعه کل کشور ما هم باشد؛ لذا آنچه 
به نظر نگارنده ضروری می رسد جداسازی تدریجی 
و حساب شــده این مراکز مطابق با شــرایط منطقه ای 
و اقلیمی آن هاســت. هرگونه تصمیمات خلق الساعه 
عجولانه می تواند مغایر با اهداف پاک ســازی شهری 

قلمداد شود.
یک موضوع برای نگارنده مســلم اســت که استمرار 
بی رویه توســعه تهران فاجعه آمیز خواهــد بود؛ اما این 
کار با گام های کوچک مطمئن و مســتمر امکان پذیر 
اســت و نه با جهش های بلند حساب نشده که گویند 
لاک پشت با پشتکار زودتر از خرگوش تیزپا به هدف 

می رسد.■
پی نوشت:

1. Super man
2 . عمرسعد ابی وقاص که به طمع ثروت ملک ری حاضر به 

قتل نواده پیامبر شد، یک دانه گندم ری هم نصیبش نشد.
3. خمرهای ســرخ پــس از حاکمیت بــر کامبوج اگرچه 
توانســتند با کــوچ اجبــاری مــردم جمعیت ســه میلیونی 
پایتخــت پنوم پن را در مــدت کوتاهی )چندیــن هفته( به 
حدود دویســت هزارنفری پیش از شــروع جنگ کاهش 
دهند، اما فجایع انســانی که انجام دادند، قلب هر انســانی 
را بــه درد می آورد. بــه دلیل هم جواری کامبــوج با ویتنام 
ترکش های جنگ ویرانگر ویتنام مردم روســتاهای کامبوج 
نزدیــک مــرز را مجبــور به کوچ بــه پایتخت کــرده بود، 
به طوری که جمعیــت آن در طول جنگ به بیش از پانزده 
برابــر افزایش یافته بود. این کمونیســت های ارتدوکس که 
می خواســتند قاطعانه )به غلــط انقلابی( جمعیت شــهر را 
به ســرعت به وضعیت متعادل پیش درآورند، محل سکونت 
مهاجــران در پنوم پن را محاصره کرده و مردم هر شــهر و 
روستا را بهبه  زور مسلسل سوار بر کامیون های نظامی کرده 
و در محل زندگی پیشــین آن ها )شــهر یا روســتا( تخلیه و 
بدون تأمین زیرســاخت های اولیه به امان خدا رها کردند. 
دار و دســته پول پوت )نئواستالینیســت( بــرای مهارکردن 
مخالفت هــای عمومی و مقابلــه نارضایتی فردی و جمعی 
مــردم که یکــی از علل آن کــوچ اجباری بود، دســت به 
کشــتار حدود ســه میلیون نفر مــردم کامبوج )بر اســاس 
گزارش های مطبوعات( زدند. چون خمرهای ســرخ رژیم 
خود را منطبق ترین دولت با اصول اولیه مارکسیســم )منطبق 
با کاپیتال کارل مارکس( معرفی می کردند، بدین جهت به 
بنیادگرایان مارکسیســت مشهور شــده بودند. آن ها از هیچ 
خشــونت و یــا جنایتی در طول چند ســال حاکمیت خود 

فروگذار نکردند.
4. ناصــر زرگــر، معاون امــور ســرمایه گذاری، فرهنگی و 
اجتماعی معاونت توســعه روســتایی و مناطق محروم کشور 
شــمار جمعیت حاشیه نشــینان کشــور را یــازده میلیون که 
نه میلیون آن ها در حاشــیه شــهرها ســکونت دارند، تخمین 
می زند. )مرجع صفحه 13 روزنامه اطلاعات اول تیر 1395(. 
وقتی مردم عمدتاً جوانان از روستا به حاشیه شهرها مهاجرت 
می کنند به معنی آن اســت که یازده میلیون انســان مولد از 
عرصــه تولید ارزش افــزوده خارج شــده و عمدتاً به صورت 
انســان های مصرف کننده محض در حاشــیه شهرها افزوده 
شــوند که نابودی تولید ملی را نشــان می دهند. در کنار آن 
افزایش ناهنجاری هــای اجتماعی از عواقب حاشیه نشــینی 

خواهد شد.

5. آنچه کارشناســان در مورد عواقــب فاجعه بار بروز یک 
زلزله در تهران پیش بینی کرده اند، متأســفانه به صورت مدل 
کوچک تر )pilot plan( در صبح 28 خرداد در کوهســار 
)شــهران( تهران به وقوع پیوســت. بنا بــر برخی گزارش ها 
در اثر نشســت زمیــن لوله انتقال گاز شکســته شــده و با 
جرقه برق از کابل های قطع شــده آتش ســوزی وسیعی در 
یــک منطقه محــدود از تهران به وجــود آورد. متعاقب آن 
برق، آب، گاز تعــداد زیادی از خانواده ها برای ســاعاتی 
قطع شــده و اخلال در تلفــن ثابت و همراه را باعث شــد 
و خســارت هنگفتــی به بار آورد. چون این اتفاق ســاعت 
چهار ونیــم صبح در محــدوده کوچکی به وقوع پیوســت 
که نیروی امدادرســان به دلیل خلوتــی خیابان ها در مدت 
کوتاهی توانســتند خود را برای قطــع جریان گاز و اطفای 
حریق و تعمیر لوله های آب به منطقه برســانند، خوشبختانه 
فاجعه محدود ماند. همچنیــن درتاریخ 1395/06/11 در 
خیابان پیامبــر )ص( مرکزی نزدیک مرکز تجاری کوروش 
به دلیل نشســت زمین گودالی با عمــق حدود 3 متر ایجاد 
شــده بود که یک دســتگاه خودرو پــژو در داخل گودال 
افتاد و یک دســتگاه پراید هم در آســتانه افتادن مهار شد. 
حــال تصور کنیم که با بــروز زلزله بــه تأخیرافتاده جنوب 
البــرز چه فاجعــه تاریخی به وقوع خواهد پیوســت! و اگر 
این واقعه در ســاعات ترافیک ســنگین قفل شده شهری به 
وقوع بپیوندد، فاجعه عظیمی همه چیز را نابود و یا خاکستر 
خواهد کرد و از »شهر ســوخته تهران« هیچ نشانه ای باقی 
نخواهد ماند که باستان شناســان آینده بتوانند سبک زندگی 
و فرهنگ امروز ما را شناسایی کنند. آیا واقعه شهران درس 

عبرتی به ما خواهد داد؟
6. در اثــر پارک نامناســب یک اتومبیل شــخصی مســیر 
یک خط راه آهن شــهری ترامــوا )Tramway( در یکی از 
شهرهای اروپایی مسدود شده بود و باعث تأخیر در حرکت 
و دیررســیدن بیســت دقیقه ای مســافرین به محل کار شده 
بود، در اینجــا راننده متخلف موظف بــه پرداخت غرامت 
دیرکرد به حدود چهل مســافر ترامــوا، پرداخت هزینه انتقال 
و توقف در پارکینگ پلیس و جریمه ســنگین شــد؛ اما در 
ایران اتومبیل های شــخصی مجال حرکــت به اتوبوس ها هم 

را نمی دهند.
7. مطابق با اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

8. ضریب k میزان انرژی از واحد انرژی است که از طریق 
در و پنجره و دیواره ها به خارج نشت می یابد. هرچه ضریب 
k کوچک تر باشــد، عایق بندی بهتر بوده و از اتلاف انرژی 

بیشتر جلوگیری می کند.
9. زیرگــذر میدان ولیعصر دارای چهــار ورودی – خروجی 
وســیع و زیبا با پله برقی های عظیم اســت که با هزینه بیست 
میلیارد تومان توســط شــهرداری تهران ســاخته شده است. 
امــکان عبور ایمــن و غیرهم ســطح از عــرض خیابان های 
انقــلاب و ولیعصر و ارتباط آســان خطوط مختلف اتوبوس 
و دو خط BRT و همچنین دو خط مترو با ســازه زیبایی که 
خود نشانه از هنر معماری و توانایی مهندسیان داخلی است، 
اگرچه تحســین هر بیننده ای را برمی انگیزد، اما شایسته تر آن 
اســت که برای جبران ظلم تاریخی صدســاله در حق مردم 
مناطق محروم کشــور ســهمی از درآمد کلانشــهر تهران را 
هم برای بهســازی مسیر تردد مردم گاودانه، یا حداقل تبدیل 
گرگر آن ها به یک تله کابین مطمئن هزینه کنیم. اگر می توان 
با احتیاط از عرض خیابان های ولیعصر و انقلاب گذشــت، 
ولــی یقیناً عبور از عرض رودخانه عریض مارون بدون پل یا 
تله کابین میســر نیست. مســلماً این عمل خیر اگر از دیدگاه 
رأی دهنــدگان پنهــان بماند، از دیــدگاه بیناتریــن بینا غافل 

نخواهد ماند.
10. گرگر یک نیمکت آهنی شــبیه تله کابین مطابق شــکل 
اســت که به وسیله سیم بکسلی دو طرف رودخانه مارون را به 
یکدیگر متصل کرده و نیمکتی بی حفاظ به آن آویزان است. 
مغازه ای گویا وزارت جهاد کشاورزی دستور ساخت یک پل 
فلــزی به عرض یک متر و طــول 85 متر برای ارتباط مطمئن 
روستای گاودانه با هزینه دویست میلیون تومانی را صادر کرده 

است.
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آشنایی با مکانیسم قاچاق کالا، دلایل شکل گیری، 
زوایای مختلف و نیز آینده آن برای تحلیل درســت 
ایــن پدیــده اجتماعی بســیار لازم اســت. مانند هر 
مســئله دیگری سؤال اساســی در طرح این موضوع، 
زاویــه دید اســت و اینکه ما تا چه حد موفق شــویم 
در تحلیــل و تبیین این موضوع از کلیشــه های رایج 
یا فضای ذهنی مســلط که پیرامونمان را احاطه کرده 
خلاص شــویم و بر اساس شــواهد و قرائن واقعی و 
زمینه های عینی که قاچاق در بســتر آن متولد شده، 
رشــد کرده و بــه حیات خود ادامــه می دهد، آن را 

کنیم. بررسی 
آن  پــس  در  کــه  اســت  ســنگینی  واژه  قاچــاق، 
نادیده های بســیاری نهفته است. تقلیل مسئله قاچاق 
به رنجبران کولبر در شرایط زمانی که نظام اقتصادی 
و اجتماعی از اســاس ایراد دارد یکــی از خطاهای 
بــزرگ و نابخشــودنی در شــناخت و تحلیل قاچاق 
است زیرا شوربختانه این قاعده بازی سیستمی است 
که ســالیان درازی مسئله قاچاق را در ردیف  مسائل 

مهم کنونی قرار داده است.
پرداختن به مقوله قاچاق اهمیت دارد؛ زیرا به شدت 
بــه اقتصاد ملی و تولید داخلی کشــور ضربه می زند 
و باعث ضعف های بنیادی در ســاختاری اقتصادی 
و امنیتی کشــور می شود. در اســتان های مرزی که 
قاچاق از مبادی غیررسمی صورت می گیرد، قاچاق 
از فقــر ارتزاق می کنــد و در یک چرخــه خود فقر 
تولیــد می کند! زیرا در ســایه شــوم قاچاق ایده های 
ســرمایه گذاری و برنامه هــای بلندمــدت تولیــدی، 
و  وجــود  مجــال  به هیچ وجــه  اشــتغال زا  و  ارزآور 

نمی کنند. پیدا  خودنمایی 

قاچاق در مقیاس وســیع می تواند بهینه ســازی نظام تولیــد، توزیع و مصرف را به 
شکســت بکشاند و ســاز وکارهای مالی و پولی نظام اقتصادی را ناکارآمد کند و 
دامنه آن را به سیاســت های بازرگانی و موازنه تجاری توسعه دهد. همچنین ورود 
کالاهای غیرضروری و غیرمؤثر بر فشــردگی رقابــت صنایع ملی در بازار داخلی 

اثر منفی دارد.1
پیامــد دیگر قاچــاق در اقتصاد، افزایــش نرخ ارز در بازار آزاد بــه علت افزایش 
تقاضای آن برای واردات غیرقانونی کالاســت. بخش مهمی از توازن ارزش ریال 
در برابر ارز در بازار غیررســمی وابسته به قاچاق است، بازرگانی غیرقانونی به پول 

رســمی کشور فشار آورده و اثرات تورمی به دنبال دارد.2
همواره مســئولان دســت به گریبان با مســئله قاچاق، در سخنرانی هایشان بر لزوم 
مبــارزه با قاچاق کالا ســخن گفته اند، امــا حجم ویران کننده قاچــاق کمتر که 
نشــده هیچ، بیشتر هم شده است؛ زیرا مبارزه با قاچاق در مبارزه با »کولبر«ها و 

»چتربازها«* خلاصه  شده و سرشاخه ها رها شده اند.
بــرای پرداختن به موضــوع قاچــاق کالا و ارز در هرمزگان ابتدا باید به پیشــینه 
تاریخــی، فرهنگی و اجتماعی منطقه نگاهــی بیندازیم. بدون درک این اتفاقات 
تاریخی قطعاً در قضاوت هایمان بــه بیراهه می رویم. مردم منطقه ای را که امروزه 
به نام هرمزگان می شناســیم از روزهای ابتدایی که بشــر دریانوردی، مســافرت به 
کشــورهای دیگر و تجارت از راه دریا را آموخت، دانستند که دریا مکان مناسبی 
برای دادوســتد و تجارت اســت. از این رو آنان علاوه بر کسب روزی از طریق 
ماهیگیری، به دادوســتد و تجارت با سایر کشــورهای منطقه نیز می پرداختند. به 
گواه تاریــخ در برهه ای از زمان هرمزگان قطب و شــاهراه تجارت جهانی بود و 
به همین دلیل کشــورهای قدرتمند آن روزگار چشــم طمع به این منطقه داشتند و 
برای تســلط بر آن تلاش ها کردند و در مقاطعی هم موفقیت هایی کسب کردند.3

توجه به پیشــینه تاریخی ایــن منطقه از این حیث اهمیت دارد که نشــان می دهد 
کســب و کار مردم این منطقه تجارت آزاد و دادوســتد با مردمان دیگر کشــورها 
بوده و این ویژگی به نســل های بعد از آن ها نیز منتقل شــده است. در روزگاران 
نه چنــدان دورِ پیش از انقــلاب و اوایل انقلاب نیز این تجارت ها و دادوســتدها 
و رفت وآمدهــا به کشــورهای اطراف خلیج فارس، آزادانه ادامه داشــت و مردم 
دریانشــین هرمزگان از این طریق کســب روزی می کردند، اما نه با کشــتی های 

سایه شوم قاچاق بر هرمزگان

محسن زیارتي شاه عوض*

در شــماره پیشــین نشریه چشم انداز ایران پرونده ای با موضوع قاچاق تقدیم خوانندگان شــد. در آن پرونده با تأکید بر اینکه حجم اصلی 
قاچاق در ایران ســازمان یافته اســت، تلاش شد برخی سیاســت ها و تصمیماتی که زمینه ساز تجارت خارجی غیررسمی در کشور است به 
بحث و بررســی گذاشته شــود. در این شماره پدیده قاچاق در اســتان هرمزگان بررسی شده است. نویســنده با بررسی پیشینه فرهنگی 
تجارت در مناطق مرزی، بین قاچاق ســنتی و قاچاق ســازمان یافته تفکیک قائل می شود و معتقد اســت بیشترین برخوردها با این بخش 

معطوف به قاچاقچیان خرده پا بوده است. 
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تجــاری و لنج های بزرگ، بلکه با قایق های کوچک 
با حجم کمی از بار. این قایق ها تنها یک یا دو موتور 
تندرو دارند که در مقایسه با کشتی ها و لنج ها بسیار 
کوچک و سبک هستند و قیمتی بسیار پایین تر دارند 
و در واقــع مخصوص ماهیگیری هســتند. این روال 
ادامه داشــت تا زمانی که سیاســت های دولت بر آن 
شد که با سخت گیری های بیشــتر مانع تجارت های 
کوچک دریایی بدون مجوز شــوند. دادوستدی که 
تا قریب به ســی سال پیش به سهولت انجام می شد و 
هرچند قاچاق بود، اما کمتر درباره آن سخت گیری 
وجود داشــت و به نوعی امتیازی غیررســمی بود که 
دولت برای معیشــت مرزنشــینان قائل می شد. حالا 
با بسته شــدن دریا بر این دادوســتدها، معضلی به نام 
قاچاق کالا ایجاد شــده و در میــان مردم رواج یافته 
اســت. این حکایت تلــخ در اجتمــاع هرمزگان از 
آنجا شروع شــد که بدون دادن راهکار و جایگزین 
مناســب به اهالی که به درازای تاریخ، شغل و محل 
درآمدشان تجارت از راه دریا بود گفته شد کار شما 
غیرقانونی و نام آن قاچاق اســت. دیگــر نمی توانید 
به این شــغل مشغول باشــید و از این به بعد هر کس 

که بدون مجوز بدان بپردازد می شود »قاچاقچی«!
حال تعداد بســیاری از مردم بیــن قاچاقچی بودن یا 
دست کشــیدن از کار اجدادی شــان و روی آوردن 
به شــغل دیگــری که عمــلًا وجود نداشــت، مردد 
مانده اند. آن هم در حالی که نمی توانستند از طریق 
اســکله های تجــاری غول پیکر و از مبــادی قانونی 
دادوســتد کنند. در این وضعیت عده ای از این کار 
و ادامه قاچاق دست کشیدند و به شغل های دیگری 
روی آوردند و با توجه به نداشــتن تخصص حرفه ای 
و اشغال شــدن کارهای دولتی توسط نیروهای مهاجر 

و غیربومی، آنان جذب بازار کار نمی شدند.
این گونه بود که عــده ای از بومی های رانده از دریا 
و وامانده از مشــاغل دولتی به مشاغل خرد و متفرقه 
روی آوردنــد و عده ای هم با وجــود تمام تبعات و 
مخاطراتی که وجود داشت، از حرفه و پیشینه کاری 
خود دســت نکشــیدند و قاچاق را انتخاب کردند. 
ایــن انتخاب در وضعیتی بود که اگر نیروهای امنیتی 
و انتظامــی افراد را بازداشــت می کردنــد علاوه بر 

زندان، تمام سرمایه شــان به باد می رفت و گاه هدف 
نیز قرار می گرفتند. تیراندازی مأموران 

 WCO )World Customs سازمان جهانی گمرک
Organization( در یک تعریــف اجمالی، قاچاق 
را تخلــف گمرکی از طریق جابه جایی کالا در طول 
یک مرکز گمرکی بــه روش مخفیانه و به منظور فرار 
از نظارت گمرکی دانسته است. در قوانین جمهوری 
اســلامی ایران نیز قاچاق کالا این گونه تعریف شده 
است: قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است 
که موجب نقض تشــریفات قانونی مربوط به ورود و 
خروج کالا و ارز شــود و بر اســاس قانون مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز یا ســایر قوانین، قاچاق محســوب 
و بــرای آن مجازات تعیین شــده باشــد، در مبادی 
ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در 

بازار داخلی کشف شود.
قاچــاق در تعریــف معاصر و جدیــد آن به دو نوع 
قاچاق از مبادی رسمی و قاچاق از مبادی غیررسمی 
تقســیم می شــود. در اســتان هرمــزگان قاچــاق از 
مبادی رســمی همان اســت که حجم اصلی قاچاق 
را دربرمی گیــرد و از طریق گمرکات و اســکله های 
رســمی و قانونی به انواع مختلف صورت می گیرد؛ 
و قاچاق از مبادی غیررسمی نیز ورود و خروج کالا 
از خورها و ساحل ها است که پس از ورود به کشور 

از راه جابه جایی زمینی شکل می گیرد.
 پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی قاچــاق در زمان 
حال، لازم است یادآوری شــود که در بدبینانه ترین 
حالــت حداکثر 20 درصد از قاچاق کالا در اســتان 
هرمزگان از مبادی غیررســمی صورت می گیرد و به 
گــواهِ آمار و اطلاعات بالغ بــر 80 درصد از قاچاق 
کالا از مبادی رسمی وارد کشور می شود. )فرمانده 
دریابانی استان هرمزگان تاریخ 22 خرداد 1395(، در 
یکی از نشســت های اخیر جلسه شورای برنامه ریزی 
و توســعه اســتان هرمزگان یکی از نمایندگان استان 
هرمــزگان در مجلس شــورای اســلامی ضمن ذکر 
این نکته که دوازده ســال دبیر کمیســیون مبارزه با 
کالای قاچاق و ارز اســتان بــوده اظهار کرد که 90 
درصــد از قاچــاق از مجاری قانونــی و گمرکات با 
بداظهاری و کم اظهاری و با جعل اســناد و مدارک 

انجام می شــود، اما روش برخورد به گونه ای ست که 
فقط تعدادی از مردم بومی و نیازمند، هزینه های آن 
را تحمــل می کنند و نه سرشــاخه های اصلی قاچاق 

در کلان شهرها.
در یک تقسیم بندی کلی عوامل قاچاق را می شود به 

سه لایه تقسیم کرد.
1. قاچاقچیان بزرگ که در این زمینه سرمایه گذاری 
کرده و کار مدیریت و سازمان دهی قاچاق را از راه 

دور بر عهده دارند.
2. لایه هــای ارتباطی و میانــی )در واقع پل ارتباطی 
بیــن لایه بــالا و پایین اند و کمتر در چنــگال قانون 

می شوند(. گرفتار 
3. عناصــر خرده پا: به عنوان ابزاری برای حمل کالا 
هستند که شناخت چندانی از لایه های بالایی ندارند 
)خطر کارشــان بیشتر اســت و راحت تر در چنگال 

قانون گرفتار می شوند(.4
همان طور که گفته شــد دولایه بالایی و میانی قاچاق 
افرادی هســتند که کمتر خــود را درگیر کار اجرایی 
قاچاق می کنند و کمتر در معرض تهدید دستگیری 
و گیرافتادن به دســت نیروهای امنیتــی و انتظاماتی 
هستند. لایه اول که بیشتر ســرمایه گذاران اصلی اند 
و چگونگی قاچاق و انواع آن را مشــخص می کنند، 
اکثراً نیز در کشــورهای مبدأ انبارها و ســوله هایی را 
در اختیــار دارند و بــا باندهای مافیایــی قاچاق در 
کشــورهای مبدأ در ارتباط اند. لایه دوم نیز همان پل 
ارتباطــی میان لایــه پایینی و بالایی اســت و باز هم 
کمتــر در معرض خطر گیرافتــادن در چنگال قانون 
قــرار دارند؛ امــا لایه ســوم همان عناصــر خرده پا، 
چتربازان و کولبران هســتند که کمترین ســود را از 
قاچاق می برند و بیشــترین خطر را به جان می خرند.

معمولًا افراد درگیر قاچاق کالا از مبادی غیررســمی 
به طور مســتقیم، بومی ها و محلی های اســتان هستند 
که ویژگی های مشــترک آن ها عبــارت از بیکاری، 

فقر و کم سوادی است.
در گذشــته بیشــترین افراد محلی درگیر دادوستد و 
قاچاق با کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در شــهر 
بندرعبــاس زندگــی می کردند و درآمــد خوبی نیز 
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داشــتند، اما امروزه به دلایل مختلف بیشــتر افرادی 
کــه درگیر قاچــاق هســتند در اطــراف بندرعباس 
و بیشــتر در روســتاها بــا کمترین امکانــات ممکن 
زندگــی می کننــد. در شــرایطی که کشــاورزی به 
دلیل خشکســالی عمــلًا از چرخه زندگی ســاکنین 
روســتاهای هرمزگان خارج شــده اســت؛ تعدادی 
از این افراد بــه دلیل بیکاری و فقر و نداشــتن منبع 
درآمد به کار کولبری و چتربازی روی آورده اند که 

درصد چشــمگیری از آن را زنان تشکیل می دهند.
اتفاقــی که در گذشــته کمتر در اســتان شــاهد آن 
بودیم کولبری به شــکل امروزی اســت. برای نمونه 
در برخی مناطق ایســت بازرســی میان شهری درون 
اســتان زنانــی را مشــاهده می کنیم کــه در فاصله 
چند کیلومتری از محل ایســت بازرســی ایستاده اند 
و خرده اجنــاس قاچــاق را نظیر برنــج، کارتن های 
ســیگار، پارچه، لوازم آرایشــی و بهداشــتی تحویل 
گرفته و از راه های انحرافی، آن اجناس را به ســمت 
دیگر محل ایســت بازرســی می رســانند و دستمزد 
اندکــی هم برای این کار دریافــت می کنند که البته 
همیــن کار هم بی خطر نیســت و در مواقعی موجب 

تیراندازی مأموران امنیتی شده است.
بــرای جابه جایی کالای قاچاق ابتدا باید در شــرایط 
ســخت کالاهــا را از طریق دریا بــا قایق های تندرو 
به ســاحل برســانند که خطر اصلی برای آن ها حین 
جابه جایی اجناس روی دریاســت، زیرا در صورت 
مشــاهده نیروهــای انتظامــی و امنیتــی یــا باید قید 
اجنــاس خــود را بزنند و آن هــا را درون دریا بریزند 
یا در برخی موارد خطر تیراندازی به ســمت خود را 
به جان بخرند. اگر قایقرانان موفق شــوند به سلامت 
اجناس را به ساحل برسانند مرحله بعد انتقال اجناس 
به فروشــگاه ها یا انبارهای موردنظر است که عمدتاً 
نیز در خارج از اســتان و شهرهای بزرگ هستند. در 
ایــن بین نقش چتربازان آغاز می شــود. چتربازها نیز 
بیشتر زنان هســتند. کار چتربازها به مراتب سخت تر 
و پرخطرتر از سایر عوامل قاچاق کالا است. چراکه 
از ســویی آنان بیش از افــراد مختلفی که به نوعی به 
جابه جایی کالای قاچاق کمک می کنند، در معرض 
بازداشت و قتل هستند و مهم تر آنکه با وجود به جان 
خریدن تمام این مخاطرات و ســختی ها درآمد آنان 
تنهــا برای مدت کوتاهی معیشــت و زندگی روزمره 
خود و خانواده شــان را تأمین می کند. پرواضح است 
که اگر شــرایطی برای اشتغال و کسب درآمد از راه 
قانونی برای این افراد فراهم می شــد آنان به هیچ وجه 
چنیــن راه پرخطری را برای کســب درآمد انتخاب 

نمی کردند.
قایقرانــان نیــز بخشــی از جریــان خرده قاچــاق از 
مبادی غیررسمی اند. در گذشــته قایق ها بیشتر برای 
فعالیت ماهیگیری و صیادی و جابجایی مســافر بین 
بندرعباس و جزیره قشــم و هرمز اســتفاده می شد، 
اما پس از ممنوعیت تردد و جابجایی مســافر با قایق 
و سخت شــدن و فصلی شــدن شــرایط ماهیگیری و 

صیادی، خودبه خود بیشــتر قایقرانان به سمت قاچاق 
کالا و سوخت کشیده شدند.

تا چند ســال پیش، اکثر اجناسی که حالا از خصب 
)شــهری واقع در کشــور عمان( وارد می شــود، از 
امــارات به ایران می آمــد، اما با وخیم شــدن روابط 
بیــن ایران و امارات و شــدت گرفتن تحریم ها، تجار 
ایرانــی که پیش تر در امارات فعال بودند، در خصب 
انبارهایی اجــاره کرده اند یا حتــی خریده اند. اهل 
محــل می دانند کــه این انبارهــا متعلق بــه ایرانی ها 
اســت و اجناس قاچاق در آن نگه داشــته می شود. 
رفت وآمد میان قشــم و خصب بســیار آسان است. 
»شوتی«ها )در اصطلاح محلی به کسانی می گویند 
کــه بین ایــران و عمان جنس حمل ونقــل می کنند( 
با اســتفاده از قایق هــای موتوری تنــدرو حدود 45 
دقیقه وقت لازم دارند تا از قشــم به خصب در عمان 
برســند. اغلب کل فرآیند حرکت از ایران، رسیدن به 
خصب، بارگیری و برگشــت در طول شــب صورت 
می گیــرد، به نحوی که اجناس پیــش از طلوع آفتاب 

به قشم می رسد.
زندگی و کار شــوتی ها آســان نیســت. حرکت در 
خلیج فــارس، در تاریکی خطرناک اســت. قایق ها 
بــرای اینکــه دیــده نشــوند از هیچ نوری اســتفاده 
نمی کنند. حتی شوتی ها هنگام سیگارکشیدن، برای 
پنهان کردن نور و دود، از قوطی های خالی کنســرو 
اســتفاده می کنند. تعداد شــوتی هایی که هرساله در 

طوفان جان می دهند، کم نیست.
شــوتی ها ســعی می کنند بارهــا را در مناطق دور از 
شــهر در جزیره قشــم خالی کنند. معمولًا این کار 

قشم  در ساحل جنوبی جزیره 
که ساحلی شــنی دارد و آب 
هم در آنجا آرام تر است انجام 
آن هایی که خطر  اما  می شود، 
بیشتری به جان می خرند، خود 
را به روستاهایی مانند لافت و 
کویتی و حتی به نزدیکی شهر 
درگهان می رســانند و از آنجا 
محمولــه را بــار ماشــین های 
تویوتــا می کننــد و بــه شــهر 

می برند.
اجناســی قاچاقی کــه معمولًا 
منتقــل  ایــران  بــه  شــوتی ها 
می کنند، ســیگار، پوشــاک، 
کفــش، خوراکــی، رســیور، 
و  چینــی  کالاهــای  دارو، 
لوازم خانگی ســاخت شــرق 
آسیا، مشــروبات الکلی، لوازم 
آرایشــی و بهداشتی، پارچه، و 
البته گاهی مرغ و گوشــت یخ 

زده است. در مقابل، حیوانات اهلی مانند گوسفند و 
پرنده های شکاری مانند شاهین )به مقصد شیخ نشین 
ابوظبی( و ســوخت صادر می شــود. در حال حاضر 

حجــم فراوانــی از قاچاق کالا از مبادی غیررســمی 
به ایران مشــروبات الکلی اســت کــه درآمد خوبی 
هم بــرای اشــخاص درگیر ایــن نوع قاچــاق دارد. 
به نحوی که هر فرونــد قایق در هر بار توان جابه جایی 
بین 2 تا 3 هزار قوطی و شیشــه مشــروبات الکلی را 
دارد؛ که قیمت هر قوطی آن در بازار بسته به نوع آن 

بین 15 تا 200 هزار تومان است.
سیگار همواره از مبادی رســمی، چه با مجوز و چه 
به صورت قاچاق وارد چرخه بازار کشــور می شود و 
البته مشــخص نیســت انحصار واردات آن به دست 
چه کســانی اســت؟! در حدود یکــی دو دهه پیش 
درصــد بســیاری از بومی هایی که درگیر دادوســتد 
بــا کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس )به طــور ویژه 
شیخ نشــین امارات( بودند بیشــترین حجم واردات 
خود را محدود به ســیگار می کردند، اما در ســالیان 
اخیر با رصدهای میدانی انجام شــده میان قایق داران 
و اظهــارات آنان به نظر می رســد قاچاق ســیگار از 
مبادی غیررســمی به میزان بســیاری کم شده است 
و حجــم اصلــی قاچــاق ســیگار از طریــق مبادی 
رســمی شکل می گیرد. شــوتی ها از ایران معمولًا بز 
و گوســفند به خصب می برند. این حیوانات بعداً به 
امارات و عربســتان منتقل می شوند. دیگر کالاهایی 
که از ایران در این مســیر قاچاق می شــود، گازوئیل 
اســت. هــر قایقی کــه به ســمت خصــب حرکت 
می کند، معمولًا حــدود ده تا دوازده گالن گازوئیل 
بــا خود حمل می کنــد که آن ها را در وســط راه به 

می فروشد. کشتی ها 
با وجــود خطراتی کــه ایــن کار دارد، درآمد خود 
شــوتی ها از ایــن کار بــالا نیســت. بــرای هــر بار 
حمل ونقــل حــدود 200 هزار 
دریافت می شــود که  تومــان 
ایــن مقــدار نیز بیــن چهار یا 
پنج نفری تقســیم می شود که 
و کارهای  قایــق می رونــد  با 
بارگیــری و تخلیــه را انجــام 
می دهنــد؛ البتــه افــرادی هم 
هســتند کــه خودشــان مغازه 
دارنــد و قایق هــم دارند و به 
ایــن ترتیــب پــول حمل ونقل 
نمی دهند و سود نسبتاً فراوانی 

می برند.
البتــه کار شــوتی ها، معمــولًا 
یــک مرحله دیگــر نیز دارد و 
آن،  انتقــال اجناس از قشــم 
به  اســتان هرمزگان  اساســاً  و 
است. چراکه  منطقه  از  خارج 
قشــم منطقــه آزاد اقتصــادی 
اســت و برای فرار از مالیات و 
گمرک، اجناس باید از استان هرمزگان خارج شوند. 

این کار را هم اکثراً شوتی ها انجام می دهند. 5
قاچاق در این استان مرزی جزئی از فرهنگ زیستی 

“ در سالیان اخیر با 
رصدهاي میداني 

انجام شده میان 
قایق داران و اظهارات 
آنان به نظر مي رسد 

قاچاق سیگار از 
مبادي غیررسمي به 

میزان بسیاري کم 
شده است و حجم 

اصلي قاچاق سیگار از 
طریق مبادي رسمي 

شکل مي گیرد
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و جغرافیایی مردم به شــمار می آیــد، به عنوان نمونه 
وقتی مــرد خانواده برای حمل کالای قاچاق به دریا 
مــی رود خانــواده در کنار ســاحل بــا علامت هایی 
حضورداشــتن یا حضورنداشــتن پلیــس را به عنوان 

دشمنی واحد به اطلاع قاچاقچی می رساند.4
در میــان مردم بومی اســتان هرمــزگان قاچاق کالا 
امــری قبیح نیســت و بدنه اصلی جامعــه نگاه ضد 
ارزشــی به این پدیده نــدارد و به این باور نرســیده 
اســت که قاچاق کالا می تواند به اقتصاد ملی ضربه 
بزند، چراکــه مدعی اند همین کالاها را می شــود با 
دادن عوارض و مالیات و گمرک از مبادی رســمی 
هــم وارد کــرد و البتــه ایــن موضوع امــری عرفی 
در منطقــه محســوب می شــود و در صحبت هــای 
غیررســمی مســئولان محلی نیــز بارهــا به ضرورت 
دادن مجوز بــه بومی های منطقه بــرای تجارت های 
کوچک سخن گفته شده اســت. به همین دلیل نیز 
مردم منطقه پشــتیبانی اجتماعی مناسبی برای مقابله 
با قاچاق نمی کننــد؛ و در برابر هر برخورد قهری ای 

با این پدیده نیز، ایستادگی می کنند.
علاوه بر مردم محلی، با به وجودآمدن مصرف گرایی 
افراطی در کشــور و علاقه مردم به مصرف کالاهای 
خارجی و حجم فراوان تبلیغات منفی صدا و ســیما 
در نشان دادن مناطق بندری استان هرمزگان به عنوان 
محل دادوستد قاچاق کالا و وفور امر خلاف قانون 
در سریال ها و فیلم ها با توجه به نبود کار در بسیاری 
از مناطق کشــور تعــداد زیادی از مهاجــران بیکار، 
کم سواد، بدون تخصص و دانش تجاری و تولیدی، 
بــدون داشــتن ســرمایه خاصــی و بــا فرهنگ های 
متفاوت با هدف یک شــبه پولدارشدن سرریز مناطق 
بندری هرمزگان شــدند و به گسترش کار قاچاق در 

این منطقه دامن زدند.
در پایان ذکر چند نکته ضروری است:

1. شــیوه مبارزه با هر یــک از انواع کالاهای قاچاق 
نیازمنــد بررســی همــان نــوع کالای مصرفی درون 
کشــور اســت، نمی توان اســتراتژی واحدی را برای 
مقابله با انواع قاچــاق به کار برد، چراکه به طور مثال 
قاچاق دارو با البســه یا لوازم آرایشــی بهداشــتی با 
قاچاق ســیگار و مشــروبات الکلی متفاوت است و 
قطعاً برای هرکدام از آن ها می بایســت سیاســت های 

پیشــگیرانه مستقل و جداگانه ای را به کار برد.
2.کنتــرل منظم و دقیق مرزهای تجاری و اســکله ها 
و گمــرکات کشــور بر کاهــش ورود و خروج تمام 

تأثیر می گذارد. اجناس قاچاق 
3. به نظر می رســد تنها پرداختــن به موضوع قاچاق 
اصــل  از  دورشــدن  غیررســمی.  مبــادی  از  کالا 
ماجراســت، زمانی که بالغ بر 80 درصد )و شاید هم 
درصد بیشتری( از قاچاق کالا و ارز از طریق مبادی 
رســمی و دولتی صورت می گیرد، اصرار بر برخورد 
قهرآمیز بــا قاچاقچیان خــرد، ناعدالتی مضاعف در 

حق مردم نیازمند و فقیر است.
4.با وجود اســکله های اختصاصــی برخی نهادهای 

خــاص و پرقــدرت در کشــور که در ســالیان اخیر 
حجــم گســترده ای از تجارت و صنعت غیررســمی 
و قاچــاق کشــور را در ید خود داشــته اند و اجناس 
وارداتــی خود را نیز از اســکله های اختصاصی وارد 
می کننــد، امــکان توقــف انبــوه قاچاق به کشــور 

است. ناممکن 
5. پرداختن بــه جنبه فرعی قاچــاق کالا که تبعات 
انسانی و اجتماعی زیادی دربر داشته است، به نوعی 
دورشــدن و پاک کردن صورت مســئله اصلی قاچاق 
ســازمان یافته اســت. بهتر این اســت کــه نهادهای 
نظارتــی و امنیتی و مســئول تمرکز خــود را بر روی 
باندهــای بزرگ و سرشــاخه های اصلی قاچاق کالا 

کنند معطوف 
6. مبارزه همیشــه به معنای برخورد قهری نیســت. 
گاهــی مبارزه یعنــی توجه بــه نیازهای مــردم و از 
میان برداشــتن عوامــل به وجودآورنده و زمینه ســاز 
یــک معضل اجتماعــی. به جای برخــورد قهری با 
مــردم فقیر و بومــی منطقه- که برای رفــع نیازهای 
خــود و به دلیل نبود شــغل و از روی اجبار به خرده 
قاچاق روی می آورند- که باعث کینه و بغض آن ها 
می شــود و تبعات منفی بســیاری را به بار می آورد، 
باید به فکر ایجاد شــرایط شــغلی مناسب برای آن ها 
یــا قانونی کردن دادوســتدهای آنان به وســیله دادن 
امتیازهای ویــژه بازرگانی خــرد و کوچک به آن ها 

بود.
7. تــا ســاختارهای کلان اقتصادی کشــور اصلاح 
نشــوند تا زمانی که اقتصاد ما بســته است و تفاوت 
فاحش قیمت ها بین داخل و خارج از کشــور وجود 
دارد تا زمانی که ما با جامعه جهانی مشــکل داشــته 
باشــیم و نتوانیم به عضویت سازمان تجارت جهانی 
درآییــم و در مقابل جهانی شــدن اقتصادمان موضع 
ســختی داشته باشــیم، قاچاق در این کشور سودآور 
است و ســود آن را نیز سرشاخه های قدرتمند قاچاق 
کالا در داخل و خارج از کشور به دست می آورند.

8. تا زمانــی که دانش تولیدی ما تــوان رقابت را با 

تولیدات خارجی ندارد و کیفیت به مراتب پایین تری 
دارد تا زمانی که ســاخت کالاهای مشــابه کالاهای 
خارجی با همــان کیفیت، هزینه چندیــن برابری را 
برای تولیدکننده و خریدار داشــته باشــد و تا زمانی 
که ما بــه کیفیت و دانش تولیــدات داخلی اهمیت 
ندهیــم قاچــاق کالا ادامــه خواهد داشــت، مردم 
همچنان بــه کالای خارجی علاقه بیشــتری نشــان 
می دهند و چرخــه تولید مملکت روزبــه روز کندتر 

خواهد شد.■
*دبیر انجمن اســلامی دانشــجویان دانشگاه 

بندرعباس آزاد 

پی نوشت:
* چتربازها: اشــخاصی که اجناس قاچاق را از مبدأ خارج 
از کشــور یا داخل کشــور به مقصد درون کشور به وسیله 
قایق های تندرو و در درون خشــکی با ماشــین یا اتوبوس 

می کنند. جابه جا 
1. مقدســی، علیرضا )1380( بررســی ابعاد قاچاق کالا و 
ارائه راهکارهایی جهت هدایت آن به مســیرهای اقتصادی 

کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

کید بر  2. بررســی ابعاد قاچاق کالا و ارائــه راهکارها با تأ
نقش گمرک 1388 ج. ا. ایران.

3. برای بررسی بیشــتر در این زمینه می توان به کتاب های 
بهشــت  فلســفی؛  نصراللــه  اول،  شــاه عباس  زندگانــی 
گمشــده، جــرج میلتون؛ بندرعبــاس در گســتره تاریخ، 
دکتــر منصــور جلالــی؛ پژوهشــنامه خلیج فــارس، دکتر 
عبدالرســول خیراندیش، مجتبی تبریزنیا و اعلام الناس فی 
احــوال بندرعباس، محمدعلی خان سدیدالســلطنه کبابی 

بندرعباسی رجوع کنید.
4. میثم موســایی، مریم احمدزاده )1389( بررســی رابطه 
بین آموزش اجتماعی و ارتــکاب به قاچاق کالا )پژوهش 

موردی استان هرمزگان(
5.)گزارش بخش ناظران فرانس 24(
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مقدمه:
قضاوت و دادرســی از روزگار قدیم به صورت ســاده و 
ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان 
داشــته و تــا به امروز به صــورت نظام پیچیــده درآمده 
اســت و متناســب با ظرفیت تمدن ها، نــوع حکومت 
و مقتضیــات و ملاحظات سیاســی اجتماعی و علمی 
جوامع تغییر و تحول یافته اســت. پس از عصر تفکیک 
قوا، دســتگاه قضا، به عنوان نظامی مستقل تعریف شده 
اســت که تضمین کننده عدالت در هر جامعه اســت. 
برقراری عدالت و احقاق حقوق انسانی ضرورتی است 
که از دیرباز مورد توجه انســان ها قرار گرفته است، لذا 
درصدد ایجاد نهادهایی برآمده اســت که می توانند این 
آرزوی دیرینــه را جامه عمل بپوشــانند. اصول دینی و 
شاخصه های فرهنگی از منابعی بوده اند که همواره برای 
تبیین نهاد برقرارکننــده عدالت یا به عبارتی قوه قضائیه 

مورد استفاده قرار گرفته اند.
در اســلام، کتاب و سنت مهم ترین منبع حقوقی است 
کــه در تدویــن آیین دادرســی ایران از آن ها اســتفاده 
شــده است.در ایران دوره هخامنشــیان، بر اساس آیین 
مهرپرســتی، دســتورات زرتشــت مبنای قضــاوت و 
داوری ها بود. در عصر ساسانی سازمان قضایی و آداب 
قضا و دادرسی در دســت موبدان زرتشتی بود و مبانی 
امــور حقوق و قضایی، کتاب اوســتا و اجماع مجموع 
فتاوای موبــدان بود. مغان و پیشــوایان مذهبی مجری 
قانون و مسئول صدور احکام بودند. اوستا به معنی قانون 
است و همین کلمه در فارسی به داد تبدیل  شده و کلمه 

داتیک منسوب به دات به معنی عدل و داد است.
پس از ســقوط امپراتوری ساسانی و تسلط مسلمانان بر 
ایران، احکام قضا مبنی بر مبنای فقه اهل ســنت بود. با 
قدرت گرفتن سلسله صفوی ) 907ه ق( و رواج مذهب 
شیعه در ایران، سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم 
شد. در دوران زندیه و افشاریه و قاجار امر قضا به همین 
روند ادامه پیدا کرد. در زمان ناصرالدین شــاه سیســتم 
قضایــی به نام عدلیه شــکل گرفــت و در دیوانخانه به 
شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می شد. روحانیون 
و مجتهدین به شــکایات و دعاوی حقوقی رســیدگی 
می کردنــد و مقامــات دولتــی دعــاوی غیرحقوقی را 
حل وفصل می کردند. در شهرستان ها نیز امور حقوقی را 
علما و امور جزائی و انتظامی را حکومت ها حل وفصل 

می کردند. شاه رئیس دیوان خانه را منصوب می کرد. 
پس از مشروطه دستگاه قضا از حیطه روحانیون خارج 
شد و وابسته به حکومت ها شد. در همه این دوره ها، فقه 

شیعه مبنای تدوین قوانین قضایی بوده است.

در دوره جمهوری اســلامی، به مباحثی چون حدود، دیات و تعزیرات  بیشــتر توجه 
شد و حتی فلسفه تشکیل حکومت را اجرای حدود تعریف کردند و به ظواهر احکام 
اسلام بیش از پیش توجه شد. در ماه های اخیر شاهد اتفاق ها و اخبار منتشرشده درباره 
محکومیت هایی به شــلاق های تعزیری هســتم، بدین خاطر در این نوشته به واکاوی 

فتاوای پنج  تن از فقهای معاصر پیرامون تعزیرات و شلاق می پردازیم.
قانون مجازات اسلامی

با اســتقرار جمهور اسلامی در ایران عده ای بر این باور بودند که اگر احکام قضایی 
اسلام موبه مو اجرا شود، دیگر شاهد خلافکاری و فساد نخواهیم بود. محاکم شرع 
پیش از تدوین قانون مجازات اســلامی، کتب فقهی را کتاب قانون خود دانســته و 
تحریر الوسیله )کتاب فقهی امام خمینی( را مبنای عمل خود قرار دادند. هر روز خبر 
اجرای احکام شــرع در شهرهای مختلف در صفحات روزنامه ها به چشم می خورد، 
خبر از شــلاق زدن زن و مرد پس از نماز جمعه شــهرها، قطع دســت سارق جوان، 
سنگســار کردن زن و مرد زناکار و... این روند با نابه ســامانی و به صورت سلیقه ای 
در کشــور به اجرا درمی آمد. در اثــر تلاش ها و همت آیت الله منتظری، دســتگاه 
قضا جدید، روند قانونی می یافت.با تشــکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 
ســال 1359 تلاش های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور 
آغاز شــد. اولین لایحه از این دست »قانون حدود و قصاص و مقررات آن« بود که 
در ســوم شــهریور 1361 به تصویب مجلس رســید و برای پنج سال آزمایشی ابلاغ 
شــد.پس از اجرای آزمایشــی در هشتم مرداد 1370 توســط کمیسیون امور قضایی 
مجلس شــورای اســلامی تصویب و در هفتم آذر 1370 از ســوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تأیید شــده اســت. )قانون دیات و مقتضیات زمان، شفیعی، ابراهیم 

، ص 17.(
ایــن قانون 497 ماده و به همراه قانون مجازات اســلامی )تعزیرات( 729 ماده دارد و 
کلیه قوانین مغایر پیش از خود ازجمله قانون مجازات عمومی ایران سال 1304 را ملغی 
اعلام کرده اســت. این قانون از ســال 1370 تاکنون به طور آزمایشی در حال اجرا بود 
که مجدداً در سال 1388 به طور کامل تغییر کرد و به تصویب مجلس شورای اسلامی 

رسید و در سال 1392 لازم الاجرا شد. 
قانون مجازات اســلامی ایران مهم ترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی 

ایران است که در پنج بخش تدوین شده است.
 کتــاب پنجم از قانون مجازات مربوط به تعزیــرات و مجازات های بازدارنده در 231 
ماده است که تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده را در برمی گیرد. این بخش از 

قانون در دوم خرداد 1375 به تصویب مجلس رسید.
واکاوی فتاوا درباره تعزیر

در ماه های اخیر، اخباری مبنی بر محکومیت 35 نفر از دختران و پسران دانشجو که 
در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، منتشر شد، این افراد دستگیر 

و هریک به 99 ضربه شلاق محکوم و مجازات شدند. )ایسنا(
و در خبری دیگر، جهانبخش محبی نیا، نماینده میاندوآب با ابراز تأسف شلاق خوردن 

هفده کارگر معدن طلای آق دره، در ملأعام خبر داد. 
روزنامــه محلی »عطر یاس« از محکومیت یک روزنامه نگار و وبلاگ نویس به 444 

ضربه شلاق از سوی دادگاهی در شهر ساوه خبر داده است. 
این ها تعدادی از اخبار چند ماه گذشــته است که در ایران و خارج از آن واکنش هایی 

به همراه داشته است. 

شلاق، اخلاق و اصلاح اجتماعی
واکاوی فتاوای برخی از فقهای معاصر درباره تعزیر و شلاق

رضا احمدي
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همه ایــن احکام بر اســاس قانون مجارت اســلامی و 
تعزیــر بوده اند. به همین بهانه مصاحبه مکتوبی از چند 
تــن از مجتهدین و فقهای حوزه علمیه صورت گرفته و 

تعزیرات مورد ارزیابی دوباره واقع شده است.
 در فقه دو اصطلاح »حد« و »تعزیر« وجود دارد، حد 
مجازاتی اســت که در شرع حکم آن تعیین شده است. 
در مقابل آن تعزیر اســت که حکم آن تعیین نشده و به 
دســت حکام اســت. تعزیر در لغت معمولًا به »منع«، 
»رد«، »تأدیب« و ملامت کردن آمده است، در بعضی 
از کتاب های لغت به معنی ضرب یا شــدیدترین ضرب 

تطبیق کرده اند.
آیت الله منتظری می آورد: در روایات مربوط معمولًا از 
ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است؛ و لذا اکثر فقها 
تعزیر به غیر از تازیانــه زدن بر مجرم را جایز نمی دانند، 
ولــی به نظر اینجانب، ذکر تازیانه در روایات فوق از آن 
جهت بوده که تازیانه در آن روزگار رایج ترین و شــاید 
مؤثرترین وسیله جهت بازداشتن مجرمین از تکرار بوده 

است، نه خصوصیتی پنهان در آن نهفته باشد. 
)مجازات های اسلامی و حقوق بشر، ص 111.(

آیت اللــه صانعی: به طــور کلی در شــرع مقدس برای 
گناهان کبیره ای که موجــب اختلال و مخل امنیت و 
رواج معاصی باشد تعزیر معین شده است. ناگفته نماند 
که مراد از تعزیر فقط شلاق نیست و مطلق تأدیب اعم از 
هشدار، توبیخ، تبعید و منع از حقوق اجتماعی و امثال 

آن ها را هم شامل می شود.
آیت الله بیات زنجانی می آورد: تعزیر در جرائمی است 
که در شریعت برای مقابله با آن مجازات خاصی معین 
نشده اســت. با توجه به شرایط زمانی و مکانی و حتی 
روحیات افراد، توسط حاکم شرع جامع الشرایط مجازات 
متناســب در نظر گرفته می شود. در تعریف تعزیر از دو 
عبارت »ما یراه الحاکم« و »مادون الحد« استفاده شده  
است  به این معنا که تعزیر می تواند با صلاحدید حاکم 

شرع جامع الشرایط تغییر یابد. 
به نظر می رسد »دون« را می توان به معنای »غیر« تفسیر 
کرد در این صورت است که به جای تازیانه و امثالهم، با 

توجه به شرایط مختلف. ]حکم معین شود[
آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، دبیر شورای فقهی 
مجمع مدرســین و محققیــن حوزه علمیــه قم   معتقد 
است: برای معاصی و گناهان کبیره و صغیره دیگر که 
حد خاصی معین نشــده اســت، ولی به اجماع فقهای 

شیعه و اهل تسنن در آن موارد تعیین مجازات 
از نظــر کیفی وکمی به عهده حاکم اســت و 
در فقه این گونه مجــازات را تعزیر می نامند و 
»بما یراه الحاکم« اســت یعنی به هر مقدار و 

هر چیزی که حاکم صلاح بداند.
راغــب اصفهانی در مفردات می گوید: تعزیر 
کمک رســانی بــا تعظیــم اســت و تعزیر در 
اســلام به این معنا اســت، یعنی در واقع تعزیر 
تأدیب است و تأدیب کمک رسانی به شخص 
گناهکار اســت، یعنی کاری انجام دهی که 
شــخص را از چیزی که به او ضرر می رساند، 
دور نگهداری ]که یعنی[به او کمک رســانی 
کردی. در روایت از پیامبر است که فرمودند: 
نْصُرُهُ 

َ
وْ مَظْلُومــاً، قَالَ: أ

َ
خَاک ظَالِماً أ

َ
»انْصُرْ أ

هُ عَنِ  نْصُــرُهُ ظَالِماً؟ فَقَالَ: کفَّ
َ
مَظْلُوماً فَکیفَ أ

لْــمِ؛ پیامبر فرمودند: بــرادرت را کمک کن. ظالم  الظُّ
باشد یا مظلوم؛ ســؤال کردم مظلوم را کمک می کنم، 
امام ظالم را چگونه کمک کنم؟ فرمودند: او را از گناه 
و ظلم بازدار.« )مفردات راغب، 345( و معلوم اســت 
بازدارندگی در زمان ها و شــرایط مختلف جایگاه های 
متفاوت دارد و حتی گاهی اغماض با رویکرد نصیحت 

و صحبت آثار بیشتری خواهد داشت.
آیت الله ســید محمدعلی ایازی:  احکام شــلاق برای 
جرائم متعدد نه در قرآن آمده و نه در حدیث. آنچه در 
قرآن آمده ناظر به جرائم جنســی یا نسبت دروغ در این 
امور با فرض اثبات و رعایت همه شــرایط مطرح است؛ 
البتــه در ســیره امیرمؤمنان مواردی ذکرشــده که جنبه 
تاریخی و شرایط و مقتضیات عصر دارد و امروز روش 
مجــازات بر فرض اثبات جرم و شــیوه برخورد با آن با 
رعایت شــخصیت و کرامت انسان و پیشگیری از جرم 

تعیین می شود.
ورود شلاق به مجازات اسلامی

عمده مجازات پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی 
جنبه امضایــی دارد، در جوامع قبل مجازات هایی رایج 
بود که مورد تأیید و امضای اســلام واقع شــد. آیت الله 
ایــازی بر این اعتقاد اســت، تحول در شــیوه مجازات 
اجتناب ناپذیر است. قطع دست برای مجازات سارق یا 
روش تازیانه زدن از احکام امضایی اســلام بوده و پیش 
از اســلام هم این شیوه از مجازات هم در ادیان گذشته 
و هم در جوامع دیگر مرســوم بوده است و اگر کسی به 
تاریخ مجازات ها مراجعه کند، خواهد دید که بشریت از 
مجازات های سخت تدریجاً و آرام آرام به مجازات های 
نرم روی آورده است چنان که جنس انسان از خشونت 
به نرمی و لطافت روی آورده و زندگی سخت و سنگین 
بــه زندگی های راحــت و فراهم شــدن امکانات تبدیل 
شده است. درباره پیشینه مجازات ها می توان  به کتاب 
المفصل فی تاریخ العرب قبل الاســلام، اثر جواد علی 
در ده جلد و تفسیر آیات الاحکام مراجعه کرد که به این 

سابقه تاریخی اشاره دارند.
دسته ای از فقها، تعزیرات را مساوی با شلاق گرفته اند. 
آیت الله منتظری می آورد: در روایات مربوط )به تعزیر( 
نیز معمولًا از ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است؛ 
و لذا اکثر فقها تعزیــر به غیر از تازیانه بر مجرم را جایز 

نمی دانند. )همان، ص 110.(
آیت اللــه بیات بر این باور اســت مشــکلی که تعزیر را 

مساوی با شلاق گرفته در این است که در اینجا برخی 
فقهــا »دون  الحد« را به معنای کمتر از میزان حد تعبیر 
کرده انــد، ولی به نظــر می رســد »دون« را می توان به 
معنای »غیر« نیز تفســیر کرد و در این صورت اســت 
که می شــود به جای مجازات تازیانه و امثالهم، با توجه 
به شــرایط مختلف، از عناوین دیگــری )در مجازات( 

استفاده کرد.
به نظر اینجا نب )آیت الله بیات( چنین می رسد در همه 
مواردی که تازیانه عنوان تعزیر به خود می گیرد، احکام 
آن امضایی است، ولی در صورتی که تازیانه عنوان حد 
داشته باشد]متفاوت است[. مطابق روایت 19 باب 1 از 
ابواب حد زنا در کتاب وســائل الشــیعه ج 28 ص 67 
که سید مرتضی از تفســیر نعمانی با اسناد خود از امام 
صادق )ع( و پدران بزرگوار آن حضرت از امیرالمؤمنین 
)ع( نقل کرده اســت، در شــریعت جاهلــی اگر زنی 
مرتکب زنا می شــد، وی را حبــس می کردند و اجازه 
خروج او را از منزل نمی دادند تا مرگ به سراغش بیاید 
و اگر مردی مرتکب زنا می شد، وی را از مجالس خود 
می راندند و ناسزا قرارش داده و اذیت و آزارش کرده و 
در برخوردهــا وی را تحقیر می کردند. این رفتار دوران 
جاهلیت با زن و مردی بوده که به چنین گناهی دست 
می زدند و آیات 15 و 16 ســوره نساء نیز به همین معنا 
اشاره دارد تا اینکه آیه دوم سوره نور نازل شد و این دو 
حکم مورد اشاره نسخ شده و احکام جدیدی برای این 
گناه از سوی شــارع ابلاغ شد؛ بنابراین »جلد« در این 
موارد تأسیسی است و نه امضایی اگرچه اجرای جَلد در 
فرض ثبوت اســت که اسلام راه آن را دشوار و سخت 

قرار داده است.
فلسفه تعزیرات

دین اگر از شمول و جامعیت برخوردار باشد نمی تواند 
فاقد نظام کیفری باشــد؛ حفظ نظم، برقراری امنیت و 
اقامه قسط و عدل وابســته به وضع مقررات و تأدیب و 
تنبیه متخلفان اســت؛ چون انســان ها استعداد تجاوز به 
حقوق دیگران، ســرپیچی قانون و ایجاد شــر و ظلم را 
دارند و بدون جعل کیفر نمی توان از ایجاد ظلم و تجاوز 

جلوگیری کرد.
قانون مجازات اسلامی مبتنی بر دو اصل »حقوق بشر« 
و »کرامت ذاتی انسان« دو اصل مورد احترام و مقبول 
اســلام اســت. اصولًا هدف از مجازات های اسلامی 
و حدود الهی، اصلاح جامعه و بازداشــتن مجرمین از 
تکــرار جرم و تنبیه آنان اســت. )همان، ص 

).84
دبیر شــورای فقهی مجمع: تعزیر و بما یراه 
الحاکــم، یعنی بــه هر مقــدار و هر چیزی 
که حاکم صلاح بدانــد و با توجه به اینکه 
مجــازات بــرای تربیت و اصــلاح مجرم و 
بازدارنده دیگران اســت باید در شــرایطی 
اجرا شود که نه  تنها ضرر و فساد بیشتری را 
موجب نشود، بلکه بازدارند و اصلاح کننده 
باشــد و صرفاً منحصر به شلاق نیست. در 
اوایل پیروزی انقلاب بعضی جزای نقدی را 
در بعضی تخلفات جایز نمی دانســتند مانند 
احتــکار و گران فروشــی و رباخواری، ولی 
حضــرت امام با ارجاع بــه آیت الله العظمی 

منتظری جزای نقدی را نیز اجازه دادند. مرحوم آیت الله العظمی منتظری
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شــیخ طوســی )ره( در کتــاب خــلاف خود 
می فرمایــد: اصل اجرای تعزیر بــه اختیار امام 
حاکم اســت و خلافــی در این جهــت میان 
علمای شــیعه و سنی نیست؛ یعنی حاکم حتی 
در بعضی موارد اگر صلاح باشد از تعزیر به طور 
کلــی اغماض می کند و بعد می فرماید اگر در 
جایی شخص فاعل منکر از عمل خلاف خود 
برنگردد مگر با اعمــال مجازات تعزیری جایز 
نیست ترک کنند و اگر بداند که در جلوگیری 
از گناه و ظلم و فســاد جایگزین بهتری هست 
آن را بایــد جایگزیــن کننــد.  در اواخر بحث 
مشروبات مبسوط می فرماید: تعزیر کلًا موکول 
به حاکم و امام اســت و واجب نیست که اجرا 
کنــد اگر مصلحــت دید اجــرا می کند و اگر 
صلاح نبود اجرا نمی کند.)مبسوط، ج 3، ص 

223 و ج 8 ص 69(
آیت اللــه ایازی:مجــازات و کیفر برای پیشــگیری از 
جرم اســت و آنچه در متون اســلامی درباره مجازات 
مجرمان مطرح شــده بــا تعبیرهایی مانند »جَــزاءً بِما 
هُ عَزِیــزٌ حَکیمٌ )مائده: 38(  هِ وَ اللَّ کسَــبا نَکالًا مِنَ اللَّ
نکال »به معنای عقوبتی اســت که به مجرم می دهند 
تا از جرائم خود دســت بــردارد و دیگران هم با دیدن 
آن عبــرت بگیرند. کیفری از خدا تــا مجازات عمل 
او ســبب عبرت دیگران گردد )المیــزان، ج 5، 531( 
زیرا عقوبت در اســلام برای انتقام نیســت. حال اگر 
با این روش پیشــگیری نشــد یا کمتــر از آن هم برای 
مجازات ممکن اســت یا روش هــای جدیدی مطرح 
اســت. چنان که امروز هر دزدی را بــه مجازات قطع 
دســت محکوم نمی کنند.آیت اللــه بیات: یک اصل 
مســلم عقلی برای فقها و اصولیون و متکلمان اسلامی 
به عنــوان قاعــده تزاحم مطرح اســت و معنای آن این 
اســت که احکام الهی از یک سلسله مصالح و مفاسد 
واقعی نشــأت می گیرد و به عبــارت دیگر طبق مبنای 
عدلیــه، احکام الهی از حســن واقعــی و یا قبح نفس 
الامری نشــأت می گیرد. اگر دروغ حرام شده است، 
به این دلیل اســت که دروغ ذاتاً امر قبیحی بوده و اگر 
دســتگیری از مظلوم واجب اســت، دلیل آن حسن و 
خوب  بــودن ذات این امر اســت؛ بنابراین واجبات از 
محسّــنات و محرّمات از مقبحات نشــأت می گیرد. 
هر جا مصلحت غالب شــد و به حد الزام رســید، آن 
امر واجب می شــود و اگر مفســده به حد الزام رسید، 
آن مسئله محرم شناخته می شــود و اگر متساوی شد، 
اختیار با فردی است که در برابر آن عمل قرار دارد که 

فعل را ترجیح دهد یا ترک آن را.
مجازات جایگزین

مهم ترین ویژگی تعزیرات )در قانون مجازات اســلامی 
ذیل مجازات های بازدارنده( بازدارندگی نامیده شــده 
است، در صورتی که اجرای تعزیرات با شلاق، با فلسفه 
بازدارندگی آن در تعارض باشد، نیازمند بازنگری دوباره 
اســت. تعزیرات مجازات ســیالی اســت که به عهده 
قاضی زمان شناس قرار دارد تا بر اساس مصالح و مفاسد 
تصمیم لازم کارآمد و اثرگذار اتخاذ کند. واژه شــلاق 
در طول تاریخ ابزار شــکنجه آدمیان بوده اســت و آثار 
روانی دارد و نوعی تحقیر در آن احساس شود. اگر این 
وسیله درگذشته دارای آثار مثبت بوده است، ولی امروز 

آن تأثیر را نداشــته و  بار منفی برای اسلام و تفکر دینی 
دارد و با فلسفه اصلاحی و بازدارندگی که در تعزیرات 
نهفته است در تعارض است؛ مصلحت در ترک است.

آیت الله ایازی می آورد: اگر کسی به تاریخ مجازات ها 
مراجعه کند، خواهد دید که بشــریت از مجازات های 
ســخت تدریجاً و آرام آرام بــه مجازات های نرم روی 
آورده است چنان که جنس انسان از خشونت به نرمی 
و لطافت روی آورده و زندگی ســخت و ســنگین به 
زندگی های راحت و فراهم شدن امکانات تبدیل شده 
است.اجرای حدود اســلامی گرچه منافع بی شماری 
را برای جامعه در شــرایط طبیعــی- در صورتی که از 
راه های شرعی به اثبات رســیده باشد- به همراه دارد 
و پیامبــر اکرم )ص( فرموده انــد: »اقامه حد خیر من 
مطر اربعیــن صباحا« اجرای یک حــد بهتر از چهل 
روز بارانی اســت. )وسایل الشــیعه، باب 1، از ابواب 
مقدمــات حــدود، حدیــث 4.( ولی اگر در شــرایط 
خاصــی مصلحت اقــوی در ترک آن باشــد، حاکم 
می تواند آن را ترک کنــد. در موثقه غیاث بن ابراهیم 
از حضــرت امیــر )ع( آمده: »لا اقیــم علی رجل حا 
بارض حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فیلحق 
بالدو« )همان باب 10.( )حد بر مردی که در سرزمین 
دشمن اســت اجرا نمی شود، زیرا موجب گرایش مرد 

به دشمن می شود.(
در فرض مذکور اگر اقامه برخی از حدود با کیفیت ویژه 
آن در منطقــه ای خاص یا در مناطق یا در برهه ای از زمان 
موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در نتیجه 
تضعیف اساسی شود، حاکم مسلمین یا متولی حوزه قضا 
می تواند- بلکه موظف است- اقامه آن حد را تا زمان توجیه 
افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت 

وضع آن ها تعطیل کند. )منتظری، ص 103.(
آیت الله موسوی تبریزی: در مواردی که اجرای احکامی 
موجب متنفر شدن آنان از اسلام شود، نباید آن ها را اجرا 
کرد، چراکه رعایت اهم و مهم در همه مسائل اسلامی 
و توجه به مصالح لازم اســت. یادم اســت که در اوایل 
انقلاب اســلامی در یکی از شــهرهای جنوب کشور 
حکم سنگســار درباره خانمی اجرا شــد و در دنیا خبر 
و تصویر آن پخش شــد و بسیار جو نامناسبی علیه نظام 
اسلامی و انقلاب درست کردند. من خودم از محضر 
حضرت امام پرســیدم نظر شــما در اجــرای این گونه 
حدود چیســت؟ فرمودند اجرا نکنیــد، اصلًا نگذارید 
این گونه جرائم ثابت شــود. عــرض کردم آقا اگر خود 

مجرم با اختیار و آزادی کامل چهار بار اعتراف 
کند، چــکار کنیم؟ فرمودند نگذارید اعتراف 
کند، گفتم اگر بــا اصرار اعتراف کرد، چکار 
کنیــم؟ فرمودند به خاطر مفســده ای که دارد 
سنگســار اجرا نشود و تا ایشان زنده بودند اجرا 
نشــد؛ و همین طور در مورد دســت بریدن دزد 
هم فرمودند می توانــد از باب مصلحت جزای 
دیگــری را جایگزین کرد؛ و اگر فقها گفته اند 
تعزیــرات بما یراه الحاکم اســت از این جهت 
اســت که مصالح و مفاسد هر عمل را رعایت 
کنند هم در اصل جزا و هم در کیفیت اجرا آن 
و هم در مقدار آن چون شــکی نیست اجرای 
حدود و تعزیرات برای به دســت آوردن مصالح 

آن و جلوگیری از مفاسد است.
آیت الله بیات در این باره می آورد: قاعده ای 
در حدود اســت که مورد تســالم همه فقهاست و آن 
»قاعده درء«است و مفهوم آن عبارت است از اینکه 
حدود با وارد شــدن هر شــبهه ای ســاقط می شوند و 
دیگــر قابلیت اجرا نخواهند داشــت. )الحدود تدرء 
بالشــبهات(مطابق روایــات باب 10 ابــواب مقدمات 
حــدود، ج 28 ص 24 از کتاب وسائل الشــیعه، طبق 
تعلیلی که در آن ها ذکر شــده اســت، »اقامه حد در 
ســرزمین دشــمن صورت نمی گیرد« و آن تعلیل این 
است که اگر حد اجرا شــود، امکان این وجود دارد 
که فرد به دشــمن پناهنده شــود.به نظر می رسد این 
علــت خصوصیت نــدارد و  تعمیم دادنــی بر هر نوع 
خطری است که از نظر عقل قابل اعتنا و توجه است.

پــس می تــوان از مجازات های جایگزین برای شــلاق 
استفاده کرد.

جمع بندی
آرای پنج تن از فقهای معاصر پیرامون شــلاق تعزیری 
واکاوی شــد. تعزیرات از قوانین مترقی در فقه و قانون 
مجازات اسلامی است. انحصار مفهوم تعزیر بر شلاق، 
ایــن قانون کارآمد را بی اثر می کند و موجب وهن برای 
اســلام در داخل و ســطح بین المللی است. وقتی خبر 
444 ضربه شلاق برای وبلاگ نویس یا هر خاطی دیگر 
منتشــر می شود، همه اذهان به ســوی اسلام می رود، نه 
قاضــی و حتی نظام قضایی جمهوری اســلامی ایران، 
زیرا واژه شــلاق با پدیده ای به  نام شکنجه عجین است 
و ذهنیت مناســبی نســبت به این مفهوم وجود ندارد و 
بلکه با ترس و وحشــت همراه اســت و نوعی ذهنیت 
منفی ایجاد می کند. قانون تعزیرات دارای ظرفیت های 
مناسبی از ناحیه شرع و هم قانون گذار است تا بر اساس 
مصالح و مفاســد واقعــی جامعه اســلامی تصمیمات 
مقتضی اتخاذ کند.بدین خاطر بر اساس قاعده عقلانی، 
»اهم و مهم« که در همه مســائل اســلامی مورد توجه 
اســت و مصالح اســلام بر همه چیز مقدم تــر و مهم تر 
است. مصلحت اسلام بالاتر از اجرای شلاقی تعزیری 
است که جایگزین جعل شدنی دارد.تجربه های تاریخی 
گواه این مدعی اســت که با شلاق نمی توان اخلاق و 
اصــلاح اجتماعــی ایجاد کرد. آنچه پیــش از هر چیز 
ما را در پی افکندن جامعــه اخلاقی یاری خواهد کرد، 
تفسیرهای عقلانی از دین و توجه به آموزش عمومی از 
سطح کودکستان ها بر اساس برنامه های توسعه و دوری 

از روزمرگی و سلیقه زدگی و عوام زدگی هاست.■

آیت الله صانعی
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از آغازین روزهــای پیروزی انقلاب تا ســال ها پس 
از آن تعــداد کثیــری از مدیران و دســت اندرکاران 
تصــور می کردنــد اعتیاد محصول اراده و خواســت 
برنامه ریزی شــده نظــام پهلــوی برای آلوده ســازی 
جوانــان به منظور کاهش انگیز ه های آنان برای مبارزه 
با رژیم و همچنین پیشــبرد سیاست های استعماری و 
امپریالیستی در ایران بود. با این پیش فرض آن ها فکر 
می کردند با اســتقرار نظامی که از اســتقلال سیاسی 
برخــوردار بوده و حتــی در صف مقــدم معارضه و 
جنــگ با نظام امپریالیســتی حاکم بر جهان اســت، 
کار اعتیــاد در ایران نیز تمام  شــده و آنچه از اعتیاد 
باقی اســت تنها معتادان پســماند رژیم پیشین هستند 
که اصلاح می شــوند یــا می میرند. بر اســاس همین 
پیش فــرض مبــارزه با معتــادان جایگزین مبــارزه با 
اعتیاد شــد. در واقــع آن ها تصــور می کردند وظیفه 
مدیریــت اعتیاد پــس از انقــلاب برنامه ریزی برای 
ریشــه کن کردن توموری اســت که راه هرگونه رشد 
و گســترش بر آن بســته  شــده و تنها کافی اســت با 
شــیمی درمانی آخریــن ســلول های بیمــار را نابــود 
ساخت یا کنترل کرد تا اعتیاد به تاریخ بپیوندد. زمان 
زیادی لازم نبود تا ابطال این دیدگاه سراســر کذب و 
خطا اثبات شــود، اگرچه بودند و هستند اذهانی که 
هنوز هم آنچــه را امروز از اعتیــاد می بینند محصول 
نظــام پیشــین و توطئه اجانبی می داننــد که هنوز هم 
برای بازگشــت پهلوی، وابسته ای دیگر یا مخالفان در 

تکاپو و تلاش هستند.
اعتیــاد نه با پهلوی آغاز شــد و نه با آن خاتمه یافت. 
تریــاک و حشــیش محصــول گیاهان بومــی ایران 
هستند. سکاها که از اقوام ایرانی بودند از نوعی حمام 
بخار بنگ )حشــیش( در مراســم عزاداری استفاده 
می کردند. دانشمندان مسلمان ازجمله زکریای رازی 
و ابوعلی ســینا و ابوریحان بیرونی ابیون را که بعدها 
به افیون معــرب آن چرخید به عنوان داروی ضد درد  
تجویــز می کردند. اگرچه بنا بر نظر راوندی )1367( 
هیچ دلیلی در دســت نداریم کــه بگوییم تا پیش از 
عهد صفــوی خوردن تریــاک یا نوشــیدن دم کرده 
برگ خشــخاش در ایران متداول بوده است . او مبدأ 
همه گیــری اعتیاد را فرقه صفویه و مصرف اعتیادآور 
تریاک را ســوغات سربازان صفوی می داند که برای 

جهاد به جنگ عثمانی رفتند. اگرچه شــواهدی نیز وجود دارد که شاه طهماســب 
و شــاه عباس صفوی بــه دلیل نگرانی از عواقب مصرف تریــاک در میان خاندان 
شــاهی و ســپاهیان مقرراتی را برای تنبیه مصرف کننــدگان وضع کردند. در دوره 
قاجار مصرف تریاک بسیار شایع بود. »شهری« درباره شیوع تریاک بین ایرانیان، 
می نویســد: »در زمان احمد شــاه از هر ده نفر شــش بلکه هر ده تنشان تریاکی 
و معتــاد بــه آن گردیده، چه تا حد کودکان و نوزادان پیــش رفته بود.« آیا در این 
گزارش اغراق وجود دارد؟ ممکن اســت اما حتی اگر برآورد نویسنده را به نصف 
هــم تقلیل دهیم باز هم قضاوت در این زمینه تغییــر نمی کند. بنا بر نظر آغاجری 
و همــکاران )1391( بنا بــه عللی مانند در دســترس بودن و فراوانــی اعتیاد، نبود 
نهادهای نظارتــی و کنترل کننده و برخی تصورات غلط در مورد خواص تریاک، 
اعتیاد در جامعه عصر قاجار رواج یافت و در بین همه جامعه، اعم از مردم عادی، 
دولتمــردان، روحانیون و دیگر طبقات بالای جامعه، پراکنده بود. با ظهور نهضت 
مشــروطه و پیروزی آن افتخار تدوین و تصویــب اولین قانون مدون برای مبارزه با 
اعتیاد به اولین دوره مجلس شــورای ملی رســید )1289(. »قانون تحدید تریاک« 
شــش ماده داشــت که به  موجب آن برای معتادان ســهمیه تریاک دولتی در نظر 
گرفته شــد، اما انقلابیون مشــروطه نیز توفیقی در کنترل و کاهش اعتیاد به دست 
نیاوردنــد. وضع در دوره پهلوی هم چنان که گذشــت بر همین منوال پیش رفت. 
داســتان مبارزه با اعتیاد و معتادان پس از انقلاب نیز خود حکایتی دیگر است که 

به  اختصار توضیح داده می شود.
در بررســی روند تحولات اعتیاد و مصرف مواد پس از انقلاب، علاوه بر شــیوع، 
تغییــر الگــوی مصرف مواد اعتیادآور از ســنتی )تریاک و حشــیش( به صنعتی و 
شــیمیایی )هروئین، کراک، مت آمفتامین از جمله شیشه( و قرص های روان گردان 
نیز مهم اســت: مطالعات نشــان می دهد کــه مصرف شیشــه، جایگزین مصرف 
تریاک و هروئین شــده اســت، به گونه ای کــه اکنون جــزو پرمصرف ترین مواد 
اعتیادآور کشــور به شــمار می رود )صرامــی و همــکاران،1392(، اگرچه برخی 
مطالعات نیز تریاک را هنوز شــایع ترین ماده مصرفی در ایران می دانند. بر اســاس 
آمار ســتاد مبارزه با مــواد مخدر در ســال 1391 و در مقیاس ســنی پانزده تا 64 
ســال، مصرف شیشه 26 درصد ســهم مواد را به خود اختصاص می دهد و بر این 
اســاس پس از تریاک و مشــتقات آن، شیشــه دومین ماده مورد ســوءمصرف در 
کشــور محسوب می شــود. نکته مهم این اســت که مصرف شیشه از سال 86 که 
3 درصــد بوده به 26 درصد در ســال 1391 افزایش پیداکــرده و این نگران کننده 
اســت. مصرف اخیر مواد محرک در کشــور و الگوی جدید غالب، موجب بروز 
اختلالات شدید روان پریشی شده اســت و تعداد بسیاری از تخت های بیمارستان 
با بیماران مبتلا به روان پریشــی ناشی از مصرف شیشــه اشغال شده اند )صادقی و 

همکاران،1390(.
ســتاد مبارزه با مواد مخدر با مقایســه تعداد معتادان در ســال های 1386 و 1391 
اعلام کرده اســت که طی این ســال ها به طور متوســط روزانه هفتاد نفر بر تعداد 
معتادان کشــور افزوده شــده اســت )ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 1392(. تحلیل 
فراوانی بروز ســالانه مصرف مواد نشــان داده که گرچه میــزان بروز مصرف مواد 

راز بقای اعتیاد

سعید مدني
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در ســال های متوالی نوســان هایی داشــته است، اما 
رونــد کلی آن در دهه های اخیــر رو به افزایش بوده 
اســت. بیشــترین افزایش مربوط به ســال های 1352 
تــا 1356 بوده اســت و پس از آن تا ســال 1366 به 
تدریج از شدت افزایش آن کاسته شده و مجدداً در 
دوره زمانی 1367 تا 1371 به میزان رشــد 59 درصد 
رســیده اســت )رحیمی موقر و همکاران،1381(. در 
دوره بیست ساله 1357 تا 1377 به طور متوسط میزان 
رشد سالانه بروز سوءمصرف مواد هشت درصد بوده 
اســت و به عبارتی تقریباً هر دوازده ســال 2.5 برابر 

شده است.1 )رحیمی موقر و وامقی،1390(
البتــه آخرین آمار تعداد معتادان کشــور که مورد تأیید 
ســتاد مبــارزه با مواد مخــدر هم قرار گرفتــه 2 تا 2.2 
میلیون نفر است که مصرف روزانه مواد دارند )صرامی 
و همکاران،1392(. ســالانه حــدود 780 تن مواد در 
کشور مصرف می شود که 220 میلیون دلار بابت خرید 
 .)2013 ,Goreishi & Shajari( آن پرداخت می شود
علاوه بر این تنها در ســال 1384 تعداد 4841 مرگ به 
خاطــر مصرف مواد اتفاق افتاده اســت )رحیمی موقر 
و دیگران، 1387(. بر اســاس اطلاعات موجود، روند 
مصرف و اعتیاد تاکنون افزایشــی بــوده و در صورت 
حفظ این وضعیت، تداوم این افزایش نیز پیش بینی پذیر 
است. به علاوه، الگوهای مصرف و اعتیاد نیز شدیدتر 
شــده و از همین رو انتظار می رود همچنان با تشــدید 
الگوهای مصرف و اعتیاد روبه رو شــویم. شــاید تنها 
اســتثنا در این میــان، روش تزریقی و مرگ ناشــی از 
مصرف باشــد که هم به علت برنامه های کاهش زیان  
و هــم به علت تغییر مختصــری در الگوی مصرف از 
مواد افیونی به مواد آمفتامینی، خوشبختانه با کاهش آن 
روبه رو بوده ایم و امید اســت این کاهش ادامه یابد. در 
عین حال نباید از نظر دور داشــت کــه کاهش مرگِ 
ناشی از مصرف در کنار روند افزایشیِ مصرف و اعتیاد 
به معنای حضور بیشتر و طولانی تر اعتیاد و معتادان در 
جامعه است و لذا باید به تقویت برنامه های پیشگیری، 
درمان و حمایت اجتماعــی از معتادان و کاهش زیان 

پرداخت.
بــه تعیین کننده های  بر اســاس اطلاعــات مربــوط 

مصرف و اعتیاد متأســفانه همــه روندها نگران کننده 
است:

بــا توجــه به رونــدی کــه در ســاختار و کارکرد  ●
خانــواده در جامعه ایران مشــاهده می شــود، به نظر 
می رسد با کاهش نظارت والدین روبه رو خواهیم بود 
و بر این اســاس انتظار می رود مصرف و اعتیاد رو به 

فزونی بگذارد.
برخی تحقیقات از ضعف سرمایه اجتماعی به ویژه  ●

انــواع مدرن آن حکایت می کنند و این کاهش نیز به 
افزایش مصرف و اعتیاد در آینده منجر خواهد شــد.

وضع فعلی فقر، نابرابری، و بیکاری نیز اگر ادامه  ●
یابد، باید انتظار روندی افزایشــی در مصرف و اعتیاد 

را داشت.
زمزمه هایی هم که برای تضعیف سیاست های ضد  ●

اعتیاد تحت عناوینی مثل جرم زدایی،2 قانونی سازی3ِ 
مصرف یا آزادســازیِ،4 آن شنیده می شود، این بیم را 

دوچندان می کند.
چه باید کرد؟

کجای کار مبارزه با اعتیاد ایراد دارد که با وجود بیش 
از یکصد سال مبارزه مســتند، رسمی و قانونی هنوز 
این مشــکل به عنــوان یکی از بزرگ تریــن تهدیدات 
ســلامت و امنیت جامعه ایران به بقــا و حیات خود 
ادامه می دهد و دامنه نفــوذ آن نیز روزبه روز افزایش 
بیشــتری یافته اســت؟ در پاسخ به این ســؤال چهار 

دیدگاه وجود دارد.
دیــدگاه اول: نوع بشــر تاکنون جامعــه ای بدون 
مشــکل را تأســیس نکــرده، بنابراین پدیــده اعتیاد 
هم جزئــی انفکاک ناپذیر از جامعه ماســت. باید با 
به رسمیت شــناختن آن تــلاش کنیــم راه هایی برای 
قانونمند ســاختن آن و کاهــش عوارضــش بیابیــم. 
بنابرایــن اصــل تعریف پروژه یــا پروژه هایــی برای 
مبــارزه با اعتیاد خطا بوده و به ناکجاآباد ختم شــده 
اســت. اجــازه دهید به جای مبــارزه با اعتیــاد برای 
قانونمندســازی مصرف آن تلاش کنیم. این دیدگاه 
علاوه بر پشــتوانه تجربی از پشــتیبانی رویکرد لیبرال 
در حوزه امور اجتماعی نیز برخوردار اســت و مدعی 
اســت باید افراد در انتخاب یــا رد مصرف مواد آزاد 

باشــند مشــروط به اینکــه آزادی دیگــران را تحدید 
نکننــد یا به آن ها آزار نرســانند. از ایــن دیدگاه همه 
تلاش هــا برای مبارزه با اعتیــاد جز هدر دادن منابع و 
مشــت بر ســندان کوبیدن نخواهد بود. استراتژی و 
راهی برای مبارزه با اعتیاد و نابودی آن وجود ندارد. 
تا انســان انسان اســت، نه تنها اعتیاد که هیچ مشکل 
اجتماعی دیگری را نمی توان از جوامع کنونی حذف 

کرد.
 این دیدگاه از چند نکته غفلت می کند:

هدف گذاری در مبــارزه با اعتیــاد لزوماً محو و  ●
نابودی فوری آن نیســت، بلکه ایجــاد روندی برای 
کاهش آن اســت. درست است که در نهایت و پس 
از کنترل شــرایط محیطی ممکن است برخی عوامل 
فردی ازجملــه بیماری موجب تمایل به مصرف مواد 
شــود، اما اولًا عوامل و تعیین کننده هــای اجتماعی 
عمدتــاً نقش اصلی در شــیوع تمایل بــه مصرف و 
تقاضای مواد را داشــته اند و ثانیــاً عوامل فردی نیز تا 
حدی از طریق برنامه های درمــان بالینی  کنترل پذیر 
هســتند. اگــر تعیین کننده های اجتماعــی را کنترل 
کنیم، امید آن هســت که اعتیاد از حالت »مشــکل 
اجتماعــی« درآیــد و مــوارد محدودِ ناشــی از علل 
فردی نیز بــا مداخلات فردی، پیشــگیری یا درمان 

شود.
تجربه های موفق کاهش اعتیاد در بسیاری جوامع  ●

نشــان می دهد با کنترل و حذف بســیاری از عوامل 
مهــم تعیین کننده و پدیدآورنــده گرایش به مصرف 
مواد می توان شــیوع و بــروز آن را کاهش داد. نمونه 

بارز این توفیق را در سوئد می توان دید.
در ادوار تاریخــی مختلــف جامعه ایران، شــاهد  ●

افزایــش یا کاهــش تمایل به مصرف مــواد بوده ایم. 
ایــن تفاوت ها نشــان می دهد مــا با شــرایطی متغیر 
روبه رو هســتیم که تأییــد می کند بســته به وضعیت 
تعیین کننده هــای دیگر یا نوع سیاســت های مبارزه با 
اعتیاد می توان شــاهد وضعیتی متفــاوت از اعتیاد در 

ایران بود.
با فرض صحت گزاره »افــراد آزادند تا جایی که  ●

کید بــر آزادی و  مانــع آزادی دیگران نشــوند« و تأ
اختیار افراد در مصرف مواد، باید توجه داشت که در 
دنیای امروز به سختی می توان تأثیرات فردی و جمعی 
رفتار افراد را تفکیک کرد. برای مثال شواهد و قراین 
بســیار حکایت دارند اگر کســی در خانه خود مواد 
مصرف کند، این رفتار دست کم بر فرزندان و همسر 
او اثر دارد. بنابراین خــلأ مطلقی برای رفتارهایی که 
ممکن اســت بر دیگران اثرات منفی داشته باشد، در 

عمل نمی توان یافت.
دیدگاه دوم: باید برای کاهش عرضه مواد توسط 
قاچاقچیــان تلاش کرد. علت ناکامی ها، عدم مبارزه 
قاطــع با ورود و توزیع مواد بوده اســت. اگر مواد در 
دســترس نباشــد، از آن پــس چیزی بــرای عرضه و 
مصرف وجود نخواهد داشــت. مجازات های سخت 
ازجمله اعدام، ریســک ورود و توزیع مواد را افزایش 
می دهــد تا جایی که برای قاچاقچــی فعالیت در این 
زمینه صرفه اقتصادی نخواهد داشت. این دیدگاه نیز 

از برخی تجارب و ارزیابی ها غفلت می کند:
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تجربه مبارزه با عرضه مواد در ســطح عمده فروش  ●
و خرده فــروش در هیــچ کشــوری منجر بــه توقف 
عرضه نشــده اســت؛ بنابراین باوجود مجازات شدید 
عرضه کننــدگان مواد بازهم به دلیل ســود بالای بازار 
مواد عرضه متوقف نشــده اســت. پس از انقلاب با 
وجود اعدام پرشمار قاچاقچیان هیچ گاه خیابان ها از 

فروشندگان مواد خالی نشده است.
مبــارزه با عرضه مواد بســیار پرهزینــه و کم بازده  ●

اســت. به طور متوســط در ســطح جهانی حدود 10 
درصد مواد کشــف و بقیه وارد بازار می شــوند، در 
حالی که بیــش از نیمی از بودجه مبارزه با اعتیاد، به 
این کار اختصاص داده می شود. با این حال مواد هم 

همیشه در دسترس است.
تا زمانی که تقاضا بــرای مواد وجود دارد، عرضه  ●

محدود هم مانع دسترسی به آن نمی شود.
مبارزه گســترده با عرضه همواره به پنهانی تر شدن  ●

مصرف نیز ختم می شــود و به این ترتیب امکان ارائه 
خدمــات پیشــگیری، درمــان و کاهش زیــان را به 

نمی دهد. مصرف کنندگان 
قاچاقچیــان عموماً با راه های نفــوذ در نظام های  ●

بوروکراتیک دولتی مســئول مبارزه با عرضه مواد آشنا 
هســتند و اغلب فســاد  انکارناپذیــر و پیش رونده ای 
درون ایــن دســتگاه ها به یــاری قاچاقچیان می آید و 
روزنه هایی را برای ورود مطمئن مواد ایجاد می کند.

دیدگاه ســوم: باید ضمن کاهــش عرضه به طور 
جــدی تلاش ها را متوجه کاهــش تقاضا کرد. وقتی 
تقاضایــی بــرای مــواد نباشــد حتی عرضــه آن هم 
نمی توانــد جاذبه ای بــرای مصــرف آن ایجاد کند. 
طرفداران این دیدگاه معتقدند برای کاهش تقاضا باید 
دســتگاه های مســئول مبارزه با اعتیاد بر فعالیت هایی 
در زمینه پیشــگیری، درمــان و کاهش تقاضای مواد 
تمرکــز کنند. بنابراین باید برنامه هایــی برای مقابله با 
مصــرف مــواد در جمعیت عمومی طراحــی کرد یا 
با شناســایی گروه های در معرض خطر و پرریســک 
برنامه های اختصاصی را بــرای آن ها در نظر گرفت؛ 

اما مشکلات این دیدگاه نیز اهمیت دارد:
پس از انقلاب اگرچه بودجه کاهش تقاضا بسیار  ●

محدودتــر از کاهش عرضه بــوده )تقریباً یک  به  ده 
یا کمتر( اما برنامه های کاهش تقاضا نیز نتوانســته اند 

روند فزاینده شیوع و بروز را متوقف کنند.
تقریباً نزدیک به 90 درصد کسانی که از خدمات  ●

درمــان برای تــرک مواد اســتفاده کرده انــد دوباره 
مصرف مواد را شروع کرده اند.

برنامه هــای کاهش زیان اگرچه تــا حدودی مانع  ●
از گســترش بیماری هــای عفونــی ازجملــه ایدز به 
مصرف کنندگان شــده، نقشــی در توقــف مصرف 
نداشته و اساساً برای این هدف طراحی نشده است.

توفیق نســبی برنامه های کاهش زیان موجب شده  ●
تا برنامه های کاهش تقاضا عموماً به این سمت سوق 
پیــدا کنند. از عوارض این تســلط نســبی برنامه های 
کاهش زیان تقویــت رویکرد مبتنی بــر دیدگاه اول 
اســت یعنی به رسمیت شــناختن مصرف مواد که در 
نهایــت خود موجب افزایش انفجاری شــیوع و بروز 

مصرف مواد می شود.

دیدگاه چهارم: راه حل مشــکل اعتیاد فرابخشی 
است، یعنی اعتیاد معلول شرایط محیطی و ساختاری 
و تعیین کننده هــای اجتماعی مانند فقــر و نابرابری، 
بیکاری، بحران هویت، تخریب ســرمایه اجتماعی، 
فضای بســته سیاسی و اجتماعی و امثال آن است. بنا 
براین اجازه دهید به جای حل مشــکل اعتیاد در پی 
حل مشــکلات و بحران ها در ســاختارهای سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی باشــیم. از این منظر اگرچه اثر 
اقدامــات در زمینــه کاهش عرضه یــا تقاضا انکار و 
نفی نمی شــود، در ارزیابی نهایی این فعالیت ها کمتر 
مانع از خــروج معتادان از فرایند مصرف می شــوند، 
یا از ورود افراد جدیــد به بازار مصرف مواد ممانعت 
به عمل می آورند. در واقع فعالیت های درون بخشــی 
اعتیاد یعنی آنچه ســازمان هایی مانند ســتاد مبارزه با 
مواد مخــدر انجام می دهند بــدون انجام اصلاحات 
به منظــور کنترل و کاهش عوامــل محیطی مؤثر در 
مصرف مواد چاره ســاز نیســتند. از ایــن زاویه علت 
ناکامی بلندمدت در کنتــرل و کاهش اعتیاد را باید 
در ســاختارهای ناکارآمد و ســازنده فقر و نابرابری، 
بیکاری و دیگر عوامل مشابه قلمداد کرد. این دیدگاه 
در حوزه علوم بهداشتی و کنترل و کاهش بیماری ها 
با نقد رویکردهای بالینــی در زمینه درمان بیماری ها 
تحــت عنوان »تعیین کننده های اجتماعی ســلامت« 
مطرح  شــده است. بر اســاس این دادگاه تلاش های 
بالینــی به منظور درمان معتادان یــا برنامه های کاهش 
تقاضا اگر بدون توجه بــه تعیین کننده های اجتماعی 
اعتیاد طراحی شده باشند، فاقد کارایی و اثربخشی و 

تأثیر جدی خواهند بود.
مشــکلات  دربــاره  علت شــناختی  مطالعــات  در 
اجتماعی به ویژه اعتیاد به ســه ســطح علل و عوامل 
کلان، میانه و خرد اشاره می شود. سطوح خرد عموماً 
با ویژگی های فــردی و خانوادگــی مرتبط اند. برای 
نمونه احتمال ابتلا به اعتیاد فرزندان در خانواده هایی 
کــه پدر یا مادر معتاد هســتند افزایــش می یابد یا در 
خانواده های آشفته احتمال گرایش مردان به مصرف 
مواد افزایش می یابد. علل در ســطح میانه به کارکرد 
نهادها و مؤسسات مســئول مداخله در اعتیاد ارتباط 

دارد. برای مثال ناتوانی ســتاد مبــارزه با مواد مخدر 
یا وزارت بهداشــت در تدوین و اجــرای برنامه های 
کنتــرل و کاهش اعتیاد و ارائه خدمات در این زمینه 
موجــب افزایش مصــرف می شــود؛ و بالاخره علل 
کلان با سیاست ها و برنامه های عمومی مرتبط است. 
بــرای مثال مطالعــات متعدد بانــک جهانی در دهه 
1980 نشان داد اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی 
بدون وجود یک شــبکه ایمنی قابل اعتماد و گسترده 
به افزایش فقر و نابرابری و در پی آن افزایش گرایش 
به جرم و مشــکلات اجتماعی ازجملــه اعتیاد منجر 
می شــود. وضعیت رکود، بیکاری، فقر و نابرابری و 
فضای سیاســی و اجتماعی تابع سیاســت های کلان 
کشــور اســت که همــه در ردیــف تعیین کننده های 
اجتماعــی مهــم اعتیــاد و مصــرف مواد محســوب 
می شوند. مداخله برای کاهش تمایل به مصرف مواد 
و اعتیاد باید هر ســه ســطح عوامل مؤثر در رشــد و 
گســترش اعتیاد را نشــانه رود، اما هر مداخله ای در 
دو ســطح خرد و میانــه بدون توجه به ســطح کلان 
نمی تواند اثــر ماندگار و با ثباتی بــر روند گرایش به 
مصــرف مواد داشــته باشــد. طی یک ســده مبارزه 
مســتند برای کنترل و کاهش مصــرف مواد و اعتیاد 
به ویــژه پس از انقلاب برنامه های مداخله دو ســطح 
خرد و میانه را هدف قرار داده اند و نسبت به تأثیرات 
سطح کلان بر گرایش به مصرف بی اعتنا بوده اند. به 
این ترتیب در حالی که شرایط کلان موجب بازتولید 
اعتیاد و دیگر جرائم و مشکلات اجتماعی می شده، 
دستگاه های مسئول در پی مداخله بدون توجه به این 
شرایط بوده اند که آب در هاون کوبیدن است.■

پی نوشت:
1. در منبــع، دو برابــر آمــده اســت، ولــی بــا توجــه به 

تصاعدی بودن رشد، دو و نیم برابر صحیح است.
2. Decriminalization
3 .Legalization
4 .Liberalization

فهرست منابع موجود است.

دچار شدن به اعتیاد مانند ورود به مسیری است که بایک غفلت آغاز می شود اما بیرون آمدن از این راه سخت تر از 
آن است که تصور می کنیم
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طی پنج ســال انقلاب 1959 در کوبا نیمی از شش 
هزار پزشــک شــاغل در سیســتم درمانی، کشور را 
ترک کردند. برخلاف پزشــکان حاذقی که زندگی 
مرفه در میامی را بر زندگی در کشــور ترجیح دادند، 
3000 دکتــرِ  دیگــر، ماندن در میهــن را برگزیدند. 
دلیــل نرفتــن آن ها چــه بــود؟ در حالی کــه تعداد 
پزشــکان نسبت به ســرانه مردم در آن زمان دو برابر 
کمتــر بود، آن ها علاوه بر تأمین مراقبت های درمانی 

اهداف زیر را هم دنبال می کردند:
به مناطق روستایی؛ *توسعه مراقبت های پزشکی 

*بســط آمــوزش پزشــکی بــرای جبــران مهاجرت 
پزشکان؛

*مراقبت های پزشــکی بازدارنــده، جامعه محوری و 
تمرکز بر بیماری های حاره؛ 

و  آشــفته  درمانــی  سیســتم  مجــدد  *طراحــی 
ازهم گسیخته.

بررســی تغییرات انجام شــده در ایــن دوران نیازمند 
دسترسی به منابع موجود در کوبا و خاطرات شفاهی 
پزشــکان کوبایــی اســت کــه در آن دوران فعالیت 

کرده اند.
پزشــکان کوبایــی بیمــاران خــود را ترک 

می کنند
پیش از سال 1959 کوبا سه انقلاب پزشکی را تجربه 
کرده بود. نخســتین انقلاب درمانی )1830-1790( 
در متن رفتار وحشــیانه علیه بردگان روی داد. ابداع 
»ابزار مناســب« برای قطع دست بردگانی که هنگام 
کار بیســت ســاعته در روز، دستانشــان در دستگاه 
گیر می کــرد. رهبر اولین انقلاب پزشــکی، توماس 
رومای چاکن )1849-1764( بود. کســی که برای 
نخســتین بار واکسیناسیون آبله را در کوبا انجام داد، 
دســت به اقدامات درمانی عمومــی زد و به طبابت 
بــردگان پرداخت. رومای به جای اطاعت کورکورانه 
از ســنت پزشکی اســپانیا، آموزش پزشــکی کوبا را 
انقلاب  بنا نهاد.دومین  با سمت گیری روشــنفکرانه 
درمانی )1922-1898( بــه دنبال موج ترک بیماران 

را پزشکان کوبایی انجام دادند. در دو جنگ استقلال )1878-1868 و 1898-
1895( پزشــکان از کشــور فرار کردند. بیماری ها جزیره را فراگرفتند. در خلال 
جنگ دوم، از نیروی نظامی 200 هزارر نفرِ اسپانیایی اعزام شده به کوبا، 704 نفر 
در جنگ کشته، 8هزار و 164 نفر زخمی و 53 هزار نفر قربانی بیماری ها شدند. 
کشــنده ترین بیماری تب زرد بود که 13 هــزار نفر قربانی گرفت.گرچه کارلوس 
جی، رهبر انقلاب دوم پزشــکی، عاقبت در ســال 1881 علت شــیوع تب زرد را 
کشــف کرد، اما نتایج تحقیقات و یافته های او از سوی متخصصان و کارشناسان 
کوبا، امریکا و اسپانیا مورد استهزا واقع شد. تا سال 1900 کشفیات وی موردتوجه 
و عمل واقع نشــدند. یک ســال بعد بیماری در کوبا ریشه کن شد. انقلاب دوم 
درمانی علاوه بر کشــف پشــه مالاریــا و عوامل ایجادکننده تــب زرد، عمدتاً به 
کیدش بر میکروبیولوژی و ایمونولوژی شــهرت یافته اســت.انقلاب سوم  دلیل تأ
گاهی اش  درمانی )1945-1925( بیشــتر از کشــفیات جدید به خاطــر افزایش آ
اهمیت دارد. شــکاف در جامعه پزشکی زمانی عمیق تر شد که به طور روزافزونی 
آشکار شــد که غلبه بر مشکلات پزشــکی کوبا ارتباط مســتقیم با تمرکز بر رفع 
نیازهای جمعیت روستایی، داروهای پیشــگیری کننده، خدمات درمانی رایگان، 
گاهی های نوین در خصوص بیماری های حاره و میکروب شناسی دارد. بســط آ

در سال 1925، نخستین ســازمان پزشکی، فدراسیون پزشکی کوبا )اف.ام.سی( 
بنیان نهاده شــد. در همین سال کنفدراســیون کارگران کوبا و حزب کمونیست 
کوبــا )تحت نام حزب سوسیالیســت خلقی، سی ســی پی یا پی ای پــی( نیز ایجاد 
شــدند.در مدت چهار ســال، فدراسیون پزشــکی کوبا شــاهد ایجاد دو جریان 
سیاســی داخلی بود: رنواســیون )نوســازی( که در پی افزایش دســتمزد پزشکان 
و آموزش هــای بهتر دانشــگاهی و یونیــون فدراتیوا )اتحاد فدراتیــو( که نماینده 
پزشکان در ســازمان های پزشکی خصوصی بود. در سال 1932، جریان نوسازی 
به دو بخش اصلاح طلب و چپ گرا تقســیم شــد. پلتفرم فدراسیون پزشکی کوبا 
فراخــوان »مراقبت هــای درمانی، حمایــت از حوادث کارگــری، تعیین حداقل 
دستمزد برای پزشکان، ممنوعیت چندشغله بودن پزشکان، نهادینه کردن رفتارهای 
بهداشتی، بیمارستان های توســعه یافته، نظام سلامت مدرسه، ملاحظات بهداشتی 
برای فقرا و ... ]و[ طرح بازنشستگی پزشکان« را پیش کشید. هرچند این پلتفرم 
بیانگر دیدگاه های جناح مترقی )آلا ایزکویردا( بود، اما سازمان فدراسیون پزشکی 
تحت کنترل یونیون فدراتیو محافظه کار قرار داشــت. جناح گرایی در فدراســیون 
کســیون اینمدیاتا( و گرایش  با شــکل گیری گرایــش چپ جریان عمل آنــی )آ
محافظه کار راســت، اورتودوکسوس، هرچه بیشــتر تشدید شد. جناح محافظه کار 
خواهان الغای درخواســت ممنوعیت چندشــغله بودن پزشــکان شــد. )امری که 
موجب ثروتمندترشــدن گروهی از پزشکان و بیکاری یا عدم اشتغال کامل گروه 
دیگری از پزشــکان می شد(.افتراق در میان پزشکان فزونی گرفت. در سال 1941 
کسیون، رهبری کالج پزشکی هاوانا را به دست آورد. در سال 1942 با مشارکت  آ
هزار پزشــک دیگر در انتخابات، پیروزی چپ گرایان برعکس شــد، اما در همان 

زایش طب انقلابی در کوبا

برگردان: شهریار گلواني

دن فیتز
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کسیون، رهبری ملی را در فدراسیون پزشکی  ســال آ
کوبا به دســت آورد و در سال 1943 مجدداً رهبری 
کالج پزشــکی را از آن خود کرد. از ســال 1943 تا 
انقــلاب 1959 اعضای  پی اس پی )سی ســی پی( در 

مقام های رهبری فدراسیون پزشکی قرار داشتند.
درخواســت  مجــدداً  پزشــکان   1951 ســال  در 
ســازمان دهی مناسب تر بیمارســتان ها، تعیین حداقل 
دســتمزد، نظام منــدی تخصص ها و اســتانداردهای 
مــدرن درمانی را مطرح کردند. گرچه درخواســت 
شــرایط بهتــر کار، مطالبه عمــده آن دوره بود، اما 
نگرانی عمیــق در خصوص نبــود امکانات درمانی 
مناســب در روســتاها مشــخصه اصلیِ انقلاب سوم 
درمانــی اســت.در انقــلاب ســوم پزشــکی کوبا، 
خدمات متقابل، از حاشیه نظام درمانی وارد متن آن 
شــد. نخســتین طرح خدمات متقابل چهارصد سال 
پیــش از انقــلاب )1559( با پیشــنهاد ارائه خدمات 
پزشــکی در مقابل مــزد خدمات معمولی از ســوی 
یک پزشــک اسپانیایی مطرح شــد. در طی چندین 
قرن خدمات متقابل از ســوی مهاجران اســپانیایی، 
نهادهایِ تجاری و کارگران عضو اتحادیه در اشکال 
مختلــف عملــی می شــد. تاریخ نویســان کوبایــی 
خدمات متقابل را »نوعی خودیاری مالی« نامیده اند 
که در آن پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه خدمات 
معاینه، بســتری کردن و درمان را پوشش می داد.در 
عیــن حال کلینیک های خدمــات متقابل رویکردی 
کلکتیو به کار پزشــکی داشــتند که پس از انقلاب 
1959 نقشــی حیاتی بــازی کردند. عــلاوه بر نظام 
خدمــات متقابــل و دســتمزد در مقابــل خدمات، 
سیستم درمانی دولتی هم بود که خدمات محدودی 
بــه فقرا ارائه می کــرد. در بحبوحه انقلاب در حالی 
کــه انواع مختلف خدمات درمانی در شــهرها رایج 
بود، در مناطق روســتایی کوبا کمبودهایِ شــدیدی 
در این زمینه به چشم می خورد. از 456 نهاد درمانی 
در ســال 1956 در حدود 42/8 درصد آن به شکل 
خصوصی و خدمات متقابل اداره می شــدند که 52 

درصد آن ها در هاوانا بودند.
تغییر ماهیت نظام درمانی

ده ســال پس از انقلاب، فیدل کاســترو با اشاره به 
صدمات جدی مشــکلات خدمات درمانی در کوبا 

گفت:
در غیــاب برنامه بهداشــت عمومــی ملی، خدمات 
درمانی خصوصــی و نیمه دولتــی از کیفیت بهتری 
نســبت به خدمات درمانی دولتی برخوردارند. تکیه 
صرف به تجویز دارو، نادیده گرفتن مناطق روســتایی 
و حواشــی شهرها، تجویز خودســرانه و بدون مجوز 
دارو از ســوی افــراد فاقد صلاحیــت، رواج روحیه 
ســوداگرانه در میــان پزشــکان، رقابت ناســالم بین 
فراگیر شــدن  خصوصــی،  درمانــیِ  کلینیک هــای 
دریافــت زیرمیزی های غیرقانونــی، مرکزیت اداری 
بسته و بدون نظارت نمایندگان افکار عمومی موجب 
می شــود مردم از منافع خود بی اطــلاع بمانند.افزون 
بــر گفته های فیدل، هیچ گونه اطلاعات قابل اتکایی 
در خصوص شــاخص های درمانی وجود نداشــت. 

تعداد پزشکان و دندان پزشــکان فارغ التحصیل شده 
کافی نبــود، مضاف بر اینکه همیــن تعداد ناکافی، 
فاقد ابزارآلات پیشــرفته بودند و سرمایه گذاری لازم 
در این مورد انجــام نمی گرفت. 70 در صد صنعت 
دارویی کشــور در کنترل خارجی ها بود که به تولید 
محصولات فاقــد ارزش درمانی مبادرت می کردند. 
تنهــا 10 درصد کودکان تحت پوشــش مراقبت هایِ 
درمانی مؤثــر بودند و برنامه های واکسیناســیون در 
دســترس همگان نبود.دکتــر خوزه گیلبرتــو فلیتی 
باتیســتا در 87 ســالگی ضمن گفت وگو با کاندیس 
ولــف می گوید: »پیــش از انقلاب، تنهــا پایتخت 
و شــهرهایِ بــزرگ دارایِ بیمارســتان های بــزرگ 
بودند، در حالی که در مناطق روســتایی و شهرهای 
دورافتاده مانند ســیررا خبری از آن ها نبود.« نسبت 
ســرانه پزشک به شهروندان 1 به 284 نفر در هاوانا و 
1 به 2608 نفر در استان های شرقی بود. آموزش های 
پزشــکی عمدتاً نظری بودند و دســتی کوتاه در کار 
تجربی داشــتند. بیمارســتان های تجربی و آموزشی 
کافی نبودند و هدف از آموزش کسب درآمد و پول 
بود. پس از پیروزی انقلاب در کوبا، در سال 1960 
دکتــر خولیــو لوپز بنیتــز، اندکی پس از بازگشــایی 
دانشکده پزشکی هاوانا تخصص خود را در امراض 
کــودکان تکمیل کــرد. او بــه خاطر مــی آورد که 
»عده ای به صنعت داروسازی مثل ماشین پول سازی 
نگاه می کردند. در بیمارســتان کالیگســتو گارســیا 
300 پروفســور بیمــاران را می دوشــیدند.«در پنــج 
ســال نخســت انقلاب وظیفه اصلی سیستم خدمات 
درمانــی و نظام ســلامت، خدمات رســانی به مردم 
بود. در ســال 1959 بیمارســتان ســازی در اولویت 
قرار گرفت. تا ســال 1963 دولت انقلابی 122 مرکز 
درمانی روستایی و 42 بیمارســتان روستایی با 1155 
تختخواب، 322 پزشک و 49 دندان پزشک تأسیس 
کرد.به منظور تکمیل اهداف اولیه، لازم بود سیســتم 
درمانی از هم گسیخته  ترمیم و بازسازی شود. در 22 
ژانویه 1960 به موجب قانون 717 وزارت بهداشــت 
عمومی تأســیس شد و بر اســاس قانون 723 مراکز 

خدمات بهداشــت روستایی بنیان گذاشته شدند. در 
حالی که وزارت بهداشــت خدمات دولتی را ســر و 
سامان داده و گسترده تر می کرد، به سیستم خدمات 
متقابل که در چارچــوب خدمات بخش خصوصی 
ســازمان یافته بودنــد، تردیدهایی به وجــود آمد. در 
آن شــرایط بحرانی حاصل از انقــلاب، نابود کردن 
کلینیک های مبتنی بر سیستم خدمات متقابل اشتباه 
می شــد. خدمات گسترده  جبران ناپذیری محسوب 
سیســتم خدمــات متقابــل تأثیرات مخــرب حاصل 
از ترک جزیره از ســوی بخشــی از پزشــکان بخش 
خصوصــی را جبران می کرد. با به رسمیت شــناختن 
و گســترش دادن آن ها فشــار بر خدمات عمومی تا 
حدی کاهــش یافت. با گذشــت زمــان تناقضات 
و اختلافــات داخلــی در سیســتم خدمــات متقابل 
نمایان شــد؛ زیرا اعضای آن سیستم درمی یافتند که 
خدمــات بهتــری از کلینیک های سیســتم خدمات 
رایــگان دولتی دریافت می کنند. وزارت بهداشــت 
در گزارش ســالانه )1963( خود اعلام کرد چگونه 
به جای حمله به سیســتم خدمات متقابل، با عملکرد 
خــود موجــب بهبود و معقول تر شــدن آن سیســتم 
شــده اســت تغییرات انقلابی صرفاً با صدور فرامین 
عملی نمی شــوند. تغییــرات، نیازمند نوعی بســیج 
همگانــی بود کــه بتواند جامعه کوبــا را در برگیرد. 
کمپین ســوادآموزی بهترین نمونه بــرای اثبات این 
ادعا است. در سال 1953، 23/6 درصد مردم کوبا 
)41/7 درصد در مناطق روســتایی( بی سواد بودند. 
در طــی یک ســال 702هزار و 712 نفــر خواندن و 
نوشــتن را یاد گرفتند. چند سال بعد نرخ بی سوادی 
به صفر رســید. این موفقیت در دوره ای حاصل شد 
کــه هنوز عوامل باتیســتا در گوشــه و کنار کشــور 
در تاخــت  و تاز بودنــد. دکتر خــوزه فلیتس به یاد 
می آورد: »هــزاران نفر به اقصی نقاط کشــور برای 
آموزش خواندن و نوشتن رهسپار شدند. هرچند این 
حرکت جمعی زیبا بود اما با هزینه زیاد حاصل شد. 
عوامل ضدانقلاب تعدادی از دانشــجویان آرمان گرا 

را به قتل رساندند.«
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به این ترتیب، بسیج درمانی یکی از بخش های حیاتی 
جنبش وســیع تغییر اجتماعی بود. در ســال 1960، 
قانون 723 مقرر می کرد دانشــجویان فارغ التحصیل 
شــده مدت یک ســال در مناطق روســتایی خدمت 
کنند. تا ســال 1963، 1500 پزشــک و 50 دانشجو 
این وظیفه را به انجام رساندند. در فوریه سال 1960 
نخستین گروه مشتمل بر 357 پزشک به روستاهایی 
رفتنــد که قبــلًا پای هیچ پزشــکی به آنجا نرســیده 
بود. بســیاری از آن هــا مجبور بودنــد در آلونک ها 
ســکنی گزینند. آن ها دریافتند که مردم بسیار بیشتر 
از داروهــایِ بازدارنــده، به درمان مبــرم نیاز دارند. 
تصمیم قاطع برای پیشــگیری از امراض موجب شد 
تا پایان ســال 1960 دو برابر ســال های 59-1954 از 
واکســن دی. پی.تی )دیفتری، سیاه ســرفه و کزاز( 

استفاده شود.
در ســال 1961 کمپین مبارزه بــا مالاریا به راه افتاد. 
ســال بعد از آن نخستین کمپین مبارزه با فلج اطفال، 
کمپین آب آشــامیدنی ســالم، کنترل زخم معده و 
برنامه عظیــم آموزش گروه هایِ درمانی آغاز شــد. 
عــلاوه بر این هــا کمپین مبارزه با هاری ســگ های 

ولگرد )پروس کالجروس( نیز آغاز شد.
پزشکان جدید، آموزش های نوین

موجــی از تــب انقلابــی کــه سراســر جزیــره را 
فراگرفته بود، نمود ویژه ای در دانشــکده پزشــکی 
داشــت. پاسخ باتیســتا به اعتراضات سال های 58-

1957 دانشــگاه، بســتن آن بود )به علاوه دانشکده 
پزشــکی(. به وقت بازگشایی دانشگاه در سال 1959 
رویکــرد نوینی نســبت به آمــوزش به وجــود آمد. 
دکتر انزو دوفلانس گمــز، متخصص نئوناتولوژی، 
از نخســتین فارغ التحصیلان ممتــاز پس از انقلاب 
بــود. در 84 ســالگی بــه مــن گفــت: »فرهنگ 
آمــوزش تغییر کرد. پیش از ســال 1959 در آموزش 
پزشــکی کلاســیک، دانشــجویان به دلخــواه خود 
در کلاس هــا حاضــر می شــدند و آمــوزش عملی 
چندانــی نمی دیدند. همین امر در عین حال موجب 
بی علاقگی آن ها نســبت به آموزش می شد. پس از 
انقلاب دانشجویان موظف بودند برای آموزش های 
عملــی در کلاس هــا حضــور یابنــد و بــه مناطــق 
روستایی بروند.«دکتر فلیپ کاردناس گونزالس در 
ســال 1962 با تخصص جراحی قلب فارغ التحصیل 
شــد. او شــاهد روش نوینی برای جذب دانشــجو 
بود: »مــا فرهنگ جدیدی در طــب انقلابی ابداع 
کردیــم. پروفســورهای توانمنــدی کــه در کشــور 
مانده بودند به گوشــه و کنار کشــور ســر می زدند 
تا دانشــجویان زبده ای که اســتعداد پزشک شــدن 
داشــتند را شناسایی و جذب کنند.«آموزش رایگان 
امکانــات لازم را در اختیــار دانشــجویانی از میان 
طبقــه کارگر قرار داده بود و تعدادشــان نســبت به 
سایر طبقات بیشــتر بود. آن ها در دانشکده پزشکی 
ســازمان های انقلابی دانشجویی را ایجاد کردند. از 
دانشــجویان تازه وارد خواسته شــده بود کلاس هایی 
با تمرکــز بر بیماری هــای مناطق حاره و روســتایی 
و علــوم پیشــاکلینیکی برگزار کنند. برای نخســتین 

بار دانشکده پزشــکی به تدریس بیوشیمی مبادرت 
کرد. گذرانــدن دوره انتــرن بیمارســتانی پیش نیاز 
فارغ التحصیلی از پزشــکی شــد. پس از سال 1959 
طب عمومی در برنامه های درســی سالانه گنجانده 
شــد.معلوم شــد که مشارکت دانشــجویان و دولت 
موجــب اصلاح سیســتم قدیمــی کنتــرل آموزش 
دانشــگاهی شــد. در جولای ســال 1960 به هنگام 
بحث بر ســر نهاد نظارتی عالی دانشــگاه شــکافی 
در دانشــکده پزشــکی ایجاد شــد. یک مــاه بعد 
گوســت ســال 1960 تنها نوزده پروفســور در  در آ
دانشگاه پزشــکی-تنها دانشــگاه موجود در کوبا- 
باقــی ماندند. در این شــرایط دانشــجویان انقلابی 
هسته های پزشــکان جوان و فعال را برای ازسرگیری 

سیســتم آموزش پزشکی تعلیق شده ایجاد کردند.
بــرای تربیــت هرچــه بیشــتر دانشــجویان تعــداد 
بیمارســتان های آموزشــی از چهار به هفت رسید و 
دانشــکده های پزشــکی جدیــدی در لاس ویلاس 
و ســانتیاگو دکوبا تأســیس شــدند. دانشــجویان و 
پزشــکان خــود را با ملزومــات و نیازهــایِ انقلاب 
هماهنــگ کردند. دکتــر فیلیپ کاردنــاس در این 
بــاره می گوید: »در آن ســال ها کســی آرام و قرار 
نداشــت. ما هرچه در توان داشــتیم کار می کردیم. 
مــن 24 ســاعت نگهبانــی می دادم و پــس از عمل 
جراحــی مجبور بودم مواد درســی دانشــجویانم را 
آمــاده کنم.«وزارت بهداشــت با اســاتید پزشــکی 
26 کشــور قرارداد بســته بود. 120 تــن از آن ها در 
ســال 1964 و 92 نفر دیگر در ســال 1965 به کوبا 
آمدند. اغلب آن ها از آرژانتین، مکزیک و اکوادور 
و بقیه از بلغارســتان، اتحاد شوروی، چکسلواکی و 

بودند. مجارستان 
طی سال های 1959 تا 1962 تعداد 1497 پزشک در 
کوبا فارغ التحصیل شدند. از سال 69-1963 به طور 
متوســط هرســاله 498 پزشــک وارد جامعه شدند. 
منظور از بیان این آمار این اســت که در پایان ســال 
1963 پــس از پیــروزی انقلاب، کشــور هنوز هزار 
پزشک کمتر از 6 هزار پزشکی داشت که در ژانویه 

سال 1959 در نظام پزشکی مشغول بودند. گرچه در 
پنج ســال نخســت انقلاب فرهنگ پزشکی متحول 
شد و خدمات پزشکی در اختیار کسانی قرار گرفت 
که قبــلًا هیچ گونه خدماتی دریافــت نکرده بودند، 
اما هنوز نســبت پزشــک به سرانه کشــور در وضع 

مناسبی قرار نداشت.
هر جا که انقلاب به من نیاز داشــته باشد

دولــت جدیــد و خصوصــاً فیدل پاســخ درخوری 
برای درخواســت های انقلابی اش از جامعه دریافت 
می کــرد. بــه گفته دکتر خــوزه فلیتس احساســات 
انقلابی مردم از نفرت نســبت به رژیم باتیستا نشأت 

می گرفت:
من احســاس همدلی با انقلابیون داشــتم، اما داخل 
انقلاب نبودم. جهان من عبارت بود از اتاق جراحی 

بیماران و حفاظت از خانواده ام.
یک بار موقعیتی پیش آمد که جهان انقلابی و دنیای 
فردی من یکی شــدند و آن زمانی بود که مرد جوان 
مبارز و انقلابی زخمی را مخفی کردم که از دســت 
پلیس باتیســتا فرار کــرده بود. وقتی در بیمارســتان 
کالیســتو گارســیا، انترن بــودم او به مــا پناه آورد و 
من که می دانستم در صورت دســتگیری شکنجه و 

اعدام خواهد شد، پناهش دادم.
امــا صادقانه بگویم، لحظه پیــروزی انقلاب، لحظه 
باشــکوه و فراموش نشدنی برایِ همه ما بود.به همراه 
پولاریزه شــدن جامعه کوبا، دانشــجویان نه با هدف 
منافع شــخصی و نه بــه خاطر پــول درآوردن، بلکه 
به خاطر رفــع نیازهای درمانی جامعــه و خدمت به 
خلق وارد جامعه پزشکی می شدند. با زیرپا گذاشتن 
علایق فردی شــعار دانشــجویان این بــود: »هر جا 

انقلاب به من نیاز داشته باشد!«
اشــتیاق رفتــن به مناطــق محروم همچون شــعله در 
خرمن پزشــکان فعال افتاده بود. دکتر خوزه فلیتس 
بســیار تحت تأثیر گفت وگو با وزیر بهداشت جدید 
قرارگرفتــه بــود: »وزیــر مــرا می شــناخت و از من 
درخواست کرد به همراهشان بروم. آن ها به پزشکان 
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زیادی در نقاط مختلف سیرامســترا برایِ مراقبت از 
کشــاورزان نیاز داشتند. پاســخ من این بود: آری با 

شما می آیم!«
3000 پزشکی که کوبا را ترک کردند

بســیاری از پزشــکان کوبــا علاقــه ای بــه رفتن به 
اســتان های دورافتــاده و از آن بیشــتر بــه صحرایِ 
الجزایــر از خــود نشــان نمی دادند. طــی دو موج 
گســترده گروهی از پزشــکان کوبا را ترک کردند. 
نخســتین موج مهاجرت به دنبال تغییرات وســیع در 
خدمات رسانی پزشــکی در دو سه سال نخست رخ 
داد. بســیاری از صاحبــان کلینیک های خصوصی، 
مدیران مراکز خدمات متقابل و صاحبان بخشی های 
خصوصی بــا درآمدهایِ بــالا از آن جملــه بودند. 
دومیــن موج در حــول  و حــوش تجاوز بــه خلیج 
خوک هــا در آوریل ســال 1961 و بحران موشــکی 
اکتبر 1962 رخ داد. دکتر لوپز خاطرنشــان ساخت: 
»در بیمارســتان ویلیام سولر 59 دکتر مشغول به کار 
بودند. تنها در یک روز 26 نفر از آن ها فرار کردند. 
حــدود یک ماه قبــل از واقعه خلیــج خوک ها بود. 
حتماً از جایی شــنیده بودند که ممکن اســت چنین 
واقعــه ای رخ بدهد.«جنبــش مبارزه با بی ســوادی 
و گســترش درمــان و پزشــکی کــه طبقــات فقیر، 
کارگــران و دهقانــان را در برمی گرفــت تهدیــدی 
برای شــیوه زندگی خرده بورژوازی بود. این موضوع 
خطرناک تر از این بود که رژیم باتیســتا در سال های 
1957 و 1958 دانشــگاه را بســت. دکتــر دونــاس 
در ایــن باره می گویــد: »آن ها می دانســتند که در 
ایالات متحــده درها به روی شــان  باز اســت. اغلب 
دکترها به خاطر ضــد انقلاب بودن به میامی نرفتند، 
بلکــه می دانســتند کــه در ایالات متحــده امکانات 
بیشــتری در اختیارشــان خواهد بود.«مــن از چهار 
تن )لوپــز، کاردناس، دوئنــاس و منا( پرســیدم آیا 
در مهاجرت پزشــکان قضیه رودررویی پزشکان پیر 
و جــوان دخیل بود یــا نه که همگی پاســخ دادند: 
»نه« ســن پزشــکان هیچ ربطی به موضوع مهاجرت 
نداشت. در ضمن همگی اذعان کردند که اصلًا از 
روی ثــروت افراد هم نمی شــد فهمید واکنش آن ها 
در برابر انقلاب چگونه خواهد بود.هرچند این ادعا 
که هیچ تفاوتــی بین رویکردهای پزشــکان در قبل 
و بعــد از انقلاب وجود ندارد، نزدیــک به حقیقت 
نیست، این ادعا هم که فعالیت های انقلابی پزشکان 
پیــش از ســرنگونی رژیــم باتیســتا تضمین کننــده 
فعالیت هــای آن ها در پس از پیروزی انقلاب اســت 
نیــز اغراق خواهد بود. واقعیت این اســت که آدم ها 
در شــرایط مختلف واکنش هــا و رفتارهای متفاوت 
از خود بــروز می دهند. چه بســا انقلابیون دیروز که 
امروز به اردوی ضدانقــلاب خزیده اند و برعکس. 
هســتند مبارزانــی در امریکای لاتین و ســایر نقاط 
دنیا که پس از کســب قدرت خــود به دیکتاتورهایِ 
بودند  افرادی معتقــد  تبدیل شــده اند.  مهارنشــدنی 
که کوبا نمی تواند در مســیر تحول و پیشــرفت گام  
بگــذارد، اما با مشــاهده واقعیت ها خود وارد صحنه 
خلق تحولات شــدند. تضاد بین پزشکانی که ماندند 

و آن هایی که کشور را ترک کردند در بطن تحولاتی 
نهفته بود که مقابل دیدگانشان رخ می داد.

نژاد در دوران انقلاب پزشکی
آفریقایی تبــاران در اســتان های شــرقی کــه هم مرز 
بــا هائیتی بودنــد و نیز در مناطق روســتایی بیشــتر 
بودنــد و ســانتیاگو دکوبــا بزرگ ترین شــهر آن ها 
بــود. واقعاً هرچــه از میزان اهمیــت و تأثیر انقلاب 
1959 و تغییــرات حاصله در زندگــی   کوبایی های 
سیاه پوســت از زمان الغایِ بردگی به این سو بگوییم 
کــم گفته ایــم. فراخوان بــرای خدمــت در مناطق 
روســتایی و اســتان های شــرقی به مثابــه دعــوت به 
مبارزه با نژادپرستی ســاختاری بود. این گفته کاملًا 
در خاطــرات دکتــر لوپز یکــی از داوطلبان خدمت 
در آن مناطق نهفته اســت: »مــن تحقیقات ژنتیک 
انجــام می دادم که خبر رســید بچه ها در ســانتیاگو 
جــان می دهند و لازم اســت به آنجا بــروم؛ بنابراین 
اوایــل دهه 1960 به مدت ســه ماه بــه آنجا رفتم.« 
نژادپرســتی در قبــل از انقــلاب محدود بــه تبعیض 
نژادی پنهان نبود، بلکه کاملًا آشــکارا و آشتی ناپذیر 
بــود. دکتر لوپز مســئله را چنیــن توصیف می کند: 
»یکــی از بیمارســتان هایی که گفته می شــد وقف 
امور مذهبی شــده اســت تنها بیماران سفیدپوســت 
را پذیــرش می کرد و از درمان سیاه پوســتان ســرباز 
می زد.« خانواده دکتر منا کاملًا با نژادپرســتی آشــنا 
هســتند. »...پســرعمو طــب می خواند، اما بســیار 
فقیــر بود و بــرای خریــدن کتاب هایــش مجبور به 
سیب زمینی فروشــی بــود. او همــه درس هایش را با 

موفقیت به پایان رساند، اما در 
پایان متوجه شــد که نمی تواند 
سیاه پوست  چون  شود  پزشک 
تحصیلات  پایــان  در  بــود.« 
امتحان نهایی گرفته می شد که 
به هیچ عنوان  از اســتادان  یکی 
بــه دانشــجویان سیاه پوســت 
نمره قبولی نمی داد. »دو سال 
بعــد در 1959 او  درامتحــان 

قبول و پزشک شد.«
مناطــق  بــه  خدمات رســانی 
شــرقی  اســتان های  و  محروم 
دورانــی  در  سیاه پوســتان  و 
اتفــاق می افتــاد کــه پلیــس 
به  با ســگ ها  ایالات متحــده 
جــان فعــالان حقــوق مدنی 
می افتــاد کــه خواســتار حق 
و  غذاخوری هــا  در  نشســتن 
سفیدپوســتان  کنار  اتوبوس ها 
بودنــد. این تفــاوت نگرش و 
رفتــار از چشــم کوبایی هــا و 

نمی ماند. پنهان  امریکایی ها 
گاهی  خودآ

اصلی ترین مشــکلی که در برابر طــب انقلابی قرار 
داشت چگونگی انجام کارهای حداکثری با عمق و 

گستردگی کامل بود به طوری که با کمترین امکانات 
بیشترین دستاوردها را داشته باشد. روبرتو کاپوته میر 
بیســت سال پس از انقلاب کارهای روزهای نخست 
انقــلاب را به طور خلاصه »ایجاد سیســتم هماهنگ 
درمانی، توســعه کمی و کیفی تخت های بیمارستانی 
و مراقبت های پزشــکی خصوصاً در مناطق روستایی 
و شرقی کوبا، توسعه تمام جنبه های زندگی کارگران 
خدمــات درمانــی و شــرکت فعال توده هــا در حل 
مشــکلات بهداشــتی و درمانــی« برمی شــمارد. از 
ســازمان های متعددی که در آن دوران ایجاد شدند، 
مهم ترینشــان درزمینه پزشکی کمیته دفاع از انقلاب 
)ســی.دی. آر( بود که در سال 1960 با هدف مقابله 
و دفاع در برابر ضد انقلاب ایجاد شــد. کمیته دفاع 
در چندیــن جنبش تأمین ســلامت مشــارکت کرد و 
از ســال 1962 مسئولیت ریشــه کنی فلج اطفال را بر 
عهده گرفت.پزشــکان در فضای سیاســی متفاوت 
تبدیل به انســان دیگری می شوند. به گفته دکتر لوپز 
»وقتی کار حرفه ای ام را شــروع کردم فکر می کردم 
اگــر کودکی از گرســنگی بمیرد مــن به عنوان یک 
پزشــک مقصر نیستم؛ اما حالا می فهمم که در مرگ 

کودکان مقصرم.«
دکتر کاردناس هم تجربه مشابهی دارد:

ابتــدا مردم به لحاظ نظری یــا طرفدار انقلاب بودند 
یــا مخالف آن؛ اما حادثه ای مرا به انقلاب پیوند زد. 
جنبــش واکسیناســیون در ریلنگــو )در گوانتانامو( 
جریان داشــت. بیمــاران مجبور بودند بــا پای پیاده 
بیایند و زنی بچه ای را آورد که مبتلا به گاســترونیت 
بــود  مجبــور  پــدرش  بــود. 
بــرای دیدن فرزنــدش هرروز 
ســه ســاعت با پای پیــاده تا 
درمانــگاه بیاید. بــه او گفتم 
لازم نیســت دیگر بیایی چون 
فرزندت دو روز دیگر مرخص 
می شــود. پدر حاضر به ترک 
بــه خانه  فرزنــد و بازگشــت 
نبــود. می گفت پیــش از این 
چهــار فرزندش را از دســت 
داده اســت. این حادثه افکار 
و زندگــی مــرا برای همیشــه 
در  کرد.پزشــکان  دگرگــون 
عین حالی کــه به عنوان کادر 
پزشــکی فعالیــت می کردند، 
به طــور گســترده در مســائل 
سیاســی هم درگیر می شدند. 
دانشــکده  فارغ التحصیــلان 
پزشــکی خــود را بخشــی از 
به سلامتی  مربوط  فعالیت های 
می آورنــد:  به حســاب 
جاده های  ارضی،  اصلاحات 
جدید، روش های توســعه یافته 
کشاورزی، مدارس، برنامه های مبارزه با بی سوادی، 

بهبــود تغذیه و پایان دادن به بیکاری فصلی.■
 منابع در دفتر مجله موجود است 

خدمات رساني به مناطق “
محروم و استان هاي 

شرقي و سیاه پوستان در 
دوراني اتفاق مي افتاد 

که پلیس ایالات متحده 
با سگ ها به جان فعالان 

حقوق مدني مي افتاد 
که خواستار حق 

نشستن در غذاخوري ها 
و اتوبوس ها کنار 

سفیدپوستان بودند. 
این تفاوت نگرش و 

رفتار از چشم کوبایي ها 
و امریکایي ها پنهان 

نمي ماند
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75 سال پس از چاپ اولین نشریه چاپی فارسی1 اولین 
نشــریه مخصوص زنان با نــام دانش در ســال 1291 
شمسی در تهران چاپ شد )قاسمی،1383: 11(. زیر 
لوگوی آن هر شــماره نوشته می شد »روزنامه ای است 
اخلاقی، علــم خانه داری، بچه داری و شــوهرداری، 
مفیــد به حال دختران و نســوان و به کلی از پلیتیک و 
سیاســت مملکتی ســخن نمی راند«. روزنامه در عمر 
یکساله خود از شعار ذیل لوگویش پا فراتر نگذاشت. 
یکسال بعد دومین روزنامه زنان با نام »شکوفه« منتشر 
و حــدود چهار ســال )1292-1295 شمســی( چاپ 
شــد. این نشــریه ابتدا به منظور تبلیغ سوادآموزی زنان 
و ترویج تأســیس مدارس دخترانه چاپ شــد و سپس 
به مرور سیاسی شــد. متن حاضر تلاش دارد از خلال 
کاریکاتورهای نشریه شکوفه به تلاش های کوشندگان 

راه دانایی در آن روزگار ناهموار بپردازد.
بی سوادی فراگیر

مریم عمید ]مزین الســلطنه[ برای بی سوادی گسترده 
زنان در دوران خود علاوه بر تأسیس مدرسه »مزینیه« 
روزنامــه شــکوفه را نیز منتشــر کرد. مزین الســلطنه 
نســبت به زمانه  خود تحصیلات بالایی داشت و اولین 
درس هایش را پدرش که پزشک قشون ناصرالدین  شاه 
بود به او آموخته بود. وی به زبان فرانسه و فن عکاسی 

نیز آشنا بود. )دربیگی، 1379: 545(
خانم مزین السلطنه روزنامه شــکوفه را به قصد ترویج 
مدرسه سازی و مدرسه رفتن چاپ می کرد. ذیل لوگوی 
آن هر شماره چاپ می شد: »شکوفه روزنامه ای است 
اخلاقی، ادبــی، حفظ الصحه، خانه داری، بچه داری؛ 
مســلک مستقیمش تربیت دوشیزگان و تصفیه اخلاق 
زنان راجع به مدارس نســوان«. روزنامه به مرور سیاسی 
شد و حتی در حالی  که زنان از حق رأی محروم بودند، 
در انتخابات دور سوم مجلس شورای ملی دوازده نفر 
از کاندیداهای خود را معرفی کرد و از مردان خواست 
گهی  که بــه آن ها رأی دهنــد. به دنبال چــاپ این آ
وزارت معارف مجله شکوفه را به جرم مشارکت طلبی 
سیاسی و اعلام موضع سیاسی توقیف کرد و در نامه ای 
گهــی انتخاباتی  به مزین الســلطنه نوشــت: »چاپ آ
از وظیفه و مســلک روزنامه )شــکوفه( خارج است و 
مقالات مندرج در شــکوفه باید از مســلکی که سابقاً 
خود را به آن معرفی نموده تجاوز ننماید.« توقیف البته 
چندان طولانی نشــد با توضیح مزین الســلطنه مبنی بر 

گهی  اینکه »به دلیل کثرت اصرار و ابرام پاره ای از مخدرات« ناگزیر به چاپ این آ
گهی را »داخل در مسائل سیاسی نمی پنداشته« وزارت ارشاد تقاضای  شــده و این آ

او را برای »عفو و احسان« پذیرفت )رسول اف، 1389: 283(.
وقتــی مزین الســلطنه برای تأمیــن مخارج روزنامــه حتی جااســتکانی های نقره اش 
را فروخــت )دربیگــی، 1379: 548( ولی نتوانســت مخارج نشــریه تبلیغ و ترویج 
ســوادآموزی برای زنان را تأمین کند، انتشار نشریه متوقف شد. روزنامه شکوفه ابتدا 
نشــریه مدرسه مزینیه یا »دارالعلم و صنایع مزینیه« بود. مزین السلطنه به منظور ترویج 
علم و دانش در میان طبقات متوسط و کم بضاعت، در مقابل هر دو نفر شاگرد که 
با شــهریه می پذیرفت، یک شاگرد را بدون شــهریه قبول می کرد. به نقل از روزنامه 
شــکوفه خواندن و نوشــتن فارسی، فرانســه و عربی، تاریخ، جغرافیا و هندسه و نیز 
فنون دســتی و خانه داری درس های این مدرسه بود )بهفر، 1378(. روزنامه شکوفه 
از تبلیغ مدرســه پا را فراتر گذاشــت و ارگان انجمن خواتین و مدیران نسوان )رسول 

اف، 1389: 547(  نیز شد.
همان طور که گفتیم موضوع محوری شکوفه آموزش زنان و تأسیس مدارس دخترانه 
بــود. موضوعی مهم که در موج اول جنبش برابری طلبی سیاســی زنان نیز محوری 

بود.
یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطیت، طرح شعارهای حریت )آزادی(، مساوات 
)برابری( و ترقی )پیشــرفت( بود. شــعارهایی که همه گیر شــد و فعالیت اجتماعی 
زنان در جامعه پس از انقلاب را سرعت بخشید. زنان ایران پس از انقلاب مشروطه 
مانند همتایان اروپایی شــان پس از انقلاب فرانســه و رواج شعارهای آزادی خواهانه 
و برابری طلبانــه، خواهــان آزادی و برابری برای زنان نیز شــدند. اگرچه حق رأی، 
مشهورترین خواسته زنان در موج اول برابری خواهی سیاسی زنان به نظر می رسد، اما 

حق آموزش و تحصیل اولین گام برای آن هدف بود.
امروز باور اینکه روزگاری برای مدرسه رفتن و مدرسه داشتن چنین مبارزه دامنه داری 
صورت گرفته اســت سخت است، اما روزگاری »کســانی را که طرفدار تحصیل و 
تربیــت دخترها بودند، بابی و بی دین و مخالف اســلام خواندند و کار ... به جایی 
رســید که آن مجتهد روحانی2 فتوا داد که تأســیس مدارس دختران مخالف با شرع 
اســلام اســت و بعضی از مردمان نادان و جاهل ســر راه معلمان و دخترهایی را که 
می خواســتند به مدرســه بروند می گرفتند و به آن ها بی احترامی می کردند و آن ها را 
بی عفــت می خواندند و تف به  صورت دخترهای بیگناه می انداختند«. )ملک زاده، 

)599 1383:
پری شیخ الاســلامی از مجموعه شــماره های نشریه شــکوفه نتیجه گرفته است که 
می توان شکوفه را به لحاظ محتوا به دو دوره تقسیم کرد: دوران اول مرحله ای است که 
بیشتر به موضوع تساوی حقوق زن و مرد و ترویج تأسیس مدارس دخترانه می پردازد 
و در دوره دوم ارگان انجمن و خواتین و مدیران نســوان شــده و روزنامه ای سیاســی 
می شــود. در این دوران مطالبی مانند اســتقلال ملی، مقابله با بیگانگان، استفاده از 
منســوجات وطنی، معضل استقراض ها از دولت های خارجی به وفور در نشریه طرح 
شــده اســت. البته از آنجایی که مخاطبان روزنامه زنان بودند؛ حتی سیاست ورزی با 
موضوعات فوق مانع آن نشد که شکوفه به مسائلی مانند ازدواج پیش از سن بلوغ که 

باعث مرگ زنان و کودکان می شد و مواردی از این دست نپردازد.

سنگر دبستان
جنبش مشروطیت و حق تحصیل دختران

نجیبه محبي
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فاصله دنیای زنانه تا جهان مردانه
در کاریکاتورها می بینیم که روابط زن و مرد، داســتان بی پایان دعوا و جدال است. 
خبری از صمیمیت در تصاویر نیســت. تعامل اجتماعی زنان بســیار محدود است. 
شــرایط زنان به قدری بد اســت که ملک زاده درباره آن ســال ها نوشــته است اگر 
مردها در ایران اســتبدادی از حقوق بشــریت محروم بودند زن هــای ایران از مزایا و 
امتیــازات حیوانــات اهلی هــم بی نصیب بودند زیــرا حیوانات مــاده همان آزادی 
حیوانــات نر را داشــتند ... ولی زن ... اغلب در گوشــه خانــه محبوس و مهجور 
و حتی اجازه دیدوبازدید بســتگان خود را هم نداشــت. )ملــک زاده،1383: 76( 
کید می کنــد مخالفان مدارس زنان اگرچه از اســلام دم می زدند، اما  ملــک زاده تأ
گفته های آنان برخلاف نص صریح قــرآن کریم و گفته های پیغمبر اکرم )ص( در 
تشــویق علم آموزی بود. سند او احادیثی مانند: »اطلب العلم فریضه علی کل مسلم 
و مســلمه«، »اطلب العلم ولو فی الصین« و »هل یســتوی الذیــن یعلمون و الذین 

لایعلمون می باشد« است.

بخشی از متن کاریکاتور:
زن 1: خانم سلام علیکم کجا می روی همچی صبح به این زودی انشالله خیره.

زن 2: علیک السلام ننه رقیه؛ حال شما احوال شما والله فرخنده را می برم مدرسه که 
خیلی وقته ویلان و بیکاره

زن 1: خــدا پــدرت را بیامرزه مگه بیکاری؛ مدرســه چی برای چی ما که مدرســه 
نرفتیــم مگه زندگی نکردیم شــوهر نکردیم بچــه نزاییدیم؟ از وقتی این مدرســه ها 
واز شــد مگه نمی بینی عمرها کوتاه شــده. تمام از این مدرسه هاست ماهم به آتش 
این ها داریم می ســوزیم. حالا اگر میل داری سر کوچه ما یه ملاباجی هست خیلی 
تعریف دار. منم حالا خدیجه را می برم می زارم پهلویش. شــما هم فرخنده خانم را 
بیارید پهلوی همین ملاباجی. رقیه دختر بزرگ مرا یکساله فارغ التحصیل کرده یعنی 
ماشاالله ماشــاالله چشــم بد دور هرچی خود ملاباجی میدونسته به اونم یاد داده مثلًا 
» قــل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق«. جفت بلبل روی درخت می خونه... 
وانگهی این مثل ما مسلمانه نه اینکه مثل این مدرسه های جدید نیست که مردم را از 
دین و ایمان برمی گردونن و هر روز خرج زیاد و پول کتاب بزارند روی دست مردم.

شماره 2: خیر چنین نیست. ننه رقیه مدرسه خوب هم داریم که به درد ما هم بخورد 
و به عمل دین و سرشت هم رسیدگی بنمایند، بچه یکسال به مدرسه صحیح و خوب 
برود و خوب تحصیل نماید از آدم های پنجاه ساله قدیم احکام دین را بهتر می دانند.

شــماره 1: شما می فرمایید مدرسه خوب است من چه می دونم مدرسه خوب کدام 
اســت؟ من می بینم در هر کوچه ده جا تخته کوبیده اند می پرسم می گویند دبستان 
مدرسه تربیت ادب و هزار اسم دیگر که نه من شنیده ام نه پدرم اگر شیله پیله ندارند 
همان اســم خودشــان را بگویند مکتب خانه چرا اسمش را عوض  کردن هر زنی که 

از شوهر برادرش قهرمی کنه یک اتاق می گیرد و پیش خودش مدرسه وا  می کند.
شــماره 2: خیر این قسم مدرسه ها باید با اجازه وزارت معارف باشد و تمام مدیرات 
باید با شــرف و عالمه و عفیفه و صالحه باشــند تا این قســم نباشــد معارف اجازه 

نمی دهد.
خرافات

زنــان به خاطر ناتوانی در حل مشکلاتشــان در جامعه ای آلوده به جهل به رمال ها و 
فالگیرها پناه می بردند. راه حل های مبتنی بر جادو مربوط به مرحله پیشاعلمی است. 
انسان در راه برطرف کردن مشــکلات خود در مرحله ای که هنوز نمی تواند کنترلی 

بر شــرایط داشته باشــد به جادو پناه می برد تا شرایط زندگی را تسهیل کند و از عدم 
ایقانی خود را نجات دهد. بدترین اتفاق انســانی، ناتوانی در دانستن جهان و ناتوانی 

در پیش بینی نسبت به آنچه قرار است پیش بیاید است.
زنان برای ازدواج، نازایی، بیماری و ســایر مشــکلات روزمره خود از دعانویسی و 
کید بر علم آموزی و  فالگیری استفاده می کردند. راهی که مریم عمید می شناسد تأ
ترویج تأســیس دخترانه است. از نظر او تنها علم می تواند جهل و تاریکیِ جهانی را 
روشن کند که برای زنان ناشناخته و پر از ابهام است. تا زنان بدانند مراجعه به دکتر 
برای بیماری خود و فرزندانشــان بهتر از مراجعه به رمال و فالگیر است )کاریکاتور 
پنج جمادی الثانی(. راه پیدا کردن شوهر توپ مروارید میدان ارگ نیست، فال گوشی 
چهارشنبه سوری پاسخ آرزوها نیست )کاریکاتور هفت ذی قعده(، انگشت پای آدم 

دچار صرع حاجت نمی دهد.

خلاصه ای از متن کاریکاتور
 سمت راست

-»آقا رمضان این بیچاره چرا این قسم افتاده؟
-خان عمو: مگر نمی دو نی این حسین کاشی است، غش کرده حالا چند تا چوبش 
می زنند. جنی اول می افته غش می کند. اون وقت مردم جمع می شــن دورش، هرکه 

مطلبی دارد شست پاش رو می گیره ازش بپرسند بی کم و زیاد
-آقا رمضون: خان عمو جون من راست می گی؟

-خان عمو: دروغم چیه؟
 سمت چپ:

ننــه رقیــه: خواهر بیچاره هر روز هــر روز غش می کنه، از ما بهتــران خیلی اذیتش 
می کنند. دســت من و دامنت؛ من خواهرم رو از تو مــی خوام، امروز اینجا فردا در 

قیامت، دیگه خودت می دونی.
مــلا: خانم یک خــورده حوصله کــن الآن من طرفش را حاضر می کنم و ســؤال 
می کنم که چرا اذیتش می کنند. اگر دیدم که به صلح و مصالحه چاره می شود که 
همین امروز دعاش می نویسم می دهیم آسوده اش می کنیم والّا باید تا شش ماه دیگر 

همین منوال طی بشود تا از تقصیرش بگذرند.
ننه رقیه: دســتم به دامنت آملا تا شــش مــاه دیگه کی می تونه صبــر کنه، هر کار 

می کنی زودتر«.
بنابرایــن خرافه، ابزاری برای رام کردن جهانی درک نشــدنی برای این زنان اســت. 
فالگیری شغل است. پرداختن پول به ازای گرفتن این خدمات نشان جدی بودن این 
صنف در اجتماع آن روز است؛ زیرا خرج کردن پول بیانگر معنی دار بودن این کنش 

برای استفاده کنندگان از این خدمت است.
اگر کلیه کاریکاتورهای نشــریه شــکوفه را  به لحاظ مضمونــی طبقه بندی کنیم به 
نمودار زیر می رســیم. در محتوای شــکوفه خرافات زدایی بیشــترین سهم را دارد. 
خرافاتی که زاییده جهل اســت و بس؛ زیرا خشــن ترین عنصــر در جامعه جهل و 

نادانی است.■

پی نوشت:
1. کاغذ اخبار 1216 شمسی

2. شیخ فضل الله نوری



شـماره 99شهریور و مهر   9495

مقدمه
جمعــی از معلمــان درس تاریــخ آموزش وپــرورش شــهر تهــران و عضو 
انجمــن ایرانــی تاریــخ، در 6 خــرداد 1395 همایــش آمــوزش تاریخ در 
مــدارس ایران را در ســالن اجتماعات ســاختمان آرشــیو ملی ســازمان 
اســناد و کتابخانه ملــی برگزار کردند. برای این همایش 76 مقاله رســیده 
بود که تعداد 25 مقاله در قالب پنج نشست در دو سالن به طور هم زمان 
ارائه شــد. این نخســتین بار بود که یک نهاد مدنی همایشی در خصوص 
کتاب های درســی برگزار می کرد.170 نفر از معلمان تاریخ سراسر کشور 
بــا پرداخت وجــه جهت تأمیــن بخشــی از هزینه های همایــش ثبت نام 
کــرده و در همایــش حضور یافتند. کــه با نزدیک به 40 نفــر از میهمانان، 
به ویژه برای بخش تجلیل از 5 معلم پیشکسوت درس تاریخ از پنج استان 
کشــور، حاضران به بیش از 200 نفر بالغ شــدند. این همایش در مقایسه 
با همایش های مشــابه دولتــی با حداقل هزینه های ممکــن )پنج میلیون 
تومان( برگزار شد و ده ها یافته علمی آن می تواند در بهبود کیفیت کتب 
درســی تاریخ مورد استفاده ســازمان پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار 
چهــار مقاله ارائه شــده در نشســت های این همایش تقدیــم خوانندگان 

می گردد: 
در اولین نشســت همایش که در ســالن اصلی آرشــیو ملی ایران برگزار شــده، پنج  
ســخنرانی ارائه شــد. ســخنران نخســت آقای دکتر حمیدرضا عریضی، استاد تمام 
روانشناســی عمومی از دانشــگاه اصفهان بود. ایشان در ســخنرانی خویش با عنوان 
گاهی تاریخی دانش آموزان را  »بررســی احســاس درونی معلمانی که بخشــی از آ
حذف می کنند.« خاطرنشان ساخت: »تاریخ به عنوان یک جریان مشروعیت بخشی 
به نظام های حکومتی بوده است. به همین دلیل در کتاب های درسی که دانش آموزان 
گاه جهت گیری هایی دیده می شود که در  قرار است از آن تاریخ را بیاموزند، ناخودآ
توجیه اعمالی اســت که حکومت ها انجام می دهنــد.  از این رهگذر، دانش آموزان 
به جای آنکه حقایق تاریخی را بیاموزند گاهی ناگزیر می شوند رویدادهایی را که هرگز 
رخ نداده به عنوان واقعیات تاریخی بپذیرند یا واقعیات به گونه ای تحریف می شوند که 
حقایق تاریخی پوشیده شده و به جای آن، رویدادها به شکل دیگری بازتاب می یابند 
یا بخشــی از تاریخ حذف می شــود تا به صورتی مطلق نگرانه، مورخ در کتاب درسی 
به مشروعیت ســازی یا مشروعیت زدایی از افراد بپردازد«. بر این اساس دکتر عریضی 
نتیجه گرفت: »تاریخ به گونه ای در جامعه ما روایت شــده که بخشی گزینشی از آن 
روایت می شــود و واقعیت ها کتمان می ماند. معلمین تاریخ واقعیت ها را می دانند، اما 
ناچار در بازگویی تاریخ به صورت گزینشــی هســتند، لذا دچار ناهماهنگی شناختی 
شده اند و درصدد برمی آیند  به گونه ای آن را توجیه کنند.« ایشان درباره دریافت های 
پایانــی خویش اضافه کرد: »یافته های پژوهش نشــان می دهد که به طورکلی معلمان 
تاریخ تصور می کنند در تاریخ رسمی اعم از کتاب های درسی و غیردرسی به گونه ای 
روحانیت به مثابه طبقه ای قلمداد می شــود که تیپ ایــده آل خطاناپذیر در مواجهات 
تاریخی اســت. به این معنی که هرگز خطایی را نمی توان به او نسبت داد و برعکس 
کسی که در مقابل او قرارگرفته نمایان گر جبهه باطل است« نامبرده در تبیین علل این 
رویکرد معلمان افزود: » ازنظر آن ها اول آنکه نقش علم تاریخ، ســاخت ذهنیتی در 
دانش آموزان اســت که آن ها به غرب بدبین بمانند زیرا غرب استعمارگر بوده و نقش 
تاریخ نیز چیزی بیش از هشــدار دادن به دانش آموزان برای تلقیح آن ها در مقابل نفوذ 

سمّی غرب نیست. دوم اینکه تاریخ دان باید واقعیت های تاریخی را که پیچیده هستند 
به گونه ای ساده ســازی کند و بنابراین برای رســیدن به یک چارچوب کلی برخی از 
عدم تطابق ها باید کنار نهاده شــوند تا دانش آمــوزان درک کلی از تاریخ پیدا کنند. 
نکته سوم اینکه معلمان بیشتر طرفدار نقش شخصیت در تاریخ بودند. ازنظر آن ها این 
شــخصیت نه به صورت یک فرد واقعی و با گوشــت و خون، بلکه به مثابه یک طبقه 
اجتماعی خاص که پرورش دهنده این نوع شــخصیت خاص اســت ظاهر می شود. 

کمااینکه روحانیت به عنوان نمونه ایده آل بیگانه ستیزی تلقی می شود.«
دکتــر عریضــی در پایان نتیجــه گرفت: »یک خط مشــترک در همــه این معلمان 
به گونــه ای غم نان و معاش بود کــه باید حقیقت خاصی را ارائــه دهند که ارائه آن 
توسط قدرت متمرکز بر جامعه بازداری نشود به عبارت  دیگر همه آن ها علی رغم آنکه 
گاهی تاریخی در ذهن دانش آموزان را به صورت هشیار انجام می دادند، اما  حذف آ
در انجام آن مانعی نمی دیدند و آن را برای خود توجیه می کردند. این توجیه احساس 
درونی آن ها را التیام می داد، زیرا از طریق ناهماهنگی شناختی احساس گناه نداشته، 
ازنظر آن ها کار کاملًا درســتی بود زیرا تاریخ آن نیســت که رخ داده و واقعیت دارد، 
تاریخی است که حکومت ها می سازند. معلمان تاریخ با معضلی به نام تاریخ رسمی 
روبه رو هستند که همواره در کتاب های درسی بازتاب یافته است. اینجاست که نقش 
وجدان تاریخی در معلمانی که ناگزیر به تدریس آن هستند برای آن ها منبعی از تنش 
و فشــار روانی را ایجاد خواهد کرد که برای گریز از آن باید نوعی توجیه برای خود 
گاهی مضاعف  بسازند که ناهماهنگی شناختی در آن ها را کاهش دهد، اما همین ناآ
سبب خواهد شــد که واقعیات تاریخی به تدریج حذف شده و  ملتی حافظه تاریخی 

خود را از دست بدهد«. 
ســخنران بعدی این نشست دکتر معصومه شکور قهاری، از کارشناسان ارشد اسناد 
دانشــگاه آزاد اسلامی بود که در ســخنرانی خویش با عنوان» هم سویی کتاب های 
درســی تاریخ مدارس با پروژه ملت ســازی عصــر پهلوی اول« خاطرنشــان کرد: 
»ازآنجایی که باســتان گرایی و ملی گرایی از مؤلفه هــای اصلی ایدئولوژی این دولت 
و ملت ســازی آن عصر به شمار می آمد، بالطبع انعکاس اهداف ایدئولوژیک دولت 
و تکیه بر تاریخ مشــترک ایرانیان در کتاب های درســی تاریخ، نمود بیشتری یافت. 
به طوری که در راستای پروژه ملت سازی عصر پهلوی اول دولت از آموزش  و پرورش 
و ابزارهای آموزشــی همچون کتاب های درســی به عنوان دســتگاهی ایدئولوژیک 
اســتفاده کرد.« نامبرده برای اثبات این ادعا خاطرنشــان ساخت: »به منظور بررسی 
کمّی انعکاس اهداف ایدئولوژیک دولت در کتاب های درســی، 37 کتاب درسی 
بررسی شده اســت. ازآنجایی که تا ســال چهارم ابتدایی دانش آموزان کتاب تاریخ 
مجزایی نداشــته اند کتاب فارســی دربرگیرنده مطالب تاریخی بــود. بنابراین از این 
تعداد 18 عدد کتاب فارسی نیز بررسی شده است.«1نامبرده سپس اضافه کرد: »در 
کید  مسیر تحقق پروژه ملت سازی، سیاست گذاران آموزشی در متون درسی تاریخ تأ
بر مؤلفه های مرتبط با ایدئولوژی این دولت نظیر حب وطن، پادشــاه، زبان فارسی، 
نژاد آریایی، پیشــینه عظیم فرهنگی-تمدنی ایران باستان، خلق و خوی ایرانیان قدیم 
و مفاخر ایرانی را در دســتور کار خود قرار دادند.« سخنران در پایان نتیجه گرفت: 
»تحلیل محتوای متون درســی تاریخ مدارس عصر پهلوی اول، بیانگر آن اســت که 
کتاب هــای درســی تاریخ در القا و نهادینه ســازی تصویر رســمی از ایرانیت جدید 
هم ســویی بســیاری با سیاســت های ایدئولوژیک این دولت داشته است.  بر اساس 
اسناد تاریخیِ موجود، مؤلفان کتاب های درســی عصر پهلوی ازجمله نویسندگانی 

هویت و نمادهای ملی در آموزش تاریخ 
گزارشی از سخنرانی های همایش آموزش تاریخ در مدارس ایران- بخش دوم

رحیم روح بخش*
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نظیر فروغی، اقبال،  شمیم و فلسفی موظف بودند مطالبی را به رشته تحریر درآورند 
کــه علاوه بر مواد علمــی و ادبی، مؤید خصال ملی و ملکات راســخه ای باشــند 
که از عهد باســتان سرشت نهاد ایرانیان بوده اســت مانند میهن پرستی، شاه پرستی،  
راست گفتاری، درســت کرداری و دیگر صفات و اخلاق نیکو که منظور اصلی از 

هر تعلیم و تربیت بوده است.« 
میزان فراوانی مفاهیم مربوط به تاریخ باستان بیانگر آن است که مؤلفان کتب درسی در 
میان سلسله های عصر باستان بیش از همه به سلسله ساسانیان توجه کرده اند و این امر 
بیشتر به دلیل بیان احیای عظمت مجدد ایران پس از عصر هخامنشیان، توسط ساسانیان 
اســت. از میزان 583 مورد فراوانی مربوط به عصر باستان 204 مورد مختص ساسانیان 
بوده اســت در میان پادشاهان باســتان نیز از میان 1645 مورد فراوانی،  بیشترین رکورد 

مربوط به انوشیروان با 348 مورد فراوانی است.
در تاریخ ایرانِ پس از اســلام نیز محتوای متون بیشــتر از هر چیــز به احیای ایرانیت و 
بیان استقلال عنصر ایرانی پس از حمله بیگانگان می پردازد و از میزان 947 بار فراوانی 
سلسله های پس از اسلام،  سلسله سامانیان با 128 مورد فراوانی بیشترین رکورد را به خود 
اختصاص داده است و این امر بیشتر به دلیل بیان شرح خدمات سامانیان در احیای زبان 
فارســی، ترویج علم و ادب فارسی و تلاش برای رهایی از سلطه اعراب است.« سخن 
پایانی سخنران حاکی است: »سیاست های آموزشی عصر پهلوی اول ملت باورانه بوده 
در پــی ســاخت و ارائه تصویری جدید از ایرانیت بود که آمــوزش و تعلیم این تصویر 
رســمی از خلال کتاب های درسی تاریخ به دانش آموزان، در اذهان سه- چهار نسل از 

ایرانیان برجای ماند.«
ســخنران بعدی آقای حامد ســلطان زاده، دانشــجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی 
دانشگاه تهران، در سخنرانی خویش با عنوان: »تغییرات محتوای کتاب های درسی 
تاریخ دوره راهنمایی ایران در ســال های 1358 تا 1368 شمســی« با نگاه اجمالی 
به کتاب های درســی تاریخ راهنمایی قبل از انقلاب خاطرنشــان کرد: »نشانه های 
اصلی گفتمان شاهنشاهی پهلوی )شاه، میهن و غربِ مدرن( در محتوای کتاب های 
تاریخ راهنمایی دوره پهلوی بازتاب گســترده ای داشــته است. گفتمان شاهنشاهی 
پهلوی در زمان حکومت رضاشــاه و ســال های پادشــاهی محمدرضا پهلوی پس 
از کودتای 28 مرداد تا آســتانه انقلاب اســلامی بر صحنه سیاســی ایران، چیرگی 
داشته اســت. در این گفتمان، حکومت پادشاهیِ قدرتمند عامل شکوه ایران تلقی 
می شــد. ایران به عنوان میهن دیرینه پرافتخار بازنمایی می شد و گفتمان های قوم گرا 
طرد می گردید. غرب مدرن هم به عنوان الگوی توســعه بازنمایی می شد. »پادشاه« 
دال مرکزی این گفتمان بود.« ایشــان در ادامه به تغییرات کتب مذکور در پس از 
انقلاب پرداخته و اضافه کردند: »کتاب های درســی تاریخ راهنمایی پس از سال 
1359 بر مبنای گفتمان جمهوری اســلامی ایران تدوین شده اند. هدف نهایی این 
گفتمان، بازسازی جامعه بر اساس اصول اسلامی است و در این راه به دست آوردن 
قدرت سیاســی مقدمه ای ضروری تلقی می شــود. در ایــن گفتمان مفاهیمی چون 
جمهوریــت، روحانیــت، قانــون، آزادی و استکبارســتیزی در کنــار دال مرکزیِ 
»مکتب اسلام« معنا می شوند. گفتمان جمهوری اسلامی می کوشد تا از سنت ها، 
نهادها و شــعائر مذهبی و به طورکلی اصالت دینــی جامعه، در برابر هجوم فرهنگ 
سکولار غربی دفاع کند. با این حال این گفتمان از مفهوم های مدرنی چون مردم، 
جمهوریت، قانون، آزادی و برابری اســتفاده می کند و می کوشــد تا آن ها را درون 

گفتمان خود مفصل بندی کند.
سلطان زاده به »دو تغییر مهم در کتاب های درسی تاریخ راهنمایی در سال های 1367 
و 1368 شمســی« اشاره نموده و خاطرنشــان کرد: »توجه به ریشه های پیشااسلامی 

هویــت ایرانــی و حــذف مطالــب مربوط 
بــه »نهضت هــای آزادی بخــش از زمــره 
ایــن تغییــرات بود«. ســپس اضافــه کرد: 
»این تغییــرات را می توان با توجــه به ایجاد 
مفصل بندی جدیــد در گفتمان جمهوری 
اســلامی ایــران در نیمه دوم دهه شــصت 
شمســی توضیح داد. در گفتمان جمهوری 
اســلامی ایــران، انقلاب اســلامی به عنوان 
جنبشی تلقی می شد که اهداف و آرمان های 
آن فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران می رود. 
با ایــن حال لزوم حفظ جمهوری اســلامی 

به عنوان »ام القرای دارالاســلام« اگرچه از موضع دینی مطرح شد، ولی ازنظر عملی و 
نظری مستلزم حفظ امنیت و تمامیت ارضی ایران بود. به همین علت بود که در زمان 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عناصر ایرانی هویت ملی که در ســال های نخســت 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی رنگ باخته بود مجدداً احیا و به رسمیت شناخته شد. 
توجه به ریشه های پیشااسلامی هویت ایرانی در کتاب درسی تاریخ اول راهنمایی سال 

1367 در همین راستا بود.« 
بالاخره آخرین ســخنران این نوشــتار آقای قاســم فتاحی، معلم تاریخ از شهرکرد بود 
که مقاله خویش را با عنوان »بررســی میزان توجه بــه نمادها و مؤلفه های هویت ملی 
در »بخش تاریخ کتاب های جدیدالتألیف مطالعات اجتماعی« اول متوسطه« به اتفاق 
همکار دیگر درس تاریخ از همان شــهر خانم ســیده آزیتا رضوی به نگارش درآورده 

بودند.
فتاحــی در آغــاز با اشــاره بــه اینکه: »یکــی از راه هــای تقویت هویــت ملی و 
هویت بخشی طرح آن در زمان نوجوانی، به ویژه در دوره اول متوسطه است و به این 
منظور، مواد و کتب آموزشــی می توانند در تقویــت عناصر هویت بخش، باورهای 
ملی و برانگیختن عرق ملی، نقش اساســی داشــته باشــند«. درباره نمادهای ملی 
موردنظر خود خاطرنشــان کرد: »نمادهای هویت ملی که در این پژوهش بررســی 
شده اند، شامل پرچم، سرود ملی، جشن های ملی، هنر ایرانی، مکان های تاریخی، 
آثار تاریخی، زبان و خط فارســی، مشــاهیر ملی، نقشــه های تاریخی و پوشــاک 
اســت.« نامبرده در ســخنرانی خویش، این نمادها را در بخــش تاریخ کتاب های 
جدید التالیف مطالعات اجتماعی دوره اول متوســطه در سال تحصیلی 95- 1394 
تجزیه وتحلیل کرده و خاطرنشــان نمود: »در این مقاله تلاش می شود تا میزان توجه 
به نمادهای هویت ملی در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه 

بررسی شود.«
ســخنران با اشاره به ابعاد شش گانه هویت ملی، شامل: 1. اجتماعی: ناظر به احساس 
تعلق خاطر مشــترک و تعهد افراد به اجتماع؛ 2. تاریخی: ناظر بر خاطرات رخدادها، 
شــخصیت ها و فراز و فرودهــای تاریخــی؛ 3. جغرافیایی: ناظر بر قلمرو ســرزمینی 
مشخص؛ 4. سیاســی: تعلق به نظام واحد سیاســی و ارزش های مشروعیت بخش به 
دولــت ملــی؛ 5. دینی: اعتقاد به دیــن واحد؛ 6. فرهنگی- ادبی: ناظر به ســنت ها، 
اســطوره ها، فولکلور، معماری، هنر، زبان و ادبیــات« تأکید کرد: »هویت ایرانی نیز 
در نگاه نخست کلیتی است مرکب از دو مقوله ملی و مذهبی: جنبه ملی آن از تاریخ 
ایران پیش از اســلام سرچشــمه گرفته و توانسته اســت در دوره اسلامی نیز به حیات 
خــود ادامه دهد؛ جنبه دینی آن با ورود اســلام به ایران آغازشــده و با ظهور صفویان 
صبغه مذهبی یافته اســت. این امر باعث شد ایرانیان با وجود پذیرش اسلام، خود را از 
ملت های پیرامونشــان تحت عنوان مذهب تشیع جدا انگارند. در درون این چارچوب 
کلی، ویژگی هایی مانند ســرزمین مشترک، تاریخ مشترک، آداب و رسوم و آیین های 
مشترک، قهرمانان و شخصیت های تاریخی مشترک، افسانه ها و اساطیر مشترک، عمق 
و ویژگی خاصی به هویت ایرانی بخشــیده اســت. از این رو با توجه به صبغه تاریخی 
هویت ایرانی، حماسه ها و قهرمانان تاریخی در تکوین هویت ایرانی، انتقال و استمرار 
تاریخی آن کارکرد مشــترکی را به ظهور رســانیده اند؛ از همین  رو بسیاری از آداب، 
آیین ها و جشن های ایرانی در درون این اسطوره ها و حماسه ها معنا پیدا می کنند. علاوه 
بر این، نقاط عطف تاریخی که در درون خود حاوی حماسه ها، قهرمانان، پیروزی ها، 
یادمان ها، شخصیت های برجسته و آثار مادی و معنوی فراوانی هستند، نقش بارزی در 

شکل دهی به هویت ایرانی دارند.«
وی در ادامــه درباره نقش آمــوزش  و پرورش جهت تحکیم هویت ملی افزود: »بدون 
داشــتن نظام آموزشــی هدفمند و استوار در 
معرفــی عناصر هویت ملی کــه تمام اجزای 
ملت را پوشــش می دهد، مردم یک کشــور 
از دو جنبه دچار مشــکل می شوند: »یکی 
آسیب پذیری در برابر تهاجم سایر فرهنگ ها 
و دیگری تضعیف احساس تعلق و همبستگی 
ملی« ایشان نقش کتاب های درسی را برای 
این منظور تعیین کننده ذکر کرد: »کتاب های 
درســی از مهم ترین ابــزار نظــام آموزش  و 
پــرورش در انتقال و تعمیــق هویت ملی در 
ذهن و شخصیت دانش آموزان است. از آنجا 
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که کتاب ها تجلی گاه سیاست های فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست، 
این سیاست ها باید به گونه ای ساماندهی و تدوین شود که خودشناسی ملی و هویت ملی 
دانش آموزان را افزایش دهد؛ به عبارتی  دیگر دانش آموزان را با چیســتی و مفهوم هویت 

در سطوح مختلف فردی، جمعی و ملی و مؤلفه ها و مصداق های آن آشنا سازد.«
فتاحی در پایان یافته های پژوهش خویش را در پاسخ به پرسش های سه گانه ذیل مطرح 

کرد:
1( آیا محتوای بخش تاریخ کتاب های درســی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول 

هویت ملی را در بردارند؟
2( در محتوای این بخش از کتاب های درسی، به کدام یک از نمادها، اهمیت بیشتری 

داده شده است؟
3( کدام یک از نمادهای هویت ملی، در محتوای این کتاب ها اولویت کمتری دارند؟

ســپس خاطرنشــان کرد: »در این پژوهش هر یک از نمادهای ملی در بخش تاریخ 
کتاب های مطالعات اجتماعی دوره اول  متوسطه پایه های هفتم، هشتم و نهم بررسی و 

تجزیه  و تحلیل شده اند؛ نتایج تحقیق در جدول شماره 1 آمده است.
نمادهایهویتملیدربخشتاریخکتابهایمطالعاتاجتماعی

دورهاولمتوسطه:

   کتاب  
نماد

فراوانی
درصد

مطالعات اجتماعی
پایه هفتم

مطالعات اجتماعی
پایه هشتم

مطالعات اجتماعی
پایه نهم

101فراوانیپرچم
درصد050درصد50درصد

مشاهیر ملی، سیاسی، 
هنرمندان 

43070فراوانی
درصد67.30درصد28.85درصد3.85درصد

904فراوانیجشن ها
درصد030.77درصد69.23درصد

مکان های تاریخی
)کتیبه ها، سنگ نگاره(

512518فراوانی
درصد19.15درصد26.6درصد54.25درصد

آثار تاریخی )سکه ها، 
اسناد، ظروف(

699715فراوانی
درصد8.29درصد53.59درصد38.12درصد

482فراوانیزبان و خط
درصد14.28درصد57.14درصد28.57درصد

1175فراوانیهنر
درصد21.74درصد30.43درصد47.83درصد

695فراوانینقشه های تاریخی
درصد25درصد45درصد30درصد

5514فراوانیپوشاک
درصد58.33درصد20.83درصد20.83درصد

نموداردرصدپردازشبهنمادهایهویتملیدربخشتاریخ
کتابهایمطالعاتاجتماعیدورهاولمتوسطه:

مقایسهنموداریشاخصنمادهایهویتملیدربخشتاریخ
کتابهایمطالعاتاجتماعیدورهاولمتوسطه:

ســخنران در پایان درباره تحلیل داده های خویش اضافه کرد: »تحلیل یافته ها و نتایج 
تحقیق نشان می دهد که توجه ویژه طراحان و برنامه ریزان نظام جامع آموزش  و پرورش به 
مصادیق هویت ملی موجب شده است در بخش تاریخ کتب درسی مقطع اول متوسطه، 
به مؤلفه های هویت ملی و متغیرهای آن به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم اشاره شود. 
حضور نسبتاً چشمگیر برخی از مصادیق و عناصر هویت ملی در کتب درسی حاکی از 
موفق بودن نظام آموزشــی در انعکاس این عناصر هویت ساز است؛ اما در برخی موارد، 
تعدادی از نمادها و عناصر هویت ملی در کتاب های درســی کاملًا نادیده گرفته  شده 
یا توجه اندکی بدان ها شده است؛ به عنوان  مثال در هیچ یک از کتاب های درسی سرود 
ملی گنجانده نشــده اســت؛ یا آنچه درباره پرچم – که - یکی از اساسی ترین مصادیق 
و مؤلفه های هویت ملی ایرانی اســت – آمده یا تصویری از آن درج  شــده، بسیار اندک 
است. ازنظر آماری، در حوزه این پژوهش، فقط دو بار از پرچم یادشده است. جا دارد 
مؤلفان در تغییرات بعدی، عنایت بیشتری به آن ها مبذول دارند. در کتب بررسی شده، 
درباره جشــن های ایران باستان، پوشاک و ســنت های ایرانی، خط و زبان نیز مطالب 
کمی آورده شده است. کمترین درصد پرداختن به نماد اماکن تاریخی )بناها، کتیبه ها 
و سنگ نگاره ها و نقش برجسته ها( در کتاب سال نهم و بیشترین درصد در کتاب پایه 
هفتم به کار رفته است. کمترین درصد پرداختن به نماد آثار تاریخی )سکه ها، ظروف، 
اسناد، مجسمه ها( در کتاب سال نهم و بیشترین درصد در کتاب پایه هفتم به کار رفته 
اســت. کمترین درصد توضیحات یا تصاویر مشــاهیر ملی، شــخصیت های سیاسی، 
هنرمندان، شــاعران و علما در کتاب پایه هفتم و بیشترین درصد در پایه نهم ذکرشده 
است، البته شایان  ذکر است که در کتاب پایه نهم بیشترین تأکید روی شخصیت هایی 

سیاسی است و به مشاهیر و شخصیت های غیرسیاسی کمتر پرداخته  شده است.«
فتاحی در پایان هشــدار داد: »با توجه به حساســیت مســئله هویت ملی در ایران و با 
درنظر گرفتن موقعیت فرهنگی، ژئوپلیتیک، اجتماعی و سیاســی کشور، کوتاهی در 
استفاده از تمام امکانات ملی در تقویت و معرفی آن می تواند عواقب خطرناکی را برای 
همبســتگی ملی در برداشته باشد. البته لازم است این بررسی در مورد تمام بخش های 
کتاب مطالعات اجتماعی و مواد دیگر درسی، مانند ادبیات فارسی و جغرافیا نیز انجام 
گیرد تا این موضوع به طور جامع تری روشن شود.« و البته پیشنهادهایی نیز به شرح ذیل 

برای برون رفت از این شرایط ارائه داد:
1. در بخش تاریخ کتاب های درســی مطالعات اجتماعی هفتم، هشــتم و نهم به طور 
متعادلــی به نمادهای هویت ملــی نپرداخته اند؛ بنابراین لازم اســت گروه های تألیف 

کتاب های درسی، به این مقوله توجه لازم را داشته باشند.
2. پیشــنهاد می شــود به نمادهای مختلف ملی در محتوای کتاب های درســی به طور 
یکســان توجه شود؛ به برخی از نمادهای ملی بی توجهی زیادی شده و به برخی دیگر 
توجه بیشتری شده اســت؛ برای نمونه در بخش تاریخ کتاب مطالعات اجتماعی پایه 
هشتم، به نماد پرچم پرداخته نشده و در کتاب پایه نهم فقط روی جلد نماد پرچم آورده 
شده است؛ و نماد سرود ملی نیز در هیچ یک از کتاب های درسی وجود ندارد.«■

*دبیر اجرایی همایش 
پی نوشت:

1. شایان ذکر اســت که کتاب های این دوره به دو قسمت پروگرامی و وزارتی قابل تقسیم بندی 
هستند. منظور از کتاب های پروگرامی کتاب هایی است که پیش از یکسان سازی کتب درسی بر 
اساس آخرین پروگرام شورای عالی معارف تهیه می شد. کتاب های وزارتی نیز کتاب هایی را در 
برمی گیرند که در راستای یکسان سازی کتب درسی مطابق مصوبه هیئت وزیران تألیف و چاپ 
آن ها در مقطع ابتدایی از سال 1307 هجری شمسی و در مقطع دبیرستان از سال 1317 هجری 

شمسی در انحصار دولت و زیر نظر وزارت معارف و بعدها فرهنگ قرار گرفت.
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دکتر سارا شریعتی در سال 1385 در همایش مسائل علوم اجتماعی ایران، سخنرانی ای 
با عنوان »موانع رشــد یا ناممکن بودن جامعه شناســی دین در ایران« داشتند. مضمون 
ســخن ایشــان چنان که از عنوان نیز پیداســت این بود که دین در ایران هنوز در برابر 
مواجهه  جامعه شناسانه و تفســیر بیرونی مقاومت می کند. این یادداشت الزاماً به عنوان 
نمونه یا تأییدی بر این انگاره  دکتر سارا شریعتی نیست، بلکه چکیده ای از یک تجربه 

شخصی در این زمینه می تواند تلقی شود.
ســال 1389 در حال انجام پژوهشــی با موضوع »سنجش سیر تحول پایگاه اجتماعی 
مرجعیت شیعه در ایران« بودم. موضوعی که بالطبع پایی در جامعه شناسی دین داشت؛ 
چرا که به بررســی یکــی از نهادهای دینی ایــران )مرجعیــت( می پرداخت. یکی از 
محورهای روش پژوهش، گفت وگو با مطلعان و متخصصان بود. در همین راستا طی 
مدتی حدود یک  و  نیم ماه، چهار سفر متوالی به شهر قم داشتم که در هر سفر نیز دو 
یا ســه روز در قم ساکن بوده و به گفت وگو با علمای حوزوی و پیگیری و هماهنگی 
برای تکمیل پرسشنامه ها مشغول بودم؛ بنابراین آنچه پس از یک مقدمه کوتاه تاریخی، 
درباره موانع و دشواری های کار در شهر قم و در بطن نهاد رسمی دین در ایران خواهم 

گفت، برگرفته از این تجربه  زیسته است.
دو مانع پیش رو

در یک ارزیابی کلی درباره موانع کار باید به دو محور اصلی اشــاره کرد: نخســت، 
موانعی که خاســتگاه آن، ســنن و روابط اجتماعی ویژه و قواعد حاکم بر این روابط 
در میــان علمــا و حوزویان اســت؛ دوم موانعی که از مداخــلات و کنترل بیرونی بر 

فعالیت های جاری در شهر قم و حوزه  علمیه  آن برمی خیزد.
حوزه و دانشگاه؛ حافظه تاریخی آمیخته با سوءظن

به عنــوان یــک اصل کلی بایــد گفت بر فضــای تعامــل و مشــارکت حوزویان در 
پژوهش های دانشگاهی ـ به ویژه از نوع جامعه شناختی آن 
ـ برخی زمینه های پیشین سنگینی می کند: در مراجعه  یک 
پژوهش گر عادی و ناشــناس به حوزه، اصل بر ســوءظن 
اســت، مگر آنکه خلافش ثابت شود. در تبیین ریشه این 
فضای ســوءظن حاکم بــر فضای همــکاری می توان به 

عواملی چند اشاره کرد.
یکی از این عوامل، به مقاومت های نظام آموزشــی سنتی 
در مقابل شــکل گیری نظام آموزشــی جدید و همچنین 
منشأ شکل گیری دانشگاه در ایران بازمی گردد. چنان که 
می دانیم تأسیس نخستین مدرسه به سبک جدید در ایران 
توســط میرزاحسن رشــدیه با مقاومت و مخالفت حامیان 
سنن آموزشی گذشته همراه بود. هرچند روحانیان نوگرایی 
نظیر شــیخ هــادی نجم آبادی و ســید محمــد طباطبایی 
در دوران مشــروطه، خود از پیشــگامان و حامیان تأسیس 
مــدارس نوین در ایــران بودند، اما به طورکلــی، بدنه  نهاد 
روحانیت به نظام آموزشی جدید با دیده  مثبت ننگریست. 
برخورد ســرکوبگرانه حکومت رضا شــاه بــا روحانیان و 
مدارس دینی حوزوی و تأســیس دانشگاه تهران در دوره  

وی را می توان به عنوان ریشه  دوم مسئله ذکر کرد. پس از تلاش های رضا شاه برای تغییر 
لباس و کشف حجاب که به تحرک حوزه  علمیه مشهد و تحصن در مسجد گوهرشاد 
انجامید و درنهایت سرکوب و درهم شکستن حرکت اعتراضی گوهرشاد، تقریباً تمامی 
مدارس دینی و حوزوی مشــهد تعطیل  شد یا به شکل دولتی درآمد. تنها استثنا در این 
زمینه، باقی ماندن مدرسه  فرزند آخوند خراسانی بود که آن هم به گفته برخی محققان 
به روابط تعاملی وی با حکومت وقت بازمی گشــت. حوزه  علمیه  قم نیز از ســرکوب 
حکومت رضا شــاه در امان نبود. ماجرای محدودیت ها و فشارهای شدید واردشده بر 
حوزه طی این مدت از زبان علما و حوزویان وقت بیان شده است. در اثر این فشارها، 
حوزه  علمیه  قم رو به اضمحلال گذاشــت و در اواخر حکومت رضا شاه، تعداد کل 
طلاب حوزه  قم قریب به 300 نفر )و بنا بر برخی روایت ها حدود 70 نفر( بوده است. 
به نظر می رســد رضا شاه قصد داشــت با الگوی توسعه  آمرانه، به تدریج نظام آموزشی 
سنتی را محو کرده و نظام آموزشی نوین را جایگزین آن سازد و بالطبع حوزه های علمیه 
گاه و غافل نبودند و شکل گیری نوعی ذهنیت رقابتی و منفی نسبت  نیز از این روند ناآ
به دانشــگاه با چنین زمینه ای دور از ذهن نیست. چه بسا نوع شکل گیری دانشگاه در 
ایران از همان آغاز به  نوعی تضاد ناخواســته و نانوشته میان حوزه و دانشگاه بدل شد. 
طرح بحث »وحدت حوزه و دانشگاه« در اولین ماه های پس از انقلاب، با نیم نگاهی 
بــه همین افتراق ها و تضادهــای ذهنی و عینی بود. با وجود گذشــت چندین دهه از 
شکل گیری دانشگاه در ایران، تشکیل جمهوری اسلامی که دانشگاه ها را کاملًا تحت 
نظارت و کنترل دولتی دارد و تزریق گســترده  نیروهای حوزوی به دانشــگاه ها، هنوز 
می توان ردپای تضادها و رقابت های سابق میان دانشگاه و حوزه را مشاهده کرد. هنوز 
در قم علمای برجســته ای هستند که معتقدند »متأســفانه این فن و علومي که امروزه 
در دانشگاه ها به دانشجویان تدریس می شــود لاشه اي از علم است« )گفتار آیت الله 
جــوادی آملی در تاریــخ 26 فروردین 1387، آرشــیو خبرگزاری فــارس( یا از اینکه 
»دانشــگاه و درس به محلی برای رفیق بازی بدل شــده« 
انتقاد می کننــد )گفتار آیت الله امامی کاشــانی در تاریخ 
6 اردیبهشــت ماه 1387، همان( یا اینکه »دانشــجویان در 
کلاس غیر از بدگویی به نظام و بعضاً به اسلام چیز دیگری 
یاد نمی گیرند« )گفتار آیت الله مصباح یزدی در تاریخ 31 
فروردین ماه 1387، همان( یا اینکه »سرمنشــأ شرک مدرن 
دانشــگاه ها بوده اند« )گفتار حجت الاسلام محمدیان در 
تاریــخ 7 مردادماه 1386(. ملاحظه  ایــن نوع نگاه باعث 
حیرت می شــود وقتی که بدانیم از ســال های اولیه  تشکیل 
نظام سیاسی فعلی، واحدهای درسی معارف اسلامی بیش 
از 15 واحد درسی دانشجویان تمامی رشته ها را تشکیل داده 
و گروه های معارف اسلامی در تمامی دانشگاه های کشور 
وجود دارند و شــمار زیــادی از فارغ التحصیلان حوزه به 
دانشگاه گسیل شده اند تا دانشجویان را از علم و جهان بینی 
اسلامی مَدرِسی بهره مند سازند. باری، این ها شاخص هایی 
از نوع نگاه برخی حوزویان به  نظام آموزشــی دانشگاه و به 
دانشجویان است. نمی توان این نوع نگرش به دانشگاه را به 

امتناع جامعه شناسی روحانیت؟
موانع و افق های پیش  روی جامعه شناسی دین برای پژوهش گری در حوزه های علمیه  ایران

کمال رضوي
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تمامی حوزه و حوزویان تعمیم داد یا آن را برآیند نگرش 
حوزویان تلقی کرد؛ امــا حداقل می توان گفت که این 
نگرش به دانشگاه نمایندگانی پرشــمار در حوزه دارد؛ 
نمایندگانی که صدایی رسا دارند و می توانند سخن خود 

را به عنوان خط اصیل تفکر حوزوی تبلیغ کنند.
ریشــه  ســومی که برای این حافظه  تاریخــی آمیخته با 
بدگمانــی می تــوان جســت وجو کرد، ســابقه  حضور 
محققــان در حــوزه و گزارش های ایــن محققان پس 
از خــروج از چارچوب حوزه اســت. خاطرات مســتر 
همفــر)Hempher Mr( که حوزویــان از آن با عنوان 
»جاسوس انگلیسی« یاد می کنند، یکی از این نمونه ها 
است. کتاب خاطرات مستر همفر، ظاهراً، گزارش های 
یک مأمور وزارت مســتعمرات انگلیــس برای نفوذ در 
حوزه هــای علمی مســلمانان در مصر، عــراق، تهران، 
حجاز، استانبول و کسب اطلاعات در خصوص فضای 
حاکم بر آن هاست. مستر همفر مدتی چند در هر یک 
از این مناطق اسلامی ساکن شده و به بحث و تعامل با 
نیروهای محلی و علمای شیعه و اهل سنت می پرداخته 
و در بازگشــت به لنــدن، نتیجه ها و یافته هــای خود را 
گزارش می کرده اســت. این کتاب در اوایل انقلاب به 
زبان فارســی ترجمه شــده و در میان حوزویان به عنوان 
نمونه ای از نفوذ انگلیســی ها در حوزه برای فهم نقاط 
ضعف علما و برنامه ریــزی روی آن برای ضربه زدن به 
اسلام یاد می شود. البته گفته  شده سندیت و اعتبار این 
کتاب مورد تشکیک است و محققانی بحث کرده اند 
که این کتاب اساســاً بــرای اثبات اینکــه وهابی گری 
ســاخته  دست انگلیس است، نگارش یافته است. فارغ 
از بحث پیرامون سندیت و اعتبار این کتاب، بازتابی که 
در حوزه داشــته، جز آنچه گفته شد، نیست و بسیاری 
از حوزویان با شــنیدن عنوان تحقیق و مصاحبه و نظایر 
این ها، بلافاصله خاطرات مستر همفر برای  آن ها تداعی 
می شــود. نمونه  دوم از این دست تحقیقات که چندی 
پیش یکی از دوســتان به من معرفی کرد، کتاب  ایران: 
از مباحثــه  مذهبی تــا انقلاب،1 محصــول کارمیدانی 
 ،)Michael Fisher(و انسان شــناختی مایــکل فیشــر
محقق برجسته انگلیسی، است که در 10 سال منتهی به 
انقلاب، در شــهر قم و در میان علما، طلاب و ساکنان 

شهر قم انجام گرفته است. برخلاف کتاب خاطرات 
مستر همفر که غیرمستند است و شأنیت علمی ندارد، 
این کتاب را فردی نوشــته که بــرای مدتی مدیرگروه 
مطالعات علم، تکنولوژی و جامعه در ماساچوســت 
امریکا بوده و به عنوان یک استاد برجسته  انسان شناسی 
شــناخته می شــود. ایــن کتــاب در رده  کتاب های 
پژوهشی تدا اســکاچپول، یرواند آبراهامیان، شاهرخ 
اخوی و دیگر ایران شناســان و اسلام شناســان نســل 
متأخر قرار می گیرد که البته مزیت آشــکار آن بر آثار 
هم رده  خود، وابستگی کتاب به حدود یک  دهه کار 
میدانی عمیق است. حوزویان از این کتاب نیز مطلع 
هستند، گرچه نگرش منفی و آمیخته به سوءظنی که 
در مورد کتاب خاطرات مستر همفر در میان حوزویان 
رایج اســت، درباره این کتاب وجود نــدارد، اما این 
کتاب حداقل به سبب تقلیل گفتمان انقلاب شیعه و 
حوزویان به قیام امام حسین )ع( مورد نقد قرار گرفته 

است.2 
اما مهم تر از آن، مســائل روش شناختی  است که این 

قبیــل پژوهش ها در میــدان پژوهش ایجــاد می کنند و 
اغلــب در بخش مربوط به مســائل اخلاقــی در روش 
پژوهش مورد بحث قرار می گیرند. مســئله این اســت 
کــه در پژوهش های کیفی، پژوهش گر در اغلب موارد 
نمی توانــد مقاصد پژوهشــی خود را برای افــراد درون 
میدان پژوهش به طور روشــن بیان کند؛ چرا که این امر 
به ســوگیری و تحریف نتایج مصاحبه ها، مشاهده ها و 
گفت وگوهــا می انجامد. ناگزیــر، پژوهش گر باید در 
قالب یک مشارکت کننده عادی در میدان حاضر شود 
که با نوعی پنهان کاری همراه اســت. طبعاً انتشار نتایج 
ایــن پژوهش می تواند موجب ســؤال و ابهــام در افراد 
حاضر درون میدان شــود که در فضای غرب ســتیزانه 
حاکم بر حوزه، این سؤال و ابهام قابلیت تبدیل به یک 

نظریه  توطئه را دارد.
نمونه  ســوم از این پژوهش ها، کتــاب آقای عمادالدین 
باقی با عنوان »کاوشــی درباره  روحانیت« است که در 
دهه 60 نگارش یافته، اما به سبب جنجال هایی که بر سر 
آن در حوزه ایجاد شد، نهایتاً جمع آوری و تخمیر شد. 
نویســنده  کتاب در آن زمان خود از طلاب و فضلای 
حــوزه و جزئی از میدان پژوهش بوده و در کتاب خود 
به بحث و بررســی انتقادی جریان هــای درون حوزه با 

گفتمان و ادبیات خاص دهه 60 پرداخته است.
در مراجعاتی که به شــماری از علمای حوزه داشــتم، 
مصاحبه شوندگان اغلب به یک یا تمامی این پژوهش ها، 
اشــاره  ظریفی می کردند برای اینکه به من یادآور شوند 
نسبت به مسئله اشراف دارند و در نتیجه باید مراقب باشم 
که در گزارش های خود پا در جای پای محققان پیشین 
نگذارم. یکی از علما در آغــاز مصاحبه، زمان زیادی 
را به تشــریح تلاش های »دشــمنان« برای ضربه زدن به 
حوزه های علمیه  شیعه و روحانیت پرداخت؛ لبّ کلام 
ایشــان این بود که مبــادا گزارش ها و یافته های پژوهش 
به گونه ای تنظیم شود که موجب ضربه زدن به روحانیت 
)و در نتیجه از نظر ایشان، ضربه به اسلام( شود. حداقل 
در دو مــورد دیگر نیز مصاحبه شــوندگان با ذکر عنوان 
تحقیقــات پیش گفتــه در خصوص مناســبات درونی 

حوزه، همین پیام را منتقل می کردند.
کوتاه  سخن آنکه مجموعه عواملی که سبب شده اند در 

ذهنیت حوزویان نوعی پیش داوری آمیخته با سوءظن و 
توطئه انگاری نســبت به پژوهش های دانشگاهی و افراد 
خــارج از میدان حوزه که با مقاصد پژوهشــی وارد این 
میدان می شوند، شــکل بگیرد؛ اینکه دست کاری های 
گذشته در میدان تحقیق توســط پژوهش گران پیشین، 
عوامــل خارجی نظیــر طرح دانشــگاه به عنــوان نظام 
جایگزین حوزه در دوره تأســیس، یا اخلاقیات و نظام 
هنجاری درونــی خود حوزه، هر یــک در این امر چه 
سهمی دارند، مســئله ای است که به پژوهشی جداگانه 
نیازمند اســت؛ اما روشــن است که نخســتین چالش 
پژوهش در میدان حوزه های علمیه  شــیعی، فائق آمدن 
بر این پیش داوری و تلاش برای اعتمادســازی اســت. 
متأســفانه باید گفت که این امر سازوکارهای ویژه  خود 
را دارد و بــا روش هایــی نظیر گفت وگــو و معرفی نامه  
دانشگاهی حل وفصل نمی شود. روابط اجتماعی حوزه 
همچنان بــه میزان زیــادی مبتنی بر اعتمــاد به معرف 
اســت؛ یعنی بهترین روش جلب اعتماد حوزویان برای 
همکاری با یک پژوهش گر، معرفی شدن آن پژوهش گر 
از ســوی افراد مــورد اعتماد درون بافت حوزه اســت؛ 
چنانچه پژوهش گری کــه چنین معرف ها و پیوندهایی 
نداشته باشد، راه دشوار و چه بسا ناممکنی برای پژوهش 

در حوزه در پیش  دارد.
حوزه و مقاومت در برابر سنجش و پژوهش

چالش دوم برای پژوهش در میدان حوزه، به نظام فکری 
مشترک بسیاری از حوزویان بازمی گردد. چندی پیش 
یکی از متفکران، از روحانیت با عنوان پاسداران جهان 
رازآمیز یــاد کرده و گفته بود که روحانیت بخشــی از 
موقعیت خود را مرهون آمیخته بودن زیســت و فعالیتش 
با رمز و راز می داند. اگر این تعبیر را بپذیریم، شناخت 
مناسبات و روابط حوزوی، در جهت عکس پاسداری 
از رازگرایی حوزوی به شمار می رود و طبیعی است که 

حوزه در برابر این »تهدید هویتی« مقاومت کند.
به این مقاومت، از منظر دیگری نیز می توان نگریست. 
چنان که می دانیم، نگرش غالب بر حوزویان این اســت 
که یگانه مرجع رســمی تفســیر دین، روحانیت است و 
هرگونه پژوهش دینی باید با نظارت و ارشــاد روحانیت 
صورت گیرد تا از اعتبار و مشــروعیت برخوردار باشد. 
کید بر این نگرش، به رغم تکثر و تنوع آشــکار  در تأ
گرایش هــای فکــری و سیاســی روحانیان شــیعی، 
تفــاوت بنیادینی میان علمای قشــری گرا، ســنتی یا 
نواندیــش وجــود نــدارد و این لازمه  تعلــق به گروه 
منزلتــی روحانیت اســت؛ چــه یک روحانــی نظیر 
آیت الله مصبــاح یزدی که تمامی میراث نواندیشــی 
دینی را به انتقاد می گیرد و دستاوردهای آنان را یکسره 
باطل، گمراه کننده و التقاطی می خواند و چه اســتاد 
مطهری که قائل به نظارت شورایی روحانی بر تمامی 
محصولات و خروجی های حسینیه  ارشاد بود، در حق 
انحصاری روحانیت برای تفسیر دین اشتراک دارند. 
این حق انحصاری، در تعمیم یافته ترین وضعیت خود، 
امــوری نظیر تحقیق در مورد حوزه و روحانیت را نیز 
در برمی گیرد. شــما برای اینکه مجــاز به تحقیق در 
حوزه باشید، باید پرورش یافته  این نهاد بوده و شناخت 
درونی کاملی از آن داشته باشید؛ در غیر این صورت 
احتمال خطا و اشتباه در شما بسیار بالا و حتی قطعی 
است. توجیه شبه عقلانی این حق انحصاری این است 
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که شــناخت روحانیت و حوزه، ملزومات و اقتضائاتی 
دارد که نخستین آن ها تعلق پژوهش گر به خانواده حوزه 
است؛ تنها به  واســطه  این تعلق هویتی و شناختی است 
که پژوهش گر صلاحیت بررسی مناسبات درونی حوزه 
و روحانیت را دارد. پژوهش گری که ســالیان مدید در 
حوزه نزیســته باشــد و نگاه جامع به مســئله  پژوهش و 
اشــراف کامل بر میدان پژوهش نداشــته باشد، طبیعی 
اســت که شــناخت ناقص و چه بســا تحریف کنند ای 
داشــته باشــد. این توجیه شــبه عقلانی بی مناســبت با 
مجادلات روش شــناختی درون جامعه شناســی و علوم 
انســانی نیز نیســت. درواقع توجیه این حق انحصاری، 
از همین اختلاف نظر روش شــناختی عالمان اجتماعی 
بهــره می جویــد. چنان که می دانیم در جامعه شناســی 
کلاســیک، حداقل دو رویکرد نســبت به شــناخت 
پدیده هــای اجتماعی وجــود دارد؛ نخســت رویکرد 
پوزیتویســتی اســت که فاصله گرفتن هرچه بیشــتر از 
»واقعیت اجتماعی« را لازمه  شناخت معتبر آن می پندارد 
و بارزتریــن نماینده  آن »دورکیم« اســت؛ دوم رویکرد 
تفسیری که شناخت تفســیری، همدلانه و درون فهمی 
را لازمه  شــناخت درســت پدیده های اجتماعی تلقی 
می کند و شــاید »وبر« نماینده  آن تلقی شــود. فارغ از 
این مجادله  روش شناختی، مسئله ای که دانشمندان علوم 
اجتماعــی بر آن اتفاق  نظر دارند این اســت که برای به 
دســت آوردن شــناخت معتبر از امور اجتماعی، نیازی 
بــه این همانــی پژوهش گر با موضوع پژوهش نیســت. 
پژوهش گری که خود معتاد نیســت، می تواند با رعایت 
قواعد روش شناختی، به بررســی پدیده  اعتیاد بپردازد؛ 
پژوهش گری که خود عضوی از فرقه های دینی نیست، 
می تواند با رعایت قواعد مقتضی، به شناخت این فرقه ها 
بپــردازد و هزاران نمونه از این  دســت. بر این اســاس، 
روشــن اســت که توجیه حق انحصاری برای شناخت 
حــوزه و روحانیت تا چه اندازه ناموجه اســت. فارغ از 
اعتبار توجیه مذکور، واقعیتی که نمی توان نادیده گرفت 
این اســت که گرایــش نیرومندی درون حــوزه وجود 
دارد کــه به دلیل مذکور، پژوهش گران دانشــگاهی را 
دارای صلاحیت و مشــروعیت برای بررسی و سنجش 
حوزه و روحانیت نمی داند و طبعاً اعتبار و مشــروعیت 
پژوهش های جامعه شناسانه  دانشگاهی درباره حوزه را با 

این نظرگاه خود به چالش می کشد.
حوزه و کنترل های بیرونی

دومین چالــش عمده  پیش  روی پژوهش گر حوزه های 
دینی ایــران، نظارت ها و کنترل های بیرونی اســت که 
گاه ســویه  اختــلال و مانع آفرینــی به خــود می گیرد. 
روشــن اســت که حوزه های علمیه، برای نظام سیاسی 
کشور اهمیت فوق العاده ای دارند. به سبب ظرفیت های 
اجتماعــی حوزه و شــکل گیری طیفــی از روحانیون 
انقلابی، حکومت پهلوی دوم کنترل شدیدی بر حوزه 
اعمال می کرد و بســیاری از شــخصیت های برجســته  
حوزه نظیر مراجع تقلید تحت تعقیب و مراقبت ساواک 
بودند. پــس از انقــلاب، با وجود شــکل گیری نظام 
سیاسی مبتنی بر حضور روحانیت و فقه، حوزه به یکی 
از کانون های بحران نظام سیاسی بدل شد؛ بحران بیت 
آیت الله شــریعتمداری، بیوت آیــات طباطبایی قمی و 
سید صادق روحانی و در نهایت عزل آیت الله منتظری 
از جایــگاه قائم مقامی رهبری، چالش های زیادی برای 

نظام سیاســی پدید آورده است. حتی مراجع میانه رو و 
هم نوایی نظیر آیت الله گلپایگانی نیز طی دهه  نخســت 
حکومت جمهوری اســلامی همواره ســنگر انتقاد از 
حکومت را حفــظ کرده اند. مجموع ایــن بحران ها و 
تحلیل سیاسی رسمی که بسیاری از چالش های برآمده 
و برخاسته از حوزه را به نفوذ بیگانگان در بیوت مراجع، 
تقلید نســبت می دهد، سبب شــده که حوزه  علمیه و 

بیوت مراجع خود را در سایه  کنترل های بیرونی ببینند.
این کنترل های بیرونی، در کنار تحلیل رسمی مسلط از 
دانشگاه و علوم اجتماعی که این دو را عرصه  جنگ نرم 

دشمن می پندارد، سبب می شود 
درباره  دانشگاهی  پژوهش های 
حوزه و روحانیت ـ به ویژه زمانی 
که مبتنی بر روش میدانی باشدـ 

حساسیت زا تلقی شود.
یکی از تجربیات حیرت انگیزی 
که در میان ســفرهایی که برای 
انجام کار پایان نامه به شــهر قم 
داشتم انتشــار گزارش آمیخته با 
دروغ درباره »فعالیت یک گروه 
تحقیقــی بــرای نفوذ بــه بیوت 
مراجــع تقلید« در ســایت های 
زنجیره ای طرفــدار دولت وقت 
و یــک روزنامــه سراســری و 
شناخته شــده بــود کــه چیزی 
جز گــزارش متوهمانه و کذبی 
درباره فعالیت های علمی من در 

شــهر قم نبود. از متن گزارش مذکور کاملًا روشن بود 
گاهان  که پاره ای از سخنانم به طریقی که بر اهل فن و آ
پوشیده نیست، به دست تهیه کنندگان گزارش رسیده و 
آن ها نیز با ظرافت و تخصــص ویژه ای که در تهیه  این 
قبیل گزارش ها دارنــد، توهمات و تحلیل های بی معنی 
خــود را در میانه این ســخنان مونتاژ کــرده و گزارش 
حیرت انگیــزی تهیه کرده اند که لــبّ کلام آن چیزی 
نیســت جز اینکه یک گروه از دشــمنان)!( از مدت ها 
پیش برای نفوذ در بیوت مراجع تقلید برنامه ریزی کرده 
و اکنون دست اندرکار عملیاتی کردن نقشه خود در حوزه  
علمیه  قم است، البته انتشار این گزارش در ایجاد اختلال 
در کارهای میدانی ام بی تأثیر نبود؛ اما خوشبختانه آسیب 

جدی به روند پژوهش وارد نکرد.3
در جلســه  دفــاع پایان نامــه  یکی دیگر از دوســتان که 
موضــوع پژوهش ایشــان نیــز مســتلزم کار میدانی در 
حوزه  علمیه  قم بود، یکــی از داوران که مدعی بود در 
رأس نهادی »محرمانه« و تازه تأسیس برای جمع آوری 
اطلاعــات و تحلیــل وضعیت حوزه  علمیه  قم اســت، 
به صراحــت اظهار داشــت که پژوهش علمــی درباره 
حوزه برای دانشــجویان و پژوهش گران بیرونی »مقرون 
به صلاح« نیست. البته سخن ایشان احتمالًا ناظر بر این 
بوده که ما به اطلاعات و داده های محرمانه ای دسترسی 
داریم که بدون دسترســی به آن ها هرگونه تحلیل درباره 
حوزه  علمیه ناقص اســت؛ اما در این سخن، هشداری 
آشکار ـ و چه بسا ناخواسته ـ به پژوهش گران علاقه مند 

برای کار در میدان حوزه نیز نهفته است.
کوتاه ســخن اینکه کنترل های بیرونی بر حوزه  علمیه، 
امری رایج اســت و حوزویــان نیز بر این امر اشــراف 

دارند. این کنترل ها علاوه بر آنکه اسباب محافظه کاری 
و بی میلــی شــماری از حوزویــان برای همــکاری با 
پژوهش های دانشگاهی را فراهم می آورند، در صورت 

لزوم می توانند در امر پژوهش نیز اخلال ایجاد کنند.
افق های امیدآفرین

با مطالعه بخش های پیشین، شاید به نظر برسد با وجود 
ایــن همه موانــع و چالش بــرای انجام یــک پژوهش 
جامعه شــناختی دیــن در میــدان حوزه هــای علمیــه، 
چه بهتــر که پژوهش گر قیــد این کار را بزنــد یا اینکه 
حداقل کار میدانــی را فراموش کند و به همان مطالعه  
اما  کتابخانه ای بســنده کنــد؛ 
حــوزه  درون  واقعیت هــای 
افق هــای امیدوارکننده ای را نیز 
به پژوهش گران نمایان می سازد. 
به رغم مشــکلاتی کــه از آن ها 
نام برده شــد، بخش وسیعی از 
اهالــی حوزه ـ اعــم از طلاب، 
مدرســان و مراجــع تقلید ـ دید 
منفی یــا طردکننده ای نســبت 
به پژوهش جامعه شــناختی دین 
ندارنــد و چه بســا بســیاری از 
آن ها به جامعه شناسی علاقه مند 
هستند و از اینکه این پژوهش ها 
بتواند با به دســت دادن شناخت 
علمــی از وضعیــت حــوزه و 
نشــا ن دادن کاســتی ها، به رفع 
مسائل و بحران های حوزه یاری 
رســاند، اســتقبال می کنند. این احساسی است که در 
برخورد با بسیاری از حوزویان می توان آن را لمس کرد؛ 
گرچه عقلًا شاید محذوریت ها و محدودیت هایی برای 

مشارکت و همکاری در پژوهش ها داشته باشند.
گرایش جدی حوزویان بــه علوم اجتماعی ـ ولو اینکه 
ایــن گرایش با رویکردی خاص بــوده و به تولید علوم 
اجتماعی دیگرگونه بینجامد ـ در تسامح و هموار کردن 
راه پژوهش های جامعه شــناختی بیشــتر، مؤثر اســت. 
حوزویان زیادی وجــود دارند که علاقه مند به برقراری 
ارتبــاط با دانشــگاه یــا در صورت امــکان تدریس به 
دانشــجویان هســتند. برخی از آن ها ســابقه  تدریس و 
حضور در دانشــگاه را دارند و نگاهشان به دانشجویان 
پژوهش گر، همدلانه است. یکی از مراجع تقلیدی که 
در پژوهش مذکور کمک شایان توجهی کرد، خود از 
مدرسان دانشــگاه بوده و به گفته  خود، استاد راهنما و 
مشاور و داور چندین پایان نامه بوده است. مجموعه  این 
گرایش ها این نوید را به جامعه شناسان دین می دهد که 
علی رغم وجود موانع، اشتیاق و استقبال از پژوهش های 

علمی در حوزه نیز قابل رهگیری است.■
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دردناک تریــن قســمت کودکی ام این بود. دنیای کودکی ام پــر از ترس و ناامیدی 
بود. آرزویی نداشتم. از کنار اتفاقات بی تفاوت می گذشتم.

ســیزده ســاله که بودم با موتورســیکلتی تصادف کردم. وقتی به هوش آمدم، یک 
چشــمم نابینا شــده بود. زندگی ام آن قدر بی رونق بود که بدون این اتفاق هم سراغ 
مــواد مخدر بروم، امــا آن اتفاق تلخ ضربه روحی بزرگی به من زد. شــروع کردم به 
آسیب رســاندن به خودم. با وسایل برنده دست و پای خودم را می بریدم. خانواده ام 
مرا پیش روانشــناس بردند. پزشک معالجم متعجب شــده بود از اینکه نوجوانی در 
این ســن این قابلیت را پیدا کرده که به خودش آسیب بزند. آن قدر شرایط روحی ام 
بد بود که تنها راهی که به نظرم می رسید تا محبت اطرافیان را جلب کنم همین بود. 
رفتن پیش روانشــناس هم کمکی به من نکرد. اتفاقی که برای من افتاد می توانست 
یک انســان بالغ و پخته را به مرز پریشــانی ببرد. در آن سن نیاز به محبت و حمایت 

بیشتری از طرف خانواده داشتم.
یکی از آن شــب های پریشــانی، صدای ضبط  صوت را بلند کــرده بودم. وقتی با 
اعتراض پدرم روبه رو شــدم، شروع به دادوبیداد کردم و شیشه پنجره ها را شکستم. 
پدرم مرا از خانه بیرون کرد. تا صبح در خیابان راه می رفتم و ســیگار می کشــیدم. 

اولین روزهایی بود که سیگار می کشیدم.
در پانزده ســالگی برای نخستین بار الکل مصرف کردم. همان بار اول، خیلی بیشتر 
از رفیقم اســتفاده کردم که چندین بار تجربه مصرف داشــت. در روحم حفره ای 
عمیق بود که هر چه مصرف می کردم، پر نمی شــد. همــان روز دوباره الکل تهیه 
کــردم و مصرف کــردم. وارد دنیای جدیدی شــدم. دیگر از تــرس و ناامیدی و 

ســردرگمی خبــری نبود. با دیگران به راحتــی ارتباط برقرار می کــردم. پیش از آن 
احساس می کردم روح و جسمم از هم جدا هستند، اما پس از مصرف الکل انگار 
روح و جســم در یک مســیر قرار گرفته بودند و چرخ دنده هایشــان در هم چفت 
شــده بود و می چرخید. ســال ها بود دنبال چنین موقعیتی بــودم. مصرف الکل را 

ادامه دادم.
پس از مدتی شــروع به مصرف حشــیش کردم؛ مانند همــه آدم هایی که روزهای 
نخســت از نزدیک شــدن به مواد مخدر ســنگین هراس دارند، من هــم پله پله به 
ســمت ویرانی می رفتم. مدتی گــراس مصرف کردم. تأثیر مصــرف این ماده بر 
مغزم مشــهود بود. سلول های عصبی ام باسرعت در حال تخریب بود. دچار توهم 

شده بودم.
حوالی هجده ســالگی ســراغ  مصرف تریاک رفتم. بــرای مصرف این مخدر لازم 
بود شــرایط مهیا شــود. به همین دلیل مصرف مداوم نداشــتم. کم کم وابستگی ام 
بیشــتر شد. هر روز مصرف می کردم. یک روز که نتوانستم مصرف کنم، احساس 
کرختی به من دســت داد و بــدن درد گرفتم. همان روز بود کــه فهمیدم به زودی 
دچار وابســتگی شدید خواهم شــد، اما هنوز در دوره لذت بردن از مصرف بودم و 

به سادگی نمی توانستم از مصرف دست بکشم.
یک  بار دســتگیر شــدم و خانواده ام برای آزادی ام وثیقه گذاشتند. از آنجا متوجه 
شــدند مــواد مخدر مصــرف می کنم. به آن ها گفتــم بار اول اســت و از اقبال بد 

دستگیر شدم.
با آمپول نورجیزک و جیزجیزک آشــنا شــدم. این مخدرها را خیلی راحت می شد 

تجربه تکرار شکست
نقطه عطف بیداری از اعتیاد- بخش هفدهم

فرازونشــیبهای زندگی افراد معتاد حاوی نکات آموزندهای اســت. نشریه چشــمانداز ایران با نگاه به زندگی این 
افراد در پی پاســخ به این پرسش است که آیا راهی هســت که فرد معتاد پیش از رسیدن به نقطه استیصال نجات یابد؟
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تهیه کرد. برای مصــرف هم نیاز به مکان و مقدمات 
خاصــی نبود. هــر وقت دلــم می خواســت مصرف 

می کردم.
تأثیــرات نامطلــوب وابســتگی شــدید در زندگی ام 
آشــکار شــده بود. عوارض مصرف چهره ام را تغییر 
داده بــود. دنبال راه هــای توجیه خودم بــودم. فکر 
می کردم مصرف هم زمان سیگار و مواد مخدر باعث 
تغییــر چهره ام شــده اســت. تصمیم گرفتم ســیگار 
نکشم. راهی که برای ترک سیگار به نظرم رسید این 
بود که دوز مواد مخدر مصرفی ام را آن قدر زیاد کنم 
که اگر خواســتم سیگار روشــن کنم حالم بد شود. 
ســعی کردم طول روز را با مصرف انواع مواد مخدر 
پرکنم تا فرصت سیگارکشــیدن پیدا نکنم. دم غروب 
بــود. تمام موادی را که می شــناختم و در دسترســم 
بود، مصــرف کرده بودم. بــرای اولین بــار هروئین 
مصرف کــردم. تأثیر این مخدر بر من بیشــتر از بقیه 

مخدرها بود.
آن روز ســیگار نکشــیدم، ولی فــردا صبح به محض 
بیدار شــدن ســراغ ســیگار رفتم. تا غروب چند بار 
هروئیــن گرفتم و مصــرف کردم. دیگــر پولی برایم 
نمانده بود. یک انگشــتر نقره داشــتم که آن را دادم 
و مــواد گرفتم. آنجا فهمیــدم که این ماده مخدر مرا 

با شتابی سرسام آور به سوی نابودی خواهد کشاند.
یکــی از دلایلی که مــواد مخدر انســان را به نابودی 
می کشــاند این اســت که فــرد معتاد مجبور اســت 
به تدریج دوز مصرف را زیاد کند. درآمدی نداشــتم. 
کارم به جایی رســیده بــود که کوپن هــای خواروبار 
خانــواده را برمی داشــتم و می فروختــم. یــک روز 
کتاب های خانه را برداشــتم و بــرای فروش به حوالی 
میدان انقلاب بردم. هیچ کس کتاب ها را نمی خرید. 
همه از روی آشــفتگی ظاهــرم می فهمیدند کتاب ها 
مال خودم نیســت. به سختی با یک نفر توافق کردم و 
کتاب ها را فروختم. در میدان انقلاب با موتورسواری 
آشــنا شــدم و با هم رفتیم مواد گرفتیــم. جلوی یک 
پارک پیاده شــدم تا در دستشــویی مــواد را مصرف 
کنم. توی دستشویی متوجه شدم که به جای هروئین، 
خاک به من داده اند. از صبح برنامه ریزی کرده بودم 
چطور کتاب ها را از خانه بردارم که خانواده ام متوجه 
نشوند، با بدن درد شدید  چند ساعت پیاده روی کردم 
تا کتاب ها را فروختم، آخرش هم خاک نصیبم شــد. 
ضربه شــدیدی خــوردم. وقتی از دستشــویی بیرون 
آمدم نمی دانســتم کجا هستم. آن قدر حواسم به تهیه 
مواد بود که نفهمیدم از کدام مســیرها آمده بودم. در 

خیابان راه می رفتم و گریه می کردم.
مــواد مخدر بــه آدم وامی می دهد و پــس از مدتی با 
بهــره خیلی ســنگین می گیرد. در ذهــن من رؤیای 
خوشــی از روزهای نخست مصرفم باقی مانده بود که 
چقدر حالم خوب بود. دیگر خسته شده بودم و دنبال 

راهی برای ترک مواد مخدر بودم.
بیش  از اندازه باعث آزار خانواده ام شــده بودم. بارها 
بــه من فرصت دادند تا روش درســتی برای زندگی ام 
انتخاب کنم. روانشــناس معالجم مــرا به مرکز ترک 
فیزیکــی یا کمپ معرفی کرد. چند بار به کمپ رفتم 
و هر بــار دوباره مصرف می کــردم. هنوز لذت مواد 
مخدر بیشــتر از تلخی هایش بود. روش های مختلف 

تــرک را امتحان کردم. هدفــم از این کار این بود که 
خانــواده ام را متقاعد کنم که تــرک کرده ام و بعد به 

مصرفم ادامه دهم. دنبال زمان خریدن بودم.
یک دوره به مرکز سم زدایی رفتم. بعد از آن قرص های 
ضــد مخدر گرفتم. اثر این قرص ها به گونه ای بود که 
اگر همراه با آن مواد مصرف می کردی، حتی ممکن 
بــود به مرگ منجر شــود. این روش هــم افاقه نکرد. 

اوضاعم لحظه به لحظه بحرانی تر می شد.
خانــواده ام طردم کرد. روزهــا در خیابان راه می رفتم و 
دنبــال پولی می گشــتم که صرف مصــرف مواد کنم. 
شــب ها را در پارک ها و پل های هوایی سپری می کردم 
و همان جا مواد مخدر مصرف می کردم. شب ها از زور 
گرسنگی با ســبزیجاتی که مغازه دارها به خاطر کمبود 
جا بیرون از مغازه نگهداری می کردند، خودم را ســیر 
می کردم. تخریب مواد مخدر بیشتر از گذشته شده بود.
چند روزی بود که در یک پارک می خوابیدم. دوستی 
داشــتم که با او مصرف می کردم. یــک  بار پولی به 
او دادم کــه مــواد تهیه کند. رفــت و دیگر خبری از 
او نشــد. به معنای کامل کلمه، تنها شــدم. کسی در 

زندگی ام نبود که حتی یک جمله با او حرف بزنم.
یک شــب روی پل هوایی خوابیده بودم. وقتی صبح 
بیدار شــدم، دیدم آدم ها با هم دیده بوســی می کنند. 
این اتفــاق برایم عجیب بود. با خــودم می گفتم چه 
اتفاقی افتاده. از جلوی یک مغازه رد می شدم. دیدم 
کاغذی روی شیشــه چســبانده اند که رویش نوشته 
ســال نو مبارک. در بهترین اوقات هم لحظه ها را در 
تنهایی خودم ســپری می کردم. با ســختی پولی تهیه 
کردم کــه به خانه فامیلی در یکی از شــهرها بروم تا 
برای مدتی ســقفی بالای ســرم باشد و غذای گرمی 
بخورم. وقتی به آنجا رســیدم، خانه شان پر از میهمان 
بود. ایام عید بود و آن ها بــزرگ فامیل بودند. چهل 
پنجاه نفــری با هم صحبت و دیده بوســی می کردند. 

وقتی داخل شدم، همه مبهوت 
بودنــد. کوچک ترین  مانــده 
صدایــی از کســی نمی آمــد. 
من بــا موهای بلنــد ژولیده و 
صــورت کثیــف و لباس های 
بودم.  ایستاده  اتاق  پاره گوشه 
فقط یک نفر با من احوالپرسی 

کرد.
پــس از چنــد روز بــه تهــران 
برگشتم. دیگر تاب آن شرایط را 
نداشــتم. به دوستی که از قدیم 
می شناختم و مواد مخدر را ترک 
کرده بود زنگ زدم. مرا به یک 
کمپ در اســتان دیگــری برد، 

چون خیلی از کمپ ها مرا می شناختند و نمی پذیرفتند. 
آنجا هم شرایط خوبی نداشت. چند چادر بود در خارج 
از شــهر. سرویس بهداشــتی اش یک کیلومتر با محل 
اقامت فاصله داشــت، ولی به  هر حــال آدم هایی بودند 
که در آنجا مــواد مخدر را ترک کــرده بودند. پس از 
ده دوازده روز، بااینکه پول بلیت اتوبوس را نداشــتم و 
حتی یک کفش سالم به پایم نبود، باوجوداینکه نه پولی 
داشــتم و نه جایی برای ماندن و نه ذره ای امید، وسوسه 
مصرف مواد آن قدر شدید شد که از کمپ بیرون آمدم. 

در همان شهر مواد مخدر پیدا کردم و مصرف کردم.
وقتی داشــتم مصرف می کــردم یکی از آدم هایی که 
از قبل مرا می شــناخت و ترک کرده بود متوجه شد. 
به من گفت تو هدفــت از اینکه بارها ترک کرده ای 
و دوباره به مواد رو می آوری چیســت؟ این پرسشــی 
بود که خانواده ام هم از من می پرســیدند که تو با این 
ســختی و ضجه و ناله ترک می کنــی، بعد دوباره به 
سراغش می روی. من پاسخی به این پرسش نداشتم. 
جز اینکه دوست دارم ترک کنم، ولی راهی برای آن 
پیدا نمی کنم. نمی دانم در مقابل وسوســه هایم چکار 
باید بکنــم. وقتی ترک می کنم، دنیایی از ناامیدی به 
ســراغم می آید. با این احساســات باید چکار کنم؟ 
آن روز در عوالم خودم، نزد دوســتم قســمی خوردم 
که ســال ها جزو مقدساتم بود؛ که دیگر مواد مصرف 
نمی کنم و آزمایــش تأیید پاکی ام را برایش می آورم. 
در راه برگشــت خودم را ســرزنش می کردم که چرا 
چنین قولــی به او دادم و ترک بــرای من امکان پذیر 

نیست.
برگشــتم به خانه. خانواده ام وقتی پشت آیفون صدایم 
را شنیدند، فهمیدند که مصرف کرده ام. آن ها هم بر 
اثر زندگی با فرد معتاد باتجربه شده بودند. وقتی وارد 
خانه شــدم، ســعی کردم نقش بازی کنم. به صورت 
ســاختگی تشنج کردم که باورشــان شود فشار دوران 
ترک اســت. هیچ کس به من توجــه نکرد. هرکس به 
کار خودش مشــغول بود. بی توجهی آن ها باعث شد 
بعــد از خوردن لیوانی آب از خانــه بیرون بیایم. رفتم 
برای خرید مواد. داشــتم معاملــه می کردم که پلیس 

سررسید و فرار کردم. نتوانستم مواد تهیه کنم.
شــب بود. توی پارک دراز کشــیدم. آسمان صاف و 
پرســتاره بود. ماه کامل بود. ناامید و تنها بودم. تنهایی 
بزرگ ترین درد آن روزهای من بود. کسی نبود مرا درک 
کند. کســی نبود همراهی ام کند. در آن لحظه به ذهنم 
با این همــه تنهایی،  رســید که 
خدایی وجود دارد. در کسری 
از ثانیــه تمام وجــودم را امید و 
عشق فراگرفت. در همان حال، 
روزهــای خوش آینده از جلوی 

چشمانم رد شد.
حالا بیش از یک دهه اســت 
کــه پاکــم. حتــی قرص های 
اســتفاده  هــم  کدئیــن دار 
نمی کنــم. از همــان روز بــه 
گمنــام  معتــادان  جلســات 
می روم. بعــد از آن خانواده ام 
مرا پذیرفتند و مشــغول به کار 
شــدم. ازدواج کردم و زندگی 
خوبــی دارم. پــس از بارهــا تجربــه تــرک ناموفق، 
احســاس می کنم که ترک مواد یک معجزه اســت. 
معجزه ای که البته نیاز به مراقبت دارد. اینکه توانستم 
مــواد را کنار بگذارم، به خاطر این اســت که در این 
مدت خیلــی از خــودم مراقبت کــرده ام. خودم را 
در فضاهایــی قــرار نداده ام که مــواد مخدر مصرف 
می کنند در عین  حال وقتی ناخواســته در فضایی قرار 
گرفته ام، خیلی با آن نجنگیده ام. خودم را در حالت 

بی طرفی قرار داده ام.■

” یکي از دلایلي 
که مواد مخدر 

انسان را به نابودي 
این  مي کشاند 
است که فرد 
مجبور  معتاد 

است به تدریج دوز 
مصرف را زیاد کند
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استاد ملکیان درباره اینکه می توان صفت دینی را به تعلیم و تربیت افزود یا نه می گوید: 
کاملًا بستگی به این دارد که غایت ما از تعلیم و تربیت و آموزش  و پرورش به معنای 
عــام خود، چه باشــد. با بعضی از غایت هایی که برای تعلیــم و تربیت در نظر گرفته 

می شود، اصطلاح تعلیم و تربیت دینی، تناقض آمیز است و با بعضی دیگر نیست.
او بر این باور اســت که روی هم رفته، پنج نظــر در باب غایت تعلیم و تربیت در نظر 

گرفته شده است. این پنج نظر عبارت اند از:
نظر اول: غایت تعلیم و تربیت این اســت کــه افراد متعلم و متربی را برای تصدی 
حِرف و مشاغل بارآوریم. در هر بافت اجتماعی ساده هم باید تقسیم کار وجود داشته 
باشد. تقسیم کار، تخصص را اقتضا می کند. تخصص به این معناست که همه افراد 
جامعه نمی توانند همه حِرف و مشــاغل را متکفل و متصدی شــوند. اگر این رأی را 
بپذیریم، تعلیم و تربیت دینی فقط به یک معنای بســیار مضیقی فهم پذیر است و آن 
اینکه مراد از تعلیم و تربیت دینی، آن بخش بســیار جزئی از تعلیم و تربیت است که 

می خواهد عالمان دینی بپرورد؛
نظــر دوم: غایــت دوّم تعلیم و تربیــت فقط و فقط انتقال میــراث فرهنگی تمدن 
گذشــته به نسل بعد است. گویی هر نسلی می خواهد مجموعه تجارب تاریخی همه 
نســل های گذشــته را -چه در قالب فرهنگ و چه در قالب تمدن- به نســل پس از 
خود انتقال دهد. اگر این معنا از تعلیم و تربیت موردنظر باشــد، تعلیم و تربیت دینی 
اصلًا پارادوکسیکال نیست، اما باز می بینیم این تمام تعلیم و تربیت را دربر نمی گیرد.

نظر سوم: غایت سومی که برای تعلیم و تربیت گفته شده است، این است که فقط 
به انســان ها تعلیم اخلاقی بدهد. اینکه چه اموری به لحاظ اخلاقی، خوب اســت یا 
بد؟اگر این دیدگاه را بپذیریم، آیا تعلیم و تربیت دینی معنای محصلی دارد و دفاع کردنی 
اســت؟ پاسخ این پرسش کاملًا بستگی به این دارد که اخلاقی را که شایسته می دانیم 
منتقل کنیم، اخلاق دینی اســت، یا اخلاق سکولار؟ نزاع در این قسمت به این انتقال 

پیدا می کند که آیا اخلاق دینی را باید انتقال داد، یا اخلاق غیردینی و سکولار را؟
نظر چهارم: غایت چهارم این اســت که آموزش وپرورش بــه متعلمان و متربّیان، 
استقلال فکری بخشد. افرادی بپرورانیم که استقلال فکری و اندیشگی داشته باشند 
و از تعبّد، تقلیــد، موافقت با افکار عمومی، تحت تأثیر اطرافیان قرارگرفتن و موافقت 
بی قید و شــرط با نرم هــا و هنجارهای اجتماعی نجات پیــدا کنند. می خواهیم آن ها 
انسان هایی باشند که به تعبیر بعضی از عرفا و فیلسوفان و بنیان گذاران ادیان و مذاهب 
و روان شناســان، انسان های دارای زندگی اصیل باشــند، نه انسان های دارای زندگی 
عاریتی. زندگی عاریتی، زندگی ای اســت که در آن، دیگران تصمیم گیری های ما را 
به ما القا می کنند.در این قســم، شکی نیســت که تعلیم و تربیت دینی تناقض آمیز و 
پارادوکســیکال است، زیرا تعلیم و تربیت دینی می خواهد نحوه خاصّی از اندیشگی، 

احساسات و عواطف و اراده و خواست را در درون ما آدمیان غرس کند و بکارد.

نظــر پنجم: غــرض پنجمی برای آموزش وپرورش گفته شــده اســت و آن اینکه 
آموزش وپرورش برای رهانیدن انســان ها از همه قید و بندهایی که با انســانیت واقعی 
منافات دارد، آمده اســت. وقتی معلوم شد انسانیت انسان به چیست، معلوم می شود 
چــه چیزهایی قید و بندند و چه چیزهایی قید و بند نیســتند؛ اینجاســت که می توان 
گفــت، هم تعلیم و تربیت دینی و هم تعلیم و تربیت غیردینی می تواند مدافع داشــته 

باشد.
نکتــه اوّل اینکه شــاید هیچ نظــام تعلیم و تربیتــی ای تا زمان ما ظهور نکرده باشــد 
کــه غایتش فقط یکی از این ها باشــد. معمــولًا نظام های تعلیــم و تربیتی به صورت 
کید من است، آن است که اگر  چندجانبه عمل می کنند. امّا چیزی که بسیار مورد تأ
آموزش وپرورش و تعلیم و تربیت هر جامعه و کشوری بخواهد موفّق باشد، باید به این 
گاهانه یکی از آن ها را غایت  پنج نظریه مختلف توجّه داشــته باشد و علاوه بر آن، آ
بزرگ تــر خود قرار دهد امّا اگر بخواهید دقیقاً با هر پنج نظام معامله هم عرض کنید، 
بسیار ناموفقید. امّا دست کم بدانید یکی از آن ها اصل است و بقیه را به مقداری که 

به آن اصل کمک می کنند و مزاحم آن نیستند، محل توجّه قرار دهید.
کید دارم، این اســت که پس از اینکه روشن شد غرض ما از   نکته دوّمی که بر آن تأ
آموزش وپرورش چیست و سمت وســوی آموزش وپرورش ما کدام یک از این هاست 
دینی بودن تعلیم و تربیت به چیست؟ باید ببینیم حال که پارادوکسیکال نیست، می توان 
تعلیم و تربیت دینی داشت، یا نه؟استاد ملکیان خود با چهارمین دیدگاه تربیتی همراه 
اســت و در این باره بر این باور اســت که: مهم ترین غایتی که باید در تعلیم و تربیت 
محل توجّه باشد، خوداندیشی است. تعلیم و تربیت باید انسانی به بار آورد که کاملًا 
متّکی بر خود و خوداندیش باشــد. نه اینکه تابع یک سلسله امور بیرون از خود شده 
باشد. اگر به این خوداندیشی استقلال فکری بگوییم، به نظر می آید مهم ترین غایت 
کید بر اینکه مهم ترین مشکل عمده در کشور ما  آموزش وپرورش باشــد.ملکیان با تأ
و در تعلیم و تربیت دینی، تقابل ســنّت و تجدّد است، می افزاید: سه مطلب عمده و 

شاخص وجود دارد که مانع تعلیم و تربیت دینی می شود.
 مطلــب اوّل این اســت که قــوام تجدّد و مدرنیتــه به نوعی عقلانیت اســت که آن 
عقلانیت، بالمرّه با تعبّد ناسازگار است. عقلانیت، یعنی در ساحت زندگی جمعی و 
حتی در ساحت زندگی فردی تا دلیل نداشته باشم، چه در ناحیه نظر و چه در ناحیه 

عمل، قدم از قدم برنمی دارم.
مشکل دوّم این است که همه ادیان و مذاهب جهان بلااستثنا در دوران پیشامدرنیته و 
پیش از تجدّد ظهور کرده اند. بخش عظیمی از مابعدالطبیعه آن ها بر فرهنگ و علوم 
و معارف دوران پیشاتجدّد توقّف دارد. مشکل سوّم این است که هیچ دین و مذهبی 
نیست که بتوانید پیرو آن دین و مذهب به حساب آیید، مگر اینکه لااقل دو، سه، چهار 

یا پنج گزاره تاریخی را قطعی بدانید.

چگونگی دینی بودن تعلیم و تربیت دینی
شرایط لازم تعلیم و تربیت اخلاقی 

استاد ملکیان در گفتاری با عنوان »آسیب شناسی دینی« پس از طرح پنج نظر در باب غایت تعلیم و تربیت این پرسش را مطرح کرده که دینی بودن 
تعلیم و تربیت به چیست و سمت و سوی آموزش وپرورش ما به سوی کدام یک از آن اهداف است و اینکه آیا می توان تعلیم و تربیت دینی داشت یا نه؟
ملکیان در ســال 1390 نیز در درســگفتارهای خود با عنوان »شــرایط لازم تعلیم و تربیت اخلاقی« طی پنج جلسه با تأکید بر محور »آزادسازی و 
رهایی بخش فرد از مانند دیگران بودن« به این موضوع پرداخته است. به باور ملکیان آموزش وپرورش باید به هر انسانی یاد بدهد که چگونه به تفرد 
خود جامه عمل بپوشاند و در این رابطه خودشناسی و خودکاوی را مطرح کرده است. وی همچنین در گفت وگو با معلمان در سال 1393 نکاتی را 

پیرامون تعیلم و تربیت برشمرده است. خلاصه ای از این گفت وگوها در زیر آمده است.
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 مشکل قبول وقوع قطعی گزاره های تاریخی در هر دین 
و مذهبی این است که انســان متجدّد–به خصوص که 
هیچ ســخن قطعی ای درباره تاریخ نمی توان بیان کرد. 
حال اگر کســی بگوید، اعتبار تعلیم و تربیت دینی ای 
که می خواهید به ما بدهید، از یقین به رخ دادن دو، سه 
حادثه تاریخی آمده اســت و نهایت چیزی که می توان 
درباره آن دو، ســه حادثه تاریخی داشــت، ظن است، 
تعلیم و تربیت دینی مبتنی بر یک سلسله ظن می شود. 
از این لحاظ، تعلیم و تربیت دینی چه رجحانی بر تعلیم 
و تربیت های غیردینی دارد؟ ما می توانیم تعلیم و تربیت 
معنوی داشته باشــیم. تعلیم و تربیت معنوی هیچ کدام 
از آن ســه مشــکل را ندارد. ممکن است کسانی این 
امر را به معنای خروج از دین بدانند؛ البته غرض من از 
دین، همین معنویت اســت. وقتی از دین به معنای دین 
تاریخی، نهادینه و ســنّتی، به طرفِ معنویت می رویم، 
از صدف دین به گوهر دین و از قشــر دین به لباب دین 

می رویم.
 اســتاد ملکیان در بخش دیگــری از دیدگاه هایش در 
تبیین تعلیم و تربیت دینی می گوید: اگر به چهار نکته 
توجّه کنیم، می توانیم از ظاهرگرایی تا حدّ فراوانی گریز 

کنیم.
یکــی اینکه از ایــن عقیده واقعاً دســت بشــوییم که 
دینداری بــه معنای مالک حقیقت بودن اســت، نکته 
دوّم این اســت کــه توجّه کنیم دین نیامده اســت تا با 

واضحات عقل و وجدان اخلاقی بستیزد.
 نکته سوّم این است که ارزش عبادیات به معنای اخص 
دین هم فقط به این است که در خدمت اخلاق باشند؛ 
بنابراین خود عبادیات هدف نیســتند، برای رســیدن به 
هدفی وســیله هســتند که از آن هدف به اخلاقی شدن 

تعبیر می کنیم.
 نکته چهارم هم این است که گمان نکنیم هر کس به 
لحاظ شناســنامه ای تعلّق به دین و مذهب ما ندارد، از 

حیطه ملکوت و محبوبیت خدا بیرون است.
استاد ملکیان در زمینه ناکامی های نظام تعلیم و تربیت 
مــا پس از انقلاب می گوید: به نظــر من، در تعلیم و 
تربیــت ما چهــار عیب عمده وجــود دارد. عیب اوّل 
این اســت که تعلیم و تربیت باید با نیروهای باوراننده 
شروع شــود و بعد در صورت اقتضا، فقط به نیروهای 
انگیزاننده توسّــل جوید و در رتبه ســوّم و در صورت 
لزوم، به نیروهای وادارنده توسّــل جوید. در کشور ما 
از آخــر به اوّل وارد کار شــده اند. در اغلب موارد، به 
نیروهای باوراننده هیچ التفاتی نشــده است. نیروهای 
باوراننده، نیروهایی هســتند که فقط با توسّل به نیروی 
اســتدلال و نه با هیچ چیز دیگری، متعلّم و متربّی را به 
آن جهتی که می خواهید، ســوق می دهند.مشکل دوّم 
این است که تعلیم و تربیت دینی به هیچ وجه من الوجوه 
نباید اجباری باشــد.نکته ســوّمی که باید در تعلیم و 
تربیت ما وجود داشته باشد، این است که معلّمان دینی 
بایــد فکورتریــن و فهیم ترین معلّمان ما باشــند. نکته 
چهارم این اســت که معلّمان تعلیــم و تربیت دینی ما 
-از ســطح کودکستان گرفته تا ســطح دانشگاه -باید 
چنان رفتار نکنند که گویــی مدافعان نظام جمهوری 
اسلامی هستند.ملکیان درباره تأثیر قرآن و تعالیم آن بر 
نظام تعلیم و تربیت بر این باور اســت که برای جامعه 
و برای نظام سیاسی ای که قرآن را کتاب آسمانی خود 
می داند، کمال مطلوب این اســت که تعلیم و تربیتش 

بیش تریــن مطابقت را با روش هــا و محتویات تعلیم و 
تربیتی قرآن داشــته باشــد. به نظر می آیــد نه به لحاظ 
روش و نه به لحاظ محتوا، به آن چیز نزدیک نیستیم.

 نکته اوّلی که واقعاً باید به آن توجّه کرد، این است که 
کل نظام تعلیم و تربیت قرآنی، بر برداشتن بارها و بندها 
مبتنی اســت. به لحاظ روش انصافاً چیزی که در قرآن 
شاخص است، این است که همیشه »هاتوا برهانکم ان 
کنتم صادقین« مهم اســت. برهان بیاورید؛ اگر راست 

می گویید، دلیلتان را بیاورید.
نکته سوّم هم که به تعبیر دینی قرآن، در ما وجود ندارد 
»اتبعوا من لا یســألکم أجراً و هم مهتدون« است. این 
دو ویژگی باید در معلمان و مربیان ما احراز شود. هیچ 

ســودی از تعلیم و تربیت خود 
نخواهنــد و خودشــان راه یافته 

باشند.
اســتاد ملکیــان در  همچنیــن 
باعنوان  درســگفتارهای خــود 
»شــرایط لازم تعلیــم و تربیت 
اخلاقــی«  بــه محورهــای زیر 

پرداخته است:
کید اصلــی ملکیان بر هدف  تأ
اخلاقی ترکردن آموزش وپرورش 
و توجه بــه ارکان اخلاقی چون 
و  احســان  تواضع،  صداقــت، 
شفقت به عنوان لُب اخلاق قرار 

گرفته است.
در آن گفت وگوهــا در رابطه با 

صداقت به پنج ســاحت منش انسان اشاره شده است. 
باورهــا، احساســات و عواطف و هیجانات، ســاحت 
ارادی )خواســته ها و نیت ها( و ساحت گفتار و کردار 
که در صورت ناســازگاری هر یک از این ســاحت ها 
یک رذیلت اخلاقــی ایجاد می کند. در ادامه »تفکر« 
به عنوان عامل علمی برشــمرده شده که انضمام آن به 
احساســات و هیجانات با سه دشــمن در طول تاریخ 
روبه رو بوده و در این باره سه نوع تعلیم و تربیت شکل 
گرفته اســت. یکی آنکــه تفکر را به تعلیــم و تربیت 
اخلاقی راه نمی دهند و آن جزم اندیشــی یا دگماتیسم 
اخلاقی است یعنی برای هر مسئله اخلاقی یک راه حل 
شناخته شــده بیشــتر وجود ندارد. دوم دلیل تراشان که 
برخلاف اســتدلال اســت. در اســتدلال فرایند تفکر 
مقدم اســت بر فراورده تفکر و دسته سوم نسبی گرایان 
اخلاقی که معتقدند اصلًا درســت و نادرست مطلقی 
وجود نــدارد. به باور ملکیان تعلیــم و تربیت اخلاقی 
فقط باید با رشــد فکر صورت بگیرد، مشخصه اصلی  
تفکر نیز با خوداندیشی در اخلاق است، به جای آنکه 
دیگران به جای ما بیندیشند. وی معتقد است اندیشیدن 
در اخلاق، در یافتن بهترین مسئله اخلاقی و همچنین 
یافتــن بهترین راه حل مســئله اخلاقی مطرح اســت، 
ســپس اشــاره ای گذرا به موانع تفکر اخلاقی داشته، 
عادت کردن های زندگی اجتماعــی و پیش فرض های 
گاهانه به جای کاویدن شــقوق مختلف را از موانع  ناآ

عمده تفکر اخلاقی برشمرده است.
به علاوه ملکیان در گفت وگو با معلمان نیز چهار نکته 
پیرامون تعلیم و تربیت برشــمرده است. خلاصه ای از 

این گفت وگو نیز در پی می آید:
از دیدگاه وی نخستین نکته این است:

خوب و بد زندگی خود را و خوبی و خوشی آن را بر نظام 
سیاسی حاکم متوقف نکنید. در عین اینکه باید نسبت 
به درد و رنج مردم حساســیت داشته باشید، اما در عین 
حال به موازات آن برای خود و دیگرانی که زندگی شان 
تحت تأثیر شــما باشد نیز زندگی خوب و خوش فراهم 
کنید. خلاصه هرچند هوشیاری و حساسیت نسبت به 
شرایط حاکم بر یک رژیم سیاسی باید باشد اما خوشی 

خود را به این بهانه به تأخیر نیندازید.
دومیــن نکته این اســت که: اگر هر یــک از ما بنا را 
بــر این بگذاریم کــه اگر کاری را بلد نیســتیم انجام 
ندهیم و اگر بلدیم درست انجام بدهیم اوضاع بسامان 
می شــود. توانایی هم این اســت که کارمان را خوب 
انجام دهیــم و اگــر تطمیع و 
تهدید هم شدیم باز کارمان را 

درست انجام بدهیم.
ملکیان نکته ســوم  را توجه به 
داشــتن زندگی خوش و خوب 
مطرح می کند و می گوید البته 
خوشــی در چارچــوب خوبی 
باید باشــد. منظورم از خوبی، 
اخلاقی زیســتن است. زیست 
اخلاقی هم می تواند در ارتباط 
با خودمان باشد هم در ارتباط با 
دیگران و هم با طبیعت بی جان.

آنچه بد اســت این اســت که 
بــرای خوش بــودن، اخلاق را 
زیــر پا بگذاریم. در قرآن آمده 
»لاتَنسِ نَصیبَــک مِن الدُنیا« بهره خود را از دنیا هرگز 
فراموش نکــن و به کرات در قرآن »متاع الحیوه الدنیا« 
ذکر شــده اســت. پس باید به دو امــر خوب بودن در 
درجــه اول و خوش بــودن در درجــه دوم توجه کرد. 
اول باید زندگی ما اخلاقی باشــد و بعد در چارچوب 
اخلاقی بــودن تــا می توان لــذت برد. پــس اگر برای 
خوش بودن رشــوه بگیرم، کم کاری، احتکار، تقلب، 
رباخواری، سخن چینی و ظلم کنیم بد است و بیشترین 
تقبیــح را ایجــاد می کند. اگر بــرای خوش بودن هیچ 
ظلم و کار خلافــی نمی کنید و در چارچوب ضوابط 
اخلاقــی، خــوش می گذرانید این خوشــی خجالت 

ندارد.
و نکته چهارم این اســت که برای یک زندگی خوب 
و خــوش باید ســه نوع کار را در زندگــی انجام داد و 
خوب اســت از ابتدا این ها را به بچه هــا بگوییم. اول 
اینکــه در زندگی انســان باید اســتقلال مالی و مادی 
داشته باشــد تا بتواند زندگی اخلاقی همراه با بیشترین 
لذت را برای خود فراهم کند. برای داشــتن استقلال 
مالی و مادی باید درآمد داشــت. برای درآمد داشــتن 
باید شــغل و حرفه داشت. برای اینکه در شغل خود به 
آن دو مصیبت )نکته دوم( گرفتار نیاییم باید تخصص 
داشته باشــیم. اولین کار این است که دنبال تخصص 
برای شــغلی برویم. البته منظــورم از تخصص مدرک 
تحصیلی نیســت. تخصص یعنی در یک رشته علمی 
یــا فنی یا هنری به میزانی که می خواهید متصدی یک 
گاهی داشته باشید. اصطلاحاً به  حرفه یا شغل بشوید آ
آن مهارت گفته می شــود. به همان اندازه علم و فن و 
هنر لازم اســت که بتواند از طریق آن شغل و حرفه ای 

داشته باشند و امرارمعاش کنند.

“ باید از این عقیده 
واقعاً دست بشوییم 

که دینداري به معناي 
مالک حقیقت بودن 

است، علاوه براین توجّه 
کنیم دین نیامده است 

تا با واضحات عقل و 
وجدان اخلاقي بستیزد
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هریک از ما درونمــان به یک یا چند چیز 
علاقه خودانگیخته و خودجوشــانه داریم. 
علقه های افراد متأثر از شخصیت آنان بوده 

و با یکدیگر تفاوت دارند. 
اگر آدم به این علقه ها بی توجه باشــد آثار 
بســیار بــدی در زندگی اش به جــا خواهد 
گذاشت. انسان باید سیراب شود. شغل و 
حرفه انسان برای درآمدش است؛ اما آنچه 
او را سیراب می کند پرداختن به علقه هایش 

است.
فعالیت ســوم، رایگان بخشی است. هر چه 
مــن دارم هســتی رایگان به من بخشــیده 
است. اســتحقاق من سبب بخشش به من 

نشده اســت. داده ها از روی شــایندگی و ناشایندگی 
نیست..

 ممکن است کسی ســؤال کند که دوقلوهای همسان 
که در شــرایط یکســان به دنیــا آمده اند، چــرا آینده 
متفاوتی می توانند داشته باشند مثلًا یکی می شود استاد 
دانشــگاه و یکی دیگر، مکانیک ماشین می شود. این 
نشان می دهد که چیزهایی دست خودمان است مثلًا با 

پشتکار می توانیم مسیر زندگی مان را تغییر دهیم.
در جواب می توان گفت آنچه به ما ندادند نالایق بودیم 
و نــه آنچه دادند لایق. هر چه این احســاس در شــما 
زیاد شــود احساس متقابل در شما پدید می آید که اگر 

این ها را رایگان به من داده اند بخشی از آن را به هستی 
برگردانم. به آن ها که داده نشــده رایگان بخشــی کنم 
به جای اینکه بابت نداشــته های آنان به خودم مباهات 
کنم و داشــته هایم را دســت مایه فخر خود و لاف زنی 
قرار دهم. به من بدون استحقاق دادند پس به او ببخشم 
که بدون اینکه اســتحقاق نداشته باشد، نداده اند. پس 
نه تنها نباید فخرفروشی کرد بلکه باید نسبت به آن ها که 
داشــته های ما را ندارند، شــفقت و رقت قلب بیشتری 
داشــته باشیم. در میان نعمت ها باید آن نعمت هایی که 
مهم تر هســتند و به ما داده شده است نسبت به افرادی 
که از آن نعمت ها محروم اند ســبب شفقت بیشتری در 

ما شود.

بنابراین وقتی به این نتیجه رسیدید که به شما 
رایگان داده شده است برای قدردانی، شما 
نیز بخشی از آن را برمی گردانید. این گونه 
می توان حق شناس بود. رایگان بخشی همان 
اخلاقی زیســتن است. اخلاقی بودن یعنی 
من حق کسی را نمی خورم و حتی بخشی 
از حق خود را نیز مجاناً به دیگران می دهم، 

به عبارتی همان رایگان بخشی است.
اگر کسی بخواهد شهروند خوبی باشد باید 
در ازای خوردن ســیلی، ســیلی بزند. ولی 
اگر از آن صرف نظــر کند و عفو کند این 
یک عمل اخلاقی اســت. عفو، گذشتن 
از حق خود اســت. پس حقوقی زیستن با 

اخلاقی زیستن تفاوت دارد.
رایگان بخشی خوبی زندگی را و درآمدزایی و پرداختن 
به علقه ها، خوشی زندگی را تأمین می کند. بچه ها باید 
بدانند دانشگاه صرفاً برای رسیدن به نخستین نوع کار 
اســت که درآمدزایی دارد. هر چند تنها راه درآمدزایی 
هم نیست. معلم و متعلم سوار بر یک کشتی هستند و 
در صورت همکاری این کشــتی حرکت خواهد کرد. 
اگــر معلم چیزی به دانش آمــوزش بگوید که خودش 
عمل نمی کند، پذیرفتنی نیســت. اگر دانش آموز ببیند 
معلمش توانســته بین این ســه )کار، خوبی و خوشی( 

تعادل ایجاد کند او نیز درس می گیرد.■

جوهر دین: بیداری انسان 
تعلیم و تربیت دینی از دیدگاه رضا داوری*

تغییــر عالم نه تنها در قرآن آمده، بلکه از دکارت به بعــد و به ویژه پس از مارکس اصل 
اساسی فلسفه جدید شد ولی آیا ما قادریم هر تغییری را که بخواهیم به وجود بیاوریم؟ آیا 
به ممکن بودن آن تغییر فکر کرده ایم؟ آیا به اثرگذاری آن فکر کرده ایم؟ کما اینکه ما از 
احکام دین و شــریعت صحبت می کنیم، ولی از تأثیر گفته های خود روی طرف مقابل 
بی خبریم.آیا هرگز از خود پرسیده ایم آنچه در رادیو، تلویزیون و مطبوعاتمان، در کوچه 
و بازارمان از دین و آیین و قرآن و روایت می گویند چه اثری دارد و تا چه اندازه به گوش 
مستمعان و مخصوصاً جوانان می رود؟ چندین نفر عمل به دین برایشان نهادینه شده است؟

آن هایــی که نگاه امنیتی به دین دارند فکــر کرده اند که چرا تأثیر حرف های مخالفین 
آن ها بیشتر است؟

اجرای مناسک دینی مهم است، اما حکومت و سیاست در وعظ، تبلیغ و اجرای مراسم 
و مناسک خلاصه نمی شــود. اگر حکومت همه همتش را مصروف اجرای مناسک 
دینی کند از مقصد اصلی خودش دور می شود. گرچه در گذشته بسیاری از ما به مدرنیته 
اعتقاد داشتیم و خوبی های آن را می گفتیم مدرنیته جای دین را تنگ کرده است اما این 
روزها جای بیشــتری برای دین در دنیا باز شده است، اما این توقع که بچه های ما صبح 
تا شــب با کامپیوتر سرگرم باشند و بعد به نماز جمعه و مراکز دینی بروند، تمنای محال 
نیســت، اما شاید قدری بی پروایی در آن نهفته باشد. درست است که هنوز هم مردم به 
مسجد می روند و در نماز جمعه شرکت می کنند، اما در عصر جهانی شدن باید تأمل کرد 
که چگونه می توان دین داری حقیقی را با جهانی شدن حفظ کرد. با اکراه و اجبار هیچ 
حقیقتی را نمی توان به دیگران نشان داد و به خصوص باید دانست که هرچند از درس و 
بحث نمی توان روگرداند، ولی ایمان و اعتقاد هم با دایرکردن کلاس درس پدید نمی آید.

تجدد فروشگاه نیست که اشیای مصرفی را از آنجا بخریم. اگر پذیریم که تجدد یک 
نظم اســت و از هماهنگی درونی برخوردار اســت، می توانیم به دنبال اســاس و اصول 
تجدد بگردیم. گفته اند نظمِ تجدد »نظم فلسفه کانتی« است. شناخت این نظم کانتی 
اســت که افراد صاحب نظر را به بار می آورد. حکومت و سیاست وقتی ناگزیر شود که 

به حل مسائل غیرسیاسی بپردازد از حل مسائل خودش وامی ماند. متأسفانه در روش های 
آموزشــی ما خیلی از مسائل دینی را پیش از پرســش و نیاز دانش آموزان می خواهیم به 
آن ها و یا حتی مردم تحمیل کنیم و این کار درستی نیست. باید گفتمان جست وجو و 
جســت وجوگری را تشویق کرد. اگر می خواهیم تعلیمات دینی جایگاه حقیقی خود را 
پیدا کند باید حوصله و تحمل داشــته باشیم و اگر دانش آموز آن را یاد نگرفت حوصله 
به خرج دهیم و به امر ســهولت یادگیری متناسب با سن یادگیری و یادگیرنده نیز توجه 
کنیم.واضح است که تعلیمات دینی را نمی توان مانند فیزیک و یا زمین شناسی آموزش 
داد. امروزه بسیاری می گویند »ما دینمان را حفظ می کنیم و درعین حال از فواید دنیای 
متجدد هم خود را محروم نمی ســازیم«. در این حرفی نیســت که باید از فواید دنیای 
متجدد برخوردار شد، اما این برخورداری در صورتی میسر است که طرحی برای آینده 
وجود داشــته باشــد و هر چه را فرامی گیریم در آن طرح هماهنگ و به شکل متناسبی 
قرار دهیم. چرا هر ســال در آموزش های مدرسه تغییراتی می دهیم آیا از خود پرسیده ایم 
که عیب کار کجاســت؟ تعلیمات دینی مقوله ای است که باید عین وجود دانش آموز 
شود و اگر نشود آموزش آن چه سودی دارد؟ توجه کنید که دین بدون ادای مناسک و 
آداب و عبادات معنی ندارد، اما دینی که منشأ آثار اجتماعی و فرهنگی می شود چیزی 
بیش از عادات دینی اســت. دین پیوند قلبی میان معتقدان و مبدأ است. توجه کنیم که 
دین ساحت های »حقیقت« و »طریقت« و »شریعت« دارد. اگر یکی از این ها را جدا 
کنید و آن را تمام دین بدانید کار دشوار می شود. اگر این سه ساحت را با هم در تعلیم 
دین در نظر بگیریم درس تعلیمات دینی ما روح و نشاط پیدا می کند. دقت کنید جوهر 
دین بیداری انســان است. در پی این حادثه آدمی در وادی طلب گام می گذارد. تذکر 
و یادآوری آدمی را به مقام خود واقف می کند و پس از آن است که از قید تعصب ها و 

از قهر رسوم و ظواهر آزاد می شود و وقتی آزاد شد به طلب حقیقت و علم برمی خیزد.
* این مطلب چکیده ای اســت از مصاحبه انجام گرفته با دکتر رضا داوری که 

در کتاب آسیب شناسی تربیت دینی انتشارات مدرسه منتشر شده است
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سخن را با این پرسش آغاز می کنم: ما در صدر 
اســلام با یک تقابل روبه رو هســتیم؛ در یکســو 
ایران با حکومتی مقتدر و قلمروی وســیع است 
بــا 140 میلیــون جمعیــت؛ و فرهنــگ و تمدنی 
عظیــم و آئینی آســمانی؛ یکــی از دو ابرقدرت 
عالم و بلکه در بســیاری از مقطع ها، بزرگ ترین 
ابرقدرت عالم؛ و با تجهیزات نظامی فوق العاده 
به لحــاظ کمیت و کیفیت و طبیعتاً لشــکریان و 
سپاهیانی متناسب با آن جمعیت و آن تمدن و 

قلمرو وسیع. 
ســوی دیگــر، یــک ســپاه حداکثــر 30 تــا 50 
هزارنفــری کــه نــه تجهیــزات درســتی دارنــد 
و نــه وابســته بــه حکومتی هســتند کــه از نظر 
ســابقه و فرهنگ و تمدن، درخور توجه باشــد؛ 
و درعین حــال در برخــوردی کــه مابیــن ایــن 
ابرقدرت و آن ســپاه 30 تا 50 هزار نفری پیش 
می آید، آن ابرقدرت فرومی پاشــد؛ درحالی که 
وقتی به گذشــته برمی گردیم، می بینیم بیســت 
ابرقــدرت،  همیــن  آن،  از  پیــش  ســال  ســی 
ابرقــدرت مقابــل را به زمین می زند و بســیاری 
از متصرفــات آن را در مصــر و آســیای صغیــر و 

فلسطین و شامات به تصرف خود درمی آورد.
اکنون این پرســش پیش می آید چــه عاملی موجب آن 

شکست بوده؟ 
بلاشــک تنها بر یک عامل نمی توان انگشــت نهاد و 
عوامل متعــددی در این مورد نقش داشــته اند. اکنون 

درباره یکی از آن عوامل توضیحاتی می دهیم.
ما وقتــی به ایران پیــش از دوره ساســانی برمی گردیم، 
می بینیم پیوند استواری بین دین و حکومت وجود ندارد؛ 
و حکومــت در کار دین و اینکه چه دینی باید رســمی 
باشــد و پیشــروان و پیشــوایانش قدرت داشــته باشند، 
دخالتی نمی کنــد. فرقه هایــی در ایران وجــود دارند، 
حکومت هــم کار خودش را می کنــد. آزادی مذهبی 
هم وجود دارد و قرار بر ســرکوب هیچ فرقه ای نیســت. 
کوروش که بنیانگذار شاهنشــاهی ایران اســت، آزادی 
مذاهب را محترم می شــمارد و پس از فتح بابل، اسیران 

یهود را آزاد می کند و حتی به آن ها برای بازگشــت به وطنشــان یا بــرای آمدن به ایران 
کمک می کند. این پیشــینه ها را پیش از روی کارآمدن ساسانیان داریم، ولی ساسانیان 
که بر سر کار می آیند، ورق به کلی برمی گردد و پیوند استواری مابین حکومت و دیانت 
و بلکه مابین حکومت و روحانیت و طبقه خاص روحانی برقرار می شــود. در حقیقت 
حکومت  به دست یک طبقه خاص می افتد که طبقه روحانی )موبدان زرتشتی( است. 
نظام طبقاتــی هم که از قبل بوده، به صورتی هرچه بســته تر و خلل ناپذیرتر درمی آید. 
طبقه روحانی در صدد برمی آید آیینی را که خود پیشــوای آن است، به همه بقبولاند و 
اجازه حضور به هیچ آیین دیگری در قلمرو ایران ندهد؛ البته آیین زرتشتی، آیین تبشیری 
و تبلیغی نبوده اســت که مقامات دینی زرتشــتی بخواهند آن آیین را در خارج از قلمرو 
ایران تبلیغ کنند، ولی معتقد بودند در قلمرویی که عنوان »ایران« را دارد، فقط باید آیین 
زرتشــتی و پیشوایی و رهبری دینی آن هم با آن ها باشد. این ماجرا، پیامدهای نامطلوب 
بسیاری داشــت؛ زیرا ما از پیش از دوران ساسانی، آیین های متعددی در ایران داشتیم؛ 
مسیحیت، آیین یهود، آیین بودا و حتی بعضی از فرقه ها که تأثیراتی از آیین هندو گرفته 
بودند؛ یا در درون آیین زرتشتی، انواع و اقسام انشعاب ها و گرایش های مختلف بوده و 
میان پیروان آن ها از جهات مختلف، اختلاف نظر بوده است. حکومت طبقه روحانی 
که بدین ترتیب برقرار شــد، روحانیون زرتشــتی به طور جدی شروع کردند به مقابله با 
پیروان ادیان دیگر. البته در پاره ای از مقاطع که پادشــاه اقتدار بیشتری داشت و از خرد 
بیشتری برخوردار بود، می توانست تا حدودی جلوی زیاده روی های طبقه روحانی را در 
سرکوب فرقه های مختلف بگیرد، ولی مجموعاً می توانیم بگوییم که در طول صدها سال 
فرمانروایی شاهان ساسانی بر ایران، به اندازه ای سرکوب فرقه های مختلف رواج داشته که 

نظیر آن را کمتر می توان یافت.
نهضت های متعددی نیز در دوره ساســانی پا گرفت که هدف آن ها اصلاحات دینی 
بود. مانند مانوی گری و مزدکی گری و انشــعاباتی در درون آیین زرتشــتی روی داد و 
به ظهــور فرقه هایی مانند »زروانیه« و »گیومرثیه« انجامید، ولی روحانیت زرتشــتی، 
روحانیت حاکم بر آن اعصار، تمام اهتمامش را بر سرکوب این نهضت های اصلاحی 

و پیروان تمام ادیان دیگر گذاشت.
از روزی که شخص مانی،  مغضوب سلطان ساسانی و موبدان زرتشتی واقع شد، پیروان 
او هم بسیار تحت تعقیب و در معرض سرکوب قرار گرفتند و این سیاست تا پایان عصر 
ساســانی ادامه داشــت. به همین منوال از روزی که رهبر و پیشوای مزدکیان و پیروان 
او تحت تعقیب قرار گرفتند و کشــته شدند تا پایان دوره ساسانی، برنامه سرکوب آنان 

بدون وقفه ادامه داشت.
در میان فرقه های دیگر، یهودیان و مســیحیان هم در بیشــتر سال ها سخت در معرض 
آزار و شــکنجه بودند، هرچند که این گونه برخوردها همیشگی نبود و گاهی تخفیف 
و کاهش پیدا می کرد. انگیزه حکومت در ســرکوب مســیحیان، ازجمله این بود که 
تصور می رفت آنان، به دلیل هم کیشی با رومی ها، گرایش به حکومت روم دارند. لذا 
حکومت، مسیحیان را به چشم عمال بیگانه می دید و به سختی سرکوب می کرد؛ البته 

نقش محرومیت های مردم و سرکوبگری های مذهبی 
در سقوط شاهنشاهی ساسانی

اکبر ثبوت

 بخش اول

مقاله زیر بازنویسی سخنرانی اکبر ثبوت در اندیشگاه کتابخانه ملی، در تاریخ 1393/8/17 است که در 
دو بخش تقدیم خوانندگان می شود. 
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مــواردی هم پیش می آمد که در این برخوردها تخفیف 
داده می شد.

دیگــر فرقه های مذهبی هم مجموعــاً در نزد حکومت 
وضع مطلوبی نداشــتند، هرچند به اندازه مســیحیان و 
مانویان در معرض آزار نبودند. مثلًا بودائیان و برهمائیان 
نیــز در پاره ای موارد محکوم بــه تبعید و اخراج از ایران 
می شــدند. اگر در نظــر بگیریم کــه در ایــران دوره 
ساســانی، به دلیل وضعیت نامطلوبــی که حاکم بود و 
نارضایتی مردم از شرایط موجود در جامعه، تصور بر این 
بود که آیین زرتشــتی، پشتوانه نظام اجتماعی و سیاسی 
موجود است که زندگی آن ها را تباه کرده، لذا روزبه روز 
بیزاری از آیین رســمی بین مردم گسترش می یافت؛ و با 
اینکه هم حکومت و هــم طبقه روحانی نهایت اهتمام 
را در ســرکوب فرقه های مذهبی و ترویج آیین زرتشت 
داشــتند، بیزاری مردم از آیین رسمی، به رغم حقانیت و 

عظمت آن روزبه روز بیشتر می شد.
از ســوی دیگر دو آیین متفاوت که از دو طرف متقابل 
پــا به ایران نهاده بود، هــر روز بیش از دیروز مورد اقبال 
مردم قرار می گرفت. اولی، آیین بودا که خاســتگاه آن 
سرزمین شــبه قاره، همسایه شرقی ایران بود و در نواحی 
خــاوری ایران گســترش زیادی یافــت؛ و دومی، آیین 
مسیح که از جانب غرب و شمال غربی ایران وارد شده 

بود و گسترش زیادی پیدا کرده بود.
البته آیین زرتشــتی گذشــته از اینکه آیین رســمی و به 
عقیده ما آســمانی بود، امتیاز دیگری هم داشت که آن 
دو آیین نداشــتند، به این معنی که آیین زرتشت، نسبت 
به دنیا و طبیعت نگاهی خوش بینانه داشت، درحالی که 
هم آیین بودائی و هم آیین مســیحی آن روز، نســبت به 
دنیا و طبیعت نگاه خوش بینانه نداشتند. مع ذلک چون 
مردم امتیازی در این دو آیین ســراغ گرفته بودند که در 
آیین زرتشــت - به شــکلی که در ایران آن روز عرضه 
می شــد- نبود،  لذا با سرعتی سرسام آور از آیین زرتشت 
دور شــدند و به طــرف این دو آییــن روی می آوردند. 
امتیاز مزبور این بود که اولًا احســاس می شــد که آیین 
زرتشــت، پشتیبان نظام طبقاتی ســفت و سختی است 
که راه هرگونه پیشــرفت را بر اکثریت مردم ســد کرده 
اســت؛ نه حق تعلیم و تربیت برای مردم قائل است، نه 
حق مالکیت، نه آزادی برای خروج از طبقه ای به طبقه 
دیگر و نه حتی آزادی خروج از روســتا و آبادی وابسته 
به آن. درحالی که در آیین بودا و آیین مســیح، حمایت 

از نظــام طبقاتی، با آن ســفت و ســختی 
احســاس نمی شــد. به عــلاوه همین که 
حکومت جائر زمانه، مروج آیین زرتشتی 
شده بود، در نظر مردمی که از حکومت 
ناراضــی بودند، نقطه ضعــف این آیین به 
شمار می آمد. آن گاه در کشوری که همه 
فرقه های مختلف فکری و مذهبی در حال 
سرکوب شدن و طردشــدن بودند و مردم 
نسبت به آیین رسمی روزبه روز بی اعتقادتر 
می شدند و بیشــتر به آن پشت می کردند 
و حتــی آن ها که به آن آیین معتقد بودند، 
اعتقادشــان را به نظام حکومتی متکی بر 
آن آییــن از دســت داده بودند، وقتی این 
نظام حکومتی در معرض حمله و هجوم 
قــرار می گیرد، از جانــب توده های مردم 

حمایت نمی شــود و پیروان فرقه هــای مختلف مذهبی 
خاصــه مانویــان، مزدکیان و مســیحیان، نقش بســیار 
مهمی در هموارکردن راه برای مســلمانان ایفا می کنند؛ 
و حتی سراغ زرتشتی ها و پیروان آیین زرتشت و مقامات 
عالی رتبــه دولت ساســانی هم که می رویــم، می بینیم 
بسیاری از آن ها هم برای سرنگون کردن حکومت ایران 

از یکدیگر پیشی می گیرند.
بــرای توضیحات بیشــتر، نگاهی می افکنیــم به پاره ای 
از آنچــه محققــان بــزرگ ایرانــی و اروپایــی دربــاره 
محرومیت های اکثریت ایرانیــان و نیز همکاری پیروان 
ادیان مختلف با مســلمانان برای پایان دادن به فرمانروایی 
ساســانیان نوشته اند. البته فراموش نشــود که هدف این 
محققان، تبلیــغ علیه یا له مذهبی خاص نیســت؛ بلکه 
می خواهند این حقیقت را تفهیم کنند که دین -هر دینی 
باشــد- وقتی به قدرت گره بخورد، دچار چه عوارضی 
می شــود و چه پیامدهای نامطلوبی دارد. مسلماً آنچه را 
ایشــان با این هدف درباره آیین زرتشت گفته اند، درباره 
آئین مســیح و دین اسلام و ... نیز در جای خود می توان 

گفت.
نیم نگاهی به اوضاع اجتماعی

استاد سعید نفیسی که در بسیاری از آثار خود، ستایش 
از ایران باســتان را تا مرز حماسه ســرایی رســانیده و در 
نکوهــش اعــراب و تقبیح رفتارهای آنان ســنگ تمام 
گذاشته، در کتاب تاریخ اجتماعی ایران می نویسد: در 
دوره ساســانی از 140 میلیون جمعیــت ایران، تنها 1.5 
میلیــون نفر، حق مالکیت داشــته و دیگــران )138.5 
میلیون تن انســان( همــه از این حق طبیعــی خداداد، 
محروم بوده اند. ناچار هر آیین تازه ای که این امتیازات 
ناروا را از میــان می برد و برابری فراهم می کرد و به این 
میلیون ها مردم ناکام، حــق مالکیت می داد و امتیازات 
طبقاتی را از میان می برد، همه مردم با شور و شعف بدان 
می گرویدنــد. در این دوره، تعلیم و تربیت و فراگرفتن 
علوم متداول، انحصار بــه موبدزادگان و نجیب زادگان 
داشته است؛ و اکثریت نزدیک به اتفاق فرزندان ایران، 
از آن محروم بوده اند. روحانیت نیز اختصاص به قبیله و 
نژاد مخصوصی داشته است و ناچار کسی را که از این 
نژاد نبوده، در جامه روحانی نمی پذیرفته اند. خانواده و 
مالکیــت نیز که در هر تمدنی اســاس مدنیت را فراهم 
می کند و مدار زندگی اجتماعی است، در دوره ساسانی 
پایه و مبنای درستی نداشت. طبقات متعدد و اکثریت 

هنگفت مردم کشــور، از حق مالکیت -به نفع طبقات 
ممتاز- محروم بودند و تشــکیل خانواده هم بر اســاس 
و روش پابرجا و مســتدلی استوار نبود. گاهی در اسناد 
دیده شــده که مردی چند صد زن در خانه داشته است. 
دشوارترین موضوع را پس از طلاق، تفکیک دارایی زن 
از شوهر می دانسته اند؛ زیرا زن تا طلاق نگرفته بود، در 
اداره دارایی خود هیچ حقی نداشــت )تاریخ اجتماعی 

ایران، ج2، صص 26-25، 35، 42، 46(.
ســرکوبگری های مذهبــی و نقــش مخرب 

آن ها
در مقابل طریقه زرتشتی که مذهب دولت و دربار بود، 
دو طریقه دیگر در میان زرتشــتیان پیدا شده بود؛ یکی 
طریقه زروانیان که معتقــد بودند اورمزد و اهریمن، هر 
دو از موجــود قدیم تر و بالاتری بــه وجود آمده اند که 
زروان -یعنی زمان بی کران- نام داشــته است؛ و دیگر 
طریقه گیومرثیان کــه معتقد بودنــد اهریمن وجودی 
مستقل نبوده، بلکه زمانی که اورمزد در کار خود شک 
کرده، اهریمن از شک او پدید آمده است. زروانیان و 
گیومرثیان، هر دو با زرتشتیان مزدیستی اختلاف شدید 
داشــتند و بیشــتر، این اختلاف جنبه دشــمنی به خود 

می گرفته است و بیگانگان از آن بهره مند می شده اند.
اســتاد نفیســی درباره مســیحیان ایران نیز می نویسد: 
ساســانیان، مکــرر از ایشــان کشــتار کــرده بودند و 
مســیحیان، خود را کاملًا بیگانه می شمردند و دشمنی 
نژادی در میان پیدا شــده بود و در اســتیلای اعراب بر 
ایران که مسیحیان بر ســر راه واقع شده بودند، منتهای 
یاری و یاوری را با اعراب کرده و سبب عمده استیلای 

اعراب بر ایرانِ ساسانی بوده اند.
در ارمنســتان نیز که از زمان تشکیل دولت ماد، همیشه 
از ایالات مســلّم ایران بوده، ساســانیان سیاست خشنی 
پیش گرفته بودند و به زور شمشــیر می خواســتند دین 
زرتشــتی را در آنجــا رواج دهند؛ و ارمنیــان در نتیجه 
همین خونریزی ها، قرن ها پایــداری و لجاجت کرده، 
نخست در مذهب بت پرستی خود پافشرده و سپس بنای 
گرویدن به دین عیســوی را گذاشتند؛ و درنتیجه همین 
اختلاف مذهبی، در تمام دوران ساســانیان، کشمکش 
بر ســر ارمنستان، در میان ایران و روم باقی بود؛ و همین 
کشمکش نیز ایران را در برابر امپراتوران روم و بیزانس، 
ضعیف می کرد؛ و کار دیگر بیگانگان و ازجمله اعرابی 

را که بر ایران حمله بردند، آسان کرد.
در گرجســتان نیــز کــه از قســمت های 
تجزیه ناپذیر خاک ایران در دوره های پیش 
از اســلام و در اغلب دوره های اســلامی 
بوده و قســمتی از آن، سرزمین آلانیان را 
تشــکیل می داده، طریقــه مخصوصی از 
مذهب نصارا را که به کلیســای ارتدکس 
یونانی معروف اســت، پذیرفتــه بودند؛ و 
ایشان نیز همان مشــکلاتی را که ارمنیان 
فراهم کرده بودنــد، پدید آوردند و از آن 
ســوی نیز اســتیلای بیگانگان بــر پیکره 
ایران آســان تر شده؛ و این دو طریقه دیگر 
از عیسویت را نیز باید بر اختلاف یهود و 
نِســتوریان و مانویان و مزدکیان و بودائیان 
ایران افزود تا معلوم شــود که دامنه نفاق، 

در داخل ایران تا چه اندازه بوده است. اردشیر دوم درحال تاج ستانی
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ســوم، طریقه مانوی است که با همه سخت گیری هایی 
که ساســانیان در برابر آن کرده اند، نتوانسته اند آن را از 
میان بردارنــد؛ و مانویان نه تنها در ایران باقی مانده اند و 
فقــط در ظاهر عقیده خود را کتمان می کرده اند، بلکه 
عده کثیــری از آن ها از ایران بیرون رفته و در شــرق و 
غرب جهان پراکنده شده اند. در دوره ساسانی، مانویان 
از دربار و حکومت ایران بســیار ناراضی بوده اند و قهراً 

باید در انقراض آن دست داشته باشند.
چهــارم طریقه مزدکی اســت کــه با آنکــه مخصوصاً 
نوشیروان منتهای سخت گیری را با آن ها کرده و همه را 
در جایی محاصره کرده و کشــته است، باز هم از میان 
نرفته و در ایران پنهانی زندگی کرده اند. به هرحال مزدکیان 

در انقراض سلسله ساسانیان، ناچار یاری کرده اند.
همچنین نفیســی می نویســد: از کرتیر -موبد موبدان 
زمان شاپور اول که پس از او نیز مدتی سرکار بوده- سه 
کتیبه در نقش رجب و سرمشهد و کعبه زرتشت، باقی 
اســت که جزئیات اقداماتی را که به زور شمشــیر برای 
انتشار دین زرتشت در نواحی مختلف به کار برده است، 

بیان می کند )نفیسی، ج 2، صص 23-20، 27(.
پشت کردن زرتشتیان به حکومت ساسانی

شــادروان دکتر محمدجواد مشــکور که مفصل ترین و 
محققانه ترین کتاب را برای ترسیم چهره ایران در عصر 
ساسانیان نگاشــته، از راه یافتن اســلام به میان ایرانیان، 
این گونه یاد می کند: در آغاز، افرادی که قبول اســلام 
می نمودند، از افســران ایرانی بودند که تســلیم لشــکر 
اسلام می شدند و سپس کم و بیش عده ای از سربازان 
آن ها به ایشــان ملحق می شدند. پس از ایشان، دهقانان 
ایرانــی با برزگران و پیروان خود به اســلام می گرویدند 
و به خصوص در مشــرق ایران، یعنی در خراسان، عده 
کثیری از پیروان دین پیشــین به اســلام گردن نهادند. 
شهرنشینان و سایر دسته های ده نشین به خصوص ساکنان 
قراء و قصباتی که در تصرف مســلمانان درآمدند، پس 
از طبقات عالی تــر، به تدریج به اســلام می گرویدند. 
کارگران زرتشــتی که با آتش و آب و خاک ســروکار 
داشــتند و به عنوان نجس، مورد تحقیر هم کیشان خود 
قــرار می گرفتند، آزادی خود را از این فشــار روحی در 
قبول اســلام می یافتند و چون اســلام، نظام طبقاتی را 
از بین برده بود، کشــاورزان که سابقاً وابسته به ده خود 
بودند، اختیار یافتند که خود را از وابستگی رهانیده و به 
هر جا که بخواهند سفر کنند )تاریخ سیاسی ساسانیان، 

مشکور، ج.2، صص 1442- 1443(.
مشکور همچنین می نویسد: یزدگرد یکی از سران سپاه را 
به نام سیاه که دیلمی نژاد و نسبت به سایر سرداران ارشد و 
ارجمندتر بود، با عده ای از سرداران به خوزستان فرستاد. 
سیاه با عده ای قریب به سیصد تن که هفتاد مرد بزرگ از 
خانواده های جلیل در میان آن ها بودند -خصوصاً هفت 
خاندان بزرگ و مشــهور ایران- رؤسای قوم و بزرگان را 
دعوت کــرده و به آنان گفت بهتر آن اســت که ما در 
مقابل مســلمانان تسلیم شده و اسلام را بپذیریم. تمامی 
اتبــاع او نیز گفتند ما مطیع امر تو خواهیم بود. ســیاه به 
یکی از سران عرب موسوم به ابوموسی پیام تسلیم داد و 
درخواست داد که شرایط آنان برای تسلیم پذیرفته شود. 
ابوموسی گفت: وقتی مسلمان شوید، با ما برابر خواهید 
بود و هیچ امتیازی نخواهید داشت. سیاه بر گرفتن مزایا 
و امتیازات اصرار کرد و گفت ما باید مزیتی داشته باشیم. 

فرماندهان عرب در این باره از خلیفه عمر کسب تکلیف 
کردند و عمر اجازه داد که به آن ها امتیاز داده شود و هر 
که خوب امتیاز دهد، در شمار دلیران و به اصطلاح عرب 
»اهل البلاء« محسوب شــود. این سیاست، تأثیر بسیار 
مثبتی داشــت و سیاه با سپاه خود مسلمان شدند. همین 
سیاه بود که با تدبیر خود یک قلعه بسیار محکم و مهم را 
برای مسلمانان فتح کرد. از شرح حال سیاه معلوم می شود 
که او مقدم بر سران سپاه بوده؛ زیرا رجال هفت خاندان 
زیر پرچم او بودند و با تســلیم و اســلام او، کار یزدگرد 
پریشان تر شد؛ به طوری که نتوانست در فارس هم بماند. 
شــهرهای خوزستان یکی پس از دیگری ساقط و تسلیم 
شده و کار آن سامان یکسره شد. سردارانی که زیر لوای 
سیاه بودند و سپس هریک از آن ها به فرماندهی عده ای 
از سواران ایرانی در سپاه اسلام منصوب شدند، عبارت 
بودند از: خسرو که بعدها لقب مقلاص یافت، شهریار 
شــهرویه، افروذین )شاید فریدون باشــد(  و شیرویه که 
شخص اخیر با ده سوار برای عقد پیمان تسلیم و گرفتن 
امتیاز نزد ابوموســی رفته بود. در فتح شهر بهرسیر )ویه 
اردشــیر( نیز سعد -سردار ســپاه عرب- از شیرزاد یعنی 
ســردار ایرانی که بــه اطاعت اعراب درآمــده بود، مدد 
خواســت و او منجنیق و عراده های جنگی را ساخت و 
جنگجویــان عرب با کمک ســپاهیان عجم، محاصره 
شهر را تنگ تر کردند. سرانجام اهل شهر تاب مقاومت 
نیاوردند و پس از دو ماه محاصره، شــهر گشوده شد و 
غنائم بســیار به دســت آمد. این نخستین جنگ مهمی 
بود که برای فتح یکی از شــهرهای هفتگانه واقع شد و 
نخستین واقعه ای بود که آلات مهم جنگی مانند عراده و 
منجنیق در آن به کار رفت. شیرزاد در این جنگ، بیست 
منجنیق برای فتح بهرسیر نصب کرده و چندین عراده را 
به کار انداخته بود. پس معلوم می شود که در آن جنگ، 
تنها دلیری اعراب آن شــهر را نگشود، بلکه هنر ایرانیان 
و کمک ایشــان موجب فتح شــد. چون عده اســیران 
مقیم بین النهرین به صد هزار مرد رسید، شیرزاد از سعد 
درخواســت کرد تا اداره امور آنان را به او واگذار کند. 
سعد هم اداره امور ایشان را به شیرزاد داد. او آن ها را آزاد 
کرده و در قریه ها و قصبات و دیار خود ســکنی داد که 
آزادانه مشغول کشاورزی شوند. سعد، خلیفه عمر را نیز 
گاه کرد و عمر آن را تصویب و تأیید کرد  از این اقدام آ
و این دستور دیگر را هم داد که: هرکس با اعراب جنگ 
نکــرده و پس از فتح به ایرانیان جنگجو کمک نکرده، 

آزاد است که به محل زندگی خود برگشته و به کار خود 
مشغول شــود؛ و هرکس که به ایرانیان پیوسته، اما اظهار 
پشیمانی و اطاعت کند،  مشــمول عفو خواهد شد و به 
کار خود خواهد پرداخت )تاریخ سیاســی ساسانیان، ج 

2، صص 1341- 1342، 1366-1364(.
نقش مســیحیان و مانویــان و مزدکیان در 

سقوط حکومت ساسانی
دکتر مشکور می نویسد: موبدان از آزار و کشتن پیروان 
مذاهب دیگر -مانند مســیحیان- و به خصوص مانویان 
و مزدکیان دریغ نمی کردنــد. از این جهت تمام ارباب 
مذاهب و روشــنفکران با ایشــان مخالــف بودند و در 
براندازی دولت ساسانی که از موبدان حمایت می کرد، 
می کوشــیدند. ساســانیان بر پیروان ســایر ادیان سخت 
می گرفتنــد و به کمتر دینی اجازه تبلیــغ و آزادی عمل 
می دادنــد. در شــرح حال کرتیر )موبد بــزرگ ایران در 
دوره شــاپور اول( گزارش جنایات او در حق مسیحیان 
و مانویان و پیروان ادیان دیگر آمده اســت. پادشــاهان 
ساســانی چندین بار به زور و جبر خواســتند که ارمنیان 
مســیحی گریگــوری را به دیــن زرتشــت درآورند؛ و 
چه خون هــا که در این راه نریختــه و چه جنایت ها که 
نکردند، ولی سرانجام نتوانستند ارمنستان را زرتشتی کنند 
و چون رومیان، مسیحی بودند، ساسانیان فکر می کردند 
که هرکس مسیحی شود،  طرفدار روم می شود و بنابراین 
جاســوس است و باید او را کشــت. آن قدر در این کار 
افراط کردنــد که عکس العملی در خــود ایران پدیدار 
شــد و به دلیل منفوریتی که مغان نزد روشــنفکران پیدا 
کردند، بسیاری از مردم مرتد شدند و به کیش مسیحی 
گراییدند. حتی بســیاری از شاهزادگان و بزرگان کشور 
به دین مســیحی درآمدند. از آن جمله انوشک زاد -پسر 
نوشیروان- که مسیحی شــد و در غیاب پدرش ادعای 
پادشاهی کرد و سرانجام به قول مادرش در راه مسیحیت 
شربت شهادت نوشید. اگر دین اسلام تا صد سال دیرتر 
به ایران می آمد، اکثر مردم ایران مســیحی شــده بودند 
و کیش عیســوی، مذهب رســمی ایران می شد )تاریخ 
سیاسی ساسانیان، مشکور، ج.2، صص 1392- 1393(.

دکتر مشــکور در معرفی ســپاهی که مدائن )پایتخت 
ساسانیان(  را فتح کردند نیز می نویسد: بر این سپاه هیچ 
نامی جز فاتحان نمی توان نهــاد؛ زیرا اگر آنان را عرب 
بخوانیم، مســلماً ملل غیرعرب مانند نبط )آرامیان( که 
بومیــان بین النهرین بودند و نیــز دیلمیان و خود ایرانیان 
بسیار بودند که دوش به دوش اعراب می جنگیدند. اگر 
بگوییم مســلمین، باز مسلماً در میان آنان غیرمسلمانان 
نیز بســیار بودند که از خود اعراب مســیحی و پیروان 
مذاهب دیگر و حتی از زرتشتیان بودند )تاریخ سیاسی 

ساسانیان، مشکور، ج. 2، ص 1342(.
نیــز می نویســد: در حمله عرب، مســیحیان آرامی نژاد 
بین النهرین با اعراب بر ضد ایرانیان زرتشــتی همدست 
شــدند و بر دولت ایران شــوریدند؛ اما کشتارهایی که 
)شــاهان ایران( از مانویان و مزدکیان می کردند، خیلی 
مهیب تر بود تا اینکه پیروان آن دو فرقه به یک ســازمان 
زیرزمینی تبدیل شدند و در امور دولت ساسانی اخلال 
و کارشکنی کردند و چه بسا که به مهاجمان عرب یاری 
می کردند و راهنما و یاور ایشــان بودند )تاریخ سیاسی 
ساسانیان، مشکور، ج.2، ص 1393- 1394؛ نیز بنگرید 
به: از پرویز تا چنگیز، حسن تقی زاده، ص 188(.■
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دوران دبســتان شــما هم زمــان اســت با 
آغــاز نهضت ملــی ایران، چــه تصویری از 
آن زمــان و فعالیت هــای خــود در ایــن 

دوره دارید؟
ســال 1327 آغاز شــورش های نهضت ملی در  �

ایــران بود. شــور و حال ســال های 1330 و 1331 و 
1332 طــوری بود که هــر بچه دبســتانی را وادار به 
روزنامه خوانــدن و شــرکت در تظاهــرات می کــرد. 
چون خانــواده ام در میتینگ ها مشــارکت می کردند 
من هم در ســن دبســتانی بودن در میتینگ ها حاضر 
می شــدم و کم کــم وقتی به ســیکل اول دبیرســتان 
رسیدم به تنهایی در این مراسم ها شرکت می کردم. از 
سال 1329 تا 1332 اوج نهضت ملی بود و شروعش 
هــم از انتخاب شــدن وکلای جبهه ملــی در مجلس 
چهاردهم بود که مبارزات آن ها موجب شــد مصدق 
نخســت وزیر بشــود و با نخست وزیر شــدن مصدق 
جبهه ملی اوج گرفت و هــر هفته احزاب جبهه ملی 

در میدان های شــهر میتینگ برگزار کنند و روزنامه ها و ارگان های بسیاری داشتند 
که این ها چاپ و توزیع می شد.

شــما جزو کدام یک از این احزاب و جمعیت ها بودید؟
مــن و برادرم ابوالفضل جزو حزب زحمت کشــان ملت ایران بودیم که ارگان  �

روزنامــه شــاهد بود و لیدرش هم دکتــر مظفر بقایی کرمانی بــود که عضو جبهه 
ملی بودند.

در ســخنرانی تان در کانــون زندانیان سیاســی، فرمــوده بودید 
وقتی روزنامه شــاهد توقیف شــد، شــما نســخه های توقیف شده 

روزنامــه را پخش می کردید، موضوع توقیف روزنامه چه بود؟
سال 1332، پس از قتل افشارطوس رئیس شهربانی دکتر مصدق، دکتر بقایی  �

که متهم به قتل شــده بود مقاله ای در روزنامه نوشــت و اعلام کرد قتل را دربار با 
همدســتی عوامل پلیس صورت داده که دادســتان تحت عنوان توهین به شخص 
اول مملکت دستور داد که از انتشار روزنامه جلوگیری شود؛ یعنی جلوی دکه های 
روزنامه فروشی نرود و از در چاپخانه خارج نشود؛ بنابراین روزنامه در چاپخانه واقع 
در کوچــه قورخانه، در یک حیاط قدیمی، بــه کار خود ادامه می دهد. در حیاط 

چاپخانه، شــبانه روز توسط دو پاسبان، حراست می شد که روزنامه خارج نشود.

گذری بر نهضت ملی و جنبش معلمان
در گفت وگو با عبدالله طوطیان

جلیل امجدي

عبداللــه طوطیــان در 24 دی ماه 1317 در نیشــابور به دنیا آمد. 
تحصیــلات ابتدایی خود را در دبســتان فروزش واقــع در خیابان 
خاکباز شروع کرد. سپس دوره متوسطه را در دبیرستان رهنما در 
خیابان فرهنگ تحصیل کرد و پس از گرفتن دیپلم در سال 1337 
به اســتخدام آموزش و پــرورش درآمد. او ازجملــه فعالان نهضت 
ملــی و جنبش معلمــان در آغاز دهه 40 و پــس از آن بود. ازجمله 
فعالیت های ایشــان، راه اندازی اعتصاب معلمان در ســال 1340 
بود که به دســتگیری وی منجر شــد. طوطیان در سال 1351، با 
ادامــه مبارزه و به علت تکثیر و توزیع اعلامیه هایی ضد رژیم شــاه 
بازداشت شد و بدون محکومیت زیر بازجویی و شکنجه قرار گرفت 
و پس از مدت کوتاهی آزاد شــد. او را دوباره در سال 1354 توسط 
مأمــوران کمیته مشــترک ضد خرابکاری دســتگیر کردند و به 10 
سال زندان محکوم شــد که در دادگاه تجدیدنظر به 7 سال حبس 
تغییر یافت. طوطیان دوران محکومیتش را در زندان قصر ســپری 
کرد و ســرانجام با اوج گیری مبارزات مردم، در بیست و هشتم آبان 
مــاه 1357 از زندان آزاد شــد و مبارزات خــود را تا پیروزی انقلاب 

اسلامی ادامه داد.
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نوجوانانی که عضو حــزب بودند، اگر اجازه اولیا را 
داشتند می توانســتند شب را پشت بام بخوابند و صبح 
روزنامه ها را در ســطح شــهر پخش کنند. ما که بچه 
بودیم وقتی مدرســه تمام می شــد غروب به چاپخانه 
می رفتیم. آنجا تشــتی گذاشــته بودند که ما سوارش 
می شــدیم، بعد ما را با طناب می کشــیدند بالا روی 
پشــت بام، رختخواب هم انداخته بودند، ســاندویچ 
هم می دادند و ما شــب را آنجا می خوابیدیم. تا صبح 
که روزنامه ها چاپ و بســته بندی می شــد، ســاعت 
هفت و نیم صبح، نفری یکصد نسخه روزنامه دوبرگی 
می گرفتیم و با تشت از پشت بام پایین می آمدیم و در 
جهات مختلــف، در حال دویدن، روزنامه را به مبلغ 
دو ریال می فروختیم. به فاصله کوتاهی روزنامه ها در 
ســه راه اطلاعات و باب همایون و ناصرخسرو و بازار 
و خیابان فردوســی به کارکنــان ادارات و بانک ها و 

کسبه و عابران فروخته می شد.
وقتــی دکتــر مصــدق اوراق قرضــه ملی را 
منتشــر کرد، چقدر از ایــن کار مصدق در 

مدارس یا بازار حمایت شد؟
ببینیــد قرضه هــای ملی که مصــدق اعلام کرد  �

هرکســی به وســعش یک  چیزی خریــد. برگه های 
قرضــه ملی را کــه به مدارس فرســتادند، معاون های 
مدارس ســخنرانی می کردند که بچه ها تشویق شوند 
تــا این برگ ها را بخرند. مثلًا مــا ده تومان خریدیم؛ 
یعنی هرکــدام از بچه ها که علاقه داشــتند ده تومان 
می دادنــد و این برگ ها را می خریدند، ولی در بازار، 
حاج حســن شمشیری شــاید نزدیک به یک  میلیون 
تومــان از ایــن برگ ها خرید. در کل بــه نظر خودم 
هزینه ای که کــرد خیلی بالا بود. کل قرضه هایی که 
بــه فروش رفــت 10 میلیون تومان بود کــه از این 10 

میلیون تومان 1 میلیون تومانش را شمشیری خرید.
چطور شــد تصمیم گرفتید شــغل معلمی را 

انتخاب کنید؟
به توصیه های برادرم این شغل را انتخاب کردم.  �

به همین دلیل به دانشسرای مقدماتی رفتم.
ماجــرای ثبت نــام داوطلــب بــرای جنگ 

کانال سوئز چه بود؟
در بهار سال 1337 که من دانشجوی دانشسرای  �

تربیت معلــم بــودم، جمال عبدالناصر از کشــورهای 
اسلامی برای جنگ با اسرائیل، درخواست داوطلب 
کرده بود. شــاه هم برای حمایت از عبدالناصر یک 
ســخنرانی کرد و گفت آماده دادن داوطلب اســت. 
بچه هــای دانشــگاه تهــران، میزی جلوی دانشــگاه 
گذاشــته بودند و داوطلب ثبت نام می کردند. من به 
بچه های خودمان گفتم چرا ما این کار را نکنیم. لذا 
یک صندلی و میز کوچک بردم جلوی در دانشســرا 
و روی مقوایی نوشــتم: »محل ثبت نام داوطلب برای 

جنگ با اسرائیل«.
پــس از دو ســه روز، دفتــر مــرا از داخــل کلاس 
خواست. با اجازه اســتاد رفتم دفتر دیدم داخل اتاق 
معــاون و ناظم دو نفر افســر شــهربانی ایســتاده اند. 
معاون گفت: آقایان می گویند شــما باید میز ثبت نام 
را جمع کنید. من اشــاره به نظر شــاه و انجام عمل 

مشــابه در دانشگاه تهران کردم. افسر مربوطه گفت: 
آن ها در حوزه ما نیســتند و به خودشان مربوط است. 
گفتــم: اگــر نکنم؟ گفــت: مجبور به جلب شــما 
هستیم و ممکن است از تحصیل بیفتی که من ناچار 
میز را جمــع کردم؛ ولی به بچه هــا گفتم: این قضیه 

نباید همین طور ساده جمع شود. باید کاری کنیم.
ما یک گروه پنج نفره درست کرده بودیم که گاهی 
در تابلوی لابی، اعلامیه هایی می زدیم. صحبت شــد 
و قــرار شــد بچه هــا را تحریک به اعتصــاب کنیم. 
محمــل کار را هم خراب بودن غــذا انتخاب کردیم 
و به همه دانشــجوها گفتیم فلان روز پس از ناهار به 
غــذا اعتراض می کنیم و اعتصاب می کنیم به کلاس 

نمی رویم.
همین طور هم شد و اعلام کردیم: همه از غذا اسهال 
گرفته اند. من روی دوش بچه ها شعار می دادم و بقیه 
تکرار می کردند. شرایط را مناسب دیدیم و به سمت 
در دانشسرا حرکت کردیم و وارد خیابان شدیم؛ البته 
تعداد کمــی دنبال ما آمدند. مــا از خیابان روزولت 
تا اول خیابان ســعدی در پیاده رو در حال شعار دادن 
حرکــت کردیم. بی خبــر از اینکه چند متــر پایین تر 
کلانتری هســت. ناگهان حدود 30 نفر پاسبان باتوم 
به دست به ما حمله کردند، متفرق شدیم و تک تک 
به دانشســرا برگشــتیم؛ ولی در ســخنرانی مبســوط 
معاون، در امر اصلاح شرایط غذا و معالجه مریض ها 
گفــت: چند نفر برای انتخاب برنامه غذا تعیین کنید 

که اعتصاب شکسته شد.
فــردای آن روز، صبــح پس از صبحانــه داخل لابی 
جمــع شــدیم. آقای امامــی اهری، رئیس دانشســرا 
که از ســرمایه داران وابســته به دربار بود و کمتر در 
دانشســرا دیده می شد شــروع کرد به صحبت کردن 
و تهدید کردن و گفت: این رهبر اسهالیســت ها کی 
بــود؟ بچه ها اســم مرا رهبر اسهالیســت ها گذاشــته 
بودنــد. من رفتم جلو گفتم: آقــا، من. خب همه به 
اســهال مبتلا شده بودند. دستش را بالا برد و محکم 
کوبید به صورتم. هیکل درشــتی داشت. من هم که 
کفش ورزشــی به پا داشــتم لگد محکمی به ســاق 
پایــش زدم و فــرار کردم. دســتور داد مــرا بگیرند. 

خدمتگزارهــا دنبالم کردند و مدتی لای درخت ها و 
باغچــه آن ها را بازی دادم و بعد از در دانشســرا زدم 
بیــرون. امامی گفته بود که اخراجــش کنید تا غائله 

تمام شود.
فــردا که آمــدم، مرا به داخــل راه ندادنــد و گفتند 
اخراجــی. تا ظهر ماندم. اســتادها آمدنــد، از آن ها 
پرســیدم، موضوع چیســت؟ گفتند دکتــر تقاضای 
اخــراج و ترک تحصیل کرده اســت، ولی شــورای 
اســتادان بایــد تصمیــم بگیــرد، نگران نبــاش. طی 
چند روز پشــت در با اکثر اســتادان صحبت کردم. 
همه آدم های سیاســی بودند و مرا دوســت داشتند. 
اســتادانی ماننــد دکتر مقربی، دکتر شــیدوش، دکتر 
مصفــا، مهندس بــازرگان، دکتــر ابوالحمــد، دکتر 
سحابی، دکتر ایزدی که بیشترشان بعداً عضو نهضت 
آزادی شــدند، به من رأی مثبت دادند و قرار شد در 
دانشســرا حاضر نشــوم؛ ولی امتحانات آخر ســال را 
برگزار کنم. بعد امتحان دادم، معلم شــدم، استخدام 

شدم و شروع کردیم به معلمی.
سال 1339 یکی از سال های استثنایی در 
مملکت ماست. به خصوص برای معلمان. 
در آبان ماه همین ســال بود که کندی در 
امریکا رئیس جمهور شــد و خواســت در 
ایران، برنامه اصلاحات  کشورهایی مانند 
و رفورم را آغــاز کند. در همین دوره بود 
کــه اعتصابــات معلمان هم شــروع شــد. 
ظاهــراً در ایــن اعتصاب هــا شــما فعالیت 
زیادی داشــتید. موضوع اعتصــاب و تغییر 

حکومت چه بود؟
باشــگاه مهــرگان در کوچه مهــران لاله زار نو،  �

جایــی بود که معلم ها می رفتند آنجا و شــطرنج بازی 
می کردند و چای و قهوه می خوردند و گپ می زدند. 
پنج شــش ســالی بود که اینجا تعطیل بود، کلید این 
باشگاه دست آقای درخشــش بود. درخشش مدتی 
رئیــس کانون معلمــان بود که پــس از کودتای 28 
مــرداد، رژیم چند روزی او را زندانی کرده بود. بعد 
هم خارج بود و خلاصه به بازی خودش سرگرم بود. 
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ناگهان در زمستان ســال 39 این باشگاه باز شد و به 
مدارس اعلام شــد باشــگاه آماده پذیرایی از معلمان 
محترم اســت. من که بی تاب حرکــت بودم مراجعه 
کردم، دیدم آبدارخانه و میز شــطرنج باشــگاه برقرار 
اســت و آقای درخشش حضور دارند. اصرار داشت 
کــه همکاران را بیاورید تا بتوانیــم تصمیمات خوبی 
بــرای آن ها بگیریم. در این رفت وآمدها، درخشــش 
با شــمّ ســازمان دهی خود، آن ها را دسته بندی کرد. 
یــک کمیته برای فرهنگیان شــهرری درســت کرد. 
پنج نفر عضو کمیته فرهنگی شــهرری  بودند که من 
هــم انتخاب شــدم که در حومه شــهرری معلم ها را 
دعوت کنم. جمعیت زیاد شــد و بعد برای هر بخش 
و شهرســتان نماینده تعیین کردند و شــروع کردند به 

ثبت نام.
اطلاعیه کوچکی چاپ می شد که بین معلمان توزیع 
شود تا در باشگاه بیشــتر حضور پیدا کنند. هر هفته 
تریبون در اختیار درخشــش بود کــه با بیان گیرایش 
دقایقــی را در باشــگاه ســخنرانی می کــرد و وعده 
می داد که باید دولت را وادار به دادن امتیازات بیشتر 
بکنیــم و اصلاح نظام آموزشــی را مطــرح می کرد. 
حرف هایی کــه خوب بلد بود و همــه را تحت تأثیر 
قرار می داد. جلساتی هم با نماینده ها می گذاشت که 
من به عنوان یکی از نمایندگان معلمان شهرری در آن 

حضور داشتم.
خلاصه این طور شــد که در مدت کوتاهی، هفته ای 
یک روز معلمان جمع می شــدند از تهران و حومه به 
باشگاه می آمدند. ما هم اضافه شدیم و کم کم شدیم 
ســیصد چهارصد نفر که باشــگاه پر می شــد. هنوز 
نمی دانســتیم کــه این جریان از کجــا آب می خورد 
چون ســاواکی ها در کوچک ترین اجتماع و جلســه 
یــا مجلس خانگی می آمدنــد و دخالت می کردند و 
بــه هم می زدند مگر اینکه پیش تر از ســاواک اجازه 

می گرفتند.
مهــرگان  باشــگاه  جلســات  در  ســاواک 

چقدر دخالت داشت؟
آن موقــع در هر محفل چهل پنجــاه  نفری که  �

تشــکیل می شد ســاواک دخالت می کرد. دخالتش 
هم این طوری بود که یک نماینده می فرســتاد؛ ولی 
در باشگاه مهرگان آقای درخشش به ساواک اطلاع 
نمــی داد و ما هم کمــی خام شــدیم و فکر کردیم 
آزادی هســت و رئیس کانون اســت و جمع می کند 
و اتفاقــی هم هنوز نیفتاده اســت. همان موقع صبح 
جمعه در میــدان انقلاب، داخــل چاپخانه ای جمع 
می شــدیم که بعدهــا به محفل مخفی تبدیل شــد و 
بعد هم با اجازه ســاواک یک مجلس ســخنرانی با 
بچه ها تشــکیل می دادیم که محتوایش سخنرانی های 
مذهبی و سیاســی بود که ســخنران تعیین می کردیم 
و معمــولًا بعضی وقت ها یک نفر از طرف ســاواک 
هم می آمد داخل جلســه تا نظارت داشته باشد و هر 
هفته جایش هم عوض می شــد. کارگردان جلسات 
هم یکی از رفقای هم کلاســی به نام زنده یاد حسن 
تواناییان فرد بود که از ایران رفت. ایشــان اداره کننده 
جلســه بود، به عبارتی برنامه ریزی جلســه ها با ایشان 

بود.

معلمان چطــوری به این تصمیم رســیدند 
که با انجام اعتصاب ممکن اســت بتوانند 

به حق و حقوق خودشان برسند؟
بحث اعتصاب از بهمن ماه 1339 شــروع شد.  �

در جلســات باشــگاه کم کم به این نتیجه رســیدیم 
کــه این درخواســت با حــرف و تقاضا و نوشــتن و 
جلســه عملی نیســت. این بحث ها تا اردیبهشــت ماه 
1340 ادامه داشــت. یکی از شب ها جمعیت زیادی 
حضور داشــتند. سالن کوچک باشــگاه و حیاط پر 

بــود و عــده ای روی زمین و 
روی صندلی نشســته بودند و 
پشت سر آن ها عده ای ایستاده 
تریبون  جلــوی  مــن  بودنــد. 
بــودم،  نشســته  زمیــن  روی 
آقای درخشــش با تمام انرژی 
صحبت می کــرد و می گفت: 
آجــل  فرصــت  در  بــه زودی 
اعتصــاب خودمــان را اعلان 
داد  توضیح  بعــد  و  می کنیــم 
که آجــل با آ کــه من جوش 
آوردم و بلند شــدم و ضربه ای 
به تریبــون زدم و گفتم: آقای 
درخشش، باید در زمان عاجل 
و  کنیم  اعتصــاب  عیــن،  بــا 
بعد رو به معلمــان فریاد زدم: 
آن ها  که  اعتصاب؛  اعتصاب، 
هم به هیجــان آمدند و جواب 
اعتصاب...  اعتصاب،  دادند: 
پرید.  رنگ و روی درخشش 

هرچــه گفت آقایــان ســاکت، صبر کنیــد بگویم، 
کســی به حرفش گوش نکرد. عده ای از بچه ها هم 
میکروفن را از درخشــش گرفتند و جلســه با شــعار 

اعتصاب به هم خورد.
در حال شعار دادن از باشــگاه خارج شدیم. یکی از 
بچه های مســئول انتظامات در جمعیت به من رسید و 
گفت: فرار کن، ساواکی ها می خواهند تو را بگیرند. 
من هم می دانســتم که همه شــب، تعدادی ساواکی، 
حتی ساواکی معلم در جمع ما حضور دارند. دویدم 
و داخل لاله زار که خیلی شــلوغ بــود، پریدم داخل 
یکی از ماشــین های بنز 220 پنج ریالی که در مســیر 
بود. بــه راننــده گفتم: فــرار کــن، می خواهند مرا 
بگیرند. راننده ســرعت گرفت؛ ولی خیابان تنگ و 
شلوغ بود. ســاواکی ها رسیدند و ماشــین را متوقف 
کردند. بقیه مســافران را خارج کردند و به تاکســی 
گفتنــد گاز بــده. معلم ها پریدنــد روی کاپوت که 
از فرار ماشــین جلوگیری کنند؛ ولی مأمور ســاواک 
هفت تیر گذاشــته بود روی ســر راننده و می گفت: 
گاز بــده، نتــرس. او هم گاز داد و همــه را ریخت 

پایین و فرار کرد.
 در مســیر راه آن مأمور با ته هفت تیر به ســر و پشت 
مــن می کوبید تا به خانــه تیمی ســاواک در کوچه 
اراک، جنــب شــهربانی کل خیابان انقــلاب فعلی 
رســیدیم. خانــه کلنگی پایه گود قدیمــی بود. ابتدا 
در اتاقــی تنهــا ماندم. بعــد آمدند وســایل جیبم را 
خالــی کردند. مقــدار زیــادی دعوت نامه در جیب 

بارانی ام بــود. بارانی را درآوردم گذاشــتم روی میز 
و جیــب کت وشــلوارم را خالــی کردنــد. به جیب 
بارانی بی توجه بودند. بعــد رفتم داخل اتاق دیگری 
و چند صفحه پرســش نامه جلویم گذاشتند که به جز 
مشــخصات خودم، بقیه پاســخ ها به ویژه دوســتان و 
اسامی نمایندگان معلمان، همه را به دروغ نوشتم؛ بعد 
رفتم داخل اتاق دیگری، دوپله بود. قســمت پایین تر 
میــزی قرار داشــت و چراغی و یک افســر ملبس به 
لباس نظامی. ســمت من تاریک بود. آمد نشســت 
روی صندلی و گفت: عبدالله 
طوطیــان؟ گفتم بلــه. گفت: 
من ســرهنگ مولــوی، رئیس 
غرب...خوشبختم.  ســاواک 
من هم گفتم: خوشبختم. بعد 
شــروع کرد به نصیحت کردن 
و گفت: مــن نیامده ام بگویم 
که ایــن کارها را نکن. شــما 
که  می دانیــد  همــه  معلم هــا 
حقوقتان کم است وزندگی تان 
اداره نمی شود و حق شماست 
اعتــراض کنیــد و وضعیــت 
بهتری پیدا کنید. این مملکت 
آزاد است و هر کس می تواند 
را  خــودش  حقــوق  و  حــق 
درخواســت کنــد. الان هــم 
نمی گویم که دیگر پایت را به 
باشگاه مهرگان نگذار، ولی از 
این آدم هــا نباش که بروی در 
باشگاه مهرگان شعار اعتصاب 
بدهی. باشــگاه رئیسی دارد که آقای درخشش است 
و شما بروید و تابع او باشید. خواستید به حرف هایش 
گوش کنید، آهسته بروید آهسته برگردید. گفتم: آقا 
ما که شعار ندادیم معلم ها شعار دادند. بعد سرهنگ 
گفــت معلم ها شــعار دادند ولی تو شــروع کردی. 
گفتم: آقای درخشش گفت اعتصاب، ما هم حرف 
آقای درخشش را تأیید کردیم. گفت آقای درخشش 
منظورش این اســت کــه وقتی می گویــد اعتصاب 
کنید خودش می گوید کــی اعتصاب کنید. تو مثل  
اینکــه آدم بســیار فهمیده و زرنگی هســتی، پس تو 
ایــن محافل که می روی به گوش باش و بیا چیزهایی 
که می گذرد را به ما بگو. گفتم: من چطور به شــما 
بگویم. من کارمند آموزش  و پرورشــم باید بروم سر 
کلاس، درس بدهــم. گفــت: کارت را ادامــه بده 
نمی گویــم دائمی باش ولی بــا ما هم همکاری کن. 
من هم گفتم از بچگی از جاسوســی و ســخن چینی 
بدم می آیــد و پدرم مــرا منع کرده. گفت: باشــد، 
اجبــارت نمی کنیم، ولی اگر ایــن کار را می کردی 
بهتر ترقــی می کردی. من هم گفتــم: من از وضعم 
راضی ام و مجردم و حقوقم جوابگویم است. گفت: 

باشد برو فقط حواست باشد شلوغ نکنی.
آمدم بیرون لباس هایم را پوشیدم و وسایلم را برداشتم 
و بعد چشــم هایم را بســتند و مرا داخل یک ماشین 
نشــاندند و حرکت کردیــم. پس از چنــد دقیقه در 
عقب ماشــین باز شد و پرتم کردند بیرون. چشم هایم 
را باز کردم دیدم جلو اداره پســت توپخانه، در جوی 

“ آن موقع در هر محفل 
چهل پنجاه  نفري که 

تشکیل مي شد ساواک 
دخالت مي کرد. دخالتش 
هم این طوري بود که یک 
نماینده مي فرستاد؛ ولي 
در باشگاه مهرگان آقاي 

درخشش به ساواک اطلاع 
نمي داد و ما هم کمي خام 
شدیم و فکر کردیم آزادي 

هست و رئیس کانون است 
و جمع مي کند و اتفاقي هم 

هنوز نیفتاده است



شـماره 99شهریور و مهر   11295

افتاده ام. ســاعت ســه نصف شــب بود با کت وکول 
خاکی، از ســمت حســن آباد پیــاده رفتــم خانه مان 
به ســه راه شــاهپور. از آنجا هم تا خانــه راهی نبود. 
خانــواده و معلم هــا نگران بودنــد و همگی در خانه 
ما جمع شــده بودند و مادرم هم به آن ها غذا می داد. 
می رفتند پیش درخشــش می گفتند چی شد؟ این را 
گرفتند تو چــکار می کنی؟ او هم می گفت من دارم 
مذاکــره می کنم و فــلان... خلاصه بحــث درباره 
من بــود کــه وارد شــدم. گفتنــد: آزادت کردند؟ 
گفتــم: بله گفتند: چی شــد؟ گفتــم: هیچی، همه 
ول معطلن، ما را دارند بــازی می دهند. گفتند چرا؟ 
گفتم: درخشــش هم از خودشــان اســت. گفتند: 
چرا از خودشان اســت؟ گفتم: یارو به من می گوید 
نمی گویم نرو، برو ولی پشــت سر درخشش حرکت 
کن. به ســختی می پذیرفتنــد. به هر حــال گفتند ما 
فرصت می خواهیم. توســط خودشــان هم باشد، باز 

خوب است.
اعتصاب اصلی معلمان روز 12 اردیبهشت 
1340 بود، ممکن اســت دربــاره اتفاقات 

این روز توضیح بدهید؟
در 18 بهمن مــاه باشــگاه مهــرگان قطعنامه ای  �

دربــاره افزایــش حقــوق معلمان تصویــب کرد که 
روزهــای بعــد معلمان سراســر کشــور بــا امضای 
طومارهایی پشتیبانی خودشان را از آن اعلام کردند. 
آن زمــان یک لیسانســیه در وزارت فرهنــگ تقریباً 
ماهانــه 400 تومان می گرفت؛ ولی لیسانســیه دیگر با 
همان تحصیلات در یک ســازمان دولتی دیگر 2500 

تومان می گرفت.
 وقتی جهانشــاه صالح، وزیر فرهنگ، لایحه اشــل 
حقوقــی جدیــد را به مجلــس برد، عــده زیادی از 
معلمان تهران که این اشل رو قبول نداشتند، از صبح 
12 اردیبهشــت، مدارس را تعطیل کردند و دسته دسته 

به میدان بهارستان آمدند.
یک اعتصاب بســیار عالی و سراسری شکل گرفت 
که جرقه اش از باشگاه مهرگان آغاز شده بود و ما زیر 
پرچم درخشــش اعتراض کردیم. چون آدم خودشان 
بــود و فکر می کردیم می توانــد کاری کند. وقتی ما 
اعلامیــه دادیم و اعلام کردیم که مثلًا سه شــنبه، 12 
اردیبهشت، کســی ســر کلاس نرود و بیایند جلوی 

بهارستان، معلم ها همه استقبال کردند.
روزهای پیش از دوازدهم، دانش آموزان در تظاهرات 
کم بودند، ولی روزهای بعد دانش آموزان بیشتری به 
معلم ها پیوســتند. از صبح 12 اردیبهشت همه معلم ها 
از ســمت ســعدی و سرچشــمه و شــاه آباد به طرف 
مجلــس در بهارســتان راه افتادنــد. جمعیت آن قدر 
زیاد شــد که راه بندان شــده بــود و پلیس هم می زد 
که به طرف پیاده رو برویم. ما پیشــروان زودتر از همه 
پیاده روهای بهارســتان را پر کردیم و در ضلع سمت 
چپ در پیاده رو جمع شدیم و بقیه هم جلوی مجلس 
جمع شــده بودند. کاری هم نمی کردیم. یکسری از 
بچه ها بلندگو آورده بودند و شعار می دادند: درود بر 

معلم... پیروز باد معلم...
مأمورها جلوی خیابان اکباتان را بسته بودند. ازدحام 
معلم ها در خیابان شــاه آباد و اول بهارستان زیاد بود. 
پلیس به بهانه اینکه خیابان را اشــغال نکنید، آن هایی 

را کــه جلوی جوی آب بودند، هــل می دادند و این 
مقدمــه ای بود که حمله کنند. گفتیم: همه بنشــینند 

روی زمین.
معلم های مرد در دو طرف نشســته بودند و معلم های 
زن هــم وســط بودنــد کــه یک مرتبه ماشــین های 
آتش نشــانی برای متفرق کــردن ما لوله هــای آب را 
به طــرف جمعیــت گرفتند و همــه را خیس کردند. 
با اینکــه همه خیس شــده بودند، کســی از جایش 
تــکان نخــورد. ما نزدیــک خیابــان بودیــم و دکتر 
خانعلی که قد کوتاهی داشــت، در ســه متری من، 
نزدیک جوی ایســتاده بود. دکتر خانعلی با چند نفر 
از معلم ها بــرای اینکه زن ها خیس نشــوند، به طرف 
ماشــین های آتش نشــانی رفتند تا ســر لوله های آب 
را به ســمت میدان برگردانند؛ که یک مرتبه ســرگرد 
ناصر شهرســتانی از کلانتری 9 که در نبش شــمالی 
بهارستان قرار داشــت، دو تا تیر هوایی زد و یک تیر 
هم به ســمت مقابل رها کرد کــه به گونه ای قضیه را 
دامن بزند و یکی کشــته شود و قضیه ادامه پیدا کند.
وقتی صدای تیر را شنیدیم دکتر خانعلی افتاد. با چند تا 
از معلم ها رفتیم به سمتش که دیدیم تیر به سرش اصابت 
کرده و مرده. تنها کاری که از دســت ما برمی آمد این 
بود که جنازه را بلند کردیم چون این جور مواقع ساواک 
می آمد و جنازه را می دزدید. ما جنازه را نگه داشــتیم 
و جمعیت هم برگشــت و همراه بــا جمعیت جنازه به 
دوش رفتیم به پایین شــهر. همه با هم شــعار می دادیم 
»کشــتند یک معلم را« گفتیم کجــا ببریم؟ گفتند: 
محله اش. خانه اش در خیابان خاکباز در سلسبیل بود. 
نزدیک خانه شان، مســجد کوچکی بود. گفتند ببریم 
آنجا نگه داریم تا فردا مقابل مجلس تشــییع جنازه اش 
کنیم. هراس و دلهره هم داشتیم که یک وقت ساواک 
حمله کند و جنازه را بگیرد و ببرد. سعی می کردیم که 

جمعیت زیادی اطراف جنازه باشند.

خوشــبختانه هیچ کــس هــم حملــه نکــرد. با یک 
جمعیــت ســی چهــل نفره رفتیــم داخل مســجد و 
مقداری یخ در تشــتی گذاشــتیم و خواباندیمش در 
تشــت و بعد گفتیــم چطور نگهــش داریم؟ ممکن 
اســت این ها شب بخواهند با نیروی نظامی شان حمله 
کنند و جنازه را ببرند. گفتیم مقاومت می کنیم. بعد 
یکی از بچه ها رفت و ســی چهل تا دســته بیل خرید 
و آورد این دســته بیل ها را نصــف کردیم و تعدادی 
به پشــت بام رفتیم و تعدادی در حیاط ماندند. جنازه 
هم در شبســتان بود. روی پشــت بام و حیاط تا صبح 
کشــیک دادیــم؛ ولی خبری از ســاواک یــا نیروی 
انتظامی نشــد و خدا را شــکر اتفاقی نیفتاد و ســراغ 
جنــازه نیامدنــد. صبح همــه معلم ها آمدنــد آنجا و 
در خیابان اســکندری تجمع کردند. ســاعت هشت 
تابوت دکتر خانعلی بر دوش معلم ها از مســیر خیابان 
شــاه به ســمت میدان بهارستان تشییع شــد. معلم ها 
همه اشــک می ریختند و خواســتار محاکمه سرگرد 

شهرستانی، قاتل دکتر خانعلی بودند.
 برای تشــییع جنازه، ایــن بار دانش آمــوزان هم به ما 
پیوستند و حتی مردم هم میان جمعیت معلم ها بودند. 
ما که آن جلوها بودیم نمی دانســتیم که پشــتمان چه 
خبر اســت. بعداً فهمیدیم که مردم از محلات به ما 
می پیوستند. به وســیله دو نفر از خانم معلم ها عکس 
بزرگــی از خانعلی حمل می شــد. همه با هم شــعار 
می دادیم: »دکتر ابوالحســن خانعلی، انتقام خون تو 
را خواهیــم گرفت. معلم نان می خواهــد نه گلوله یا 
همه با هم فریاد می کشــیدیم: قسم به خون سرخ تو، 
قسم به رنج مادرت، قسم به اشک خواهرت که ما ز 

دشمنان تو، کشیم انتقام تو.«
تعداد جمعیت و ســر و ته تشــییع کنندگان تا رسیدیم 
به بهارســتان و بعد ســرازیر شدیم به ســمت خیابان 
ری شمردنی نبود. ســاعت تقریباً یک بعدازظهر بود 
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اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •
در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •
بریده یا رونوشت برگه تكمیل  شده را به همراه اصل رسید بانكی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال فرمایید. •
20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی که توانایی  •

خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.
خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 600,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 1,800,000 ریال

امریکا 2,400,000 ریال 

مراکز فروش کتاب های انتشارات صمدیه در شهرستان ها:
شــیراز، خیابان قصرالدشت، بین خیابان پوستچی و صورتگر، کوچه هشتم. کتابفروشی بهار،  ♦

زمان ثانی 0711-2346458
اصفهان، شاهین شهر، بلوار امام، مجتمع معینی، کتاب پژوهش ♦

        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

که به مســجد سپهسالار رســیدیم و از آنجا جنازه را 
به ابن بابویه بردیم و طی مراســمی در آنجا به  خاک 

سپردیم.
اخبار ســاعت دو بعدازظهــر از رادیو اعلام کرد که 
نخست وزیر عوض شــده و اعلیحضرت آقای دکتر 
علــی امینی را به مجلس جهت انتخاب هیئت دولت 
معرفی کردند. به نوعی اعتراضات معلم ها نتیجه داد 
و شادی جای ســوگواری را گرفت. درخشش وزیر 
آموزش و پرورش شد و گفت ما موفق شدیم و حالا 
برگردید ســر کارتان. ما هم رفتیم سر کار. درخشش 
در اولین اقدام خــود حقوق معلم ها را از 300 تومان 

در ماه به 450 تومان رساند.
هدف شــما از اجتماع در باشگاه مهرگان 
و اعتصــاب فقــط همیــن افزایــش حقوق 

بود؟
خیــر، در باشــگاه ســخنرانی های ســطح بالا  �

می شــد و صحبت از نظام آموزشی و رفاه همه جانبه 
معلــم و حقوق دانش آمــوز و برقراری تشــکیلات 
صنفــی بــود و آقای درخشــش هم در شــروع کار 
بــه کاخ آموزش و پــرورش نرفــت و در یک طبقه 
ســاختمان اســتان تهران، کارش را شروع کرد. من 

و چند نفر از نمایندگان که از اســتان های دیگر آمده 
بودنــد، پس از دو هفته، خدمت ایشــان رســیدیم و 
همیــن مطالب را یادآور شــدیم که فراموش نشــود. 
بــه ما گفــت: حقوقتان که زیاد شــد، شــما کلاس 
را اداره کنیــد، بگذاریــد ما هــم وزارتخانه را اداره 
کنیــم. آقای دکتر خنجی اســتاد دانشــگاه که خود 
را نماینــده معلم دانشــجوها می دانســت و در دوره 
اعتراضــات در دانشــگاه فعــال بــود نیز نزد ایشــان 
نشســته بود. این آخرین ملاقات بــود و دفعه بعد ما 
را نپذیرفــت. وقتش را بیشــتر صرف ســخنرانی های 
آتشــین در میتینگ ها بــا وزیر کشــاورزی منتخب، 
آقای ارســنجانی می کرد. تنها استفاده ما این بود که 
در گذشــته معلم نمی توانســت در دانشگاه تحصیل 
کند، اما حالا از این آزادی برخوردار بودم و من هم 
وارد دانشــگاه شــدم. بالاخره این رفورم جان. اف. 
کندی که به کمک ســاواک در ایــران به راه افتاد، 
پس از ترور او به پایان رســید و عمر حکومت کوتاه 

دکتر امینی هم به سرآمد.
ســرگرد شهرســتانی بعــد از تیراندازی چه 

سرنوشتی پیدا کرد؟
مدت کوتاهی حدود ســه چهار ماه، شهرستانی  �

پنهان شــد و ســرکارش نیامد و شــایعه کردند که او 
را گرفته انــد؛ ولی نگرفته بودنــد، پس از یک مدتی 

برگشت سر کارش.
به کلانتری بهارستان برگشت؟

نه. به کلانتری دیگری رفت. بعداً ســر نریمان  �
جبهــه ملی هم همــان نقــش را بازی کــرد. وقتی 
نریمان فوت کرد صبح جلوی پزشــک قانونی رفتیم 
و گفتیــم که تشــییع  جنازه کنیم تا دم مســجد ارک 
و بعد ســواره دنبال آمبولانس برویم. ناگهان دیدیم 
که سروکله شهرســتانی پیدا شد. به بچه ها گفتم این 
جنازه دزده. گفتند نه بابــا، کاری نداره، برای نظم 
و انضبــاط آمده. بعدش آمد و بغل راننده نشســت. 
حدود صد متر تشــییع جنازه نکــرده بودیم که جنازه 
را دزدیــد و فــرار کرد. گفتم یک عــده از ما برویم 
جلوی ماشــین حرکت کنیم. نشد و جنازه را دزدید 

و به ابن بابویه برد.

به دیدار خانواده خانعلی هم رفتید؟
خانواده اش شهرستان بودند. ما که نرفتیم؛ ولی  �

بعضی از بچه ها می رفتند که نزدیک تر بودند و آن ها 
را می شناختند.■
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مقدمه
دوران چهارده ماهه نخســت وزیری دکتــر علی امینی –

اردیبهشــت 1340 تا تیر 1341 – با اتفاقات چندی همراه 
بود که بعضاً با نیروهای اجتماعی و حتی سیاسی مخالف پیوند یافت. از آن جمله: 
اصلاحات ارضی، انحلال مجلس بیستم، تبعات رحلت آیت الله بروجردی، تشدید 
فعالیت هــای جبهه ملی، واقعه بهمن 1340 و مواردی از این قبیل. نکته درخور تأمل 
اینکه امینی با فراســت از برخی از این بحران ها عبور کرد. از آن جمله نوع مواجهه 
امینی بــا نیروهای مذهبی به خصوص مراجع تقلید قــم و حتی تعامل وی با علمای 
میانی در تهران نشــان داد که وی نســبت به درک تاریخی شرایط جامعه و جایگاه 

گاهی عمل می کند. نیروهای مذهبی با آ
مقایسه ای کلی از میزان مکاتبات انجام شده و تلگراف های مخابره شده نیروهای مذهبی 
به خصوص علما از دوران نخست وزیران عصر محمدرضا شاهی حاکی است، این دوره 
از منظر تعاملات دولت- ملت مقطعی مهم تلقی می شود.1 به نظر می رسد، با عنایت به 
رویکرد اصلاحی امینی و ازجمله دستگیری برخی مقامات عمده متخلف، از اقدامات و 
اصلاحات ایشان استقبال شد. در این میان نیروهای مذهبی با نخست وزیری وی با حسن 
ظن برخورد کرده و اغلب از اصلاحات ایشان حمایت کردند. به طوری  که در این دوره 
تعاملات دستگاه نخست وزیری با علما رونق به سزایی یافت. بخش عمده ای از این تعامل 
به استقلال نسبی و شخصیت خود امینی بستگی داشت. وی با ریشه و تبار قاجاری به 
یک خانواده اشرافی سنتی تعلق داشت که پیوندهای مذهبی مستحکمی با علما داشتند. 
مادر امینی به نام فخرالدوله، بنا به پیشنهاد فلسفی واعظ شهیر، نه تنها قطعه زمین وسیع 
خویش را برای احداث مسجدی در خیابان فخرآباد دروازه شمیران وقف کرد، هزینه های 

مالی آن را نیز تقبل کرد. پس از اتمام کار ساخت مسجد فخرالدوله، نامبرده چهار شب 
و خود دکتر امینی یک شب از ماه محرم را در مسجد حضور می یافتند.2 کما اینکه امینی 
مدتی از دوره نوجوانی خویش را نیز به درس طلبگی پرداخته و در نجف تحصیل کرده 
بود. از ایشــان نقل است که در همین دوران کوتاه طلبگی، مجذوب زیست و زندگی 
ساده طلاب در حجره ها شد.3 بر این اساس در این نوشتار تعامل امینی با نیروهای مذهبی 
به طور عام و علما به طور خاص در چهار محور: اســتقبال آنان از نخست وزیری امینی، 
انتصاب شریف العلما به عنوان مشاور مذهبی نخست وزیر و بالاخره ارتباط امینی با مراجع 

قم و نجف به شرح ذیل بازکاوی می شود:
الف. استقبال نیروهای مذهبی از نخست وزیری علی امینی

بررســی اســناد و خاطرات نشــان می دهد که امینی با عنایت به خاســتگاه اشرافی و 
ســنتی خویش، به تعاملی ســازنده با علما در دوران نخست وزیری اش اهتمام ورزید. 
به خصوص با مرجعیت ارتباط نزدیک یافت و نســبت بــه مطالبات آنان توجه ویژه ای 
ابراز داشــت. سندی حاکی اســت امینی به محض اطلاع از کسالت آیت الله مرعشی 
نجفی، پزشــکی را برای معالجه ایشــان به قم اعزام کرد. ضمــن مخابره تلگرافی نیز 
خاطرنشان کرد: »عارضه کسالت وجود شریف باعث تأسف گردید. امیدوارم به زودی 
رفع کســالت بشــود. به هر حال از درگاه خداوند متعال سلامتی وجود حضرتعالی را 
مســئلت دارم.« متقابلًا آیت الله مرعشــی نیز با مخابره تلگرافی به تاریخ 1340/8/1 
خطاب به: »حضرت اشــرف امنع آقای دکتر امینی نخست وزیر محترم« ضمن تشکر 
از :»اظهار لطف و مرحمت و اعزام طبیب مخصوص و احوالپرسی آن حضرت« دعا 
کرد: »خداوند ســبحان حضرت عالی را در خدمت به دین و جامعه مســلمین مؤید و 

مستدام بدارد. شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی«4

امینی و مراجع تقلید:
  از انتصاب مشاور مذهبی نخست وزیر تا دیدار با مراجع قم

رحیم روحبخش 

در جریــان انقلاب مشــروطیت، مهارت های قانونی زیادی به  کار برده شــد تا قانون اساســی انقلاب و متمــم آن و همچنین قانون مدنی به 
تصویب انقلابیون، مراجع و مردم ایران رسید و مقدمه ای برای توسعه ایران و جلوگیری از هرج ومرج و ملوک الطوایفی شدن بود و این در 
حالــی بود که نیروهای ارتجاعی به شــدت قوی بودند. یکی از این مهارت ها این بود که افــرادی چون علامه نائینی، دین و فقه را به صورت 
قانون و حقوق درآوردند تا در کشــوری با نژادها، زبان و ادیان مختلف وحدت، ثبات ملی و توســعه تضمین شــود. منظور از مهارت قانونی 
این اســت که تحولات بدون چالش های قهرآمیز یا خونریزی به ثمر برســد. یکی از این موارد اصلاحات ارضی بود که در زمان دکتر امینی 
اجرا شــد که ارزیابی آن، مطلب مســتقلی می طلبد، ولی آنچه مربوط به مهارت های قانونی می شود این است که هرگاه صحبت اصلاحات 
ارضی یا محدوده مالکیت می شد مخالفت مراجع و نهاد دینی را به دنبال داشت، اما دکتر امینی با کاربرد مهارت هایی توانست اصلاحات 
ارضی را اجرا و زمین های بزرگ را تقســیم کند بدون اینکه با مخالفت مراجع دینی روبه رو شــود و این در حالی بود که اصل مالکیت حکم 
اولیه به شــمار می رفت. تنها مخالفت تلویحی که با برنامه اصلاحات ارضی شــد مراسمی بود که در مسجد سید عزیزالله در بازار تهران به 
دعوت آیت الله ســید محمد بهبهانی برگزار شــد و خطیب مشهور آقای فلسفی سخنرانی کرد و به حقوق بشر سازمان ملل و اصل احترام 

به مالکیت اشاره کرد، ولی او هم مخالفت آشکاری با اصلاحات ارضی نکرد.
آقای رحیم روحبخش در مقاله زیر مکانیسم این مهارت ها و راهکارها را به خوبی توضیح داده است. متأسفانه نیروهای مذهبی در واکنش 

به دکتر امینی اشاره ای به قرارداد کنسرسیوم، بسته بودن مجلس و دورزدن قانون اساسی و انتخابات اشاره ای نمی کنند.
ابتدای انقلاب نیز وزیر مســکن دولت موقت،  زنده یاد مهندس کتیرایی موفق شــد با مهارت های دینی و قانونی و با برخورد با مراجع قم، 
لایحه انقلابی زمین های اراضی شــهری را به تصویب برســاند، به طوری که آقای کمال اطهاری معتقد اســت انقلابی ترین لایحه بود که به 
اجرا گذاشته شد. ما خواندن این مقاله را به هم وطنان عزیز توصیه می کنیم و امیدواریم به دنبال راهکارها و مهارت هایی باشیم که بدون 

چالش، قهر و خونریزی اصلاحات و تحولات به پیش برود.
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در این راســتا در میان اســناد، یکی دو تلگراف تبریک 
به امینی به مناســبت نخســت وزیری ایشــان از ســوی 
برخی علما نیز به چشــم می خورد. از آن جمله شــیخ 
کمال الدین نقشــبندی از علمای برجسته کردستان در 
همان روز نخست اعلام نخست وزیری امینی با مخابره 
تلگرافی به امینی، انتصاب ایشان را به نخست وزیری از 
طرف خود و کردهای مرکــز تبریک گفت و یادآوری 
کــرد: »بنده یکی از جانفدایانــی ام که در منزل جناب 
آقای ســید جعفر بهبهانی و یک مرتبــه در پارک خود 
جنابعالی )پارک امین الدوله(، خدمت شــرفیاب شدم و 
آمادگی خود را به آن جناب عرض کردم.«5 مشابه آن، 
تلگراف تبریک دیگری را، یکی از علمای تهران به نام 
علی رضوی قمی در تاریخ 40/2/28 خطاب به امینی 
مخابره کرد. دعای پایانی تلگراف ایشان حاکی است: 
»ادام الله تعالی تاییداتکم. العبد علی الرضوی القمی«6 
البتــه امینــی نیز متقابــلًا از همان اوان نخســت وزیری 
خویش با انجام برخی اصلاحات اجتماعی و فرهنگی، 
رضایت خاطر نیروهای مذهبی را به دســت آورد. از آن 
جمله در روزهای اول نخســت وزیری اش، دستور داد تا 
از ورود هنرپیشه های رقاص خارجی به کشور ممانعت 
به عمل  آمده و همین  طور از مصرف مشــروبات الکلی 
در ضیافت های رسمی جلوگیری شود. این اقدامات در 
تلگراف تشکر یکی از طلاب برجسته وقت حوزه علمیه 
قم بازتاب پیدا کرده اســت. رضا گلسرخی کاشانی در 
تلگراف خویش ضمن اشــاره به بازتاب مثبت اقدامات 
مذکور در حوزه علمیه قم، خواستار تداوم مبارزه با فساد 

و تعالی کشور شد.7
به نظر می رسد امینی پیوسته در صدد بود که از فرصت 
حســن تعامل با نیروهای مذهبی بــرای تحکیم بیش از 
پیــش تعامل علما با هیئت حاکمه بهره ببرد. گزارشــی 
از ساواک حاکی اســت که امینی با برخی از این علما 
به خصوص علمای تهران ارتباط نزدیکی داشــت. از آن 
جمله با: »آیت الله حاج میرزا خلیل کمره ای پیش نماز 
مســجد فخرالدوله، آیت اللــه شــیخ بهاءالدین نوری، 
آیت الله میرزاباقر آشتیانی، حجج الاسلام سید فخرالدین 
جزایری، ســید صدرالدین جزایری، شــیخ محمدتقی 
فلســفی و عده ای دیگر از علما رابطه حسنه داشت.«8 
بر اســاس همین ارتباط بود که امینی از فرارســیدن عید 
غدیر خم در همان ماه اول نخســت وزیری اش بهره برد 
و در صــدد برآمد به این مناســبت زمینه حضور علمای 
برجسته تهران را در مراسم جشنی در کاخ گلستان فراهم 
کند. در این راســتا وزیر دربار طی مکاتبه ای با امینی با 
اشــاره به اینکه: »به مناسبت عید سعید غدیر ساعت 9 
و ربع صبــح روز جمعه 12 خردادماه 1340 برای عرض 
شــادباش از طرف جنابعالی و هیئت  وزیران به پیشگاه 
مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه وقت تعیین گردیده 
خواهشمند اســت به هیئت  وزیران اطلاع فرمایید یک 
ربــع قبل از وقت به کاخ گلســتان تشــریف بیاورند.« 
خاطرنشان کرد: »ضمناً به استحضار عالی می رساند در 
ساعت 10 صبح که آقایان معاونین، قضات، استانداران 
مدیــران کل و رؤســای درجــه اول وزارتخانه ها افتخار 
شــرف یابی را درک می نمایند هیئت دولت هم حضور 
داشــته و جنابعالی به نام کارمندان دولت شــادباش به 
پیشــگاه مبارک عــرض خواهید فرمــود.« ضمناً مقرر 
شــده، عمده مقامات کشــوری و لشکری و همچنین 
نمایندگان برخی گروه ها با لباس رســمی در این جشن 

حضــور یابند. از میان این مقامات، اعلام لیســت طبقه 
روحانیون و معرفی آنان در این لیست شاهنشاهی اهمیت 
ویژه ای داشــت. نه فقط مناســبت مذهبی عید غدیر، 
شرایط خاص زمانی نیز در این ارتباط، تعیین کننده بود. 
قریب یــک ماه پیش از آن با رحلت آیت الله بروجردی 
در فروردین 1340، نوعی خلأ در رهبری جامعه مذهبی 
ایران به وجود آمده بود. شاه نیز تلگراف تسلیت خویش 
را به آیت الله حکیم از مراجع مقیم نجف مخابره کرد که 
مفهوم ضمنی این اقدام، به رســمیت شناختن مرجعیت 
ایشــان تلقی می شــد. این اقدام برای مراجع و نیروهای 
مذهبی داخل ایران چندان خوشایند نبود، هرچند هرگز 
به طور آشــکار بیان نمی شــد. بر همین اساس، علمای 
دعوت شده به این مراسم با عنایت به نقش و جایگاه آنان 
می توانســتند در تنظیم و تعریف رابطه ای نوین با هیئت 
حاکمه مؤثر باشــند. بررسی اسامی لیست مذکور نشان 
می دهد، روحانیون متنفذ، معروف به علمای 9 اســفند 
که به علمای درباری و بعضاً به اصحاب پنجشــنبه9 نیز 
مشهور بودند، در رأس مدعوین قرار داشتند، کما اینکه 
برخی وعاظ مشــهور و بعضاً تعدادی از ائمه جماعات 
سرشناس نیز در این لیست در جمع مدعوین قرار گرفته 

بودند.
البته بخش مهم این مراســم، متن سخنرانی امینی بود. 
وی در ســخنرانی خویش، در خطاب به شــاه با اشاره 
به اینکه: »چاکر افتخار دارد عید ســعید غدیر خم را از 
طرف هیئت وزیران و عموم کارمندان دولت به پیشگاه 
مبــارک ملوکانه که حامــی اصول دین مبین اســلام و 
شــریعت حقه جعفریه هستند، تبریک و تهنیت عرض 
کند.« بر جایگاه ولایت مطلقه و پیشوایی حضرت علی 
تأکید و خاطرنشان کرد: »به اعتقاد چاکر شیعیان جهان 
وقتــی می توانند خود را بر صــراط ولایت مولای متقیان 
استوار بدانند که به پیروی از آن روح بشر بزرگ از منافع 
شــیطانی و حرص و امیال بی منتهای خود در برابر لزوم 
کمک و مســاعدت به تیره بختــان صرف نظر کنند.« 
امینــی در ادامه، برنامه های اصلاحــی خویش را طرح 
و یادآوری کــرد: »دولت اعلیحضرت همایونی افتخار 
دارد کــه برنامه خود را بر مبنای تشــویق خادم و تکدیر 
خائن، ترویج علم و دانش، توزیع عادلانه ثروت و تعمیم 

فرهنگ و نان و بهداشــت برای عموم هم میهنان استوار 
ساخته اســت و می کوشــد این بار گران را به سرمنزل 
مقصود برســاند.« بالاخره در پایان تأکید کرد: »چاکر 
یک بار دیگــر از ولایت مطلقــه امیرالمؤمنین علی )ع( 
در این روز ســعید برای سعادت و سلامت ذات شاهانه 
و رونــق و اعتبار دولت و ملت ایران اســتمداد می کنم 
و شــادباش خود را به تبریک مجدد این عید ســعید به 

پیشگاه مبارک حسن ختام می بخشم.«10
به نظر می رســد کــه امینــی به عنوان نخســت وزیری 
کارکشته به فراســت به نقش علما و به خصوص مراجع 
واقف بود و با مهــارت، ضمن تأکید بر جایگاه ولایتی 
امیرالمؤمنیــن، نســبت به آنان با مدارا رفتــار کرده و از 
طرف دیگــر اصلاحات مورد نظر خویش را نیز به اجرا 
گــذارد. از آن جمله اصلاحاتی نظیر اصلاحات ارضی 
که نخســت وزیران قبلی از اجرای آن به دلیل مخالفت 
مرجعیت ناکام مانده بودند. به طوری که در دیدارهای 
امینــی با مراجع قم بســیاری از مســائل مبتلابه دینی و 
حوزه مطرح شــد، اما کسی سخن از اصلاحات ارضی 
به میــان نیاورد.11 یک گزارش تحلیلــی وزارت خارجه 
امریکا که در ســال های بعد با عنوان »اهمیت مخالفت 
خمینی با دولت ایران« ارائه شــده، به فراست از غفلت 
هیئت حاکمه نسبت به علما پرده برداشته است. در این 
گزارش آمده است: »اگر شاه با رهبران جامعه روحانی 
مشــورت نموده، عقاید آنان را مورد توجه قرار داده بود 
و به علما امکان داده بود که نقش محدود ســازنده ای 
ایفا کنند، مخالفت روحانیــون با اصلاحاتش تخفیف 
بســیاری می یافت. این عقیده علی امینی نخست وزیر 

سابق بود.«21
ب. انتصاب شــریف العلما به عنوان مشــاور 

مذهبی
از زمره تدابیر امینی برای جلب نظر و حمایت نیروهای 
مذهبــی، انتخــاب یکــی از علما، بــه نام ابوالحســن 
شریف العلمای خراســانی رئیس کانون ســردفترداران 
کشور به عنوان مشــاور مذهبی نخست وزیری در همان 
اوان تشکیل دولتش-اواسط خرداد- بود.31 این اقدام با 
اســتقبال عموم روحانیون ازجمله علمای تهران و نجف 
مواجه شد. آیت الله بهاءالدین نوری -داماد آیت الله سید 

علی امینی
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محمد بهبهانی- از علمای برجســته تهران و نزدیک به 
جریان فکری بهبهانی در خلال جلسات پنجشنبه منزل 
خویش، به همین منظور تقدیرنامه ای از اعضای جلســه 
تهیه و برای امینی ارســال کرد. آیت الله نوری در جوف 
این نامه، طی یادداشــتی به تاریخ 19 خرداد 40، خطاب 
به امینی، خاطرنشــان کرد: »آقایان روحانیون محلات 
مختلفه تهران، صبح پنجشــنبه در منزل اینجانب بودند 
با اظهار ایمان و علاقه مراســله جوف را حضور مبارک 
تقدیــم نمودند ان شــاءالله مورد توجهــات مخصوصه 
خواهد شد. امر عالی مطاع«. نامبرده تقدیرنامه علمای 
برجسته تهران را ضمیمه این یادداشت کرده و برای امینی 
فرستاد. بررسی اسامی علمای ذکرشده در پایان تلگراف 
نشــان می دهد، همگی از علمای برجســته و صاحب 

مسجد و منبر در محلات مختلف تهران بودند.
نوری در این نامه14 مطالبه قاطبه علما را مورد اشاره قرار 
داد: »همگی ]علما[ انتظار دارند توجهات هیئت حاکمه 
اســلامی را به تعظیم عقاید و احترام مقدســات دینی و 
جلوگیــری از منهیــات و تظاهر منکــرات و محرمات 
خصوص با اقبال شــهر محرم و صفر کــه مواقع مهمه 
احساســات ایمانی و ابراز علاقه به خاندان رســالت و 
مراسم سوگواری اســت معطوف فرمایید تا باعث مزید 
امیدواری و تشــکرات عمــوم طبقات و افــراد جوامع 
مسلمین به مقام محترم دولت اسلامی گردد. ان تنصرالله 
ینصرکم.« در پایان این نامه اســامی و امضای برخی از 

علمای مذکور به شرح ذیل آمده است:
الاحقــر  ]امضــا[،  طباطبایــی  ســیدکاظم  »الاحقــر 
محمدحســین شــیرازی ]امضا[، الاحقر سیدابوالقاسم 
عاملی ]امضــا[، الاحقر اظهر الفقیــه الیمینی ]امضا[، 
العبد علی اکبر الصبوری قمی ]امضا[، الاحقر حســن 
الموسوی درودی ]امضا[، الاحقر علی الحسینی ]امضا[، 
احمد نجفی ]امضا[، حاج علی اصغر جزایری ]امضا[.«

البتــه چندین امضای ناخوانای دیگــر نیز در انتهای این 
تلگراف به چشم می خورد. نکته درخور توجه اینکه، به 
نظر می رســد، استقبال علمای برجسته تهران از انتخاب 
شریف العلما به عنوان مشاور مذهبی نخست وزیر، چنان 
اهمیتی برای امینی داشــت که در پی دریافت این نامه، 
بلافاصله بــه رئیس دفتر خویش دســتور داد: »جناب 
آقای رجاء به خوبی ایــن اقدام علما در جراید منعکس 

گردد.«
نکته  تأمل برانگیز اینکه علمای مذکور در این نامه دو بار 
صفت اســلامی را به دولت امینی نسبت داده اند. یکی 
»هیئت حاکمه اســلامی« و دیگری »دولت اسلامی« 
که در نوع خویش بــه کار بردن چنین بار ایدئولوژیکی 
برای هیچ یک از دولت های دوران پهلوی سابقه نداشت. 
این امر بیانگر اســتقبال بی سابقه علما از امینی و دولت 
وی اســت. کما اینکــه همین گــروه از علما در کمتر 
از یک مــاه بعد، یعنی در دوازدهــم تیرماه دومین نامه 
خویــش را خطاب به امینی در تقدیر از اتخاذ »مقررات 
نوشابه های الکلی« ارســال کردند. در این نامه15 ضمن 
اشاره به اینکه: »از مطالعه مقررات مربوطه به نوشابه های 
الکلی که از طرف شــهردار محترم تهــران صادر و در 
شــماره 10540 روزنامه اطلاعات منتشــر گردیده قاطبه 
مجامــع دینی و مقامــات روحانیت نهایت مســرورند« 
خاطرنشان کردند: »امیدوار است که در اجرای احکام 
مقدسه دین حنیف و منویات اعلیحضرت همایونی در 
مبارزه با مفاسد اجتماعی تمام دوایر و مؤسسات دولتی 

با اولیای دین جداً اشتراک مساعی نموده و روح مقدس 
خاتم النبیین را از خویش خوشنود دارند.« این نامه نیز به 
امضای علمای برجسته تهران به شرح ذیل رسیده است:
 »عبدالله مســیح تهرانــی ]امضا[، الداعــی بهاءالدین 
نــوری ]امضــا[، الاحقر بیوک زنجانــی ]امضا[، حاج 
ســید علی اصغر جزایری ]امضا[، سید ابوالحسن ملکی 
زنجانی ]امضا[، حاج سید محمد خلیلی عراقی ]امضا[،  

]و ده امضای ناخوانای دیگر[.«
امینی نیز مجدداً در پی نوشت این تقدیرنامه دستور داده: 

»رونوشــت برای نشر در جراید 
و انتشار به وســیله رادیو به اداره 
کل تبلیغات و انتشــارات ارسال 
گردد.« صرف نظر از اســتقبال 
علمای تهــران از اقدامات امینی 
به نظر می رسد، علمای درباری 
در ایــن دو تلگــراف خویــش 
تعمداً به برخی اقدامات گذشته 
و وقت امینی از آن جمله امضای 
قرارداد نفت کنسرسیوم، تعطیلی 
مجلسین و دورزدن قانون اساسی 
هیــچ  و  داشــته  روا  اغمــاض 

اشاره ای به آن ها نکردند.
 در این راســتا تلگراف آیت الله 
حاج آقا حســین کفایی - فرزند 
آخونــد خراســانی از رهبــران 
از  نمایندگــی  بــه  مشــروطه- 
علمای نجــف، درباره انتصاب 
به عنوان مشــاور  شــریف العلما 

مذهبی و به خصوص درخواســت تداوم این رویه توسط 
نخست وزیران بعدی اهمیت ویژه ای دارد.کفایی با اظهار 
امیدواری به ســلامتی نخســت وزیر، خاطرنشان کرده: 
»مدتی اســت مســافرین از آقایان اهل علم که مشرف 
می شوند از حسن اداره و حسن معامله که پایاپای شده 
به واسطه های مشــاوره های شریف العلما ممکن، اظهار 
تشــکر را دارند.« سپس با تأکید بر اینکه: »تمام آقایان 
اهــل علم از این عمل و حســن انتخاب کمال رضایت 
و تحســین و خوش می باشند و اغلب مجالس ذکر خیر 
و حسن تدبیر حضرت اشــرف را به خوبی می نمایند.« 
خاطرنشــان کرده:  »تقاضایشان این است که این عمل 
رســمیت پیدا کند لذا در مقام تصدیع برآمده مأمول آن 
است که در ادامه اظهار محبت کوتاهی نخواهید فرمود 
به تقاضای آقایان توجهی خواهید نمود و به نتیجه مطلوبه 

می رسانید. حسین کفایی ]امضا[.«
امینی در پاسخ خویش ضمن اظهار مسرت و استقبال از 
دریافت نامه علمای نجف خاطرنشان کرده: »امیدوارم 
با توجه به مســاعدت آقایان علما که راهنمای مسلمین 
و بالاخص شــیعه اثنی عشر می باشــند و با تبلیغ مبلغین 
و خطبای اســلام بتوانیم مردم را بــا یک ایمان کامل و 
راسخی که اساس حفظ استقلال مملکت و بقای کشور 

است مجهز نماییم.«16
با این احوال متأسفانه در خصوص این انتصاب و نقش و 
اقدامات شریف العلما گزارش ها و منابع درخور توجهی 
وجود ندارد. فقط در برخی اسناد و گزارش های پراکنده 
به این موضوع اشــاره مختصری شــده اســت. ازجمله 
سفارت انگلستان در تهران نیز در گزارشی، پس از اشاره 
به مســاعی دکتر امینی جهت جلب حمایت روحانیون 

درباره انتصاب شــریف العلما به لندن نوشــته اســت: 
»نکته جالب این اســت که دکتر امینی اخیراً ابوالحسن 
شریف العلما، یک شخصیت دینی مشــهور را رسماً به 
ســمت مشــاور مذهبی خود منصوب نموده و در سوم 
اوت ]11 مرداد 1340[ نیز به مناسبت اربعین، دکتر امینی 
از شهر قم بازدید نمود و در تاریخ نهم اوت برای زیارت 
امام رضا عازم مشــهد شــد. این اقدامات به مثابه تمهید 
نخســت وزیر در جلب حمایت ]نیروهای[ متشکل و یا 

توده ها از دولت خود تعبیر می شود.«17
از  نمی تــوان  روی  ایــن  از 
فعالیت هــای نامبــرده در مقام 
مشــاور مذهبــی نخســت وزیر 
ســخن چندانی به میــان آورد. 
یکــی دو ســند در مجموعــه 
اســناد حاکی از ارجــاع برخی 
مذهبی  علمای  درخواست های 
بــه نامبــرده جهــت اقــدام و 
پیگیــری اســت. از آن جملــه 
شریف العلما در تاریخ 41/3/9 
طی مخابره تلگرافی به آیت الله 
فقیه ســبزواری از علمای متنفذ 
طــرف  از  را  ایشــان  مشــهد، 
نخست وزیر به استاندار خراسان 
ارجــاع داده اند.18 در یک مورد 
دیگر نیز یکی از علمای شــیراز 
به نام حجت الاسلام صدرالدین 
تاریــخ  حســینی شــیرازی در 
41/3/14 طی مخابره تلگرافی 
به نخســت وزیر با پی نوشت به 
وزیر دربار و برخی نهادهای مربوطه با اشــاره به اینکه: 
»برحســب بعضی از اظهارات جلوگیری از احساسات 
عاشــورا شده است« از نخســت وزیر درخواست کرد: 
»امر فرمایید که از مستدعیات کلیه عزاداران و سینه زنان 
حسینی کماکان در قســمت شعار و حرکت دسته های 
سینه زن آزاد باشند«. شریف العلما در پاسخ خاطرنشان 
کرده از سوی نخســت وزیر: »دستور داده شد در تمام 
نقاطی که ســوگواری منعقد اســت، مطابق شــرع انور 
مقدس اسلام رفتار شود.« در پایان تلگراف آمده است: 
با تقدیم عرض ارادت، مشــاور روحانی نخست وزیر.19 
مکاتباتی از این نوع نشان می دهد فضایی از حسن نظر و 
تعامل نزدیک بین دولت امینی و نیروهای مذهبی سنتی 

وجود داشت.
ج. امینــی و مراجــع تقلیــد قــم: پیامدهای 

دیدار امینی با مراجع تقلید در قم
چنان که گذشــت امینی پیوسته در صدد جلب رضایت 
نیروهــای مذهبی و به ویژه علما بــود. از این روی از هر 
فرصتــی برای دیدار با علمــا و از آن جمله مراجع تقلید 
ســود می جست. وی در همان هفته اول نخست وزیری 
خویش به قم رفت و به مناســبت چهلم رحلت آیت الله 
بروجردی، در مجلس ترحیم آن مرحوم شــرکت کرد. 

این اقدام بازتاب رسانه ای گسترده ای یافت.
بــه دنبال این دیدار امینی بار دیگر در اول دی ماه 1340، 
دومین ســفر خویــش به قم را بــه انجام رســانده و به 
دیدار چنــد تن از مراجع ازجمله آیات شــریعتمداری، 
گلپایگانی، مرعشــی نجفی و خمینی شــتافت. در این 
سفر که به اتفاق شــریف العلما مشاور مذهبی و عده ای 

“  امیني به عنوان 
نخست وزیري کارکشته 
به فراست به نقش علما 

و به خصوص مراجع 
واقف بود و با مهارت، 
ضمن تأکید بر جایگاه 
ولایتي امیرالمؤمنین، 
نسبت به آنان با مدارا 
رفتار کرده و از طرف 
دیگر اصلاحات مورد 
نظر خویش را نیز به 

اجرا گذارد
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از همراهــان صــورت گرفت، ابتــدا به زیــارت مرقد 
حضرت معصومه مشــرف شده و ســپس برای تبریک 
ســالروز ولادت حضرت علی به دیــدار مراجع رفتند.20 
در آن زمــان واســطه میــان حکومت و مراجــع در قم 
تولیت آستان حضرت معصومه )ص( بود.21 از محتوای 
مذاکرات امینی با مراجع ثلاث در منابع سخن چندانی 
به میان نیامده. برخی گزارش های پراکنده از این دیدارها 
حاکی است، امینی و هیئت همراه ابتدا به دیدار آیت الله 
گلپایگانی رفتند. با ایشان مذاکراتی راجع به وضع حوزه 
علمیه قــم صورت گرفت. هیئت ســپس عــازم منزل 
آیت الله مرعشی نجفی شــدند. پس از آن رهسپار بیت 
آیت الله شریعتمداری تبریزی شدند. از آنجا نیز به منزل 
آیت الله خمینی رفته و حدود ســاعت دو بعدازظهر بود 
امینی و همراهانشــان بنا به دعوت تولیت، برای صرف 
ناهار به سالاریه قم عزیمت کردند. در سالاریه، پس از 
صرف ناهار، آیت الله شریعتمداری و مرعشی نجفی به 

بازدید نخست وزیر آمدند.22
1. ماجرای دیدار امینی با امام:

در خصوص دیدار نخســت وزیر با امام خمینی، نظرات 
مختلفی مطرح شــده، اهمیت این نظریــات از این رو 
اســت که کمتر کسی احتمال می داد که امینی به دیدار 
امــام برود. از آن جمله آیت الله ســید حســین بدلا در 
خاطراتش نقل می کند: »ما احتمال نمی دادیم که امینی 
بــه منزل آیت الله خمینی هم برود، ولی خبر رســید که 
کوچه های منتهی به منزل امام را برای ورود نخست وزیر 
آب و جــارو می کنند. رفتن نخســت وزیر به منزل امام 
اولین کار سیاسی-اجتماعی بود که از امام دیده شد.« 
بــدلا در ادامه اضافــه می کند: »در واقــع توضیحاتی 
کــه من ]بدلا، به عنوان یکی از ســخنرانان[ در مجلس 
هفتم یا چهلم آیت الله بروجردی به نخســت وزیر دادم، 
سبب ســاز این امر شد؛ و به دنبال آن، امام هم در شمار 
نامزدهای تصدی مرجعیت درآمدند.23 البته ایرج امینی 
به نقل از پدرش نقل می کند، ایشان بنا به پیشنهاد تولیت 
بــه ملاقات آیت الله خمینی رفته اســت.24 امینی اضافه 
می کنــد: طبق گفته پدرم، در میــان صحبت، آیت الله 
خمینی به مسئله رواج طلاق میان زن و شوهرهای جوان 
اشــاره کردند و اظهار داشتند: »در این موضوع، طلاق 
مبتذل شده به ســهولت می روند در دفتر رسمی طلاق 
می دهند این شــاهد می خواهد، دلیل می خواهد ...«25 
ناگفته نماند که یکی از طلاب که در این دیدار حضور 
داشــت، متن گفت وگوهــای این جلســه را به نگارش 
درآورد که در همان موقع در هفته نامه محلی ندای حق 

که یک نشریه مذهبی بود، منتشر شد.26
بر این اســاس محور ســخنان امام عبارت بود از: لزوم 
گاهــی ملت از  احســاس مســئولیت دولت مــردان، آ
خدمــت و خیانت نخســت وزیران، خدمات روحانیت 
به اسلام و مملکت، تقسیم نخســت وزیران ایران به دو 
دســته خوش نام مانند  امیرکبیر و بدنام، توصیه به امینی 
مبنی بر اینکه شــما سعی کنید جزو خوش نام ها باشید، 
عــدم ایجــاد موانع بــرای تحصیل طلاب، لــزوم تأمل 
در خصــوص ارتبــاط دانشــگاهی بودن و بی اعتقادی، 
وابستگی رضاشاه به بیگانگان و اجتناب ناپذیری انزوای 
علما در آن دوره. امام سخنان اخیر را در پاسخ به امینی 
بیان کرد که گفته بود: در آن دوره روحانیت از رسالت 
خویش برای حضور در مراکز آموزشی خودداری ورزید 
و نتوانســت مانع نفوذ مفاسد و آموزه های غربی شود.27 

امینی نیز در پاســخ به نکاتی در خصوص تلاش دولت 
برای اســتخدام روحانیــون در اداره فرهنگ و بر تنظیم 
کتب تربیتی و اخلاقی تأکیــد کرد.28 طلبه مذکور در 
مصاحبه ای پس از انقلاب، برخی حواشی و به خصوص 
تذکرات چهارگانه امام را نیز به این شــرح خاطرنشــان 
کرده اســت: منع تســاوی حقوق زن و مرد در اسلام، 
بی دینی مسئولان دانشگاه ها، عدم رعایت اصول شرعی 
از سوی برخی صاحبان محاضر و بالاخره لزوم توجه به 
فقر و فلاکت مــردم. ضمناً این نکته را نیز اضافه کرده 
امام پس از اطلاع از چاپ و نشر گفت وگوهای مذکور، 
مبلغی به عنــوان حق القلم به وی پرداخــت کرد.29 این 
نکته نیز گفتنی اســت که امام در آغاز این گفت وگو، 
پیشنهاد امینی مبنی بر دیدار خصوصی را رد کرد. به نظر 
می رسد، هدف امام این بود که بعدها از تفسیر و تحلیل 
مقامات یا رسانه های دولتی مبنی بر مصادره به مطلوب 
گفت وگوها یا اعــلام توافق مراجع و علما با اصلاحات 

دلخواه دولت جلوگیری کند.
2. مطالبات مراجع

در این میان در یک گزارش اسنادی ابعاد تأمل برانگیزی 
از این دیدارها و مطالبات مراجع نقل  شده است. در این 
گزارش، فرماندار قم خطاب به نخست وزیر، شرحی از 
اقدامات خویش در راســتای مطالبات مراجع در خلال 
سفر ایشان به قم را در سیزده بند به شرح ذیل30 گزارش 

کرده است:
در تشــریف فرمایی روز 40/10/1 آن جنــاب ضمن . 1

ملاقات با آیت الله آقای گلپایگانی یکی از درخواســت 
ایشان فراهم کردن تســهیلات در کار رسیدگی به وضع 
مشــمولیت طــلاب حوزه علمیــه بود این موضــع را با 
مذاکــره ای که بعــداً با نظام وظیفه کــردم به ترتیبی که 
می خواســتند تســهیل شــد و به آیت الله گلپایگانی نیز 

اطلاع داده شد از جنابعالی تشکر کردند.
آیت اللــه . 2 جنــاب  آن  قبلــی  تشــریف فرمایی  در 

شریعتمداری نامه امام جمعه شهرضا را مبنی بر تقاضای 
نامبرده به منظور بذل توجه نسبت به استخلاص فرزندشان 
تسلیم کردند و برای رسیدگی دستور فرمودید از نامبرده 

رفع ســوءتفاهم شده و به کار سابق )پزشک درمانگاه( 
معــاودت نموده بــه آیت الله شــریعتمداری نیز اطلاع 

داده شده از جنابعالی سپاسگزار شدند.
درباره رفع تعطیل از مهمانخانه ارم که از سال گذشته . 3

به واسطه اختلافات بین مالکین و غیره تعطیل بوده که در 
تشریف فرمایی نظریه عالی را شفاهاً فرمودید )توریست 
ایران( بنا به توصیه اینجانب به آقای حسن کاشانچی احد 
از مالکین در تهران مشغول مذاکره شده و یکی دیگر از 
مالکین در مســافرت عتبات است موضوع تا حدی که 

انشاءالله به نتیجه برسد تعقیب خواهد شد.
موضوع لوله کشــی در نتیجه اســتدعایی که ضمن . 4

تشریف فرمایی قبل از مقام عالی شده هیئت چندنفری 
در تقریباً بیســت روز قبل به قم آمــده ملاقات نمودند 
اظهار داشتند چون چاه هایی که سابقاً حفرشده آب شور 
بیرون آمده و لوله ها زودتر گرفته می شــود با مهندســین 
زمین شناسی آمده اند تا محل مناسب برای حفر چاه های 
جدیــد انتخاب کننــد از آن روز به بعــد دیگر مراجعه 
نکــرده انتخاب زمین جهت حفر چاه نقاطی که دارای 
آب شیرین اســت برای لوله کشی در درجه اول اهمیت 

قرار دارد.
بانک ســاختمانی مقــدار زیادی اراضــی در نقاط . 5

مختلف دارد که مورد تجاوز افراد سودطلب قرار گرفته 
و قبلًا ملاحظه فرمودند با اینکه پرونده یکی از آن ها در 
دادگستری مطرح بوده و ساختمان از مدت ها قبل ظاهراً 
متوقف شــده، ولی شــبانه عملیات عمرانی می نمودند 
ترتیب جلوگیری و مراقبت داده شــده تا نتیجه محاکمه 

معلوم گردد.
کارخانه ریسباف که قبلًا موقع تشریف فرمایی بازدید . 6

فرمودنــد چون موعد قراردادش از لحاظ ریســندگی با 
بازرگانان مربوطه خاتمه پذیرفته و تجدید قرارداد نشــده 
بود ســه روز تعطیل نمود با توصیه هایی که به اداره کار 

شد تجدید قرارداد و رفع تعطیل به عمل آمد.
در مورد انجمن شهر و شهردار که در تشریف فرمایی . 7

قبل خاطر عالی از شکایات متواتر گذشته مستحضر است 
چون لازم بود رســیدگی سپس گزارش به عرض وزارت 

مسجد فخر الدوله
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کشور برسد نتیجه مطالعه که به عمل آمده بود برای اتخاذ 
تصمیم مناسب چهار روز قبل به مرکز تقدیم گردید.

شــورای کشــاورزی عریضه را که به حضور عالی . 8
تقدیم داشته بود و وزارت کشور نیز امر به صادر فرموده 
بودند شامل سه قسمت مالیات املاک مزروعی تقاضای 
کمک برای حفر چاه عمیق و قنوات -ســاختمان سد 
عباس آباد- در هر ســه قســمت از طریق اداره دارایی- 
بانک کشاورزی- اداره کشاورزی تحت رسیدگی قرار 

داده شده است.
برای وســعت امور اردوی کار فراهم آوردن سازمانی . 9

که بشــود منظور صحیح را عملی ســاخت اردوی کار 
احتیاج دارد به اینکه محل وســیعی از خود داشته باشد 
)که فعلًا در یک جای کوچک اجاره ای اســت( پس 
از مطالعه پرونده مربوطه معلــوم گردید از مدت ها قبل 
مذاکــره و مکاتبه بوده 30هزار متر زمین از آقای تولیت 
گرفتــه و به واســطه اختلافــات عمل نشــده موجبات 
دریافت ســند واگذاری آن را به نام وقف به اردوی کار 
فراهم نمودم سند مزبور را دریافت و به مرکز فرستاده ام 
که اکنون مشغول برآورد هزینه محصور کردن آن را برای 
پیشــنهاد و جلب موافقت مرکز است تا بلکه ان شاءالله 

اردوی کار اینجا عملًا وضع خیلی خوبی پیدا کند.
 در ده روز قبل موجبات تجلیل بســیار قابل توجهی . 10

از کاروان حامل ضریح حضرت عســکریین و پذیرایی 
از آنــان در قم فراهم گردید که بی شــک بعداً موجب 
تأسی ساکنین سایر شهرهای مســیر قرار گرفت و قطعاً 
خود مســافرین در موقع شــرفیابی در تهران مراتب را به 

عرض رسانیده اند.
 مقدمات اطعام هزار نفر مســتمند به مناســبت روز . 11

تاریخی 15 بهمن فراهم شده است.
 آقای کامکار یکی از افراد نیکوکار از مدت ها قبل . 12

به منظور ایجاد درمانگاه و بیمارســتان ساختمانی نموده 
که در اختیار اداره کار و بیمه های اجتماعی بوده اخیراً با 
تخلیه از طرف اداره کار و انتقال به جای دیگر مقدمات 
تأسیس بیمارستان فراهم شده است که از طرف بهداری 

اداره خواهد شد.
در مورد تقســیم اراضــی بین کارمنــدان دولت و . 13

سازمان های وابسته شورای شهرستان روز 1340/10/30 
به منظور مشــاوره درباره تحویل تشکیل جلسه داده شد 
نتیجه به بانک ساختمانی نوشته شده که پس از وصول 
جواب ترتیب تقســیم آن داده می شــود در این اراضی 
قبــلًا برای کلیــه احتیاجات از قبیل محل آموزشــگاه، 
درمانگاه، کلانتری، پارک شــهر و غیره تفکیک شده 

بقیه قابل تقسیم خواهد بود.
این گزارش در پایان به امضای ملک، فرماندار قم رسیده 
اســت. امینی در پی نوشت حاشیه آن دســتور داده، از 

فرماندار »کتباً تقدیر شود 1340/11/18«
3. اعتراض به برخی از دیدارها

البته ایــن نکته نیز گفتنی اســت که برنامــه دیدارهای 
امینــی با مراجع و به خصوص حــذف برخی از علما از 
برنامه و همچنین دیدار بــا برخی از آنان، به زعم بعضی 
از عناصر و جریان ها، مدبرانــه نبود. یکی از روحانیون 
معترض به نام محمدرضا شیرازی در نامه ای31 به امینی، 
دســت اندرکاران برنامه ریزی دیدارهای نخســت وزیر با 
مراجع را دارای ســوءنیت و مقاصد خاص عنوان کرد. 
در این نامه آمده است: »در سفر قم شما را بعضی منازل 
بردند که نباید رفته باشــید شــاید خودتان متوجه باشید 

چون در مجلسی به شما توهین شد و بعد هم آن توهین 
را در مجالس نقل می کنند و بعضی جاها که باید بروید 
نرفتید و به این ســبب کسانی که در سمت مرجعیت و 
روحانیت از شما دفاع و تأیید می کردند سرد شده و مورد 

استهزا و تمسخر قرار گرفتند.« 
ماهیــت  از  ادامــه  در  ســپس 
ایــن برنامه هــا پرده برداشــته و 
خاطرنشان شده: »تحقیق کنید 
که این عمل را مصباح التولیه که 
قصد وکالــت دارد برای تقویت 
موافقیــن و خرد کردن مخالفین 
کرده یا شــریف العلما که برای 
رفاقت با یک عده )آن دسته از 
توده ای ها و جبهــه ملی ها را به 
عراق فرستاد( اینجا هم این عمل 
کرده، غرض مواظب باشــید.« 
در پایــان حتــی تأکیــد کرده 
اســت: »منوط به نظر شــریف 
اســت اگــر خودتــان صــلاح 
می دانید به آن اقرار ]کنید و به[ 
روحانیــون قم که اهانت  شــده 
نامه بنویسید اقلًا عذر بخواهید 
و اســتمالت کنید ممکن است 
برای تحقیق از سازمان امنیت قم 

استفاده نمایید.«
د. امینی و مراجع نجف: گزارشــی از دیدار 

هیئت نخست وزیری با مراجع نجف
در ایــن دوره بــرای هیئت حاکمــه ایران اعم از شــاه و 
امینی، موقعیــت آیت الله العظمی حکیم به عنوان مرجع 
تقلید اعلم – که در نجف اشرف مستقر بود- از جایگاه 
ممتــازی برخوردار بود. کما اینکه پیــش از آن، در پی 
رحلــت آیت اللــه بروجــردی در فروردین 1340، شــاه 
تلگراف تسلیت خویش را خطاب به ایشان مخابره کرده 
و همین امر شــائبه قبول مرجعیت ایشــان از سوی تنها 
حکومت و شاه شیعه را در افکار عمومی دامن زده بود. 
امینی هم در همان اوان نخســت وزیری خویش در پی 
اطلاع از بیماری آیت الله تلگرافی به ایشان مخابره کرد: 

 »حضرت آیت الله آقای سید محسن حکیم
خبر کســالت حضرت آیت الله موجــب نهایت تأثر و 
تأسف اینجانب گردید از خداوند متعال بهبود عاجل را 

خواستار است.
نخست وزیر، دکتر علی امینی ]امضا[ 1340/3/15«

آیت الله حکیم نیز پاسخ داد:
 »جناب اشــرف آقــای دکتر علی امینی نخســت وزیر 

محترم - طهران
تلگــرام احوال پرســی واصــل موجــب تشــکر گردید 
به حمداللــه نقاهت مزاج رو به بهبــودی، دوام عظمت 
اســلام و توفیق در پشــتیبانی از نظام مقدســه آن را از 

خداوند متعال مسئلت می دارم.
محسن الطباطبایی الحکیم نجف ]امضا[«

گزارش هایــی از ایــن نوع، حاکی از حُســن تعامل بین 
نخست وزیر و مراجع تقلید وقت بود. امینی چنین تعاملی 
را نه تنها با آیت الله حکیم، با سایر مراجع و حتی علمای 
برجســته نجف برقرار کرد. چنان که گذشت امینی در 
دوره جوانــی مدتی کوتــاه دوره طلبگــی را در نجف 
گذرانده بود؛ اما این آموزش دینی چند صباحی به درازا 

نینجامید و امینی برای کســب تحصیلات جدید عازم 
فرانســه شد. به نظر می رسد که بر اساس همین رویکرد 
بود که امینی هیئتی را برای دیدار با مراجع تقلید به عراق 

گسیل داشت.
 گزارش تفصیلی هیئت اعزامی 
به تاریــخ 40/11/13 از عباس 
آرام- سفیرکبیر ایران در عراق- 
بــه علی امینی حاکــی از دیدار 
نخست وزیری-  بازرسی  هیئت 
همراهان انتقال ضریح عسکریین 
که در ایران ساخته و برای استقرار 
روی مقابــر امامان عســکریین 
باشکوهی در  مراســم های  طی 
شهرهای مســیر به عراق منتقل 
سرکنسولگری  به اتفاق  گردید- 
ایــران در کربلا با برخی از علما 
و ازجمله آیات: حکیم، خویی، 
شیرازی و زنجانی است. در این 
در خصوص  مذاکراتی  دیدارها 
برخی مسائل مبتلابه روز ازجمله 
صــورت  ارضــی  اصلاحــات 

گرفت.
به هــر حــال در متــن گزارش 
تاریخ 1340/11/12  به  نخست 
با شماره 93 و مهر محرمانه که توسط ابراهیم زرین قلم 
کفیل سرکنسولگری شاهنشــاهی ایران در کربلا، حله 
و دیوانیه عراق، تهیه و به »ســفارت کبرای شاهنشاهی، 
بغداد« ارســال شــده، با اشــاره به دیدار و گفت وگو با 
آیت الله حکیم، با اشاره به استقبال آیت الله از اقدامات 
امینی، از قول ایشــان نقل کــرده: »... به جناب آقای 
نخســت وزیر برســانند که در مــورد اصلاحات ارضی 
احتیاط نموده مصالح اســلامی کشــور ایران را در نظر 
بگیرند چون ایران طرف مقایسه با هیچ کدام از کشورهای 
اسلامی نیست و مرکز تشیع است و ملت اسلام توقعاتی 
که از ایران دارند از ســایر کشــورهای اسلامی ندارند و 
اضافــه نمودند اقدامات مجدانه و ســریعی را که دنبال 
فرموده اند مایه بسی خوشوقتی است ولی آیا اصلاحات 
منحصر به همین موضوع است که در انظار مسلمانان اثر 
خوشی نداشته باشد؟« آیت الله حکیم در ادامه به مقایسه 
دو ملت ایران و عراق پرداخته و اضافه کردند: »ایرانیان 
کاملًا متوجه شرایع دینی و مذهبی بوده و طبق آن رفتار 
می نمایند و به همین جهت استفسارها و نامه های زیادی 
]درباره مخالفت با اصلاحات ارضی[ واصل گردیده« 
سپس پیشنهادکرد: »بهتر این است که دولت با تبلیغات 
دامنه داری مالکیــن را ترغیب به فروش املاک خود به 
دولــت نموده تا مطابق اصول مالکیت در اســلام عمل 
شــود.« کنی- کارمند بازرسی نخســت وزیری همراه 
ضریح عســکریین علیهم الســلام به عتبــات- ضمن 
اعلام ابلاغ پیام آیت الله به نخست وزیر، اظهار داشت: 
»... این موضوع مطلب تــازه و جدیدی نبوده و از دو 
ســال قبل مورد بحث و بررســی و حتی به نظر مرحوم 
حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی رســیده و رفع 
اشکال آن شده اســت.« در پایان این دیدار: »موضوع 
رسیدن ضریح مطهر عســکریین علیهماالسلام به میان 
آمد و حضرت آیت الله فرمودند که همیشه شاهنشاهان 
و دولت شاهنشاهی و ملت ایران در تعظیم شعائر مذهبی 

برنامه دیدارهاي امیني با “
مراجع و به خصوص حذف 

برخي از علما از برنامه و 
همچنین دیدار با برخي 
از آنان، به زعم بعضي از 

عناصر و جریان ها، مدبرانه 
نبود. یکي از روحانیون 

معترض به نام محمدرضا 
شیرازي در نامه اي به امیني، 

دست اندرکاران برنامه ریزي 
دیدارهاي نخست وزیر با 

مراجع را داراي سوءنیت و 
مقاصد خاص عنوان کرد
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پیش قدم بوده و شایسته همه گونه تجلیل و تمجید 
می باشند و به بانیان و سازندگان ضریح مطهر دعا 

نمودند.«
زریــن قلــم در ادامه این گزارش بــه دیدار هیئت 
بازرســی نخســت وزیری با آیت اللــه عبدالهادی 
شیرازی نیز اشاره کرده و اضافه می کند: »پس از 
خداحافظی ]از آیت الله حکیم[ به محضر حضرت 
آیت الله آقای سید عبدالهادی شیرازی رفته و آقای 
کنی ضمن ابلاغ سلام و مراتب خلوص و علاقه 
جناب آقای دکتر امینی نســبت به شــعائر دینی و 
علمــاء اعلام، حضرت آیت الله متقابلًا ســفارش 
ابلاغ ســلام نموده برای دوام سلطنت شاهنشاه و 
موفقیــت جناب آقای نخســت وزیر و ترقی ملت 

ایران دعا نمودند.«
نامبرده در فراز بعدی گزارش خویش به دیدار هیئت 
نخســت وزیری با آیت الله خویی نیز اشاره کرده، 
می افزاید: »به علت فرارســیدن موقع نماز ظهر از 
محضر معظم له ]آیت الله شیرازی[ مرخص و در 
مســجد خضراء حضور حضرت آیت الله خویی 
رســیده پس از اتمام نماز جماعت، سلام جناب 
آقای نخســت وزیر را به حضرت آیت الله ابلاغ و 
ایشــان نیز متقابلًا ابلاغ ســلام و برای شاهنشاه و 
موفقیت دولــت دعا نمودند.« بالاخره فراز پایانی 

این گزارش حاکی از دیدار هیئت نخســت وزیری با 
آیت الله زنجانی اســت. گزارش حاکی است: »در 

حــرم مطهر نیز حضــور حضرت آیت الله آقای شــیخ 
عبدالکریم زنجانی رســیده پس از تبادل سلام فرمودند 
کــه به اســتحضار جناب آقای نخســت وزیر برســانید 
اقداماتــی را که به رهبری و هدایت و ارشــاد شــخص 
اول مملکــت اعلیحضرت همایون شاهنشــاه که قلباً به 
عقاید معظم له ایمان راســخ دارم، شــروع فرموده اند با 
نهایت اطمینان خاطر به مراحم شــاهانه پیش ببرند و ما 
نیز در این اماکن مقدســه ناظر خدمات برجســته ایشان 
بوده و همواره برای توفیق و پیشرفت نخست وزیر دعاگو 
می باشیم.« نامبرده اضافه می کند، آیت الله زنجانی در 
خاتمه به هیئت نخست وزیری: »سفارش فرمودند دولت 
نسبت به تهذیب اخلاق جامعه و جوانان کشور کوشش 
و جدیت بیشــتری نمــوده از ورود و نمایش فیلم های 
زننده منافی عفت که مایه فساد اخلاق و گمراهی نسل 
جوان مملکت است جلوگیری اکید نموده جوانان را به 
استقامت و شاه دوستی و میهن پرستی و تبعیت از مبانی 
و احکام دین مقدس اســلام که نجات بشــریت در آن 
است ارشــاد نمایند.« امینی در یادداشتی در پی نوشت 
این گزارش، خاطرنشــان کرده: »یادآوری شود با آقای 

عباس آرام حضوراً مذاکره کنم«.
به ایــن ترتیــب هیئت نخســت وزیری همــراه ضریح 
عسکریین بعد از چند ساعت دیدار و گفت وگو با مراجع 
مقیم نجف به کربلا مراجعت کرد. به نظر می رســد از 
مجموع اظهارات مراجــع مذکور می توان به این تحلیل 
رسید که از منظر مراجع نجف محمدرضا شاه به عنوان 
شاه شیعه و کشــور ایران به عنوان تنها کشور شیعه مورد 
تأیید و رسمیت آنان قرار داشت. نکته ای که کوتاه مدتی 
بعــد با آغاز نهضــت روحانیت از مســقط الراس حوزه 
علمیه قم و مراجع تقلید مســتقر در آن حوزه به چالش 
کشــیده شــد. ناگفته پیداســت که در این دوره دیگر 
خبری از سیاستمداران کهنه کار در رأس امور مملکت 

نبود و به همان ســرعت که آنان به حاشیه رانده شدند، 
سیاستمداران جوان و بوروکرات جایگزین آنان شدند.

نتیجه گیری
مجموعه اسناد و گزارش ها نشــان می دهد که امینی را 
می توان متعلق به نسل سیاستمداران نسبتاً مستقل دانست 
که نســبت به شــرایط اجتماعی جامعه تا حدی اشراف 
داشتند. بر حســب همین شناخت بود که امینی نسبت 
گاهانه عمل  به چگونگی برخورد با رهبــران مذهبی، آ
کرد. به طوری که موفق شــد طرح بــزرگ اصلاحات 
ارضی را که از چند سال پیش تصویب شده بود، اجرایی 
کند. بعدها به دنبال خروج سیاست مداران کهنه کار از 
عرصــه قدرت و به نخســت وزیری رســیدن امثال امیر 
اســدالله علم و حســنعلی منصور و امیرعباس هویدا از 
این گونه تعاملات غفلت شــد؛ زیرا این نخست وزیران 
اهداف و انگیزه های دیگری داشتند که بعضاً با نهادها 
و رویکردهای ســنتی ازجمله علمای مذهبی همخوانی 
نداشت. به طوری که کوتاه مدتی بعد، مراجع و بخشی 
از نیروهای مذهبی در تقابل با هیئت حاکمه قرار گرفتند. 
کما اینکه هنوز چند صباحی از کنار گذاشــتن امینی از 
نخســت وزیری نگذشته بود که نخســت وزیر جدید با 
بی تدبیری و برخورد آمرانه در ماجرای لایحه انجمن های 
ایالتــی و ولایتی، رودرروی علما قــرار گرفت. اوج این 
تقابل در کمتر از یک ســال در قیــام خونین 15 خرداد 
تجلی یافت. در پی همیــن رویکرد بود که کوتاه مدتی 
پس از دل جریانات مســالمت آمیز سیاســی و حزبی، 
گروه های مســلحانه و چریکی ســر برآوردنــد. از آن 
جمله می توان بــه هیئت های موتلفه اســلامی و حزب 
ملل اســلامی از میان نیروهای مذهبی، سازمان انقلابی 
حزب توده ایران از حزب توده، سازمان مجاهدین خلق 
از نهضت آزادی ایران و چریک های فدایی خلق از میان 

نیروهای مارکسیستی مستقل اشاره کرد.■

پی نوشت:
1. البته ناگفته نماند که دوره نخست وزیری دکتر محمد 
مصــدق را باید به عنوان یک اســتثناء، در این مقایســه 

نادیده گرفت.
2 . خاطــرات و مبارزات حجت الاســلام فلســفی، به 
کوشش سید حمید روحانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی، 1376، ص 200
3 . ایــرج امینی، بــر بال بحران: زندگی سیاســی علی 
امینی، تهران، نشــر ماهی، 1386، ص 372، به نقل از: 

یادداشت های شخصی دکتر امینی.
4 .آرشیو مرکز اســناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 

.42915
5 . آرشــیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 

.42923
6. آرشیو مرکز اســناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 

.42815
7 . آرشــیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 

42843
8 . ایــرج امینی، بر بال بحران: زندگی سیاســی علی 
امینــی، نشــر ماهــی، 1386، ص 375 بــه نقــل از: 
آرشیو مرکز اسناد انقلاب اســلامی، سند شماره 68، 
عنوان ســند: »فهرســتی از روحانیون طرفــدار دکتر 
امینی«، گزارش ســاواک: رونوشــت گزارش شماره 

44/3/3/3 /321/13521
9 . گفتنی اســت که این گروه به دلیل اینکه جلســات 
هفتگــی خویــش را در روزهــای پنجشــنبه برگــزار 
می کردنــد، به »اصحاب پنجشــنبه« معروف شــدند، 
در مقابل آنان »اصحاب چهارشــنبه« قرار داشــتند که 
متشــکل از علمای مستقل و طرفدار نهضت ملی و دکتر 
مصدق بودند و جلسات خویش را در روزهای چهارشنبه 

تشکیل می دادند.
10 . آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 44704
11. خاطرات علی امینی، به کوشــش یعقوب توکلی، تهران، 

سازمان تبلیغات اسلامی، 1374، ص 173.
12. بر بال بحران، پیشین، ص 381.

13. در ایــن راســتا اقدام مشــابه دیگر امینــی انتخاب دکتر 
ســیف الدین نبوی متخصص قلب و پزشک آیت الله العظمی 
بروجردی به عنوان مشــاور عالی بهداشــتی نخست وزیر بود. 
انتصــاب این دو مشــاور که با روحانیت هــم ارتباط نزدیکی 

داشتند، در تاریخ دولت های ایران سابقه نداشت.
14 . آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره سند، 42447
15 . آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره سند، 44045
16. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره سند،41492.

17. ایرج امینی، بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی، نشر 
ماهی، 1386، ص 374.

18. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره سند 53324.
19. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 53241.

20. روزنامه اطلاعات 1340/10/2.
21. خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی، تهران، مرکز اســناد 

انقلاب اسلامی، ج 1، 1377، ص 125.
22. روزنامه اطلاعات، 1340/10/2.

23.  هفتاد ســال خاطره از آیت الله سید حسین بدلا، تدوین: 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1378، ص 236.

24. ایرج امینی، بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی، نشر 
ماهی، 1386، ص 376.

25. همان، ص 377.
26. همان، ضمناً گزارش مذکور بعدها، به همین مناسبت در 

روزنامه جام جم به تاریخ 13 خرداد 1382 تجدید چاپ شد.
27. عبدالرحیــم عقیقــی بخشایشــی، یکصد ســال مبارزه 
روحانیت مترقی، ج 2: از میرزای شیرازی تا امام خمینی، قم، 

دفتر نشر نوید اسلام، 1358، صص 77-79.

28. بر بال بحران، پیشین، صص 277-278.
29. عبدالوهــاب فراتی، تاریخ شــفاهی انقلاب اســلامی: 
از مرجعیــت امام خمینــی تا تبعید، صص 39-38، ســخن 

عبدالرحیم عقیقی بخشایشی.
30. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره سند، 41881.
31. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره سند، 37469.

آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی



شـماره 99شهریور و مهر   12095

عزل بنی صدر در اولین دوره مجلس)30 خرداد 1360(

مقدمه:هادي قیصریان*
 بــا تصویــب قانــون انتخابــات در شــورای انقلاب 
در تاریــخ 29 آذرمــاه 1358 ثبت نــام از داوطلبــان 
ریاســت جمهوری آغــاز شــد و گروه های سیاســی 
مختلف کاندیداهای موردنظر خود را معرفی کردند. 
وزارت کشــور با سرپرســتی حجت الاسلام هاشمی 
رفســنجانی پــس از بررســی ســوابق کاندیداهــا در 
مجموع، اســامی 10 تن را به عنوان رقبای انتخاباتی به 
مردم اعــلام کرد. این افراد عبــارت بودند از آقایان: 
جلال الدین فارســی، سید ابوالحسن بنی صدر، صادق 
قطب زاده، ســید احمد مدنی، کاظم ســامی، مسعود 
رجوی، صــادق طباطبایی، محمــد مُکری، داریوش 

فروهر و حسن حبیبی.1
کاندیداهــای  فهرســت  میــان  در  گفتنــی  نکتــه   
ریاســت جمهوری این اســت که هیچ چهره روحانی 
در آن به چشــم نمی خورد و دلیل این امر ســخنرانی 
مرحــوم امام در پاســخ به اعلام نظــر برخی گروه ها 
دربــاره شــرکت روحانیون در انتخابات بــود که امام 
اعلام داشتند؛ روحانیون نبایستی رئیس جمهور شوند. 
رهبــر انقلاب کاندیدا شــدن روحانیــون را مصلحت 
نمی دانســت و ترجیح می داد آنان از طریق نظارت و 
قانون گذاری به فعالیت در شورای انقلاب و نهادهای 
دیگر ادامــه دهند. حجت الاســلام مجیــد انصاری 

درباره این موضوع می گوید:
»امــام به دو جهت بــا کاندیدا شــدن روحانیون برای 
ریاســت جمهوری به شــدت مخالف بود؛ یکی اینکه 
ذاتاً امام معتقد بود در شرایط مساوی اگر دو کاندیدا 
مطرح شــود، فرد روحانی دیگر نباید باشد، زیرا برای 
روحانیون کارهای دیگری اســت که بایســتی انجام 
دهند مثلًا قوه قضائیه به قاضی برجســته که نسبت به 
گاه اســت نیاز بیشتری دارد و مسئله  مســائل شرعی آ
دوم این بود که امام اصرار داشتند تا اکثر کرسی های 
مجلــس اول را روحانیون تصاحــب کنند زیرا تدوین 
قوانین اســلامی در مجلــس و تضمیــن آن قوانین به 
لحاظ اســلامی بودن بااهمیت تر از ســایر کارها بود، 
اما درباره کارهای اجرایی، ایشــان به شــدت مخالف 
حضــور روحانیون بودنــد، برای همیــن هنگامی که 
آیت الله بهشتی از طرف حزب جمهوری اسلامی قرار 

بود کاندیدا شوند امام مخالفت کرد.«2

ریاست جمهوری بنی صدر
در انتخابات پیش روی ریاســت جمهوری رقابت اصلی بین جلال الدین فارســی، 
کاندیدای حزب جمهوری اسلامی و ابوالحسن بنی صدر از سوی جامعه روحانیت 
مبــارز تهران بود. نکتــه دیگر آنکه کاندیــدای نهضت آزادی ایــران در انتخابات 
ریاست جمهوری حسن حبیبی بود. نهضتی ها به جای آنکه مهندس بازرگان را نامزد 
کنند آقای حبیبی را به دلیل آنکه در شورای مرکزی نهضت آزادی بیشترین رأی را 
آورده بود به عنوان کاندیدا اعلام کردند.3 از طرفی سازمان مجاهدین خلق، آیت الله 
طالقانی و ســپس سید احمد خمینی را به عنوان  کاندیدای حزبی خود اعلام کردند 

که هر دو نفر نپذیرفتند.
در آن مقطــع فضای رقابت انتخاباتی موجب تشــدید چالش بین نیروهای مختلف 
شده بود. این برخوردها هنگامی به اوج خود رسید که جلال الدین فارسی کاندیدای 
موردنظر حزب جمهوری اسلامی به دلیل فقدان شرایط کاندیداشدن یعنی ابهام در 
ایرانی الاصل بودن از دور رقابت ها بازماند. در آن هنگام جریان ها و شــخصیت های 
سیاســی، دلایلی مبنی بر افغانی الاصل بودن فارســی مطــرح کردند. حتی هواداران 

بنی صدر معتقد بودند که نام اصلی فارســی »حکمت الله باران چشمه« است.4
کید بر این مطلب که لازم اســت اولیــن انتخابات  ســرانجام حضرت امام ضمــن تأ
جمهوری اســلامی بدون شــبهه قانونی انجام گیرد بر کناررفتن جلال الدین فارســی 
صحه گذاشتند. در آن ســوی قضیه مسعود رجوی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری 
به دلیل آنکه مخالف قانون اساســی کشــور بود از دور انتخابات کنار رفت. با حذف 
رجوی و نیز اعلام حمایت برخی شخصیت های مهم همچون آیت الله پسندیده، استاد 
محمدتقی شــریعتی، سید حسین خمینی، ناصر مکارم شــیرازی، شیخ علی تهرانی، 
خسروشاهی و آیت الله طاهری از بنی صدر، راه برای رئیس جمهوری او هموارتر شد.

نکته دیگر آنکه بنی صدر هر جا که وارد می شــد خود را به عنوان کاندیدای امام جا 
می زد و این امتیازی برای ایشان بود.

جلسه افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی
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انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری در روز جمعه 5 
بهمن 1358 شروع شد و همان طور که انتظار می رفت 
ابوالحســن بنی صدر در همان شــمارش های اولیه در 
صدر قرار گرفت و با اعلام قطعی نتایج با کســب 72 

درصد آرا اولین رئیس جمهور ایران شد.
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی

پــس از انتخابــات ریاســت جمهوری، کار تثبیت و 
تأسیس مجلس شــورای اســلامی به عنوان یک نهاد 
مردمی که مهم ترین رکن ســاختار سیاســی کشور به 
شمار می رفت در دســتور کار قرار گرفت. خصوصاً 
کیــدات امــام خمینی رهبر انقلاب اســلامی برای  تأ
ســامان دادن بــه امــور مملکــت و حل وفصــل چند 
موضوع حســاس ازجمله، تعیین تکلیف گروگان های 
امریکایی، انتخاب نخســت وزیر و تشــکیل کابینه و 
نیز اعلام ایــن مطلب که مجلــس مهم ترین رکن در 
ارگان های کشــور اســت و باید به عنوان اصلی ترین، 
عمیق ترین و عالی ترین مرجع کشــور شــناخته شود، 
بر اهمیت شــکل گیری این نهاد افزود و جریان اداره 
امــور کشــور و سیاســت گذاری ها را به ســمت این 
ارگان هدایت کرد.5 هاشــم صباغیان سرپرست وقت 
وزارت کشــور و نماینــده دوره اول مجلــس درباره 

انتخابات این دوره می گوید:
 »در ایــن دوره بــه دلیل نبــود نظارت اســتصوابی 
به قرائت شــورای نگهبــان، هیچ گونــه محدودیت 
خاصــی وجود نداشــت و فضا بــرای فعالیت اکثر 
جناح هــای سیاســی و گروه هــا به گونه ای مســاعد 
بــود که آمــار نامزدهــای نمایندگی به 2 هــزار نفر 
رســید. پیش از انتخابات از ســوی شورای انقلاب 
به آقایان دکتر باهنر و موســوی اردبیلی و از ســوی 
دولــت موقت به مــن )مهندس صباغیــان(، اختیار 
تــام داده شــد تا با کمک هــم آیین نامــه انتخابات 
را تدویــن کنیــم و ایــن آیین نامه مبنــای انتخابات 
شود. بر این اساس هیئت ســه نفره، آیین نامه  تدوین 
کــرد که تقریباً نشــأت گرفته از آیین نامــه انتخابات 
مجلس خبرگان بود. ازجمله شــروط ایــن آیین نامه 
برای رأی دهندگان داشــتن ســن 18 سال تمام است 
و شــرط دیگری برای کســانی که می خواستند رأی 
بدهند نبود. برای کســانی که کاندیدا شــده بودند 
هم یک شــرایط کلی وجود داشت، مثلًا وابستگان 
رژیم گذشــته، کســانی که به نوعی سابقه  عضویت 
در اطلاعات دوره شــاه )ســاواک( را داشتند و نیز 
مجرمینــی که جرم آنان در دادگاه هــا قطعی اعلام 
 شــده بود مانند کسانی که ســابقه اختلاس، دزدی 
و آدمکشــی داشــتند نمی توانســتند کاندیدا شوند. 
انتخابــات کامــلًا آزاد برگزار شــد و تبلیغات هیچ 
منعــی نداشــت؛ بنابراین همه به طرق و شــیوه های 

می کردند.«6 تبلیغ  مختلف 
 قبل از پرداختن به طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر 
در مجلس شــورای اســلامی، لازم اســت نخســت 
زمینه های شــکل گیری و چگونگی روند طرح مزبور 
را بررســی کنیم؛ بنابراین در همین راســتا ابتدا لایحه  
حذف فرمان همایونی را که مقدمه  برای محدودکردن 
اختیارات و قدرت سیاسی رئیس جمهور بود به بحث 

خواهیم گذاشت.

لایحه حذف فرمان همایونی
در اوایل ســال 1360، لایحه  ای در مجلس به تصویب 
رســید که هدفــی جز تقویت دولــت و تضعیف نهاد 
ریاســت جمهوری را دنبال نمی کرد. مفاد این لایحه 
به گونه ا ی بود که ابوالحســن بنی صــدر در نامه ای به 

امام آن را پیش زمینه عزل خود عنوان کرد:
»طرحــی که بــا قیــد دوفوریت بــه تصویب مجلس 
رســیده و اختیارات را به نخســت وزیر واگذار کرده 
مغایر با قانون اساسی است، لذا اقدام در جهت سلب 
اختیار قانونــی از رئیس جمهور تنها می تواند توطئه ای 
باشــد برای اقدام بعدی که همان عزل رئیس جمهور 

است.«7
درباره فرمــان همایونی لازم به توضیح اســت که در 
زمــان حکومــت پهلــوی، محمدرضــا شــاه عزل و 
نصــب بســیاری از مقامات مملکتــی را تحت عنوان 
تنفیذ احکام به وســیله »فرمــان همایونی« با تصویب 
مجلــس آن زمان انجام مــی داد. پس از انقلاب طبق 
مصوبه کمیســیون شماره دو شورای انقلاب کلیه این 
اختیارات به رئیس جمهور واگذار شــد؛ بنابراین طبق 
ایــن فرمان اختیــار عزل و نصب ها بــه رئیس جمهور 
داده شــد و دولت عملًا هیچ کاره بــود. هنگامی که 
دولت رجایــی بــا رئیس جمهور اختــلاف پیدا کرد 
مجلس نیز در حمایت از دولت لایحه ای تحت عنوان 
حذف فرمان همایونی را به تصویب رســاند. تصویب 
ایــن لایحه مخالفــت و واکنــش بعضــی نمایندگان 
به خصــوص چهره های شــاخص جریان موســوم به 

لیبرال را به همراه داشت.
در تاریــخ 1360/2/24 مجلس درباره لایحه حذف 
فرمان همایونی تشکیل جلسه علنی داد. اولین نماینده 
مخالف احمد ســلامتیان، نماینده اصفهان است که 
درخواســت مســکوت ماندن لایحه را مطرح و اعلام 
می کنــد ایــن لایحه معنایــی جز تفویــض اختیارات 
ریاست قوه مجریه به نخست وزیری و هیئت دولت را 
ندارد؛ لذا تصویب آن به زیان کشور و درنتیجه تشنج 

اذهان عمومی را به دنبال دارد.8
 با درخواســت ســلامتیان مبنی بر ســلب فوریت این 
لایحه، آقای هاشــمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس، 
از 180 نماینده حاضر تقاضا کرد تا در صورت موافقت 
با مســکوت ماندن لایحه مزبور قیام کنند، اما از آنجا 

که اکثــر نمایندگان، حامی دولت بودند درخواســت 
سلامتیان با استقبال مواجه نشــده و در نتیجه پذیرفته 
نمی شــود. در ادامه این جلســه آقایان مجید انصاری 
و محمــد کیاوش به عنوان نماینــدگان موافق و مهدی 
بازرگان، کاظم ســامی، احمد غضنفرپور و موحدی 
ســاوجی به عنــوان مخالف بــا این لایحه ســخنرانی 
کردند. در پایان جلسه احمد غضنفرپور طی نطقی به 
نمایندگان هشدار داد که تصویب چنین لایحه ای جز 
از بین بردن اقتصاد و سیاست مملکت نتیجه ا ی در پی 

نخواهد داشت.9
پــس از بحث هــای طولانــی ســرانجام مجلــس به 
درخواســت جمعی از نمایندگان؛ سلامتیان، لاهوتی، 
اشــکوری، غضنفرپــور، یدالله و عزت الله ســحابی، 
معین فر، ســامی، بازرگان، صباغیان، رجاییان، بیانی، 
محمد فضل پور، اســماعیل رفیعیان و علی نقی نقوی 
رأی گیــری علنــی را دربــاره لایحــه حــذف فرمان 
همایونی انجــام داد که نتیجه اســتخراج آرا این گونه 
رقم خورد: از 177 نفر که داده شــد،124 نفر موافق، 
33 نفــر مخالــف و 20 نفر هم رأی ممتنــع دادند. 10 
مطابــق این مصوبــه، انتخاب هفت سِــمَت به دولت 

)نخست وزیر( واگذار شد که به شرح زیر بود:
1. رئیــس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشــنهاد 
وزیر اقتصــاد و امور دارایــی و تصویب هیئت دولت 
تعیین می شــود. 2. سرپرســت هلال احمر به پیشنهاد 
وزیــر بهــداری و تصویب هیئت دولت تعیین شــود؛ 
3. اســتانداران بــه پیشــنهاد وزیر کشــور و تصویب 
هیئــت دولت باید تعیین شــوند؛ 4. عزل و نصب در 
قوه قضائیه به پیشــنهاد دادستان کل کشور و تصویب 
شــورای عالی قضایی است؛ 5. نصب و عزل مقامات 
اداری و ســازمان های وابسته به وزارتخانه ها با امضای 
وزیــر آن وزارتخانه اســت؛ 6. نصب و عزل در موارد 
اجرایی کشور و تصویب آن توسط هیئت دولت انجام 
گیرد؛ 7. کلیه نصب و عزل هایی که به موجب قانون 
به تصویب مجمــع عمومی بانک ها و مجمع عمومی 
ســایر شــرکت های دولتی می رســد با امضای رئیس 

مجمع عمومی باید ابلاغ شود.11
بعدها عزت الله سحابی در صحن علنی مجلس درباره 

این قانون چنین گفت:
»لایحه حذف فرمان همایونی که در مجلس تصویب 
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شــد بیش از آنکه متوجه آقای رئیس جمهور باشــد و 
مثلًا بخواهد اختیاراتی را از ایشان سلب یا حق امضایی 
را از او بگیــرد، توهین به شــورای انقــلاب بود و من 
تعجبم از این است که برادرانی که در شورای انقلاب 
تشریف دارند چرا دفاع نکردند. سحابی افزود، فرمان 
همایونی در تاریخ اردیبهشت ماه که در مجلس مطرح 
شــد وجود نداشته اســت و این کلمه قبلًا در شورای 
انقلاب حذف  شده بود؛ یعنی از اردیبهشت ماه 1359 
تا روزی که این لایحه در مجلس مطرح شــد، فرمانی 
با این عنوان در نظام جمهوری اســلامی وجود نداشته 
است، اما متأســفانه مجلس تحت این نام می خواست 
برخی از اختیــارات رئیس جمهور و امضا و انتصابات 

را محدود کند.« 12
بنی صــدر هم گرچه قبــلًا در نامه ای به امــام درباره 
تصویــب این لایحه و نتایج آن هشــدار و به نوعی آن 
را پیش زمینــه عزل خود عنــوان کرده بود، اعلام کرد 
قانــون مذکور را قبول نــدارد، اما حضــرت امام که 
به کــرات از جایگاه ممتاز مجلس ســخن گفته و این 
نهاد را مرکز همه قدرت ها و قانون ها می دانستند بدون 
آنکه نامــی از بنی صدر به میان آورد این گونه پاســخ 
می دهنــد: »غلط می کنی که قانــون را قبول نداری، 

قانون تو را قبول ندارد.«13
تشکیل کمیته حل اختلاف

به دنبال تشــدید اختلافــات رئیس جمهــور با دولت 
رجایــی و اکثریــت نمایندگان مجلس کــه از حزب 
جمهــوری اســلامی بودند، امام طــی حکمی کمیته 
ســه نفره متشــکل از آقایان: محمدرضا مهدوی کنی 
به عنوان نماینده خود، شــهاب الدین اشــراقی از سوی 
رئیس جمهــور و محمــد یــزدی از طــرف هاشــمی 
رفســنجانی )رئیس مجلــس(، بهشــتی )رئیس دیوان 
عالی کشور( و رجایی )نخست وزیر( را جهت کاهش 
تنــش میان طرفین منازعه معرفی کــرد. همچنین امام 
در حکم خود از آیت الله مهدوی کنی خواســتند تا با 
بی طرفی کامل پس از طی کردن مراحل قانونی، موافق 
موازین شرعی و قانونی با طرفین عمل کند. همچنین 
امام وظیفــه کمیته حــل اختلاف را واجب شــرعی 
دانســته و خواســتار عمل قاطعانه و بدون چشم پوشی 
آنان می شــود.14 گفته می شــود پیشــنهاد کمیته  حل 
اختلاف یا شورای حکمیت از سوی مهندس بازرگان 

بوده است. 15
پیشنهاد رفراندوم

 در اوایــل خــرداد ســال 1360 مســئله  دیگــری که 
اختلافــات را دامن زد، پیشــنهاد بنی صــدر مبنی بر 
برگزاری رفراندوم بود. در آن وقت هاشمی رفسنجانی 
اندکی بعد از پیشــنهاد بنی صــدر احتمال می دهد این 

پیشنهاد او باعث سرنگونی اش شود.
»مخصوصــاً در رابطه با طرح رفراندوم و مصدق بازی 
بنی صــدر، اگر بــر فرض محــال چنین پیــش بیاید 
بی شک ریاست جمهوری را هم از دست خواهد داد. 

آقای بنی صدر سخت در اشتباه است.« 16
ابوالحســن بنی صدر مدعی بود لوایحی که به مجلس 
برده می شــوند هدفی جز حذف رئیس جمهور ندارند 
بــه همیــن دلیل او پیشــنهاد خــود جهــت برگزاری 
رفرانــدوم را چنیــن توجیــه می کند: »مــن به عنوان 

رئیس جمهــور می بینم که هر روز تضعیف می شــوم، 
تنها دیگران نیستند که حق دارند تضعیف نشوند، من 
هم حق دارم که تضعیف نشوم، وقتی موقعیت خود را 
به عنوان مســئول در مخاطره می بینم حق دارم پیشنهاد 

کنم میزان رأی مردم اظهار شود.«17
رئیس جمهــور ارگان های انقلابــی و مجلس وقت را 
نامشــروع می دانســت. به گفته  هاشــمی رفسنجانی، 
او به ســادگی تمام گول مؤسسه ســنجش افکاری را 
خــورده بود که بانــی آن اعضای ســازمان مجاهدین 
)به رهبری مســعود رجوی( بودند. طبق آمار سنجش 
افــکار 44 درصد مردم طرفدار امــام و در عوض 56 
درصــد آرای عمومی در حمایــت از رئیس جمهوری 

است. 18
به هر حال پیشــنهاد بنی صدر برای برگزاری رفراندوم 
به شدت از سوی حزب جمهوری اسلامی به خصوص 
دکتر بهشــتی محکوم شــد. همچنین حضرت امام با 
طرح این مسئله از سوی رئیس جمهور شدیداً مخالفت 

کرده و اظهار کردند:
 »آقــای بنی صــدر نباید از حد قانون اساســی خارج 
شــود، اگر مردم هم موافق باشــند، من مخالفم. هی 
نگویید ملت با من اســت، ملت با اسلام است، ملت 
شخص پرســت نیســت.«19 مجید انصاری دراین باره 
معتقد اســت که »بنی صدر بســیار جاه طلب بود. او 

مدعی رهبری بود نه ریاست جمهوری.«20

رأی شــورای حکمیــت: عــزل بنی صدر از 
فرماندهی کل قوا

در یازدهــم خــرداد 1360 روزنامه انقلاب اســلامی 
)ارگان نهاد ریاست جمهوری( و روزنامه میزان )ارگان 
نهضت آزادی( به دلیل تشــویش و ایجــاد ناامنی در 
جامعه با حکم آیت الله مهدوی  کنی توقیف شــدند. 
در خاطرات حجت الاســلام هاشمی رفسنجانی آمده 
اســت شــورای حکمیت یک روز پس از بسته شدن 
روزنامه هــای جناح موســوم بــه لیبــرال، بنی صدر را 
به عنوان متخلف شناخت. با معرفی بنی صدر به عنوان 
متخلف از ســوی شورای حکمیت، امام در تاریخ 20 
خــرداد 1360 رئیس جمهــور را از فرماندهی کل قوا 

برکنار کرد. متن دستور امام به ستاد مشترک نیروهای 
مسلح در زیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
ســتاد مشــترک نیروهای مســلح جمهوری اســلامی 
ایران_آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای 

مسلح برکنار شدند.21
با برکناری رئیس جمهور از فرماندهی کل قوا، تیمسار 
ولی اللــه فلاحی به عنوان جانشــین بنی صدر منصوب 

شد.
امام خمینی )ره(: مســئله عزل رئیس جمهور آخرین 

راهکار باشد.
در پــی این جریان هاشــمی رفســنجانی رئیس وقت 
مجلس در تاریخ 23 خرداد 1360 به حضور امام رفته 
و عنوان می کند که دیگر صلاحیت رئیس جمهور زیر 
سؤال رفته است؛ بنابراین عزل ایشان از رئیس جمهوری 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما نظر امام این بود که 
بنی صدر فعلًا رئیس جمهور بماند و مسئله عزل ایشان 
به عنوان آخرین برخورد مطرح شــود.22 امام تا پیش از 
عــزل رئیس جمهور در دیدار با انجمن های اســلامی 

درباره بنی صدر می گویند:
»رئیس جمهور یک شــخص اســت پســر بنی صدر 
همدانــی، یک ملای همدان، حال هم که هســت از 

آن یال و کوپال دارها نیست و از خود مردم است.«23
امام تا آخرین لحظات همچنان خواســتار همزیســتی 
مســالمت آمیز طرفین بــود، اما در 24 خــرداد 1360 
حــدود 120 نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای 
خواســتار طرح مســئله عدم کفایت سیاسی بنی صدر 

شدند. متن نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

برادر آقای هاشمی رفسنجانی ـ ریاست محترم مجلس 
شورای اسلامی

ان فرعون علا فی الارض و جعل اهل ها شیعاً، صدق 
الله العلــی العظیم. با توجه به تخلفات متعدد و مکرر 
آقــای بنی صــدر رئیس جمهوری از قانون اساســی و 
وظایــف قانونی به خصوص عملکــرد چندماهه اخیر 
ایشــان و اقدامات تحریک آمیز که شــخص ایشــان 
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داشــته اند و هم دفتر و روزنامه ایشــان کــه توهین و 
تضعیف ارگان های رسمی کشور و درگیری ها و حتی 
تلفات جانی و خســارات مالی به وجود آمده اســت، 
درخواســت عدم کفایت سیاســی ایشــان در مجلس 

شورای اسلامی با قید دو فوریت را داریم.24
با اعلام وصول نامه نمایندگان، رسیدگی به طرح مزبور 
در جلسه 165 مجلس مورخ 1360/3/26 در دستور 
کار قرار گرفت. در این جلسه حجت الاسلام حجتی 
کرمانی ضمــن مخالفت با دو فوریــت طرح مذکور 
و بیــان این نکته که »برادران! یوســف ته چاه اســت 
بیاییــد او را درآوریــم« به بیانات حضــرت امام مبنی 
بــر اینکه من به این ها علاقــه دارم اگر این ها برگردند 
من می پذیرم و اســلام هم می پذیرد اشاره کرد. سپس 
کرمانی افزود بنی صدر در جواب امام مطلبی نوشته و 
اظهار اخلاص کرده، پس بهتر است فعلًا دست نگه 
داریم. ولی حجت الاســلام عبدالمجیــد معادیخواه، 
حجت الاســلام هادی غفاری و محمدعلی بشــارتی 
به شــدت به نطق ایــن نماینده اعتــراض کردند.25 در 
26 خرداد 1360 امام خمینی طی سخنرانی خطاب به 

بنی صدر می گویند:
 »نمی خواســتم شما با منافقین که ضد اسلام هستند، 
ائتــلاف کنید. به این آقا گفتــم بعضی از افرادی که 
دور تو جمع شده اند گرگ هایی هستند که تو را به باد 
فنا می دهند، گوش نکرد؛ لذا متأثرم از اینکه با دست 

خود گور خودشان را کندند.« 26
حجت الاســلام موســوی خوئینی ها در 1360/3/27 
یعنی در روزهایی که طــرح نمایندگان مجلس درباره 
عدم کفایت سیاســی بنی صدر در جریــان بود درباره 
اینکــه امــام رئیس جمهوری را برکنــار کردند، چنین 

می گوید:
مســئله آقای بنی صدر مســئله اختلاف بین دو جناح 
نبــود، بنی صدر را امام برکنار کــرد و امام در این باره 

یک سال صبر کردند.27
در آن هنگام بســیاری در خارج از کشور گفته بودند 
بنی صدر با همان قانونی که رئیس جمهور شد با همان 
قانون هم عزل شــد. در کتاب عبــور از بحران چنین 

آمده است:
»حــاج احمــد خمینــی تلفــن کــرد و گفــت امام 
می فرماینــد، زودتر مجلس در مــورد آقای بنی صدر 
تصمیــم بگیرد امروز بنی صدر جــواب مغرورانه ای به 
اظهارات امــام داده، معلوم اســت نمی خواهد به راه 

آید.« 28
البته هاشــمی رفسنجانی در یادداشت های روزانه خود 
نیــاورده که بنی صدر در جواب امــام چه مطلبی بیان 
کرده که حــاج احمد آقا خمینــی این گونه به رئیس 
مجلــس تلفن می زنــد و از او می خواهــد تا مقدمات 
عزلــش را در مجلــس فراهــم آورد. شــاید در پــی 
راهپیمایی جناح موســوم به لیبرال  و دیگر ملی گرایانی 
باشــد که با تحریک بنی صــدر در روز 25 خرداد در 
مخالفت با لایحه قصاص به خیابان ها آمده بودند این 
تصمیم صورت گرفته باشــد. به هر حال امام خمینی 
در صبح آن روز از مخالفان لایحه قصاص می خواهد 
که از تجمــع و راهپیمایی غیرقانونی دســت  بردارند. 
سرانجام تصمیم گیری نهایی درباره طرح عدم کفایت 

سیاســی رئیس جمهور در روز شنبه 1360/3/30 در 
جلســه علنی مجلس انجام گرفت. هنگام رأی گیری 
عمــلًا اکثریت مطلــق نمایندگان در خــط امام عمل 
کردند. هاشــمی در نطق خــود می گوید من به عنوان 
رئیس مجلــس این عمل را یک ضرورت تشــخیص 

می دهم.29
نمایندگان موافق و مخالف عزل بنی صدر

در جلســه رأی گیــری اولیــن مخالفی که قــرار بود 
ســخنرانی کنــد عزت اللــه ســحابی بود، امــا چون 
آمادگــی لازم بــرای صحبت کردن را نداشــت وقت 
خود را به علی اکبر معین فر داد. معین فر ســخن گفتن 
در جــو هیجــان زده مجلســی را که پیش از شــنیدن 
توضیحات مخالف و موافــق تصمیم قطعی را گرفته، 
بی اثــر دانســت و بیان می کنــد: در این شــرایط که 
کوچک ترین نغمه مخالفت، برابر اســت با مخالفت 
با اســلام و انقلاب و گوینده به تصور اینکه مخالفت 
بــا طرح برکنــاری رئیس جمهوری، مخالفــت با امام 
و انقلاب اســت احســاس خطر می کنــد، در چنین 
شرایطی شــاید دم فروبستن به عقل و منطق نزدیک تر 
باشــد. او در ادامه می افزاید بررسی طرح عدم کفایت 
سیاســی رئیس جمهور در شــرایطی صورت می گیرد 
کــه مطبوعات و کلیه رســانه های گروهــی، خطیبان 
نماز جمعه، همــه و همه علیه ایشــان تبلیغ می کنند. 
دو روزنامــه )میزان و انقــلاب( که وابســته به گروه 
حاکم نبودند توقیف شــدند، در اجتماعات خیابانی 
و اطــراف مجلــس کســی جرئت نمی کنــد نامی از 
بنی صدر ببرد و کوچک ترین دفاعی از ایشــان کند. 
مــا مســئله عدم کفایت سیاســی رئیس جمهــور را با 
مســئله خصومت و دشمنی شدید با بنی صدر مخلوط 
کرده ایــم؛ لذا برکنــاری بنی صــدر از فرماندهی کل 
قوا را دلیل عدم لیاقت و عدم کفایت سیاســی ایشــان 
نمی توان برشمرد. معین فر در پایان، طرح عدم کفایت 
سیاســی رئیس جمهور را ســزاوار جمهوری اسلامی 

ندانست.30
پس از سخنان معین فر، علی اکبر ولایتی به عنوان اولین 
موافق طرح، بنی صدر را به ترویج اخلاق اســتکباری 
و نیــز بی کفایتــی نظامــی در جنگ محکــوم کرد. 
محمدمهــدی جعفری مخالف بعــدی عنوان می کند 
کــه طرح چنیــن موضوعــی به طور طبیعــی صورت 

نگرفته و به نفع مملکت نیست، او پیامدهای برکناری 
رئیس جمهور را باعث شکل گیری فتنه کور دانسته و 
می افزایــد در حال حاضر رأی به عزل بنی صدر به نفع 

کشور تمام نخواهد شد.31
موســی زرگــر و صادق خلخالــی از موافقــان طرح، 
بنی صــدر را به دلیل آنکه بهانه به دســت ضدانقلاب 
داده بــه بی کفایتــی متهــم کردند. مخالــف بعدی 
طرح عزت الله ســحابی بود. او در ابتدا به اختلافات 
میــان بنی صــدر و حزب جمهوری اســلامی اشــاره 
کرد و ســپس به زمینه های این طرح از ســوی حزب 
جمهوری برای به زیر کشــاندن رئیس جمهوری اشاره 
کرد. ســحابی روندی را که در مجلس برای این طرح 
صورت گرفته ناسالم دانست و بیان کرد طرح مذکور 
این جور اصلاح شــود که آقای بنی صدر عدم کفایت 
سیاســی و طرف مقابل هم مقصر در ایجاد زمینه های 
این طرح معرفی شــود. ســحابی درواقع به ریشه های 
طــرح عدم کفایت سیاســی یعنی ســنگ اندازی های 

حزب جمهوری معترض بود.32
صحبت هــای عزت الله ســحابی در مخالفت با طرح 
مذکــور ســبب واکنــش برخــی از اعضــای حزب 
جمهــوری هم چون حســن آیت و حجت الاســلام 
ســید علی خامنــه ای شــد و مجلس بــرای لحظاتی 
دچار تنش شــد. از دیگــر نمایندگانی کــه مخالف 
طــرح عدم کفایت سیاســی بنی صدر بودنــد می توان 
محمد مجتهد شبســتری را نام برد کــه به کلی با این 
برنامه مخالف بود. ســرانجام رأی گیری درباره طرح 
مذکور در 1360/3/31 بــه عمل آمد. پیش از آغاز 
رأی گیری نمایندگان نهضت آزادی به نشــانه اعتراض 
جلســه را ترک کردنــد. این افراد عبــارت بودند از: 
عزت الله ســحابی، ابراهیم یــزدی، علی اکبر معین فر، 
هاشــم صباغیان، علی گلزاده غفوری، کاظم سامی، 
مهــدی بازرگان، یدالله ســحابی، احمــد صدر حاج 
سید جوادی، احمد غضنفرپور، حسین انصاری راد و 
اعظم طالقانی.33 مهندس توســلی از اعضای نهضت 
آزادی ایــران می گویــد: »راهکاری کــه برای عزل 
بنی صدر انتخاب شــده بود یک راهکار سیاســی بود 
نــه حقوقی. به عبارتی این طرح یک بدعت و درواقع 
به لحاظ سیاسی یک نوع تقابل بود. حزب جمهوری 

اسلامی با بنی صدر هماهنگ نبود.«34
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سرانجام از مجموع 190 نفر نماینده حاضر در مجلس، 
177 نفر موافق با عدم کفایت سیاســی بنی صدر رأی 
دادنــد. آرای ممتنع که به گلدان ریخته شــد 12 نفر 
و تنهــا نماینده مخالف بــا برکنــاری رئیس جمهور، 
صلاح الدین بیانی نماینده اهل سنت شهرستان خواف 
و رشــتخوار بــود. اســامی ممتنع ها هم بدین شــکل 
اســت؛ هرای خلطیان، رضا اصفهانی، محمد مجتهد 
شبســتری، حجتی کرمانی، خلیلی، شهرکی، برومند، 
شــجاعی، رجائیان و محمدمهدی جعفــری.35 البته 
عده ای دیگــر در آن هنگام در مجلــس بودند که نه 
در جمع اقلیت قرار می گرفتند و نه موافق با نمایندگان 
حــزب جمهوری عمل می کردنــد. نمایندگانی مانند 
گلزاده غفــوری، مرحوم لاهوتــی، ابوترابی )نماینده 
قزوین( و عــده ای دیگر از روحانیــون که مخالف با 
عزل بنی صدر بودند، ولی سکوت کردند. با تصویب 
طرح، هاشمی رفســنجانی در نامه ای به امام مراتب را 

برای اتخاذ تصمیم گزارش دادند.

بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شــریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی 

دامت افاضه
محترماً بــه عرض می رســاند، رأی مجلس شــورای 
اســلامی در جلســه 1360/3/31 پــس از بحــث و 
بررســی با حضور 190 نفر به شرح زیر: آرای موافق: 

177 نفر، رأی مخالف: 1 نفر، آرای ممتنع: 12 نفر
در مــورد آقــای ســید ابوالحســن بنی صدر بــر این 
قــرار گرفــت که آقــای ابوالحســن بنی صــدر برای 
ریاســت جمهوری ایــران کفایــت سیاســی نــدارد. 
به موجب اصل 110 قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ایران مراتب برای اتخاذ تصمیم به خدمت عظیم الشأن 

گزارش می شود.36
پاســخ نامه ی امام که اعلام موافقت بود بدین شــرح 

است:
بسم الله الرحمن الرحیم

پــس از رأی گیــری اکثریت قاطع نماینــدگان محترم 
شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی صدر 
برای ریاست جمهوری اسلامی کفایت سیاسی ندارد 

ایشان را از ریاست جمهوری عزل کردم.37
با عــزل بنی صدر از ریاســت جمهوری، بیش از همه 
ســران حــزب جمهــوری خرســند بودنــد. مهندس 
صباغیــان از اعضای نهضــت آزادی در مجلس اول 

درباره عزل بنی صدر می گوید:
»عزل بنی صدر را روحانیون حزب جمهوری طراحی 
کردند. بنی صــدر بارها اعلام کرد که مصلحت نظام 
و انقلاب مهم است اگر می بینید که من مزاحم هستم 
بگویید، زیرا آماده هســتم که استعفا بدهم دیگر چرا 
ایــن کارها، ولی صــلاح مملکت این اســت که در 
جنگ با شــیوه کلاســیک جلو رفت و ارتش خیلی 
مهم اســت. تفکر و طراحی لازم اســت... من هیچ 
ادعایی ندارم. برای من مملکت مهم است؛ اما حزب 
جمهوری می گفت بنی صدر می خواهد توطئه کند؛ و 

مقدمات عزل او را فراهم کردند«. 38
امــا آیت الله بیات زنجانی، ادعــای مهندس صباغیان 

درباره جریان عزل بنی صدر توســط روحانیون حزب 
جمهــوری اســلامی را به نوعی غیراصولی دانســته و 

دراین باره معتقد است که:
»جریــان بنی صدر بــدون تردید مربوط بــه عملکرد 
خــودش بود اگرچه حزب جمهوری اســلامی با وی 
موافق نبــود ولی مجلس هنگامی که در جریان جنگ 
قــرار گرفت افــراد مطمئنــی مانند آیت الله موســوی 
اردبیلــی و مهندس موســوی و مانند آنــان جریانات 
را گــزارش دادند و نحــوه مدیریت بنی صــدر را در 
جانشــینی فرماندهی کل قوا موردمطالعــه و ارزیابی 
قــرار دادند و بالاتفاق همســو با حرکت کلی انقلاب 
و رهبری امام، صلاحیت و کفایت او را در مسئولیت 
اجــرای مقررات و قوانین و سیاســت گذاری کافی و 
مناســب نیافتند بنابراین رأی بــر عدم کفایت دادند و 
جالب آن است تنها یک نماینده رأی مخالف داشت 
اکثریــت مجلــس موافــق و تعداد اندکی هــم ممتنع 

بودند.«39
نتیجه

در مجمــوع اگــر بخواهیــم در هنــگام رویارویی با 
بحران هــای سیاســی اوایل انقــلاب، مواضع احزاب 
و جریان هــا را بســنجیم در عمــل دو جریــان عمده 
را شــاهد هســتیم. به طوری کــه در یک طرف قضیه 
حزب جمهوری اســلامی ایران قرار دارد و در ســوی 
دیگر جریان موســوم به لیبرال به ســرکردگی نیروهای 
ملی مذهبــی )نهضت آزادی( قرار داشــتند. با توجه 
به کارکردهای حزب که مهم ترین آن کســب قدرت 
سیاســی اســت می بینیم که حزب جمهــوری در پی 
دســتیابی به قدرت سیاسی، به خوبی این کارکرد را در 

مجلس اول دنبال می کند.
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درباره چرایــی رخ دادن کودتــا در ترکیه 
دیدگاه هــای مختلفی وجود دارد. دیدگاه 
اول: وقتی آتاتورک ترکیه را بنا کرد، توصیه 
کرد کشورش حسن هم جواری را رعایت 
کنــد و این امر از آن زمان در ترکیه و بین 
لائیک هــا و کمالیســت ها نهادینــه شــده 
بود. دخالت اردوغان در لیبی و فاجعه ای 
کــه آنجا رخ داد و همچنین دخالت ها در 
ســوریه که چند سالی اســت عوارض آن 
)میلیون هــا مهاجــر و تروریســم پروری( 
به داخل ترکیه کشــیده شــده است باعث 
شــد بــا رخ دادن هــر حادثه تروریســتی 

در جهان انگشــت اتهــام به ســمت ترکیه نشــانه رود؛ حتی جو 
بایــدن، معاون اوبامــا، نیز گفت متأســفانه هم پیمانــان راهبردی 
مــا به تروریســت ها کمک می کنند و آن ها را پــرورش می دهند؛ 
بنابرایــن ایــن لکــه ننگــی بــرای شــهروندان ترکیه بــود و باعث 

شکل گیری فکر کودتا در ذهن برخی افسران شد.
 دیدگاه دوم: شــنیده شــد که حدود بیســت نفر از افسران ستاد 
ارتــش ترکیه را تصــرف کردنــد و یک نفــر، فرمانــده کودتاچیان 
را در آنجا می کشــد و به ایــن ترتیب این کودتا بــه کودتایی کور 
تبدیل می شــود و فرماندهی اش را از دست می دهد. این باعث 
می شــود کودتا زودتر و در ساعت 10 شب انجام شود و نافرجام 

باشــد. شبکه خبر تلویزیون ایران بر این خبر تأکید می کرد.
دیدگاه سوم: گفته می شــود اردوغان در ابتدا تنها رده های اول 
ارتش را پاکســازی کرد و تغییــری در رده های دوم ایجاد نکرد و 

در واقع این کودتا کار افسران رده دوم بوده است.
دیدگاه چهارم: طبیعی است پس از اینکه گولن خائن اعلام شد، 
حدود ســه سال پیش، طرفدارانش در نیروهای نظامی، امنیتی و 
ارتش شناســایی شدند. دولت فهرســتی از این افراد برای تصفیه 
تهیه کرد، اما نفوذی های جریان گولن به این جریان خبر دادند 
که به زودی تصفیه هایی آغاز می شــود و بنابراین آن ها هم دست 

به کودتا زدند.
دیــدگاه پنجــم: اردوغان در قــوه قضائیه دخالت هایــی می کرد. 
مثلًا وقتی محموله ســلاحی تحت نام کمک های بشردوســتانه به 
ســوریه فرســتاده می شــد و در مرز نگه داشته می شــد و دادگاه 
رأی می داد که این محموله اســلحه بوده اســت، اردوغان قاضی 
را عوض می کرد؛ بنابراین اردوغان نیاز به تصفیه افراد داشــت، از 
ایــن رو فضای بازی را برای عده ای ایجاد کــرد تا این افراد کودتا 

کنند و فضا برای تصفیه نیروها فراهم شود.
دیدگاه ششــم: گفته شــد که روســیه وقوع این کودتا را به دولت 
ترکیه خبر داده بود و از عصر آن روز نیروی انتظامی در استانبول 

و دیگر شهرهای مهم حضور چشم گیر داشتند.
دیدگاه هفتم: چند روز پیش از کودتا اردوغان در سیاســت های 
منطقه ای ترکیه تجدیدنظر می کند، مثلًا روابط با روسیه را مجدداً 
برقــرار می کند یــا با ماندن اســد در قدرت برای مــدت کوتاهی 
موافقت می کند. آیا به او خبر رســیده بوده است که نظامیان در 
پی نارضایتی از دخالت در ســوریه در پی اقدام به کودتا هستند 
و این تغییر موضع ناشــی از این امر اســت؟ دلیل این تغییر موضع 

ناگهانی چه بود؟

ایران و ترکیه در کنار هم مطلوب غرب نیست
تحولات اخیر ترکیه در گفت وگو با میرمحمود موسوی
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تحلیلــی که شــما از حــزب عدالت و توســعه  �
دارید مقداری متفاوت از چیزی اســت که من دنبال 
می کنم. بهتر است پیش از واردشدن به بحث اصلی 

ابتدا چند نکته کلیدی را بگویم.
نکتــه اول اینکــه ارزیابی درباره اردوغــان در ایران، 
ارزیابی نادرســتی است. شــناخت اردوغان در ایران 
از کانال هــای مدیریت شــده صورت گرفته اســت. 
دسترســی به منابع اطلاعات و اخبــار اصلی ممکن 
اســت، اما شــاید کار چندان ســاده ای نباشــد و به 
همین دلیل عمدتاً در فضاهای رسانه ای ایران تکیه بر 
اخباری اســت که به صورت انتخابی پخش می شود. 
وقتی اطلاعات نادرستی داده می شود، هر اندازه هم 
که تحلیلگر قوه تحلیل بالایی داشــته باشد، خروجی 

تحلیل درست نخواهد بود.
اردوغــان و حزب عدالت و توســعه بــا تصویری که 
در جامعه ما از آن ها ترســیم شده است فاصله زیادی 
دارند. در طول چند ســال گذشته و با آغاز جریانات 
ســوریه، مرکزیتی در ایران به طور جدی اخبار مربوط 
بــه ترکیه و مشــخصاً مربوط به اردوغــان را مدیریت 
کرده است و چهره نادرستی از او ساخته است. منابع 
من منابع داخل خود ترکیه، منابع اروپایی و امریکایی 
اســت و به منابع اصلی اتکا می کنم. تحلیل هایی که 
وجود دارد تحلیل های متنوعی در سطح دنیاست که 
وقتی با رعایت اصل تعاطی افکار بررســی کنیم شاید 
تصویر روشــن تری به دست بیاوریم؛ بنابراین نظر من 
از نظرات غالب موجود در جامعه و حتی تحلیل های 

برخی دیپلمات های وزارت خارجه متفاوت است.
تحولاتی که رخ داده اســت علل متنوعی دارد مانند 
جریان لیبی و ســوریه که گفتید. عوامل مختلفی در 
ایــن بحث وجــود دارد و من ســعی می کنم در حد 

بضاعت خودم به آن ها پاسخ دهم.
اردوغان فردی اســت که از دل مجموعه نجم الدین 
اربــکان بیرون آمده اســت. مجموعــه ای که حزب 
داشــتند و هر بار که حزبشان بســته می شد در قالب 
حزبــی جدید با نامی متفاوت چــون فضیلت و رفاه 
مجــدداً بازمی گشــتند. وقتــی که در ســال 1997 
اربــکان در پــی کودتای نرم از قــدرت کنار رفت، 
جوان ترهــای حزب ماننــد اردوغــان و عبدالله گل 
درباره اینکه چطور می شود وارد فعالیت سیاسی شد 
فکرهــای دیگری به سرشــان زد. این گروه مدت ها 
بــا محدودیت روبــه رو بودنــد مثلًا خــود اردوغان 
را بــه دلیــل خواندن شــعری دربــاره فلســطین در 
مجلسی بازداشــت و از فعالیت سیاسی منع کردند؛ 
اما اردوغان شــخصیت ســاده ای نبــود. او در مقام 
شــهردار اســتانبول بســیار موفق عمل کرده بود. نه 
تنها مســلمانان، نامسلمانان و حتی کسانی که با دین 
زاویه داشــتند از کارهای ایشان در استانبول تعریف 
می کردنــد. کارنامــه اردوغان هم موفــق بود و هم 
پاک؛ وقتی بــا این کارنامه وارد عرصه سیاســی در 

سطح ملی شد از او استقبال شد.
در ترکیــه چه نظامیان و چه سیاســیون از چندین دهه 
فعالیت در سیاســت، چه در زمینه توســعه سیاسی و 
اجتماعــی و مبارزه با فســاد و چه در زمینه اقتصادی 
که معضل تورم های دورقمی طولانی مدت را داشت، 
تجربه موفقی نداشــتند؛ البته فضــای اقتصادی ترکیه 

گاهی اوقات دچار تحولاتی می شــد. نباید تورگوت 
اوزال را در این زمینه فراموش کرد. اوزال مدتی پس 
از کودتــای 1980 ژنــرال اورن زمانی کــه کار را به 
دست گرفت، از آنجایی که در حوزه اقتصاد توانمند 
بود و در ســطح بین الملل تجربه داشــت، توانســت 
پروژه هــای بزرگی را برای ترکیه طراحی و اجرا کند. 
در زمان نخســت وزیری و ریاســت جمهوری اوزال، 
اقتصــاد ترکیه تحــولات مثبت و مهمی داشــت، اما 
مجدداً کار به دســت بازیگران سیاسی دیگری افتاد 
که نتوانســتند اقتصاد ترکیه را اداره کنند و ارتش هم 
به عنوان قدرت اول سیاســی از پشــت پرده کارش را 
پیش می برد. تردیدی نیســت که وقتی قدرت سیاسی 
در کنار قــدرت نظامی قرار می گیــرد، طبیعتاً از دل 
آن فساد اقتصادی بیرون می آید. برخی از این مسائل 
هرچند که پنهان بود در ترکیه وجود داشــت. مشــابه 
این مسئله در پاکستان هم دیده می شود. اگر ارتش و 
نظامیان پا به حوزه سیاسی بگذارند، با اتکا به قدرتی 
کــه دارند به طرق مختلف ســعی می کنند صداها را 
خفه کنند. سیاســتمداران و ارتش ترکیه کشــور را به  
جایی رســانده بودند که مردم در فشار بودند. من در 
ســفرهایم به ترکیه می دیدم که مردم در ظاهر زندگی 
خوبــی دارند، اما فقیر بودند و در فشــار مشــکلات 
معیشتی به ســر می بردند. مردم این شــرایط بد را در 
جوار اروپا داشــتند. در حالی کــه دولت های وقت 
دائم به آن ها وعده می دادند اروپایی می شوند. به طور 
کلی میــزان نارضایتی بالا بــود؛ بنابراین وقتی حزب 
عدالت و توسعه وارد کار شد و شخصیت هایی مانند 
اردوغان و عبدالله گل وارد عرصه سیاســی شــدند، 
زمینه ای فراهم شــد که ســه مؤلفه داشت؛ نارضایتی 
عمومی، خواســته تغییر و چند چهــره پاک. فوراً و 

علی الحســاب متذکــر بشــوم 
کــه برخلاف برخی نوشــته ها 
در مانیفســت حزب عدالت و 
دینی  از حکومت  اثری  توسعه 
دیده نمی شــد تــا نگرانی های 
برخی محافل قدرتمند، لائیک 
و کمالیست ها را تشدید کند. 
به ایــن ترتیب حزب عدالت و 
توسعه توانست حکومت را در 
دســت بگیرد و با تغییراتی که 
در حــوزه اقتصــاد ایجاد کرد 
این حزب روزبه روز  محبوبیت 
بیشتر شــد. احزاب مقابل هم 
در چارچوبــی کــه در قوانین 
ترکیه برای آن ها تعریف شــده 
است با حزب عدالت و توسعه 
رقابت می کردند. آن ها ســعی 
استفاده  با  را  می کردند قدرت 

از صنــدوق رأی از این حــزب بگیرند، اما با توجه به 
موفقیت های اقتصادی حزب حاکم چنین شــرایطی 
بــرای آن ها فراهم نمی شــد. مردم، چه کســانی که 
پیوندهای دینی داشــتند چه کســانی کــه پیوندهای 
دینی نداشتند، وقتی دیدند که درآمد سرانه در عرض 
10 ســال از 3 هزار دلار به 13 هزار دلار رسیده است 
و زندگــی بهتری پیدا کرده انــد، ترجیح دادند که به 

حزب عدالت و توســعه رأی دهند؛ بنابراین در حوزه 
اقتصاد و معیشت عامه مردم، حزب عدالت و توسعه 

بسیار موفق و خوب عمل کرد.
از طرفــی دیگر حزب عدالت و توســعه بــا اعتقاد به 
توســعه سیاســی_ اجتماعی کــه در ســال های اولیه 
داشــت به همه گروه هــا و جریانات فرصــت داد تا 
آزادانــه نظــرات خود را مطــرح کننــد و تلویزیون، 
روزنامــه، مجلــه و فعالیت های دیگر خود را داشــته 
باشند. آمار و ارقام افزایش رسانه ها این را می گوید. 
بعــداً به چرایی تغییرات دو ســه ســال اخیر در ترکیه 
می پردازیــم که بخشــی از عوامــل آن درون جامعه 

ترکیه بود، ولی عمدتاً عوامل خارجی داشت.
نکته سوم مســئله کردها در ترکیه است که مسئله ای 
معتبر  نظرسنجی های سازمان های  تعیین کننده است. 
امریکایــی مانند پیــو )PEW( و آی آرآی )IRI( که 
درون ترکیه انجام شــده است نشان می دهند که یکی 
از دغدغه هــای اصلــی جامعه ترکیه کردها هســتند. 
مســئله کردها در ترکیه همراه با جنگ مســلحانه ای 
که طی چند دهه در ترکیــه در جریان بوده و متصل 
به کردهای شمال عراق اســت مسئله تهدیدکننده ای 
اســت. خود عراق نیز در طول بیســت سال گذشته 
نابســامانی های زیادی داشته اســت. در زمان صدام 
و پس از جنــگ اول امریکایی ها که منطقه شــمال 
و جنوب را منطقه ممنــوع اعلام کردند برای کردها 
فضایی برای فعال شدن ایجاد کردند و کردهای ترکیه 
و پ.ک.ک هم به عراق رفتند و در کوه های قندیل 
فعالیت کردند و مشــکلات جدی برای ترکیه ایجاد 
غیرشهری،  شد؛ چریک های شــهری، چریک های 
فعالان سیاسی و فعالان دیگر حوزه ها. این ها همگی 
جریانــی علیه تمامیــت ارضی و حاکمیــت ملی در 
ترکیــه تلقی شــدند؛ یعنی در 
مجموعــه دولــت و حکومت 
اول  تهدیــد  کردهــا  ترکیــه 
بودند و هســتند. من روی این 
کید می کنم؛ چون  موضــوع تأ
بســیار مهمی است که  مسئله 
مغفــول می ماند و در تحلیل ها 

بسیار تعیین کننده است.
آقای  در دوران نخست وزیری 
اردوغــان و حاکمیــت حزب 
حرکــت  توســعه  و  عدالــت 
تدریجی برای حل این مســئله 
بــر همین  صــورت گرفــت. 
اســاس آقای اردوغــان رئیس 
آقای  ترکیــه،  امنیت  ســازمان 
فیدان را مأمور مذاکره  هاکان 
بــا کردهــا کرد. او بــه مدت 
دو ســال به صورت پنهانی در 
شــمال اروپا با نمایندگان کرد گفت وگو می کرد. از 
طرفی دیگر در داخل ترکیه و به واســطه دوستان آقای 
عبداللــه اوجالان که بعضی از آن هــا کرد و نماینده 
پارلمــان هم بودند افرادی از ســوی دولت به جزیره 
ایمرالی، محلــی که عبدالله اوجالان در آنجا زندانی 
اســت، دائماً رفت وآمد داشتند و با اوجالان در آنجا 
مذاکره می کردند. تا پیش از وقوع بهار عربی فضای 

وقتي حزب عدالت و “
توسعه وارد کار شد و 
شخصیت هایي مانند 

اردوغان و عبدالله گل 
وارد عرصه سیاسي 

شدند، زمینه اي فراهم 
شد که سه مؤلفه 
داشت؛ نارضایتي 

عمومي، خواسته تغییر 
و چند چهره پاک
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بسیار مثبتی برای حل وفصل مسئله کردها ایجاد شده 
بود تا جایی که پ.ک.ک پذیرفت اسلحه و مبارزه 
مســلحانه را کنار بگذارد و از فاز نظامی-امنیتی وارد 

فاز سیاسی-امنیتی بشود.
گویا جناحی که در کوه های قندیل بودند 

این تغییر فاز را نپذیرفتند.
نه این درســت نیســت، آن ها هم پذیرفتند. در  �

آنجا رهبریتی مشــترک درست کردند. اطلاع دارید 
که از آنجا که نگاه این گروه نگاه چپ سوسیالیستی 
است، در رهبریت یک خانم و یک آقا را گذاشتند. 
عــده زیــادی از اعضــای پ.ک.ک و همین طور 
حزب اتحاد دموکراتیک کرد آقای صالح مســلم در 
شمال ســوریه، خانم ها هستند و قیدوبندهایی که در 
دیگر جریانات منطقه می بینیم در بین کردها متفاوت 
اســت. البته من نمی خواهم بحث کردی را باز کنم 

خود این بحث شاخه های مختلفی دارد.
به هر ترتیــب حرکت های اردوغان در راســتای حل 
مشــکلات کردی بســیار مثبت جلو می رفت و آقای 
عبدالله اوجــالان، رهبریت کردها و ســایرین از آن 
اســتقبال کردند و عملیات نظامی هم از راه کوه های 

قندیل انجام نمی شد و اوضاع آرام بود.
کردها درخواســت داشــتند که در قانون 

تغییری به نفعشان ایجاد شود.
ایــن موضوع در دســتور کار مذاکرات بود. دو  �

طرف بر ســر ایــن موضوع اختلافاتی داشــتند و این 
موضــوع فیصله پیدا نکرد، امــا قدم های بزرگی برای 
حل آن برداشته شــده بود. پذیرش این موضوع خود 
پیشــرفت مهمی بود، همان طور که اگر امروز بپذیرند 
که بر سر مســئله سوریه گفت وگو کنند، از نظر همه 
دنیا قدمی بزرگ محســوب می شــود. اسم آوردن از 
کردها، مطرح شــدن زبان کردی و صحبت کردن به 
زبان کردی و اجازه برگزاری نوروز همگی قدم های 
رو به جلوی مثبتی بودند. همین که مســئله کردها از 
فاز نظامی وارد فاز سیاســی شد پیشرفت بزرگی است 
که هیچ یــک از دولت های قبلی موفــق به انجام آن 

نشده بودند.
بنابرایــن، وقتی کــه بــه بهــار عربــی می رســیم بــا 

ترکیه ای روبه رو هســتیم که سیاســت تنــش صفر با 
همســایه هایش را دارد. ایــن مطلب کــه آقای داوود 
اوغلو در جایــگاه فردی دانشــگاهی مطرح می کند 
مطلبی معقول و پذیرفته شــده است؛ اما جریان بهار 
عربی این سیاســت را به هم می ریــزد. پیش از اینکه 
وارد بحث بهار عربی شــویم این نکته را هم فراموش 
نکنیم که اتفاق دیگری هم در دنیا افتاده است؛ پیش 
از بهــار عربی ترکیه با ســرعتی که در حوزه توســعه 
اقتصادی جلو رفته اســت در اروپا بــه بالاترین نرخ 
رشد اقتصادی دست یافته است؛ اما بحران اقتصادی 
که در ســال 2008 در پی بحران مسکن امریکا ایجاد 
شــد به همه ازجمله ترکیه ضربه زد. حزب عدالت و 
توســعه به خوبی توانســت این بحران را مدیریت کند 

هرچند که نرخ رشــد دیگر شتاب پیشین را نداشت.
در کنار نرخ رشــد بــالای ترکیه وجه منفی 
هم وجود داشــت؛ نزدیک به 300 میلیارد 

دلار وام خارجی.
در مجموع آنچه شــهروند ترکیه ای می بیند این  �

اســت که درآمد ســرانه پیش از این 3 هزار دلار بود 
ولی الآن 13 هزار دلار است و اقتصاد روبه جلوست، 
مثلًا وقتی حوزه جهانگردی را بررســی کنید می بینید 
کــه درآمد این حــوزه از 10-15 میلیارد دلار شــروع 
می شــود و به بالای 30 میلیارد دلار می رسد. علاوه 
بر این دولت زیرســازی اقتصاد را تکان داد و در کل 
جهان عرب و اسلام سرمایه گذاری کرد، مثلًا ترک ها 
در لیبی 25 میلیارد دلار ســرمایه گذاری داشتند یا در 
عربســتان قراردادهای زیادی برای پروژه های بســیار 
بزرگ بسته اند و آنجا کار می کنند. یا ترکیش ایرلاین 
از خط هوایی که هیچ جایگاهی در دنیا نداشــت به 
خط هوایی تبدیل شــد که چند سال متوالی در اروپا 
اول شــد. موفقیت ها زیادند، امــا من نمی خواهم آن 
را مطلق کنم و طبیعتاً مشــکلاتی هم وجود داشــت. 
برگردیــم به بحث بهار عربــی. در جریان بهار عربی 
تحولات در خاورمیانه پیش بینی پذیر نبود. نه قذافی، 
نه بن علی، نه مبارک و نه بشــار اسد چنین چیزی را 
پیش بینــی نمی کردند. یک هفته پیش از اتفاقاتی که 
در درعا افتاد بشــار اسد مصاحبه ای داشت و وقتی از 
او درباره بهار عربی و رخ دادن آن در سوریه پرسیده 

بودنــد در جواب خندیده بود که مگر ممکن اســت 
چنیــن چیزی در ســوریه اتفــاق بیفتــد. از دید همه 
البتــه همین طور بود چون در ســوریه خبری نبود. در 
جلســاتی که داشــتیم حتی کارشناســان خود ما هم 
همین فکر را می کردند که هریک چند دوره ســفیر 
همین منطقه بودنــد. در دنیا هیچ کس فکر نمی کرد 

چنین چیزی اتفاق بیفتد.
ترکیه هم بر اســاس اطلاعــات روز حرکت می کرد. 
وقتــی امریکا و انگلیس و فرانســه هــم در ماجرای 
لیبــی یا عراق اشــتباه می کنند چه انتظــاری از ترکیه 
می توان داشــت؟ به هر حال در بســیاری از قضایای 
جهانی سیاست های اصلی را قدرت های برتر تعریف 
و تعییــن می کنند و قدرت هــای منطقه ای نظیر ترکیه 
هم آن ها را دنبال می کننــد؛ البته در جریان لیبی که 
اشــاره کردید ترکیه انگیزه داشــت چون 25 میلیارد 
دلار پروژه در آنجا داشــت و بــه دنبال افزایش آن ها 
بــود. از آنجایی که لیبی نفــت دارد گرفتن پروژه در 
آنجا برای هر کشــور و شــرکتی موفقیــت اقتصادی 

خوبی است.
موضوع مصر، المرســی و السیسی هم بحثی طولانی 
می خواهــد. اخوانی ها از مدت ها پیش با هم روابطی 
داشــتند؛ چه آن ها که در پاکســتان و افغانستان، چه 
آن هــا که در اروپا و چه آن ها که در مصر و ســوریه 
و ترکیه هســتند. این جریان قدیمی و ریشه دار است، 
اما من همیشــه به خودم تذکر می دهــم که در کنار 
همفکری هــای آنــان تفاوت های بیــن نحله های این 
جریان در مناطق مختلف را هم در نظر داشــته باشم 
تا دچار اشتباه در تحلیل نشوم. یک وجه تحلیل های 
ترکیــه دربــاره آنچه در مصر اتفاق افتــاد این بود که 

درباره اخوان اشتراکاتی دارند.
کرامت انسانی مســئله ای بود که برای آقای اردوغان 
و دوستانشــان مانند آقای عبداللــه گل معنا و مفهوم 
داشــت. مســئله ای که در جوامع منطقه به تدریج از 
دور خارج شــده و مغفول مانده اســت. از منظر من 
کــه روی این قضیه هم کار کــرده ام مهم ترین اصل 
احتــرام به کرامت انســانی اســت که در سیاســت 
خارجــی، مــا را یعنــی یــک مســلمان را از یــک 
غیرمســلمان، یک دین مدار را از یــک غیردین مدار، 
یک ارزشــی را از یک غیرارزشــی جدا می کند. به 
نظر من این مهم ترین عامل تعیین کننده در این زمینه 
اســت. من در برخورد ترکیه با قضیه مصر این عامل 
را قوی می بینم. جدا از پیوندهایی که ممکن اســت 
بین حزب عدالت و توســعه و اخوان المسلمین باشد، 
ایــن وجه کرامت انســانی هم مهم اســت که همین 
وجه هم درباره سوریه عمل می کند که به آن خواهم 
پرداخت؛ بنابراین برخــورد متفاوت آقای اردوغان با 
دیگران در جریان مصر، محکومیت کودتا، در جای 
خود احترام و اعتبــار دارد. من این را غلط نمی دانم 
و به نظرم برخورد آقای اردوغان ارزشــی تر از برخورد 

ما بوده است.
نزدیکی اردوغان به عربستان که کودتای 

مصر را راه انداخت چه معنی می دهد؟
اردوغــان پــس از ماجرای مصــر و در ماجرای  �

ســوریه بــه عربســتان نزدیک شــد. رابطــه ترکیه با  اردوغان در کنار نجم الدین اربکان
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عربســتان را باید در چارچوب خــودش تحلیل کرد. 
ایــن رابطه بــه معنــی همراهی با السیســی نیســت. 
مخالفت اردوغان با السیســی در دنیا مشابهت ندارد 
و تندترین برخوردها را در این قضیه اردوغان داشــته 

است.
به مســئله ســوریه بپردازیــم که اصلی ترین مشــکل 
روابط منطقه ای ما بوده اســت. برای پرداختن به این 
مســئله ابتدا باید کمی وضعیت ترکیه را بیشتر بررسی 
کنیم. ترکیه در میان مســائل مختلفی که در ســوریه 
بــا آن روبه رو اســت و وضعیت پیچیــده ای را هم به 
وجود آورده اســت، نه یک مشــکل که چند مشکل 
دارد. ما هم چند مشــکل داریم. مشــکل ما درباره 
ســوریه این بوده است که پس از شــروع بهار عربی 
و حرکت هــای غیرمســلحانه و مردمی در ســوریه، 
انتخــاب ما پیش بردن سیاســت کلی خــط مقاومت 
بــود. کاری نداریم که این جریان در ســوریه کم یا 
زیاد بوده یا در چند شــهر بوده اســت. سیاست خط 
مقاومت پــس از انقلاب در حمایــت از آرمان های 
فلســطینی ها با پشتیبانی از بعضی دولت های منطقه و 
بعضی از جریان های غیردولتی منطقه مانند حزب الله 

تعریف شد.
من تصــور نمی کنــم این انتظار درســتی باشــد که 
مــا بخواهیم دیگــر حکومت ها و دولت ها سیاســت 
ایــران را دنبال کنند. هر کشــوری بر اســاس منافع 
خــودش تهدید، امنیت و فرصت های خود را تعریف 
می کند. ما بر این اساس با ترکیه تفاوت داریم. ترکیه 
تهدیدهایی را برای خــودش متصور می داند که دور 
از واقعیت هم نیســت. تهدید اول، فروپاشی و تجزیه 
ترکیــه اســت؛ تهدیــد دوم داعش و تهدید ســوم از 
دست رفتن جریان حاکمیت است. این ها تهدیدهای 
مختلفی اســت، اما ســؤال مهم این اســت که کدام 
در اولویت اســت. ایــن اولویت با اولویــت ما فرق 
دارد. اگر با اولویت ها و متر خودمان بخواهیم ســراغ 
اردوغــان برویم حتماً دچار خطا می شــویم. به عمد 
و تلقین و با دادن اطلاعات مدیریت شــده این اتفاق 
در کشــور ما افتاده اســت. در مجموع ترکیه تهدید 
امنیتــی تجزیه خاکش را بالاتریــن تهدید می بیند. به 
نظر و تحلیل حکومت ترکیه این تهدید از ســوی چه 
جریانی ممکن است عملی شود؛ از سوی جریان های 
کردی. واقعیت این اســت که تهدید تجزیه از تهدید 
داعش بسیار مهم تر اســت. منظورم این است که در 
فهرســت تهدیداتی کــه ترکیه دارد تهدیــد بی آبی یا 
گرســنگی یا معیشتی تهدید اول نیست، مسئله کردها 
تهدید اول اســت؛ بنابراین ترکیه در هر تصمیم گیری 
در حوزه سیاســت داخلی و خارجــی ابتدا به تهدید 
اول نگاه می کند که عقل به آن اشــاره می کند و بعد 
به سراغ قضایای دیگر می رود. هم حاکمیت ترکیه و 
هم جامعه ترکیه، بر اســاس نظرسنجی های داخلی و 
خارجی که گفتم این اولویت بندی را دارند؛ بنابراین 
وقتی ماجرای پیچیده سوریه به تدریج شکل می گیرد 

ترکیه حواسش به این قضیه است.
حــالا ببینیم چــه اتفاقــی در قضیه ســوریه می افتد. 
متأســفانه در تحلیل ها در ایران به این قسمت پرداخته 

نمی شود و این قسمت نادیده گرفته می شود.
پیش از بهار عربی در سوریه بخشی از کردها را داریم 

که بشار اســد و پدرش آن ها را به رسمیت نشناختند 
و حتی مدارک هویتی نداشتند و ملیت سوری هم به 
آن ها نمی دادند. این کردها در قالب احزاب مختلف 
متشــکل شــدند کــه یکــی از این احــزاب، حزب 

اتحاد دموکراتیــک کردها، به 
رهبری صالح مســلم است که 
در  کــردی  حزب  قوی تریــن 
ســوریه هم اســت. اتفاقی که 
در ماجرای سوریه می افتد این 
است که بشار اســد در مقابل 
ترکیــه و جریاناتی که به داخل 
ترکیــه توجــه دارنــد از برگ 
کردی اســتفاده می کند. بشار 
اسد نیروهای خود را از منطقه 
می کند  ســوریه خارج  کردی 
و به ســمت غرب می برد و در 
حقیقــت خودمختاری به آن ها 
می دهــد. نتیجه ایــن کار این 

اســت که نیروی کردها در آن منطقه آزاد می شــود. 
جهت گیــری ایــن نیرو چیســت؟ صالح مســلم در 
مصاحبــه ای که خود من آن را زنــده نگاه می کردم 
گفــت که رهبــر معنوی مــا آقای عبداللــه اوجالان 
اســت. پیوســتگی این گروه به پ.ک.ک آشــکار 
اســت. آزادی بدون کنترل چنین نیرویی که تشــکل 
هم دارد در آن ســوی مرز ترکیه در تحلیل های امنیتی 
این کشــور تهدیدی جدی به حساب می آید. تردیدی 
ندارم که حزب عدالت و توســعه مانند من و شــما و 
ســایرین می داند که داعش خطرناک است. طراحی 
چگونگــی برخورد با تهدیدها خودش یک فن و هنر 
و سیاســت خاصی اســت. این طور نیست که تصور 
شــود بتوان در آن واحد هم با داعش بجنگید، هم با 
کردها، هم با بشــار و هم با اسرائیل. ترکیه چگونگی 
برخورد با ایــن تهدیدها را طراحی کرد. در مجموعه 
طراحی دولــت ترکیه، اولویت این بــود که نگذارند 
کردها قوت بگیرنــد. نیروهای پ.ک.ک در ترکیه 
مشــغول جنگ هســتند و قوی تر و قوی تر می شوند. 
اگر کردهای شــمال ســوریه قــدرت بگیرند و مانند 
کردهای شمال عراق خودمختاری پیدا کنند و اقلیم 
کردستان ســوریه را تشــکیل دهند قدم بعدی ترکیه 
خواهــد بود. ایــن مطلب برای ترکیه بســیار حیاتی و 
تعیین کننده اســت. آنچه ما در رفتار ترکیه می بینیم به 

علت این قضیه است.
اطــلاع داریــم کــه مبارزانی کــه از شــمال آفریقا 
می خواستند برای مبارزه با اسد به سوریه بروند از راه 
دریــا به ترکیه می رفتند و از مرزهای این کشــور وارد 

سوریه می شدند. این پیش از ظهور داعش است.
یادمان نرود داعش در سوریه به تدریج شکل می گیرد 
و مــا حداقل ایــن را می توانیم تأییــد کنیم که دولت 
ترکیه چشــمش را روی ترددها و تدارکات می بست. 
برخــی اخبار و اطلاعات هم هســت که حتی دولت 
ترکیــه آن ها را تجهیز و به آن هــا کمک کرد و حتی 
به آن ها سلاح داده است. شــما بهتر از من می دانید 
که این گونه مطالب اثبات شــدنی نیســتند. وقتی این 
کارهــا از طــرف دولتی انجــام می شــود، تمهیدات 
لازم صــورت می گیــرد و هیچ وقت هــم هیچ دولتی 

این گونه اعمالش را تأییــد نمی کند تا در دادگاه ها و 
محافل بین المللی از آن ها اســتفاده نشود؛ بنابراین ما 
به حداقل این مطلب که می توانیم به آن یقین داشــته 
باشــیم، نیروهایی از ترکیه به سوریه وارد شدند و در 
آنجــا مبــارزه کردند، اشــاره 
می کنیــم. به تدریج داعش در 
آنجا قــوت می گیرد، اما هنوز 
جریان های کردی هم در آنجا 
هســتند و روزبــه روز قوی تــر 

می شوند.
در اینجا ترکیه مشکل جدیدی 
پیــدا می کند؛ جهــان غرب با 
کردهــا چه برخــوردی دارد؟ 
اول اســرائیل اســت. به طــور 
ســنتی اســرائیل همیشــه، در 
پشــت پرده حامی کردها بوده 

است.
همــه کردها؟ هــم ترکیــه، هم عــراق، هم 

سوریه و هم ایران؟
کردهای ســوریه فعال جــدی نبوده اند، اما در  �

اروپــا کردها به طــور کلــی تماس هایی با اســرائیل 
داشــته اند. کردهای شــمال عــراق ارتباط بیشــتری 
داشــته اند و حتی بارزانی پدر به اســرائیل سفر کرده 
بود. پس از دهه 70 هم اســرائیل در کردستان عراق 

سرپل هایی را برای خود ایجاد کرده بود. 
دوم اروپاســت. اروپا ارتبــاط خوبی با کردها دارد و 
از طرف اتحادیه اروپا امکانــات تلویزیونی، تبلیغاتی 
داده شــده و حمایت های مالی و سیاســی خوبی از 
کردها می شــود. خانــم میتــران از چهره های اصلی 
بود که بیست ســال پیش شخصاً از جریانات کردی 
حمایــت می کرد و پس از او هم دیگران این حمایت 

را داشتند.
در جریان اخیر ســوریه بین امریکا و ترکیه مشکلی به 
وجود آمد. مشــکل این بود که ترکیه به دنبال این بود 
که در شــمال ســوریه منطقه پروازممنوع ایجاد کنند 
تــا کردها را در زمیــن فلج کننــد و از آن طرف هم 
مهاجران وارد ترکیه نشــوند. امریکا ]و البته روســیه 

هم[ با این جریان موافقت نکرد.
در درجه دوم خواســته بعدی ترکیه این بود که غرب 
به کردها برای جنگیدن مثلًا با داعش ســلاح ندهد. 
اخبــار زیــادی مبنی بر این بود کــه کردها در مقابل 
اســد نمی جنگند، بلکه در مقابل داعش می جنگند. 
حتــی اردوغان یک بــار به امریکا رفــت تا از غرب 
بخواهــد که به کردها ســلاح ندهنــد. گزارش هایی 
هم منتشر شــد مبنی بر اینکه بخشــی از سلاح هایی 
کــه امریکایی هــا از آســمان برای کردهــا با هدف 
جنگ بــا داعش ریخته انــد بعدها در دســت افراد 
پ.ک.ک ترکیه دیده شــده اند. ایــن قضایا باعث 
ناراحتی و عصبانیت دولت ترکیه شــد. بارها مذاکره 
کرد، تهدید کرد و فشــار گذاشت، ولی ظاهراً از دو 
ســه ماه پیش قضیه شــکل دیگری پیدا کرد؛ امریکا 
نشــان داد که عمــلًا انتخاب خود را کرده اســت و 
بــا توجه بــه جنگندگی کردها آن ها را تســلیح کرده 
و همراهشــان گروه های ناراضی عرب هم گذاشــته 

“ صالح مسلم در 
مصاحبه اي که خود من 
آن را زنده نگاه مي کردم 

گفت که رهبر معنوي 
ما آقاي عبدالله اوجالان 

است. پیوستگي این 
گروه به پ.ک.ک آشکار 

است
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اســت که در برابر داعــش بجنگند. این ها کســانی 
هســتند که در شمال سوریه می جنگند و این موضوع 
اصلًا خوشــایند ترکیه نیســت و دولت ترکیه از اینکه 
بتواند این سیاســت امریکا را تغییر بدهد ناامید است 
هرچند که انتقــادات خودش را دارد. این چارچوب 
اصلی وضعیت ترکیه نســبت به قضیه سوریه است که 
بــه ما کمک می کنــد از نوع برخــورد ترکیه با قضیه 

سوریه تصویر درستی داشته باشیم.
به جریانات اخیــر بپردازیم و اینکه آیا این کودتا بود 
که باعث تغییر مواضع ترکیه نسبت به روسیه و سوریه 
شــد یا نارضایتی ارتش از جریانات سوریه و اینکه آیا 
اردوغــان از وقوع کودتا خبر داشــت. اتفاق دیگری 
هم در این بین افتاده اســت؛ تغییــر داوود اوغلو که 
نخســت وزیر ترکیه و تئوری پــرداز اصلی ترین بخش 

سیاست خارجی ترکیه بود.
به هر حال از چند جهت شاهد تغییراتی مهم در ترکیه 
هستیم. دورشدن از امریکا، نزدیک شدن به روسیه و 
ایــران، کمی نرمش در مقابل اســد و ورود به صحنه 
جنگ در شــمال ســوریه را باید با دقت دنبال کرد. 
ایــن تحولات مهم اســت. به گمان من شــاید بتوان 
گفت که سیاســت امریکا در حمایت از به کارگیری 
کردها در ســوریه، دولت ترکیه را نگــران و وادار به 
این تغییرات کرده است که اصلی ترین تهدید امنیتی 

خود یعنی مشکل کردها را بتواند اداره کند.
علت تغییر داوود اوغلو چه بود؟

هنوز چیــزی در این باره  �
عنوان نشده است. خیلی ساده 
اســت که به هر حــال تفاوت 
حزب،  رهبریت  بین  دیدگاهی 
اردوغــان و داوود اوغلــو بود 
منتها هنــوز از اینکه حوزه این 
اختــلاف کجا بــود مطلبی به 

دست من نرسیده است.
عجیــب بــود کــه داوود 
تــز  وجــود  بــا  اوغلــو 
دکترایش کــه تنش صفر 
بــا همســایگان بــود، با 
همســایه هایش  همــه 

درگیر شد.
بــا  � درگیرشــدن  مــن 

توصیف  بــرای  را  همســایه ها 
نمی پذیــرم.  شــرایط  ایــن 
درجــه ای از عقلانیــت را باید 
قائل  ترکیــه  دولتمــردان  برای 
باشــیم، آیا ترکیه مایل بود که 
با همســایگانش درگیر شــود؟ 
صحت  چیــزی  چنین  اصــلًا 

ندارد. اگر صحت داشت، چرا سیاست تنش صفر را 
اعلام کرد، مگر آن سیاست مصوبه سازمان ملل بود 
یــا ترکیه را تهدید کرده بو51دند تا آن را انجام دهد؟ 
نه. آن سیاست انتخاب خودش بود، اما شرایط منطقه 
مانند بهــار عربــی و تحولاتی که پیــش آمد، ورود 
عربستان، روسیه و ایران به جریانات سوریه باعث این 

تغییر سیاست شــد. ما نمی توانیم بگوییم صرفاً ترکیه 
عامل این قضایاســت. نه. شــرایط منطقه به گونه ای 
بود که هرکســی را بــه نحوی گرفتار کرده اســت. 
مگر ایران گرفتار نیست، مگر سوریه گرفتار نیست؟ 
شــما بررسی کنید ببینید که در جریانات اخیر سوریه 
برنده اســت یا اســرائیل؟ قطعاً برنده اسرائیل است. 
در جریانــات اخیر تنها کشــوری کــه هیچ موضعی 
نمی گیرد اسرائیل اســت. اسرائیل بدون اینکه حرفی 
بزند هر شــب کاسب و برنده است. نیازی ندارد که 
هواپیما بیاورد و موشــک بزند. حزب الله که قبلًا در 
مقابل اســرائیل بود الآن در مقابل داعش قرار گرفته 

است. این مطلوب ترین اتفاق برای اسرائیل است.
وقتــی کســی می خواهد از یک ســمت جریان آب 
به ســمت دیگر بــرود نمی توانــد دقیقاً بــه نقطه ای 
که می خواســته اســت برســد. جریانــات آب هم 
آدم را می بــرد. تحــولات منطقه را نباید دســت کم 
گرفــت. آنچــه اتفاق افتــاده، همه را برده اســت، 
امریکایی هــا، روس هــا و انگلیس ها. چــرا انگلیس 
الآن نخست وزیر ســابق خودش را پای میز محاکمه 
در مجلس می کشــاند؟ به این دلیل که این تحولات 
حداقل به تصمیمات شــبهه دار منجر شــده اســت. 
این تحولات بسیار ســنگین است. جریانات سوریه 
بســیار پیچیده اســت. هر روز هــم عوارضی دارد. 
نمونه اش اجازه پرواز هواپیماهای روســی از ایران به 
سوریه و رضایت عراق. این ها همه عوارضی دارند. 
این سلســله تمامی ندارد، زنجیری اســت که هر چه 
کشیده می شود حلقه به حلقه 
مســائل خــود را وارد صحنه 

می کند.
سوریه  هم مرز  همســایه  ترکیه 
اســت و با ما فرق دارد. وقتی 
در  کردی  جریــان  می گوییم 
آنجا تهدید اســت بــا ما فرق 
دارد. مــا با ســوریه همســایه 
ســوریه  بــا  ترکیــه  نیســتیم. 
همســایه اســت و مســائل و 
مشــکلات ســوریه از ابتدا و 
آغاز بحرانــش به داخل ترکیه 
ریخت. اولیــن خبری که در 
دربــاره  ترکیــه  روزنامه هــای 
مشــکلات به وجــود آمده از 
ترکیه درج  در  بحران ســوریه 
شــد اعتراضات کامیون داران 
از شــهرهای جنوبی  در یکی 
ترکیــه بــود. آن هــا آن زمان 
داشــتند که  اعتراض  ایــن  به 
داخل  به  نمی توانســتند  دیگر 
ســوریه تردد کنند و به تازگی 
یــک پارتــی بــزرگ کامیون 
خریده انــد و به کامیــون داران داده انــد. آن ها هم 
قسط بندی کرده اند که پول کامیون ها را بدهند، اما 
نمی تواننــد پــول را بپردازنــد و از دولت و اردوغان 
خواســته بودند کــه به این مــورد رســیدگی کنند. 

فراوان بود. این  نظیر  مشکلاتی 
بنابرایــن با در نظرگرفتن این هــا می بینیم که ترکیه هم 

درگیر اتفاقاتی شــد در منطقه افتاد و آقای اردوغان و 
حزبش در وسط ماجرا گیر افتادند و مشکلاتی برای 

آن ها ایجاد شد.
آخریــن تحول ترکیه هــم که کودتای اخیــر بود. با 
اینکه عــده ای می گویند که اردوغــان از این کودتا 
برای تصفیه مخالفانش استفاده کرد و از آن سود برد 
تحلیل من این اســت که همــه در ترکیه از این کودتا 

ضرر دیدند؛ هم آقای اردوغان و هم جامعه ترکیه.
بــا ایــن تحلیــل نمی توانیــم ایــن نتیجه را 
بگیریــم کــه امریــکا در این کودتا دســت 
داشته است؟ به دلیل سیاست های امریکا 
در شــمال ســوریه و مخالفت های ترکیه با 

موضع امریکا در برابر کردها؟
اجــازه بدهید برای پاســخ به ایــن مطلب نکته  �

دیگری را هم بگویم تا تصویر کامل تر شود. برخورد 
غــرب با حزب عدالت و توســعه چگونه اســت؟ آیا 

برخورد ثابتی با این حزب دارد؟
خانم کاندولیزا رایس در دســامبر 2004 در زمانی که 
دور دوم انتخابــات ریاســت جمهوری بوش در حال 
برگزاری بــود در مصاحبه ای دربــاره حزب عدالت 
و توســعه می گویــد که اســلام میانه رو ماننــد ترکیه 
مطلوب ماســت. مقطع زمانی این حرف بســیار مهم 
اســت و باید بــه آن توجه کرد. این حرف در ســال 
2004 زده شــد؛ یعنی در زمانی که جریان القاعده و 
طالبان و انفجارهایی فضای جهانی را نسبت به نوعی 
از اسلام که افراطی و خطرناک است به وجود آورده 
بود؛ یعنی افراطی گری از مرزهــای منطقه فراتر رفته 

و جهانی شده بود.
بگذاریــد خاطره کوتاهــی را در اینجــا بگویم. در 
زمانی که طالبــان کابل را گرفته بــود و آقای ربانی 
از کابل خارج شــده بود و در منطقه بدخشان شمالی 
بود، سازمان ملل اجلاسی را در نیویورک تشکیل داد 
که من از طرف ایران در آن شــرکت کرده بودم. 19 
کشور در آن اجلاس شــرکت داشتند. خانم رافائل، 
معاون وزیر خارجه امریکا، به ســایر شرکت کنندگان 
توصیــه می کرد که طالبان را به رســمیت بشناســند. 
همین ها وقتی که در ســال 2001، جریان انفجارهای 
برج هــای دوقلــو و وزارت دفاع پیش آمــد، ناگهان 
می فهمنــد که جریان افراطی که در منطقه خاورمیانه 
وجود داشته اســت و در آنجا جان افراد را می گرفته 
اســت متوجه امریکا شــده اســت. در آنجاست که 
موضعشــان نســبت به ایــن جریان عوض می شــود. 
ناگهــان اعلام کردند که القاعــده باید برود، طالبان 
بایــد القاعــده را تحویل بدهد وگرنــه حکومت باید 
عوض شــود؛ یعنی امریکا وقتی کــه از جریان افراط 
متأثر شــد تا این انــدازه تغییر موضــع داد. امریکا به 
این دلیل سیاســت خــود را در افغانســتان تغییر داد. 
ایــن مثال را بــه این دلیل عرض کردم کــه بگویم با 
وجود چنین فضایی اســت که خانــم رایس از ترکیه 
و اســلام میانه رو حمایت می کنــد و می گوید ترکیه 

خوب است.
حال ســؤال این اســت که ایــن تأیید ترکیــه تا کجا 
ادامــه می یابد اینکــه مانند شــاگردان کلاس درس 
بــه بقیه کشــورها می گویند به ترکیه نــگاه کنید چه 

تحولات منطقه را نباید “
دست کم گرفت. آنچه 

اتفاق افتاده، همه را برده 
است، امریکایي ها، روس ها 

و انگلیس ها. چرا انگلیس 
الآن نخست وزیر سابق 

خودش را پاي میز محاکمه 
در مجلس مي کشاند؟ به 

این دلیل که این تحولات 
حداقل به تصمیمات 

شبهه دار منجر شده است. 
این تحولات بسیار سنگین 

است. جریانات سوریه 
بسیار پیچیده است
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خوب، مؤدب و با اخلاق هــای دموکراتیک، به آن 
معنای خاص خودشــان اســت و به آن ها پیشــنهاد 
می دهنــد که از ترکیــه الگو بگیرید بــه جای اینکه 
به دنبال طالبان و اخوان المســلمین بروید؟ این قضیه 
در آینــده ادامه پیــدا نکرد و متوقف شــد. چرا این 
قضیه متوقف شــد؟ هیچ وقت به چرایی این موضوع 
پرداخته نشــده است. چرا حمایت اروپا و امریکا از 
اردوغان متوقف می شــود؟ اینجا دیگر بحث تحلیلی 
است و ما اطلاع نداریم. من نوع برخورد اروپایی ها 
بــا اردوغان را بســیار طراحی شــده، حســابگرانه و 
موازی برخورد اســرائیل می بینم. آنچــه دارد اتفاق 
می افتــد در جهت تخریب آقــای اردوغان و حزب 
عدالت و توسعه اســت. این باید علتی داشته باشد. 
این موضوع را کاملًا بر اســاس تحقیقاتم می گویم. 
از بعد از کودتا بی بی ســی فارســی هر شــب فحش 
سیاســی به اردوغان می دهد. چــرا این فحش را در 
بی بی ســی جهانی نمی دهد و فقط در بخش فارسی 
ایــن فحــش را می دهد؟ این هــا دلیــل دارد. ببینید 
اروپایی ها نســبت به ترکیه قدرتمنــد حافظه تاریخی 
منفــی دارند.  ترکیــه قدرتمنــد برای آن هــا یادآور 
عثمانــی و صلاح الدیــن ایوبی اســت. هرچند که 
تکرارشدنی نباشــد، کوروش را ما نمی توانیم تکرار 
کنیم، ولــی حافظه تاریخــی را هم کــه نمی توانیم 
تــکان بدهیم. حافظــه تاریخی اروپا این اســت که 
ترکیــه قدرتمند تا پشــت دروازه هــای اتریش رفت. 
اولیــن کشــوری که پــس از کودتــای اخیــر علیه 
اردوغان موضع گرفــت اتریش بود و این معنا دارد. 
اگر به این ها توجــه کنید، می بینید که اروپا از آقای 
اردوغان به چند دلیل ناخشــنود اســت: نخســت به 
دلیــل حافظه تاریخی؛ دوم، ترکیــه قوی ترین جامعه 
مســلمانی اســت که در جوار اتحادیــه اروپا زندگی 
می کند؛ ســوم، آقای اردوغان در تمام جهان اسلام 
موفق تریــن فرد در یک دهه اخیر اســت؛ چهارمین 
دلیــل موضوعــی اســت که پیــش از ایــن در هیچ 
مصاحبــه ای نگفته ام. آیــا اروپایی هــا و غربی ها با 
اینکه ترکیه قدرتمند و ایــران قدرتمند در خاورمیانه 
در کنار هم قرار بگیرند و توازن را به نفع مســلمانان 
به هم بزند کنار می آیند؟ این جای سؤال دارد و من 
نمی خواهــم بحث آن را خیلی باز کنم، اما ســؤالی 
اســت که اخیراً ذهنم را به خود مشغول کرده است.

به هر حال این هم نکته ای اســت کــه خاورمیانه در 
دســت کیست؟ شــاید در تحلیل های سیاسیون اروپا 
آقــای اردوغانی کــه بتواند بلامنــازع و در فضای تا 
حــدودی دموکراتیک یعنی با بازی احزاب در داخل 

ترکیه ادامه دهد پذیرفتنی نباشد.
مــن کاری به نمایش هــای بیرونی نــدارم چون در 
مباحث حقوق بشــر و حقوق شهروندی معتقدم که 
در مجامع غیردولتی حتماً ارزشــمند هستند و حتماً 
باید به آن ها توجه کرد، ولــی وقتی به حاکمیت ها، 
دولت ها و دســتگاه های امنیتی اطلاعاتی می رســد 
این جریانات پشــیزی هم ارزش ندارند. کسانی که 
در برخــورد با کودتای السیســی ســکوت می کنند 
در جریــان ترکیه و پس از شکســت کودتا اعتراض 
می کننــد کــه چــرا اردوغان ایــن کارهــا را دارد 

می کند.

نقــش روســیه در کنــار ایــران قدرتمند و 
ترکیــه قدرتمند که گفتید چیســت؟ به نظر 
می رســد ایــران و ترکیــه و روســیه پس از 

کودتا به هم نزدیک شده اند.
بــا توجه به ســوابق تاریخی در روابــط دوجانبه  �

ایــران و روســیه، با روابــط نزدیک با روســیه موافق 
نیســتم. روســیه را بــرای همکاری هــای راهبــردی 
شــریک مطمئنــی نمی دانم. به عنوان دو کشــور در 
یک منطقه و بــا حفظ اصول می تــوان رابطه متوازن 
و متعادلی تعریف کرد. روســیه در معادلات جهانی 
از ما می تواند اســتفاده کند. بــدون اینکه به منافع ما 

توجه کند.
امــا نکته آخر را هــم بگویم که این تلقــی به وجود 
نیایــد که مــن آقــای اردوغــان و تمــام رفتارهایش 
را تأییــد می کنــم. اصــلًا این طــور نیســت. من در 
میزگردی گفتــم که ادامه وضعیت موجــود ترکیه و 
دســتگیری های گســترده که آقای اردوغــان انجام 
می دهــد برای ترکیــه یک فاجعه اســت. رفتار آقای 
اردوغان جامعه را در داخــل ترکیه دوقطبی می کند. 
رفتارهــای تندی که به ایــن ترتیب در جهت حذف، 
دســتگیری و برکنــاری جریانات مقابل باشــد اصلًا 
رفتار عاقلانه ای نیســت. ایشــان هم مانند هر دولتی 
که دســتگاه اطلاعاتی دارد وقتی از ســه ســال پیش 
متوجــه تحرکاتی از جانب جریان گولن شــد قطعاً به 
دستگاه اطلاعاتی اش دســتور داده است تا مخالفان 
و نفوذی ها را شناســایی کند. اقدامی هم که پس از 
کودتا کرد نشــان داد که این کار صورت گرفته بود 
و در دســتگاه امنیتی ترکیه فهرست این افراد موجود 
بوده است و آن ها را شبانه روز و به سرعت از دستگاه 

حذف و بازداشت کردند.
آیا دیدگاه آقای گولن طوری اســت که به 

حرکت نظامی دست بزند؟
موضــوع گولن کمــی پیچیده اســت. او طی  �

چندیــن دهــه کار اجتماعــی، فرهنگی و آموزشــی 
می کرد. مــدارس مختلف را ایجاد کــرده بود، ولی 
آنچه در مجموع دیده می شــد ایــن بود که وقتی این 
جریــان بــه لایه های ارتــش، نیروی انتظامــی و قوه 
قضائیه رســیده یکســری رفتارهای معنــاداری انجام 

داده اســت. مثلًا به یکی از اتفاقاتی که جریانات از 
آنجا شــروع می شــود توجه کنیم. چه شــد که آقای 
اردوغــان بــه آقای گولنــی که اعتماد داشــت و در 
جــوارش پیش می رفت مشــکوک شــد؟ در جریان 
کودتای ناموفق ارگنه کن در ســه چهار سال پیش چه 
اتفاقــی افتاد؟ در آنجا قضیه این بــود که تعدادی از 
قضات ترکیــه بعضی از افراد رده یک ارتش ترکیه را 
محکوم و برکنار کردند. بعداً مشــخص شــد قضاتی 
کــه آدم های گولن بودند ایــن احکام را داده اند و به 
دنبــال آن متوجه شــدند افرادی کــه در ارتش ترکیه 
با افراد برکنارشــده جایگزین شــده اند هم طرفداران 
گولن هســتند. این حرکت خیلی معنــادار بود. پس 
از ایــن جریان آقــای اردوغان قانونــی را به مجلس 
برد و قانون اساســی را به این ترتیب اصلاح کرد که 
نظامیانی که به زندان رفته بودند شــاکی شــدند و از 

زندان آزاد شدند. دعواها از آنجا شروع شد.
یعنی بحث تضاد قدرت بود نه منافع ملی.

نه بحث منافع ملی نبــود. این اتفاق اردوغان را  �
متوجه جریانی کرد که داشت به شکل خزنده ای در 
دستگاه های مختلف نفوذ می کرد. اگر حرکت گولن 
حرکت فرهنگی بود ضرورتی نداشــت که افرادش به 
قــوه قضائیه یــا ارتش یا نیروی انتظامی وارد شــوند. 
مثلًا در جریانات اخیر یکی از عوامل شکست کودتا 
این بود که دولت اردوغان در ســه سال اخیر بیش و 
پیش از ارتش روی تغییرات نیروی انتظامی کار کرد 
و به این دلیل بود که در شب کودتا بخشی از نیروی 
انتظامی توانست مقابل کودتاگران نظامی بایستد. در 
شــب کودتا نیروی های انتظامی ارتشیان را بازداشت 

می کرد و این حرکت باعث خنثی شدن کودتا شد.
بــه هر حــال جریان پیچیده ای اســت، امــا مجموع 
رفتارهــای آقــای گولن فراتر از این بــود که در حال 
اداره یــک مجموعــه مــدارس اســت. هرچند که 
گفته هایــش ایــن بود که مــن در سیاســت دخالت 
نکرده ام یا در کودتا نبودم، شــواهد زیادی اســت از 
اینکه افــرادی در قوه قضائیه و آموزش کارهایی را با 
هــدف خاصی انجام داده اند. به نظر می رســد که با 
جریان ســاختاری روبه رو هســتیم که هدفش گرفتن 

پست های مهم است. ■
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کودتــای نافرجام ترکیــه نقطه عطفی برای 
این کشــور بود. مســلماً این کودتــا تأثیر 
فراوانی بر کشــورهای منطقه و همچنین 
روابــط ترکیــه بــا ایــن کشــورها ازجمله 
ایــران دارد. تأثیــر ایــن کودتــا بــر ایران 
به اندازه ای اســت که عده زیــادی را در 
امــور  وزیــر  و  رئیس جمهــور  از  ایــران، 
خارجــه گرفتــه تا مــردم عادی، در شــب 
کودتا بیدار نگه داشــت.به نظر شــما این 
کودتــا چه اثــرات مثبت و منفــی بر ایران 

خواهد داشت؟

همســایه غربی ایران مهم ترین همســایه ما در طول هزاره ها اســت. ما، ایران  �
تمدنــی، همواره یک دوره کشــاکش با همســایه های غربی خود داشــته ایم. از 
دوره هخامنشــی همواره بین ایران و یونان کشــاکش وجود داشــت. می دانید که 
در آن زمــان گســتره ســرزمینی و فرهنگی-تمدنی ایران تا قلــب آناتولی مرکزی 
و حتی تا کناره دریای مدیترانه هم اســتمرار داشــته اســت. رقابت ما با یونان به 
برافتــادن حکومت هخامنشــیان و آغــاز مقطعی تازه در تاریخ ایران منجر شــد. 
پس از ســلوکیان مجدداً در دوره اشکانیان و ساسانیان رقابت ایران با حوزه تمدن 
غربی اش؛ یعنی، روم و بیزانس آغاز می شود و تا دوره های اسلامی ادامه می یابد. 
پــس از دولت ســلجوقی که دولت عثمانی شــکل می گیــرد و طوایف ترک زبان 
کم کم در آناتولی مســتقر می شــوند به تدریج فرهنگ و جامعه تحت تأثیر آن قرار 
می گیرد. اســتانبول یا قســطنطنیه که مرکز روم شــرقی بود دچار تغییراتی می شود 

مقابله حزب عدالت و توسعه با رادیکالیسم مذهبی، 
پ.ک.ک و رجوع به عرفی گرایی

ترکیه پساکودتا و سناریوهای پیش رو در گفت وگو با احسان هوشمند

نزدیــک بــه دو ماه از کودتای ترکیه می گذرد. جدای از بحث چرایی وقوع این کودتا تحلیل تأثیر این کودتا بر سیاســت های منطقه ای ترکیه 
به ویژه نســبت به ایران، عراق، ســوریه، روســیه و غرب بحث بســیار مهم و راهبردی اســت. ســناریوهای مختلفی درباره چگونگی تغییر 
سیاســت های منطقه ای ترکیه طرح شــده اســت و ضروری است نســبت و اثرات احتمالی هر یک از این ســناریوها را بر منافع ملی ایران 
بررســی کنیم که هر یک چه فرصت ها یا تهدیدهایی برای ایران ایجاد می کنند. به همین منظور با احســان هوشمند کارشناس و پژوهشگر 
مســائل قومی و به ویژه کردســتان به گفت وگو نشستیم. هوشــمند در این گفت وگو از منظر مباحث قومی به تحلیل این موضوع پرداخته 

است و بر تعمیق مناسبات راهبردی ایران و ترکیه تأکید می کند.
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ماننــد تغییــر دیانــت مســیحیان و تغییر زبــان مردم 
روم شــرقی به زبــان جدید ترکــی عثمانی. در دوره 
عثمانی هــا به ویژه در دوره هم عصر با صفویه باز هم 
این کشــاکش بین ایران و عثمانی ادامه داشــت. در 
جنگ چالدران بیش از 25 منطقه کردنشــین تا قلب 
آناتولی از پذیرش اقتدار شاه اسماعیل سر باز زدند و 
به عثمانی ملحق شدند. بخش هایی از عراق امروزی 
تــا آناتولی مرکــزی به تصرف عثمانی هــا درآمد. در 
پایان ســده نوزدهم مجدداً کشاکش ایران و عثمانی 
تحــت تأثیر رقابــت روســیه و عثمانی جامعــه ما را 
درگیر کرد. عثمانی و روســیه بخشی از تنش هایشان 
را در ایــران پی گرفتند. مردم در بخش هایی که الآن 
آذربایجان غربی اســت به واســطه حضور روس ها و 
عثمانی ها خسارات فراوانی متحمل شدند و سربازان 
عثمانی مردم زیادی را کشــتند. شیخ محمد خیابانی 
مهم ترین قربانی کشــتار عثمانی ها اســت که اعدام 
شــد. می دانیم که شــیخ محمد خیابانــی، روحانی 
ایران گرایــی بود که با ســلطه عثمانی همراه نشــد؛ 
حتــی عثمانی ها تلاش کردنــد با اســتفاده از بهانه 
هم زبانــی یا ترک بودن او را با خــود همراه کنند، اما 
موفــق نشــدند. در جنگ جهانی اول هــم به خاطر 
رقابت عثمانی و روســیه ســرزمین مــا هزینه زیادی 
داد. به خاطر این کشــاکش قحطی هایی در بخشــی 
از مناطق ایران مانند ارومیه به وجود آمد که متأسفانه 
در تاریــخ معاصــر ایران هم بــه آن پرداخته نشــده 
اســت. در آن زمان اسماعیل آقا ســیمیتکو مشغول 
فعالیت بــود و از طرفی هم روزهای پایانی حکومت 
عثمانی بــود و کشــاکش هایی درون عثمانی وجود 
داشــت. کشــتار ارامنه و ســایر اقلیت ها و تشــکیل 
ســپاه افســران جوان یا حمیدیه در ایــن دوران اتفاق 
افتــاد. در آن دوران آشــوری های وان هم به ســوی 
آذربایجــان غربی مهاجرت کردند و گفته می شــود 
که قرار بود با طرح انگلیس کشــوری مانند اسرائیل 
به رهبری مارشــیمون در ایران تأسیس شود؛ کشوری 
بین ارومیه تا بخش هایی از ترکیه امروزی. در نهایت 
در رقابت بین اســماعیل آقا سیمیتکو و آشوری های 
مهاجر رهبر آن ها یعنی مارشــیمون کشــته می شود و 
این طرح عملی نمی شــود و دولت کردی-آشــوری 

نمی گیرد. شکل 
پس می بینید که ما میــراث دار روابط پرتنش حداقل 
دو هزاروچند صدساله هستیم، اما در دوران آتاتورک 
برخلاف آن میراث چند ســده ای ما به تدریج شاهد 
روابــط خردمحور و مبتنی بر منافع ملی در روابط دو 
طرف بودیم؛ حتی موضوعی چون شــورش احســان 
نوری پاشــا هــم موجب نشــد تا روابــط دو طرف 
بحرانی شود. در 80 ســال گذشته رابطه ای مبتنی بر 
حســن هم جواری و روابط بســیار نزدیک فرهنگی، 

اقتصادی و سیاســی بین ایران و ترکیه شکل گرفت.
زمانــی که جنبش خوی بــوون یا قیام افســران کرد 
ارتــش ترکیه به رهبری احســان نوری پاشــا شــکل 
گرفت، رضا شــاه به افســران ارتش ترکیه اجازه داد 
کــه از راه خــاک ایران بــه پشــت آرارات بروند و 
احســان نوری پاشــا به ایران پناهنده شــد. در همین 
دوره بخشی از خاک ایران به ترکیه داده شد و بخش 

دیگــری به جای آن گرفته شــد. رضا شــاه آرارات 
کوچک، یکی از مناطق سوق الجیشــی کشورمان را 

به ترکیه داد.
این روابط مبتنی بر منافع ملی دو طرف در این ســده 
ادامه پیدا می کند و جمهوری اسلامی ایران از روی 
کار آمدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه استقبال 
می کنــد. روزنامه هــا و دولت ایــران همگی امیدوار 
بودند که مدلی تازه از دولتمردان و سیاستمداری در 
ترکیه، با مدل اســلامی که بتواند به تحکیم مناسبات 
هم کمک کند جانشــین دولت های قبلی شــود. در 
چند ســال اول دولت عدالت و توســعه روابط ایران 
و ترکیه رشــد چشــم گیری در حوزه سیاسی داشت، 
در حــوزه اقتصــادی هم اساســاً از پــس از انقلاب 
روابــط ایران و ترکیه روابط رو به پیشــرفت و بســیار 

مستحکمی بوده است.
فضا بــرای فعالیــت جریان های اســلامی در ترکیه، 
علی رغــم محدودیت فعالیتشــان در دوره های پیش، 
از اوایل دهــه 70 و با شــکل گیری نهادهای خیریه 
و مراکــز آموزشــی و تلاش هــای نجم الدین اربکان 
در دهــه 80 و پیش از او در دوره اوزال فراهم شــد. 
وقتی که حزب عدالت و توســعه روی کار آمد، ابتدا 
قرار بود که طبق سیاست سده گذشته اش تنش ترکیه 
با همسایگانش را به حداقل برساند، مثلًا رابطه اش را 
با گروه های کرد اقلیم کردســتان عراق تقویت کرد 
و از طرفی هم بــا عبدالله اوجالان گفت وگویی ها را 
آغاز کرد که البتــه این گفت وگوها هیچ وقت تبدیل 
به مذاکره رســمی نشــد و گفت وگوهای دوطرفه ای 
بود که گاه به نامه هایی ختم می شــد که اوجالان به 

می فرستاد. قندیل 
متأسفانه طی چند ســال گذشته تغییراتی در سیاست 
خارجــی دولت ترکیــه رخ داد. وقوع بهــار عربی و 

سلســله اعتراضات در تونس، مصر، لیبی و به دنبال 
آن در بحریــن و یمــن و ســوریه و البته در بخشــی 
از عــراق، دولت ترکیــه را به صرافــت انداخت که 
بتواند بر نفــوذ خود در این حوزه هــا بیفزاید. رابطه 
دولــت ترکیه بــا دولــت اســلام گرا و اخوانی مصر 
به ســرعت افزایش پیدا کرد. دولت ترکیه از میانه راه 
درگیری هــای لیبی بود که در جریان بهار عربی وارد 
شــد و با دعــوت از رهبران مخالفــان لیبی به داخل 
ترکیــه به نوعی ســعی کــرد که ســکان دار مدیریت 
بحران در لیبی بشــود و به همیــن ترتیب در ماجرای 

سوریه هم وارد عمل شد.
چه انگیزه ای داشت؟ نفت یا دموکراسی؟

شــعار اصلــی دولــت ترکیــه در ایــن جریان  �
گســترش دموکراســی از منظــر روایت دینــی بود، 
اما به نظــر می آید که دموکراســی و نفت در درجه 
اول اهمیــت نبودند بلکه بیش و پیش از آن مســئله 
توســعه نفوذ دولت ترکیــه در منطقه و در حوزه های 
فرهنگی، اقتصادی و سیاســی مطرح بود. شواهدی 
هم در این بــاره وجود دارد، مثلًا در خصوص اقلیم 
کردســتان عراق، خریدن نفت ارزان قیمت این اقلیم 
بــا نصف قیمت فرصتــی برای ترکیه بود؛ امــا نهایتاً 
تحــولات هیچ یک از کشــورهای نامبــرده به جایی 
ختم نشــدند که منافع ملی ترکیــه را تضمین کنند.  
از طرفــی دولت اخوان در مصر با کودتای السیســی 
و تحولات مصر از هم پاشــید و روابط مصر و ترکیه 
تحت تأثیر حمایت دولت ترکیه از مرســی به بدترین 
حالت خود در ســده گذشــته رســید و رهبران دو 
کشــور عملًا علیه یکدیگر موضع گیری های سختی 
کردند. بــه همین ترتیب در لیبی هم علی رغم تلاش 
ترکیه نه تنها دوســتان ترکیه حاکم نشدند، بی نظمی و 
بی ثباتی تقریباً بی ســابقه ای بر لیبی حاکم شد. لیبی 
به مکانــی برای جولان گروه هــای تکفیری ازجمله 
داعش تبدیل شــد. به نحوی که امنیت سفارتخانه ها 
و ســفرای دولت هــای ترکیه و امریکا که بیشــترین 
تلاش را هم برای ســرنگونی دولت قذافی داشــتند 
با مشــکل مواجه شــد و آن ها مجبور شــدند در این 
زمینه تجدیدنظر کنند. در عراق، ترکیه به گروه های 
ســنی معترض به مالکی نزدیک شد و از اعتراضات 
ســنی ها در اســتان های نینوا و انبــار حمایت کرد، 
چندین بــار تجمعاتی در آنجا برگزار شــد که حتی 
به درگیری و خونریزی هم ختم شــدند. ترکیه با این 
کار به نوعــی رودرروی دولت مالکی ایســتاد، البته 
در دوره عبــادی این تنش ها کمتر شــد. از ســویی 
دیگــر هم زمان با افزایش تنش هــا بین ترکیه و دولت 
مرکــزی عراق ترکیــه روابطش را با اقلیم کردســتان 
عــراق به نحــو بی ســابقه ای تقویت کــرد و این دو 
روابط راهبردی با هم پیدا کردند. ترکیه بســیاری از 

پروژه های اقتصادی اربیل را به دست گرفت.
مسئله اساسی در اینجا سوریه بود. در بحران سوریه نه تنها 
بشــار اســد آن گونه که رهبران حزب عدالت و توسعه، 
اردوغان یــا داوود اوغلو، پیش بینــی می کردند و حتی 
صراحتاً به زبان می آوردند ســرنگون نشــد، هرج ومرج 
بی سابقه ای هم بر سوریه حاکم شد و حداقل یک تا دو  عکس: بهنام موذن
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میلیون آواره سوری به خاک ترکیه سرازیر شدند که خود 
این مسئله امنیتی، اجتماعی و اقتصادی مهمی است. از 
طرفی دیگر در سرحدات ترکیه با سوریه به تدریج شعبه 
ســوری پ.ک.ک قــدرت گرفت و عرصــه را برای 
تلاش های ترکیه در سوریه تنگ کرد و حتی از آن بدتر 

منافع ملی ترکیه را به خطر انداخت.
یعنــی پ.ک.ک در منطقه ای کــه قبلًا نبود 

قدرت گرفت؟
ببینید در منطقه مرزی ترکیه و ســوریه ما شاهد  �

حضــور اقــوام مختلفــی ازجمله کردهــا، عرب ها، 
اقلیتــی از چرکس هــا و علوی ها هســتیم. این منطقه 
به لحــاظ جمعیتی یکدســت نیســت. پ.ک.ک 
به صورت ســنتی در حوزه کردنشــین ســوریه نفوذ 
داشــت. مــا می دانیــم کــه حداقــل 40 درصد از 
کشته شــدگان پ.ک.ک در ســه دهه گذشته اهل 
سوریه هســتند. دولت حافظ اسد و بعد از او دولت 
بشار اسد همواره از پ.ک.ک حمایت می کردند. 
رهبــر پ.ک.ک، عبدالله اوجــالان، در زمانی که 
لبنان در اشغال سوریه بود مقر خود را در منطقه بقاع 
لبنان اســتوار کرده بود و در آنجا فعالیت می کرد که 
البته بعدها با فشــار دولت ترکیه در سال 1999 دولت 
ســوریه سیاســت هایش را تعدیل کــرد و اوجالان را 
از آنجــا بیرون کــرد. اوجالان نهایتاً به روســیه رفت 
و فشــار ترکیه باعث شــد که از آنجا به ایتالیا برود و 
نهایتاً در نایروبی دســتگیر و به ترکیه بازگردانده شد.

وقتی کــه سیاســت های ترکیه در ســوریه بــا چالش 
روبه رو می شــود، افزون بــر رفتن آواره ها بــه ترکیه، 
خطــری امنیتــی هــم در ترکیــه شــکل می گیــرد؛ 
قدرت گرفتــن شــعبه ســوری پ.ک.ک به رهبری 
صالح مسلم. این یعنی شکل گیری سه کانتون کردی 
و دولت های خودمختار محلی در ســه منطقه ای که 
بینشان مناطق عرب نشین وجود دارد و ساکنان عرب 
آن از آنجــا رفته اند. عملًا کل آن مناطق در دســت 
شعبه ســوری پ.ک.ک افتاد. این گروه با رویکرد 
خــودش گروه های کرد وابســته به اقلیم کردســتان 
عــراق را از آن منطقه اخراج کــرد و به رهبران آن ها 
اجازه بازگشــت به مناطق کردنشین سوریه را نداد و 

هژمونی خود را بر منطقه تحکیم کرد.
یعنی کردهای سوریه و عراق با هم درگیرند؟

درگیــری به ایــن معنا کــه با هم تنــش لفظی  �
سیاســی دارند؛ نه به معنای تنش نظامی. در این بین 
اتفــاق دیگری هم افتــاد، نزدیکــی پایتخت داعش 
بــه حــوزه کــردی و از طرفــی دیگر سرازیرشــدن 
ســیل کمک های کشــورهای دیگر به شعبه سوری 
پ.ک.ک برای مقابله با داعش. با این کار اهمیت 
عنصر کردی در معادلات ســوریه روزبه روز بیشــتر 
شــد. به نحوی که گفته می شــود برخی از سربازان 
امریکایی، انگلیســی و سایر کشورها با لباس کردی 
و درون حزب کردی وابســته به پ.ک.ک در حال 

جنگ با داعش هستند.
گویــا می خواهند پایــگاه اینجرلیک را هم 

به کردستان سوریه منتقل کنند.

بلــه. البتــه صحبت هایی هســت کــه در اقلیم  �
کردســتان عراق هم دولــت امریکا بتوانــد پایگاهی 
بزنــد، اما همه این هــا در حد گمانه زنی اســت و به 
لحاظ نظامی امکان اینکه بتوانند در کردستان سوریه 
پایــگاه نظامی بزنند چندان میســر به نظر نمی رســد 
چراکــه فاصلــه شــهرهایی که در آن ها تنش اســت 
از هم بســیار کم اســت و قاعدتاً چنین پایگاهی در 
تیرس گلوله ها و موشــک های داعش و سایر گروه ها 
خواهد بود. شــاید در زمانی که وضعیت تثبیت شود 

شرایط احداث پایگاه در آنجا هم متفاوت شود.
ایــن نکتــه را هــم اضافه کنیــم که افــزون بر خطر 
پ.ک.ک خطــری دیگــر نیــز ترکیــه را تهدیــد 
می کند و آن فعالیت گســترده گروه های اســلام گرا 
تکفیری اســت که اگرچه در سال های گذشته ظاهراً 
بــا ترکیــه کاری نداشــته اند، اما نباید فکــر کرد که 
داعــش تهدیدی برای منافع ترکیه نیســت. داعش و 
همه جریان هــای تکفیری می تواننــد از چند جهت 

تهدیدی برای منافع ترکیه باشند.
خطر اول می تواند این باشد که داعش طی فرصتی که با 
گسیل هزاران جوان علاقه مند به تفکر تکفیری از اروپا 
به ســوریه، از راه خاک ترکیه، به دســت آورد توانست 
گروهــی از جوانان ترکیه ای را هم به خود جذب کند و 
درون ترکیه نفــوذ عقیدتی و ایدئولوژیکی پیدا کند که 

این می تواند تهدید بسیار بزرگی برای ترکیه باشد. 
خطــر دوم، هــدف قرار گرفتــن امنیت ملــی ترکیه 
بــا اقداماتــی چــون حمله بــه فــرودگاه آتاتورک و 

بمب گذاری های اخیر است.
خطــر ســوم مربــوط به تأثیــر اســتمرار بحــران در 
ســوریه و به ویــژه فعالیت هــای داعــش در آنجا بر 
اقتصاد ترکیه اســت. بی ثباتی ســوریه بر گردشگری 
و ســایر شــاخص های اقتصادی ترکیــه تأثیر زیادی 
دارد. در همیــن راســتا با ایجاد بحــران اقتصادی و 
کم رونق شــدن گردشــگری در ترکیه افکار عمومی 
در جهــان علیه ترکیه تحریک می شــوند و ترکیه در 
مظان اتهام همکاری با داعش قرار می گیرد و اعتبار 
چشــم گیری که طی یک دهه گذشــته کسب کرده 

است، آســیب خواهد دید. این موضوع ابعاد دیگری 
هــم دارد به ویژه در روابط راهبــردی غرب با ترکیه، 
با ادامه این روند دولت هــای غربی کم کم به حزب 
عدالت و توســعه بدگمان می شوند. این را هم اضافه 
کنم که همین مشکل باعث شد رابطه ترکیه و روسیه 
به بدترین شــکل خود در دو ســده گذشته برسد و 
پس از سقوط هواپیمای روســی تنش بسیار سنگینی 

بین دو کشور به وجود آید.
مجموعه این عوامل نشــان می دهــد که دولت ترکیه 
به واســطه تحــولات ســوریه هزینه هــا و تهدیــدات 
چشــم گیری را تجربــه کرده اســت و می کند. افق 
بلندمــدت ترکیــه در صــورت ادامه وضــع موجود 

نمی تواند چندان مناسب باشد.
در نزدیک به دو ماه گذشته علائمی از تجدیدنظر در 
سیاست های ترکیه دیده می شــود. تغییر نخست وزیر 
ترکیــه و به دنبال آن نوشــتن نامه پــوزش برای پوتین 

نشانه های این تجدید نظر است.
با توجه به اینکه تز دکترای داوود اوغلو تنش 
صفر با همســایگان بود آیــا او بهترین فرد 
برای بهبود سیاســت های منطقــه ای نبود. 
آیا او با توصیه هایی کــه اردوغان کرده بود 

از خط مشی اصلی خود عدول کرده بود؟
شــاید هــم برعکــس باشــد و دولــت ترکیه با  �

توصیه های داوود اوغلو به اینجا رســیده باشــد. این 
هم می تواند روایتی باشــد که چون معمار سیاســت 
خارجــی ترکیــه، داوود اوغلــو، ترکیــه را بــه اینجا 
کشــانده بود شکســت سیاســت هایش اعلام شد و 
با حذف شــدن و جایگزینی اش با چهــره اقتصادی 
که متخصص ارتباطات زیرســاختی اســت راه برای 
تجدیدنظر هم از منظر توســعه سیاسی و هم از منظر 
بین المللی محیا شــد. به هر ترتیب دولت ترکیه برای 
تقویت روابطش گام هایی برداشــت. فراموش نکنیم 
که در این ســال ها روابــط ایران و ترکیه هم بر ســر 

مسئله سوریه بسیار سرد شده بود.
وقتی که ترکیه در حال برداشتن اولین قدم در تجدید 

فتح الله گولن
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سیاســت های منطقه ای خود در گفت وگو با روســیه 
و ارســال نامه به این کشــور بود کودتا رخ می دهد. 
البتــه هم زمان با ارســال نامه دولت ترکیــه به دولت 
روســیه ماجرای فرودگاه اســتانبول هم پیش می آید 
که هشداری از سوی داعش بود. وقتی که کودتا در 
ترکیه رخ می دهد دولت به رهبری اردوغان به سرعت 
جماعت گولــن را متهم اصلی انجــام کودتا معرفی 
می کند، هرچند که هم گولن و هم هوادارانش بارها 
اعــلام کرده اند که بــا هر رویکــرد غیردموکراتیکی 
مخالف انــد. دولــت موفق به مهار کودتا شــد، البته 
چند صدنفری در این کودتا کشته شدند؛ هزاران نفر 
از کار بیکار و هزاران نفر هم دســتگیر شدند؛ بخش 
عمده ای از بدنه ارتش و ژنرال ها و فرماندهان اخراج 
شــدند؛ مراکز آموزش نظامی مانند دانشــکده های 
افســری تعطیل شدند؛ دانشــگاه ها و شخصیت های 
اصلــی که در نظام سیاســی و بوروکراتیک ترکیه در 
این ســال ها رشــد کرده بودند عموماً دارنــد برکنار 

می شوند.  
نکته ای در اینجا بســیار اهمیــت دارد؛ در دهه های 
سیاســی  و  اداری  ســاختار  در  به نــدرت  گذشــته 
ترکیه می توانســتید فردی را با گرایش اســلامی پیدا 
کنیــد؛ امــا از دوره روی کار آمدن حزب عدالت و 
توســعه این حزب تلاش زیادی کرد جماعتی را که 
گرایش های تند ســکولار داشــتند یا مخالف حزب 
عدالت و توسعه بودند از عرصه فعالیت در نهادهای 
نظامــی و اداری حذف کند، به ویژه پس از کودتای 
موسوم به ارگنه کُن یا تلاش های جماعتی از ژنرال ها 
کــه دولت ترکیه آن ها را متهم بــه تلاش برای کودتا 
کرد و همه را دســتگیر و تصفیــه کرد. به این ترتیب 

فضا برای فعالیت های مذهبی بســیار محیا شد.

ایــن اتفــاق در کودتــای ســه ســال پیش 
افتاد؟

بله. این اتفاق در جریان دولت در سایه ارگنه کُن  �
اتفاق افتاد که می گفتند نهادی اســت که با پشــتوانه 
نیروهــای امنیتی در پشــت پرده مســائل را مدیریت 
می کند. اعضای ایــن نهاد تنها نظامیــان هم نبودند 
و بعضــی از نویســندگان، روزنامه نــگاران، قضات، 
وکلا و فعالان سیاســی از طیف هــای مختلف عضو 
آن بودنــد که بازداشــت و محکوم شــدند؛ اما نکته 
جالب اینجاســت که حزب عدالت و توســعه بسیار 
تــلاش کرد که فضــا را برای فعالیت اســلام گرایان 
در نظــام بوروکراتیک و مردم ســالاری ترکیه فراهم 
کند. به عبارت دیگر هزینه  های اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی پرداخته شــد برای اینکه ایــن افراد تجربه 
کســب کننــد.  بگذارید مثالــی در ایــن رابطه بزنم 
برای شــهروندان عادی بســیار پیش آمده اســت که 
وقتــی در مکان هــای نزدیک به پایگاه هــای نظامی 
بــرای نمازخواندن به مســاجد می رونــد نظامیانی را 
در آن مســاجد می بینند که بــا تجهیزات کامل برای 
نمازخواندن به مســجد آمده اند. 10 یا 15 سال پیش 
اگــر این افراد برای نمازخواندن به مســجد می رفتند 
از کار در حوزه نظامی و انتظامی اخراج می شــدند.

الآن چه اتفاقی افتاده اســت؟ پس از کودتا بخشــی 

از ایــن افــراد که گرایش هــای اســلامی دارند باید 
پاکســازی شــوند. آیا معنای این پاکسازی برگشت 
ترکیه به نوعی از ریاســت متساهل تر در حوزه مذهب 
و بدگمانی به فعالیت های نظامی در نهادهای نظامی، 
علمی و دانشــگاهی است یا خیر؟ به نظر می آید که 

نوعی  می توانــد  حرکــت  این 
برگشــت بــه عرفی گــری در 
ذات خــودش داشــته باشــد 
و دولــت به شــدت در حــال 
نیروهایی  تمامــی  پاکســازی 
مذهبی  گرایش های  که  است 
دارند. ایــن کار چند کارکرد 
می تواند داشــته باشــد؛ اولین 
جریــان  کارکــردش حــذف 
خدمت  جماعت  و  گولنیست 
اســت، امــا ایــن پاکســازی 
که تــا به حال در رســانه های 
ایرانی به آن توجه نشده است 
کارکرد دومی هــم دارد؛ این 
از  پاکســازی می تواند نشــان 
قسمت دوم داستان یعنی تغییر 

باشد. منطقه ای  سیاست های 
 مفــروض من این اســت که 
ترکیه  منطقه ای  سیاســت  اگر 
عوض شــود، طبیعتاً ترکیه باید 
وارد  تکفیــری  گروه هــای  با 
جدال شــود و پشــت آن ها را 

خالــی کند و لذا اســد بایــد بمانــد و در نتیجه باید 
تکلیف حوزه کردی سوریه تعیین شود. این ها به این 
معناست که گروه های تکفیری ممکن است منافعی 
را در ترکیه هدف بگیرند. چه کســانی ممکن است 
به این گروه هــای تکفیری کمک کنند؟ جریان های 
اســلام گرا. پس دولت دارد پیش دســتی می کند که 
اگر سیاســت های ترکیه تغییر پیدا کرد و آن جماعت 
تکفیــری بــه داخل ترکیــه آمــد و فعالیت های ضد 
امنیتی و تروریســتی خود را تشــدید کــرد، هرگونه 
زمینه برای همراهی بخش رســمی، امنیتی، نظامی و 

بوروکراتیک را با آن گروه ها از بین ببرد.
برای بهتــر فهمیدن ایــن مطلب مثالــی می زنم. در 
پاکستان ســازمان جاسوسی طی چند دهه گذشته به 
طالبان کمــک کرد. اگر دولت پاکســتان روزی به 
این سیاســت برسد که طالبان را در لیست گروه های 
تروریســتی قرار بدهد و با این گــروه برخورد نظامی 
کنــد، طبیعتاً بایــد پیش از برخورد بــا طالبان تمامی 
حامیان آن را در ســاختار امنیتی اش پاکسازی کند. 
من فرض می کنم که دولت ترکیه الآن دارد محافل، 
کانون ها یــا منافــذی را کنترل می کنــد که ممکن 
اســت در آینده با هدف ضربه زدن بــه منافع ترکیه به 
گروه های تکفیــری کمک کنند؛ بــه عبارت دیگر 
می خواهد با کنترل کردن جریان های اســلامی راه را 
برای فعالیت های داعش در کشــورش محدود کند. 
نتیجــه این فرض در کوتاه مدت معلوم خواهد شــد. 
اگــر در هفته های آینــده دولت ترکیــه مقابله اش با 
داعش را تشدید کند این فرض تأیید می شود؛ یعنی، 

دولت ترکیــه از الآن زمینه را برای جنگ احتمالی با 
داعــش مهیا می کند. پس از نظر من یکی از اهداف 
دولت ترکیه از این پاکسازی ها بیش و فراتر از حذف 
مخالفــان و از بین بــردن رد پای گولن در سیاســت، 
بزرگ تــری  راهبردی-امنیتــی  هــدف  پیش بــردن 
اســت. ایده ای امنیتی-نظامی 
دستگیری هاســت  این  پشــت 
و هدف فقط مقابلــه با کودتا 
و گولن نیســت. این مفروض 
در مطبوعــات ایــران و جهان 
اســت و همه  نشــده  مطــرح 
از  اخیــر  پاکســازی های  بــه 
نــگاه می کنند که  این منظــر 
مخالفــان  لیســت  اردوغــان 
خــودش و گولنی ها را از پیش 
آمــاده داشــته اســت و دنبال 
آن ها  پاکســازی  برای  فرصتی 
بوده اســت ایــن دلیــل برای 
پاکســازی به این گستردگی و 
تعطیلــی دانشــگاه ها و مراکز 

دیگر کافی نیست.
این می تواند به این معنا 
باشــد که خود اردوغان 
در کودتــا نقش داشــته 

است؟
نه. من فکــر می کنم که  �

خود اردوغان پیــش از وقوع کودتا در جریان امر قرار 
گرفتــه اســت. به هر حــال خود اردوغــان هم گفت 
که چند ســاعت پیــش از وقوع کودتــا در جریان آن 
قرار گرفته بــود، منبعی در اقلیم کردســتان عراق هم 
گفتــه بود که ما ترکیه را خبر کردیم؛ البته خبر بســیار 

بی پایه ای به نظر می آید. 
به نظر می رسد که کودتا واقعاً برای سرنگونی حزب 
عدالت و توســعه بوده اســت. اتفاقاً کودتا بر همین 
فرضی که گفتم اســتوار است؛ به عبارت دیگر زمان 
تجدیدنظر در سیاســت های منطقــه ای دولت ترکیه 
فرارسیده و لیست کسانی که ممکن است افشاگری 
کننــد و باید با آن ها برخورد شــود آماده اســت، در 
نتیجه جماعتی که از پیش هم ناراضی اند وضعیت را 
وخیم می بینند. چه بســا برنامه کودتای این افراد برای 
ماه ها بعد بــود، اما پیش از کامل شــدن آن صرفاً بر 
مبنای نگرانی از تغییر سیاســت های دولت و احتمال 
دســتگیری اقدام به کودتا می کننــد و به این ترتیب 
کودتــا نمی تواند به اهداف خودش دســت یابد. به 
نظر می رســد کودتا کار بخش اسلامی تر ارتش بود. 
به هر حال این هم یک فرض است باید منتظر بمانیم 

تا در آینده اسناد آن منتشر شود.
ارتــش  اســلامی  بخــش  از  منظورتــان 

طرفداران گولن هست؟
تا امــروز در بخش اســلامی ارتــش فرقی بین  �

گولــن و اردوغان نبود. ایــن دو یک جریان بودند و 
با هم دعوای ایدئولوژیک و راهبردی و عقیدتی هم 
که ندارند. دعوا بر ســر قــدرت و چیزهای کوچک 

به نظر مي رسد که کودتا “
واقعاً براي سرنگوني حزب 

عدالت و توسعه بوده است. 
اتفاقاً کودتا بر همین فرضي 

که گفتم استوار است؛ به 
عبارت دیگر زمان تجدیدنظر 

در سیاست هاي منطقه اي 
دولت ترکیه فرارسیده و 
لیست کساني که ممکن 

است افشاگري کنند و باید 
با آن ها برخورد شود آماده 
است، در نتیجه جماعتي 
که از پیش هم ناراضي اند 
وضعیت را وخیم مي بینند
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اســت و بیشتر با هم رقابت دارند تا اختلاف بنیادین.
بگذاریــد دربــاره کودتــا جمع بندی کنــم. به نظر 
می رســد که بر اساس شــواهد کودتا واقعاً رخ داده 
اســت، البته کودتا توان سازمان دهی و برنامه ریزی را 
نداشــت و آموزش های لازم و هماهنگی بین نیروها 
انجام نشده بود. بســیاری از سربازان نمی دانستند به 
چه دلیلی در خیابان  هســتند و به همین دلیل به مردم 
تیراندازی نمی کردنــد. در هیچ جا مقاومت مردمی 
شــکل نگرفت و برخــلاف بزرگنمایی رســانه ها در 
شب اول و دوم کودتا کمتر از چند صد نفر از مردم 
در خیابان هــا بودنــد و با چند صد یــا چند هزار نفر 
نمی تــوان جلو تانک یا ارتــش را گرفت. این ها همه 
نشــان از این اســت که ارتش برنامه ای بــرای مقابله 
و خونین کردن فضای خیابان نداشــت. کانون اصلی 
اسلام گرایی و مهم ترین مرکز فکری-فرهنگی ترکیه 
قونیه اســت و بسیاری از رهبران ازجمله داوود اوغلو 
هم از همین شــهر نماینده شــدند. در اســتان قونیه 
نه فقــط فرماندهان نظامــی، حتی مقامــات اجرایی 
محلی و اســتانداران هــم در مظان اتهــام همکاری 
با کودتا قــرار گرفتند. این داده هــا می تواند ما را به 
این نتیجه برســاند که احیاناً این کودتا در واکنش به 

تصمیمی در دولت صورت گرفته است.
پــس بر این اســاس می توان گفــت که از 
ســکولارها کســی بازداشــت و پاکسازی 

نشده است.
تا بــه حال خبری مبنی بر حذف یا دســتگیری  �

افــراد مهم ســکولار اعم از ملی گرا یا سوسیالیســت 
ملی نبوده است.

در دور پاکســازی ها اردوغان افراد رده دوم ارتش را 
پاکسازی نکرد و تنها ژنرال های سکولار را پاکسازی 
کرد؛ اما الآن دولت در حال پاکسازی رده دوم های 
مذهبی اســت. ترکیه در حال دگردیسی بسیار بزرگ 

و بنیادینی اســت که بحران بسیار عمیقی است.
چه شــد کــه اردوغــان رقابتش بــا جریان 
گولن را به درگیری نظامی کشاند؟ آیا دیگر 

نمی توانست تضاد قدرت را تحمل کند؟
بخشــی از قضیــه هزینه هــای زیــاد امنیتــی،  �

اقتصادی و سیاسی حاصل از سیاست های منطقه ای 
ترکیــه در عرصه منطقه ای، جهانی و داخلی اســت. 
جرقــه ایــن تغییــرات در ترکیــه عمــلًا از دور دوم 
انتخابات ســال قبل بــا قدرت گرفتن پ.ک.ک و 
خطــای راهبردی این گروه در کشــتن چند ســرباز 
در نزدیکی انتخابات زده شــد. همچنین اردوغان به 
این نتیجه رســید که اگر افــکار عمومی ملی گرایانه 
تــرک را با خــودش همــراه کنــد، فرصت هایی که 
برایش ایجاد می شــود بیش از فرصت های حاصل از 

گفت وگو با اوجالان است.
به جز مسئله داعش مســئله پرهزینه دیگر برای دولت 
ترکیــه پ.ک.ک اســت. پ.ک.ک هم زمــان با 
گفت وگوهــا با دولت اردوغان در حال عضوگیری و 
انتقال اســلحه به داخل شهرها برای مبادا بود؛ یعنی، 
از گذشــته جنگ شــهری را در دستور کار داشت. 
مــا می دانیم که برخلاف جانشــین قبلــی اوجالان، 

مراد کاریلان، فرمانــده کنونی پ.ک.ک، جمیل 
بایــک، شــخصی تندتــر و انعطاف ناپذیرتر اســت؛ 
بــه عبارت دیگــر این فــرد بیشــتر نظامی اســت تا 

سیاستمدار.
مســئله پ.ک.ک افزون بر جنگ شــهری از جنبه 
دیگــری هم اهمیــت دارد. وجود دشــمنی مســلح 
می توانــد عواطف مردم را از دو جهت تحریک کند 
که برای حزب سیاسی در قدرت نتایج مثبتی خواهد 
داشــت هرچند هزینه آن بالا باشد؛ نخست عواطف 
ملی گرایانه مردم را برمی انگیزد که مملکت در خطر 
تجزیه اســت و این گروه مسلح سوریه را گرفته اند و 
در قندیل عراق و شنگال هم در حال فعالیت هستند. 
دوم احساس امنیت خواهی را تحریک می کند؛ وقتی 
در منطقــه ای عملیات نظامی می شــود، امنیت جان 
و مــال و کار مــردم تهدید می شــود و اقتصاد راکد 
می شــود و مردم عادی چون امنیت را دوســت دارند 
در مقابل تضعیف آن واکنش نشان می دهند. درباره 
موضوع امنیت خواهی باید توجه داشــت دولت ترکیه 
از رویکرد جدید پ.ک.ک حداکثر اســتفاده را از 
دو جهــت کرد، هم شــعارهای ملــی کم کم دوباره 
مطرح شــدند و در نتیجه افکار عمومی را به ســمت 
حزب عدالت و توســعه پیش راند، هم موجب شــد 
تا بخشــی از جامعه کــرد در پی نگرانــی از عواقب 
تندروی پ.ک.ک از این حزب دور شود؛ البته این 
وضعیت موجب می شود فشــار گروه های ملی گرای 
ترکیه بر حزب عدالت و توســعه کاهــش یابد بر این 

مبنا که چرا با پ.ک.ک برخورد نمی کند.
نکتــه بعدی میدان عملی اســت که پ.ک.ک در 
آن درگیر اســت. این گروه الآن افــزون بر کوه های 
قندیــل، در برخــی اســتان های ترکیــه و بخشــی از 
ســوریه، در قسمتی از کردســتان عراق ازجمله شهر 
شــنگال نیز نفــوذ دارد. از آنجا که دولــت ترکیه از 
طرفی به دولت اقلیم کردســتان عراق نزدیک اســت 
و از طرفــی دیگر دولت مرکزی شــیعه عــراق نیز به 

پ.ک.ک. نزدیــک شــده پیچیدگی هــای منطقه 
افزایش پیــدا کرده اســت. پ.ک.ک که معضلی 
امنیتی برای دولت ترکیه اســت در عراق و سوریه هم 

برای این کشــورها تبدیل به مسئله شده است.
گفته شــده اســت ایــران هــم بــه کوبانی 
اســلحه رســانده بود و این تلویحاً نشــان 
پ.ک.ک  بــه  شــیعه  جریانــات  می دهــد 
نزدیک شــده اند؛ البته این گروه به امریکا 
هم نزدیک است. عثمان اوجالان در چند 
ســال پیش مدعی بــود که امریــکا اجازه 

نمی دهد ترکیه کردها را سرکوب کند.
بله. این هم گفته شده است؛ اما پ.ک.ک در  �

لیست تروریستی امریکاست. ما نمی دانیم پشت پرده 
چه خبر است؛ البته مشخص است که پ.ک.ک به 
دنبال جذب حامیان منطقه ای و غیرمنطقه ای ازجمله 
دولت روسیه است. چندی پیش که اولین جنگ در 
حســکه بین نیروهای کرد و دولت ســوریه رخ داد، 
دولت ترکیه از این اتفاق ابراز خوشحالی کرد و ما اثر 
این اتفاق را روی موضع گیری دولت ترکیه در مسائل 
ســوریه می بینیم. امروز دولت ترکیه ماندن بشار اسد 

در سوریه را هم بین گزینه های خود دارد.

با ایــن اوصاف آیا سیاســت های منطقه ای 
ترکیــه تغییر خواهد کرد و به ماندن اســد 

تن خواهد داد؟
به نظر می رســد در این وضعیــت ترکیه باید در  �

سیاســت های خود در قبال ســوریه تجدیدنظر کند. 
در کنــار این باید رابطه خود را با دولت مرکزی عراق 
هــم ترمیم کند. ایــن تغییر سیاســت در دولت ترکیه 
دیده می شــود. اگر همکاری فعلی ترکیه با روسیه به 
همــکاری نظامی بینجامد پیامدهــای خاص خود را 
دارد. چندی پیش اعلام شــد ترکیه به روســیه اجازه 

داده است از پایگاه اینجرلیک استفاده کند.

دیدار اردوغان با بارزانی
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گفتــه می شــود در آنجــا بمــب اتمــی هم 
وجود دارد.

بلــه. بایــد این موضــوع را از زوایــای مختلف  �
بررســی کرد چراکه حوادث بی شــماری را در بطن 
خود بــه همراه خواهد داشــت. اگر ایــن همکاری 
نظامی ایجاد شــود به این معناســت که دولت ترکیه 
رســماً با گروه های تکفیری وارد جنگ شــده است 

یــا حداقل به آن ها کمک های قبلی را نخواهد کرد.
دارد  احتمــال  سیاســت  ایــن  بــا  یعنــی 

گروه های تکفیری کاملًا سرکوب شوند؟
پاســخ به این ســؤال بسیار دشــوار است؛ اما بر  �

اســاس اطلاعات ابتدایی می توان گفــت اگر اتحاد 
روســیه، ایــران و ترکیــه علیه داعش شــکل بگیرد، 
تکفیری هــا در مناطــق پرجمعیــت ماننــد حلب نیز 
ســرکوب می شــوند که نزدیک مرز ترکیه است، اما 
در مناطــق کم جمعیت تر و دورتــر صحرایی به ویژه 
مناطقــی که نزدیک اردن اســت هنــوز این گروه ها 
می توانند فعالیت کنند. ایــن مناطق صحرایی بخش 
عمده ای از خاک ســوریه را تشــکیل می دهند، اما 
جمعیــت در این مناطق بســیار کم و تعداد شــهرها 
بسیار محدود اســت. کمک رسانی بین المللی به این 
بخش ها بســیار سخت اســت و ارزش نظامی بالایی 
هم ندارند. اگر حلب به دســت تکفیری ها می افتاد، 
اتفاق بنغازی تکرار می شد و می توانستند آنجا دولت 

موقت تشکیل دهند.
اگر دولت ســوریه بتوانــد در شــهرهای اصلی یعنی 
دمشــق، حمــص، حما، ادلــب، حلب و چند شــهر 
کوچــک )مانند رقه، حســکه و قامیشــلی( داعش را 
شکســت دهد، اتفاق خوبی برای ترکیه خواهد افتاد، 
چراکه این شــهرها همگی در مرزهای شمالی، شمال 
غربــی و غرب ترکیــه قرار دارند. در اینجا ســؤال این 
اســت که پس از این اتفاق ســوریه در برابر نیروهای 
میانه روتر چه رویکردی خواهد داشت؟ در این حالت 
سوریه باید فعالانه به روابط دیپلماتیک منطقه ای وارد 
شود و در کنار سرکوب نیروهای تندرو برای نیروهای 
میانه روتر مانند ارتش آزاد جایی در حکومت باز کند.

احتمــال دیگری که وجود دارد این اســت که دولت 
ترکیــه به مقابله جــدی با داعش و ســایر گروه های 
تکفیری بپردازد به شــرطی کــه گروه های کردی در 
شــهرهای مرزی ترکیه و ســوریه تعیین تکلیف شوند 
و در کل مرزهای این دو کشــور نظم مســتقر شــود 
و نیروهــای کرد و تکفیری نتوانند رفت وآمد داشــته 
باشــند. رســیدن به این وضعیت یک شــرط دارد و 
آن هم تعیین تکلیف عراق اســت. امنیت ســوریه و 
عراق به هم آمیخته اســت و بخشــی مهمی از خاک 
عراق امــروز تحت کنترل نیروهای داعش قرار دارد. 
اگر اســتان های انبار و نینوا با مرکزیت موصل دست 
دولت مرکزی عــراق بیفتد و جامعــه بین المللی این 
اراده جدی را داشته باشد که داعش را سرکوب کند 
و رقــه هم آزاد شــود )که البته تا حــدی خوش بینانه 
اســت(، می توان امیــدوار بود داعــش در این منطقه 
اثرگــذاری خــود را از دســت بدهــد و روی موازنه 
قدرت های منطقه ای بی تأثیر شود. البته در این حالت 

هم می تواند به عنوان نیروی تروریســتی که اثرگذاری 
سیاســی ندارد در منطقه باقی بماند. در این وضعیت 
ممکن اســت لیبی، سومالی، نیجریه و بخش هایی از 

آفریقا مرکز فعالیت داعش بشوند.
در مناطق کردنشین چه تغییراتی پیش بینی 

می شود؟
این موضوع بســیار مهم است و باید تحلیلگران  �

منطقه به آن توجه داشــته باشــند. اگــر دولت ترکیه 
رابطه خود را بــا دولت عراق ترمیم کند، رابطه اقلیم 
کردســتان عراق و ترکیه تغییر می کند و حتی ممکن 
اســت این ارتباطات به ســمت پیشبرد اهداف دولت 
مرکزی عراق هم بــرود و صدور نفت این منطقه هم 
کم کــم زیر نظــر دولت عراق برود. اگــر این اتفاق 
رخ بدهــد، موازنــه به هــم می خورد. دولــت ترکیه 
می توانــد برای اینکه بیــن اقلیم کردســتان و دولت 
عــراق توازن دوباره ایجاد کنــد از دو طرف بخواهد 
که تکلیف پ.ک.ک در ترکیه را مشــخص کنند. 
اینجــا اتفاق ســومی ممکن اســت رخ دهد. در این 
شــرایط ممکن است اقلیم کردســتان با پ.ک.ک 
وارد جنگ شود. ســابقه این اتفاق هم وجود دارد و 
اعضــای پارتی و اتحادیه میهنــی با پ.ک.ک قبلًا 
هم جنگ داشــته اند و بیش از 600 نفر از دو طرف 

کشته شده اند.
فــرض کنیم این اتفاق نیفتد، در این صورت ترکیه از 
دولت عراق می خواهد که در ســرکوب پ.ک.ک 
با هم همکاری داشــته باشــند. از سال 1391 دولت 
عراق هیچ نیــروی نظامی در اقلیم کردســتان ندارد 
و این در حالی اســت که منع قانونــی برای این کار 
وجود ندارد، اما اقلیم کردستان این اجازه را به دولت 
مرکزی نداده اســت. اگر دولت عراق با دولت ترکیه 
در ســرکوب پ.ک.ک همکاری کند و در مقابل 
از ترکیــه بخواهــد رابطه خــود را با اقلیم کردســتان 

قطــع کند و حتی صادرات نفــت را زیر نظر بگیرد، 
ممکن اســت چند اتفاق در منطقه بیفتد. سناریو اول 
سریلانکایی شــدن منطقه برای پ.ک.ک است که 
رهبــران قندیل بارها به آن اشــاره کرده انــد؛ یعنی با 
هماهنگــی راهبردی دولت ها و کشــورهای منطقه و 
حتی فراتر از آن، پ.ک.ک کاملًا سرکوب شود و 
سیطره آنان بر کوه های قندیل به پایان برسد. سناریو 
دیگر تسلیم شدن پ.ک.ک و خلع سلاح آن هاست 

کــه این هم پیروزی بزرگی برای ترکیه خواهد بود.
ایــن یعنــی دوبــاره راه بــرای مذاکــره با 
اوجالان باز شــود؟ اوجــالان جمع بندی 
کرده اســت که ما در بازی قبلــی باختیم. 
بــازی نظامــی در پیــش از انتخابــات بــه 
ضرر پ.ک.ک بود. بــا توجه به این تجربه 
ممکن اســت دوبــاره از در مذاکره وارد 
شوند. کردها انتظار داشتند با واردشدن 
به فاز گفت وگو دولت هم آن ها را قانونی 
اعلام کنــد، اما اردوغــان نپذیرفت چون 
ارتــش  و  ترکیــه  در  رادیــکال  نیروهــای 
با  باشــد.  قانونــی  نمی گذارنــد پ.ک.ک 
ایــن حال کردهــا باید قدر ایــن موقعیت 
گفت وگــو را می دانســتند چراکــه پس از 
دولــت عثمانی تــا امروز هیــچ دولتی در 
ترکیــه تــا این انــدازه بــه کردهــا نزدیک 

نبوده است.
بله گروه های وابســته بــه پ.ک.ک ارزیابی غلطی 
داشتند و راهبرد غلطی را هم پیش گرفتند و نتوانستند 
از فرصت استفاده کنند. اگر امروز دوباره باب مذاکره 
باز شــود گروه های وابســته به پ.ک.ک در بدترین 
موقعیت خواهند بود. عملًا هم شرایط گفت وگو مانند 
دو سال پیش نیســت و موازنه نیروها تغییر کرده است 

و دولت ترکیه می تواند شرایط خود را تحمیل کند.
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البتــه احتمال دیگری هم وجود دارد. ممکن اســت 
دولــت ترکیه در شــرایط جدید به این نتیجه برســد 
کــه در خارج از مرزها و منطقه انعطاف بیشــتری به 
خــرج دهد و در کشــور با دو گروه اســلام گراها و 
پ.ک.ک برخورد شــدید کند و سرکوب بیشتری 
داشــته باشــد. در ایــن وضعیــت ممکن اســت در 
سیاســت های منطقه ای ترکیه تغییرات مبنایی را شاهد 
باشــیم. ما در ماه های آینده شــاهد تحولات تازه ای 
در منطقه خاورمیانه، شکل گیری آرایش جدیدی از 
نیروها، تغییر موازنه نیروها، تضعیف داعش و تقویت 

همکاری ایران و ترکیه خواهیم بود.
با این تحلیل ها حوزه کردی با دوشــاخه پ.ک.ک 
و اقلیــم کردســتان در یــک حالــت بلاتکلیــف و 
مضطــرب قــرار دارند. در این صــورت دولت اقلیم 
هم با مشــکلات جدیدی روبه رو خواهد شــد. اگر 
این دولــت حمایت ترکیه را از دســت دهــد به این 
معنی اســت که با چهار کشور )ایران، ترکیه، سوریه 
و دولــت مرکزی عراق( همســایه خواهد بود که هر 
چهار کشور سیاست دفاع از تمامیت ارضی عراق را 
در پیش گرفته و مخالفت با اســتقلال اقلیم را دنبال 

می کنند.
ایــن تغییــرات بــه تجزیــه کشــورها منجر 
نمی شود؟ انتخابات امریکا چه تأثیری در 

این تغییرات دارد؟
با این تحلیل تجزیــه اتفاق نمی افتد، ولی بدون  �

شــک نتایــج انتخابات امریــکا بر ایــن تغییرات اثر 
خواهد داشــت. اگــر این اتفاقــات رخ دهد، دولت 
اقلیــم با بحران دیگری روبه رو خواهد شــد و آن هم 
بحران درونی اســت. دوران زمامداری بارزانی تمام 
و مجلــس هم تعطیل اســت. در این وضعیت دولت 
اقلیم باید برای خود فکــری کند و همگرایی نیروها 
را در دســتور کار قرار دهد. در این وضعیت ساختار 
دولت اقلیم هم ممکن است دگرگون شود. همه این 
موارد نشــان می دهد منطقه وارد فــاز تازه ای خواهد 

شد.
ایــن تغییرات روی منافــع ملی ما چه اثری 

دارد؟
مــن فکر می کنــم این تغییــرات از چند جهت  �

در راســتای منافع ملی ما قــرار دارد. نکته اول اینکه 
مســائل عراق و ســوریه برای ما هزینه های ســنگین 
نظامــی، انســانی و سیاســی دارد. حل وفصــل این 
مســائل بار ســنگین اقتصادی و سیاســی را از دوش 
ملــت ایران برمــی دارد. نکتــه دوم اینکــه ثبات در 
همســایگان ما به معنی ثبات در کشور ماست. نکته 
ســوم رابطه ایران و ترکیه اســت و امیدوارم در سایه 
تحــولات جدید ترکیه ایــن روابط بیش از گذشــته 
بهبود یابــد و راه های تعمیق روابط بیش از گذشــته 
تســهیل شــود. البته در این زمینه چنــد ملاحظه هم 
وجود دارد. در برخی تحلیل ها گفته می شــود دولت 
ترکیــه از بعضــی محافل پــان تــرک در داخل ایران 
حمایــت کرده و به آن ها رســانه داده اســت. حتی 
برخی از آن ها را در رسانه های دولتی ترکیه استخدام 
کرده اســت. وزارت خارجه ما بایــد در این زمینه ها 

بــا ترکیه گفت وگو کند. در چند ســال گذشــته این 
بــا حمایت هــای خارجــی در آذربایجان  جریانات 
غربی و شــرقی، فعالیت های بســیاری داشته اند. در 
مجموع باید از گسترش ارتباط ایران و ترکیه استقبال 
کرد و این روندی برای رســیدن بــه صلح و آرامش 
است و می تواند به توسعه اقتصادی دو کشور کمک 

کند.
رابطــه ما بــا دولــت ترکیــه از جنبه محیط زیســتی 

دارد.  اهمیــت  بســیار  هــم 
بهره بــرداری ترکیــه از منابــع 
آبی و سدســازی های بی رویه 
در جنوب شــرقی این کشــور 
می توانــد عرصــه زندگی را بر 
مــردم عــراق و ســوریه تنگ 
کند چون دجلــه و فرات تنها 
رودهایی اند که از این کشورها 
می گذرنــد و در نهایــت بــه 
خلیج فــارس می ریزنــد. این 
موضــوع روی ایــران هــم اثر 
دارد. چراکه باعث شده است 
آب کمتری به عراق وارد شود 
و در نتیجه دشت ها و هورهای 
جنوب عراق خشــک شده اند 
و در نتیجه آن گردوغبار وارد 
ایران می شــود. بــه اعتقاد من 
در گفت وگوهــای آینده ایران 

بــا دولــت ترکیه موضــوع آب از بحث پان ترکیســم 
اهمیت بیشــتری هم دارد. باید از ترکیه خواسته شود 
بر اســاس توافقات بین المللی به مسئولیت خود توجه 
کند چراکه جامعه ایــران به خصوص مردم جنوب و 
غرب کشور به دلیل مهار آب در ترکیه خسارت های 

زیادی را متحمل شده اند.
روی  تأثیــری  چــه  ترکیــه  بــا  مذاکــرات 

کردهای ایران می گذارد؟
تــا اینجــای کار به نظــر نمی آیــد جامعه کرد  �

ایــران درگیر موضوع شــود مگــر اینکه قرار باشــد 
بحران خونینــی در عراق یا ترکیــه رخ دهد. در این 
وضعیت بســته بــه مواضع دولت ایران ممکن اســت 
واکنش هــا متفاوت باشــد. وقتی ما دربــاره جامعه 
کــرد ایران صحبت می کنیم مقصود ما همه کردهای 
ایران نیســت، بلکه بخشــی از کردهایی است که در 
حوزه آذربایجان غربی و کردســتان هستند. من فکر 
می کنــم ایران نبایــد برابر هیچ گروهــی از کردهای 
عراق و ســوریه سیاســت تقابل و تنش داشته باشد. 
ما روابط تاریخی با کردهای عراق داریم. باید سعی 
کنیــم با ابزارهــای عقلایی و خردمندانه و به وســیله 
نفوذ ایران روی دولت عراق، در ســایه تحولات اخیر 
راه های گفت وگــو را بین نیروی هــای کرد عراق با 

دولت مرکزی باز کنیم.
تصفیه هایــی کــه پــس از کودتــا در ترکیــه 
انجام شــد قطب بندی هــای جدیدی در 
این کشــور ایجاد کرده است. به نظر شما 
آیا امکان ندارد این تضادها در سال های 

بعد به عاملی بــرای کودتای دومی تبدیل 
شود؟

پس از کودتا توان ملی ترکیه به شــدت آســیب  �
دیــده اســت. به همیــن دلیــل دولت ترکیــه ضمن 
حل وفصل مســائل منطقه ای نیازمند سیاست گذاری 
داخلــی کارشناسی شــده و آینده پژوهانه اســت. در 
حال حاضر ســه جریان اســلام گراها، غرب گراها و 
مردم حامی پ.ک.ک در ترکیه فعال هستند. مردم 
نســبی  شــکل  به  ترکیه  غرب 
تمایل بــه غرب و اروپا دارند، 
مردم آناتولی مرکزی و بخشی 
از شــمال و جنــوب و مرکــز 
اســلامی  گرایش های  ترکیــه 
شــهرهای  برخــی  و  دارنــد 
حزب  طرفدار  هم  کردنشــین 
عدالت و توســعه هســتند. در 
حامیان  ترکیــه  کــردی  حوزه 
حزب عدالت و توســعه بیشتر 
از پ.ک.ک هستند. بخشی 
از کردهای این کشــور علوی 
جریان هــای  از  کــه  هســتند 
ترک  ملی گــرای  و  ســکولار 
در  و  می کننــد  حمایــت 
اســتان های دیاربکر، حکاری 
پ.ک.ک  حامیــان  وان  و 
در اکثریت هســتند. در حال 
حاضــر افکار عمومی حامی اردوغان اســت. برخی 
نظرسنجی ها نشان می دهد محبوبیت اردوغان نسبت 
به گذشــته 20 درصد افزایش داشــته است. این رقم 
بســیار بالاســت. بی ثباتی، هیجــان و ناامنی معمولًا 
در کوتاه مــدت وحدت ملی به همــراه دارد، اما در 
بلندمدت اســتمرار نــدارد مگر اینکــه رویکردهای 
سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی در عرصــه داخلی 
تغییراتی داشــته باشد. نباید سیاست تهاجمی را ادامه 
داد، اما جبهه را عــوض کرد. ادبیات اردوغان هنوز 
تهاجمــی اســت، اما جبهه هــا را تغییر داده اســت. 
بــه اعتقاد مــن باید این سیاســت تهاجمی در عرصه 
خارجی در گفت وگو با دولت هــای غربی، امریکا، 
روسیه، سوریه، عراق و به ویژه ایران تعدیل شود. در 
عرصه داخلی هــم باید راه حل هایــی مبتنی بر منافع 

ملی ترکیه در پیش گرفته شود.

بهبود روابط ترکیه و اســرائیل چه تأثیراتی 
دارد؟

مقابلــه ای کــه امــروز در داخل ترکیــه وجود  �
دارد بیشــتر برابر اسلام گراهاســت. به طــور طبیعی 
در کانــون فکری تکفیری ها و اســلام گراهای فعلی 
ترکیه، اسرائیل، روســیه، ایران و دولت بشار اسد در 
ســیبل و کانون تهاجم قــرار دارنــد. تجدیدنظر در 
سیاســت ترکیه در مسائل منطقه ای که اسرائیل را هم 
شامل می شــود، روی این گروه ها هم اثر دارد. اگر 
تضادهــای ایران و ترکیه کاهش یابد، تضاد شــیعه و 

ســنی هم کمتر می شود و به نفع منطقه است.■

در دوره آتاتورک هیچ گاه “
راه بر تنش باز نشد و 
به تدریج عقلانیتي بر 

دستگاه سیاست خارجي 
ترکیه حاکم شد. در ارتباط 

با ایران در این 80 سال 
گذشته رابطه اي مبتني بر 
حسن هم جواري و روابط 

بسیار نزدیک فرهنگي، 
اقتصادي و سیاسي بین 

ایران و ترکیه شکل گرفت.
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بحث را با روابط ایــران و ترکیه آغاز کنیم. 
همان طــور کــه در کنفرانــس خبری تــان 
گفتید ایران تنها کشــوری بود که در شب 
کودتــا در کنار ترکیه تا صبــح بیدار ماند و 
وقایــع را دنبال کــرد. این موضــوع تا چه 
انــدازه ایران و ترکیــه را به هــم نزدیک تر 

خواهد کرد؟
رفتار ایران در شــب کودتا این کشــور و ترکیه  �

را بــه هــم نزدیک تر کــرد؛ البتــه پیــش از این هم 
به رغــم اینکه در بعضی مســائل مانند مســائل منطقه 
دیدگاه هــای متفاوتی با ایران داشــتیم روابط نزدیکی 
بیــن ایران و ترکیه برقرار بود. هر دو کشــور به خوبی 
ارزش یکدیگــر را می دانند. ما به همدیگر نیاز داریم 
و نمی توانیم یکدیگر را نادیده بگیریم. در شــش ماه 
گذشــته گام هایی برای همکاری های بیشــتر با ایران 

برداشته شده است.
دربــاره اینکه روابــط این دو کشــور تا چــه اندازه  
پیشــرفت خواهد کرد می توانیم بــه بهترین ها امیدوار 
باشــیم، اما همان طور کــه می دانید مــا در منطقه با 
مســائل پیچیده و بســیار مهمی روبه رو هستیم. ایران 
و ترکیــه تفاوت هــای جدی با هم دارنــد و ما تمایل 
داریم تا بین این تفاوت ها پل بزنیم چراکه باور داریم 
بازســازی ثبات و امنیت در منطقه به نفع و خواست 
هر دو کشــور اســت. ناامنی و بی ثباتی کشــورهای 

همسایه ما به امنیت و اقتصاد ما کمکی نمی کند؛ بنابراین، ما منافع مشترکی در این 
زمینه ها با ایران داریم. برای یافتن جواب این پرسش که تا کجا می توانیم این منافع 
مشــترک را پیش ببریم، می توانیم این منافع مشــترک را به همکاری های مشــترک 
تبدیــل کنیم و نتایج آن را ببینیم. ترکیه پذیرای این گونه از همکاری هاســت و در 
صحبت هایمــان با همتاهای ایرانی هم رویکرد مشــابه آن ها را دیده ایم. امیدواریم 

که روابط ایران و ترکیه بیشــتر پیشرفت کند، اما باید صبر کرد و نتیجه را دید.
به منطقه و مســائل پیچیده آن اشــاره کردید. یکــی از اختلافات 
اصلی ایران و ترکیه در منطقه، ســوریه اســت. در مصاحبه ای که با 
خبرگزاری تســنیم در تاریخ 11 مرداد 1395 داشتید، گفته بودید 
که همه طرف های درگیر در سوریه باید یک قدم به عقب بردارند 
و بــه نقطــه مشــترکی برســند. از نظر شــما این نقطه مشــترک چه 

خواهد بود؟ گام به عقب ترکیه و ایران به نظر شــما چیست؟
به این نقطه مشــترک در مذاکرات بین المللی که انجام شــد مانند مذاکرات  �

ژنو و وین اشــاره شــده اســت. در این مذاکرات انتقال سیاســی قــدرت مطرح 
شــده اســت. پس از همه اتفاقاتی که در سوریه افتاده اســت، بدون این انتقال ما 

نمی توانیم صلح را مجدداً به سوریه بازگردانیم.
مــا قبلًا خواهان این بودیم که بشــار اســد فــوراً قدرت را ترک کنــد، اما پس از 
تلاش هــای بین المللی اگــر توافقی برای انتقال قدرتی واقعی انجام شــود با ماندن 
اســد در قدرت برای مدت کوتاه ســه ماهه یا شــش ماهه تا انتقال کامل قدرت به 
کســی که مردم انتخابــش کنند موافق خواهیم بود. ایــن می تواند مثالی از قدم به 

عقب ترکیه باشد.
کید دارد  قدم به عقب ایران بســیار مشــخص اســت. ایران دائماً روی این نکته تأ
که اســد خط قرمزش است. ما باور نداریم که این خط قرمز به بازسازی صلح در 
ســوریه کمکی خواهد کرد. پس ایران هم باید در این موضعش تجدیدنظر کند. 

تأثیرات داخلی و بین المللی کودتای ترکیه
گفت وگو با رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در ایران
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موضع گیری ما گره زدن سیاســتمان به یک 
شــخص نیســت؛ اما پس از اتفاقاتی که در 
پنج ســال گذشته در ســوریه افتاده است ما 
باور داریم که بشــار اسد در سوریه آینده ای 
ندارد. این مشــکل ما نیســت، مشکل مردم 
ســوریه است. چگونه می خواهیم آن ها را به 
ماندن اســد راضی کنیم پس از اینکه اســد 
به هواپیماهــا و هلی کوپترها دســتور حمله 
به شــهروندان را داد؟ به نظر ما ماندن اســد 
نمی توانــد یک گزینه باشــد. ســوریه ملت 
و کشــور بزرگی اســت و ما نباید آینده کل 
کشــور را به خاطر آینده یک نفر به گروگان 

بگیریم.
در  هــم  روســیه  و  ترکیــه  روابــط 
ماه هــای اخیر به خصــوص پس از 

کودتــا بســیار پیشــرفت کرده اســت. در 
منطقه از ســویی ایران و روسیه هستند که 
روابط ترکیه با این دو کشور پس از کودتا 
پیشــرفت کرد و از ســوی دیگر عربستان 
ســعودی و مصری که به باور ترکیه دولتش 
برخاســته از یک کودتاست و صدور بیانیه 
ســازمان ملل علیــه کودتــا در ترکیه را هم 
وتو کرد. به نظر شما این مسائل می تواند 
ترکیــه را به روســیه و ایــران نزدیک تر و از 

عربستان و مصر دورتر کند؟
ما به این مســئله به چشــم بازی با حاصل جمع  �

صفــر نگاه نمی کنیم. روابط ما و روســیه از پیش از 
کودتا در حال پیشــرفت بود. مطمئناً برخورد ایران و 
روســیه با کودتای ترکیه روابط ما با این کشــورها را 
بســیار بهتر خواهد کرد، اما ما به این مسئله این گونه 
نگاه نمی کنیم که اگر به ایران نزدیک شدیم، باید از 
عربســتان دور شــویم یا اگر به روسیه نزدیک شدیم، 
بایــد ارتبــاط و همکاری مان را با غــرب کم کنیم. 
منطقه مــا دورانی بســیار بحرانــی را می گذراند هر 
کشــوری می تواند به ثبات و صلح در منطقه کمک 
کند و گروه بندی های جدیــد در منطقه نمی تواند به 
بازســازی ثبات ازدســت رفته کمکی کنــد؛ بنابراین 
سیاســت ما در منطقه ایجاد همکاری های گســترده 
در منطقه اســت. به عنوان مثال ما از تنش فزاینده بین 
ایران و عربســتان سعودی خوشحال نیستیم و خشنود 
خواهیم شد بتوانیم کمکی به بهبود این روابط بکنیم.

دربــاره غرب ما از برخــورد و رفتار آن ها نســبت به 
کودتــا راضی نیســتیم و آن ها به انــدازه ای که تصور 
می کردیم از ما حمایت نکردند. توجه آن ها بیشــتر به 
این بود که با کودتاچیان چگونه برخورد خواهد شد؛ 
البته این موضوعی اســت که خود ما هم به آن خیلی 
اهمیت می دهیم. به هر حال اینجا کشور ماست و ما 
نمی خواهیم در کشــورمان تنش ایجاد کنیم. ما تنها 
می خواهیم ســازمان تروریســتی را پاک سازی کنیم 
که بــه نهادهای دولتــی ما نفوذ کرده اســت. آن ها 
تلاش داشتند دولت را با خونریزی بسیاری سرنگون 
کنند. مــا با رویــدادی غیرمعمــول روبــه رو بودیم 
پس لازم اســت که اقدامات غیرمعمولی هم داشــته 

باشــیم، البته اقداماتی در چارچوب قانون و تعهدات 
بین المللی مان.

هیچ کس نباید فکر کند ترکیه پس از کودتا ارتباطش 
را بــا بعضی کشــورها قطع می کند و به کشــورهای 
دیگری روی می آورد. ما بــاور نداریم که این روش 
به کشــور ما یا هر کشــور دیگــری در منطقه کمک 

خواهد کرد.
پس مجدداً شــاهد سیاســت تنش صفر با 

همسایگان ترکیه خواهیم بود.
بله. من هیچ مشــکلی در این سیاست نمی بینم.  �

درســت اســت که به این سیاســت انتقادهایی شده 
اســت. چرا کســی باید از اینکه ما همه مشکلاتمان 
را با همســایه هایمان حل کنیم ناراحت باشــد؟ شاید 
بگوییــد ایــن سیاســت واقع گرایانه نیســت که این 
درک کردنی است. شــاید بگویید کشورهای زیادی 
در ایــن بین هســتند و نمی شــود منافعشــان را با هم 
هماهنگ کرد، این ایده ای اســت کــه به آن احترام 
می گذاریــم، امــا هنوز بــاور داریم کــه این کاری 
شــدنی است. این یک چشــم انداز است و اگر شما 
چشــم اندازی نداشــته باشــید نمی توانید استراتژی و 
سیاســتی جدید بیافرینید. درحالی که جهان هر روز 
در حال تغییر اســت اگر شــما سیاست هایتان را تغییر 
ندهید، نمی توانید موفق شوید؛ البته ما از چالش های 
ایــن سیاســت باخبر هســتیم و می دانیم کــه اجرای 
این سیاســت تنها به خواســت یکی از طرفین بستگی 
ندارد و هــر دو طرف باید تمایل به حل مشــکلات 
و ایجاد صلح میان یکدیگر داشــته باشــند. البته این 
سیاســت جدیدی نیســت. یکی از اصول آتاتورک، 
بنیانگذار جمهوری ترکیه، هم صلح در کشــور و هم 
صلح در جهان بود. سیاســت تنش صفر با همسایه ها 
درواقع ادامه همین اصل صلح در کشــور و صلح در 
منطقه اســت، چراکه ما می خواهیــم صلح را هم در 
کشــورمان ببینیم و هم در سراسر جهان که به معنای 
صلح در منطقه مان نیز اســت. مــا گزینه دیگری جز 
ادامه این سیاســت نداریم. مناقشات و بی ثباتی های 
موجــود در منطقــه هیچ ســودی بــرای مــا ندارند؛ 
مخصوصاً بی ثباتی در ســوریه و عراق؛ هر دو کشور 
با ما هم مرز هستند و ما نزدیک به 1300 کیلومتر مرز 

مشترک با این کشورها داریم پس هر اتفاقی 
که در این دو کشــور بیفتد مستقیماً روی ما 
اثر می گذارد. عراق از ســال 2003 و سوریه 
از شــش ســال پیش در دوره بحرانی به  سر 
می برند. به همین دلیل ما باید سیاســت تنش 
صفر با همسایه ها را پیاده کنیم، این سیاست 
باید هم در قبال کشورهای منطقه پیاده شود 
و هم در قبال کشورهای خارج از منطقه که 

روی بحران های منطقه تأثیرگذارند.
مقامــات زیادی در ترکیــه، امریکا و 
سازمان ســیا را به دست داشتن در 
کودتــا محکوم کرده اند. نظر شــما 
در ایــن باره چیســت؟ بــه نظرتان 
امریکا سودی از پیروزی کودتا در 

ترکیه می برد؟
بگذارید اول جواب قسمت دوم پرسش شما را  �

بدهم. به نظر من پیروزی کودتا در ترکیه می توانست 
به منافــع امریکا ضربــه بزند چراکه پیــروزی کودتا 
ترکیــه را بی ثبات می کرد، تنش هــا را افزایش می داد 
و برخوردهــای خونین تری در ترکیــه به بار می آورد. 
ترکیه از کشــورهای بســیار مهم و بــزرگ در منطقه 
اســت چرا امریکا باید از تبدیل شــدن چنین کشــور 
باثباتی به کشــوری با آینده نامشــخص سود ببرد؟ به 
نظر من مطمئناً کودتا در راســتای منافع امریکا نبود. 
درباره اتهاماتی که به امریکا درباره نقشش در کودتا 
می زننــد بایــد بگویم کــه وقتی ما با کشــوری کار 
می کنیم اظهارات مقامات رســمی آن کشور را معیار 
تصمیم گیری های خــود قرار می دهیم. رئیس جمهور 
اوباما و دیگر مقامات رسمی امریکا کودتا را محکوم 
کردند، بنابراین ما این را نشانه حمایت آن ها از دولت 
ترکیــه می دانیــم؛ البته که اتهاماتی مبنــی بر حمایت 
بعضی نهادهای امریکایی و غربی از گروه تروریستی 
گولن وجود دارد، اما این اتهامات اثبات نشــده اند و 
ما سیاســت هایمان را بر مبنای آن هــا پیش نمی بریم. 
اگر مدارکی به دســتمان برســد که ایــن اتهامات را 
تأییــد کنند، مطمئناً اقدامات دیگری انجام می دهیم، 
امــا در این مرحله تأییــد نمی کنیم که امریکا یا دیگر 

کشورها در این کودتا دست داشته اند.
در ماه هــای آینده حمایــت امریــکا از دولت ترکیه 
آزموده خواهد شــد. ما از دولت امریکا خواســته ایم 
فتح الله گولن را که پشــت این کودتای خونین بوده 
است به ما تحویل بدهند. ما مدارک زیادی از اعمال 
تروریســتی این گروه در داخل و خــارج از ترکیه به 
نهادهــای قضایی امریکا فرســتاده ایم؛ البته این نکته 
را هــم می دانیم که سیســتم قضایی امریکا سیســتم 
سریعی نیست، اما این مسئله از اولویت های ماست و 
ما از امریکا می خواهیم که ســریع تر این کار را انجام 

دهد.

اگــر آن هــا نپذیرفتنــد گولــن را بــه ترکیه 
بازگردانند چه خواهد شد؟

 مــا نمی خواهیم دربــاره این گزینــه فکر کنیم  �
و مــن نمی توانم نظری دربــاره بازنگرداندن گولن به 

فتح الله گولن
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ترکیه بدهم، اما همان طور که پیش بینی شــده است، 
این اتفاق پذیرفتنی نیســت و در روابــط ما تأثیرگذار 

خواهد بود.
در  کودتــا  ایــن  بین المللــی  تأثیــرات 
پیوســتن به اتحادیــه اروپا چیســت؟ این 
مجــازات  بازگشــت  بــه  نســبت  اتحادیــه 
اعدام به سیســتم قضایی ترکیه و همچنین 
بازداشــت های پس از کودتا ابراز نگرانی 
کرده اســت. آیــا ترکیه هنوز هــم مایل به 
پیوستن به اتحادیه اروپاست یا تصمیمش 

را عوض کرده است؟
مــا نظرمــان را دربــاره عضویــت کامــل در  �

اتحادیــه اروپــا عــوض نکرده ایــم و ایــن موضوع 
یکی از ســتون های اصلی سیاســت خارجــی ترکیه 
از گذشــته اســت. ما از ســال 1963، بیش از پنجاه 
ســال، در تلاش برای پیوســتن به این اتحادیه هستیم 
و هیــچ کشــوری به اندازه مــا در این پروســه معطل 
نشده اســت. وقتی به عضوگیری اتحادیه اروپا نگاه 
می کنیــم، می بینیم کشــورهایی با وضعیت سیاســی 
و اقتصــادی مشــابه یا حتی پایین تر از ترکیه ســریع تر 
در اتحادیــه اروپــا پذیرفته شــده اند. بــاور داریم که 
اتحادیــه اروپا سال هاســت که بــا ما عادلانــه رفتار 
نمی کنــد و موضع گیری آن ها دربــاره کودتا آخرین 
اظهارنظر ناعادلانه آن ها نســبت بــه ترکیه بود. آن ها 
در محکوم کردن کودتا تعلل کردند و روز بعد کودتا 
را محکوم کردند، اما نه به آن شــدتی که ما از آن ها 
انتظار داشــتیم. همان طور که می دانید اتحادیه اروپا 
نهادی اســت که بر پایه اصول دموکراســی بنا شــده 
اســت و کودتاگران در ترکیه ســعی داشــتند سیستم 
قانون اساسی ما را نابود کنند و هیچ تعللی در کشتن 
مردم نکردند. کودتاگــران پارلمان را بمباران کردند 
که اصلی ترین و مهم ترین نهاد هر کشــوری اســت؛ 
نهادی که نظرات و خواســت های متفاوت همه مردم 
را در بردارد، چه اکثریت و چه اقلیت. انتظار داشتیم 
اتحادیه اروپا که پرچم دار دموکراسی در جهان است 
موضع گیــری قاطع تــری درباره کودتــا می کرد، اما 
در عوض آن ها نگــران وضعیت کودتاگــران بودند 
و شــروع به انتقــاد از واکنــش دولت ترکیــه به این 
کودتا کردند. مســلماً این اقدام ما را از اتحادیه اروپا 
مأیوس کرد. همچنین رفتــار ناعادلانه این اتحادیه با 
ما و تلاش آن ها برای درســت کردن بهانه های واهی 
برای نپذیرفتن ما در ســال های گذشــته، تمایل مردم 
به پیوســتن به اتحادیه اروپا را کاهش داده اســت. از 
طرف دیگر در سال های گذشته هم در اقتصاد و هم 
در زمینه حقوق و آزادی های شهروندی پیشرفت ها و 
موفقیت های زیادی داشــته ایم و همه این موفقیت ها 
را بــدون حمایت اتحادیه اروپــا و عضویت در آن به 
دســت آورده ایم و الآن اعتمادبه نفس بیشتری داریم 
و خیلی به آن ها نیاز نداریم، حتی ممکن است آن ها 
بیشــتر به ما نیاز داشــته باشــند. دیدیم که در بحران 
اخیــر مهاجران ایــن اتحادیه بــه ما نیاز داشــت، اما 
متأسفانه بسیاری از دوســتان اروپایی ما با ما رفتاری 
ناعادلانــه دارند و با تعصب با مــا برخورد می کنند. 

بــا وجود همه این ها ما به تلاشــمان بــرای عضویت 
در اتحادیــه اروپا ادامه می دهیم، امــا اگر آن ها ما را 
نخواهنــد، ما هم آن هــا را نمی خواهیم. امیدوارم که 
دوســتان اروپایی مان هرچه زودتر ارزش واقعی ترکیه 
را بدانند و اشــتباهات گذشته شان را جبران کنند. ما 
مشــکلی نداریم که از ما انتقاد شــود، همان طور که 
دوستان اروپایی مان از ما انتقاد کردند، اما انتقاد باید 
سازنده باشد. هرکسی دوست دارد در دوران سختی 
احســاس کند دوســتانش از او حمایت می کنند، اما 

متأســفانه ما پس از کودتا این را احساس نکردیم.
بــه بحــران مهاجران اشــاره کردیــد. در 
خبرها آمده بود که ممکن است ترکیه در 
توافق نا مــه ای که با اتحادیــه اروپا درباره 

مهاجران دارد، تغییری ایجاد کند.
در ایــن توافق هم ما و هم اتحادیه اروپا تعهداتی  �

داده ایم. ما حاضــر به انجام تعهداتمان هســتیم، اما 
اگــر اتحادیــه اروپا حاضر بــه انجام تعهــدات خود 
نباشــد ما هم بر ســر تعهداتمان نخواهیم ماند. یکی 
از تعهــدات اصلی کــه اتحادیه اروپــا در این توافق 
پذیرفت برداشــتنن ویزا برای ســفر به کشورهای این 
اتحادیه برای شهروندان ترکیه بود، اما پس از امضای 
توافــق بعضی از طرف های اروپایــی اعلام کردند ما 
نمی توانیــم چنین کاری کنیــم. پس از آن وزیر امور 
خارجه ما به روشــنی بیان کرد که اگــر اتحادیه اروپا 
بــه تعهداتش عمــل نکند ما هم بــه تعهداتمان عمل 

نمی کنیم.

به مســائل داخلــی ترکیــه بپردازیــم. این 
دربــاره  را  بســیاری  پرســش های  کودتــا 
رابطه آقای اردوغــان و گولن ایجاد کرد. 
درگذشــته ایــن دو نفر متحد هــم بودند. 
چــه اتفاقــی باعــث جدایــی این دو شــد 
به گونــه ای کــه الآن هریک دیگــری را به 

انجام کودتا متهم می کند.
ذات  � بــه  موضــوع  ایــن 

ایــن گــروه مربــوط  واقعــی 
بود  این گروه سال ها  می شود. 
کــه در ترکیــه فعالیت می کرد 
بــدون اینکه چهــره واقعی اش 
را نشــان دهــد و متأســفانه تا 
پیــش از این کودتــا هیچ کس 
متوجــه چهره واقعی این گروه 
نشــد. پیــش از کودتــا وقتی 
به ایــن گروه نــگاه می کردید 
و  ســاخت  حــال  در  را  آن 
مردم نهاد،  سازمان های  توسعه 
مؤسســات  بیمارســتان ها، 
تحقیقاتی، شــرکت های بزرگ 
تجــاری، مدارس در سراســر 
جهان و کار روی گفت وگوی 

بین ادیــان و عقاید مختلف می دیــد. آن ها تلویزیون 
و روزنامــه خــود را داشــتند و تظاهــر می کردند که 
به اســلام میانه رو عمــل می کنند و آن را گســترش 

می دهند؛ اما بعد معلوم شــد که ایــن گروه همه این 
کارها را برای نفوذ و تســلط بر سیســتم دولتی ترکیه 
انجام می داده است. این گروه افراد را وقتی که بسیار 
جــوان بوده اند، عضوگیری می کرده اســت، از آن ها 
حمایت مالــی می کرده و آن هــا را در خوابگاه های 
زیبا سکنا می داده و خرج تحصیلات و زندگی آن ها 
را می داده اســت و البته آن ها را شست وشوی مغزی 
می داده تا به باورهای آن ها ایمان بیاورند. اســتراتژی 
آن ها این بوده اســت که تا زمانی که وقت مناســب 
برای تصاحب امور کشور نرسیده است چهره واقعی 

خود را نشان ندهند.
گاهی اوقات پرســش هایی درباره علت کارهای این 
گروه مطرح می شــد مانند اینکه چرا آن ها این تعداد 
فراوان مدرســه را تأســیس کرده انــد و این گروه در 
پاســخ به این پرســش ها می گفت که ما می خواهیم 
وظیفــه خــود را نســبت بــه کشــورمان و سیســتم 
آموزشــی مان انجام دهیم و سهم خود را ادا کنیم. از 
آنجایــی که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده بودند ما 

نمی توانستیم مانع فعالیت آن ها بشویم.
نمی تــوان گفت که گولن بــا اردوغان متحد بود. دو 
ســال و نیم پیش عده ای از افراد گولن که در سیستم 
قضایــی و پلیس نفوذ کرده بودند دســت به عملیاتی 
زدند و ســعی کردند علیه بعضــی از مقامات دولتی 
پرونده هایی درســت کنند. این عملیات نقطه عطفی 
برای دولت بود و دولــت فهمید که این گروه هدفی 
مخفــی از فعالیت هایــش دارد. پس از ایــن اتفاق، 
دســامبر 2013، دولت ما هویــت واقعی این گروه را 
فهمید و به ســختی کار کرد تا افــرادی از این گروه 
را شناســایی کنــد که در سیســتم قضایــی، پلیس و 
حتــی ارتش نفوذ کــرده بودند.  بنابراین از دو ســال 
پیش اطلاعاتــی از هویت افراد این گروه جمع آوری 
شــده بود. بعضی ها می پرســند چگونــه دولت ترکیه 
تنها یــک روز پس از کودتا هزاران نفر را شناســایی 
و بازداشــت کرد، پس آن ها از کودتا خبر داشته اند. 
ایــن افراد در طول دو ســال و 
نیم گذشــته شناســایی  شــده 
بودند و بر اســاس پروسه های 
بازداشــت  قانونــی  معمــول 
شــدند. مــا به پاکســازی این 
دولتی مان  سیستم های  از  افراد 
بــر اســاس مدارکــی کــه در 
ســال های گذشــته به دســت 
این  می دهیم.  ادامه  آورده ایم، 
افراد قصد داشــتند تا کشور را 
تصــرف کنند و سیســتمی را 
بنا  فتح الله گولن  کنترل  تحت 

کنند.
ایــن گــروه برخــلاف تمــام 
فعالیت هایی که کرده اند مانند 
ساخت مدرســه و بیمارستان، 
پایــگاه اجتماعــی  در ترکیــه 
ندارند. اگر پایگاهی داشــتند، می توانستند در قالب 
حزب سیاســی و از راه های دموکراتیک وارد قدرت 

شوند.

رئیس جمهور ترکیه “
بسیار واضح بیان 
کرد که ما شکاف 
اطلاعاتي داشتیم 
و به همین دلیل 

به رغم اینکه بیش از 
دوسال و نیم این گروه 

را تحت نظر داشتیم 
نتوانستیم وقوع کودتا 

را پیش بیني کنیم
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به رغم کودتــای خونینی که اتفاق افتــاد ما مطمئنیم 
دموکراســی مــا و اتحــاد داخلی مــان قوی تر شــده 
اســت و علت آن هم کودتاگرانی هســتند که هدفی 
جــز تصاحب قدرت نداشــتند. پس از بازداشــت و 
محاکمه این افراد بر اســاس قانون اساســی ما محیط 

سیاسی پاک تری خواهیم داشت.
کودتایــی که اتفاق افتاد بســیار بزرگ بود، 
ما حتی شــاهد پــرواز جنگنده هــا بر فراز 
شــهرها بودیــم. در صحبت هایتان گفتید 
کــه دولــت ترکیه بیــش از دو ســال و نیم 
اســت که ایــن گــروه را تحت نظــر دارد، 
پس چگونه نتوانستید وقوع این کودتا را 

کنید؟ پیش بینی 
این پرسش بسیار منطقی است که ما هم از خود  �

پرسیده ایم. رئیس جمهور ما بسیار روشن این موضوع 
را بیــان کــرد. بســیار واضح اســت که ما شــکاف 
اطلاعاتی داشتیم؛ بنابراین پس از کودتا تلاش کردیم 
اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی مان را تقویت کنیم 
تا دوباره با این معضلات روبه رو نشــویم. هیچ کس 
فکر نمی کرد این گروه جرئــت کند چنین کودتایی 
را انجام دهد، اما آن ها این کار را کردند و ما در این 

باره اشتباه می کردیم.
ترکیــه پیــش از این نیــز چندیــن کودتا را 
تجربه کرده اســت. طرفین در کودتاهای 
پیشــین دو گــروه کامــلًا متفــاوت بودند، 
یــا  اســلامگراها  و  مثــلًا سکولاریســت ها 
ارتــش و غیرنظامیــان، اما طرفیــن کودتا 
اخیــر شــاید در باطن متفاوت باشــند، اما 
در ظاهــر شــبیه یکدیگرنــد مثــلًا هــر دو 
می گویند که به اســلام میانــه رو معتقدند. 
نظر شــما دربــاره این موضوع چیســت؟ 
آیا این موضوع باعث بروز مشــکلاتی در 

ترکیه نمی شود؟
من قبــول ندارم که ایــن کودتا بیــن دو گروه  �

مشابه؛ یعنی، بین گروه اسلامگرای گولن، این بخش 
را قبول دارم و گروه اســلامی دیگر، حزب عدالت و 
توســعه که البته من اســلام گرایی این گــروه را قبول 
ندارم، اتفاق افتاده است. ما در ترکیه دولت اسلامی 
نداریــم. حزب عدالت و توســعه حزبی محافظه کار 
اســت، اما خود را حزبی اســلامی تعریف نمی کند. 
بر مبنای قانون اساسی، سیستم سکولاریسم همچنان 
در ترکیــه پابرجاســت.  بنابراین شــاید ایــن حزب به 
نســبت دیگر احزاب محافظه کارتر باشــد، اما حزب 

نیست. اسلام گرایی 
البتــه می پذیرم که ایــن کودتا از کودتاهای پیشــین 
بســیار متفاوت بود. ترکیه ســه کودتا در ســال های 
1960، 1971 و 1980 تجربه کرده است البته در سال 
1997 هــم به عقیده بعضی ها یک کودتای نرم اتفاق 
افتاد که فکــر نمی کنم بتوانیم آن را در دســته بندی 
کودتا قرار دهیم. کودتــای اخیر چهارمین کودتا در 
ترکیه بــود. همان طور که گفتیــد کودتاهای قبلی را 
ارتش انجــام داده بود، اما همه افــراد و درجه داران 

ارتــش در آن هــا دخیل بودنــد. نکته مهــم و اولین 
تفاوت این کودتا با کودتاهای پیشــین این اســت که 
افراد رده بالای ارتش در این کودتا شــرکت نداشتند 
و تنها گروهی داخل ارتش تلاش داشــت تا دولت را 
ســرنگون کند.  مطمئنم که در خبرها شــنیده اید که 
کودتاگران رئیس ســتاد ارتش را به گــروگان گرفته 
بودنــد و از او خواســته بودنــد تا از آن هــا حمایت 
کنــد. آن ها به او گفتــه بودند اگر بخواهــد با تلفن 
او را به فتح اللــه گولن وصل می کنند. رئیس ســتاد 
در برابر این خواســت کودتاگــران مقاومت می کند 
و می گوید شــما کار احمقانــه ای می کنید و باید آن 
را متوقــف کنید. فرمانده نیروهــای هوایی، زمینی و 
دریایی ارتش هیچ یک با این کودتا همراهی نکردند، 
بنابراین این کودتا یک کودتای تیپیکال نبود، چراکه 
فقط بخشی از ارتش در آن شرکت داشت و گروهی 
کــه به نوعــی از ایدئولوژی اســلامی تحریف  شــده 

اعتقاد دارند، آن را انجام دادند.
پرســش آخــر مــن دربــاره بازداشــت ها 
و تعلیق هــای گســترده در ترکیــه اســت. 
ترکیــه ســعی دارد  کــه دولــت  می دانیــم 
گــروه  ایــن  افــراد  از  را  ســازمان هایش 
پاکســازی کنــد. به عنــوان مثــال ارتش را 
بررســی کنیم؛ ترکیــه ارتش بســیار بزرگی 
دارد کــه عضو ناتو اســت و ایــن عضویت 
خــود مســئله ارتش را تــا حــدی پیچیده 
می کنــد. شــاهد بودیم کــه عــده زیادی 
از ارتشــیان بازداشــت و از ارتش اخراج 
شــدند. نمونــه ای از ایــن بازداشــت ها و 
اخراج هــا در ارتش را ما پیــش از این در 
ارتش عــراق پس از حملــه امریکا دیدیم. 
امریــکا  اقــدام  آن  نتایــج  همــه  امــروز 
درباره ارتش عــراق را می بینیم، بســیاری 
از افــراد اخراج شــده ارتش عراق شــاکله 
اصلــی داعش را تشــکیل داده اند. آیا فکر 
نمی کنیــد این برخورد بــا ارتش ترکیه هم 
به چنین جایی ختم شود؟ آیا این احتمال 

نــدارد کســانی کــه بازداشــت و  وجــود 
اخراج شــده اند در ســال های بعد دست 

به اقدامی بدتر از کودتای اخیر بزنند؟
نه. مــن چنین نکته ای را قبول نــدارم. می دانم  �

نگرانی های بســیاری وجــود دارد که این اخراج ها و 
بازداشت ها ارتش را ضعیف می کند، اما این را قبول 
ندارم و این کار کشور را قوی تر خواهد کرد. علاوه 
بر این فکر نمی کنم بشــود بین عراق و ترکیه شباهتی 
برقرار کرد؛ این ها دو نمونه کاملًا متفاوت اند. ارتش 
عــراق تحت کنتــرل رژیم بعــث و صدام بــود، اما 
ارتش ترکیه تحت کنترل دولتی اســت که از راه های 
دموکراتیک انتخاب شــده اســت، پس تحت کنترل 
شهروندان است و متأســفانه عده ای از عناصر گروه 
تروریســتی فتح الله گولن در آن نفوذ کردند و کاری 
که مــا الآن می کنیم پاکســازی ارتــش از این افراد 
اســت. خدا را شــکر عده کمی از ارتشــیان در این 
کودتا نقش داشــتند؛ البته که موارد زیادی اخراج و 
تعلیق از ارتش وجود داشــت، اما بــاور داریم که به 
قدرت ارتش ما خدشــه ای وارد نشــده است و حتی 
پس از پاکســازی این افراد ما قوی تر هم خواهیم شد 
چراکه آن ها به دولت و فرمانده هانشان وفادار نبودند 
و دستوراتشان را از کسی می گرفتند که در پنسیلوانیا 
زندگی می کند )گولن(. کودتای خونینی رخ داد که 
متأســفانه تعداد بسیاری در آن کشــته شدند، اما این 
کودتا فرصتی را برای ما فراهم کرد تا متوجه شــویم 
این گروه چقدر خطرناک است. پس از پاکسازی ها 
و البتــه اصلاحاتی که در ارتش انجــام خواهیم داد 
ارتش قوی تر خواهد شــد البته من معتقدم که ارتش 
همین الآن هم قوی تر از پیش شــده است، بنابراین ما 
نگرانی نداریم که این اقدامــات امنیت داخلی ما را 
ضعیف تــر کند یا بر امنیت منطقــه ای ما اثر بگذارد. 
ارتش ما هنــوز با چالش هایی در حال مبارزه اســت 
کــه از پیش داشــته ایم. پ.ک.ک هر روز عملیاتی 
انجــام می دهد و به ارتــش و نیروی هــای امنیتی ما 
حمله می کننــد. همچنین در مرزهایمان با داعش نیز 

می جنگیم.■
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لطفــاً گزارشــی از تحولات ارمنســتان در 
ســده معاصر و اســتقلال این کشــور ارائه 
دهید. چطور شــد که ارمنســتان ابتدا به 
روســیه و سپس به شــوروی ضمیمه و بعد 

مستقل شد؟
اصولًا ارمنستان در طول تاریخش در حوزه های  �

فرهنگــی، تمدنی و حتی سیاســی ســاختار ســنتی 
تلفیقــی دارد و جهان بینــی مردم ارمنی نیــز تلفیقی 
اســت. ارمنســتان از یک طرف دارای قرابت بسیار 
نزدیکی با خاورمیانه اســت و شــاید در اکثر موارد از 
دیدگاه تاریخــی و فرهنگی یکی از مناطق خاورمیانه 
حساب شود و از سوی دیگر ایدئولوژی ملی ارمنی با 
بروز و رواج مسیحیت در ارمنستان تشکل کامل پیدا 
کرد. ارمنستان اولین کشوری بود که در سطح دولتی 
مســیحیت را نه تنها قبول کرد، آن را در سرزمین های 
هم جوار تبلیغ هم کــرد و از این طریق نفوذ فرهنگی 

خود را به ویژه در منطقه قفقاز افزایش داد.
در چه دوره ای؟

در سال 301 میلادی بود؛ البته پادشاهان ارمنی  �
در آن دوره یکی از شاهزاده های اشکانی و شاخه ای 
از حکمرانــان ایرانی الاصــل دولت پارتی هــا بودند 
کــه در ارمنســتان حکمروایی می کردنــد. گریگور 
لوســاوریچ مبلغ مسیحیت در ارمنستان که بنیان گذار 
کلیســای مرسلی ارمنی اســت اصالتاً پارتی بود و از 
این لحاظ می شــود گفت ایرانیانی که در ارمنستان، 
چه در نظــام حکومتی و چه در محافــل دینی فعال 
بودند نقش بســیار مهمــی در ترویج مســیحیت در 
ارمنستان داشتند. ایده ارمنستان از قرن سوم و چهارم 

در حقیقت تلفیقی از اندیشــه های فرهنگی و سیاسی 
مخصــوص ارمنیــان، از تجــددی که با مســیحیت 
می آمد و ایده های ســنتی ایران زمین اســت که تأثیر 
آن روی ارمنســتان چــه از لحاظ فرهنگــی و چه از 
لحاظ سیاســی همیشه مطرح بوده است. در حقیقت 
ایــن آمیــزش و لایه بنــدی ایدئولوژیــک را می توان 
به عنــوان ایدئولــوژی توصیف کرد که هــم محلی، 
هم شــرقی و هم غربی و در عین حال هم ســنت گرا 
و هم متجددانه اســت. ارمنیان و کشــور ارمنســتان 
توانســتند به طور بسیار هماهنگ و زیبا این ها را تلفیق 
کننــد، در طول عصرها صیقل دهند و در واقع تمدن 
و فرهنــگ ارمنی منحصربه فردی بــه وجود بیاورند. 
البته اگر ما به تاریخ سیاســی کشــور ارمنستان نگاه 
کنیم، ارمنستان از آن کشورهایی نیست که استقلال 
خود را در طول قرن های متمادی حفظ کرده باشــد، 
ولی ملــت ارمنی در زندگی فرهنگی و تمدنی منطقه 
واقعاً نقش بســیار مهمی داشــته و دارند. ارمنستان تا 
به امروز هم چهارراه گفت وگوی تمدن ها و چهارراه 
گفت وگــوی فرهنگــی عنوان شــده اســت. اگر به 
تاریــخ سیاســی ارمنســتان بپردازیــم، ارمنیان یکی 
از مللی هســتند کــه در حقیقت میــراث فرهنگی و 
سیاســی دولت اورارتــو را بــه ارث گرفتند و پس از 
آن در دوره خاندان پادشاهی ارمنی آرتشیسیان اولین 
دولت منسجم ارمنستان به وجود آمد. می توان گفت 
تاریخ کشورداری ارمنیان از سده دوم پیش از میلاد 
آغاز می شــود. پس از آن ارمنستان در تشنج های بین 
امپراتوری هــای روم و ایران در منطقــه باز هم نقش 
بســیار مهمی ایفا کــرد. در اکثر مــوارد جنگ هایی 
کــه بیــن روم و ایران می شــد برای تســلط به مناطق 

در گفت وگوی احسان هوشمند با وارطان وسکانیان بررسی شد:
تنش جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان

 بر سر منطقه قره باغ

قفقاز یکی از  حوزه های پرتنش سیاســی در دنیای امروز اســت. قفقازشناســان سرزمین های بخش شــمالی رود ارس و میان دریای خزر تا 
دریای ســیاه را با جمعیتی حدود ســی میلیون نفر و حضور بیش از هفتاد قوم و زبان به دو بخش قفقاز شمالی و جنوبی تقسیم می کنند. 
قفقاز جنوبی شامل کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری گرجستان است. قفقاز شمالی نیز از هفت منطقه و 

جمهوری خودمختار تشکیل می شود که تماماً در خاک روسیه امروزی قرار گرفته اند.
یکی از تنش های دیرین منطقه قفقاز تنش بر ســر منطقه قره باغ اســت که در ســده معاصر همواره روابط جمهوری ارمنستان و جمهوری 
تازه تأســیس آذربایجان را تحت الشعاع خود قرار داده است. همسایگی دو کشــور و منطقه قره باغ با ایران و نیز اهمیت استراتژیک قفقاز 
در روابط راهبردی ایران با کشــورهای قفقاز ما را بر آن داشــت که با دکتر وارطان وسکانیان، رئیس دپارتمان ایران شناسی دانشگاه ایروان، 

گفت وگو کنیم. احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی گفت و گو با وارطان وسکانیان را بر عهده گرفته است.

نفر سمت راست: احسان هوشمند- نفر سمت چپ: وارطان وسکائیان
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بین النهریــن و فلات ارمنســتان بود. در آن شــرایط 
بسیار سخت، ارمنیان با موفقیت توانستند هویت ملی 
خود را حفــظ کنند و حتی با اختــراع الفبای ارمنی 
و شــروع کتابت صفحه جدیدی در زندگی فرهنگی 
منطقــه آغاز کردنــد. اولین ایده هــای احیای دولت 
ارمنســتان در بین افرادی شــکل گرفت که اصالتاً از 
جلفای اصفهــان بودند. تاجران و روشــنفکرانی که 
به هندوســتان مهاجرت و در شــهر مَــدرَس محافل 
سیاســی-اجتماعی ایجاد کــرده بودند تحــت تأثیر 
ایدئولوژی هــای جدید ملی گرایانه آن دوران که بعداً 
به انقلاب فرانســه منجر شــد مجدداً در قرن 18 ایده 
احیای دولت ارمنستان را مطرح کردند. صاحبان این 
ایده دنبال حامیانی بودند که با مســاعدت سیاسی و 
نظامی آن ها بتواننــد دوباره دولت و حکومت ارمنی 
را در فلات ارمنســتان به وجــود بیاورند که بالاخره 
گزینه روســیه انتخاب شد. هیئت های مختلف تجار، 
رجال سیاســی، اجتماعــی و دینی ارمنی به روســیه 
رفتنــد و بالاخــره پــس از عهدنامه های گلســتان و 
ترکمانچای ارمنســتان ناحیــه ای از امپراتوری روس 
شــد. البته فکر سیاسی ارمنی بر آن بود که ارمنستان 
در داخل روســیه حداقل نوعی خودمختاری داشــته 
باشــد، حتی می خواستند در صورت امکان پادشاهی 
ارمنســتان را احیا کنند، اما متأســفانه در مرحله اول 
تنها جــای خانات ایــروان و نخجوان ســابق »ناحیه 
ارمنی« و حتی نه استان ارمنســتان یا آرمایانسکایای 

اوبلست )به روسی( نامیده شد.
 پس از آن مناطق مذکور رســماً به عنوان یروانســکایا 
گوبرنیا یعنی اســتان ایروان امپراتوری روســیه مطرح 
شــدند که در واقــع حتی واژه ارمنی هــم از این نام 
برداشته شــد. این اتفاق البته مانند هر پدیده تاریخی 
جنبه هــای مثبت و منفی داشــت. یکــی از جوانب 
مثبــت این بود که ارمنی هــا به عنوان یک کانون ملی 
توانســتند در این استان جمع شــوند. از اقصی نقاط 
جهان  ازجمله ایران مهاجرت هایی صورت گرفت که 
ارمنیان در قســمتی از موطن اصلی خود که در طول 
تاریخ به علل مختلف و مخصوصاً به دلایل سیاســی 
و امنیتــی آن را ترک کرده بودند دوبــاره تمرکز پیدا 
کردند و زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاســی خود 
را در شــرایط نوین ادامه دادنــد. در نتیجه این اتفاق 
احــزاب سیاســی ارمنی به وجود آمدند: ســه حزب 
بســیار مهم در اوایل قرن بیســتم در این خطه فعالیت 
می کردنــد که مهم ترین آن ها حزب داشناکســوتیون 
بــود. به مرور زمــان و در اثر فعالیت های سیاســی و 
میهن پرســتانه دوباره ایده احیای ارمنســتان مســتقل 
در بیــن مردم ترویج می شــود و جنبش بســیار قوی 
و محکم روشــنفکری هم پشــت این ایــده به وجود 
می آید. نویســندگان و شــاعران مختلــف ارمنی آن 
دوره در تئاترهــا، کتــب و مقــالات خــود بذرهای 
اندیشه استقلال ارمنستان را به اقصی نقاط این کشور 
پراکنده کردند. می توان گفت بــا اینکه ملت ارمنی 
در روســیه تزاری، روسیه مآب حساب می شدند، ولی 
هیچ وقت ایده ارمنستان مستقل را فراموش نکردند و 
در اولین فرصتی که به وجود آمد و پس از فروپاشــی 

امپراتوری روس، انقلاب اکتبر و خروج ارتش روسیه 
از منطقه، شــورای ملی ارمنی در سال 1918 در شهر 
تفلیس که مرکز مهم نهضت سیاسی ارمنستان در آن 

دوره حساب می شد اعلام استقلال کرد.
آن زمان مرکز تفلیس ارمنی های بسیاری 

داشت؟
بلــه در آن دوره جامعــه ارمنــی تفلیــس کــه  �

مرکز اداری و سیاســی روســیه در قفقــاز بود حرف 
اول را می زدنــد. بالاخره اولین جمهوری ارمنســتان 
به وجود آمد که با جنگ های شــدیدی روبه رو شد. 
جنگ هایــی که از یک طرف علیه تهاجم امپراتوری 
عثمانــی بــود و از طــرف دیگــر علیــه جمهــوری 
پان ترک هــای  دست نشــانده  و  جدیدالتأســیس 
اســتانبول یعنی جمهــوری به اصطــلاح آذربایجان. 
جمهــوری آذربایجان اســم منطقه معــروف ایران را 
با اهداف توســعه طلبانه محض گرفتــه بود و به طور 
دروغین بــرای مناطق اران و شــروان تاریخی به کار 
می برد. ارمنســتان توانســت برابر همه این جنگ ها 
دوام بیــاورد و حــق موجودیت خــود را ثابت کند. 
پــس از آن تا ســال 1920 و در دوره کوتاه دوســاله 
اســتقلال، ارمنی هــا نه تنهــا توانســتند جنگ های 
خونین تحمیلی را پشــت ســر بگذارند، فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جدیدی راه انداختند، 
مانند تأســیس دانشــگاه و وزارتخانــه؛ یعنی ارمنیان 
سیســتم کامل دولت داری که تقریباً 1300 سال پیش 
در فلات ارمنســتان از دســت داده بودند را دوباره 

احیا و راه اندازی کردند.
رهبری آن دوره چه کسی بود؟

البته حرف اول را حزب داشناکســوتیون می زد،  �
ولی نظــام دولتــی بســیار دموکراتیک بــود و اولین 
مجلــس جمهــوری ارمنســتان از احــزاب مختلف 
تشــکیل شــده بود و شــامل اقلیت ها نیز بود. حتی 
اقلیت ترک ارمنســتان نماینده داشت و از این لحاظ 
باید خاطرنشــان ســاخت که ارمنیان با تمام سعی و 
تــلاش خــود کشــوری دموکراتیــک در دامنه کوه 

اســطوره ای آرارات به وجود آوردند کــه با ایران آن 
زمان روابط بسیار خوبی داشتند.
آن موقع دموکراتیک بود؟

بله انتخابات صــورت می گرفت و خانم ها حق  �
رأی داشــتند؛ یعنی تقریباً اولین دموکراسی پیشرویی 

که تصور می شد در آنجا پیاده شد.
آن زمــان ناگورنو قره باغ جزو ارمنســتان 

بود؟
تنشــی که امــروزه بر ســر قره باغ کوهســتانی  �

بیــن ارمنســتان و دولــت باکــو وجــود دارد از آن 
دوران منشــأ می گیــرد. چراکــه در زمان تشــکیل 
ســه جمهــوری قفقــازی، گرجســتان، جمهــوری 
به اصطــلاح آذربایجان و جمهوری ارمنســتان قرار 
بــر این بود کــه مناطق ارمنی نشــین تحت پوشــش 
دولت ارمنی، مناطق ترک زبان نشــین تحت پوشــش 
دولت باکــو و مناطق گرجی تحت پوشــش دولت 
گرجســتان باشــند که البته این برنامه بســیار تخیلی 
بــود چون اصولًا نمی شــود مرزها را بر اســاس قوم 
و زبان ترســیم کرد. وقتی که در ســال 1920 ارتش 
ســرخ ارمنستان را اشغال کرد، در بین سه جمهوری 
قفقاز، ارمنی هــا تنها مردمی بودند کــه علیه ارتش 
ســرخ جنگیدند. تا ســال 1921 در منطقه جنوبی و 
هم مرز با ایران ســیونیک ارتش ارمنستان به رهبری 
گارگیــن نژده مبارزه خود را علیــه تهاجم ادامه داد 
و شــوروی مجبور شــد کــه آن منطقــه را جزئی از 
جمهوری ارمنســتان حســاب کنــد، بااینکه قره باغ 
و نخجــوان به جمهوری جدیدالتأســیس آذربایجان 

اهدا شده بود.
یعنی پذیرفتند جزو ارمنســتان است ولی 

به آذربایجان الحاق شد؟
بله. کاملًا واضح بود کــه قره باغ جزء لاینفک  �

ارمنســتان اســت، ولی تصمیم گیرنده اســتالین بود؛ 
یعنی الحاق قره باغ به دولت بلشویکی باکو با تصمیم 

یک نفره انجام شد.
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 دوره لنین، اســتالین تصمیم گیرنده بود؟ 
یعنی 1921؟

بله اســتالین، رئیس کابیــورو یعنی ارگان اصلی  �
حزب بلشــویکی در قفقاز، خود به تنهایی یک شــبه 
تصمیم گیری کرد که ایــن منطقه باید به دولت باکو 
ملحق شود چون بلشــویک ها ایده ای تخیلی داشتند 
که صدور انقلاب بلشــویکی به شرق نامیده می شد 
و پایگاه اصلی صدور انقلاب بلشــویکی دولت باکو 
بود. اولین کنگره ملت های شرق در باکو برگزار شد 
که واقعه ای کاملًا پان ترکیسیتی-بلشــویکی بود. در 
آن دوره پان ترکیست ها با نهضت بلشویکی همکاری 
تنگاتنگی داشــتند و آتاتورک هم از روســیه اســلحه 
می گرفت و کمک های محسوسی از روسیه دریافت 
می کرد. در ضمن یکی از اهــداف این کنگره نفوذ 
بلشــویک ها و پان ترکســیت ها به ایران بود که باید از 

راه باکو انجام می شد.
 1920 از  شــوروی،  دوره  در  به هرحــال 
تــا تقریبــاً دهــه نــود، مــا شــاهد ســیطره 
بــر ارمنســتان هســتیم.  دولت شــوروی 
در ایــن دوره ارمنســتان از نظر سیاســی 
چه تجاربی کســب کرد؟ آیا روشــنفکران 
ارمنی هم در این دوره مبارزاتی داشتند؟ 
مــن از ســفر کــه برمی گشــتم در یکی از 
شهرهای نزدیک مرز ایران، آخرین شهر 
توریســتی، به خانه مــوزه ای رفتم که یکی 
از روشنفکران ارمنی ظاهراً در آنجا کشته 

شده بودند؟
کســل باقونتــس اســت در شــهر  � اسمشــان آ

گوریس.
آیــا در دوره شــوروی هم در ارمنســتان 
مبارزات اســتقلال طلبانه و مبــارزات ملی 
ارمنی ها وجود داشــته اســت؟ شــوروی 
می کــرد؟  برخــورد  چطــور  آن هــا  بــا 

سیاست های شوروی چه بود؟
بایــد دید حضــور شــوروی در ارمنســتان چه  �

دســتاوردهای مثبت و چه نکات بسیار منفی داشت. 
مثلًا از لحاظ تأمین اجتماعی، توســعه سواد عمومی، 
ترویج فرهنگ و علم معاصر یا مدرن دوره شــوروی 
نقش مثبتی داشــت که نمی شود آن ها را انکار کرد، 
اما دوره حکمرانی اســتالین و مخصوصاً در سال های 
1937-1938 که تشــنجات ایدئولوژیــک، تبعید و 
اعدام رقبای سیاســی و حتی افــراد بی گناه معمولی 
به اوج خود رســیده بــود، پیامدهای منفی داشــت. 
در همیــن دوره عده ای از روشــنفکران ارمنی حتی 
آن هایــی کــه قبلًا بــه بلشــویک ها گرویــده بودند 
برحسب سیاســت های انسان ستیزی احمقانه شوروی 
_من این سیاست ها را پر از حماقت حساب می کنم_

به ســیبری تبعید یا کشــته شدند. یقیشــه چارنتس یا 
کســل باقونتــس ازجمله شــاعران و نویســندگان  آ
بســیار معروف ارمنی هســتند که نقش بسیار مهمی 
در ترویج بلشویســم در ارمنســتان ایفا کرده بودند و 
در آن دوره کشــته شدند. می توان گفت در آن دوره 

ارمنســتان از فکر خلاق رجــال فرهنگی و اجتماعی 
تهی و به کشــوری کاملًا بی چهره تبدیل شــد. بعداً 

آزاد شوروی،  نســبتاً  در دوره 
روشنفکران  از  نســل جدیدی 
پا بــه عرصه وجــود نهادند و 
پنداره استقلال ارمنستان را باز 
هــم در اذهان مردم کاشــتند. 
جالب اســت اولین حزبی که 
در شــرایط مخفی در شوروی 
تشکیل شد )شــوروی سیستم 
ملی  داشت( حزب  تک حزبی 
متحد در ارمنستان بود و هدف 
اصلی آن اســتقلال ارمنســتان 
بود که البته بمب گذاری مترو 
شــهر مســکو هم در آن دوره 

اتفاق افتاد.
کار آن ها بوده؟

نیســت،  � معلوم  هم  هنوز 
ولی شــوروی سران این حزب 
اتهام تروریسم دستگیر و  را به 
بعضی از آن هــا را اعدام کرد 
و حزب شــدیداً سرکوب شد. 
پــس از به وجودآمدن شــرایط 
از  پیــش  دوره  در  اســتقلال 
فروپاشــی شــوروی در ســال 

1988 که جنبش قره باغ در ارمنســتان شروع شد این 
نهضت رفته رفته جنبه اســتقلال طلبانه به خود گرفت 
و در سال 1991 به اســتقلال و به وجودآمدن سومین 

انجامید. جمهوری ارمنستان 
کمونیســت ها،  و  اســتالین  دوره  در  آیــا 
سیاســت روسی ســازی فرهنــگ و زبــان 
و پاک کــردن عناصــر هویتــی و تاریخی و 

تمدنی هم در دستور کار بود؟
بله. شــوروی مخصوصاً در دوره اســتالین ایده  �

تخیلــی دیگری داشــت و به اصطلاح رســمی خود 
حکومت بزرگ ســازی قومی را دنبــال می کرد یعنی 
اقوامــی که از لحاظ تعــداد جمعیــت از اقوام دیگر 
کوچک تر و کمتر بودند طبق ادبیات خود حکومت 
مرکزی شــوروی باید داوطلبانــه در اقوام بزرگ تری 
منحل و ذوب می شــدند تا پس از آن ملت جدیدی 
به نام قوم شــوروی یا ملت شــوروی به وجود بیاید. 
از ابزارهای مهم این سیاســت ها مثلًا در منطقه قفقاز 
گرجی سازی اقوامی مانند مگرل ها و سوان ها و لازها 
بود، در منطقــه جمهوری آذربایجــان اقوام مختلف 
مخصوصاً اقــوام ایرانی زبان تالش ها، تات ها و کردها 
بایــد ترک زبــان می شــدند و در حقیقــت بــه ملت 
به اصطلاح آذربایجانی می پیوســتندکه بعداً تمام این 
اقوام باید روسی زبان می شدند و ملت جدید شوروی 

را به وجود می آوردند.
در خــود ارمنســتان هــم ایــن سیاســت 

تعقیب می شد؟
در خود ارمنســتان چون اقلیت های قومی تقریباً  �

تعدادشــان کــم بــود و ایزدی ها و آشــوری ها را دو 
ملت برادر حســاب می کردند این سیاســت ها پیاده 
نمی شــد و حتی روشــنفکران 
تدویــن کتاب های  بــا  ارمنی 
درســی برای حفظ هویت این 
اقــوام می کوشــیدند تا حدی 
که ارمنســتان تبدیــل به یکی 
از مراکــز مهــم کردشناســی 
شــد. در عین حال سیاســت 
روسی ســازی در تمام شوروی 
بــا اســتفاده از ابــزار مختلف 
تداوم داشت. در دوره استالین 
اجباری  حدی  تا  روسی سازی 
بــود و در دوره هــای بعــدی 
روســی  زبان  پرســتیژ  افزایش 
و تمــدن روســی نســبت بــه 
تمدن هــای محلی در دســتور 
کار قــرار گرفــت تــا جایــی 
پیــش رفــت که یــک ارمنی 
ترجیح  یــا گرجــی معمولــی 
مــی داد فرزنــدش به مدرســه 
روســی برود. در نتیجه قشــر 
روشــنفکر روسی زبانی هم در 
شــوروی  جمهوری های  تمام 

به وجود آمد.
اســتقلال  نهایتــاً  و  قره بــاغ  نهضــت  بــه 
ارمنســتان اشــاره کردیــد. دربــاره ایــن 
تاریــخ بــرای مــا صحبــت کنید که اساســاً 
بحران قره بــاغ چطور شــکل گرفت؟ چه 
شــد که جنگ بین جمهوری ارمنســتان و 
جمهوری باکو درگرفت و ابعاد آن بحران 

هنوز هم پابرجاست؟
علــت اصلی مســئله عدالــت و مصنوعی بودن  �

جمهــوری آذربایجــان اســت. طــی سیاســت های 
شوروی قرار بر آن بود که کشوری در شرق قفقاز به 
وجود بیاید که دولت شوروی قادر باشد از طریق آن 
سیاست توسعه طلبانه خود را چه در زمینه ایدئولوژی 
کمونیستی و چه در عرصه گسترش مرزها جلو ببرد. 
یکی از اهداف اصلی »برنامه جمهوری آذربایجان« 
نفوذ، اشغال و ترویج بلشویســم مناطق شمالی ایران 

و تجزیه ایران بود.
شــوروی دقیقــاً ایــن سیاســت ها را در دوره جنگ 
جهانی دوم هم پیاده می کــرد و به اصطلاح نهضت 
پیشــه وری فرقه دموکــرات آذربایجان هم در پی این 
سیاســت ها به وجود آمد که ســرانجام ناکام شــد. 
قســمت دوم این طــرح آن بود که دولــت باکو در 
مقایســه با دیگــر جمهوری های قفقــازی قوی ترین 
جمهوری شــود تا بتواند پایگاه توسعه طلبی شوروی 
بشــود. به همین علت هم مناطقی که ارمنی نشین و 
در طــول قرون متمادی جزو لاینفــک حیطه تمدنی 
ارمنســتان بودنــد مخصوصــاً منطقه قره بــاغ بدون 
رعایــت کمتریــن عدالتی به این دولت ملحق شــد؛ 
یعنــی اگــر بخواهیم این داســتان را خلاصه تعریف 

“ در دوره استالین 
روسي سازي تا حدي 

اجباري بود و در 
دوره هاي بعدي افزایش 

پرستیژ زبان روسي و 
تمدن روسي به نسبت 

تمدن هاي محلي در 
دستور کار قرار گرفت تا 
جایي پیش رفت که یک 
ارمني یا گرجي معمولي 
ترجیح مي داد فرزندش 
به مدرسه روسي برود. 

در نتیجه قشر روشنفکر 
روسي زباني هم در تمام 

جمهوري هاي شوروي 
به وجود آمد
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کنیم مســئله بی عدالتی است. دو قسمت از سرزمین 
ارمنــی، جمهــوری خودمختــار نخجــوان و ناحیه 
خودمختــار قره باغ تحت ســلطه دولت باکو واگذار 
شــدند که باب تنش و تشنج با این روش ناحق برای 
دهه های بعدی باز شد. اصلًا بی منطقی این روش از 
آنجا مشخص است که در منطقه ای نه چندان بزرگ 
ســه واحد ارمنی وجود داشــت، جمهوری شوروی 
ارمنســتان، جمهوری خودمختار نخجوان در داخل 
به اصطــلاح آذربایجان که طبعــاً خودمختاری برای 
ارامنه بود چون فرضاً در روســیه نمی تواند جمهوری 
خودمختــار روس وجــود داشــته باشــد و بنابرایــن 
خودمختــاری بــرای ارامنه نخجــوان بــود و ناحیه 

باز  قره باغ که  خودمختــار در 
خودمختــاری ارمنی حســاب 
می شــد. ســؤال اینجاست که 
چــرا همــه این هــا در قالــب 
یــک جمهوری ارمنســتان از 
طرف دولت مرکزی شــوروی 
ایــن  بودنــد؟  متحــد نشــده 
اوضــاع عجیب و غریب خود 
مصنوعی بــودن  نشــان دهنده 
آن  در  کشــوری  تقســیمات 
دوره اســت. البته باید بگویم 
از  قره بــاغ  منطقــه  ارمنیــان 
دوره هــای  در  و   1920 ســال 
بعدی شــوروی نســبت به این 
شــدیدی  مخالفت  بی عدالتی 
نشــان دادند و این مناقشــه به 
شــکل پنهــان در تمــام عمر 
اگر  داشــت.  ادامه  شــوروی 
بــه تاریخ جنبــش آزادیبخش 
قره بــاغ نگاه کنیــم، در طول 
70 ســال حکمرانی شــوروی 
مراجعه هــا و درخواســت های 
محافــل  طــرف  از  مختلفــی 

روشنفکر محلی و ارمنستانی و حتی سران شعبه های 
منطقه ای حزب کمونیســت به دولت مرکزی مسکو 
را شاهد هســتیم؛ یعنی، این گونه نبوده است که در 
اوایل شــوروی این مشکل برطرف و دوباره در سال 

1988 احیا شده باشد.
پابرجا بوده؟

بله. پابرجا بوده اســت. پس از فروپاشی اتحاد  �
جماهیر شــوروی بــه جــای جمهــوری آذربایجان 
شــوروی دو کشــور تشــکیل شــد یکی جمهوری 
به اصطــلاح آذربایجــان و دومی جمهــوری قره باغ 
کوهســتانی یا آرتســاخ که پس از آن از طرف دولت 
باکــو جنگ تحمیلی قره باغ شــروع شــد. حالا اگر 
توصیــف غیردیپلماتیک را بــه کار ببرم طرف ارمنی 
توانســته اســت در جنگ تحمیلی پیروز شود و حق 
زندگــی و امنیت ارمنیان قره بــاغ را تأمین کند. الآن 
هم چه جمهوری قره باغ کوهســتانی و چه جمهوری 
ارمنســتان در مذاکرات موضع بسیار واضحی دارند: 
مناقشــه باید از راه مســالمت آمیز حل وفصل شود و 

قره باغ هیچ وقــت نمی تواند در داخل مرزهای دولت 
باکــو قرار بگیرد و باید حق تعیین سرنوشــت خود را 

داشته باشد.
به جــز منطقــه قره بــاغ تعــداد دیگــری از 
ادعــا  آذربایجــان  جمهــوری  شــهرهای 
کرده انــد که حــالا به جــز قره بــاغ تعداد 
دیگری از شهرها که لزوماً ماهیت ارمنی 
هــم نداشــته باشــند چند شــهر دیگر هم 
هستند آیا برای آن ها هم راه حلی بود که 
مثلًا دســت جمهوری قره باغ یا در دست 
جمهوری ارمنســتان قرار بگیــرد آن هم 
راه حلی وجود دارد یا راه حلی فکر شده؟

بــه  � مــا  وقتی کــه  الآن 
ادبیــات و رفتار دولــت باکو 
موضــع  می کنیــم،  نــگاه 
کــه  حرف هایــی  و  رســمی 
مقامــات بلندپایــه آن دولــت 
ابــراز می دارنــد فقــط تهدید 
جنــگ و خود جنگ اســت 
کــه ایــن نــوع موضع گیــری 
باشــد چون  نمی تواند عاقلانه 
بالاخره اثبات شــده است که 
مخصوصــاً ارمنیــان قره باغ با 
اینکــه طرفدار صلح هســتند، 
ولــی از تهدیدها و جنگ هم 
ترس چندانــی ندارند؛ بنابراین 
راهی که مقامات رسمی باکو 
پیش گرفته اند گزینه ای اســت 
که به بن بســت منتهی می شود 
در حالی که برای حل این نوع 
منازعــات باید نوعی ســازش 

دوجانبه اتخاذ شود.
بــه لفظ  ولــی مقامــات باکو 
عامیانه ادعا دارند هرچه هست 
مال خودش باشد و از هیچ موضعی عقب نشینی نکند. 
تمام قره باغ باید مال دولت باکو باشــد در صورتی که 
برخورد ارمنســتان افراط گرایانه نیســت حتی محافل 
مختلف ملی گرا در داخل ارمنســتان از حکومت های 
مختلف ارمنستان شدیداً انتقاد می کنند. از این لحاظ 
اگر مقایســه شود متأســفانه افراط و تفریط در سمت 
باکــو بیشــتر از افراطی اســت که ممکن اســت در 
ارمنســتان وجود داشته باشد. البته نمی شود انکار کرد 
که در ارمنستان هم محافلی وجود دارند که هیچ نوع 
سازشــی را نمی پذیرند. نواحی به اصطلاح حائل الآن 
مهم ترین حلقه نوار امنیتی قره باغ را تشــکیل می دهند 
و حــق زندگی اهالــی آنجا را از دســت درازی دولت 
پان ترکیستی باکو در امان نگه می دارند یعنی از اهمیت 
فوق العاده برخوردار هستند که به نوبه اول باید حداقل 

رفتار و موضع گیری مقامات باکو تغییر کند.
جمهــوری  از  کشــورهایی  چــه  الآن 
آذربایجان و چه کشورهایی از ارمنستان 

حمایت می کنند؟

 در خود منطقه دو گروه از کشــورها را می توان  �
نام برد، یک گروه از این کشورها موضع گیری دقیق 
خود را اعلام می کنند مانند جمهوری اســلامی ایران 
که مواضع بسیار ملایم، دقیق و متوازنی نشان می دهد 
و طرفدار این است که مناقشه از طریق مسالمت آمیز 
حل وفصل شود. گروه دیگر کشــورهایی هستند که 
با افــراط و تفریط نه تنها به حکمرانــان باکو کمک 
می کنند، در بعضی موارد تحریک هم می کنند مانند 
ترکیه که مواضع این کشــور در زمــان جنگ کوتاه 
چهارروزه اخیر کاملًا مشــخص بــود؛ موضع گیری 
افراطی و تهدیدآمیز ترکیه که حتی دست نشانده های 
خود را در باکو تحریک می کرد، جنگ را شــدیدتر 
می کرد. اگر حامیان را نگاه کنیم می شود گفت که 
ارمنســتان هیچ حامی به معنــای محض این کلمه در 
منطقه ندارد. مؤتلف اصلی ارمنســتان در خاورمیانه 
حتی اگر از لحاظ مناقشه قره باغ حساب کنیم، ایران 
اســت. چون بالطبع بــرای ایران هم مهم اســت که 
منطقه از دیدگاه تحولات سیاسی محیط امنی باشد و 
ارمنســتان هم طرفدار جنگ نیست؛ بنابراین می شود 
گفت که موضع گیری های ایران و ارمنســتان از این 
نظر بســیار نزدیک هســتند. با اینکه واضح است که 
در ایران هم طیف هــای مختلفی وجود دارند که در 
اکثر موارد شــاید هم دولت ایــران نتواند افکاری که 
در محافل سیاسی ایران حکم فرما است آشکارا ابراز 
کنــد، اما اگــر فعالیت ها و گام های ایــران را تحلیل 
کنیــم واقعاً باید گفــت ایران نقش بســیار مثبتی در 
حل وفصل این مناقشــه ایفا می کند. برای متخصصان 
و سیاســتمداران هیچ پنهان نیســت که طرف ارمنی 
با جلوگیری از توســعه طلبی دولــت باکو که یکی از 
پایه ها و اصول اقتدار این دولت ایران ســتیزی اســت 
برای حفــظ امنیت مناطق شــمال غربــی جمهوری 

اسلامی نیز نقش مهمی بازی می کند.

در برخــی رســانه ها گفتــه  شــده بــود که 
اســرائیل به جمهــوری آذربایجــان کمک 

می کند واقعاً صحت دارد؟
کامــلًا صحت دارد. در جنــگ چهارروزه بین  �

جمهــوری قره بــاغ و جمهــوری آذربایجان شــاهد 
بودیم که دولت باکو از پهپادهای اســرائیلی استفاده 
می کــرد. همــان پهپادهایی کــه علیه ایــران و برای 

جاسوسی اتمی از نطنز هم به کار برده شد.
تأمیــن تکنولوژی ارتــش دولت باکو تــا حد زیادی 
اســرائیلی اســت و تقریباً اگر اشــتباه نکنم، اسرائیل 
چهار میلیارد دلار اســلحه و تکنولوژی به این کشور 
فروخته اســت، ا زجمله تســلیحات دریایــی. طبیعی 
اســت که اگر خدای نکرده ارمنســتان با آذربایجان 
بجنگــد ایــن جنگ در دریــای خــزر نخواهد بود، 
بنابراین کاملًا مشخص است که این نوع اسلحه علیه 

ایران خریداری شده است.

تنش هــا با ارمنســتان در مناطق خشــک 
است.

بله ناوگان دریایی باکو نمی تواند در کوهســتان  �

مؤتلف اصلي ارمنستان “
در خاورمیانه حتي اگر 
از لحاظ مناقشه قره باغ 

حساب کنیم، ایران 
است. چون بالطبع 
براي ایران هم مهم 
است که منطقه از 

دیدگاه تحولات سیاسي 
محیط امني باشد و 

ارمنستان هم طرفدار 
جنگ نیست؛ بنابراین 

مي شود گفت که 
موضع گیري هاي ایران 
و ارمنستان از این نظر 

بسیار نزدیک هستند
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قره بــاغ وارد عمــل شــود پس واضح اســت که این 
اسلحه بر ضد ایران خریدوفروش می شود.

در این منازعه موضع کشــورهای اروپایی 
و امریکا چه بود؟

اصــولًا بازیگرانی کــه در منطقه قفقاز هســتند  �
من جمله امریکا و کشــورهای اروپایی موضعشان را 
رک و راســت اعلام نمی کنند. البتــه منافع مختلفی 
وجــود دارد. رقابــت و تنــش بین روســیه و غرب و 
به ویژه امریکا هم تأثیرگذار اســت. برداشت من این 
است که در منطقه قفقاز کشورهای غربی، ارمنستان 
را به عنوان کشــوری می بینند که در حقیقت روســیه 
نفــوذ زیادی در آنجــا دارد و حقانیت هم دارد یعنی 
روســیه در ارمنستان بیشترین نفوذ را دارد. به نظر من 
خود ارمنســتان با امکانات محدود سیاست هایش را 
معتدلانه و متــوازن و بر اصل جلوگیری از تضادهای 
بالقــوه میــان ابرقدرت ها جلو می بــرد. از این لحاظ 
حکومت های ارمنی ســعی می کنند منافع روســیه و 
بازیگران دیگر حفظ شــود تا تضاد و تقابل منافع مثل 
تضاد منافعی که به اوکراین و گرجستان ضربه بزرگی 
زد در خاک ارمنســتان بــه وجود نیایــد. حکومت 
ارمنســتان از اولیــن رئیس جمهور گرفته تــا به امروز 
ســعی می کند که ایــن تضاد منافع حتــی اگر وجود 
هم داشته باشــد در خاک ارمنستان تبدیل به جنگ 
ابرقدرت ها نشود و از لحاظ شرایط داخلی و خارجی 
کشــورمان فکــر می کنــم کــه این روش سیاســت 

عاقلانه ای باشد.
به عنوان یک کارشــناس فکــر می کنید چه 
راه حلی برای بحران قره باغ وجود دارد؟ 
به طور مشخص چه کار باید کرد؟ مثلًا چه 
بده بســتانی صــورت بگیرد تــا این بحران 

تمام بشود؟
در حال حاضر چــه جامعه ارمنی ارمنســتان و  �

قره باغ، چه جامعه باکو حاضر نیســتند این مناقشــه، 
تنش هــا، نفــرت و افراط گرایی را در هــر دو جامعه 
حل وفصل کنند. البته اگر مقایســه کنیم این ها طبیعتاً 
در ارمنســتان کمتر است تا در باکو، ولی هنوز وجود 
دارد و دو کشور در شــرایط کنونی حاضر نیستند به 
یکدیگر روی آورند؛ بنابرایــن بهترین راه حلی را که 
می توانیم الآن پیشــنهاد کنیم حفــظ اوضاع کنونی، 
حفظ کامل آتش بس، جلوگیری از وخامت و کشت 
و کشتار اســت تا شــاید در مذاکرات بعدی طرفین 

بتوانند این مناقشه را حل وفصل کنند.
بــه نظــر می رســد در بلندمــدت جمعیت 
ارمنســتان رشد لازم را ندارد. از آن طرف 
بیشــتر  آذربایجــان  جمهــوری  جمعیــت 
اســت. همین عامــل جمعیتــی و تحولات 
در زمینــه شــاخص های جمعیت شناســی 
نفــت  و  اقتصــادی  امکانــات  به اضافــه 
جمهوری آذربایجان ممکن است موازنه 
را به هــم بزند. ایــن هم متغیــر مهمی در 

منطقه است.

بلــه، ولی الآن در جهان امــروزی تکنولوژی و  �
فنــاوری حــرف اول را می زند؛ یعنی ارمنســتان باید 
ســعی کنــد از لحــاظ تکنولوژیک این ســبقت را 
همیشه داشته باشــد البته با استفاده از ابزار مختلف. 
ارمنســتان ابزار بســیار مهمی دارد که تقریباً می شود 
گفت در منطقه هیچ کشــوری ندارد و آن گروه های 
لابینگ ارمنی در خارج از ارمنستان است؛ در داخل 
ابرقدرت هایی مانند روســیه، امریکا، فرانســه، اروپا، 
کشــورهای مختلف خاورمیانه و ایران. در ایران هم 
جامعه ارمنی چه برای منافع جمهوری اسلامی و چه 
برای منافع ارمنســتان که این منافع را در یک مســیر 
می بینــم نقش بســیار مهمی ایفا می کنــد. ولی طبعاً 
هــدف اصلی ما البته باید رشــد اقتصادی ارمنســتان 
باشد؛ رشــد اقتصاد کشــور، جذب تکنولوژی های 
جدید، پرورش شــهروندان دانا و باهوش، اســتفاده 
از نیروی بالقوه علم و دانش مردم ارمنســتان است. 
چــون ارمنســتان در کل منطقه و در شــوروی یکی 
از کشــورهای پیشــرفته علمی حســاب می شد و ما 
می توانیــم از این ابــزار برای پیش بردن منافع کشــور 
خودمان و رونق بخشیدن به اقتصاد ارمنستان استفاده 

کنیم. علی ای حال ارمنســتان امکانــات و جمعیتش 
محدود اســت یعنی جبــران کیفــی نقصانات کمی 

درباره ارمنستان بسیار واقع بینانه است.
اشــاره کردید که جامعه ارمنــی در ایران 
نقش مهمی در تحکیم مناســبات، راهبرد 
مشــترک دارند و البته لابی گــری دارد. به 
نظــر مــن جامعه ارمنــی در ایــران ویژگی 
دارد کــه حتی ممکن اســت جامعه ارمنی 
در امریــکا و اروپا نداشــته باشــد. جامعه 
ایران تــلاش نکرده اســت ارمنی ها را در 
خــودش ذوب کنــد، مذهب و زبانشــان 
و  زبــان  فرهنــگ،  یعنــی  کنــد،  عــوض  را 
محافلشــان آزادی عمــل دارنــد، این هم 
ویژگی خاص جامعه ایرانی اســت که البته 
با بقیه کلیمی ها هم این گونه بوده اســت؛ 
یعنی جامعه ایران تلاشــی ندارد که این ها 
را در خودش هضم کند. ارزیابی شــما از 

این موضوع چیست؟
ســاختار کشــوری، دولتی، تمدنــی و فرهنگی  �

ایران ویژگی مخصوصی دارد که هیچ کشــور منطقه 
و شــاید هم دنیــا آن را نــدارد و این اتــکا به اصلی 
اســت که به پنداره یا ایده ایران شــهرت دارد؛ یعنی 
اگــر ما تاریخ ایــران را بازبینی و مطالعــه کنیم هیچ 
مهم نیســت زمام امور دولت در دســت چه قومی یا 
طیفی بوده اســت. ایران در دســت مادها، پارتی ها، 
پارســیان، دیلمیــان، زندیه، سلســله های ترک زبان یا 
قاجاریه بوده است، همیشــه پدیده، پنداره و تمدنی 
فراقومی بوده اســت و این پدیــده فراقومی منطقش 
این اســت که اقــوام و خرده فرهنگ هــای مختلفی 
تحت پوشــش پنداره، ایده و اندیشــه ایران جاودانی 
کــه از دوره به وجــود آمــدن اولیــن حکومت های 
ایرانــی تا به امــروز در اذهان مردم ایــران حکم فرما 
می باشــند، شرایط مناســبی برای پیشــرفت و توسعه 
فرهنگی داشــته باشــند و از این لحــاظ بااینکه طبق 
قانون اساســی جمهوری اسلامی مثلًا ارمنی ها اقلیت 
مذهبی حساب می شــوند، ولی ارمنی ها در ایران در 
زمینه های مختلــف زندگی ایرانی هیچ وقت اقلیت به 

معنی تمام این واژه نبودند و نیستند.
اقلیت سیاســی، فرهنگی و اجتماعی نیز نیســتند. در 
تهران خود ایرانیــان می گویند در موارد زیادی حتماً 
باید لفظ اولین را به ارمنیان جامعه ارمنی ایران اطلاق 
کرد چــون از اولین ســاندویچی گرفته تا نخســتین 
چاپخانــه، تئاتر و داروخانه شــبانه روزی به ســعی و 
کوشــش ایرانیان ارمنی متداول شده است، ارمنیانی 
که از دوره هخامنشــی گرفته تا جنگ تحمیلی حتی 
از اهدا خون و جان خود هم برای این کشــور عزیز و 

گرامی دریغ نکرده اند.
حتی انقلاب مشروطه؟

بلــه ارمنی هــا در دوره مشــروطه و در انقلاب  �
اســلامی هیچ نقش کمتری از سایر اقوام ایرانی برای 
رشــد و تحکیــم دولــت، حکومت و تمــدن ایرانی 

نداشتند.■
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دیویــد ســنجر )Sanger(: در گفت وگویی که چند ماه پیش داشــتیم شــما از 
کنارکشیدن از تعهداتی گفتید که امریکا دیگر امکان پرداخت هزینه های آن ها را ندارد 
مگر اینکه طرف های دیگر این تعهد هم سهمشان را بپردازند. شما درباره مجموعه ای 

از اتحادها بحث کردید که خوشحال خواهید شد در آن ها شرکت کنید.
ترامپ: البته من فکر می کنم آن ها توانایی پرداخت هزینه های این تعهدات را دارند.

سنجر: شاید این توانایی را داشته باشند.
ترامپ: ما نمی توانیم همه آن را بپردازیم.

سنجر: اما سؤال این است که اگر ما نتوانیم و فرض کنیم که آن ها هم همان مقداری 
را که قبلًا می پرداختند بپردازند، ریاســت جمهوری شما یک عقب نشینی خواهد بود 
که خواهید گفت: »می دانید، ما قصد سرمایه گذاری در این اتحاد با ناتو را نداریم، ما 
قصد نداریم به اندازه ای که در آســیا پس از جنگ کره سرمایه گذاری کرده ایم هزینه 

کنیم چراکه توان مالی آن را نداریم و این کار خواسته ما نیز نیست.«
ترامپ: این درصورتی است که کشورهای دیگری که ما از آن ها حفاظت می کنیم 
هزینه های بســیار هنگفت نظامی ما را بازنپردازند، در بسیاری از موارد کشورهایی که 
از آن ها صحبت می کنم بسیار ثروتمند هستند، اگر نتوانیم با آن ها توافقی در این زمینه 
کنیم )البته من باور دارم که می توانیم به توافق برســیم( من آماده ام که در پاســخ به آن 
دســته از احمق ها کــه می گویند: »ترامپ نمی خواهد از شــما محافظت کند« و در 
پاسخ به آن کشورها بگویم: »به شما تبریک می گویم، شما خودتان از خود محافظت 

خواهید کرد.«
سنجر: این حرف شــما بیانگر این است که موضع گیری نیروهای ما در سراسر دنیا 

به خاطر منافع آن کشورهاســت و نه به خاطر منافع خودمان؛ اما من فکر می کنم که 
خیلی ها در حزب شما می گویند که دلیل اینکه ما در اروپا نیروی نظامی داریم یا 60 
هزار لشــگر نظامی را در آسیا نگه داشته ایم در راستای منافع خودمان است تا راه های 
تجارت آزاد را باز نگه داریم. این به نفع ماست تا کره شمالی را زیر نظر داشته باشیم 

و این کار از خارج امریکا بسیار بهتر انجام می شود.
ترامپ: من فکر می کنم این موضوع در راستای منافع مشترک است، اما هزینه هایی 
که ما می کنیم به گونه ای بازپرداخت می شوند که انگار این امر تنها به نفع ماست. من 

فکر می کنم که این یک خواست مشترک...
ســنجر: مــا دربــاره اتحاد صحبــت می کنیــم و مشــکل بنیادینی که بســیاری از 
جهوریخواهان ســنتی با این گفته شــما دارند این اســت که به نظر می رســد شما به 
بازپرداخت هزینه های نظامی بیشتر بها می دهید تا به نفعی که حضور نیروهای نظامی 
و دیپلماتیک ما در خارج از امریکا دارند؛ به عبارت دیگر حتی اگر آن ها یک ســنت 
هم به ما نپردازند. شیوه رهبری پس از جنگ جهانی دوم ماست که به ما کمک کرد 
تا قدرتمان را در سراســر جهان گسترش دهیم. به این دلیل است که ما این تعداد زیاد 

دیپلمات...
ترامپ: این امر چگونه به ما کمک می کند؟ چگونه کمک کرده اســت؟ ما 800 
میلیارد دلار کســری تجاری در سراســر دنیا داریم. پس چگونه این کار به ما کمک 

کرده است؟
سنجر: حفظ صلح. ما در سال 1950 حضوری به گستردگی امروز را در محل هایی 

مانند کره نداشتیم و شما دیدید که در آنجا چه اتفاقی افتاد.

سیاست های ترامپ درباره 
مسائل داخلی امریکا، ناتو، روسیه، سوریه و ترکیه 
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ترامپ: هیچ تضمینی وجود ندارد که ما در کره صلح 
داشته باشیم.

ســنجر: نه حتــی با وجــود نیروهای نظامیــان، هیچ 
تضمینی وجود ندارد.

ترامپ: هیچ تضمینی نیست و ما آنجا 28 هزار سرباز 
داریم.

سنجر: اما آن ها از سال 1953 آنجا هستند و...
ترامپ: درســت است، اما این به معنای آن نیست که 
الآن اتفاقی در حال وقوع نیســت. شاید شما یک کره 
متحد می داشتید. چه کسی می داند در آن صورت چه 
اتفاقی می افتاد؟ در این مدت ما چه کرده ایم؟ ما صلح 
را حفظ کرده ایم، اما در همان حال کره شمالی قوی و 
قوی تر شده و بیشتر هسته ای شده است. این ها چگونه 
امر مثبتی تلقی می شوند؟ آیا متوجه هستید؟ کره شمالی 
الآن مانند دیگ بخار در شــرف انفجار اســت. شــما 
می گوییــد ما صلح را حفظ کرده ایم، اما کره شــمالی 
روزبه روز دیوانه تر می شــود. آن ها همواره در حال انجام 

آزمایش های موشکی هستند.
سنجر: همیشه این کار را می کنند.

ترامپ: و ما سربازانمان را آنجا مستقر کرده ایم تا پرتاب 
این موشک ها را ببینند؛ و شما به خودتان می گویید که 
»وای چــه جالب« الآن مــا از ژاپن محافظت می کنیم 
چون ژاپن هدف طبیعی کره شــمالی است؛ بنابراین ما 
از آن ها محافظت می کنیم و بــا خود می گوییم: »چه 

چیزی از این کار عاید ما شد؟«
ســنجر: مــا موشــک های دفاعی مــان را آنجــا نگه 
داشته ایم. آن موشک های دفاعی روزی که کره شمالی 
تصمیم گرفت یکی از موشک هایش را به طرف امریکا 
شلیک کند به ما کمک می کنند تا جلوی موشک کره 
شمالی را بگیریم. شلیک موشک از آن منطقه برای ما 

بسیار آسان تر است...
ترامپ: زمان زیادی اســت که آن موشک ها را آنجا 

داریم و الآن آن موشک ها از رده خارج شده اند.
سنجر: به همان نسبت موشک های دفاعی جدید به ما 

این اجازه را می دهند که...
ترامــپ: من فقط می گویم که ما پول زیادی را خرج 
می کنیم و اگر شــما درباره تجــارت صحبت می کنید 
ما مقدار بســیار زیادی پول از دست داده ایم، بر اساس 
بسیاری از منابع رسمی در تجارت 800 میلیارد دلار در 
ســال از دست داده ایم. به نظر من این اصلًا هوشمندانه 
نیســت. همان طور که شــما هم می دانید الآن 40 سال 
پیش نیست و نه ما همان کشور قدیمیم و نه جهان همان 
جهان قدیم. کشــور ما الآن صاحــب 19 تریلیون دلار 
اســت که به زودی به خاطر بودجه جامعی که تصویب 
شــد که بی نظیر بــود، به 21 تریلیون دلار می رســد. ما 
ثروتی برای انجــام کارهایی که قبلًا می کردیم نداریم. 
ما نیاز داریم که دیگران بسیار بیشتر از مقداری که الآن 
به ما بازپرداخت می کنند بپردازند، الآن تنها بخشــی از 

هزینه هایی که ما می کنیم به ما پرداخته می شود.
سنجر: یا مسئولیت محافظت از خودشان را خودشان 

به عهده بگیرند.
ترامپ: اگر نتوانستیم با این کشورها توافق مناسبی بر 
ســر بازپرداخت هزینه ها کنیم، بله مسئولیت محافظت 
از خودشــان را خود بر عهده بگیرند. هیلاری کلینتون 
می گوید: »مــن هرگز ژاپن را تنهــا نمی گذارم. هرگز 

هیچ یک از متحدانمان را تنها نمی گذارم.« حدس بزنید 
وقتی شما چنین جملاتی می گویید چه اتفاقی می افتد؟

هابرمن )Haberman(: گیر می کنید.
ترامــپ: موقعیــت و فرصــت مذاکــره را از خــود 

می گیرید.
هابرمن: درست است.

ترامپ: در یک توافق شــما همیشه باید آمادگی ترک 
آن توافق را داشــته باشید. کلینتون می گوید: »ما هرگز 
و به هیچ وجه توافق با متحدانمان را کنار نمی گذاریم و 
آن ها را ترک نمی کنیم.« این جمله بســیار عالی است، 
اما متأســفانه اگر من جای عربستان ســعودی، آلمان، 
ژاپــن، کره جنوبی و دیگر کشــورهای متحدمان بودم 
می گفتم: »آن ها هیچ وقــت ما را ترک نمی کنند. پس 
چرا به آن ها بازپرداخت هزینه هایشان را بدهیم؟« آیا از 

نظر تو این منطقی است دیوید؟
ســنجر: بله اما مــا این را هــم می دانیم کــه دفاع از 
ایالات متحده امریکا بدون داشتن نیروی نظامی از پیش 

مستقرشده کار دشوارتری است.
ترامــپ: به هر حــال می دانم چیزی کــه درباره اش 
صحبــت می کنم بســیار مســئله عظیمی اســت، اگر 
مــا در هر زمانی حــس کنیم که دلیلی بــرای دفاع از 
ایالات متحــده وجود دارد، ما همیشــه می توانیم نیروی 

نظامی مستقر کنیم و این کار بسیار ارزان تر خواهد...
هابرمــن: می توانیم بــه مســائل و رویدادهای اخیر 

بپردازیم.
ترامپ: شما می فهمید که...

سنجر: بله بله.
ترامــپ: شما همیشه باید آماده ترک کردن یک اتحاد 
باشــید. این به معنای آن نیســت که من می خواهم این 
اتحــاد را تــرک کنم و ترجیــح هم می دهــم این کار 
را نکنــم؛ اما ما باید آماده این کار باشــیم و کشــور ما 
نمی تواند کارهایی را که الآن می کنیم تأمین مالی کند.

هابرمن: اتفاقاتی که در کودتای ترکیه افتاد را چگونه 
دنبال کردید؟ آیا اگر بر ســر کار بودید هیچ تغییری در 

شــیوه اداره امــور مربوط به این 
اتفاق می دادید؟

ترامپ: بر اســاس شواهد این 
کودتا موفق نبود و من برای او به 
خاطر توانایی اش در خنثی کردن 
ایــن کودتا احتــرام زیادی قائل 

هستم.
سنجر: برای اردوغان؟

می گویند  بعضی هــا  ترامپ: 
که این کودتا برنامه ریزی شــده 

بود. می دانید...
سنجر: بله شنیده ایم.

ترامــپ: مــن این طــور فکر 
نمی کنم و برای او احترام زیادی 
قائلم که شرایط را به نفع دولت 
برگرداند. می دانید در ســاعت 
اول بــه نظر می آمد که همه چیز 

تمام شده اســت؛ اما ناگهان مردم به خیابان ها آمدند و 
ارتش نمی خواست مقابل مردم بایستد، برخلاف اتفاقی 
کــه در میدان تیان آنمن افتاد که ارتش از روی مردم رد 
شــد. مردم به خیابان ها آمدند و ایــن به نفع کاری که 

ارتش می خواســت انجام دهد نبــود. این امر از دیدگاه 
دولت موجود تحســین برانگیز بــود. من می گویم که: 
»فکر می کنــم که ترکیه کارهای زیــادی علیه داعش 
می تواند انجام دهد و من امیدوارم که اگر با آن ها توافق 
کنیم، آن ها کارهای بیشــتری در رابطه با داعش انجام 

می دهند.«
ســنجر: اردوغان 50 هزار نفر را زندانی کرده اســت، 
تعداد زیــادی از نیروهای ارتش و پلیس و هزاران معلم 
از کار معلق شده اند و عده زیادی از دادگستری اخراج 
شــده اند. آیا این شما را نگران می کند؟ آیا شما ترجیح 
می دهیــد با مرد قوی که متحد قوی هم بوده اســت به 
توافق برســید یا با کسی که بیشتر از آقای اردوغان برای 
آزادی های شــهروندی احترام قائل اســت؟ آیا شما او 
را مجبور می کنید که مطمئن شــود کــه قانون رعایت 

می شود؟
ترامپ: من فکر می کنــم وقتی که بحث آزادی های 
شــهروندی می شود کشور ما مشــکلات بسیار زیادی 
در این زمینــه دارد، به خصوص الآن. فکر می کنم کار 
دشواری باشد که خود را درگیر این مسئله در کشورهای 
دیگر کنیــم در حالی کــه نمی دانیــم خودمان چکار 
داریم می کنیم و نمی توانیم مســتقیم به کشور خودمان 
نگاه کنیم. وقتی که کشته شــدن پلیس ها در خیابان ها 
را داریم؛ وقتی خشــونت داریــم؛ وقتی اتفاقاتی که در 
فرگوســن و بالتیمور افتادند را داریــم و وقتی این همه 
مشکلات بزرگ اینچنینی داریم، فکر می کنم که باید 
بــر روی آن مشــکلات تمرکز کنیم. وقتــی که جهان 
نگاه می کند و می بیند کــه چقدر امریکا در این زمینه 
مشکل دارد و بد عمل کرده است فکر نمی کنم بتوانیم 
پیام رسان های خوبی برای آزادی های شهروندی باشیم.

ســنجر: بنابرایــن، شــما برخــلاف آخریــن بــوش 
رئیس جمهور که گسترش آزادی و دموکراسی را هسته 
سیاست خارجی خود قرار داده بود می گویید که »ما به 
متحــد نیاز داریم، اما از آن ها انتقاد نمی کنیم و به آن ها 

نمی گوییم که در درون مرزهایشان چه باید کنند.«
ترامپ: مــا به متحــدان نیاز 

داریم.
ســنجر: و انتقادکردن از آن ها 

در درون مرزهایشان؟
ترامپ: مــن نمی دانم که آیا 
مــا این حق را داریم که به آن ها 
بگوییــم در درون مرزهایشــان 
چه کنند؟ فقــط نگاه کنید که 
چه اتفاقی دارد برای کشورمان 
می افتــد. مــا چطــور از آن ها 
انتقاد کنیم وقتی مردم افســران 
خونســردی  بــا  را  پلیس مــان 
آن ها  بــه  چطــور  می کشــند. 
بگوییم چکاری کنند وقتی که 
خشونت و وحشــت در کشور 
خودمان در جریان است. الآن 
ما مشــکلات زیادی در کشور 
خودمان داریم. شــاید زمانی برسد که ما بتوانیم در این 
زمینه قاطع تر باشــیم و این خیلی هم خوب اســت؛ اما 
الآن در جایگاهی نیســتیم که بتوانیم قاطع تر باشیم. ما 

باید بی نظمی کشور خودمان را درست کنیم.

وقتي که بحث آزادي هاي “
شهروندي مي شود 

کشور ما مشکلات بسیار 
زیادي در این زمینه 

دارد، به خصوص الآن. 
فکر مي کنم کار دشواري 

باشد که خود را درگیر 
این مسئله در کشورهاي 
دیگر کنیم در حالي که 

نمي دانیم خودمان چکار 
داریم مي کنیم
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سنجر: شــما گفتید که آن ها می توانند برای مبارزه با 
داعش خیلی بیشــتر مفید باشــند. من فکر می کنم که 
این احتمال هســت. تفاوت بزرگ ما و دولت ترکیه این 
است که ما از کردها که نیروهای بسیار مفیدی بوده اند 

حمایت می کنیم...
ترامپ: می دانید که من طرفدار کردها هستم.

سنجر: اما اردوغان نیســت. به ما بگویید که چگونه 
می خواهید با این موضوع کنار بیایید؟

ترامــپ: اگر بتوانیم کــه هر دوی آن هــا را در کنار 
هم داشــته باشیم بســیار ایده آل خواهد بود و این یک 
احتمال خواهد بود؛ اما من طرفدار بزرگ نیروهای کرد 
هستم و در همان حال فکر می کنم که می توانیم روابط 
بسیار موفقی با ترکیه داشــته باشیم. اگر بتوانیم آن ها را 

به گونه ای در کنار هم قرار دهیم عالی خواهد شد.
سنجر: برنامه دیپلماتیک شما برای این کار چیست؟

ترامپ: دیدار و مذاکره. اگر پیروز شــوم به ســرعت 
دیدارها و مذاکراتی در این زمینه خواهیم داشت.

هابرمن: چه زمانی این روند را آغاز خواهید کرد؟
ترامپ: خیلی زود. من فکر می کنم این کاملًا منطقی 
و طبیعی است. منظورم این است که ما دو گروه داریم 
که با ما دوســت هستند و با یکدیگر می جنگند. بسیار 
عالی خواهد شــد که بتوانیم آن هــا را در کنار هم قرار 

دهیم و به نظرم این کار ممکن است.
 James( هابرمــن: چنــد ماه پیش بــا جیمز بیکــر
 )Henry Kissinger( و هنــری کیســینجر )Baker
ملاقاتی داشــتید. آیا آن ها در هیچ زمینه ای نظر شما را 

تغییر دادند؟
ترامپ: نه.

هابرمن: چه فکر و ایده ای از این ملاقات گرفتید؟
ترامپ: مــن ایده های زیادی از این ملاقات گرفتم و 

برای هر دو این مردها احترام قائلم...
سنجر: به ما بگویید که در رابطه با مسئله مکزیک چه 

استفاده ای از این ملاقات کردید؟
ترامــپ: فکــر می کنــم کــه روابط بســیار خوب و 
منصفانه ای با مکزیک خواهیم داشت. اکنون مکزیک 
برای ما خلأ بزرگی است. ما در تجارت و در مرزهایمان 
شکســت می خوریم. ما میلیاردها دلار کسری تجاری 
با مکزیــک داریم. مواد مخدر از مرزها به کشــورمان 
ســرازیر می شــود. هر دو در مرزها و در تجارت ضربه 
می بینیــم. من فکر می کنم که روابطــی بهتر از الآن با 
مکزیک خواهیم داشــت، روابطی که بسیار عادلانه تر 

خواهد بود.
ســنجر: البته شما از ســاخت دیوار در مرز دو کشور 

صحبت کرده اید. آیا شما نفتا را تغییر می دهید؟
ترامپ: مسلماً.

سنجر: چگونه؟ آیا نفتا را لغو می کنید؟
ترامپ: اگــر تغییری در آن صورت نگیــرد، فوراً آن 
را لغــو خواهم کرد. بیل کلینتون نفتــا را امضا کرد که 
احتمالًا بدترین قراردادی است که در تاریخ این کشور 
و در هــر جای این جهان امضا شــده اســت. نفتا یک 
مصیبت است. شما باید بفهمید که یکی از دلایلی که 
من ایالات مختلف را بــردم بحث نفتا بود. چراکه نفتا 
تولید را از ایالات نیویورک، پنسیلوانیا، اوهایو و بسیاری 
جاهــای دیگر خارج کرد. شــرکت ها باید به مکزیک 
می رفتند. شــرکت ها به مکزیک منتقل شدند و با تمام 

فرصت های شــغلی که داشتند از امریکا خارج شدند. 
دیویــد من آمار ایالت هایی را دارم که وضعشــان خیلی 
خراب اســت. به ایالــت نیواینگلد نــگاه کنید که چه 
اتفاقی برایش افتاد. نفتا برای این کشــور مصیبتی بود. 
مصیبتی بــرای کارگران و نفتا یکــی از عوامل افزایش 
نیافتن حقــوق عده ای برای 18 ســال بــود، بعضی از 
آن ها دســتمزد پایین می گیرند، بعضی دو شغل دارند و 
سخت تر کار می کنند و کمتر حقوق می گیرند و پیرتر 
می شوند. قرار بود این قرارداد برعکس این عمل کند. 

قرار بود مردم بیشتر و بیشتر حقوق بگیرند.
هابرمن: چه تغییراتــی می توانید در نفتا بدهید بدون 
اینکه آن را کاملًا ملغی کنید؟ چگونه می توانید این کار 

را انجام دهید؟
ترامپ: شما باید منصفانه با کشور برخورد کنید. همه 
در حال رفتن هســتند. من دوســتی دارم که صفحات 
اتومبیــل و کامپیوتر می ســازد و بزرگ ترین تولیدکننده 
این صفحــات در دنیاســت. روزی از او پرســیدم که 
»اوضاع کاری چطور اســت« و او گفت »باورنکردنی 
اســت«. ازآنجایی که در امریکا شرکتش را پایه گذاری 
کرده بود با خود فکر کــردم چه خوب این وضع برای 
امریکا بســیار خوب اســت پس به او گفتــم: »عالی 
است پس کشــورمان خوب کار می کند.« و او پاسخ 
داد: »نه نه کشــورمان، بایــد کاری را که در مکزیک 
می کنم ببینی. کســب وکار آنجا باورنکردنی است و ما 
صفحه های جدیدی آنجا می سازیم، مردم از امریکا به 

آنجا می روند.«
سنجر: به بحث روسیه بپردازیم. شما شخص پوتین را 

بسیار تحسین می کنید.
ترامپ: نه. من این کار را نمی کنم.

سنجر: شما گفتید که به قدرتش احترام می گذارید.
ترامپ: او من را تحسین کرده است. فکر می کنم من 

و پوتین می توانیم به خوبی با هم کنار بیاییم.
سنجر: من به تازگی در...

ترامپ: اما او من را تحسین کرده است.
ســنجر: به تازگــی در بالتیــک بــودم. آن هــا خیلی 
واضح نگــران فعالیت های جدید روســیه بودند. آن ها 
زیردریایی هایی را از سواحلشــان می بینند، هواپیماهایی 
را می بیننــد کــه از زمان جنگ ســرد ندیــده بودند و 
بمب افکن ها آزمایش هایی انجام می دهند. اگر روســیه 
به مرزهای لیتونی، لیتوانی، استونیا و جاهای دیگری که 

امریکایی ها معمولًا به آن ها فکر نمی کنند برسد، آیا فوراً 
به کمک نظامی آن ها می روید؟

ترامپ: نمی خواهم به شــما بگویم که چکار خواهم 
کرد چراکه نمی خواهم پوتین بفهمد. من شانسی جدی 
برای ریاست جمهوری دارم و مانند اوباما نیستم که هر 
بار که می خواســت نیروی نظامی بــه عراق یا هر جای 
دیگر بفرستد کنفرانس خبری می گذاشت تا آن را اعلام 

عمومی کند.
ســنجر: آن ها اعضــای ناتو هســتند و ما بر اســاس 

تعهداتمان در توافق باید...
ترامپ: ما اعضای زیادی در ناتو داریم که حســاب 

خود را پرداخت نمی کنند.
ســنجر: درســت اســت، اما بر اســاس توافق ناتو ما 
موظف به دفاع از آن هاییم، مسئله پرداخت پول را کنار 

بگذارید.
ترامپ: شــما نمی توانید این مسئله را کنار بگذارید. 
آن ها بر اســاس پیمان موظف اند که حساب هایشــان را 
بپردازند. خیلی از کشــورهای ناتو حساب هایشــان را 
نمی پردازند و به تعهداتشان عمل نمی کنند. این موضوع 

مهمی است و نمی توانی بگویی کنارش بگذار.
سنجر: منظور من این اســت که آیا کشورهای عضو 
ناتو ازجمله اعضای جدیــد در بالتیک می توانند روی 
امریکا حساب کنند که اگر روسیه به آن ها حمله کرد به 
کمکشان بیاید؟ و می توانند روی ما حساب کنند که به 

تعهداتمان عمل می کنیم...
ترامپ: آیا آن ها به تعهداتشــان عمــل کرده اند؟ اگر 
عمل کرده اند جواب بله اســت و آن ها می توانند روی 

ما حساب کنند.
هابرمن: و اگر نه؟

ترامــپ: من نمی گویم اگر نــه. من می گویم اکنون 
خیلی از کشــورها هســتند که به تعهداتشان به ما عمل 

نکرده اند.
ســنجر: می دانید که به خیلی از این کشــورها حمله 
سایبری شده است، چیزهای که گونه ای از جنگند که 

به طرز روشنی از سوی روسیه بودند.
ترامپ: به ما هم حمله سایبری شده است.

ســنجر: به ما حمله ســایبری معمولی شد. آیا شما از 
اسلحه سایبری پیش از نیروی نظامی استفاده می کنید؟

ترامپ: ســایبر کاملًا چیزی از آینده و حال اســت. 
ببینیــد ما هــم تحت حمله ســایبری هســتیم، آن ها را 
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فرامــوش کنید. ما حتی نمی دانیم این حملات از کجا 
می آیند.

ســنجر: بعضــی روزهــا می دانیــم و بعضــی روزها 
نمی دانیم.

ترامپ: برای اینکه ما از رده خارج شده ایم.
سنجر: آیا شــما از این ایده که امریکا سلاح سایبری 

را جایگزین سلاح های قدیمی کند حمایت می کنید؟
ترامپ: بله من طرفدار آینده ام و سایبر جزئی از آینده 

است.
ســنجر: همان طور که می دانیــد رئیس جمهور اوباما 
پیش از پایان دوره اش این سیاســت را که امریکا اولین 
 )No first use pledge( مهاجم سلاح هسته ای نباشد
را مدنظر قرار داده اســت. ما اکنون حقی را که برخی 
کشــورها دارند و برخی ندارند را نداریم. آیا شما این را 

باعث ثبات می دانید؟
ترامپ: بســتگی دارد که درباره چه کســی صحبت 
می کنیم. من تنها وقتی که توافقی امضا شده باشد به آن 

متعهد می شوم.
سنجر:  این سیاست رسماً از سوی ایالات متحده اعلام 

خواهد شد.
ترامپ: متوجه هستم. وقتی به قدرت برسم تمام تلاشم 
را با اســتفاده از قدرتم خواهم کرد که در شرایطی قرار 
نگیریم که مجبور به اســتفاده از سلاح هسته ای شویم 
چراکه اســتفاده از این سلاح شرایطی کاملًا متفاوت و 
جدید است. استفاده نکردن از سلاح هسته ای برای من 

بسیار مهم است.
ســنجر: همان طور که می دانیــد رئیس جمهور اوباما 
درباره کاهش ســلاح های هســته ای در زرادخانه های 
امریکا صحبت کرده اســت و امیدوار است که روزی 
به جایی برســیم که هیچ سلاح هســته ای وجود نداشته 
باشــد. آیا شما به چنین جایگاهی باور دارید که روزی 
آن قدر قدرت داشــته باشیم که بتوانیم به طور یک جانبه 

این کار را کنیم؟
ترامپ: من تنها زمانی این فکر را تأیید خواهم کرد که 
هیچ کس دیگری ســلاح هسته ای نداشته باشد؛ اما این 

اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
سنجر: آیا شــما فکر می کنید که سلاح های ما بسیار 
بیشتر از آن چیزی است که برای دفاع از ایالات متحده 

به آن نیاز داریم؟
ترامپ: من فکر می کنم ما تعداد زیادی سلاح از رده 

خارج شده داریم.
سنجر: مطمئناً.

ترامپ: ما سلاح های هسته ای زیادی داریم که حتی 
نمی دانیم کار می کنند یا نه. ســلاح های هســته ای در 
جاهایی داریم که سیســتم تلفن آن برای 40 سال پیش 
است و تمام سیم ها زنگ زده اند و امکان ندارد بتوانیم 

از آن ها برای تماس با ایستگاهی دیگر استفاده کنیم.
سنجر: درست است.

ترامپ: ما ســلاح های هســته ای داریم که لوله های 
پرتاب آن هــا زنگ زده اســت و حتــی نمی دانیم که 
آیا امــکان پرتاب راکت از این لوله ها را داریم. بیشــتر 
چیزهایی که ما داریم فرسوده و از رده خارج شده است. 
به روســیه نگاه کنیــد که در حال ســاخت زیردریایی 

است، آن ها به مرحله ای دارند می رسند که...
ســنجر: شــما درباره اینکه چه برنامه ای برای داعش 

دارید، به جز بمباران آن، کمی مبهم و ناواضح صحبت 
می کنید.

ترامــپ: من نمی خواهم واضح و مشــخص صحبت 
کنم، زیرا نمی خواهم داعش بفهمد چه برنامه ای دارم. 

من فکرها و برنامه های قوی علیه داعش دارم.
سنجر: آیا هیچ یک از آن ها شامل دیپلماسی برای کار 

با روسیه و دیگر طرفین برای نابودی داعش می شود؟
ترامپ: من بســیار دوســت دارم که روسیه و امریکا 
روابط بسیار خوبی با هم داشته باشند و به جای جنگیدن 
بــا هم در کنار یکدیگر کار کنند. اگر ما روابط خوبی 
با روسیه داشته باشیم، دیگر با اتفاقات و مشکلات بدی 

رابطه با روسیه مواجه نخواهیم بود.
ســنجر: اگر اســد با داعش مبارزه کند، آیا او را نگه 

خواهید داشت؟
ترامپ: من نمی خواهم چنین چیزی بگویم و نظرات 
مشخصی درباره اسد دارم، اما فکر می کنم ما باید اول 

از شر داعش خلاص شویم بعد از شر اسد.
سنجر: پس در این زمینه با رئیس جمهور اوباما موافقید.
ترامپ: ببینید اســد از داعش متنفر است و داعش از 
اســد. این دو علیه یکدیگر می جنگند. آیا قرار اســت 
مــا با هر دوی آن ها بجنگیــم؟ چگونه با هر دوی آن ها 
می جنگیــد وقتی آن ها علیه یکدیگــر می جنگند؟ من 
فکــر می کنــم اکنون داعش دشــمن بســیار 
مهم تری برای ماست تا اسد. متوجه هستید که 

چه می گویم؟
سنجر: بله.

ترامپ: ما باید به جنگ اسد و داعش هم زمان برویم 
چون مردمی داریم که نمی دانند آن ها چه کار می کنند. 
من اول از شر داعش خلاص خواهم شد و نمی خواهم 
هم زمان با اســد و داعش بجنگم. نکته دیگر این است 

که اســد را کشــوری حمایت 
مــا قدرتمندش  می کنــد کــه 
کردیم، درست اســت؟ ایران و 
روســیه. چرا پیش از آنکه ایران 
را ثروتمنــد کنیــم و این قدرت 
زیاد را که نداشــت و نباید هم 
می داشــت بــه او بدهیم کاری 

درباره این مسئله نکردیم؟
ســنجر: ما الآن بــه آن ها چیز 

زیادی نداده ایم.
ترامــپ: شــما به آن هــا 150 

میلیارد دلار داده اید.
ســنجر: در ایــن مرحله آن ها 

مقدار کمی پول گرفته اند.
ترامــپ: آن ها پــول زیادی را 
می گیرنــد و توافقی دارند که به 
نظرم توافق افتضاحی است. این 

توافقی است که به آن ها امکان رسیدن سریع تر به قدرت 
هسته ای را می دهد؛ اما این سؤال متفاوتی است. شما از 
من درباره اسد پرسیدید. اسد مرد بدی است و کارهای 
وحشتناکی کرده است. ما اول باید داعش را زمین بزنیم 
و نمی خواهیم با هر دو آن ها هم زمان بجنگیم وقتی که 
آن هــا در حال جنگ با یکدیگرند. پس امیدوارم با من 
منصفانه رفتار کنید. امیدوارم بگویی که این موضوع را 

خوب می فهمم، بهتر از مردمی که آن را برای...

هابرمن: به نظرتان مردم از کنوانسیون اخیر حزب چه 
برداشتی کردند؟

ترامــپ: این کنوانســیون حامل این پیــام بود که من 
بســیار محبوب هســتم. من بیشــترین رأی را در تاریخ 
حزب جمهوریخواه گرفته ام، نزدیک به 14 میلیون رأی 
و پیروزی در 37 ایالت. کیســیچ یک ایالت را برد و تد 
کروز پیروزی چشم گیری نداشت. دیروز بعد از مراسم 
پرشــکوه در کنوانسیون دخترم با من تماس گرفت و به 
من گفت: »پدر من هرگز همچنین چیزی ندیده بودم. 

این عشق خالص بود.«
من از طرف رســانه ها عشق و علاقه ای ندیدم؛ اما فکر 
می کنم مردم شــروع به دیدن اتفاقاتی که در حال وقوع 
اســت کرده اند. من قویاً معتقدم که جنبشی در جریان 
اســت، جنبشــی که بر اساس حس مشــترک و افکار 
عمومی شــکل گرفته است. این جنبشــی بر پایه نظم 
و قانون است. این جنبشــی بر اساس حس همدردی، 

تجارت و چیزهای مختلف دیگری است.
سنجر: این روز امریکا اول1 بود؟

ترامپ: بله.
سنجر: آیا اکنون امریکا اول برای شما معنای جدیدی 

گرفته است؟ با توجه به ریشه های تاریخی اش.
ترامــپ: برای من امریکا اول مفهومی جدید و مدرن 

است که به هیچ وجه به گذشته ربط ندارد.
ســنجر: پس این چیزی نیســت که لیندبرگ2 در سر 

داشت؟
ترامــپ: نه. وقتی که مــن می گویم امریکا اول مردم 
می گوینــد: »صبر کــن، آیا این یک مفهــوم تاریخی 
نیســت؟« و من بــه آن ها می گویم: »ایــن امریکا اول 

است نه...«
سنجر: شما با پیشینه تاریخی این عبارت آشنایید.

ترامــپ: مــن با ایــن عبارت 
آشــنا بودم، اما از این عبارت به 
دلیل پیشینه تاریخی اش استفاده 

نکردم.
هابرمــن: ایــن عبــارت چه 

معنایی برای شما دارد؟
ترامــپ: این معنــا را می دهد 
که مــا اول و قبــل از هر کس 
دیگــری در هرجــای جهان به 
می دهیم  اهمیت  ایالات متحده 
محافظــت  کشــور  ایــن  از  و 

می کنیم.■

پی نوشت:
1. »امریکا اول« گروهی بود که 
به شدت مخالف ورود امریکا به 

جنگ جهانی دوم بود.
 Charles Augustus( 2. چارلز اگوســتوس لیندبرگ
Lindbergh( هوانورد امریکایــی بود. پدرش نماینده 
مجلس بود. او بعداً وارد سیاســت شد و مخالف ورود 
کشــورش به صحنه سیاسی جهان و خروج از انزوا بود. 
سخنرانی های او درباره لزوم بی طرف ماندن امریکا در 

جنگ، باعث انتقادات بسیاری علیه وی شد.
21 جولای 2016

ما سلاح هاي هسته اي “
داریم که لوله هاي 
پرتاب آن ها زنگ 
زده است و حتي 
نمي دانیم که آیا 

امکان پرتاب راکت از 
این لوله ها را داریم. 

بیشتر چیزهایي که ما 
داریم فرسوده و از رده 

خارج شده است
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نظام انتخاباتی الکترال امریکا به صورتی برنامه ریزی شده 
که عمــلًا رقابت یــک کاندیدای ســوم در انتخابات 
سراسری با کاندیدای احزاب دموکرات و جمهوریخواه 
را اگرنــه غیرممکن که بســیار ســخت می کند. یک 
کاندیــدای ریاســت جمهوری، باید در امریــکا به دنیا 
آمده، حداقل 35 سال داشته و در چهارده سال گذشته 
در امریکا زندگی کرده باشد؛ اما قانون نانوشته انتخابات 
امریکا، توانایــی مالی کاندیدا برای تبلیغات پرهزینه در 
انتخابات اســت. به صورتی که عملًا به جز کاندیدای 
دو حــزب اصلــی، کاندیدای ســایر احــزاب حتی به 
مناظره های تلویزیونی هم راه پیدا نمی کنند چه رسد به 
پوشش اختصاصی یا تبلیغات تلویزیونی که یا باید برای 
آن میلیون ها دلار پول خرج کرد یا شانســی برای رقابت 
نخواهند داشت. برای راهیابی به مناظره های تلویزیونی، 
کاندیدای ســوم باید حداقل 15 درصد از آرای مردمی 
در نظرســنجی ها را داشته باشد که دســتیابی به آن در 
رقابت با کاندیدای حزب دموکرات یا جمهوریخواه که 
دائماً در همه تصاویر و اخبار حضور دارند، کاری بسیار 
دشوار اســت؛ اما در انتخابات امسال و با توجه به آرای 
منفی چشــم گیر هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، دو 
کاندیدا از حزب سبز و حزب لیبرتارین توجه بسیاری از 

رأی دهندگان را به خود جلب کرده اند.
جیل آستین، پزشک و استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد، 
کاندیدای حزب سبز در انتخابات پیش رو است. جیل 
آستین که همراه همســر و دو فرزندشان، ساکن ایالت 
ماساچوست است، بارها تلاش کرده تا به عنوان فرماندار 
یا نماینده مجلس به رقابت با کاندیداهای احزاب اصلی 
در ایــن ایالت بپــردازد. مهم ترین توفیــق او مربوط به 
انتخابات شورای شهر لکسینگتون است که توانسته دو 
بار به عنوان عضو شورای این شهر انتخاب شود؛ اما جیل 
آســتین پس از رالف نیدر، که در انتخابات سال 2000 
نماینده حزب سبز بود، نخستین نامزد حزب سبز است 
که توانسته در سال 2012 شروط اولیه مالی برای حضور 
در انتخابــات سراســری فدرال را از ســوی هوادارانش 

تأمین کرده و در انتخابات شرکت کند.
او مانند دیگر اعضا و هواداران احزاب ســبز در سراسر 
دنیا، تغییرات زیســت محیطی را بزرگ ترین خطر پیش 
روی ایالات متحده و سراســر جهان می داند و بسیاری 
از نظــرات سیاســی و اقتصادی اش نیز بــر همین مبنا، 
پی ریزی شده اند. جیل آستین معتقد است برای مقابله 

با تغییرات آب و هوایی و مسائل زیست محیطی، می باید شغل هایی در راستای استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر با هدف به کارگیری هر امریکایی مایل و قادر به کار، ایجاد 
شود. از طرح هایی که آســتین در نظر دارد می توان به کاهش 30 درصدی هزینه های 
نظامی ایالات متحــده امریکا، بازگرداندن نیروهای نظامی امریکا به کشــور، افزایش 
مالیات ها در زمینه هایی از قبیل سود سرمایه، پناهگاه های مالیاتی دریایی)جزایر واقع در 
اقیانوس های اطراف امریکا که از قوانین آن ها برای پنهان کردن درآمدها و فرار مالیاتی 
اســتفاده می شود( و املاک و مستغلات چند میلیون دلاری اشاره کرد. او از مخالفان 
کمک به بانک های بزرگ برای جلوگیری از ورشکستگی شان توسط دولت اوباما بود 
و به دلیل یک تحصن اعتراضی به همین دلیل در ســال 2012 بازداشــت شد. آستین 
در کمپین انتخاباتی اش در سال 2012، میت رامنی، کاندیدای حزب جمهوریخواه را 
گرگــی در لباس گرگ و باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات را گرگی در لباس 

میش خوانده بود که هر دو یک هدف را دنبال می کنند.
جیل آســتین در سیاست خارجی به مواضع برنی ســندرز، رقیب هیلاری کلینتون در 
حزب دموکرات بسیار شبیه اســت. او مخالف جنگ و از طرفداران امضای برجام با 
ایران بود. مواضع آســتین درباره عدالت اقتصــادی و مهاجران خارجی را نیز می توان 
بسیار نزدیک به مواضع سندرز دانست و بی دلیل نیست که بسیاری از طرفداران برنی 
سندرز، تمایل دارند به جای پیوستن به کمپین هیلاری کلینتون در حزب دموکرات، به 
جیل آستین بپیوندند. جیل آستین معتقد است که پس از حمایت سندرز از کلینتون، 
طرفداران سندرز برای ادامه انقلاب سیاسی به او خواهند پیوست. حمایت هایی هم از 
او صورت گرفته اســت، برای مثال میزان حمایت مالی از او پس از حمایت سندرز از 

کلینتون بسیار افزایش  یافته و آمار او نیز در نظرسنجی ها افزایش کمی داشته است.
آیــا جیــل آســتین می تواند بخــش بزرگــی از طرفداران ســندرز را 

به سوی خود جذب کند؟
چنیــن اتفاقی در صورت وقوع، می تواند همچون انتخابات ســال 2000 به شکســت 
کاندیدای حزب دموکرات و پیروزی کاندیدای جمهوریخواه در انتخابات کمک کند. 
رخــدادی که با پیروزی بــوش در آن دوره، به جنگ در خاورمیانه و از بین رفتن ثبات 
در بخش مهمی از جهان منجر شــد. حال با حضور دونالد ترامپ به عنوان کاندیدای 
جمهوریخواهان که تقریباً در همه زمینه ها نظرات تندتری از خانواده بوش دارد، می توان 
دریافت چرا برنی سندرز با همه تفاوت هایش با هیلاری کلینتون، از او اعلام حمایت 
کرده است. اما گری جانسون، نماینده حزب لیبرترین، شانس بیشتری از جیل آستین 
دارد. حضور دونالد ترامپ به عنوان کاندیدای جنجالی حزب جمهوریخواه با مواضعی 
که موجب نارضایتی بســیاری از رأی دهندگان معمولًا محافظه کار شــده، سبب اقبال 
بیشــتر برای گری جانسون شده اســت. او که در ســابقه خود، پیروزی در انتخابات 
فرمانداری نیومکزیکو از ســوی حزب جمهوریخواه را هم دارد، دومین باری اســت 
که شانس خود را برای انتخابات ریاست جمهوری امتحان می کند. او تاجر، نویسنده 
و سیاستمداری اســت که علاوه بر همه این ها، ورزشکاری موفق نیز به شمار می رود 
و توانســته به هفت قلــه مرتفع جهان صعود کند. او حتی در زمــان فرمانداری نیز در 
مسابقات ماراتن و دوچرخه سواری شرکت کرده در سال 2005 در سانحه با پاراگلایدر 
دنده هایش شکســت و برای التیام درد از ماری جوانا استفاده کرد. همین مسئله باعث 

شده که او یکی از مخالفان ممنوعیت استفاده از ماری جوانا باشد.

 چشم انداز راه سوم
نگاهی به وضعیت کاندیداهای احزاب سوم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا

رضا نامداري
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اعتقاد بــه آزادی های مدنی، اینترنت بدون سانســور و 
مخالفت با نظارت دولتی یکی از مهم ترین شاخصه های 
گری جانســون و حزب لیبرترین اســت که آن را برای 
بسیاری از جوانان خصوصاً آن ها که به مواضع اقتصادی 
راســت گرا علاقه مندند، جذاب می کند. از مهم ترین 
مواضع حزب لیبرترین دخالــت هرچه کمتر دولت در 
اقتصــاد و آزادی های مدنی اســت. مســئولیت پذیری 
مالی از جانب دولت، تضمین بودجه متوازن، کاســتن 
از مالیات و بدهی مالی دولت و اجتناب از هزینه کردن 
از کســری بودجه امری است که حتی راست گراترین 
سیاستمداران حزب جمهوریخواه هم  توان اجرایی کردن 
آن را نداشته اند. او در سیاست خارجی نیز خواهان عدم  
مداخله دولتــی و کاهش بودجه نظامی اســت. چنین 
مواضعی که ســال ها پیش، ران پال و پســرش در میان 
جمهوریخواهان نیز پیگیری کرده اند، سبب محبوبیت 
گری جانسون در بسیاری از نظرسنجی ها شده است. او 
در نظرسنجی های چهارنفره با حضور هیلاری کلینتون، 
دونالد ترامپ و جیل آســتین، عملکرد بســیار مناسبی 
داشــته و در برخی از آن ها درصد آرای او به 12 درصد 
نیز رسیده است. طبق قانون انتخاباتی امریکا، اگر گری 
جانســون بتواند بــه 15 درصد آرا در این نظرســنجی ها 
دست یابد، در مناظرات ریاست جمهوری شرکت داده 
خواهد شد که امری بی سابقه است و می تواند حتی در 
افزایش آرای او نیز تأثیر به ســزایی داشــته باشد. طبیعتاً 
جانســون با مواضع جوان پسند خود در مورد آزادی های 
اجتماعی برای بخشی از طرفداران کلینتون نیز جذاب 
خواهد بود. آرای گری جانســون در نظرســنجی های 
مشــابه یک مؤسسه نشــان می دهد که جانسون بخشی 
از آرای کلینتــون را نیز به خود اختصاص می دهد. این 
مورد عجیب و بااهمیتی است؛ زیرا جانسون پیش از این 
رقیب ترامپ محســوب می شد و پیش بینی ها بر این بود 

که او تنها آرای ترامپ را کاهش خواهد داد.
کــه  امریــکا  ریاســت جمهوری  انتخابــات  قوانیــن 
عمــلًا به نوعی دموکراســی غیرمســتقیم در انتخابات 
ریاســت جمهوری منجر می شود، سبب شده که ظهور 
یک حزب ســوم حداقل تــا امروز، امــری غیرممکن 
ارزیابی شــود. از میان مجموع 538 رأی الکترال ایالتی 

در انتخابات سراسری ریاســت جمهوری، نامزدی که 
270 رأی الکترال را کســب کند، به ریاست جمهوری 
خواهد رســید و میزان آرای مســتقیم مردم در این میان 
نقشــی نخواهد داشــت. به همین دلیل در سال 2000، 
جورج بوش پســر، علی رغم کسب آرای مردمی کمتر 
از آل گور، به دلیل پیروزی در انتخابات ایالت فلوریدا 
با تنها چند صد رأی بیشــتر، توانست به حدنصاب 270 
رأی الکترال دســت یابد که عملًا مســیر سیاست های 
ایالات متحده و شاید تاریخ جهان را با جنگ های دوره 
ریاست جمهوری اش تغییر داد. در آن انتخابات، رالف 
نیدر، کاندیدای حزب ســبز توانسته بود به رقیبی جدی 
تبدیل  شده و بسیاری از آرای آل گور و دموکرات ها را 
به سبد رأی خود بریزد. هنوز هم بسیاری از تحلیلگران 
سیاســی، رالف نیدر را مسئول شکســت دموکرات ها 
در آن انتخابــات می دانند؛ خصوصاً اینکــه او تنها در 
ایالت فلوریدا چندین هزار رأی داشــت که می توانست 

سرنوشت انتخابات را به کلی عوض کند.
همه ایــن دلایل به کنار، خطر اصلــی در این حقیقت 
نهفته اســت که اگــر به هــر دلیلی هیــچ کاندیدایی 
نتوانــد بــه میــزان 270 رأی الکترال مورد نیاز برســد، 

سرنوشت انتخابات به دست مجلس نمایندگان خواهد 
افتــاد تا آن ها از میــان نامزدهای موجــود، یک نفر را 
بــرای ریاســت جمهوری و یک نفر را بــرای معاونت 
او انتخــاب کنند. اینجاســت که با توجــه به اکثریت 
داشــتن جمهوریخواهان در کنگره که بعید اســت به 
این زودی ها نیز تهدیدی متوجه آن شــود، دست آن ها 
برای انتخاب رئیس جمهور بازخواهد بود و طبعاً گزینه 
آن ها، نه هیلاری کلینتون خواهد بود، نه گری جانسون 
و نــه جیل آســتین و ترامپ خواهد بــود. ضمن اینکه 
سرنوشــت یک صندلی خالی در دیــوان عالی قضایی 
که می تواند تعیین کننده اکثریت داشتن یا نداشتن یکی 
از این دو حزب در دیوان عالی باشــد نیز به سرنوشــت 
انتخابات ریاست جمهوری امسال گره  خورده است که 
می تواند حتی از خود انتخابات امســال نیز مهم تر باشد 
چراکه این صندلی، پســتی مادام العمر است و تنها در 
صورتی که یکی از قضات اســتعفا دهد یا از دنیا برود، 

امکان تغییر در آن وجود خواهد داشت.
بــه همین دلایل پیش گفته، بســیاری از رأی دهندگان 
دموکرات، ترجیــح می دهند علی رغم مشکلاتشــان 
با سیاســت های کلینتون، از او حمایت کنند و حتی 
کاندیدایــی همچون برنی ســندرز، بــا درس گرفتن 
از تجربیــات انتخابــات ســال 2000، به صراحت از 
کلینتــون حمایــت می کند تا جلــوی فاجعه پیروزی 
دونالــد ترامپ را تا حد ممکن بگیرد؛ اما در این میان 
رأی دهندگان محافظه کار گزینه ای به جذابیت گری 
جانسون دارند که نه تنها دافعه مواضع جنجالی ترامپ 
را نــدارد، مواضعش درباره آزادی های مدنی ســبب 
محبوبیت او در میان جوانان نیز شــده است. به نظر 
می رســد در انتخابات پیش رو، ممکن است حضور 
گری جانســون و جیل آستین برای هر دو کاندیدای 
احزاب اصلی، هیــلاری کلینتون از حزب دموکرات 
و دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه چالش برانگیز 
باشــد. نخســتین گام در این راســتا نظرسنجی های 
ملی اســت که می توانــد در صورت بــه حدنصاب 
رســیدن یکی از این دو و داشــتن حداقل 15 درصد 
آرا، مناظره هــای انتخاباتی را جذاب تر و سرنوشــت 

انتخابات را به مسیری نامعلوم هدایت کند.■

گری جانسون

جیل استاین
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بهــار 2015 بود که برنی ســندرز در جمع کوچکی از 
خبرنگاران، مقابل ســاختمان کنگــره ایالات متحده، 
کاندیداتوری خود را بــرای رقابت های درونی حزب 
دموکرات اعلام کرد. خبر کاندیداتوری ســندرز مایه 
تمســخر تمامی رســانه های جریان اصلی امریکا شد. 
از دید این رســانه ها که در تمامــی گزارش های خود 
کلینتون را کاندیدای بلامنازع حزب دموکرات معرفی 
می کردنــد، ســندرز رقیبی بدون شــانس بــود. دلیل 
رســانه ها واضح و کلیشه ای بود: »ســندرز پیرمردی 
73ساله است که خود را سوسیال دموکرات می نامد«. 
طولی نکشــید که پیش بینی رســانه ها اشــتباه از آب 
درآمد. سندرز به شکل معجزه آسایی در نظرسنجی ها 
رشــد کــرد و رکورد کمک هــای مالی مردمــی را به 
شــکلی تاریخــی جابه جا کــرد، اما به  ایــن اتفاقات 
تاریخی در رســانه های جریان اصلــی امریکا پرداخته 
نشــد و حتی ناچیز انگاشته شــدند. سندرز طی چند 
ماه از »رقیب بدون شــانس« بــه »کار خراب کن« و 

سرانجام به »رقیب واقعی« تبدیل شد.
در معرفی سندرز، سخن ها بســیار رفته است، اما آنچه 
سندرز را از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری متمایز 
می کند، وجود جنبشی مردمی و بسیار پویاست که در 
تمامی مسیر کاندیداتوری به حمایت از سندرز پرداخته 
است. جنبشی که حول شعار »انقلاب سیاسی« سندرز 

شکل گرفت و از حدود سندرز فراتر رفت.

تسخیر رؤیای امریکایی
اعتقاد عمومی بر این است که شرایط ایالات متحده پس از بحران بزرگ اقتصادی در 
سال 2008 شباهت بسیاری به شرایط این کشور پس از بحران اقتصادی 1929 دارد، اما 
تفاوت ها نیز کم شمار نیستند. نوآم چامسکی در سخنرانی یادبود هاوارد زین1 در جمع 
تظاهرکنندگان بوســتون از شرایط 1929 چنین می گوید: »من سنم آن قدر قد می دهد 
که بحران بزرگ]1929[ را به خاطر بیاورم. پس از چند سال اول، در میانه  دهه 1930، 
با اینکه شرایط به وضوح بدتر از امروز بود، اما روحیه ]مردم[ کمی متفاوت بود. حسی، 
حتی در میان مردم بیکار وجود داشــت که ما قرار است از این وضعیت خارج شویم. 
وضعیت بهتر خواهد شــد. ... حال شرایط کمی متفاوت است. نوعی حس نومیدی 

فراگیر وجود دارد.«2
هرچند برای درک شرایط موجود نیازی به یادآوری بحران 1929 نیست و نمودهای این 
نومیــدی از انتخاب ترامپ به عنوان کاندیدای حزب جمهوریخواه تا حمایت بی نظیر 
از ســندرز دیدنی است. اگر طی یازده ســال، با طرح نیودیل)New Deal(3 روزولت 
بیکاری به 1 درصد کاهش یافت و سهم 10 درصد بالای پرداخت کنندگان مالیات از 
توزیع درآمد پیش از مالیات به پایین ترین حد خود در یکصد سال گذشته رسید،4 در 
مقابل برنامه ای مترقی در بحران اخیر ارائه نشــد. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، در 
حال حاضر میزان ثروت 0.1 درصد بالای جامعه، به اندازه ثروت 90 درصد پایین جامعه 
اســت.5 در چنین شرایطی عجیب نیست که بخشــی از کارگران امریکایی در جبهه 

طرفداران ترامپ حضور یافته اند.
 البته باید در نظر داشــت که بذر این نومیدی، سال های پیش کاشته شده است. دهه 
50 و 60 میلادی، دهه های شــکوفایی اقتصادی امریکا بودند. توانمندی اقتصادی در 
کنار کنشــگری مدنی باعث تغییرات بنیادینی در ســاختار اجتماعی امریکا شد. دهه 
70 اما با تغییری اساسی در اقتصاد همراه بود؛ دهه صنعتی سازی و برون سپاری تولید. 
سیاســت های اقتصادی در این دهه موجب تمرکز شدید سرمایه در بخش مالی شد و 

امریکای سندرز
بررسی جنبش سندرز و تردیدهای پیش رو

آیدین طوافي

ظهور ســندرز و ترامپ از دید بســیاری از تحلیلگران دور از انتظار بود، در حالی که پس از »جنبش تسخیر وال استریت« نشانه های بسیاری 
برای ظهور گفتمان های جایگزین دیده می شد. امروز، پس از گذشت بیش از یک سال از فرایند انتخابات امریکا و با بررسی شواهد می توان 
ادعا کرد که ظهور سندرز و ترامپ پیش بینی شدنی بود. اما علل و آثار اتفاقی که در امریکا رخ داد، قطعاً محدود به امریکا نبوده و نخواهد بود. 

همان طور که جنبش تسخیر وال استریت به امریکا محدود نماند.
در سراسر جهان، به خصوص در کشورهایی که از دو معضل خاص »افزایش مهاجرین« و »تشدید اختلاف طبقاتی« رنج می برند، نوعی تقابل 
دیده می شود. از طرفی نیروهایی نزدیک به جریان های چپ همچون سندرز در امریکا و کوربین در بریتانیا گفتمان خود را تبلیغ می کنند و از 
طرف دیگر نیروهای راست افراطی همچون لوپن در فرانسه، هنسن در استرالیا و ویلدر در هلند با پشتیبانی جریان های نئوفاشیست  قدرت 
گرفته اند. پیروزی برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( شاهدی بر این مدعاست که این تقابل جدی تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
اما چهره های بهت زده طرفداران حفظ بریتانیا در اتحادیه اروپا تنها نشان دهنده عمق فاجعه نیست، بلکه به واقعیتی تلخ تر )شاید شیرین تر( 
از برگزیت اشــاره می کند. اینکه سیاســت به شــکل رایج آن دیگر از اقبال عمومی برخوردار نیســت. اینکه اعتبار پیش بینی ها و تحلیل های 
رایج رسانه ها و تحلیلگران سیاسی، روزبه روز کاسته می شود و روش های رایج ساختار مستقر قدرت برای کنترل افکار عمومی دیگر کارساز 
نیستند. اینکه مردم دیگر از هشدارهای میهمانان رسانه های جریان اصلی وحشت نمی کنند و ابزار ارتباطات جمعی، امکانات آگاهی را برای 

آنان در ابعادی بسیار گسترده فراهم کرده است.
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این تمرکز مالی تمرکز سیاسی را به ارمغان آورد و پیوند 
سیاست و اقتصاد وارد مرحله جدیدی شد.6 طی چندین 
دهه گذشته دو ســوی این پیوند یکدیگر را قدرتمندتر 
و فاســدتر کردند. حلقــه معیوبی که هدفــی جز این 
نداشت. قوانینی همچون »انسان انگاری ابرشرکت ها«7 
از ســوی قانون گذاران به تصویب رســیدند و از سوی 
دیگر بــا افزایش افسارگســیخته هزینه هــای انتخاباتی 
و تبدیل شــدن »رقابــت انتخاباتــی« به نوعــی صنعت 
غیررسمی، صندلی ها و مناصب به حامیان بخش مالی 
تعلــق یافتند. احزاب بزرگ امریکا بــه بنگاه های مالی 
تبدیل شــدند. کنگره، محل تجمــع لابی گران صنایع 
مختلف شد. سیاست گذاری ها از افکار عمومی فاصله 
گرفتند. کارگران بسیاری از کار بیکار شدند و به واسطه 
نیــروی کار ارزان قیمت در خارج از امریکا، ثروتمندان 
و سیاست مداران سلطه خود را بر حداقل دستمزد حفظ 
کردند. سندیکاها و اصناف کارگری به شدت تضعیف 
شدند و حمایت ها از کارگاه های تولید محلی به شدت 

کم شد.
حزب جمهوریخواه با بهانه کوچک کردن دولت تمامی 
طرح هــای رفاهــی را از میان برداشــت و معافیت های 
مالیاتی سرســام آوری را برای شــرکت های پتروشیمی 
تصویب کرد. برخی معتقدند که تلاش اعضای حزب 
جمهوریخواه برای نفی »بحران تغییرات اقلیمی« ریشه 
در ارتباط عمیق اقتصادی این حزب با ابرشــرکت های 
نفتی دارد. وضعیت در حزب دموکرات نیز مشابه است. 
در ایمیل هایی که اخیراً ویکی لیکس منتشر کرده است، 
به صراحــت از دریافت »دسترســی« در ازای »کمک 

مالی« سخن گفته می شود.
در این میان نقش ابرشــرکت های فناوری اطلاعات نیز 
پررنگ بوده اســت. ابرشــرکتی چون گــوگل در چند 
ســال گذشــته، میلیون ها دلار خرج لابی های سیاسی 
کرده اســت. لابی گران این شــرکت حداقــل 427 بار 
در بازه زمانی ســال های 2009 تا 2015 با مقامات کاخ 
سفید دیدار داشــته اند.8 هرچند یکی از وب سایت های 
این ابرشرکت بزرگ، »یوتیوب« در کنار سایر ابزارهای 
ارتباط جمعــی نقش مهمــی در تغییــرات اجتماعی و 
ایجاد ناامیدی نســبت به ســاختار مســتقر قدرت9 ایفا 
کرده است. رســانه آنلاین، مترقی و مستقلی همچون 
ترک های جــوان10 کــه در یوتیوب بیــش از 3 میلیون 
مخاطب دارد، توانســته اســت در چند ســال گذشته 
مخاطبان بیشتری را نســبت به رسانه های جریان اصلی 
به خود جذب کند. مردم و کنشــگران در چند ســال 
گذشته توانسته اند با به کارگیری ظرفیت های شبکه های 
مجازی همچون »توئیتر« و »ردیت«، به بسیج مردمی و 
گاهی بخشی در سطحی بسیار وسیع بپردازند )می توان  آ
گفت که افزایش استفاده از شبکه های مجازی یکی از 
دلایل اصلی اقبال عمومی سندرز بوده است(. به همین 
دلیل است که نمودهای ناامیدی و نارضایتی عمومی در 
چند ســال گذشته بیش از پیش دیده می شوند. جنبش 

تسخیر، اولین نمود بزرگ این نارضایتی عمومی بود. 
جنبش تسخیر که برخلاف نامش جنبشی مسالمت آمیز 
بود، به سلســله اعتراضــات و گردهمایی هایی اشــاره 
دارد که از 17 ســپتامبر 2011 آغاز شــد و به بیش از 81 
کشور جهان سرایت کرد. مهم ترین محور این جنبش، 
اعتراض به نابرابری اقتصادی است و معروف ترین شعار 

این جنبش »ما 99 درصد هســتیم« اســت. این شعار 
به تمرکز ســرمایه در میان 1 درصد بالای جامعه اشــاره 
دارد.11 از دیگر محورهای این جنبش ضدیت با جنگ، 
کید بر لزوم خروج  کید بر مسائل زیست محیطی و تأ تأ
سرمایه از سیاست اســت. جنبش تسخیر سه سال پس 
از بزرگ ترین ســقوط اقتصادی ایالات متحده در بازار 
مســکن و در پاسخ به آن شکل گرفت. سقوطی که به 
از دســت رفتن 16000 میلیارد دلار سرمایه خانواده های 

امریکایی منجر شد.12
به دید بســیاری از تحلیلگران جنبش تســخیر شیطنتی 
کم دوام از ســوی تعدادی جوان آرمان خواه بوده است 
که به فرجامی نرســید، اما آنچه از نظرها پنهان می ماند 
و یا در بررســی ماجرا عامدانه گم می شــود، حتی اگر 
اثرات این جنبش نادیده گرفته شــود، عواملی است که 
به شکل گیری جنبش منجر شدند. عواملی که ساختار 
مستقر قدرت از به  رسمیت شناختن آن ها سر باز می زند 
یا به شــکلی آن هــا را کم اهمیت جلــوه می دهد. این 
برخورد اگر از تحلیل اشــتباه شــرایط منتج شده باشد، 
نتیجه ای جز زیان عمومی نخواهد داشــت. بســیاری 
از رســانه های جریان اصلی پیش از رفراندوم برگزیت، 
خروج بریتانیا را غیرممکن ارزیابی می کردند. تحلیلی 
مشــابه در امریــکا کاندیداتوری ترامــپ را غیرممکن 

ارزیابی می کرد.
درباره جنبش تســخیر نیــز چنین برخوردی از ســوی 
رســانه ها و ســاختار قدرت با مطالبات جنبش صورت 
گرفت. کوچک ترین اقدامی در جهت اقناع طرفداران 
جنبش صورت نپذیرفت. تحلیل هــا بر این بود که این 
مطالبات دیگر در جریان اصلی امریکا راهی بازنخواهند 
کرد، اما 4 ســال پس از ســرکوب جنبش، ســندرز با 
شعارهایی مشابه آنچه در جنبش تسخیر سر داده شد، پا 
به عرصه انتخابات گذاشت و بسیاری از مردم و اعضای 

این جنبش را در ستاد انتخاباتی خود فعال کرد.
انقلاب سیاســی سندرز؛ برای مردم، توسط 

مردم
»زندگی اخلاقــی چه معنایــی دارد؟ هنگامی که ما از 
اخلاق سخن می گوییم و هنگامی که از عدالت سخن 
می گوییم، باید بــه صرافت بیفتیم کــه عدالتی وجود 
ندارد. هنگامی که تعداد کمی سرمایه ای بسیار دارند و 
تعدادی بســیار سرمایه ای کم... عدالتی در کار نیست 
وقتی یک دهم یک درصد بالای صاحبان درآمد ثروتی 

در حدود 90 درصد پایین دارند.«13

طرفداران سندرز او را به یک مشخصه بارز می شناسند: 
جرئت بیان حقیقت. در شــرایطی که اختلاف طبقاتی 
شــدیدی دامنگیر جامعه امریکاســت و احزاب بزرگ 
به بنگاه های معاملات امتیازات سیاســی بدل شده اند، 
سندرز با شوری باورنکردنی احساس خطر می کند و در 
مقابل قوی ترین دستگاه های سیاسی امریکا می ایستد. 
بخش مالــی را به چالش می کشــد و از وال اســتریت 
می خواهد تا سهم عادلانه خود از مالیات را بپردازد. او از 
هیچ شرکت یا ابرشرکتی کمک دریافت نمی کند، تمام 

سرمایه ستاد انتخاباتی او را مردم عادی تأمین می کنند.
»مدیرعامــلان شــرکت های بــزرگ چندملیتی شــاید 
هیلاری را بپســندند، امــا آن ها هرگز مــن را نخواهند 
پســندید و وال اســتریت حتــی کمتــر از آن هــا من را 

می پسندد...«14
جملات او بخش بزرگی از جوانان و کنشــگران مدنی 
را به سوی خود جذب می کند. سندرز تفاوتی اساسی با 
دیگر رقبای خــود دارد؛ او چندین دهه بر مواضع خود 
اســتوار بوده اســت. نه می توان به او تهمت عوام فریبی 
زد و نــه می توان او را فرصت طلب نامیــد. او هر آنچه 
را بازگو می کند، باور دارد و جوانان دل زده از سیاســت 
بــا حضــور او امیدوارانه بــه مشــارکت می پردازند. او 
پدربزرگی اســت که جوان پسندانه صحبت می کند، از 
جنس سیاســتمداران رایج نیست. او نیز مانند جماعت 
طرفدارش آرمانگرا و سرشــار از رؤیاســت. »آینده ای 
درخور باور«15 پیغام اوست به تمامی آن هایی که مسیری 

در مقابل خود نمی بینند.
»چــرا ما مردم را بــرای انجام کار درســت و تحصیل 
مجــازات می کنیم؟ مــا باید به مــردم ]بابت تحصیل[ 

پاداش بدهیم، نه اینکه آن ها را مجازات کنیم«16
او در میــان مردم قــرار می گیرد و درد آن هــا را روایت 
می کند، دردی از جنــس واقعیت. از احترام و کرامت 
ســالمندان می گوید، از رنج خانواده هایــی که درآمد 
پایینــی دارنــد. از مادرانــی که قــادر به خریــد هدیه 
کریســمس برای کودکان خود نیســتند، از مردمی که 
فراموش شــده اند، از دانشــجویانی کــه باید تمام عمر 
خود را صرف بازپرداخت شــهریه دانشگاهشان کنند. 
از حــق درمان رایگان. »تمام فرزنــدان خدا، نیازمند و 
رنج دیده، این حق را دارند که وقتی بیمارند به پزشــک 

مراجعه کنند.«17
برخــلاف رقیبــش مخالف دخالــت در امــور دیگر 
کشورهاســت. از مذاکره و رابطــه دیپلماتیک با ایران 
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می گویــد و برای اولیــن بار از عواقــب منفی کودتای 
28 مرداد 1332 در منطقــه خاورمیانه می گوید. وقتی 
طرفدارانــش از او می خواهنــد که موضع روشــن تری 
درباره فلســطین اتخاذ کند، از حقوق پایمال شده مردم 
غــزه می گوید و تنها نامــزد »یهــودی« تاریخ امریکا 
می شــود که در اجلاس آیپک شــرکت نکرده است. 
در حالی که رســانه ها بر طبل تروریســم می کوبند، او 
از تغییرات اقلیمی می گوید و از اینکه چه خطر بزرگی 
جهان را تهدید می کند. سندرز خط  قرمزی بسیاری را 

در یک ساله گذشته جابه جا کرده است.
هرچند آنچه او نام »انقلاب« بر آن گذاشــت، به معنی 
واقعی کلمه انقلاب نیست، اما حضور سندرز موجبات 
تغییراتی بنیادین را در نگرش سیاسی مردم امریکا فراهم 
کرد. او گفتمان سیاســی را تغییر داده است. نشانه های 
این تغییر از شکستن تابوی سوسیالیسم تا شکستن رکورد 

تاریخی کمک های مردمی انکارناپذیرند.
سندرز در قامت یک کنشگر

حضور ســندرز در کنوانسیون حزب دموکرات بیش از 
اینکه حضور یک کاندیدای ریاســت جمهوری باشد، 
حضور یک کنشگر سیاســی بود که قصد ایجاد تغییر 
در گفتمــان حــزب دموکــرات را دارد. هرچند حزب 
دموکرات با برخورد سلبی و نامحترمانه موجب رنجش 
بسیاری از طرفداران سندرز شد، اما کلیت سخنرانی ها 
و محتویات کنوانسیون نشان از تأثیرات بسیار سندرز و 

جنبش او داشت.
نقش کنشگرانه سندرز زمانی بیش از پیش مشهود شد 
که او در مقام رهبری سیاســی )و نه کاندیدایی که پس 
از این انتخابات به تلاش هایش خاتمه می دهد( پشــت 
تریبــون قرار می گیــرد و از هیــلاری کلینتون حمایت 
می کند. او در شــروع صحبت هایش از ادامه »انقلاب 
سیاسی« در قالب مؤسسه ای غیرانتفاعی به نام »انقلاب 
ما« سخن می گوید و با این کار از یک کاندیدا به یک 
کنشگر تغییر نقش می دهد. سندرز در میان اشک های 
طرفدارانــش می گوید که ایــن انتخابات برای انتخاب 
اشــخاص نیســت و به مسائل حساســی چون نابرابری 
اقتصــادی، تغییــرات اقلیمی و نقش پول در سیاســت 
ارتباط دارد. سندرز در حقیقت تلاش می کند تا مسیری 
که به وجود آمده است از بین نرود. او به خوبی می داند 
که گزینه ســومی در ایــن انتخابات در کار نیســت و 

انتخاب میان کلینتون و ترامپ اســت. تمرکز اصلی او 
و اطرافیانش بیشــتر بر اهداف بلندمدتی است که بارها 

مطرح کرده اند.
در طول یک ســال گذشته ســندرز دو هدف عمده را 
پیگیــری کرده اســت: 1. افزایش مشــارکت جوانان؛ 
2. تغییــر گفتمــان جریان اصلی در رســانه ها و حزب 
دموکرات. او در هدف اول بسیار موفق بوده و در هدف 

دوم نیز نشانه های زیادی از موفقیت وجود دارد.
تغییر روایت

در هر نوعی از تقابل، »روایت« نشــان دهنده وضعیت 
طرفین تقابل است. انتخاب واژگان و طرز بیان اتفاقات 
می تواند اطلاعات زیادی را درباره موقعیت نگارنده یا 
راوی در اختیار مخاطب قرار دهد. تغییر در روایت شاید 
بی ارزش به نظر برسد، اما نشان دهنده این نکته است که 
راوی برای اقناع مخاطب مجبور به تغییر روایت شــده 
است. این اثر بزرگی اســت که زیرپوست رخدادهای 

خبرساز رشد می کند تا به کلی روایت را تغییر دهد.
به عبارت دیگر، تغییر روایت راوی نشــان دهنده ایجاد 
نوعی دغدغه در مخاطب اســت. این خــود به تنهایی 
یک پیــروزی بزرگ بــرای جنبش هایی اســت که به 
گاهی بخشــی و آموزش تکیه دارند. ســندرز و امثال  آ
گاهی بخشی عمومی  او به خوبی نقش رســانه ها را در آ
می شناســند، به همین جهت اســت که سندرز همواره 
این نقد را متوجه رســانه های جریان اصلی کرده است 
که چرا به جای مســائل حاشــیه ای، به مسائل مهم تری 

نمی پردازند.
یکی از پیروزی های جنبش ســندرز نیــز تغییر روایت 
جریــان اصلی رســانه ها بــود. ســندرز از ابتدایی ترین 
روزهای رقابت های انتخاباتی به جنگ ســاختار مستقر 
در قدرت و رسانه رفت. او بارها و بارها در سخنرانی ها، 
در مصاحبه هــا و در مناظره ها از این ســاختار مســتقر 
)Establishment( یــاد کــرد. نتیجه جســت وجوی 
عبــارت Establishment در موتــور جســت وجوی 
گوگل نشــان دهنده این است که استفاده از این عبارت 
در رســانه های امریکا در ســال 2015، حــدود دو برابر 
مقدار ســال گذشــته آن و در بازه زمانی ژانویه 2016 تا 
گوســت 2016، بیش از پنج برابر مقدار ســال 2015  آ
بوده اســت. همچنین میزان استفاده این عبارت در بازه 
گوست 2016، نزدیک به دو برابر  زمانی ژانویه 2016 تا آ

مجموع کل اســتفاده از این عبارت طی سال های 2000 
تا 2015 بوده است.

همچنیــن دربــاره تغییــرات اقلیمی که ســندرز آن را 
خطرناک تریــن تهدید علیه بشــریت می دانــد، میزان 
اســتفاده از عبــارت »Climate Change« در ســال 
2016، 4 برابر مجموع استفاده آن در بازه سال های 2000 
تا 2015 بوده اســت. این عبارت در سال جاری، حدود 

19.5 میلیون بار در رسانه ها به کار رفته است.
تردیدهای پیش رو

بخشــی از طرفداران ســندرز و بخشــی از منتقدانش 
حمایت او از کلینتون را خیانت به جنبش تلقی کردند، 
اما باید در نظر داشــت که ســندرز همواره کنشگری 
عقلانــی )محافظه کار( در این گونه موارد بوده اســت. 
اگر کسی انتظار دیگری از او داشته است، در شناخت 
شخصیت او دچار اشتباه شده است. سندرز سال 2004 
از »رالف نیدر«، کاندیدای حزب ســبز می خواهد که 
از انتخابات کنار بکشد تا به »جان کری«، نامزد حزب 
دموکــرات ضربــه ای وارد نکند.18 او طــی رقابت های 
انتخاباتی نیز بارها تأکید داشــته اســت که تمام تلاش 
خود را برای شکست دونالد ترامپ خواهد کرد. سندرز 
همواره این گونه اندیشیده است و اگر کمی انصاف به 
خرج دهیم، شکســت ترامپ از طریق حزب ســوم در 
این دوره امکان پذیر نیســت. در نتیجه این سؤال مطرح 
می شــود که چطور با وجود عنوان کردن این مســئله از 
ســوی ســندرز از ابتدایی ترین روزهای رقابت، سندرز 

خیانت کار محسوب می شود؟
اما پرســش های جــدی درباره انتخــاب رئیس جمهور 
بعدی امریکا مطرح اســت. از یکسو کلینتون با روحیه 
نظامی گــری و از ســوی دیگر ترامپ بــا خلق وخوی 
فاشیســتی، انتخاب بسیار مشکلی را در مقابل نیروهای 
مترقــی امریــکا قــرار داده انــد. مشــارکت نکردن در 
چنین انتخاباتی که از ســوی نیروهــای انقلابی امریکا 
پیشنهاد می شــود، به معنی فراموش کردن قدرت عظیم 

رئیس جمهور ایالات متحده است.
مشخصه بارز این انتخابات، عدم قطعیت در پیش بینی 
آینده اســت. تمام کســانی که به تحلیل شرایط فعلی 
امریکا می پردازنــد، در عین پذیرش شــرایط ویژه این 
دوره، تحلیل هایی کلیشه ای از شرایط ارائه می کنند. این 
مســئله برای تحلیلگران ایران که با توجه به توافق اخیر 
موقعیت ویژه ای در سیاست خارجه امریکا دارند بیش 

از پیش مایه نگرانی است.
کلینتون، با توجه به رابطه تنگاتنگ مالی با عربســتان 
ســعودی، حمایت سرســختانه از اســرائیل و علاقه 
شــدید به دخالت نظامــی در دیگر کشــورها گزینه 
مطبوعــی برای کشــورهای منطقه نیســت. از طرف 
دیگر، ترامپ با مواضع نئوفاشیســتی و نداشتن ثبات 
در موضع گیــری به خصــوص در مــواردی همچون 
حمایت نظامی اسرائیل نگرانی های دیگری را متوجه 
جهان می کند. از طرفی، از دیدگاه سیاســت داخلی 
پیــروزی ترامــپ به معنــای قدرت یافتن نژادپرســتان 
سفیدپوســت اســت. این مسئله در کشــوری که از 
تقابل نژادی بســیار عمیقی رنــج می برد دور از ذهن 
نیســت. نمونه هایی دیگر نیز در جهــان در حال رخ 
دادن است. کافی اســت نگاهی به بریتانیا یک هفته 
پس از رفراندوم برگزیــت بیندازیم. منازعات نژادی  طرفداران برنی سندرز در کنوانسیون حزب دموکرات
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در هفتــه ابتدایــی پس از رفراندوم به میزان بســیاری 
افزایش داشته اند.19

به هر نحو، کلینتون و ترامپ، گزینه های نهایی انتخابات 
امریکا هســتند. انتخاب شخص سومی در این رقابت، 
بسیار دور از ذهن است. در چنین شرایطی، سندرز، در 
قامت یک کنشگر و همچنین دیگر کنشگران امریکایی 

باید به چند تردید جدی پاسخ دهند.
اول اینکــه در صــورت انتخــاب کلینتــون به عنــوان 
رئیس جمهور، آیا نیروهای مترقی امریکا توان ایستادگی 
مقابل تصمیمات نظامی او را دارند؟ پاســخ ســندرز به 
این ســؤال پیشاپیش مشخص است. او معتقد است که 
انتخــاب کلینتون حداقل فضا را بــرای اعتراض فراهم 
می کنــد، در حالی که با روی کارآمدن ترامپ مســیر 
جنبش به کلی تغییر خواهد کرد و معطوف به مســائلی 

همچون تقابل نژادی خواهد شد.
دوم اینکــه آیــا خطــر نئوفاشیســم در جهــان و در 
ایالات متحده جدی است و با انتخاب ترامپ به سرعت 
آن افزوده خواهد شــد؟ اگر فاشیسم دهه 30 میلادی به 
مرگ 50 میلیون انسان ختم شد، آیا نیروهای نئوفاشیست 

در قرن 21، قادر به ایجاد چنین فاجعه بزرگی هستند؟ آیا 
اثرات مخرب ترامپ بیشتر از کلینتون است؟

پی نوشت:
1. هــوارد زیــن )Howard Zinn( تاریخ نــگار، دانشــمند 
سیاسی، منتقد اجتماعی، فعال ضد جنگ و نمایش نامه نویس 
امریکایــی بود. او بیش از 20 عنوان کتاب در طول عمر خود 
نوشــت که کتاب تاریخ مردمی ایالات متحده معروف ترین و 
پرفروش ترین آن هاســت. فلسفه زین مخلوطی از مارکسیسم، 
آنارشیسم، سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی است. او از دهه 
1960 به این طرف در جنبش های حقوق مدنی و ضد جنگ 

در امریکا فعال بوده است.
2. Noam Chomsky Speaks to Occupy – AlterNet
3. نیودیــل )New Deal( نام برنامه ای اقتصادی و اجتماعی 
اســت که فرانکلین روزولت در بین سال های 1933 تا 1938 

به اجرا درآورد.
4. البته در سال 1953، سهم 10 درصد بالای پرداخت کنندگان 
به نســبت ســال 1944، 0.2 درصد کمتر شــد کــه به دلیل 
ناچیزبودن تفاوت در مقیاس یکصد ساله در این متن برابر در 

نظر گرفته شد.
5. The Guardian, “US wealth inequality - top 
%0.1 worth as much as the bottom %90
 Noam Chomsky .6. نقل به مضمون از سخنرانی چامسکی

Speaks to Occupy – AlterNet

7. Corporate Personhood
8. Intercept, The android administration

9. ســاختار مســتقر قدرت به عنوان معادل فارســی عبارت 
Establishment استفاده شده است.

10.The Young Turks
11. یکــی از نمودهــای این تمرکــز اداره بودجــه کنگره 
ایالات متحده اســت. بین ســال های 1979 تا 2007، سود 
پــس از پرداخــت مالیــات در 1 درصد بالا حــدود 275 
درصــد بوده، درحالی که برای 99 درصــد دیگر بین 18 تا 

65 درصد است.
12.All The Wealth We Lost And Regained Since 
The Recession Started – NPR

13. برنی سندرز، سخنرانی در دانشگاه لیبرتی.
14. برنی ساندرز، مناظره دسامبر 2015.

A future to believe in .15
16. منظــور از مجــازات بدهی هــای دانشــجویی هنگفتی 
اســت که در چند سال گذشــته به یکی از مشکلات جوانان 

تحصیلکرده تبدیل شده است؛ برنی سندرز، مارس 2016.
17. برنی سندرز، سخنرانی در دانشگاه لیبرتی.

18. کریــس هجــز، مناظــره بــا رابــرت رایــش، برنامــه 
.)Democracy Now(دموکراسی ناو

 NPR - After Brexit Vote, U.K. Sees A Wave .19
Of Hate Crimes And Racist Abuse

عــادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان در ســناریویی 
تکراری مرتباً ایران را به دخالت در منطقه متهم می کند. 
عده ای از تحلیلگران همچون سوزان ملونی از مؤسسه 
بروکینگــز معتقدند پــس از به قدرت رســیدن ملک 
سلمان در سال 2015، این کشور رویکرد تهاجمی در 
قبال ایران در پیش گرفته است. با وجود اینکه این ادعا 
درست به نظر می رســد، پرسش اساسی این است که 
آیا به تازگی رویکردی تهاجمی در دستور کار عربستان 
قرار گرفته یا رویکرد عربستان در قبال ایران از پیش هم 

تهاجمی بوده و اکنون تهاجمی تر شده است؟
طبق اســناد ویکی لیکس، ملــک عبدالله در آوریــل 2008 به رایان کروکر، ســفیر 
ایالات متحده در عراق، و ژنرال دیوید پترائوس گفته بود: »ســر افعی را قطع کنید.« 

اشاره او در واقع تقاضا از امریکایی ها برای حمله به تأسیسات هسته ای ایران بود.
منابع خبری در سال 2005 به طرز مبهمی از سلسله ملاقات های بندر بن سلطان، رئیس 
دســتگاه امنیتی عربســتانT و مئیر داگان، رئیس موســادT خبر دادند. همان طور که 
بعدهاً فاش شد، موضوع اصلی این ملاقات ها همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی 
برای جلوگیری از نفوذ منطقه ای ایران بود. مشــخص است که محصول سیاست های 
نادرســت و تهاجمی عربستان در برابر ایران، سال ها پیش این کشور را به آنجا رسانده 

بود که حتی با صهیونیست ها نیز همکاری کند.
اما نکته اساسی اینجا است که اصرار عربستان به رؤیاهای سلطه گرایانه خود در منطقه 
و تلاش برای به حاشــیه راندن ایران حتی به سال های مورد اشاره نیز محدود نمی شود. 
طبق گفته توماس فریدمن، از نویسندگان نیویورک تایمز عربستان برای اعمال نفوذ در 
منطقــه از دهه 70 میلادی میلیاردها دلار صرف گســترش وهابی گری کرده اســت. 
کرتین ونیزر، سفیر اســبق امریکا، در یادداشتی در سال 2007 می نویسد: »سعودی ها 
برای تبلیغ وهابیســم فقط در دو دهه گذشته 87 میلیارد دلار هزینه کرده اند که بخش 
اصلی این پول برای مدارس و مؤسسات مبلغ وهابیسم صرف شده است.« در تمام این 
سال ها آموزش وهابی گری از بوسنی تا اندونزی برای این بوده که سیاست های مخرب 

سعودی ها پیش برود.

ســوریه نمونه ای است که به روشنی می توان سیاســت های تهاجمی عربستان را در آن 
مشاهده کرد. عربســتان در واقع با آموزش، تجهیز و پشتیبانی از گروه های تروریستی 
همچون داعش می خواهد با نفوذ محور مقاومت )هلال شــیعی به تعبیر شاه اردن( به 
رهبری ایران مقابله کند،  اما این اســتراتژی نادرست باعث شده نه تنها گروه های مورد 
حمایت عربســتان در عرصه میدانی شکســت های متعدد متحمل شوند، اکنون که بر 
همگان آشکارشده عربستان حامی این گروه هاست بر وجهه بین المللی سعودی ها نیز 

به شدت خدشه وارد بشود.
در یمن نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در ابتدا عربستان با ایراد این اتهام که حوثی ها 
از جانب ایران حمایت می شــوند، تلاش کرد ائتلافی از کشورها را برای حمله به یمن 
گردآورد. پس از اینکه حتی مصر و پاکستان نیز حاضر نشدند در این ائتلاف شرکت 
کنند، عربســتان خود حملات هوایی به حوثی ها را آغاز کرد. پس از کشــتار وســیع 
غیرنظامی ها که اکنون به حدود 10000 نفر رسیده است و عملًا بدون اینکه عربستان به 
هیچ یک از اهداف خود دست یافته باشد، این کشور تنها در تلاش است به نوعی از این 

باتلاقی که به دست خود ایجاد کرده خارج شود.
در واقــع بــا توجه به آموزش نیروهای وهابی در گســتره ای از بوســنی تــا اندونزی و 
ســرمایه گذاری ســه دهه ای بر این امر و نیز تحرکات سعودی ها در منطقه ازجمله در 
ســوریه و یمن، می توان به این نتیجه رســید که عربستان فقط پس از به قدرت رسیدن 
ملک سلمان نیست که شیوه ای تهاجمی برای سلطه بر منطقه اتخاذ کرده است. ضمن 
اینکه رابطه و همکاری با رژیم صهیونیســتی از جانب عربستان و تجهیز و پشتیبانی از 
گروه های تروریســتی نشــان دهنده این موضوع است که سعودی ها اساساً از هیچ نوع 

پرنسیبی در سیاست خارجی بهره نمی برند.
توجــه به ایــن نکته نیز لازم اســت برخلاف عربســتان که قصــد تحمیل خود به 
کشــورهای منطقه را دارد، دولت های سوریه و عراق بارها اعلام کرده اند حضور 
و کمک ایران در این دو کشــور به درخواســت مقامات این کشورها بوده است. 
در واقع بهترین پاســخ در برابر اتهامات عربستان درباره ایران را می توان در سخنان 
بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجه ایران، یافت: »کشوری که خود مبدع 
طالبان، القاعده و داعش اســت، نمی تواند ایران را به دخالت و جنگ افروزی در 

منطقه متهم کند.«■

سیاست های تهاجمی عربستان

هادي عبادي
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همه چیز در شرف تغییر
عراق و سوریه ای دیگر بعد از فتح موصل و حلب در انتظار است

یکی از سیاســتمداران عرب با اظهاراتش مرا شــوکه کرد. او گفت: »داعش تا الآن 
موفق شده است دو هدف بزرگ و خطرناک را محقق کند: ویران ساختن اعراب سنی 
عراقی و نابودکردن انقلاب ســوریه. حالا چه این دو هدف واقعاً اهداف داعش بوده 

است یا نه، نتیجه ای است که این گروه در عراق و سوریه گرفته است.«
داعــش اولویت هــا را تغییر داد و قــدرت امریــکا را ضعیف کرد تا آنجــا که دیگر 
نمی توانســت به نقش ایران در عراق اعتراض کند، حتــی از این فراتر به حضور ایران 
در عراق تمایل پیدا کرد. داعش موازنه های داخل عراق را برای دهه ها شاید هم بیشتر 
شکســت. این مناطق عرب سنی هستند که عملًا در معرض کوچ اجباری، ویرانی و 
تغییرات دموگرافیک قرار گرفته اند. پس از آن بود که صحبت از تغییرات در مرزهای 
استان ها به وجود آمد به گونه ای که استان الانبار آن قدر ضعیف می شود که به گذرگاه 
امنی برای ایران تبدیل می شود که می تواند در آن نفوذ کند. این تغییر ساده ای نیست. 
بعد از جنگ موصل وجود اعراب سنی در معادلات عراق شبیه دکور خواهد بود. این 

به معنای ولادت عراق دیگری غیر از آن چیزی است که می شناسیم.«
این سیاستمدار عرب درباره سوریه، گفت: »استیلای داعش بر انقلاب سوریه باعث 
مرگ این انقلاب شــد و حامیان و افراد متمایل به آن را ترساند، به ویژه با وجود جبهه 
النصره. این استیلا اولویت ها را تغییر داد و سبب شد که گروه های شبه نظامی وابسته به 

ایران به این بهانه جریان رویارویی با تکفیری ها را پیش ببرند.
 مــوج پناهندگان به اروپا و به همــراه آن ها هجوم »انفــرادی گرگ ها« ]منظور افراد 
تروریستی وابســته به داعش و دیگر گروه هاست[ کشــورهای غربی را نگران کرد و 

اولویت های آن ها را هم تغییر داد.
پس از آن تغییر مهم دیگری هم رخ داد و آن اتفاقی بود که در ترکیه افتاد. اولویت های 
رجب طیب اردوغان نیز تغییر کردند. پیش از آنکه سلطان حلب را محاصره کند قیصر 

آن را محاصره کرد.«
بعد اشــاره کرد که این تصویر جدید از عراق و ســوریه بر موازنه های موجود در لبنان 

نیز تأثیر خواهد گذاشت.
چشــم انداز ایران: سؤال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ مناسب است 
که آیت الله خامنه ای گام بزرگی در جهت تقریب شــیعه و ســنی بــردارد، مثلًا حرام 

دانستن توهین به صحابه مانند حرام کردن بمب اتمی که منشأ خیر شد.
منبع: الحیات 

نویسنده: غسان شربل؛ ترجمه: علی موسوی خلخالی

کلینتون یا ترامپ، منافع ایران چگونه تأمین می شود؟
سید حســین موسویان در تشــریح ســه تفاوت کلینتون و ترامپ درباره ایران گفت: 
اولًا ترامپ پیش بینی پذیر نیســت، اما کلینتون هست، ترامپ ممکن است درباره ایران 
دچار افراط و یا تفریط شــود، اما کلینتون اســتراتژی حساب شــده ای خواهد داشت؛ 
ثانیاً کلینتون راحت تر قــادر به ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران خواهد بود در حالی 
که برای ترامپ چنین کاری بســیار دشوارتر خواهد بود و ثالثاً ایجاد اجماع داخلی در 
امریکا جهت اعمال سیاست های سخت گیرانه علیه ایران برای کلینتون بسیار راحت تر 

از ترامپ خواهد بود.
منبع: نسیم آنلاین تاریخ: 1395/5/31

نویسنده: حسین موسویان

عواقب ده گانه بحران های جاری خاورمیانه

تحلیل های زیادی درباره وضعیت ژئوپولتیک جدید در خاورمیانه منتشر شده است؛ 
اما از نظر من نتیجه استمرار وضعیت کنونی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1-گسترش تروریسم در منطقه و صدور آن به سایر کشورهای جهان،
2-نهادینه شــدن جنگ داخلی در برخی از کشــورهای اسلامی منطقه و توسعه آن به 

سایر کشورها،
3-عمیق ترشدن اختلافات و گســترش دامنه برخوردهای قومی و مذهبی به ویژه بین 

شیعه و سنی،
4-افزایش خصومت و تنش بین قدرت های جهان اسلام همچون عربستان و ایران،

5-به هدررفتن ذخایر، توان و ظرفیت کشــورهای اســلامی و به ویژه ارتش های جهان 
اسلام،

6-تجزیه برخی از کشورهای اسلامی منطقه،
7- افزایش تفرقه و نهایتاً فروپاشــی سازمان ها و اتحادیه های اسلامی همچون اتحادیه 

عرب و سازمان همکاری های اسلامی،
8-افزایش مهاجرت ســرمایه های انسانی از خاورمیانه و خالی شدن منطقه از نیروهای 

متخصص،
9-خروج سرمایه از کشورهای منطقه و سرازیرشدن آن به سایر کشورها به خصوص غرب،

10- استیصال ملت های خاورمیانه و فروپاشی قدرت های اسلامی در خاورمیانه.
بــه نظر من چنیــن وضعیتی می تواند بــه خاطر بی کفایتــی حاکمان منطقــه یا نفوذ 
ســازمان های اطلاعاتی دشمن باشــد یا هردو. من نگران اجرای سناریوی بزرگی در 
منطقه هســتم که ظاهر آن رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه و باطن آن فروپاشــی 
قدرت های اسلامی منطقه خاورمیانه باشد. سناریویی که در نهایت جهان اسلام بازنده 

و اسرائیل برنده نهایی خواهد بود.
منبع: شفقنا تاریخ: 95/5/20
نویسنده: حسین موسویان

آنچه مخالفان توافق اتمی در امریکا باید بدانند

در دوره شــش ماهه پس از اجرای توافق هسته ای، ایران منافع مهمی را به دست آورد، 
دوبرابرشدن صادرات نفت، جذب 3.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، دستیابی 
به 30 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده، اتصال مجدد به شبکه سوئیفت و برقراری 
روابط با بیش از 400 بانک خارجی. با این حال، زمانی که تهران از بانک های بزرگ 
بین المللی خواســت تا قراردادهای ســرمایه گذاری و بازرگانی را که با هدف تســریع 
توسعه اقتصادی ایران منعقد کرده اند تسهیل کنند با مشکلات جدی روبه رو می شود.

این مشکلات، دو وجه دارند: نخست، محدودیت تهاتر بانکی با دلار امریکا برای ایران 
بر سر جای خود باقی است و بانک های خارجی تمایل ندارند تا تراکنش های مربوط 
بــه ایران را با این ارز انجام دهند. این امر بانک ها را از تســهیل در اجرای قراردادهای 
بزرگ تجاری و عودت دارایی های بلوکه شــده ایران بازمی دارد. دوم، سرمایه گذاران 
و بانک هــای بین المللی به دلیل ترس از گرفتارشــدن در چنبره تحریم های باقی مانده 
امریکا یا هراس از تحمیل تحریم های جدید در آینده، کماکان سرمایه گذاری خود را 

در خطری بالقوه می بینند و از معامله با ایران پرهیز می کنند.
مخالفان برجام از ایجاد فضای هراس افکنی اســتفاده کرده اند تا مانع بهره مندی مؤثر 

ایران از مزایای تسهیل تحریم ها شوند.

در آیینه رسانه ها
ایران 
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واقعیت آن اســت که شــش قدرت بزرگ برجام را تأیید کردند و با قطع نامه شــورای 
امنیت ســازمان ملل پشت آن اســت. اگر قانونی برای تحمیل تحریم های جدید علیه 
ایران از تصویب کنگره بگذرد و به دســت رئیس جمهور آتی امریکا امضاء شــود، به 
معنای نقض توافق از ســوی ایالات متحده و در نتیجه، منزوی شدن این کشور است. 
نه تنها کمیســیون ناظر بر اجرای برجام، مسئول بررســی اختلاف ها در توافق هسته ای 
ایران، ایالات متحده را ملامت خواهد کرد، ایران نیز می تواند بر مبنای موارد مصرح در 

برجام با راه اندازی مجدد هسته ای، به قابلیت های اتمی پیشین خود بازگردد.
در نتیجه، تاکتیک مخالفان سرســخت روابط ایران و امریــکا برای افزایش تحریم ها 
علیه ایــران، یک تلاش صوری و در واقع نوعی بلوف اســت. هدف واقعی آنان این 
اســت که مســتقیماً توافق را تخریب نکنند اما جوی از بلاتکلیفی و ابهام را مبتنی بر 
تهدید تحریم های جدید غیرهســته ای ایجاد کنند تا بانک ها و شرکت های بین المللی 
از تعامل با ایران واهمه داشــته باشند و بدین ترتیب، منافع مبتنی بر این توافق ایران را به 

حداقل برسانند.
راه حل، نیفتادن به دام این بازی روانی اســت. بانک ها و شــرکت های بین المللی باید 
مطمئن باشــند که تحریم های هســته ای ایران برای همیشــه رفته انــد و ایالات متحده 
نمی تواند هیچ کاری -نه اکنون و نه در آینده- در جهت بازگرداندن آن ها بدون تخریب 
وجهه و اعتبار خود، انجام دهد. هم زمان، مقام های ایرانی باید دقت کنند که در زمین 

مخالفان امریکایی توافق بازی نکنند و به بی اعتمادی درباره آینده برجام دامن نزنند.
به همین ترتیب، مخالفان توافق در واشنگتن باید درک کنند که تلاش برای ایجاد مانع 
بر ســر راه اجرای برجام تنها باعث تقویت این تصور در میان ایرانیان خواهد شــد که 
ایالات متحده اعتمادکردنی نیست و نمی توان با این کشور بر سر مسائل منطقه یا سایر 
موارد وارد تعامل شد. آن ها همچنین باید بدانند که ایران آخرین ستون باقی مانده بر سر 
راه فروپاشی منطقه است - این فروپاشی نه تنها علیه موجودیت کشورهای منطقه است، 

برای غرب نیز عواقب خود را به همراه خواهد داشت.
المانیتور تاریخ: 1395/5/13
نویسنده: حسین موسویان

پیشنهاد استراتژی هفتگانه ایران در قبال عربستان
 1. نخســت، استمرار حسن نیت و دعوت ریاض به گفت  وگو و صلح و همکاری. 
هرچند که ریاض هم اســتقبال نکند، اما دعوت از سوی ایران  باید به صورت مداوم 

ادامه پیدا کند.
2. از ســوی دیگر، تقویت روابط با سایر کشورهای عربی و اسلامی که تحت سلطه 

سعودی ها نیستند نیز باید مدنظر قرار گیرد.
 3. از هر وساطت و پادرمیانی سایر کشورها برای کاهش تشنج بین ریاض و تهران 

و هر طرحی برای این موضوع باید استقبال شود. 
 4. به مــوازات مــوارد فوق ارائه و پیگیــری طرح های عملیاتی ســازنده برای مقابله 

منطقه ای و جهانی با تروریسم تکفیری نیز باید با قدرت تمام ادامه پیدا کند. 
 5. تســهیل و تقویت روابط مردمی بــا جهان عرب، گفت وگوهای رهبران مذهبی 
جهان تســنن و تشــیع در جهــت پیشــگیری از تقابلات شــیعه و ســنی و ایجاد 
همکاری هــای مردمی در جهت حل بحران های جاری نیز از پایه های اســتراتژی 

مزبور است.
6. پیگیری ابتکار ایجاد سازمان همکاری و امنیت در حوزه خلیج فارس

7. تقویت همکاری های مقابله با تروریسم تکفیری با اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل باید مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد. 

 این اســتراتژی باید بر کلیه شئون دســتگاه دیپلماسی در ایران در رابطه با عربستان 
ســعودی اعمال شود. تنها در این صورت است که می توان بحران را مدیریت کرد 
و نیز باید توجه داشــته باشــیم؛ حتی اگر در طرف ســعودی چنین اراده ای وجود 
نداشــته باشــد، این امر نباید خللی در عزم و اراده دســتگاه دیپلماسی ایران برای 

کنترل تنش ایجاد کند.«
منبع: هفته نامه دولت ملت

نویسنده: حسین موسویان

سرکار خانم طاهره سالاری
درگذشــت پدر گرامیتان را به شما تسلیت می گوییم و از صمیم قلب برای آن مرحوم علو درجات   

و برای شما و خانواده محترمتان شکیبایی آرزو می کنیم. 

سرکار خانم بدرالسادات مفیدی
درگذشــت مادرگرامیتان را به شما تسلیت می گویم و از صمیم قلب برای آن مرحومه علو درجات   

و برای شما و خانواده محترمتان شکیبایی آرزو می کنیم. 

به نام مهربان ترین مهربانان

لطف الله میثمی و اعضای نشریه چشم انداز ایران

کلُّ شَیءٍ هَالِک إِلَاّ وَجْهَهُ 

لطف الله میثمی و اعضای نشریه چشم انداز ایران

جناب دکتر سعید اعظم
مصیبت وارده را به شــما و خانواده محترمتان تسلیت می گوییم  و از صمیم قلب برای آن مرحومه 

علو درجات و برای شما و خانواده محترمتان شکیبایی آرزو می کنیم. 

بِوَجْهِک الْبَاقِی بَعْدَ فَنَاءِ کلِّ شَیْ ءٍ

لطف الله میثمی و اعضای نشریه چشم انداز ایران
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از مطلب »افســانه   مدرسه های برتر در چین» در شماره 98 نشریه بسیار لذت بردم. 
به امید موفقیت برای همکاران نشریه وزین چشم انداز ایران 

 ب .ص 
***

جناب آقای میثمی: با عرض سلام، امیدوارم در پناه پروردگار شاد و سلامت باشید. 
از مجله وزین چشم انداز لذت می بریم مخصوصاٌ مقالات سیاسی و اقتصادی بسیار 

وزین و پرمحتوا می باشند.
دکتر زربلیان از امریکا

***
حجت الاسلام آقای انصاری راد نماینده سابق مجلس: چشم انداز شماره 98 را ورق 
زدم. همــه مطالــب آن تازه بودند و افــراد موجه آن را نوشــته اند. تبریک به خاطر 

پرباری مجله.
***

آیت الله محمدعلی کوشا طی تماس تلفنی از پربار بودن مقالات تشکر بسیار کردند.
***

آقای دکتر توحیدی: مطلب بازگشــت نوســتالوژیک به فقه ســنتی از آقای کمال 
رضوی و نوشــته های آقای اژئیان و دکتر رفیعی بسیار ارزشمند و عالی بود. تشکر از 

این همه نویسندگان عزیز.
***

آقای عباس توکل قاشوقی در تاریخ 95/1/7 قصیده ای را سروده در ذکر خصایص 
شــخصیتی آقای مهندس میثمی. ضمن تشــکر از این خوانند گرامی به خاطر اینکه 
مهندس راضی نیســت از ایشان تعریف شود از درج آن اشــعار زیبا خودداری و از 

ایشان به دلیل سرودن چنین اشعاری تشکر می شود.
***

آقای جعفرمانی و آقای مهندس رفاهی نیز مطالبی ارســال فرمودند که به یاری خدا 
در شماره های آتی به درج آن ها اقدام خواهد شد.

***
واقعیت ها را توضیح دهید

برادر عزیزم مرد استوار استقامت و بیداری و فهم و شعور و دانایی
برایــم از نقش واقعی زنان در ابتدای تشــکیل مجاهدین شــرح دهید. آیا وســیله و 
ابزار بوده اند؟ همان طور که ســید حمید روحانی، نویســنده کتاب نهضت های امام 
خمینی جلد ســوم نوشته اند. وقتی این نوشته ها را می خوانم از گذشته و آینده مبهم 
بیشــتر دلگیر می شوم. همه چیز کدر و مســخره جلوه می کند. لذا خواهش می کنم 

واقعیت ها را برای آیندگان توضیح دهید و تبیین کنید.
حمید جعفری )روشندل(

***
دینامیــزم در خط مشــی؛ ماندلا رهبر شــاخه نظامــی کنگره ملی 

)ANC( آفریقا
 در سال 1961 نلســون ماندلا رهبری )اومخونتو و سیزوه( شاخه نظامی کنگره ملی 
آفریقــا )ANC( را که خود یکی از بنیانگذاران آن بود بر عهده گرفت. او مبارزات 
خرابــکاری علیه اهــداف نظامی و دولتی را رهبری کــرده و طرح هایی تدوین کرد 
تــا در صورتی که خرابکاری نتوانســت بــه آپارتاید خاتمه دهــد به جنگ چریکی 
متوســل شــود. چند دهه بعد، خصوصاً در دهه 1980، اومخونتو و سیزوه تبدیل به 
جنگی چریکی علیه رژیم حاکم شد. ماندلا همچنین در خارج از کشور مبادرت به 

جمع آوری کمک های مالی برای NK کرد، در دیدار با برخی از دولت های آفریقا، 
ترتیباتی برای آموزش شبه نظامی داد.

در 5 اوت 1962، ماندلا پس از 17 ماه گریز دستگیرشــده و در دژ ژوهانســبورگ 
زندانی شد. ماندلا در مدتی که در زندان بود، همچنان با کنگره ملی آفریقا ارتباط 
داشــت و این کنگره در تاریخ 10 ژوئن 1980 بیانیه ای از جانب وی منتشر کرد که 
بخشی از آن به شرح زیر است: »متحد شوید! بسیج شوید! بجنگید! باید آپارتاید را 

در بین سندان اقدامات توده های متحد و چکش مبارزه مسلحانه در هم بکوبید!«
مانــدلا تا فوریه 1990 که تــلاش کنگره ملی آفریقا و مبارزات بین المللی با شــعار 
»نلسون ماندلا را آزاد کنید!« منجر به آزادی وی شد همچنان در زندان باقی ماند.
آقای صدقیان

***
گزارش تازه پلیس آلمان از جرائم جنسی جشن های سال نو

جناب آقای ســلامت رنجبر مطلب تکمیلی درباره گفت وگوی خودشــان با نشریه 
چشم انداز با عنوان پدیده مهاجرت و ضد مهاجرت در آلمان در شماره 98 فرستاده 

که در ادامه می آید:
پلیس فدرال آلمان در گزارش تازه ای از جرائم جنســی در جشن های سال نو در آن 
کشــور می گوید بیش از هزار مورد جرم مربوط آزارهای جنســی در سرتاسر آلمان 

ثبت شده و احتمالٌا بیش از دو هزار مرد در این جرائم دست داشته اند.
برخی رسانه های آلمانی ازجمله روزنامه »زوددویچه سایتونگ« به نسخه ای از یک 
گزارش جدید پلیس دســت یافته اند که نشان می دهد جرائم جنسی شب سال نو به 
شــهر کلن محدود نبود و در هامبورگ، دوسلدورف، اشتوتگارت و دیگر شهرهای 
آن کشور نیز رخ داده اند. مقام های پلیس شمار مردانی که در جرائم دست داشته اند 
را دســت کم دو هــزار نفر تخمین زده انــد ولی می گویند تنها 10 هــزار نفر از آن ها 

شناسایی شده اند.
به گفته پلیس عمده جرائم در گروه های بزرگ رخ داده و به همین دلیل هم شــمار 

مظنونان و هم شمار قربانیان آن افزایش یافته است.
هولگر مونش، رئیس دایره جنایی پلیس فدرال آلمان )ب.ک.ا( گفته رابطه ای بین 

موج ورود مهاجران و وقوع این پدیده وجود دارد.
در گــزارش تازه ب.ک.ا گفته شــده عمــده مردان مظنون به انجــام این جرائم از 
کشورهای شــمال آفریقا بودند. به نظر می رسد شماری سوری نیز در میان مظنونان 

به انجام جرائم بوده اند.
این گزارش می افزاید بیش از نیمی از کسانی که مظنون به انجام آزار جنسی هستند، 
کمتر از یک سال در خاک آلمان بودند. هولگر مونش می گوید هیچ مدرکی وجود 

ندارد که این جرائم به صورت برنامه ریزی شده و هماهنگ صورت گرفته باشد.
اندکی پس از وقوع جرائم جنســی جشن های ســال نو وزارت دادگستری آلمان این 

احتمال را مطرح کرده بود که این وقایع »جرائم برنامه ریزی شده« بوده است.
پلیس فدرال آلمان قرار اســت طی روزهای آینده نسخه کاملی از گزارش تازه خود 
را منتشــر کند. گــزارش اولیه ای از تحقیقات در شــهر کلن در دی ماه ســال پیش 
منتشرشــده بود و نشان می داد که هیچ از یک مظنونین شــهروند آلمان نیستند. در 
همان روزهای پس از پس از وقوع جرائم، دســت کم چند شــهروند خارجی نیز در 
حملات انتقام جویانه زخمی شدند. از آن زمان تاکنون شمار جرائم ثبت شده نزدیک 
به دو برابر افزایش یافته اســت. شمار زیادی از پناهجویان و مهاجران در پی بحرانی 
که بخش مهمی از آن ناشــی از افزایش جنگ ها و تنش های خشــونت بار در غرب 
آسیا و مناطقی از آفریقاست، خود را طی دو سال گذشته به آلمان رسانده اند.■

چشم انداز خوانندگان




